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 (35) سوره فاطر

 سوره فاطر مكى است و چهل و پنج آيه دارد
  
  

 [1آيه (: 35)]سوره فاطر

ِِِالَْْمَْدِ ِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِِلِلَّ
َ
لااِِالَمَْلاَئكَِةِِِجَاعِلِِِالَْْ ولِِِر س 

 
جْنحَِةِ ِأ

َ
ِوَِِث لَاثَِِوَِِمَثْنَِِأ

باَعَِ ُِِِعَََِِالََلَِِّإنَِِِيشََاءِ ِمَاِالَْْلَْقِِِفِِِيزَِيدِ ِر    ﴾١ِقَدِيرِ ِءِ شَِِْك 

 ترجمه آيه

و زمين را ايجاد كرد و فرشتگان را  هاآنآسمهمه حمدها مخصوص خدا است كه . به نام خداى رحمان و رحيم
. 1كند كه او بر هر چيزى تواناست رسولانى بالدار كرد دو باله و سه باله و چهار باله و او هر چه بخواهد در خلقت اضافه مى

 . 

 بيان آيه

عالى در ربوبيت، و رسالت رسول خدا، و معاد و گانه دين است، يعنى يگانگى خداى تغرض اين سوره بيان اصول سه
هاى اى از نعمتبرگشتن به سوى او، كه در اين سوره بر اين سه مساله استدلال شده، و خداى تعالى براى اين منظور عده

 . كشدرخ مىرا به طور خصوص به  هاآنشمارد، و تدبير متقن امر عالم را به طور عموم، و امر انسبزرگ آسمانى و زمينى را مى
گشودن در رحمت و بستن : كند كهاى اجمالى به اين معنا مىها و شروع به استدلال، اشارهو قبل از شمردن اين نعمت

 آن، و افاضه نعمت و امساك آن منحصرا كار خداى
  



مْسِكَِِفَلاَِِرحَْْةَِ ِمِنِِْللِنَاسِِِالََلِّ ِيَفْتَحِِِمَا﴿» :فرمايدتعالى است، و مى خدا در هر رحمتى را كه به سوى  - ﴾ِ.ِ.ِ.لهََاِم 
 . «. . . مردم باز كند كسى نيست كه آن را ببندد

كند كه رحمت و نعمت را از خداى تعالى گرفته، هايى اشاره مىو باز قبل از اينكه اين اشاره اجمالى را بكند، به واسطه
 بينيم سوره فاطر با يادآورىو خلقند و به همين جهت مىهاى بين خدا رسانند، و آنان ملائكه هستند، كه واسطهبه خلق مى

 . شوداين وسائط شروع مى
در مكه نازل شده، و سياق آياتش نيز بر اين معنا دلالت دارد، الا اينكه  و اين سوره همان طور كه در آغاز گفته شد

ز و ليكن سياق همان دو آيه ني. مدينه نازل شده استاين دو در : اند كهاز مفسرين دو آيه از آن را استثناء كرده و گفته 1بعضى
وْرَثْنَاِث مَِ﴿ و آيه ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّكتَِابَِِيَتْل ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ ظهورى در گفته آنان ندارد، و آن دو آيه عبارتند از آيه

َ
ِنَِالَََِّيِالَكِْتَابَِِأ

 . ﴾ِ.ِ.ِ.اصِْطَفَيْنَا

مَاوَاتِِِفاَطِرِِ﴿ و مراد از «فطر» معناى رأضِِِوَِِالَسَّ
َ   ﴾الَْأ

﴿
ِِِالََْْمْدِ  رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِِلِلَّ

َ
 . ﴾الَْْ

و اگر كلمه . 2به معناى شكافتن از طرف طول است -به طورى كه راغب گفته  -است، كه  «فطر» از ماده «فاطر» كلمه
 هاآنمآساى بوده است، گويا خداى تعالى عدم را پاره كرده، و از درون آن فاطر بر خداى تعالى اطلاق شده، به عنايت استعاره

و زمين است، به  هاآنآسمحمد خدا را كه پديد آورنده » :شودحاصل معناى آيه اين مى بنابراين،و زمين را بيرون آورده، 
كلمه بديع و مبدع دارند، با اين تفاوت كه  دهد كههمان معنايى را مى «فاطر» كلمهبنابراين و  «ايجادى ابتدايى، و بدون الگو

در كلمه ابداع، عنايت بر نبودن الگوى قبلى است، و در كلمه فاطر عنايت بر طرد عدم و بر ايجاد چيزى است از اصل، نه مانند 
ه، ماشين، نكند، و از آن صورتى جديد از قبيل خاكلمه صانع كه به معناى آن كسى است كه مواد مختلفى را با هم تركيب مى

 . كندكه وجود نداشت، درست مى و امثال آن
شود، و هم و زمين مى هاآنآسمبينيم، كه هم شامل و زمين مجموع عالمى است كه به چشم مى هاآنآسمو مراد از 

م شامل مخلوقاتى كه در آن دو است، در نتيجه عبارت آيه از قبيل اطلاق اعضاى بزرگ و اراده كل است مجازا، ممكن ه
 و زمين باشد، به خاطر اعتنايى كه به شان آن دو داشته، چون خلقت آن دو، بزرگ و امرشان عجيب هاآنآسمهست مراد خود 
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رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِلَْلَْق ِ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچناناست، 
َ
كْبَِ ِالَْْ

َ
 . 1﴾الَناَسِِِخَلقِِِْمِنِِْأ

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِ﴿ و به هر حال كلمه
َ
از اسامى خداى تعالى است، كه به عنوان صفت آورده شده، و مراد از  ﴾الَْْ

صفت، صفت استمرارى است، نه تنها صفت گذشته، براى اينكه ايجاد مستمر، و فيض وجود، دايمى و انقطاع ناپذير است، 
 . گشتشد، همه چيز نابود مىچون اگر فيض منقطع مى

را دنبال آن صفت ذكر كرده براى اشاره به اين حقيقت است كه سبب انحصار  ﴾الَمَْلَائكَِةِِِجَاعِلِِ﴿ ديگرو اگر صفت 
و زمين را ايجاد كرد، و باز  هاآنآسمحمد تنها براى خدا است، كه » :حمد در خداى تعالى يكى دو تا نيست، گويا فرموده

مود كند محپس خداى تعالى در آنچه مى «. . . د، فرستادگانى بالدارحمد براى اوست كه ملائكه را فرستادگان خود قرار دا
 . كند غير از جميل نيستاست، چون در آنچه مى

لااِِالَمَْلاَئكَِةِِِجَاعِلِِ﴿ ولِِِر س 
 
جْنحَِةِ ِأ

َ
باَعَِِوَِِث لَاثَِِوَِِمَثْنَِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.ر 

هايى بين او و بين عالم مخلوق خدا، و واسطهاست، كه موجوداتى هستند  -به فتحه لام  -جمع ملك  «ملائكة» كلمه
مشهود، كه آنان را موكل بر امور عالم تكوين و تشريع كرده است، و بندگان محترمى هستند كه هرگز خدا را در هر صورتى 

 . دهندكنند، و به هر چه مامور شوند انجام مىكه به ايشان فرمان بدهد نافرمانى نمى

و﴿ هابالهاى بين خدا و خلق هستند، و مراد از اينكه ملائكه داراى واسطه اشاره به اينكه همه ملائكه
ُ
ِلِِأ

نحَِةِ  جأ
َ
 هستند ﴾أ

لااِِالَمَْلائَكَِةِِِجَاعِلِِ﴿ جمله بنابراين،  چون كلمه ملائكه جمع است -اشعار بلكه دلالت دارد بر اينكه تمام ملائكه  ﴾ر س 
هايى بين خدا و بين خلق هستند، تا اوامر تكوينى و تشريعى رسولان و واسطه -كند و در آيه با الف و لام آمده افاده عموم مى

اى كه بر انبياء نازل را كه در آيه است اختصاص دهيم به آن ملائكه «رسل» او را انجام دهند، و ديگر وجهى ندارد كه ما كلمه
ِإذَِاِحَتَِّ﴿ :نبودند نيز اطلاق كرده، از آن جمله فرمودهاى كه واسطه وحى را بر ملائكه «رسل» با اينكه قرآن كلمه. شدندمى
مِ ِجَاءَِ حَدَك 
َ
ل نَاِتوََفَتْهِ ِالَمَْوتِْ ِأ لنََاِإنَِِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾ر س  ونَِِمَاِيكَْت ب ونَِِر س  ل نَاِجَاءتَِِْلمََاِوَِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾تَمْك ر  ِر س 
هْلكِ واِإنِاَِقاَل واِباِلْب شْْىَِِإبِرَْاهيِمَِ هْلِِِم 

َ
 . 4﴾الَقَْرْيَةِِِهَذِهِِِأ
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كنند، است، كه در پرندگان به منزله دست انسان است، و پرندگان به وسيله آن پرواز مى «جناح» جمع «اجنحة» و كلمه
 . كنندگردند، و از جايى به جاى ديگر نقل مكان مىروند و برمىو به فضا مى

توانند با آن كارى را بكنند كه پرندگان آن كار را با بال خود انجام كه مىوجود فرشتگان نيز مجهز به چيزى است 
روند، و از جايى به جاى دهند، يعنى ملائكه هم مجهز به چيزى هستند كه با آن از آسمان به زمين و از زمين به آسمان مىمى

ن نامگذارى مستلزم آن نيست كه بگوييم ملائكه گذاشته، و اي بال «جناح» روند، قرآن نام آن چيز راديگر كه مامور باشند مى
ه الفاظ ك همچناندو بال نظير بال پرندگان دارند، كه پوشيده از پر است، چون صرف اطلاق لفظ مستلزم آن جناح، نيست، 

ره خداى اباشد مثلا، وقتى كلمه عرش و كرسى و لوح و قلم و امثال آن را در بديگرى نظير جناح نيز مستلزم معانى معهود نمى
و كرسى و لوح و قلمش نظير كرسى و لوح و قلم ماست، بله اين مقدار را از لفظ  هاآنگوييم عرش كنيم، نمىتعالى اطلاق مى

ن گيرند، و اما اينكه چطور آگيرند، ملائكه هم آن نتيجه را مىى خود مىهابالاى را كه پرندگان از نتيجه: فهميم كهجناح مى
 . توان به دست آوردد از لفظ جناح نمىگيرننتيجه را مى
ولِِ﴿ جمله

 
جْنحَِةِ ِأ

َ
باَعَِِوَِِث لَاثَِِوَِِمَثْنَِِأ اظى هر سه الف «رباع» و كلمه، «ثلاث» و «مثنى» صفت ملائكه است، و كلمه ﴾ر 

ه تا، و معناى سه تا سبه  «ثلاث» به معناى دو تا دو تا است، و كلمه «مثنى» هستند كه بر تكرار عدد دلالت دارند، يعنى كلمه
گويا فرموده خداوند بعضى از فرشتگان را، دو بال داده و بعضى را سه بال، و . به معناى چهار تا چهار تا است «رباع» كلمه

لائكه مبر حسب سياق، خالى از اشاره به اين نكته نيست، كه بعضى از  ﴾يشََاءِ ِمَاِالَْْلَقِِِْفِِِيزَِيدِ ﴿ و جمله. بعضى را چهار بال
 . بيش از چهار بال هم دارند

ُِِِعَََِِالََلَِِّإنَِِ﴿ كند، ممكن هم هست تنها تعليل جمله اخير اين جمله تمامى مطالب قبلى را تعليل مى ﴾قَدِيرِ ِءِ شَِِْك 
 . رسدتر به نظر مىباشد، ولى احتمال اول روشن

ِجَاعِلِِ﴿ :يهرواياتى در باره ملائكه و وصف ايشان، در ذيل آ] بحث روايتى
أمَلَائكَِةِِ ولِِِرسُُلااِِالَ

ُ
نحَِةِ ِأ جأ

َ
 [﴾ِ.ِ.ِ.أ

در كتاب بحار از كتاب اختصاص نقل كرده كه وى به سند خود از معلى بن محمد، و او با اسقاط نام راويان از امام 
 خداى عز و جل: روايت كرده كه فرمود صادق علیه السلام

  



 . 1. . . ملائكه را از نور آفريده
خداوند ملائكه را مختلف خلق كرد، مثلا وقتى جبرئيل نزد : فرمود در تفسير قمى گفته امام صادق علیه السلامو 

آمد، ششصد بال داشت، و بر ساق پايش درى بود چون قطره شبنمى كه روى گياهان  )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
 . كردر مىآن قدر بزرگ بود كه بين آسمان و زمين را پ. افتدمى

هر گاه خداى عز و جل به ميكائيل دستور دهد به زمين هبوط كند، يك پايش روى زمين هفتم، و پاى : و نيز فرمود
ز از يخ، و نيم ديگرشان ا هاآنديگرش روى آسمان هفتم قرار خواهد گرفت، و نيز خداى تعالى فرشتگانى دارد كه نيمى از 

و نيز . 2«ى ما را بر طاعتت ثبات بدههادلخدايى كه بين يخ و آتش الفت افكندى، اى » آتش است، و ذكرشان اين است كه:
كند،  اى بخواهد آن را طىاى است كه بين نرمه گوشش تا ديدگانش مسافتى است كه فرضا اگر پرندهفرمود: خدا را فرشته

 . بايد پانصد سال بال بزند
اند، و براى خداى عز و جل اج ندارند، و تنها با نسيم عرش، زندهخورند، و ازدوملائكه آب و طعام نمى: و نيز فرمود

 . انداند، و براى او فرشتگانى ديگر است كه تا روز قيامت يكسره در سجدهفرشتگانى است كه تا روز قيامت يكسره در ركوع
موجودى از مخلوقات خدا هيچ : فرموده )صلى الله عليه وآله و سلم(فرمود رسول خدا  امام صادق علیه السلامگاه آن

ن كعبه شوند، و پيرامونيست كه عددش بيشتر از ملائكه باشد، و در هر روز و يا هر شب هفتاد هزار فرشته به زمين نازل مى
لام نزد حسين علیه السگاه آن كنند، ونزد من و سپس نزد امير المؤمنين علیه السلام رفته، سلام مىگاه آن كنند، وطواف مى

كنند، تا به آسمان عروج كنند، و ديگر تا مانند، تا سحر شود، پس معراجى براى آنان نصب مىد و شب را نزد او مىرونمى
 . 3آيندابد به زمين نمى

خداى عز و جل اسرافيل و جبرئيل و ميكائيل را از يك تسبيح آفريد، و برايشان : فرموده امام ابو جعفر علیه السلام
 . 4و سرعت فهم قرار دادگوش و چشم و تيزى عقل 

اى خدايا ملائكه را بيافريدى، و در آسمانت جاى دادى، ملائكه: در باره خلقت ملائكه فرموده امير المؤمنين علیه السلام
 كه نه در آنان سستى هست و نه غفلت، و نه در ايشان
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و به تواند ترين خلق تخلق تو از تواند، و مقربترين داناترين خلق تو به تو هستند و ترسنده هاآنآرى . معصيتى مفهوم دارد
، ايشان هابدنشود، و نه سهو عقول، و نه خستگى ترين خلق تو به فرمان تواند، نه خواب بر ديدگان ايشان مسلط مىو عامل

 ن را به نوعىگيرند، و نه در رحم مادران، و نه خلقتشان از ماء مهين است، بلكه تو اى خدا ايشانه در پشت پدران جاى مى
اى، و بر وحى خود امين يت منزل دادى، و با جاى دادنت در جوار خود اكرامشان كردههاآنآسماى، و در ديگر ايجاد كرده

ساختى، و آفات را از ايشان دور كردى، و از بلاها محافظتشان فرمودى، و از گناهان پاكشان ساختى، اگر قوت تو نبود خود 
د، و اگر تو كردنگشتند، و اگر رحمت تو نبود اطاعت تو نمىبيت تو نبود خودشان ثابت قدم نمىشدند، و اگر تثقوى نمى

 . هم نبودند هاآننبودى 
كنند و نزدت داراى منزلتند، و غفلتشان از امر تو كه اين همه نزد تو مقام دارند، و تو را اطاعت مى هاآنليكن اگر 

ى اند پكردند، و آن عظمت را كه تا كنون از تو پى نبردهاندك است، آنچه را كه از تو بر ايشان پوشيده مانده مشاهده مى
دانستند كه تو را آن گرفتند، و مىو نفس خود را به ملامت مى شمردند،بردند، قطعا عبادت و عمل خود را كوچك مىمى

 . 1منزهى تو كه خالقى و معبودى، چقدر رفتارت با مخلوقاتت نيكو است. طور كه بايد عبادت نكردند
 ()صلى الله عليه وآله و سلمو در بحار از الدر المنثور از ابى العلاء بن سعد روايت آورده، كه گفت روزى رسول خدا 

آسمان به تنگ آمد، و حق دارد كه چنين باشد، براى اينكه جاى يك قدم در آن نيست، مگر آنكه » :به همنشينان خود فرمود
ِونَِالَصَافِ ِلَنحَْنِ ِإنِاَِوَِ﴿ اين آيه را تلاوت فرمود:گاه آن اى اشغال كرده، كه يا در ركوع است، و يا در سجده،همانجا را فرشته

ونَِِنِ لَنحَِِْإنِاَِوَِ سَبُحِ   . 2به درستى ماييم كه همواره در صفيم، و ماييم كه همواره در تسبيح هستيم ﴾الَمْ 
و از خصال روايت شده كه وى به سند خود از محمد بن طلحه حديث كرده، و او بدون ذكر بقيه سند از رسول خدا 

ه بال اى داراى ساى داراى دو بال و دستهاند، دستهدستهملائكه بر سه : روايت كرده، كه فرموده )صلى الله عليه وآله و سلم(
 . 3و دسته ديگر داراى چهار بالند
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و شايد مراد از آن، توصيف اغلب . 1بن طلحه روايت كرده اللهنظير اين حديث را كافى هم به سند خود از عبد : مؤلف
 و با روايات ديگر كه «كندر خلقت هر چه بخواهد اضافه مىد» :فرمود، و گر نه با سياق آيه كه مىهاآنملائكه باشد، نه همه 

 . معارض خواهد بود «جبرئيل ششصد بال داشت» :فرمودمى
وايت ر و از كتاب توحيد حكايت شده، كه وى به سند خود از ابى حيان تيمى، از پدرش از امير المؤمنين علیه السلام

او چند فرشته است، كه وى را از اينكه در چاهى سقوط كند، و يا ديوارى احدى از مردم نيست مگر آنكه با : كرده، كه فرمود
دهند تا اجلش فرا كنند، و اين مراقبت را در طول عمر او ادامه مىبه رويش فرو ريزد، و يا ناملايمى به او برسد، حفظ مى

 . 2. . . گذارند، تا هر بلايى كه مقدر است، بر سرش بيايداو را تنها مىگاه آن رسد،
فارسى، و غير او روايتى آورده كه نامبردگان بدون ذكر سند، از  اللهبن ابى عبد  اللهو از كتاب بصائر، از سيارى، از عبد 

اى از شيعيان ما هستند كه از خلق اولند، كه خداى تعالى آنان كروبيان طايفه: اند، كه فرمودنقل كرده امام صادق علیه السلام
اده، آن قدر نورانى هستند كه اگر نور يكى از ايشان بر تمامى اهل زمين تقسيم شود، ايشان را كفايت را در پشت عرش قرار د

فرمود: موسى علیه السلام بعد از آنكه از خدا درخواست ديدن كرد، خداوند به يكى از كروبيان فرمود تا براى گاه آن. كند
 . 3وه خود، آن را پاره پاره ساختاى كرد، و با جلكوه تجلى كند، و او هم براى كوه جلوه

كه در باره حاملان عرش خدا، و  -در يكى از دعاهايش  و از صحيفه سجاديه حكايت شده كه امام سجاد علیه السلام
شوند، و از بار الها! بر حاملان عرشت درود فرست، كه هرگز از تسبيح تو خسته نمى: چنين گفته -هر فرشته مقرب اوست 

آيند، هرگز كوتاهى كردن در انجام وظيفه را بر جديت بر امر تو آيند، و از عبادت تو به ستوه نمىنمى تقديست به تنگ
شوند، و به اسرافيل كه صاحب صور شاخص است، آن كه همواره دهند، و از وله و عشق ورزيدن به تو غافل نمىترجيح نمى

مند ى گور را بيدار كند، و به ميكائيل، آن فرشته آبروهاآنور و گروگدر انتظار فرمان توست، تا با دميدن در آن، خفتگان در قب
، و نزد يت نافذ استهاآنآسمدر درگاهت كه از اطاعتت مكانى رفيع يافته، و جبرئيل كه امين بر وحى توست، و فرمانش در 

 ست، و آنهاحجابتو مكانى دارد، و مقرب درگاه توست، و به روح، كه مسلط بر ملائكه 
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 . وح که از امر توستر
يت، و اهل امانت بر هاآنآسمكه ساكنان  هاآنتر از آنان، بار الها! هم بر ايشان درود بفرست، و هم بر ملائكه پايين

شوند، كند، و از غلبه خواب و خستگى سست نمىشان نمىيى كه دايم در عبادت بودن خستههاآنرسالتت هستند، 
كه از عظمت تو ديدگانى  هاآنكند، ها از تعظيم تو غافلشان نمىدارد، و سهو غفلتنمىاز تسبيح تو بازشان  هاشهوت

 هايشان از شدت خضوعكه چانه هاآنكنند، افتاده و خاشع دارند و هرگز جرأت سربلند كردن و به تو نگريستن نمى
هاى تو دائمى است، در برابر عظمت متپايين افتاده، و رغبتشان در آنچه نزد تو سراغ دارند طولانى، و يادشان از نع

 گويند:كشد، مىبينند، كه بر اهل معصيت، زبانه مىيى كه چون جهنم را مىهاآنتو و جلال كبريائيت متواضعند، و 
 . «خدايا تو منزهى، و ما آن طور كه بايد عبادتت نكرديم»

پروردگارا! پس درود بفرست بر ايشان، و بر روحانيان از فرشتگان، و مقربين درگاهت، و حاملان غيب به سوى 
هاى مختلف از فرشتگانت، كه تو آنان را به خودت اختصاص دادى، كه بر وحيت امين تو شدند، و دسته هاآنرسولانت، و 

كه در اطراف  هاآنيت جاى دادى، و هاآنآسمو در باطن طبقات نيازشان كردى، ها بىو با تقديست، از طعام و نوشيدني
 . يت قرار دارند، تا روزى كه فرمانت صادر شود، بساط خلقتت را برچينندهاآنآسم

اى كه به خاطر صداى زجر او صداى ناله رعدها شنيده دار باران و رانندگان ابرند، و آن فرشتهكه خزانه هاآنو 
اى هكه قوام خزينه هاآنآيند، و هاى باران در هنگام نزول فرود مىف و تگرگ را مشايعت نموده با دانهشود، و آنان كه برمى

ى هانآكه تو، وزن آبها وكيل آبى كه بار هاآنها هستند، تا فرو نريزند، و كه موكل بر كوه هاآنباد به وجود ايشان است، و 
ى، و آن فرشتگان كه رسولان تو به سوى اهل زمين هستند كه يا بلايى مكروه مفيد و مضر مشتمل بر آنند، به ايشان شناساند

 . آورند، و يا رخايى محبوبمى
و سفيران كرام بر ره، و حافظان كرام نويسنده، و ملك الموت و كاركنانش، و منكر و نكير و مبشر و بشير، و رؤمان 

داران آن، و آن دوزخ، و خازنان آن، و رضوان بهشت و پردهكه بازپرس قبور است، و طواف كنندگان بيت معمور، و مالك 
يكم، اين سلام عل» گويند:يى كه به اهل بهشت مىهاآنبرند، و دهى بدون عصيان فرمان مىفرشتگانى كه آنچه تو دستور مى

كفار را » رسدو زبانيه كه وقتى دستور مى، «بهشت به خاطر صبرى است كه كرديد، و چه نيك است پايان خوب اين سرا
ذكر نامشان  كه به هاايندهند، خدايا به همه شتابند، و مهلتشان نمىبه سرعت مى «بگيريد و ببنديد و به سوى دوزخ بكشيد

 ملهم شديم، درود
  



ان دانيم به چه كارى موكلند، و به ساكندر درگاه تو آشنا نيستيم، و نمى هاآنفرست، هر چند كه ما به مكان و منزلت يك يك 
 . هوا و زمين و آب و هر كس از ايشان كه موكل بر خلقند

شان آيد يك سائق با او هست و يك گواه، بر همهشان درود بفرست، در آن روز كه هر كسى وقتى مىبار الها! بر همه
 . 1. . . شان و طهارتى بر طهارتشان بيفزايددرودى بفرست كه كرامتى بر كرامت

 از جبرئيل )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : و در بحار، از الدر المنثور از ابن شهاب روايت كرده كه گفت
با  :تو طاقت ديدن صورت واقعى مرا ندارى، فرمود: اش به وى نشان دهد، جبرئيل گفتخواست تا خود را با صورت واقعى

ود در شبى مهتابى به نمازگاه خ )صلى الله عليه وآله و سلم(حال دوست دارم تو را به آن صورت ببينم، پس رسول خدا اين 
اش نزدش آمد، آن جناب از ديدن وى بيهوش شد، و چون به هوش آمد ديد بيرون رفت، كه ناگهان جبرئيل با صورت واقعى

من هرگز  :ود را بر سينه او و دست ديگر را بين دو شانه او نهاده، فرمودتكيه بر جبرئيل دارد، و جبرئيل يكى از دو دست خ
زده بال توانى اسرافيل را ببينى؟ او دواكردم كه چيزى از مخلوقات به اين شكل باشد، جبرئيل گفت: پس چطور مىباور نمى

گويا در برابر عظمت پروردگار  دارد كه يك بالش در مشرق و بال ديگرش در مغرب است، و عرش بر شانه او قرار دارد و
آيد و در هر حال عرش خدا را عظمت خدايى حمل شود كه به صورت مرغى كوچكتر از گنجشك در مىآن قدر كوچك مى

 . 2كندمى
منظور از  :روايت كرده كه در حديثى فرمود و در صافى از توحيد نقل كرده، كه بسند خود از امير المؤمنين علیه السلام

چشم منحرف نشد، و عوضى هم نديد، او از آيات بزرگ  ﴾الَكْ بْىَِِرَبُهِِِِآياَتِِِمِنِِْرَأىَِِلقََدِِْطَغَِِمَاِوَِِالَْْصََِ ِزَاغَِِمَا﴿ آيه
اش ديد، يكى اين بار بود، و يكى هم بارى پروردگارش را ديد اين است كه آن جناب جبرئيل را دو بار به صورت واقعى

ا از آيات بزرگ خدا خواند، كه جبرئيل خلقتى عظيم دارد، و او از روحانيين است، كه خلقت ديگر، و از اين جهت جبرئيل ر
 . 3كندو صفتشان را غير از خدا كسى درك نمى

رسول : روايت كرده كه فرمود و از خصال حكايت شده كه به سند خود از محمد بن روان، از امام صادق علیه السلام
گ ى كه در آن سهاآنفرمود: وقتى جبرئيل نزد من آمد، گفت من و هيچ يك از ملائكه به خ ()صلى الله عليه وآله و سلمخدا 

 و يا مجسمه و
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 . 1شويميا ظرفى باشد كه در آن بول كنند داخل نمى
در اين باب در باره صفت ملائكه رواياتى بيرون از حد شمار وارد شده، كه يا مربوط به معاد است، و يا مربوط : مؤلف

، و يا در ابواب متفرقه ديگر، و آنچه ما به عنوان نمونه در اين جا آورديم )صلى الله عليه وآله و سلم(به معراج رسول خدا 
 . كافى است

قل ن نقل شده، به سند خود از آن جناب علیه السلام كه از حضرت رضا علیه السلام و در عيون در باب روايات جامعى
فرمود: قرآن را با صوت خوش بخوانيد، كه صوت خوش به زيبايى  )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : كرده، كه فرمود

 . 2﴾يشََاءِ ِامَِِالَْْلَْقِِِفِِِيزَِيدِ ﴿ :اين جمله را قرائت كردندگاه آن افزايد،قرآن مى
م آن شنيد: روايت كرده كه گفت بن سليمان، از امام صادق علیه السلام اللهو در توحيد به سند خود از زراره، از عبد 

 . 3افزايدقضا و قدر دو تا از مخلوقات خدايند، و خدا هر چه بخواهد در خلق مى: فرمودجناب مى
 م()صلى الله عليه وآله و سلاز ابو هريره از رسول خدا : گفته ﴾يشََاءِ ِمَاِالَْْلَْقِِِفِِِيزَِيدِ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله

 . 4زيادى در خلقت، روى زيبا و صوت خوب و شعر خوب است: روايت شده كه فرمود
 . گانه اخير از باب جرى و تطبيق كلى بر مصداق استروايات سه: مؤلف

 [ملائكه در قرآن و حديث اوصاف چهار گانه]گفتارى در باره ملائكه 

در قرآن كريم مكرر كلمه ملائكه ذكر شده ولى نام هيچ يك از آنان را نبرده مگر جبرئيل و ميكائيل را و بقيه ملائكه را 
 . هااينملك الموت و كرام الكاتبين و سفرة الكرام البرره و رقيب و عتيد و غير : با ذكر اوصافشان ياد كرده، مانند

اند، يكى اين است كه ملائكه موجوداتى اعمال ملائكه كه در كلام خدا و در احاديث سابق ذكر شدهو از صفات و 
ث اى از حوادهايى بين خداى تعالى و اين عالم محسوس هستند، به طورى كه هيچ حادثههستند شريف و مكرم، كه واسطه

 اى مهم و يا غير مهمو هيچ واقعه
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دخالتى دارند، و يك يا چند فرشته، موكل و مامور آنند، اگر آن حادثه فقط يك جنبه داشته نيست، مگر آنكه ملائكه در آن 
 . باشد يك فرشته، و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملك موكل بر آنند

و دخالتى كه دارند تنها و تنها اين است كه امر الهى را در مجرايش به جريان اندازند، و آن را در مسيرش قرار دهند، 
ونهَِ ِلَِ﴿ :كه قرآن در اين باره فرموده همچنان مِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقِ  ِِِه  مْرِه

َ
 . 1﴾يَعْمَل ونَِِبأِ

شود در بين ملائكه نافرمانى و عصيان نيست، معلوم مى: صفت دومى كه از ملائكه در قرآن و حديث آمده اين است كه
نيستند، كه بتوانند غير از آنچه كه خدا اراده كرده اراده كنند، پس ملائكه اى مستقل ملائكه نفسى مستقل ندارند، و داراى اراده

سازند، كنند، و كم و زيادش نمىدر هيچ كارى استقلال ندارند، و هيچ دستورى را كه خدا به ايشان تحميل كند تحريف نمى
ونَِِلَِ﴿ :كه فرمود همچنان مِِْمَاِالََلَِِّيَعْص  مَرَه 

َ
ونَِِمَاِيَفْعَل ونَِِوَِِأ  . 2﴾ي ؤْمَر 

ملائكه با همه كثرتى كه دارند، داراى مراتب مختلفى از نظر بلندى و پايينى هستند بعضى ما فوق : سوم اينكهصفت 
د، كنبعضى ديگر، و جمعى نسبت به ما دون خود آمرند، و آن ديگران مامور و مطيع آنان، و آنكه آمر است به امر خدا امر مى

امورين است، و مامورين هم به دستور خدا مطيع آمرند، در نتيجه ملائكه به هيچ وجه از ناحيه و حامل امر خدا به سوى م
طَاع ِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾مَعْل ومِ ِمَقَامِ ِلَِ ِإلَِِِمِنَاِمَاِوَِ﴿ :كه قرآن كريم فرموده همچنانخود اختيارى ندارند،  مِيِ ِثَمَِِم 

َ
و نيز  4﴾أ

مِِْقاَلَِِذَاِمَاِقاَل وا﴿ :فرموده  . 5﴾الََْْقَِِقاَل واِرَب ك 
خورند، به شهادت كنند، هرگز شكست نمىكنند به امر خدا مىملائكه از آن جا كه هر چه مى: چهارم اينكهصفت 
رضِِِْفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِءِ شَِِْمِنِِْلِِ عْجِزَه ِِالََلِّ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :اينكه فرموده

َ
ِِالََلِّ ِوَِ﴿ :فرمودهو از سوى ديگر  6﴾الَْْ ِعَََِِغََلبِ 

مْرِهِِ
َ
مْرِهِِِباَلغِِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ :و نيز فرموده 7﴾أ

َ
  8﴾أ

بيان اينكه وجود ملائكه مادى و جسمانى نيست و توضيحى در مورد تمثل ملائكه به اشكال و تهيات 
 . . . جسمانى و رد اينكه گفته شده ملك جسمى است لطيف

 ملائكه موجوداتى هستند كه در وجودشان منزه از ماده شوداز اين جا روشن مى
  

                                                      
 . 27انبياء، آيه  -. كنندگيرند، و به امر او عمل مىدر سخن از او پيشى نمى 1
 . 6يه تحريم، آ -. كنندخدا را در آنچه امرشان كند نافرمانى نمى 2
 . 164صافات، آيه  -. هيچ يك از ما نيست مگر آنكه مقامى معلوم دارد 3
 . 21تكوير، آيه  -. فرمانده فرشتگان و امين وحى است 4
 . 23سبأ، آيه  -. حق گفت: پروردگارتان چه گفت؟ گفتند: پرسيدند 5
 . 44فاطر، آيه  -. ها و زمين او را عاجز كندخدا هرگز چنين نبوده كه چيزى در آسمان 6
 . 21يوسف، آيه  -. خدا بر امر خود مسلط است 7
 . 3طلاق، آيه  -. خدا كار خود را به انجام خواهد رسانيد 8



اند، چون ماده جسمانى در معرض زوال و فساد و تغيير است، و نيز كمال در ماده، تدريجى است، از مبدأ سير و جسمانى
يدن به حد از رسكند تا به تدريج به غايت كمال برسد، و چه بسا در بين راه به موانع و آفاتى برخورد كند و قبل حركت مى

 . كمالش از بين برود، ولى ملائكه اين طور نيستند
كه  -هاى جسمانى ملائكه رفته، شود اينكه در روايات، سخن از صورت و شكل و هياتو نيز از اين بيان روشن مى

كه  فرشته طورى است فلان: اند بفرماينداز باب تمثل است، و خواسته -اى از آن را در روايات سابق ملاحظه فرموديد پاره
آيد، و به همين جهت انبيا و امامان، فرشتگان را به آن صورت كه اگر اوصافش با طرحى نشان داده شود، به اين شكل درمى

 . آينداند و گرنه ملائكه به صورت و شكل درنمىبراى آنان مجسم شدند، توصيف كرده
انسان، معنايش اين است كه ملك در ظرف ادراك آن گيرى، تمثل ملك به صورت آرى فرق است بين تمثل و شكل

بيند، به صورت انسان درآيد، در حالى كه بيرون از ظرف ادراك او، واقعيت و خارجيت ديگرى دارد، و كسى كه وى را مى
 . آن عبارت است از صورتى ملكى

شود، هم انسانى واقعى مى به خلاف تشكل و تصور، كه اگر ملك به صورت انسان، متصور و به شكل او متشكل شود،
در ظرف ادراك بيننده، و هم در خارج آن ظرف، و چنين ملكى هم در ذهن ملك است، و هم در خارج، و اين ممكن نيست، 

 . و ما در تفسير سوره مريم گفتارى در معناى تمثل گذرانديم
 :فرمايددارد، و در داستان مسيح و مريم مىدر آن جا گفتيم كه خداى سبحان اين معنا را كه ما براى تمثل كرديم تصديق 

رسَْلْنَا﴿
َ
وحَنَاِإلَِِْهَاِفَأ  . كه تفسيرش در همان جا گذشت 1﴾سَوِيًّاِبشََْااِِلهََاِفَتَمَثَلَِِر 

گ و آيد جز به شكل سملك جسمى است لطيف، كه به هر شكل درمى» :گويندافتاده كه مى هاآنو اما اينكه بر سر زب
مطلبى است كه هيچ  «آيد حتى شكل سگ و خوكجسمى است لطيف، جز اينكه جن به هر شكلى درمى خوك، و جن نيز

د بر اينكه ان، و اينكه بعضى ادعا كرده-نه نقل از كتاب و نه نقل از سنت معتبر  -دليلى بر آن نيست، نه از عقل و نه از نقل 
اعى در كار نيست، هيچ دليلى بر حجيت چنين اجماعى در مسلمين بر اين مطلب اجماع دارند، علاوه بر اينكه چنين اجم

 . مسائل اعتقادى نيست
  

                                                      
 . 17مريم، آيه  -. ما روح خود را نزد او فرستاديم، پس براى او به صورت بشرى تمام عيار ممثل شد 1



 [8تا  2آيات (: 35)]سوره فاطر 

مْسِكَِِفَلاَِِرحَْْةَِ ِمِنِِْللِنَاسِِِالََلِّ ِيَفْتَحِِِمَا﴿ رْسِلَِِفَلاَِِي مْسِكِِْمَاِوَِِلهََاِم  ِِِمِنِِْلَِ ِم  وَِِوَِِبَعْدِه ي هَاِيا٢َِِالَْْكَِيمِ ِالَعَْزِيزِ ِه 
َ
ِأ

ِ واِالَناَس  ر  مِِْالََلِِِّنعِْمَتَِِا ذْك  مِِْالََلِِِّغَيِْ ِخَالقِِ ِمِنِِْهَلِِْعَليَْك  رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِيرَْز ق ك 
َ
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَْْ نَِِّه 

َ
ِو٣َِِِت ؤْفَك ونَِِفَأ

ب وكَِِإنِِْ بتَِِْفَقَدِِْي كَذُِ ذُِ ل ِِك  ورِ ِت رجَْعِ ِالََلِِِّإلَِِِوَِِقَبْلكَِِِمِنِِْر س  م 
 
ي هَاِيا٤َِِالَْْ

َ
ِِأ مِ ِفَلاَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِالَناَس  رَنكَ  ِالََْْيَاة ِِتَغ 

نْيَا مِِْلَِِوَِِالَد  رَنكَ  ورِ ِباِلَلِِِّيَغ  مِِْالَشَيْطَانَِِإن٥َِِِِالَغَْر  وِ ِلَك  وه ِِعَد  وًّاِفَاتََّذِ  واِإنَِمَاِعَد  صْحَابِِِمِنِِْلِِكَ ون واِهِ حِزْبَِِيدَْع 
َ
ِالَسَعِيِِِأ

واِالَََِّين٦َِِ جْرِ ِوَِِمَغْفِرَةِ ِلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْكَفَر 
َ
٧ِِِكَبيِِ ِأ

َ
يُنَِِِفَمَنِِْأ وءِ ِلَِ ِز  ِعَمَلهِِِِس 

كَِِتذَْهَبِِْفَلاَِِيشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْي ضِل ِِالََلَِِّفَإنَِِِحَسَنااِِفَرَآه ِ ات ِِعَلَيْهِمِِْنَفْس  ونَِِبمَِاِعَليِمِ ِالََلَِِّإنَِِِحَسَََ   ﴾٨ِيصَْنَع 

 ترجمه آيات

ه و در رحمتى را ك. در رحمتى را كه خدا به روى مردم بگشايد كسى نيست كه آن را ببندد و جلوگير آن رحمت شود
نكه او با اي ببندد كسى نيست كه بگشايد و بعد از منع خدا وى آن رحمت را بفرستد چگونه ممكن استاو به روى مردم 

 . 2 قاهرى شكست ناپذير و عطا و منعش از روى حكمت است؟
 هايى را كه خدا بر شما ارزانى داشت، آيا هيچ خالقى غير از خدابه ياد آوريد نعمت! اى مردم

  



پس وقتى جز او خالقى نيست، جز او هم مدبر و صاحب اختيارى نيست، ! زمين روزى دهد؟هست كه شما را از آسمان و 
 . 3! شويد؟پس در نتيجه جز او هم معبودى نيست ديگر به كجا منحرف مى

كنند امرى نو ظهور نيست، چون پيامبران قبل از تو را هم تكذيب كردند و امور همه به اگر تو را تكذيب مى اى محمد
 . 4كند بازگشت مىسوى خدا 

زندگى دنيا مغرورتان نكند و ابليس نيرنگباز با  بدانيد كه وعده مذكور خدا حق است پس هوشيار باشيد كه! اى مردم
 . 5به رخ كشيدن و استناد به رحمت و مغفرت خدا فريبتان ندهد 

است كه حزب خود را دعوت  همانا شيطان دشمن شماست پس شما هم او را دشمن خود بگيريد، چون تنها كار او اين
 . 6كند به اينكه همه اهل آتش شوند 

هاى صالح كردند مغفرت و اجرى بس بزرگ دارند كسانى كه كافر شدند عذابى سخت و كسانى كه ايمان آورده و عمل
7 . 

خوب را  هبيند با كسى كپس با اين حال آيا كسى كه عمل زشتش در نظرش زيبا جلوه داده شده و آن را كار نيكى مى
بيند يكسان است؟ هرگز، ولى اين خدا است كه هر كس را بخواهد گمراه و هر كس را بخواهد هدايت خوب و بد را بد مى

كنند دانا است هلاك مكن كه خدا به آنچه مى كند پس تو اى محمد جان خود را در حسرت و اندوه آنان كه چرا گمراهندمى
8 . 

 [منع از آن فقط با اراده خداى تعالى استعطاء رزق و نعمت و ]بيان آيات 

ى فرمود، اهايى بين خالق و خلقند در رساندن نعمت به خلق اشارهبعد از آنكه در آيه قبلى به وضع ملائكه، كه واسطه
تنها ها از خداى سبحان است، نه غير او، پس عموم نعمت: فرمايدها اشاره كلى نموده مىاينك در اين آيات به خود نعمت

از طريق رازقيت استدلال كرده بر ربوبيت، و سپس بر مساله گاه آن رازق خدا است و احدى در رازقيت، شريك او نيست،
معاد، و اينكه وعده خدا، به بعث و عذاب دادن كفار، و آمرزش مؤمنين صالح، حق است، البته در اين آيات، تسليتى هم براى 

 . هست م()صلى الله عليه وآله و سلرسول خدا 
مْسِكَِِفَلاَِِرحَْْةَِ ِمِنِِْللِنَاسِِِالََلِّ ِيَفْتَحِِِمَا﴿ رْسِلَِِفَلاَِِي مْسِكِِْمَاِوَِِلهََاِم    ﴾ِ.ِ.ِ.بَعْدِهِِِمِنِِْلَِ ِم 

دهد، در همه عالم كسى هايش يعنى از ارزاق كه به بندگانش مىمعناى آيه چنين است كه آنچه را كه خدا از نعمت
دهد، كسى نيست كه به جاى خدا آن كند و نمىو آنچه را كه او از بندگانش دريغ مى: ن جلوگيرى كندنيست كه بتواند از آ
 نعمت را به بندگان

  



 . خدا بدهد
كه در جمله دوم  همچنان «. . . للناس اللهما يرسل » :و چون معناى آيه اين است، مقتضاى ظاهر اين بود كه بفرمايد

رْسِلَِِفَلاَِ﴿ :فرمود ها دارد، آورد، تا اشاره كند به اينكه رحمت خدا خزينه «يفتح» «يرسل» ليكن اينطور نفرمود، و به جاىو  ﴾م 
مِْ﴿ :كه در مواردى ديگر اين معنا را صريحا بيان كرده، و از آن جمله فرموده همچنان

َ
مِِْأ ِالَْعَزِيزِِِرَبُكَِِِرحَْْةَِِِخَزَائنِِ ِعِنْدَه 

نْت مِِْلوَِِْق لِْ﴿ :و نيز فرموده ،1﴾الَوْهََابِِ
َ
ِِرحَْْةَِِِخَزَائنَِِِتَمْلكِ ونَِِأ ِِرَبُِ

مْسَكْت مِِْإذِاا
َ
نْفَاقِِِخَشْيَةَِِلَْ  . 2﴾الَِْْ

اند آن تر است و لذا تعبير به فتح كرد، تا بفهماز تعبير به ارسال مناسب «گشودن خزينه» و معلوم است كه تعبير به
ها تنها و مند شدن مردم از آن خزانههايى مخزون است محيط به مردم، و بهرهدهد، در خزانهرحمتى كه خداوند به مردم مى

ها را به رويشان بگشايد، نه اينكه در نقطه دورى باشد تا از آنجا به سوى مردم تنها محتاج به اين است كه خدا در آن خزانه
 . ارسالش بدارد

كرد براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه افاضه حق  «رحمت» و اگر از رزق و يا به عبارت ديگر از نعمت، تعبير به
خواهد از افاضه نعمت به بندگان تعالى ناشى از صرف رحمت است و بس، و توقع هيچ سود و كمالى براى خود ندارد، نه مى

 . سودى ببرد، و نه كمالى به دست آورد
رْسِلَِِفَلاَِِي مْسِكِِْمَاِوَِ﴿ :و در جمله خداى تعالى در منع، اول : اشاره به اين است كه «بعد از او» تعبير به ﴾بَعْدِهِِِمِنِِْلَِ ِم 

 . است، همان طور كه در اعطاء اول است
وَِِوَِ﴿ و جمله : فرمايدكند و مىحكمى را كه در آيه شريفه آمده بود، به دو اسم عزيز و حكيم تقرير مى ﴾الَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه 

كند كند كسى هست كه جلو اعطايش را بگيرد، و نه در وقتى كه منع مىوقتى كه اعطا مىخورد، نه در خدا هرگز شكست نمى
 . كسى هست كه منع كرده او را اعطا كند، براى اينكه عزيز و غالب است

ند كبيند، و منع هم كه مىكند اعطايش ناشى از حكمت و مصلحتى است كه مىو از سوى ديگر در آنجا كه اعطا مى
بيند، و خلاصه كلام، اعطا و منعش همه از روى حكمت است، به دليل حكمت و مصلحتى است كه در منع مى باز ناشى از

 . اينكه او حكيم است
  

                                                      
 . 9ص، آيه  -. ده تو نزد ايشان است؟هاى رحمت پروردگار عزيز و بخشنو يا مگر خزينه 1
، آيه اسرى -. كرديدكشتيد، و از ترس كم شدن آن انفاق نمىهاى رحمت پروردگارم بوديد، مردم را از گرسنگى مىبگو اگر شما مالك خزانه 2
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 استدلال بر يگانگى خدا در ربوبيت، با بيان اينكه فقط او خالق است
ي هَاِياَ﴿

َ
ِِأ واِالَناَس  ر  مِِْالََلِِِّنعِْمَتَِِا ذْك  مِِْالََلِِِّغَيِْ ِخَالقِِ ِمِنِِْهَلِِْعَليَْك  رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِيرَْز ق ك 

َ
ِ ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ

كسى در اين كار شريك خدا نيست، اينك : بعد از آنكه در آيه سابق اعطا و منع را مختص به خداى تعالى كرد، و فرمود
 . كنددر اين آيه بر يگانگى خدا در ربوبيت استدلال مى

ت كه اله و معبود تنها بدين جهت معبود است كه داراى ربوبيت است، و معناى ربوبيت اين و بيان استدلال چنين اس
دم ها را كه مرو آن كسى كه مالك تدبير امور خلق است، و اين نعمت. است كه مالك تدبير امور مردم، و همه موجودات باشد

اى كه مردم دهد، خداى تعالى است، نه اين آلههقرار مى كنند، در اختيارشانورند، و از آن ارتزاق مىو غير مردم در آن غوطه
ز پس هرگ -خواران، خدا است، و خلقت هم منفك از تدبير نيست ها، و نعمتاند، چون پديد آورنده آن نعمتاله خود گرفته

ت، چون او نيس تنها خداى سبحان اله شماست، و هيچ اله ديگرى جز بنابراين، -ممكن نيست كه خدا از تدبير منفك باشد 
ها رب كند، و دليل اينكه به خاطر اين نعمتوريد امر شما را تدبير مىها كه در آن غوطهاو پروردگار شماست، و با اين نعمت

ها جريان دارد او ها او است، و نيز خالق آن نظامى كه در اين نعمتو مدبر شماست، اين است كه پديد آورنده و خالق نعمت
 . است

باشند كه ها مىها و غير وثنىشود كه مخاطب در آيه شريفه وثنىبيانى كه براى حجت مزبور ذكر شد، روشن مىبا اين 
وا﴿ اند، و در جملهبراى خدا شريك قائل شده ر  مِِْالََلِِِّنعِْمَتَِِا ذْك  ورد زبانى نيست، بلكه مقابل نسيان،  «ذكر» مراد از ﴾عَليَْك 
 . و به معناى ياد داشتن است

مِِْالََلِِِّغَيِْ ِخَالقِ ِِمِنِِْهَلِْ﴿ در جمله «رزق» و مراد از رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِيرَْز ق ك 
َ
هر چيزى است كه بقاى هستى  ﴾الَْْ

يش، و زمين با گرفتن آن هاآندهد، كه مبدأ آن آسمان و زمين است، آسمان با اشعه اجرام نورانى و با بارمرزوق را امتداد مى
 شود كه در آيه شريفه، ايجازهايش و نيز با اين تقرير روشن مىو رويانيدن گياه و حيوان و ساير پديده هاآنباراشعه و آن 

لطيفى به كار رفته، چون اولا رحمتى را كه در آيه قبلى بود، برداشته به جايش در اين آيه كلمه نعمت آورده، و  مختصر گويى
 . ردهثانيا همين كلمه نعمت را مبدل به رزق ك

 «هل من راحم» و يا، «هل من منعم» و يا بفرمايد «هل من رازق» :و با اينكه مقتضاى سياق دو آيه اين بود كه بفرمايد
تا اشاره باشد به برهان دوم، برهانى كه  ﴾خَالقِ ِِمِنِِْهَلِْ﴿ :فرمود هاآنهيچ يك از اين تعبيرها را نفرمود، و به جاى همه 

كه به  گفتند اين آلهه هستنددانستند، و مىبرد، چون مشركين تدبير عالم را كار آلهه خود مىمىخصومت و لجاجت را از بين 
 اذن

  



د، يابآيا رازق و يا منعمى غير از خدا هست؟ خصومت و نزاع خاتمه نمى: كنند، و اگر از ايشان بپرسندخدا، عالم را اداره مى
واگذار كرده است، ولى اگر  هاآنچون ممكن است در پاسخ بگويند بله آلهه رازق و منعمند، چون خدا تدبير امور عالم را به 

اى ندارند، چون با وصف خالق اشاره ديگر جز اعتراف به توحيد چاره «آيا خالقى غير از خدا هست؟» :از ايشان پرسيده شود
تواند رازق باشد، در نتيجه خصومت از بين نها كسى است كه خالق رزق باشد، و غير خالق نمىشده به اينكه رازق و مدبر ت

آلهه هم خالقند، چون خود مشركين اعتراف دارند به اينكه غير از خدا كسى خالق نيست، : توانند بگويندرود، و ديگر نمىمى
 . تا بتواند از آسمان و زمين رزق ايشان را برساند

وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ ِلَدااِوَِِالََلِّ ِاتََِّذََِِقاَل وا﴿ كند، نظير جملهاين جمله متعرض مساله توحيد است، و تعظيم خدا را افاده مى ﴾ه 
بْحَانهَِ  د، و روزيتان كنفهماند جز خدا كسى معبود به حق نيست، چون كسى مستحق عبادت است كه بر شما انعام مىكه مى ﴾س 

 . خدا نيستدهد، و او غير از مى
نَِّ﴿
َ
اين جمله توبيخى است متفرع بر برهان قبلى، يعنى حال كه امر بدين منوال است، و شما هم به آن  ﴾ت ؤْفَك ونَِِفَأ

 . رويدگراييد، و از توحيد به سوى شرك مىكنيد، و به سوى باطل مىاعتراف داريد، پس تا كى از حق روگردانى مى
از آيه مزبور مشاجراتى طولانى دارند، و آنچه كه با تقرير  ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّغَيِْ ِخَالقِ ِِنِْمِِِهَلِْ﴿ مفسرين در اعراب جمله

و . شودزايده است، كه تنها براى عموميت مطلب استعمال مى «من» كلمه: برهان سابق مناسبت دارد، اين است كه بگوييم
 تر اينكه كلمه غير را با ضمهبه عبارت ساده. است خالقصفت خالق است، كه از نظر اعراب تابع محل آن  «اللهغير » كلمه

است، ولى در باطن مرفوع است،  «من» است هر چند در ظاهر مجرور «خالق» خوانيم، به خاطر موصوف آن، يعنى كلمهمى
 . زايده است «من» چون گفتيم كلمه

مِْ﴿ و همچنين جمله مبتدايى است كه خبرش حذف شده، و آن  «من خالق» و كلمه. صفت خالق است ﴾ِ.ِ.ِ.يرَْز ق ك 
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ و جمله «موجود» عبارت است از كلمه نَِّ﴿ معترضه است و جمله ﴾ه 

َ
 . تفريع بر ما قبل است ﴾ت ؤْفَك ونَِِفَأ

ب وكَِِإنِِِْوَِ﴿ بتَِِْفَقَدِِْي كَذُِ ذُِ ل ِِك  ورِ ِت رجَْعِ ِالََلِِِّإلَِِِوَِِقَبْلكَِِِمِنِِْر س  م 
 
  ﴾الَْْ

ى هانآدهد، كه اگر مردم بعد از شنيدن اين برهرا تسليت مى )صلى الله عليه وآله و سلم(اين آيه شريفه رسول خدا 
كنند، غصه مخور، كه اين رفتار مردم چيز نوظهورى نيست، بلكه قبل از تو نيز چنين بوده، كه هر روشن باز تكذيب مى

 شده،پيغمبرى به سوى قومش مبعوث مى
  



دهد، كردند، و سرانجام همه امور به سوى خدا است، او مردم را به آنچه مستحقند جزا مىوم و امت، او را تكذيب مىهمان ق
يى را كه حق را بعد از ظهورش تكذيب كردند مجازات خواهد كرد، و چنان نيست كه با تكذيب خود خدا را عاجز هاآنو 

 . كنند
بتَِِْفَقَدِْ﴿ شود كه جملهاز اين جا روشن مى ذُِ ل ِِك  از باب بكار بردن سبب در جاى مسبب است، چون  ﴾قَبْلكَِِِمِنِِْر س 

مسبب از علم به اين معنا است كه پيش از تو نيز چنين بوده،  «لا تحزن» و جمله «و ان يكذبوك فلا تحزن» :فرمودبايد مى
بتَِِْفَقَدِْ﴿ مسبب در آيه حذف شده، و جمله ذُِ  . نخوردن است، به جاى مسبب نشستهكه سبب غصه  ﴾ِ.ِ.ِ.ك 

ورِ ِت رجَْعِ ِالََلِِِّإلَِِِوَِ﴿ و جمله م 
 
بتَِِْفَقَدِْ﴿ عطف است بر جمله ﴾الَْْ ذُِ  . ﴾ِ.ِ.ِ.ك 

ي هَاِياَ﴿
َ
ِِأ مِ ِفَلاَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِالَناَس  رَنكَ  نْيَاِالََْْيَاةِ ِتَغ  مِِْلَِِوَِِالَد  رَنكَ  ورِ ِباِلَلِِِّيَغ    ﴾الَغَْر 

كه خطاب عمومى  همچنانآورد، خطابى است عمومى به همه مردم، در خصوص مساله معاد، و آن را به يادشان مى
: هاين است ك ﴾حَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِ﴿ پس معناى جمله. آوردسابق يگانگى خداى تعالى را در ربوبيت و الوهيت به يادشان مى

رساند، اگر خير بوده خير، و اگر شر بوده شر، كند، و هر عاملى را به سزاى اعمالش مىرا زنده مىاى كه داده كه شما وعده
واِالَََِّينَِ﴿ :فرمايدحق است، يعنى ثابت و واقع شدنى است، و در آيه بعدى كه مى ِوَِِاآمَن وِالَََِّينَِِوَِِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْكَفَر 

جْرِ ِوَِِغْفِرَةِ مَِِلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل وا
َ
 . كندبه اين وعده تصريح مى ﴾كَبيِِ ِأ

نَّكُمأِِلَِِوَِ﴿ :معناى جمله ِِِيَغُرَّ   ﴾الَأغَرُورُِِباِللَّّ
مِ ِفَلاَِ﴿ و جمله رَنكَ  نْيَاِالََْْيَاة ِِتَغ  كند، به اين صورت كه حيات دنيا نبايد هر چند نهى را متوجه به حيات دنيا مى ﴾الَد 
وقتى وعده خدا حق و ثابت بود، : كند، و ليكن اين نهى در حقيقت متوجه مردم است، و معنايش اين است كهشما را مغرور 

هاى آن چنان نباشد كه شما را از روز حساب غافل سازد، پس زنهار، كه به حيات دنيا مغرور نشويد، و اشتغال شما به زينت
 . كه همواره در طلبش مستغرق شويد، و از حق اعراض كنيد و لذتهاى دنيا و سرگرميهايش آن چنان دل شما را نبرد،

مِِْلَِِوَِ﴿ و در جمله رَنكَ  ورِ ِباِلَلِِِّيَغ  است و آن  -به ضمه غين  - «غرور» مبالغه از -به فتحه غين  - «غرور» كلمه ﴾الَْغَر 
ود و اين خ. منظور از آن شيطان است -اند به طورى كه گفته -كند، و ظاهرا عبارت است از اغفالگرى كه بسيار اغفال مى

مِِْالَشَيْطَانَِِإنَِِ﴿ احتمالى است كه تعليل در آيه بعدى، يعنى جمله وِ ِلكَ   . كندآن را تاييد مى ﴾ِ.ِ.ِ.عَد 
 اين است كه «زنهار كه غرور، شما را به خدا مغرور نكند» :و معناى اينكه فرمود

  



خدا از يك سو، و به مظاهر امتحان و استدراج و كيدش از سوى ديگر، متوجه سازد، شيطان نظر مردم را يكسره به حلم و عفو 
ونه از عذاب به دنياپرستان بنگريد كه چگ: از يك سو به ايشان تلقين كند كه خدا حليم و بخشنده است، و از سوى ديگر بگويد

شان بهتر و شوند زندگىر لجنزار گناه مستغرق مىكوشند، و بيشتر از خدا غافل و دخدا ايمنند، هر چه بيشتر در طلب دنيا مى
 . شوندتر مىتر، و در بين مردم داراى مقامى رفيعراحت

افكند كه اصلا هيچ احترام و ارزشى نيست، گيرد، و به دل آنان مىهاى خود نتيجه مىاين جاست كه شيطان از وسوسه
ى نيست، و اين وعده و وعيد و قيامت و حساب و بهشت و مگر در پيشرفت زندگى دنيا، و در ما وراى اين زندگى خبر

 . دهند، مشتى خرافات استهاى دينى از آن خبر مىدوزخى كه دعوت
انسان را از آن : و فريب دادن شيطان انسان را نسبت به خدا، اين است كه «غرور» مراد از: توان گفتدر نتيجه مى

 . كند غافل سازدسان، با انسان مىاى كه خداوند در برابر غفلت و ظلم انمعامله
فريب  را هاآنگر است، كه انسدنياى حيله -به فتحه غين  - «غرور» مراد از: اند كهچه بسا بعضى از مفسرين گفته

مِِْلَِِوَِ﴿ دهد، و جملهمى رَنكَ  ورِ ِباِلَلِِِّيَغ  مِ ِفَلاَِ﴿ تاكيد جمله ﴾الَغَْر  رَنكَ  نْيَاِالََْْيَاةِ ِتَغ  است، كه معناى همان جمله را تكرار  ﴾الَد 
 . كرده

مِِْالَشَيْطَانَِِإنَِِ﴿ وِ ِلكَ  وه ِِعَد  اِفَاتََّذِ  وًّ   ﴾ِ.ِ.ِ.عَد 

مِِْلَِِوَِ﴿ :فرموداين جمله تعليل نهى قبلى است، كه مى رَنكَ  ورِ ِباِلَلِِِّيَغ   :و مراد از دشمنى شيطان اين است كه ،﴾الَْغَر 
كارى ندارد، تمامى هم او در اين است كه نگذارد حتى يك انسان به سعادت زندگى  هاآنساختن انساو به جز اغواء و گمراه 

 از پذيرفتن دعوتش به سوى: اين است كه، «شما هم او را دشمن خود بگيريد» :و مراد از اينكه فرمود. و حسن عاقبت برسد
هت و به همين ج. كند، اطاعت مكنيداز مادر به شما پيشنهاد مىتر باطل اجتناب كنيد، و او را در آنچه به عنوان دايه مهربان

واِإنَِمَا﴿ دشمنى او را با جمله  . تعليل نمود ﴾حِزْبَهِ ِيدَْع 
واِإنَِمَا﴿ پس جمله صْحَابِِِمِنِِْلِِكَ ون واِحِزْبهَِ ِيدَْع 

َ
ان شيط» در مقام تعليل دو جمله قبل است، يكى جمله ﴾الَسَعِيِِِأ

اى از مردم است كه غرض به معناى عده «حزب» و كلمه. «شما هم او را دشمن خود بگيريد» و يكى هم «استدشمن شما 
لام تعليل است، چون دوزخى شدن مردم هدف نهايى  ﴾لِِكَ ون وا﴿ در جمله «لام» را جمع كرده و يكى ساخته، و هاآنواحد 

افروخته است، و يكى از نامهايى است كه در قرآن براى دوزخ ذكر به معناى آتش  «سعير» و كلمه. براى دعوت شيطان است
 . شده

  



واِالَََِّينَِ﴿ جْرِ ِوَِِمَغْفِرَةِ ِلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْكَفَر 
َ
  ﴾كَبيِِ ِأ

آورد،  -بدون الف و لام  -را نكره  «عذاب» كلمهو اگر . اين آيه بيانگر همان وعده حقى است كه خداى سبحان داد
براى اين است كه به اهميت آن عذاب اشاره كند، علاوه بر اين، عذاب جهنم يك جور نيست، تا آن را با الف و لام بياورد، 

ردن وچون دركات جهنم به خاطر اختلافى كه مردم در كفر و فسق دارند، داراى مراتب مختلفى است، و بدين جهت نكره آ
و عين اين دو علت كه براى نكره آوردن عذاب گفتيم، در نكره آمدن . تر است، چون مبهم و سربسته استعذاب مناسب

 . آيدمغفرت و اجر نيز مى

 پس بر ضلالت او اندوه مخور. كندبيند و خدا او را مجازات نموده اضلال مىكافر بد را خوب مى
﴿ِ
َ
يُنَِِِفَمَنِِْأ وءِ ِلَِ ِز    ﴾ِ.ِ.ِ.يشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْي ضِل ِِالََلَِِّفَإنَِِِحَسَنااِِفَرَآه ِِعَمَلهِِِِس 

اين آيه تقرير و بيان آن تقسيمى است كه آيه قبلى متضمن آن بود، يعنى تقسيم مردم را به كافرى كه عذابى شديد دارد، 
اين دو جور مردم عاقبت : و منظور آيه اين است كه. دارد كند، و مغفرت و اجرى كبيرو مؤمنى كه به صالحات عمل مى

 . امرشان يكسان نيست
ِ﴿ جمله بنابراين،

َ
يُنَِِِفَمَنِِْأ وءِ ِلَِ ِز  مبتدايى است كه خبرش حذف شده، و آن عبارت است از  ﴾حَسَنااِِفَرَآه ِِعَمَلهِِِِس 

 مثل كسى است كه اين طور نيست؟ و حرفيعنى آيا كسى كه عمل زشتش در نظرش زيبا شده  «كمن ليس كذلك» جمله
. سازدىكند، و اين را نتيجه آن مدر آمده، فاى تفريع است، كه جمله را بر معناى آيه قبلى تفريع مى «من» كه بر سر كلمه «فاء»

خواهد و مراد از كسى كه عمل زشتش در نظرش زيبا شده، كافر است، مى. و استفهامى كه در آيه شده استفهام انكارى است
 بيند، واشاره كند به اينكه كافر فهمش منكوس و وارونه، و عقلش مغلوب شده، عمل خود را بر خلاف آنچه كه هست مى

دهد، بيند، با آن كس كه بد را بد و خوب را خوب تشخيص مىآن كس كه عمل زشت خود را زيبا مى: معناى آيه اين است كه
 . يكسان نيست

ه كافرى ك: فرمايدكند، مىانكار مساوات سابق را تعليل مى ﴾يشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْي ضِل ِِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ و جمله
وضعش چنين است، و مؤمنى كه بر خلاف اوست، مساوى نيستند، براى اينكه خدا يكى از آن دو را به مشيت خود گمراه 

بيند، و ديگرى را به مشيت خود هدايت فرموده و آن مؤمن ، بد را خوب مىكرده، و آن كافر است، كه به خاطر همين گمراهى
 . دانددهد، و عمل زشت را زشت مىدارد و انجام مىاست كه عمل صالح را دوست مى

 البته بايد دانست كه اين گمراه كردن خدا، ابتدايى نيست براى اينكه به حكم آيات
  



عموما و انسان را بخصوص به سوى كمالش هدايت فرموده، بلكه اين اضلال مجازاتى بسيارى از قرآن، خداوند موجودات را 
ن سازد، و نسبت دادن چنيتر مىاست، كه وقتى كسى در برابر حق خضوع نكند، و لجبازى و مقاومت نمايد، خدا او را گمراه

 . اضلالى به خدا هيچ مانعى ندارد
نظر عاقبتشان به حسب وعده الهى كه اولى را به عذاب و دومى را به اختلاف كافر و مؤمن از : و كوتاه سخن اينكه

رحمت وعده داده به خاطر اختلافى است كه آن دو از نظر اضلال و هدايت الهى دارند، و نشانه اين اختلاف آن است كه طرز 
 . يندببيند و ديگرى زشت را زشت، و زيبا را زيبا مىديد آن دو مختلف است، يكى زشت را زيبا مى

كَِِتذَْهَبِِْفَلاَِ﴿ ات ِِعَلَيْهِمِِْنَفْس  است، كه به معناى اندوه از چيزى است كه  «حسرت» جمع «حسرات» كلمه ﴾حَسَََ
ت بر نفس» :و مراد از اينكه فرمود. فوت شده، و پشيمانى از آن است، و اين كلمه در آيه منصوب است، چون مفعول له است

 . آورند، هلاك مكنبا اندوه از اينكه چرا اينان ايمان نمى اين است كه تو خود را «ايشان نرود
حالا كه معلوم شد اين دو طايفه به خاطر : و اين جمله فرع و نتيجه فرق سابق است، و معناى مجموع آن چنين است

ب كردند را تكذي اضلال و هدايتى كه از جانب خدا دارند، مختلفند، پس ديگر جا ندارد به خاطر اينكه به تو كافر شدند و تو
اورند، گذارد ايمان بياز شدت اندوه خود را هلاك كنى، چون اين خدا است كه به كيفر كفرشان و اينكه بد را خوب ديدند، نمى

كند، و جز به حق كيفرشان جز به حق رفتار نمى هاآنشود، و با كنند داناست، امر بر او مشتبه نمىو خدا به آنچه كه مى
 . دهدنمى

ونَِِبمَِاِعَليِمِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ شود كه جملهاينجا روشن مىاز   پس تو خودت را از» در موضع تعليل است براى جمله ﴾يصَْنَع 
نبايد خود را از اندوه بر ضلالت كفار، و حتمى  )صلى الله عليه وآله و سلم(فرمايد رسول خدا و مى «غصه آنان هلاك مكن

 . كند داناسترا گمراه كرد، و خود او به آنچه مى هاآنشدن عذاب آنان هلاك كند، براى اينكه اين خدا است كه 
  



 [14تا  9آيات (: 35)سوره فاطر ]

رسَْلَِِالَََِّيِالََلِّ ِوَِ﴿
َ
قْنَاه ِِسَحَابااِِفَت ثيِِ ِالَرُِيَاحَِِأ حْيَينَْاِمَيُتِ ِِبلََِ ِلَِإِِِفَس 

َ
رضَِِْبهِِِِفَأ

َ
ورِ ِكَذَلكَِِِمَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ ِمَن٩ِِِْالَن ش 

ِِالَكََْمِِ ِيصَْعَدِ ِإلَِِهِِِْجََِيعااِِالَعِْزَةِ ِفَللَِهِِِالَْعِزَةَِِي رِيدِ ِكََنَِ هِ ِالَصَالحِِ ِالَعَْمَل ِِوَِِالَطَيُبِ  ونَِِالَََِّينَِِوَِِيرَْفَع  َِِالَسَيُئَِاتِِِيَمْك ر  ِعَذَاب ِِه مِْل
ولَئكَِِِمَكْرِ ِوَِِشَدِيدِ 

 
وَِِأ مِِْالََلِّ ِو١٠َِِِيَب ورِ ِه  ِِمِنِِْخَلقََك  مِِْث مَِِن طْفَةِ ِمِنِِْث مَِِت رَاب  زْوَاجااِِجَعَلكَ 

َ
نْثَِِمِنِِْتََمِْل ِِمَاِوَِِأ

 
ِلَِِوَِِأ

عَمَرِ ِمِنِِْي عَمَرِ ِمَاِوَِِبعِِلمِْهِِِإلَِِِتضََعِ  ِِلَِِوَِِم  رِهِِِمِنِِْي نْقَص  م  ِِفِِِإلَِِِع  ِِذَلكَِِِإنَِِِكتَِاب  ِالََْْحْرَانِِِيسَْتَوِيِمَاِو١١َِِِيسَِيِ ِالََلِِِّعَََ
اب هِ ِسَائغِِ ِف رَات ِِعَذْب ِِهَذَا جَاجِ ِمِلحِْ ِهَذَاِوَِِشَََ

 
ِ ِمِنِِْوَِِأ

ُ ل ونَِِك  ك 
ْ
ونَِِوَِِطَرِيًّاِلَْْمااِِتَأ ونَهَاِحِلْيَةاِِتسَْتَخْرجِ  لكَِِْترََىِوَِِتلَْبَس  ِالَفْ 

واِمَوَاخِرَِِفيِهِِ مِِْوَِِفَضْلهِِِِمِنِِْلِِبَْتَغ  ونَِِلعََلكَ  ِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِالَنَهَارَِِي ولجِِ ِوَِِالَنَهَارِِِفِِِالَلَيْلَِِي ولجِِ ١٢ِِتشَْك ر 
ِ ِالَقَْمَرَِ جَلِ ِيََرِْيِك 

َ
ِِلِْ مِ ِم سَمًّّ مِِْالََلِّ ِذَلكِ  ونَِِالَََِّينَِِوَِِالَمْ لكْ ِِلَِ ِرَب ك  ونهِِِِمِنِِْتدَْع  مِِْإن١٣ِِِِْقطِْمِيِ ِمِنِِْيَمْلكِ ونَِِمَاِد  وه  ِتدَْع 

واِلَِ مِِْيسَْمَع  عََءكَ  واِلوَِِْوَِِد  مِِْاسِْتَجَاب واِمَاِسَمِع  ونَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلَك  ر  مِِْيكَْف  ككِ    ﴾١٤ِخَبيِِ ِمِثْل ِِي نَبُئِ كَِِلَِِوَِِبشِِْْ

 ترجمه آيات

 فرستد تا ابرها را برانگيزد پس ما آن ابرها را به سوى سرزمين مردهخداست آن كه بادها را مى
  



 . 9كنيم، قيامت شما هم همين طور است فرستيم و به وسيله آن، آن سرزمين مزبور را بعد از آنكه مرده بود زنده مىمى
رود و عمل اش نزد خدا است، و كلمه طيب به سوى او بالا مىكسب عزت درآيد بداند كه عزت همهكسى كه در پى 

كنند عذابى سخت دارند و مكر آنان بى دهد و كسانى كه با گناهان خود با خدا نيرنگ مىصالح آن را در بالاتر رفتن مدد مى
 . 10نتيجه خواهد بود 

شود و اى حامله نمىشما را نر و ماده كرد و هيچ مادهگاه آن نطفه خلق كرد وو خداست كه شما را از خاك و سپس از 
شود مگر كند و هيچ مقدارى از عمرش كم نمىاى عمر طولانى نمىكند مگر به علم خدا و هيچ سالخوردهوضع حمل نمى

 . 11آنكه همه در كتابى ثبت است و اين كار بر خدا آسان است 
رفته گوشت تازه گ هاآنن نيستند يكى شيرين و گوارا و ديگرى شور و تلخ و شما از هر دوى اين دو دريا با هم يكسا

ل خدا شكافند تا شما از فضبينى كه در دريا آب را مىها را مىپوشيد و كشتىخوريد و اشياى زينتى استخراج نموده مىمى
 . 12چيزى به كف آوريد و تا شايد شكرگزار وى شويد 

برد و خورشيد و ماه را مسخر كرده تا هر يك براى مدتى معين ا در روز و روز را در شب فرو مىخداست كه شب ر
خوانيد حتى روكشى حركت كنند همين خداست پروردگار شما كه ملك عالم از آن اوست، و خدايانى كه شما به جاى او مى

 . 13از هسته خرما را مالك نيستند 
ه شرك كنند و روز قيامت بشنوند و اگر هم بشنوند استجابتتان نمىيد دعاهايتان را نمىرا بخوان هاآنعلاوه بر اين اگر 

 . 14كند شوند و هيچ كس مانند خداى خبير تو را خبردار نمىشما كافر مى

 بيان آيات

ند ها را بعد از شمردن چدر اين آيات، چندين احتجاج است بر وحدانيت خداى تعالى در الوهيت، و اين احتجاج
ها نيست، بيان نموده، در متنعم است، و جز خدا كسى خالق و مدبر امر آن نعمت هاآننعمت آسمانى و زمينى كه انسان از 

 . اى هم به مساله قيامت داردخلال بحث اشاره
رسَْلَِِالَََِّيِالََلِّ ِوَِ﴿

َ
قْنَاه ِِسَحَابااِِفَت ثيِِ ِالَرُِيَاحَِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.مَيُتِ ِِبلََِ ِإلَِِِفَس 

حال بايد ديد فرق بين اين دو تعبير  ﴾الَرُِيَاحَِِي رْسِل ِِالَََِّيِالََلِّ ﴿ :فرمايدآمده كه مى 48نظير اين آيه در سوره روم، آيه 
 چيست؟ 

 است و به هاآنو روييدن گياهان بوسيله  هاآندر آيه مورد بحث عنايت در تحقق وقوع بار
  



رسَْلَِِالَََِّيِالََلِّ ﴿ :همين جهت فرموده
َ
فرستد تا اين خدا است كه بادها را مى «ولى در سوره روم معنا چنين است: ،﴾الَرُِيَاحَِِأ

 . ابرها را به حركت درآورند
حاب گردد، يعنى رياح، سبرمى «رياح» به كلمه «تثير» و ضمير در. «أرسل» عطف است بر جمله ﴾سَحَابااِِفَت ثيِِ ﴿ جمله

مطلب با صيغه مضارع اداء شده، براى اين است كه حال گذشته را حكايت  «تثير» اگر در جملهو . آورندرا به حركت درمى
 . آورندكند و معمولا وقتى بخواهند حال گذشته را حكايت كنند به صيغه مضارع تعبير مىمى

ن غبار به معنايش برخاست: كهاست،  «ثار الغبار يثور ثورانا» باب افعال از «اثارة» است، و «اثارة» از مصدر «تثير» و كلمه
 . برندسوى آسمان است زمانى كه بادها دارند ابر را به سوى آسمان مى

قْنَاه ِ﴿ حْيَينَْا﴿ دهيم،يعنى ما آن ابرها را به سوى سرزمينى بدون گياه سوق مى ﴾مَيُتِ ِِبلََِ ِإلَِِِفَس 
َ
رْضَِِبهِِِِفَأ

َ
ِعْدَِبَِِالَْْ

ده كردن و نسبت زن. كنيمكنيم، يعنى بعد از آنكه گياهى نداشت داراى گياه مىمردنش زنده مىپس آن زمين را بعد از  ﴾مَوْتهَِا
را به زمين دادن نسبتى است مجازى، و نسبتش را به گياه دادن نسبتى است حقيقى، خلاصه هر چند در اثر آمدن باران گياه 

و توليد مثل و هر عمل ديگرى كه مربوط به اين اعمال حياتى و تغذيه و نمو . گويند زمين زنده شدشود، اما مجازا مىزنده مى
 . گيرداست همه اعمالى است كه از اصل حيات سرچشمه مى

و به همين جهت بعثت در روز قيامت و زنده شدن مردگان را به احياى زمين تشبيه كرد، تا بفهماند همان طور كه زمين 
ميرد، يعنى بعد از آنكه در زمستان از جنب و جوش افتاده بود، دوباره ر مىكند، و در آخدر سال يك دوره زندگى را شروع مى

. ايستدرود، و در زمستان به كلى از عمل مىگيرد و در پائيز رو به خزان مىدر بهار و تابستان جنب و جوش خود را از سر مى
د دوباره در روز قيامت بعد از آنكه زنده شان در زمين به سر رسيد، و مردنهم همين طورند، وقتى دوران زندگى هاآنانس

ورِ ِكَذَلكَِِ﴿ شوند، لذا فرمودشدند، و از قبرها درآمدند روى زمين منتشر مى  . ﴾الَن ش 
قْنَاه ِ﴿ در جمله رسَْلَِِالَََِّيِالََلِّ ﴿ التفاتى از غيبت به تكلم با غير به كار رفته، به اين معنا كه در جمله ﴾مَيُتِ ِِبلََِ ِإلَِِِفَس 

َ
 ﴾أ

بعد : اشد كهاش اين بمتكلم مع الغير فرض شده، و بعيد نيست نكته «فسقناه» خداى سبحان غايب فرض شده بود، و در جمله
رسَْلَِِالَََِّيِالََلِّ ﴿ از آنكه در جمله

َ
خداى سبحان خود را غايب حساب كرد، و به دنبالش عمل فرستادن رياح را به  ﴾الَرُِيَاحَِِأ

 داد، و عمل شخص غايب هم مثل خودش غايب است، و نيز از آنجا كه به دنبالشخود نسبت 
  



 برند، لذا مخاطب، مخاطبى شد كه گويىو از حال گذشته بادها حكايت كرد كه ابرها را به آسمان مى ﴾سَحَابااِِفَت ثيِِ ﴿ :فرمود
ا را فرستاده، بيند خداى تعالى بادهبرند، و در نتيجه گويا مىبيند كه دارند ابرها را به طرف بالا مىبيند، يعنى مىعمل بادها را مى

كه اين طور كار كنند، چون مشاهده فعل گويا مثل مشاهده فاعل است، و چون خداوند در اينجا مشهود و حاضر شد، ناگزير 
و اگر  .سخن بگويد جا دارد كه سياق هم تغيير كند، و خدا كه تا اينجا غايب حساب شده بود، حاضر حساب شود، و خودش

 براى «ما آن را به سوى شهر مرده رانديم» :و در عوض فرمود «من آن را به سوى شهر مرده راندم -فسقته الى بلد » :نفرمود
 . اين است كه بر عظمت گوينده دلالت كند

حْيَينَْا﴿
َ
رْضَِِبهِِِِفَأ

َ
لكه ليكن اين طور نفرمود، ب ،«زنده كرديمما آن را  -فاحييناه » :در اين جا ممكن بود تنها بفرمايد ﴾الَْْ

 . تر سخن گفته باشد، و جايى براى شك و ترديد باقى نگذارددوباره نام زمين را برد، تا صريح

  ﴾جََِيعااِِالَأعزَِّةُِِفَلِلَّهِِالَأعِزَّةَِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنأِ﴿ :و مفاد آيه «عزت» معناى
  ﴾جََِيعااِِالَعِْزَةِ ِفَللِهَِِِالَْعِزَةَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿

گذارد انسان شكست بخورد، و مغلوب به معناى آن حالتى است كه نمى «عزت» كلمه: راغب در كتاب مفردات گفته
ِ﴿ :و در قرآن فرموده «زمينى سخت -أرض عزاز » :گويندواقع شود، و از همين قبيل است كه مى

َ
ونَِِأ مِ ِيبَْتَغ  ِإنَِِفَِِالَْعِزَةَِِعِنْدَه 

ِِِالَْعِزَةَِ  . 1﴾جََِيعااِِلِلَّ
پس صلابت، اصل در معناى عزت است، چيزى كه هست از باب توسعه در استعمال، به كسى هم كه قاهر است و 

ي هَاِياَ﴿ :اند، مانندگفته «عزيز» شود،مقهور نمى
َ
ِفِِِعَزَنِِِوَِ﴿ :اند، مانندو همچنين در معنى غلبه استعمال كرده ،2﴾الَْعَزِيزِ ِأ

و در مطلق صعوبت و سختى به كار  4﴾عَزِيزِ ِلكَِتَاب ِِإنِهَِ ِوَِ﴿ :اند مانندو در قلت و صعوبت منال استعمال كرده 3﴾الَْْطَِابِِ
واِالَََِّينَِِبلَِِ﴿ و عزت به معناى غيرت و حميت نيز آمده، مانند آيه 5﴾عَنتِ مِِْمَاِعَليَْهِِِعَزِيزِ ﴿ :اند، مانندبرده ِوَِِعِزَة ِِفِِِكَفَر 
 . و آياتى ديگر 6﴾شِقَاقِ 

 گوييم، عزت به معناى اول، يعنىحال كه معناى لغوى كلمه عزت معلوم شد، مى
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اينكه چيزى قاهر باشد و نه مقهور، يا غالب باشد و شكست ناپذير، مختص به خداى عز و جل است، چون غير از خداى عز 
و جل، هر كسى را فرض كنى، در ذاتش فقير، و در نفسش ذليل است، و چيزى را كه نفعش در آن باشد مالك نيست، مگر 

ِِِوَِ﴿» :كه همين كار را با مؤمنين به خود كرده، و فرموده همچنانهد، آنكه خدا به او ترحم كند، و سهمى از عزت به او بد ِلِلَّ
ولِِِِوَِِالَْعِزَةِ  ؤْمِنيَِِِوَِِلرَِس   . 1«عزت خاص خدا و رسول خدا و مؤمنين است ﴾للِمْ 

سياقش آن نيست كه بخواهد اختصاص عزت  ﴾جََِيعااِِالَعِْزَةِ ِفَللَِهِِِالَْعِزَةَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿ جمله: با اين بيان روشن شد كه
خواهد بفرمايد هر كس در طلب عزت برآيد، به خدا را بيان كند، به طورى كه غير از خدا كسى دستش به آن نرسد، و نمى

خواهد بايد از خداى تعالى چيزى را طلب كرده كه وجود ندارد، و ناشدنى است، بلكه معنايش اين است كه هر كس عزت مى
 . اش ملك خدا است، و هيچ موجودى نيست كه خودش بالذات عزت داشته باشدزيرا عزت همه بخواهد،

در جزاى شرط، از قبيل بكار بستن سبب در جاى مسبب است كه  ﴾جََِيعااِِالَْعِزَة ِِفَللِهَِِ﴿ در نتيجه به كار رفتن جمله
ملك خدا است، سبب است، و درخواست  اشعبارت است از درخواست عزت از خداوند چون علم به اينكه عزت همه

خواهد از خدا بخواهد جمله از خدا بخواهد را برداشته هر كس عزت مى: عزت از خدا مسبب، در آيه به جاى اينكه بفرمايد
يعنى به وسيله عبوديت كه آن هم  اش از خدا استهر كس عزت بخواهد عزت همه: سبب آن را به جايش گذاشته، و فرموده

 . شود مگر با داشتن ايمان و عمل صالح، عزت را از خدا بگيردحاصل نمى

ِعَدُِيصَأِِإلََِأهِِ﴿ كندمراد از كلم طيب و صعود آن به سوى خدا و مقصود از اينكه عمل صالح آن را بلند مى
ي بُِِِالَأكََمُِِ   ﴾ِ.ِ.ِ.الَطَّ

هِ ِالَصَالحِِ ِالَْعَمَل ِِوَِِالَطَيُبِ ِِالَكََْمِِ ِيصَْعَدِ ِإلَِِهِِْ﴿   ﴾يرَْفَع 
در مجمع البيان . اسم جنس جمعى است، و مذكر و مؤنث آن تفاوتى ندارد - 2اندبه طورى كه گفته - «كلم» لفظ

پس در مذكر و مؤنث يكى است و اين اختصاص به  «هذه كلم» و «هذا كلم» :گوينداست، مى «كلمه» جمع «كلم» :گويدمى
ش مذكر و مؤنث تمر، تمرة، كلم، كلمة: فرقى نباشد مانند «ة» مفردش به جز حرفلفظ كلم ندارد، هر جمعى كه ما بين آن و 

 . 3يكسان است
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آن سخنى است كه از نظر عبارت معنايى تمام داشته باشد، به شهادت اينكه در آيه آن را  «كلم» به هر حال مراد از
نيدن گوينده سازگار باشد، به طورى كه از ش آن سخنى است كه با نفس شنونده و «كلم طيب» پس ،«طيب» توصيف كرده به

آن انبساط و لذتى در او پيدا شود، و نيز كمالى را كه نداشت دارا گردد، و اين همه وقتى است كه كلام معناى حقى را افاده 
 . كند، معنايى كه متضمن سعادت و رستگارى نفس باشد

 راد از آن صرف لفظ نيست، بلكه لفظ بدان جهت كه معنايىشود كه مبا اين معنايى كه براى كلم طيب كرديم، روشن مى
شود كه انسان اعتقاد به آن را زير بناى اعمال خود طيب دارد منظور است، پس در نتيجه مراد از اين كلم طيب، عقايد حقى مى

ه توحيد ست، و اين كلمقرار دهد، و قدر يقينى از چنين عقايدى كلمه توحيد است، كه برگشت ساير اعتقادات حق نيز به آن ا
ِ﴿ همان است كه آيه

َ
صْل هَاِطَيُبَِةِ ِكَشَجَرَة ِِطَيُبَِةاِِكََمَِةاِِمَثَلااِِالََلِّ ِضَََبَِِكَيْفَِِترََِِلمَِِْأ

َ
ِِأ هَاِوَِِثاَبتِ  ِِت ؤْتِِِالَسَمَاءِِِفِِِفَرعْ 

 
لهََاأ ِك 

َِ و كلمه خوانده، بدين جهت است كه اين استعمال در عرب و اينكه اعتقاد را قول . متضمن آن است 1﴾رَبُهَِاِبإِذِْنِِِحِيِ ِك 
 . شايع بوده است

به سوى خداى تعالى، عبارت است از تقرب آن به سوى خدا، چون چيزى كه به درگاه خدا  «كلم طيب» و صعود كردن
د، در نتيجه باشعتقدش مىتقرب يابد، اعتلا يافته، براى اينكه خدا على اعلى و رفيع الدرجات است، و چون اعتقاد، قائم به م

دا آن را قبول خ: اند به اينكهرا معنا كرده «كلم طيب» مفسرين ديگر صعود كردن. تقرب اعتقاد به خدا، تقرب معتقد نيز هست
 . و اين معناى صعود كلم طيب نيست، بلكه از لوازم معناى آن است. كندمى

ه كند نو صادق بود، قهرا عمل صاحبش هم آن را تصديق مىالبته اين هم معلوم است كه وقتى اعتقاد و ايمان، حق 
پس معلوم شد كه عمل از فروع علم و آثار آن است، آثارى . زند مطابق با آن عقايد استتكذيب، يعنى عملى كه از او سرمى

، پس گرددتر مىىتر، و در تاثيرش قوتر و روشنكه هيچ گاه از آن جدا شدنى نيست، و هر چه عمل مكرر شود، اعتقاد راسخ
عمل صالح عملى است كه سزاوار هست مورد قبول خدا واقع شود، چون مهر ذلت عبوديت و اخلاص به آن خورده، و چنين 

همين كمك است، پس  «يرفعه» و منظور از. كندعملى اعتقاد حق را در مؤثر گشتن، يعنى در صعود به سوى خدا كمك مى
 عمل صالح

  
                                                      

سمان هايش به آاش در اعماق زمين ثابت و شاخهزند كه ريشهزند؟ خدا كلمه طيبه را به درختى طيب مثل مىآيا نديدى كه خدا چگونه مثل مى 1
 . 25و  24ابراهيم، آيه  -. دهداش را همه وقت به اذن خدا مىسركشيده، و خوردنى



 . كندد، و به عبارت ديگر در صعود آن كمك مىكنكلم طيب را بلند مى
ِِالَكََْمِِ ِيصَْعَدِ ِإلَِِْهِِ﴿ پس از آنچه گذشت معناى جمله هِ ِالَصَالحِِ ِالَعَْمَل ِِوَِِالَطَيُبِ  روشن گرديد، و معلوم شد كه  ﴾يرَْفَع 

توحيد است، و مراد از صعود آن تقربش گردد، و مراد از كلم طيب عقايد حق از قبيل به خداى سبحان برمى «اليه» ضمير در
در  و فاعل. به خداى تعالى است، و مراد از عمل صالح هر عملى است كه بر طبق عقايد حق صادر شود و با آن سازگار باشد

 . كندگردد، و ضمير مفعول به كلم طيب رجوع مىضميرى است مستتر، كه به عمل صالح برمى «يرفعه» جمله
مراد از » :اندگفته -به طورى كه قبلا هم اشاره كرديم  - 1سير آيه اقوال ديگرى دارند، مثلا، بعضىالبته مفسرين در تف

مراد آن است » :اندديگر گفته 2بعضى. «دهدكند، و در برابر پاداش مىخدا آن را قبول مى: صعود كردن كلم طيب، اين است كه
  3بعضى. «كننداند، به سوى خداى تعالى صعود مىنوشته ملائكه با نامه عملى كه از ايمان و اطاعت بنده: كه

 . «مراد صعود به آسمان است كه مجازا آن را صعود به سوى خدا خوانده» :اندديگر گفته
گردد، و ضمير مفعول كه در آخر اين جمله ضميرى است كه به كلم طيب برمى» يرفعه «فاعل جمله» :اندگفته 4بعضى

 برد به اين معنا كه عمل صالحكلم طيب عمل صالح را بالا مى: كند، و معناى جمله اين است كهمىاست به عمل صالح رجوع 
ضميرى است مستتر، كه به خداى  «يرفعه» فاعل در: اندديگر گفته 5بعضى. «اى ندارد، مگر آنكه از توحيد ناشى شودهيچ فايده

 . بردرا خدا بالا مىعمل صالح : گردد، و معناى عبارت اين است كهتعالى برمى
  .تر است همان معنايى است كه ما ذكر كرديمليكن هيچ يك از اين وجوه خالى از بعد نيست، و آنچه به ذهن نزديك

ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ ولئَكَِِِمَكْرِ ِوَِِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْالَسَيُئَِاتِِِيَمْك ر 
 
وَِِأ   ﴾يَب ورِ ِه 

 و «مكرات» اينجا وصفى است كه در جاى موصوف نشسته، و آن عبارت است از كلمهدر  «سيئات» كلمه:  6اندگفته
ولئَكَِِِمَكْرِ ﴿ اسم اشاره هم در

 
 در جاى ضميرى كه بايد ﴾أ
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برگردد به كار رفته، تا دلالت كند بر اينكه منظور خود آنان است، و چنان نيست كه به ديگران مشتبه و مختلط شده  «الذين» به
كنند، كنند، عذابى شديد دارند، و مكر اينان كه مكر مىكسانى كه مكرهايى زشت مى: شودنتيجه معناى آيه چنين مىدر . باشند

 . اى كه مايه سعادت و عزتشان باشد نداردنتيجه و نابود است و اثر زندهبى

رُِِوَِ﴿ :مراد از مكر سيئات و اينكه فرمود ولَئكَِِِمَكأ
ُ
  ﴾يَبُورُِِهُوَِِأ

زت را وسيله كسب ع هاآنهايى است كه مشركين انواع مكرها و حيله «سيئات» روشن گرديد كه مراد ازپس به خوبى 
. ردندك )صلى الله عليه وآله و سلم(و چون آيه شريفه مطلق است، شامل همه مكرها كه مشركين عليه رسول خدا . پنداشتندمى

منظور خصوص آن : انداز مفسرين گفته 1هر چند بعضى. شودكنند، مىو مكرهايى كه ساير مشركين عليه دين خدا مى
: يلكردند، از قبريزى مىو غير آن طرح دار الندوة در )صلى الله عليه وآله و سلم(هايى است كه قريش عليه رسول خدا حيله

را به خودشان برگردانيد، و از مكه به سوى چاه بدر بيرونشان آورده و در آنجا به  هاآنحبس و اخراج و قتل، و خدا كيد 
هر چند كه اين وجه خوبى است، . كشتنشان داد، و در چاهشان افكند، پس همان حبس و اخراج و قتل، به خودشان برگشت

 . آيه شريفه مطلق است -همان طور كه گفتيم  -ليكن 
ِلكََْمِِ اَِِيصَْعَدِ ِإلَِِْهِِ﴿ به ذيل آن، يعنى جمله ﴾جََِيعااِِالَعِْزَةِ ِفَللَِهِِِالَْعِزَةَِِي رِيدِ ِكََنَِِمَنِْ﴿ لهو وجه اتصال صدر آيه يعنى جم

ِ اره كه قرآن كريم در اين ب همچنانگرفتند، مشركين قريش آلهه خود را وسيله عزت و شوكت خود مى: اين است كه ﴾الَطَيُبِ 
واِوَِ﴿ :فرموده  . 2﴾عِزًّاِلهَ مِِْلِِكَ ون واِآلهَِةاِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْاتََِّذَ 

اش از اين رو خداى سبحان اين طالبان عزت را به سوى خودش دعوت كرد، و اين چنين تذكرشان داد كه عزت همه
را در  آن كند، و عمل صالح همپرستى به سوى او صعود مىبراى اينكه يگانه: و در توضيح و بيان آن فرمود. از خدا است

 . ندكشود، و در اثر نزديك شدن از منبع عزت كسب عزت مىدهد، در نتيجه انسان به خدا نزديك مىصعود كردن كمك مى
زنند، تا به خيال خود عزتى كسب كنند، بر عكس عذابى شديد كنند، و به هر مكرى دست مىو اما كسانى كه مكر مى

 . كندرسد و نه عزتى برايشان كسب مىشود، نه به جايى مىنتيجه مىو بىكنند همه نابود دارند، و مكرهايى كه مى
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ُِِوَِ﴿ :وجوه مختلف در باره خلقت انسان از خاك در آيه ِِمِنأِِخَلقََكُمأِِالَلَّّ فَةِ ِمِنأِِثُمَِِّترَُاب    ﴾ِ.ِ.ِ.نُطأ
مِِْالََلِّ ِوَِ﴿ ِِمِنِِْخَلقََك  مِِْث مَِِن طْفَةِ ِمِنِِْث مَِِت رَاب  زْوَاجااِِجَعَلكَ 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

كند، كه خداى تعالى نخست او را از خاك كه مبدأ دور اوست، و خلقتش به اين آيه شريفه به خلقت انسان اشاره مى
 . شود بيافريد، و سپس او را از نطفه كه مبدأ نزديك اوست خلق كردآن منتهى مى
پدر بزرگ ايشان آدم است، چون هر چيزى به اصلش مراد از خلقت آنان از خاك، خلقت » :انداز مفسرين گفته 1بعضى

: اندديگر گفته 3بعضى. «اصلا مقصود از كلام، بيان خلقت آدم به تنهايى است» :اندديگر گفته 2بعضى. «شودنسبت داده مى
خاك در ضمن  از هاآناست، اما به طور اجمال و تفصيل، به اين معنا كه هم به خلقت اجمالى انس هاآنمراد خلقت همه انس
 . ﴾ن طْفَةِ ِمِنِِْث مَِ﴿ :كه فرمود همچنانكند، و هم به خلقت تفصيلى ايشان كه از نطفه است، خلقت آدم اشاره مى

از خاك يك نسبت مجازى عقلى است، چون  هاآنو فرق بين اين سه وجه، آن است كه در وجه اول نسبت خلقت انس
و در وجه دوم مراد از خلقت آنان خلقت آدم به تنهايى  پدر بزرگشان خلق شدهاند، بلكه از خاك خلق نشده هاآنخود انس

است مجازا، ولى نه مجاز در نسبت، بلكه مجاز در كلمه، و در وجه سوم مراد از خلقت فرد فرد انسان از خاك به طور حقيقت 
ق وجه سوم با وجهى كه ما گفتيم فر است نه مجاز، الا اينكه اين خلقت، خلقت اجمالى است نه تفصيلى، و با همين نكته،

 . كندپيدا مى
نسَْانَِِخَلقََِ﴿ و ممكن است وجه اول را با جمله ِِوَِ﴿ و وجه دوم را با امثال آيه ،4﴾كََلفَْخَارِِِصَلصَْالِ ِمِنِِْالَِْْ

َ
ِخَلقَِِْبدََأ

نسَْانِِ مَِِطِيِ ِمِنِِْالَِْْ
لَالةَِ ِمِنِِْنسَْلَهِ ِجَعَلَِِث  مِِْلقََدِِْوَِ﴿ و وجه سوم را با آيه ،5﴾مَهِيِ ِمَاءِ ِمِنِِْس  مِِْث مَِِخَلقَْنَاك  ِق لْنَاِث مَِِصَوَرْناَك 

واِللِْمَلَائكَِةِِ د   . تاييد نمود، و براى هر يك از سه وجه مزبور وجهى است 6﴾لِِدَمَِِا سْج 
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مِِْث مَِ﴿ زْوَاجااِِجَعَلكَ 
َ
 :اندمفسرين گفتهاز  1بعضى. يعنى شما را مرد و زن قرار داد ﴾أ

ينيد دلچسب بولى اين معنا به طورى كه مى. «يعنى زوجيت را بين شما تقدير نمود، و بعضى را همسر بعضى ديگر كرد»
و اين معنا هم مثل . «هاى مختلف كردخداوند شما را اصناف و تيره: معنايش اين است كه» :اندديگر گفته 2بعضى. نيست

 . معناى سابق است
نْثَِِمِنِِْتََمِْل ِِمَاِوَِ﴿ جملهو در 

 
 زايده است كه براى تاكيد نفى آورده شده، و حرف «من» حرف ﴾بعِِلمِْهِِِإلَِِِتضََعِ ِلَِِوَِِأ

چ هي: حال از حمل و وضع هر دو است، و معنايش اين است كه «بعلمه» براى مصاحبت است، و كلمه «بعلمه» در كلمه «باء»
 . كند، مگر آنكه علم خدا مصاحب با حمل او و وضع اوستوضع حمل نمى شود، وحامله نمى انثى ماده

حال از فاعل است، و حال بودنش از حمل و وضع و همچنين از دو مفعول  «الا بعلمه» جمله: اندبعضى از مفسرين گفته
 . آن دو، يعنى از محمول و موضوع خلاف ظاهر است

 . و ليكن اين حرف مورد قبول نيست
عَمَرِ ِمِنِِْي عَمَرِ ِمَاِوَِ﴿ ِِلَِِوَِِم  رِهِِِمِنِِْي نْقَص  م  شود، و در يابد، و زياد نمىيعنى عمر احدى امتداد نمى ﴾كتَِاب ِِفِِِإلَِِِع 

 . اش در كتابى ضبط استشود، مگر آنكه همهگردد، و از عمر احدى كاسته نمىنتيجه كسى معمر نمى
عَِِمِنِِْي عَمَرِ ِمَاِوَِ﴿ در نتيجه جمله از قبيل اين تعبير است كه آن زندانى به يوسف  شودو هيچ معمرى عمر داده نمى ﴾مَرِ م 

ِ﴿ :گفت رَانِِِّإنُِِّ
َ
عْصِِ ِأ

َ
بينم، و گر نه گويد من خود را مىهمان طور كه در اين تعبير بعد از بيدار شدن از خواب مى 3﴾خََرْااِِأ

تماشاى خود، همچنين در جمله مورد بحث بعد از عمر دادن خدا به در خواب تنها مشغول به گرفتن آب انگور بوده، نه 
شود، نه قبل از آن، چون اگر فرضا كسى قبل از عمر دادن معمر باشد، ديگر فرض ندارد كه دوباره كسى، آن كس معمر مى

  .است «مر من احدو ما يع» نشسته است، و تقدير «احد» به جاى نايب فاعل، يعنى كلمه «معمر» پس كلمه. عمر داده شود
ِِلَِِوَِ﴿ رِهِِِمِنِِْي نْقَص  م  كه حذف  «احد» گردد، البته به اعتبار همان موصوفبرمى «معمر» به كلمه «عمره» ضمير در ﴾ع 

يم او گر نه ناقص شدن عمر كسى كه فرض كرده. . . شود مگر آنكهاز عمر احدى كم نمى: شده، و معناى جمله اين است كه
 . خلاف فرض استمعمر است، تناقض و 
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ِِفِِِإلَِِ﴿ ن عمر فلا: منظور از اين كتاب، لوح محفوظ است، كه دگرگونى بدان راه ندارد، و در آن نوشته شده ﴾كتَِاب 
گردد، و خلاصه كتابى كه شود، و عمر آن ديگرى به خاطر فلان عملش كم مىشخص به پاداش فلان عملش زياد مى

 . محفوظ است، نه كتاب محو و اثبات كه آن مورد تغيير استيابد، لوح هايش تغيير نمىنوشته
عَمَِِمِنِِْي عَمَرِ ِمَاِوَِ﴿ و مفسرين در تفسير دو جمله. فهماند كه در مقام توصيف علم ثابت استو سياق آيه مى ِِوَِِرِ م 

ِلَ
ِ رِهِِِمِنِِْي نْقَص  م  اى نديديم از نقل آن فايده هانآاش ضعيف است، و چون در نقل اند، كه همهوجوهى ديگر ذكر كرده ﴾ع 

 . گذشتيم
ِِذَلكَِِِإنَِِ﴿ اين جمله هم تعليل و هم بيانگر مضمون آيه است، كه كيفيت خلقت انسان و پديد آوردن و  ﴾يسَِيِ ِالََلِِِّعَََ

جزئيات آن،  واين تدبير دقيق و متين و مسلط بر كليات حوادث : كرد، و معنايش اين است كهبقاء دادن به آن را توصيف مى
كه هر چيز و هر حادثه را در جاى خود قرار داده، بر خدا آسان است، چون خدا هم عليم است، و هم قدير، و با علم و قدرتش 

 . است، همان طور كه رب هر چيز ديگر است هاآنبر هر چيزى محيط است، پس او رب انس

 تمثيل حال مؤمن و كافر به درياى شيرين و درياى شور
اب هِ ِسَائغِِ ِف رَات ِِعَذْب ِِهَذَاِالََْْحْرَانِِِيسَْتَوِيِامَِِوَِ﴿ جَاجِ ِمِلحِْ ِهَذَاِوَِِشَََ

 
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

شكند، به معناى آبى است كه سوز عطش را مى «فرات» به معناى آب پاكيزه است، و كلمه «عذب» كلمه: اندگفته 1بعضى
به  «اجاج» و كلمه. گويند كه از گوارايى، با سهولت به حلق فرو رودآن آبى را  «سائغ» و كلمه. و يا آبى است كه خنك باشد

 . سوزاندمعناى آبى است كه به خاطر شورى و يا تلخى، حلق را مى
ِ ِمِنِِْوَِ﴿

ُ ل ونَِِك  ك 
ْ
ونَِِوَِِطَرِيًّاِلَْْمااِِتَأ ونَهَاِحِلْيَةاِِتسَْتَخْرجِ  به معناى گوشت تازه و لطيف است، و  «لحم طرى» ﴾تلَْبسَ 

كنند، كه از دريا استخراج مى «حلية» منظور از آن، گوشت ماهى، و يا هم آن و هم گوشت مرغابى دريايى است، و مراد از
جِ ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنانها است، لؤلؤ، مرجان و انواع صدف  . 2﴾الَمَْرجَْانِ ِوَِِالَل ؤْل ؤِ ِمِنْه مَاِيََرْ 

زند، و يكسان نبودن آن دو را در كمال فطرى بيان به درياى شيرين و شور مثل مى در اين آيه شريفه مؤمن و كافر را
كند، هر چند كه در بسيارى از خواص انسانى و آثار آن مثل همند، ولى مؤمن به همان فطرت اولى و اصلى خودش باقى مى

 است، و در نتيجه به سعادت
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طرت اصلى منحرف شده، و وضعى به خو گرفته كه فطرت انسانى، رسد، ولى كافر از آن فحيات آخرت، و دايمى خود مى
 . شودداند، و به زودى صاحبش به كيفر اعمالش معذب مىآن را پاك و خوشايند نمى

 اش، كه همان گوارايىپس مثل اين دو قسم انسان مثل دو درياى شور و شيرين است، كه يكى بر فطرت آب اصلى
شور شده است، هر چند كه در بعضى از آثار نافع شريكند، چون مردم  ر اختلاط با املاحباشد باقى است، و ديگرى به خاط

نمايند، و يا صدف و مرجان كنند، و يا زيور مرواريد استخراج مىگيرند، و يا مرغابى شكار مىماهى مى هاآناز هر دوى 
 . گيرندمى

رجُِونَِِوَِ﴿ :اى در ذيل جملهاشكال و شبهه تَخأ  هايى كه بدان داده شده استو جواب ﴾تلَأبسَُونَهَاِةاِحِلأيَِِتسَأ
 . زيور استخراج شده از دريا، مشترك بين درياى شور و شيرين است: پس ظاهر آيه اين است كه

شود، و درياى اند، كه لؤلؤ و مرجان تنها از درياى شور استخراج مىاز مفسرين به اين ظاهر اشكال كرده 1ولى جمعى
 . لؤلؤ دارد و نه مرجانشيرين نه 

آيه شريفه در مقام بيان مطلق فوايد مشترك بين  2:انداند، از آن جمله گفتههايى از اين اشكال دادهو بعضى ديگر پاسخ
شما از هر  :دو جور دريا است، و اين منافات ندارد كه بعضى از درياها اختصاص به بعضى از فوايد داشته باشد، گويا فرموده

ماييد، و ناستخراج مى هاآنگيريد، و زيور آلات از مى هاآنكنيد، مثلا گوشت تازه از اى مىبريد، و استفادهى مىيك انتفاع
  .كنند، و اين منافات ندارد با اينكه زيور تنها از درياى شور استخراج بشودحركت مى هاآنبينيد كه در ها را مىكشتى

تلخ و  آبگاه آن يه شريفه كافر و مؤمن را به آب تلخ و شيرين تشبيه كرده، وآ: ها اين است كهديگر از پاسخ 3يكى
ريفه پس آيه ش. اى در وجودش نيستشور را بر كافر ترجيح داده، كه آب تلخ و شور ماهى و زيور دارد، ولى كافر هيچ فايده

مِِْقسََتِِْث مَِ﴿ كند كه آيههمان را بيان مى وِِْكََلْْجَِارَةِِِفَهَِِِذَلكَِِِبَعْدِِِمِنِِْق ل وب ك 
َ
شَدِ ِأ

َ
ِنَِإِِِوَِ﴿ :فرمايدو ذيلش كه مى ،﴾قسَْوَةاِِأ

جِ ِيشََقَق ِِلمََاِمِنْهَاِإنَِِِوَِِهارِ الَِْنِمِنْهِ ِيَتَفَجَرِ ِلمََاِالَْْجَِارَةِِِمِنَِ ِِلمََاِمِنْهَاِإنَِِِوَِِالَمَْاءِ ِمِنْهِ ِفَيَخْر  صدد در  4﴾الََلِِِّخَشْيَةِِِمِنِِْيَهْبطِ 
 . بيان آن است
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شكافد، و نهرها از تر از آن شد، چون بعضى از سنگها گاهى مىپس به خاطر انكار حق دلهايشان قساوت گرفت، و چون سنگ و يا سخت 4

 . 74ه بقره، آي -. غلطدشكافد و حد اقل آبى از آن بيرون آيد، و بعضى از آنها از خشيت خدا از كوه فرو مىشود، و بعضى مىشكافش جارى مى



ونَِِوَِ﴿ جمله: اند اين است كهديگرى كه داده 1پاسخ ونَهَاِحِلْيَةاِِتسَْتَخْرجِ  رمايد خواهد بفتتمه تمثيل است و مى ﴾تلَْبَس 
هر چند اين دو دريا كه در بعضى منافع مثل همند، ولى در آنچه كه مقصود بالذات است، با هم تفاوت دارند، چون يكى از آن 

 . دو، با چيزى آميخته شده كه آن صفاى فطرى و خلقى خود را از دست داده
اى مكارم اخلاقى مثل همند، مثلا هر دو داراى شجاعت و مؤمن و كافر هم اين چنين هستند، هر چند احيانا در پاره

صفاى اصلى و فطرى شوند، ولى در آنچه كه مقصود اصلى از خلقت آن دو است، اختلاف دارند، مؤمن بر آن سخاوت مى
 . خود باقى است، ولى كافر آن صفا را از دست داده

رف اينكه شود، و صاصلا چه كسى گفته كه لؤلؤ و مرجان در آب شيرين توليد نمى: اند به اينكهديگر پاسخ داده 2بعضى
  .، از اصل ممنوع استپس اشكال به اينكه حليه مختص به آب شور است. شودايم دليل بر عدم آن نمىما آن را نديده
تمثيل براى مؤمن و كافر است صحيح  ﴾ِ.ِ.ِ.الََْْحْرَانِِِيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿ اصل ادعا كه آيه شريفه: اندديگر گفته 3بعضى

ِالَََِّيِالََلِّ ﴿ :رمودفاى كه جلوتر مىنيست، بلكه اين آيه در سياق برشمردن نعمتها به منظور اثبات ربوبيت خدا است، مانند آيه
رسَْلَِ

َ
پس آيه شريفه در اين مقام است كه نعمتهاى درياهاى . ﴾ِ.ِ.ِ.الَنهََارِِِفِِِالَلَيْلَِِي ولجِِ ﴿ :فرمودو نيز مى ،﴾ِ.ِ.ِ.الَرُِيَاحَِِأ

را بيان كند، و كارى به مؤمن و كافر ندارد، تا آن اشكال پيش  هاآنمختلف، و شور و شيرين را، و منافع مشترك و مختص 
 . بيايد

شمارد، در آنجا نظير همين آيه در سوره نحل در سياق آياتى آمده كه نعمتهاى خدا را مى: مؤيد اين وجه اين است كه
وَِِوَِ﴿ :فرمايدمى ل واِالََْْحْرَِِسَخَرَِِالَََِّيِه  ك 

ْ
واِوَِِاطَرِيًِِّلَْمْااِِمِنْهِ ِلِِأَ ونَهَاِحِلْيَةاِِمِنْهِ ِتسَْتَخْرجِ  لكَِِْترََىِوَِِتلَبَْس  ِيهِِفِِِمَوَاخِرَِِالَفْ 

واِوَِ مِِْوَِِفَضْلهِِِِمِنِِْلِِبَْتَغ  ونَِِلَعَلكَ   . 4﴾تشَْك ر 
تابهايى كه ك همچنانمشتركند،  «حليه» اشكال از اصل بى مورد است، و دو دريا در داشتن: ليكن حق مطلب اين است كه

 . 5اندكنند، وجود حليه در هر دو نوع دريا را مسلم دانستهكه در اين گونه مسائل بحث مى
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يكر پخدا آن كسى است كه دريا را براى شما رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و زيور آلاتى در آوريد، و بر تن خود كنيد، و كشتيهاى غول  4

 . 14نحل، آيه  -. تا فضل خدا را بطلبيد تا شايد شكرگزار باشيد بينى كه در آن شناورند،را مى
وان شود، و همچنين در تحت عنمرواريد در آب شيرين نيز توليد مى: گفته است از آن جمله دائرة المعارف بستانى است، كه در ماده كلمه صدف 5

شود، و نام چند نهر شيرين را در آبهاى شيرين نيز يافت مى مرواريد در: گفته كه {Enylo Poedia}بريطانيا  و عنوان {Eneylo Poedi}آمريكانا
 . شوداند كه از آنها مرواريد استخراج مىآمريكا و اروپا و آسيا برده



لكَِِْترََىِوَِ﴿ واِمَوَاخِرَِِفيِهِِِالَفْ  مِِْوَِِفَضْلهِِِِمِنِِْلِِبَْتَغ  ونَِِلعََلكَ    ﴾تشَْك ر 

ته به معناى شكافتن، گرف «مخر» است كه از ماده «ماخرة» جمع «مواخر» و كلمه. گرددبه بحر برمى «فيه» ضمير در كلمه
 . رودشكافد، و پيش مىاش مىاند چون كه آب دريا را با سينهناميده «ماخره» و كشتى را. شده

ش بينى با اينكه خطابهاى قبل و بعدمى -ترى  «:اگر ضمير خطاب را مفرد آورد، و فرمود» :انداز مفسرين گفته 1بعضى
ه با مخصوص كسانى است ك خطابهاى قبل تستخرجون و غير آن، و بعد لتبتغوا و غير آن: اين است كه همه جمع است براى

 . تواند ببيند، متوجه استمنافع دريا سر و كار دارند، به خلاف خطاب در جمله مورد بحث، كه به هر كسى كه مى
وا﴿ :و معناى اينكه فرمود مِِْوَِِفَضْلهِِِِمِنِِْلِِبَْتَغ  ونَِِلعََلكَ  ، و خداى شكافندها دريا را مىاگر كشتى: اين است كه ﴾تشَْك ر 

تعالى آن را مسخر شما كرده، براى اين است كه شما از عطاى پروردگارتان جستجو كنيد، از اين سو به آن سوى دنيا برويد، 
 . و روزى به دست بياوريد، شايد شكرگزار او شويد

كند، هر جا كه در كلام خداى تعالى بود و از خدا حكايت آن را افاده مى «لعل» هاظهار اميدى كه كلم: در سابق گفتيم كه
 . كرد، قائم به مقام است، نه به خود خداى تعالىمى

  ﴾ِ.ِ.ِ.فيِهِِِمَوَاخِرَِِالَأفُلأكَِِترََىِوَِ﴿ :و آيه ﴾ِ.ِ.ِ.مَوَاخِرَِِفيِهِِِالَأفُلأكَِِترََىِوَِ﴿ :وجه تفاوت تعبير در آيه
لْكَِِترََىِوَِ﴿ مفسرين در تفسير جملهبعضى از  لِِْترََىِوَِ﴿ كه در اين سوره است و جمله ،﴾ِ.ِ.ِ.مَوَاخِرَِِفيِهِِِالَفْ  ِكَِالَفْ 

د از قبل از مواخر، و در سوره نحل بع «فيه» شايد نكته اينكه در اين سوره كلمه: اندكه در سوره نحل است، گفته ﴾فيِهِِِمَوَاخِرَِ
از، آيه نحل در آغ: در اين سوره بدون واو عاطفه و در سوره نحل با واو عاطفه آمده، اين باشد كه «لتبتغوا» مواخر آمده، و كلمه

وَِِوَِ﴿ :از تسخير سخن گفته، و فرموده ل واِالَْْحَْرَِِسَخَرَِِالَََِّيِه  ك 
ْ
واِوَِِطَرِيًّاِلَْمْااِِمِنْهِ ِلِِأَ ونَهَاِحِلْيَةاِِمِنْهِ ِتسَْتَخْرجِ  ِرَىتَِِوَِِتلَْبَس 

لكَِْ واِوَِِفيِهِِِمَوَاخِرَِِالَفْ  مِِْوَِِفَضْلهِِِِمِنِِْلِِبَْتَغ  ونَِِلعََلكَ  و بدين جهت سياق آيه در مقام بيان كيفيت تسخير است، و  ﴾تشَْك ر 
بعد از مواخر بيايد، تا متعلق به مواخر شود، و اشاره كند به شكافتن دريا، تا كلمه  «فيه» كلمه: مناسب با آن، اين است كه

 اهدخوبه خلاف آيه مورد بحث، كه در آن سخنى از تسخير به ميان نيامده، نمى. تسخير با صراحت بيشتر معنا شود
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له سفر و اين است كه مردم دريا را وسي هاآناز سوى ديگر تسخير نتايج بسيار دارد، كه يكى از . كيفيت تسخير را بيان كند
ند را بر محذوف عطف ك «لتبتغوا» واو عاطفه بياورد، تا جمله: امى اين است كهتلاش روزى قرار دهند، و مناسب با چنين مق

 . و بفهماند كه فايده تسخير دريا منحصر در تحصيل روزى نيست، فوايد ديگرى هم دارد كه نگفتيم
كنند، تكذيب مىخواهد بفرمايد رازق و مدبر خدا است، تا كفارى كه آيات خدا را به خلاف آيه مورد بحث، كه تنها مى

 :دست بردارند، و براى افاده اين غرض ذكر همين يك نتيجه كافى بود، كه بفرمايد -و در سابق سخن از تكذيبشان رفت  -
خدا دريا را وسيله روزى شما كرد و ديگر حاجتى نبود كه واو عاطفه بياورد، و اين نتيجه را عطف به ساير فوايد دريا، كه ذكر 

 . داناتر است و خدا. نشده، بكند
آنچه براى من در اين باره روشن است، اين است كه آيه نحل در مقام : صاحب تفسير روح المعانى در اين مقام گفته

واِإنِِِْوَِ﴿ :فرمايدمى هاآندهد، و در آخر همه كه آيات قبل و بعدش بدين معنا گواهى مى همچنانشمردن نعمتها است،  د  ِتَع 
وهَاِلَِِالََلِِِّنعِْمَةَِ صْ   . رسيدهر چه نعمتهاى خدا را بشماريد به آخر نمى ﴾تَ 

 «فيه» تر است كه جلوتر ذكر شود و لذا شكافتن دريا كه نعمت است، جلوتر از كلمهو در چنين مقامى آن نعمتى مهم
مثيلى از باب تتمه تباشد، و يا مى آوردذكر شده، به خلاف آيه مورد بحث كه يا اصلا سياقش از باب استطراد حرف حرف مى

را جلوتر ذكر كرد تا اعلام كند كه مقصود بالذات بيان فوايد دريا  «فيه» است كه قبلا بيانش گذشت، و به همين جهت كلمه
واِوَِ﴿ ها بود، جملهنبود، و نيز از آنجا كه در سوره نحل اهتمام و عنايت در شمردن نعمت را با واو آورد، به خلاف آيه  ﴾لِِبَْتَغ 

 . 1د بحث كه مقام اقتضاء كرد واو را نياوردمور
﴿

ِ ِالَقَْمَرَِِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِالَنَهَارَِِي ولجِِ ِوَِِالَنهََارِِِفِِِالَلَيْلَِِي ولجِِ  جَلِ ِيََرِْيِك 
َ
ِِلِْ   ﴾ِ.ِ.ِ.م سَمًّّ

به معناى آن است كه با طولانى  «شب در روز ايلاج» است، به معناى فرو كردن است، و «يولج» كه مصدر «ايلاج» كلمه
آن است كه با طولانى كردن روز، شب را كوتاه كند، و مراد از اين دو  «ايلاج روز در شب» كردن شب، روز را كوتاه كند، و

  .داردبه اختلاف شب و روز از نظر بلندى و كوتاهى اشاره كند، كه به طور دايم در ايام سال جريان : جمله اين است كه
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كه صيغه مضارع است، و دلالت بر استمرار دارد، به خلاف جريان و سير آفتاب  «يولج» و به همين جهت تعبير كرد به
ِ ِالَقَْمَرَِِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِ﴿ :و ماه، كه چون هميشه ثابت است، به صيغه ماضى از آن تعبير آورده، و فرموده ِِيََرِْيِك 

َ
ِجَلِ لِْ

ِ  . اين عنايت صورى و مسامحى است و ﴾م سَمًّّ
مِ ﴿ مِِْالََلِّ ِذَلكِ  وقتى امر خلقت و : اين جمله به منزله نتيجه است براى جملات قبلى، و معنايش اين است كه ﴾رَب ك 

تدبير شما، چه در خشكى، چه در دريا، چه در آسمان، و چه در زمين، بدين منوال بود، يعنى منتسب به خداى تعالى و مدبر 
 . تدبير او بود، پس همين خدا پروردگار شماست، كه مالك شما و مدبر امر شماستبه 

لكْ ِِلَِ ﴿ ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ :فرمايداين جمله نتيجه جمله قبلى، و مقدمه براى جمله بعدى است، كه مى ﴾الَمْ  ِِِمِنِِْتدَْع  ون ِهِِد 
اى است كه از خرما بر هسته خرما به معناى اثر و باقى مانده -راغب  بنا به گفته - «قطمير» كلمه. ﴾قطِْمِيِ ِمِنِِْيَمْلكِ ونَِِمَا

 :اندديگر گفته 2و بعضى. آن روپوشى است كه روى هسته خرما را پوشيده «قطمير» و بنا به گفته مجمع البيان - 1ماندمى
اين معنا گفتار جنبه مبالغه دارد و و به هر حال چه به آن معنا باشد، و چه به  «اى است كه در جوف هسته خرما هستهسته»

ونَِِالَََِّينَِ﴿ و منظور از. خدايان مشركين هيچ چيز را مالك نيستند: خواهد بفرمايدمى ونهِِِِمِنِِْتدَْع   همان خدايانى است ﴾ِ.ِ.ِ.د 
 . خوانند، چه بتها و چه ارباب بتهاكه مى

مِِْإنِِْ﴿ وه  واِلَِِتدَْع  مِِْيسَْمَع  عََءكَ  واِلوَِِْوَِِد  مِِْاسِْتَجَاب واِمَاِسَمِع    ﴾ِ.ِ.ِ.لَك 
دهد، و اين معنا را كه آلهه مشركين حتى يك قطمير را هم مالك نيستند، اين آيه مطلب قبل را توضيح و شرح مى

شنوند، براى اينكه خدايان را بخوانيد دعاى شما را نمى هاآناگر شما : فرمايد شاهدش اين است كهنمايد، و مىتصديق مى
هم مانند ملائكه و قديسين از بشر، سرگرم  هاآنشما مشتى سنگ و چوب و جمادند كه نه شعورى دارند و نه حسى، و ارباب 

د اين شنونكار خود هستند، و اطلاعى از خدايى خود ندارند، علاوه بر اين از ناحيه خود مالك حس شنوايى نيستند، و اگر مى
 . به آنان داده حس را خدا

خواست ملك حقيقى و استقلال در آن را منحصر مى ﴾الَمْ لكْ ِِلَِ ﴿ :فرمودو اين هم معلوم است كه در آيه قبلى كه مى
ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ در خداى تعالى كند و جمله   ﴾ِ.ِ.ِ.تدَْع 

  
                                                      

 . ، ماده قطمرمفردات راغب 1
  .403، ص 8، ج مجمع البيان 2



و اين نفى آن است كه  لازمه آن اثبات،خواست ملك حقيقى و استقلال در آن را به طور مطلق از آلهه نفى كند و مى
 . الهه هر چند كه چون فراعنه و نمرودها گوش هم داشته باشند باز از خود نه گوش دارند و نه استقلال در شنوايى

 شنوندمعناى اينكه فرمود آلهه مشركين دعايشان را نمى
واِلوَِِْوَِ﴿ مِِْاسِْتَجَاب واِمَاِسَمِع  ه آورند، چون قدرتى بر استجابت خواستخواسته شما را برنمىيعنى و اگر هم بشنوند  ﴾لكَ 

؟ ايشان نيز هر قدرتى دارند، از هاآنها روشن است، و اما در باره ارباب شما ندارند، نه قولا و نه فعلا، و اين معنا در باره بت
ا رب خود پنداشته برآورد، چون اى نداده كه خواسته كسى را كه او رناحيه خداى سبحان است و خدا به احدى چنين اجازه

نِِْالَمَْسِيحِ ِيسَْتَنْكِفَِِلنَِْ﴿ :خداوند فرموده
َ
ونَِِأ ِِِعَبْدااِِيكَ  قَرَب ونَِِالَمَْلَائكَِةِ ِلَِِوَِِلِلَّ ِوَِِعِبَادَتهِِِِعَنِِْيسَْتَنْكِفِِْمَنِِْوَِِالَمْ 

مِِْيسَْتَكْبِِْ ه   . 1﴾جََِيعااِِإلَِِهِِِْفَسَيَحْشْ  
ونَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ﴿ ر  مِِْيكَْف  ككِ  گردانند، و به جاى اينكه يعنى آنان روز قيامت عبادت شما را به خودتان بر مى ﴾بشِِْْ

ِِإذِِْ﴿ :فرمايداين مضمون در سوره بقره نيز آمده مى. جويندشفاعتتان كنند، از شما بيزارى مى
َ
واِالَََِّينَِِتبَََأ ِالَََِّينَِِنَِمِِِا ت بعِ 

وا  . 2﴾اتَِبَع 
ِِمَنِِْوَِ﴿ در قيامت به شرك مشركين، در معناى آيه هاآنپس آيه شريفه در نفى استجابت آلهه، و كفر ورزيدن 

َ
ِممَِنِِْضََل ِأ

وا ونِِِمِنِِْيدَْع  مِِْوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِلَِ ِيسَْتَجِيب ِِلَِِمَنِِْالََلِِِّد  عََئهِِمِِْعَنِِْه  شَِِِْإذَِاِوَِِغََفلِ ونَِِد  ِِح  عْدَاءاِِلهَ مِِْكََن واِالَناَس 
َ
ِوَِِأ

 . باشدمى ،3﴾كََفرِِينَِِبعِِبَادَتهِِمِِْكََن وا
 اين جمله خطاب به. دهديعنى تو را از حقيقت امر، هيچ كس مانند مخبر خبير خبر نمى ﴾خَبيِِ ِمِثْل ِِي نَبُئِ كَِِلَِِوَِ﴿

ت، و در حقيقت از خطاب به مشركين اعراض كرده، فهمانده كه مشركين اس )صلى الله عليه وآله و سلم(خصوص رسول خدا 
 . فهم و لياقت آن را ندارند كه بيان حق به گوششان خوانده شود

 ممكن هم هست بگوييم خطاب عام است، ليكن در قالب خطاب خاص آورده شده،
  

                                                      
از بندگى خدا نه استنكاف دارند، و نه عار، و هر كس از بندگى او عارش  مسيح و هيچ يك از ملائكه مقربين كه به زعم مشركين ارباب اصنامند 1

 . 172نساء، آيه  -. كندآيد، خدا همه آنان را به نزد خود محشور مى
 . 166بقره، آيه  -. جويندروزى كه متابعت شدگان از تابعان خود بيزارى مى 2
دارند، كند؟ و از دعاى پرستندگان خود خبر نپرستد كه تا روز قيامت دعايش را مستجاب نمىتر از كسى كه به جاى خدا كسى را مىكيست گمراه 3

 . 6احقاف، آيه  -. و حتى در روز قيامت هم دشمنان ايشان خواهند بود و از عبادت و پرستش آنان بيزارى خواهند جست



لكَِِْترََىِوَِ﴿ و روى سخن با هر كسى است كه بشنود، همان طور كه در آيه كه در آيه قبلى بود، و نيز  ﴾مَوَاخِرَِِفيِهِِِالَفْ 
يْقَاظااِِتََسَْب ه مِِْوَِ﴿ و آيه 1﴾طَلَعَتِِْإذَِاِالَشَمْسَِِترََىِوَِ﴿ در آيه

َ
مِِْوَِِأ  . توانند ببينندمنظور همه كسانى است كه مى 2﴾ر ق ودِ ِه 

ر ذيل باران، و درواياتى در باره تشبيه رستاخيز به احياء زمين با ]بحث روايتى 
عَدُِِإلََِأهِِ﴿ :آيه ي بُِِِالَأكََمُِِِيصَأ  [﴾ِ.ِ.ِ.الَطَّ

ورِ ِكَذَلكَِِ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله پدرم از ابن ابى عمير از جميل بن دراج از امام صادق علیه : گويدمى ﴾الَن ش 
، در نتيجه باراندخداوند وقتى بخواهد خلق را مبعوث كند، چهل شبانه روز باران بر زمين مى: برايم نقل كرد كه فرمود السلام

 . 3شودروييده مى هاآنجمع شده، و گوشت بر  هابدنمفاصل 
 . در اين معنا تعدادى روايت ديگر نيز هست: مؤلف

حاتم، ابن مردويه، و بيهقى در كتاب  طيالسى، احمد، عبد بن حميد، ابن منذر، ابن ابى: و در الدر المنثور است كه
عالى پرسيدم خداى ت )صلى الله عليه وآله و سلم(از رسول خدا : اند كه گفتاسماء و صفات، از ابى رزين عقيلى روايت آورده

 ناى و آيا پس از چندى از همان سرزميآب و علف گذشتهآيا هيچ از سرزمينهاى بى: كند؟ فرمودچگونه مردگان را زنده مى
 فرمود: خداى تعالى مردگان. اند؟ عرضه داشت م بلىاى چگونه در همان زمين گياهان روييده و برافراشتهعبور كرده و ديده

 . 4خيزدكند، و قيامت هم همين طور به پا مىرا هم همين طور زنده مى
 )صلى الله عليه وآله وسول خدا ر: آمده كه فرمود و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود، از ابى جعفر علیه السلام

كند و يا تكذيب، پس وقتى انسان سخنى بگويد فرمود: براى هر سخنى مصداقى از عمل است كه يا آن را تصديق مى سلم(
، و اگر بردو با عمل خود سخن خود را تصديق كند، يعنى به گفته خود عمل كند، آن عمل گفتار او را به سوى خدا بالا مى

 گفتارش باشد، گفتارش را نيز روى عمل خبيثش گذاشته، در آتشعملش مخالف 
  

                                                      
 . 17كهف، آيه  -. كندبينى خورشيد را هنگامى كه طلوع مىو مى 1
 . 18كهف، آيه  -. و آنها را بيدار پنداشتى و حال آنكه در خواب بودند 2
 . 253، ص 2، ج تفسير قمى 3
 . 245، ص 5، ج الدر المنثور 4



 . 1اندازندمى
خداى  و: روايت آورده كه در ضمن حديثى فرمود و در كتاب توحيد به سند خود از زيد بن على، از پدرش علیه السلام

اند، ببرند، به سوى خدا بالايش برده ها بالاهايى دارد كه هر كس را به يكى از آن بقعهيش بقعههاآنآسمتبارك و تعالى در 
جِ ﴿ فرمايد:اى كه مىمگر كلام خداى عز و جل را نشنيده وحِ ِوَِِالَمَْلاَئكَِةِ ِتَعْر  ملائكه و روح به سوى او عروج  ﴾إلَِِهِِِْالَر 

 :فرمايدىبرد و نيز ماو را بالا مى بلكه خدا ﴾الََلِّ ِرَفَعَهِ ِبلَِْ﴿ فرمايد:و نيز در داستان عيسى بن مريم علیه السلام مى، كنندمى
هِ ِالَصَالحِِ ِالَْعَمَل ِِوَِِالَطَيُبِ ِِالَكََْمِِ ِيصَْعَدِ ِإلَِِهِِْ﴿  . 2﴾يرَْفَع 

 . 3نظير اين حديث از كتاب فقيه نيز نقل شده: مؤلف
 هانآآسمبه ربوبيت و اذعانشان براى او خدا به اطاعت نبود هرگز  هاآنآسم هاآنو اگر اقرار : و در نهج البلاغه فرموده

 . 4كردداد، و آنجا را مسكن ملائكه خود، محل صعود كلمه طيب، و عمل صالحش نمىرا محل عرش خود قرار نمى
ِحْرَانِِالََِِْْيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر علیه السلام

اب هِ ِسَائغِِ ِف رَات ِِعَذْب ِِهَذَا جَاجِ ِملِحِْ ِهَذَاِوَِِشَََ
 
 . 5به معناى تلخ است «اجاج» :فرموده ﴾أ

ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ و نيز در همان تفسير در ذيل جمله ونهِِِِمِنِِْتدَْع   ناىبه مع «قطمير» كلمه: فرموده ﴾قطِْمِيِ ِمِنِِْيَمْلكِ ونَِِمَاِد 
 . 6پوست نازكى است كه روى هسته خرما كشيده شده
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 [26تا  15آيات (: 35)سوره فاطر ]

ي هَاِياَ﴿
َ
ِِأ نْت مِ ِالَناَس 

َ
قَرَاء ِِأ وَِِالََلِّ ِوَِِالََلِِِّإلَِِِالَفْ  ِِإن١٥ِِِِْالََْْمِيدِ ِالَغَْنِِ ِه 

ْ
مِِْيشََأ تِِِوَِِي ذْهبِْك 

ْ
ق ِِيَأ

ِذَلكَِِِمَاِو١٦َِِِجَدِيدِ ِبَِِلْ
ِ خْرىَِِوزِْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرِ ِلَِِو١٧َِِِبعَِزِيزِ ِالََلِِِّعَََ

 
ثْقَلةَِ ِتدَْعِ ِإنِِِْوَِِأ مَْلِِْلَِِحِْْلهَِاِإلَِِِم  ِت نْذِرِ ِإنَِمَاِق رْبَِِذَاِكََنَِِلوَِِْوَِِءِ شَِِْمنِْهِ ِيُ 

واِوَِِباِلْغَيْبِِِرَبَه مِِْيََشَْوْنَِِالَََِّينَِ قَام 
َ
عْمَِِّيسَْتَوِيِمَاِو١٨َِِِالَمَْصِيِ ِالََلِِِّإلَِِِوَِِلِنفَْسِهِِِيتََََكَِِّفَإنَِمَاِتزََكَِِّمَنِِْوَِِالَصَلَاةَِِأ

َ
ِوَِِالَْْ

ل مَات ِِلَِِو١٩َِِِالَْْصَِيِ  ل ِِلَِِو٢٠َِِِالَن ورِ ِلَِِوَِِالَظ  ورِ ِلَِِوَِِالَظُِ حْيَاءِ ِيسَْتَوِيِمَاِو٢١َِِِالَْْرَ 
َ
مْوَات ِِلَِِوَِِالَْْ

َ
ِمَنِِْي سْمِعِ ِالََلَِِّإنَِِِالَْْ

نْتَِِمَاِوَِِيشََاءِ 
َ
ب ورِِِفِِِمَنِِْبمِ سْمِع ِِأ

نْتَِِإن٢٢ِِِِْالَقْ 
َ
رسَْلْنَاكَِِإنِا٢٣َِِنذَِيرِ ِإلَِِِأ

َ
مَةِ ِمِنِِْإنِِِْوَِِنذَِيرااِِوَِِبشَِيااِِباِلَْْقُِِِأ

 
ِفيِهَاِخَلاَِِإلَِِِأ

ب وكَِِإنِِِْو٢٤َِِِنذَِيرِ  ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِِفَقَدِِْي كَذُِ ب رِِِوَِِباِلَْْيُنَِاتِِِر س  نيِِِِباِلكِْتَابِِِوَِِباِلز  خَذْت ِِث م٢٥َِِِالَمْ 
َ
ِأ

واِالَََِّينَِ   ﴾٢٦ِنكَِيِِِكََنَِِفَكَيْفَِِكَفَر 

 ترجمه آيات

 . 15نياز و ستوده است شما محتاج به خداييد و خدا تنها بى! اى مردم
 . 16آورد اى مىبرد و خلق تازهبخواهد شما را مى اگر

 . 17و اين براى خدا دشوار نيست 
 دارد و اگر كسى كه بارش سنگين است براى برداشتنهيچ بار بردارى بار گناه ديگرى را برنمى

  



ترسند از پروردگار خود مىآن كسى را دعوت كند چيزى از آن را برندارد اگر چه خويشاوند باشد، تو فقط كسانى را كه ناديده 
 . 18كند و سرانجام به سوى خدا است دهى، هر كه تذكيه كند براى خويش تزكيه مىو نماز برپا كنند بيم مى

 . 19كور و بينا يكسان نيستند  هرگز
 . 20ظلمات و نور  و همچنين

 . 21 و سايه و آفتاب يكسان نيستند
شنواند و تو چيزى را به مانا خدا هدايت خويش را به هر كه خواهد مىو زندگان و مردگان نيز يكسان نيستند، كه ه

 . 22شنوانى اند نمىفرو رفته كسانى كه در گورستان كفر و جهالت
 . 23رسانى بيش نيستى تو جز بيم

 . 24رسانى در آن بوده رسان فرستاديم و هيچ امتى نيست مگر بيمما ترا به حق بشارت دهنده و بيم
روشن به  ها و پيامها و كتاباند نيز پيغمبرانشان را كه با معجزهكذيب كنند، كسانى كه پيش از ايشان بودهاگر ترا ت

 . 25سويشان آمده بودند تكذيب كردند 
 . 26آن گاه من هم از كسانى كه انكار ورزيدند مؤاخذه كردم و تعرض من چه قدر سخت بود 

 بيان آيات

كرد كه خلقت و تدبير مستند به خداى تعالى است و نتيجه گرفت كه رب ايشان همان بعد از آنكه براى مشركين بيان 
 .پرستند، پس آلهه، مالك چيزى نيستند تا آنكه مدبر آن چيز باشنداى كه به جاى او مىخدا است، و تنها مالك اوست، نه آلهه

اش اين است كه خدا از و خلاصه. وعيد افاده كنداينك در اين آيات، شروع كرده همان مطلب را با بيانى آميخته با وعده و 
تواند ايشان را به كيفر اعمالى كه كردند از بين ببرد و اگر خواست خلقى نياز، و ايشان محتاج خدايند، پس او مىايشان بى

 . جديد بياورد
نابود كردن ما،  اين مؤاخذه و: كند، خطابى كه حاصلش اين است كهخطاب را متوجه رسول گرامى خود مىگاه آن

ى روشن كند، با مشركين فرقكنند، و اما مؤمنين كه انذار تو در آنان اثر مىهايى را كه تكذيب مىشود مگر تنها همينشامل نمى
ته را كنند، انبياى گذشاگر او را تكذيب مىبنابراين . دارند، و پيامبر نذيرى است مانند نذيران گذشته، و حال آنان را دارد

 خداى تعالى تكذيب كنندگان از امت آنان را به كردند، و همانطورى كهتكذيب 
  



 . اخذ شديدى بگرفت، مكذبين اين امت را هم خواهد گرفت

نأتُمُِ﴿ توضيح اينكه فقر و نياز منحصر در انسان و غنا و بى نيازى منحصر در خداى تعالى است
َ
ِالَأفُقَرَاءُِِأ

ِِِإلَِِ ُِِوَِِالَلَّّ َمِيدُِِالَأغَنِيِِهُوَِِالَلَّّ   ﴾الَْأ
ي هَاِياَ﴿

َ
ِِأ نْت مِ ِالَناَس 

َ
قَرَاء ِِأ وَِِالََلِّ ِوَِِالََلِِِّإلَِِِالَفْ    ﴾الَْْمَِيدِ ِالَْغَنِِ ِه 

خواهد مضمون آن دو را روشن كند، در چينى براى دو آيه بعد است، و مىهيچ شكى نيست كه در اين آيه نوعى زمينه
 . باشدش مستقل مىعين اينكه خودش در مفاد

كاشف  )صلى الله عليه وآله و سلم(سياق، به اين نكته اشعار دارد كه اعمال تكذيب كنندگان رسول خدا : توضيح اينكه
ش نياز شوند، در نتيجه اگر خدا ايشان را به پرستها از بندگى خدا بىتوانند با پرستش بتاند مىاز اين است كه خيال كرده

 نيازى است، و از طرف ديگر فقر ولا بد احتياج به عبادت ايشان دارد، پس در اين قضيه از يك طرف بىكند، خود دعوت مى
 . ن ذلكع اللهمند هستند، خدا به همان مقدار فقير و محتاج ايشان است تعالى نيازى بهرهاحتياج، به همان مقدار كه آنان از بى

ِِياَ﴿ :لذا خداى سبحان در رد توهم آنان فرمود
َ
ِِي هَاأ نْت مِ ِالَناَس 

َ
قَرَاء ِِأ وَِِالََلِّ ِوَِِالََلِِِّإلَِِِالَفْ  و در اين جمله فقر را  ﴾الَْغَنِِ ِه 

نيازى، در خداى نيازى را منحصر در خود كرد، پس تمامى انحاى فقر، در مردم، و تمامى انحاى بىمنحصر در ايشان، و بى
ن و و جدان است، و اين دو، دو صفت متقابل يكديگرند، ممكن نيست سبحان است، و چون فقر و غنى عبارت از فقدا

موضوعى از هر دو خالى باشد، هر چيزى كه تصور شود، يا فقير است، و يا غنى، و لازمه انحصار فقر در انسان، و انحصار 
منحصر در فقر باشند، و خدا منحصر در غنى، پس  هاآنانس: غنى در خدا انحصارى ديگر است و آن عبارت از اين است كه

 . غير از فقر ندارند، و خدا غير از غنى ندارد هاآنانس
 نياز است، و آنان بالذاترا از بين ببرد، چون از آنان بى هاآنتواند همه انسپس خداى سبحان غنى بالذات است، او مى

 . نياز شوندىتوانند به چيزى غير از خدا، از خدا بفقيرند، و نمى
و آوردن . خدا خالق و مدبر امور ايشان است: و ملاك در غناى خدا از خلق، و فقر خلق به خداى تعالى، اين است كه

 «آوردبرد، و خلقى جديد مىاگر بخواهد شما را از بين مى» و آوردن جمله. اشاره به فقر خلق و غناى خدا دارد «الله» لفظ جلاله
براى اين است كه او در فعل خودش كه همان خلقت و تدبر  «الحميد» ير او دارد، و همچنين آوردن كلمهاشاره به خلقت و تدب

 . باشد، محمود و ستايش شده است
شما بدان جهت كه مخلوق و مدبر ! هاآنهان اى انس: شود كه بگوييمدر نتيجه برگشت معناى كلام به نظير اين مى

 هستيد، در شما همه گونهخداييد، فقراء و محتاجان به او 
  



 . فقر و احتياج هست، و خدا بدان جهت كه خالق و مدبر است، غنى است و غير از او كسى غنى نيست
ال چه ح -چرا در اين آيه فقر را منحصر در مردم كرد » :ماند، كه كسى اشكال كند كهديگر جاى آن باقى نمىبنابراين 

 با اينكه غير از مردم نيز همه -كنند يا خصوص مشركين، كه آيات خدا را تكذيب مىاينكه منظور از مردم عموم مردم باشد، 
ر د زيرا وقتى براى فقر مردم علتى آورد كه اين علت مخلوق بودن، و مدبر بودن. «فقيرند، و تمامى موجودات محتاج خدايند

  .شود كه حكم هم عموميت داشته باشدتمامى موجودات وجود داشت، خود باعث مى
شما مخلوقات، فقير و محتاج به خالق و مدبر امر خود هستيد، و خالق و مدبر شما غنى و حميد : پس گويا فرموده

 . است
اند از مفسرين از اشكال بالا كه چرا فقر را منحصر در مردم كرد، با اينكه تمامى موجودات فقيرند، جوابهايى داده 1بعضى

 : گذرداز نظر خواننده مى هاآناينك بعضى از : كه
مبالغه در فقر ايشان است، گويا از بس فقر انسان زياد  هاآنمنحصر كردن فقر در انس: اين است كه جوابها يكى از آن

است، و از بس احتياجاتشان بسيار است كه گويى غير از ايشان هيچ چيز ديگرى فقير و محتاج نيست، چون فقر و احتياج 
لقَِِ﴿ :آيد، و به همين عنايت در جاى ديگر فرمودبه حساب نمى هاآنبه فقر انس ساير موجودات نسبت نسَْانِ ِخ  با  ﴾فااِضََعِيِالَِْْ

  .هم ضعيفند، و ليكن غير از انسان، مثلا جن، مانند انسان محتاج به غذا و لباس و امثال آن نيستند هاآناينكه غير از انس
موجودات از انسان و غير از انسان است، و اين تعبير از باب تغليب حاضر بر همه  «ناس» مراد از كلمه: دوم اينكه

 . غايب، و موجود عالم بر غير عالم است
را حمل بر جنس كرد، چون مخاطبين  «الفقراء» را حمل بر عهد، و الف و لام در «الناس» بايد الف و لام در: سوم اينكه

مِ ذَلِِ﴿ در آيه همان كسانى هستند كه در جمله مِِْالََلِّ ِك  مخاطب بودند، كه در اين صورت معناى آيه با  ﴾ِ.ِ.ِ.الَمْ لكْ ِِلَِ ِرَب ك 
آن معبودى كه بايد بپرستيد، همان كسى است كه به اوصاف جلال توصيف شد، نه : در نظر گرفتن دو آيه قبل، اين است كه

 . تر به معبود حقيقى هستيدخلائق محتاجخوانيد، با اينكه شما از تمامى يى كه شما به جاى او مىهاآن
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 . انحصار مستفاد از آيه، انحصارى است نسبت به خداى تعالى، نه انحصار حقيقى: چهارم اينكه
و از نظر خواننده گرامى پوشيده نيست كه مفاد آيه و سياقى كه آيه در آن سياق قرار گرفته، با هيچ يك از اين جوابها 

 . جواب آخرى را طورى توجيه كرد كه برگشتش به همان وجهى باشد كه ما بيان كرديمتوان سازد، بله مىنمى
و اگر در ذيل آيه خدا را به صفت حميد ستود، براى اشاره به اين بود كه خداى تعالى غنى است و افعالش پسنديده 

نياز از شكر و جزا كند چون بىا نمىبراى عوض عط هاآناست، چه عطا كند و چه منع، براى اينكه اگر عطا كند مانند ما انس
گيرد، چون احدى از خلايق حقى بر او ندارد، و از او چيزى ، مورد ملامت قرار نمىهاآناست، و اگر عطا نكند باز مانند ما انس

 . را مالك نيستند
ِِإنِِْ﴿

ْ
مِِْيشََأ تِِِوَِِي ذْهِبْك 

ْ
ِِذَلكَِِِمَاِوَِِجَدِيدِ ِبِِلَقْ ِِيَأ   ﴾بعَِزِيزِ ِالََلِِِّعَََ

تضرر نياز است، و با از بين رفتن شما مبرد، براى اينكه او از شما بىببرد مى اگر او بخواهد شما را از بين! يعنى اى مردم
آورد، تا او را بستايند، و ثنايش گويند، البته نه از اين جهت كه او محتاج انسان باشد، بلكه از اين شود، و خلقى جديد مىنمى

ذاتا حميد است، و مقتضاى حميد بودنش همين است كه خلقى باشد تا او به ايشان جود و بخشش كند و ايشان  جهت كه او
 اللهيل كه گويم به اين دلو اگر بپرسى به چه دليل؟ مى. او را بستايند، و اين براى خدا دشوار نيست، چون قدرتش مطلق است

 . است عز اسمه
ِِإنِِْ﴿ :مضمون آيه قبلى است، پس اينكه فرمود پس روشن شد كه مضمون آيه متفرع بر

ْ
مِِْيشََأ ه است نتيج ﴾ي ذْهِبْك 

تِِِوَِ﴿ براى غنى بودن خدا، و جمله
ْ
لقِْ ِيَأ

فرع و نتيجه است بر حميد بودن او، و در جايى ديگر مضمون اين دو  ﴾جَدِيدِ ِبَِِ
ِِإنِِِْالَرحَْْةَِِِذ وِالَْغَنِِ ِرَب كَِِوَِ﴿ :جمله را فرع غنا و رحمت خدا قرار داده و فرموده

ْ
مِِْيشََأ ِمَاِبَعْدِك مِِْمِنِِْيسَْتَخْلفِِِْوَِِي ذْهِبْك 

 . 1﴾يشََاءِ 
خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرِ ِلَِِوَِ﴿

 
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

به معناى ملجا و پناهگاهى است از كوه، كه در مواقع ضرورت به آنجا  -به فتحه واو و زا  - «وزر» كلمه: راغب گفته
به معناى سنگينى  -به كسره واو، و سكون زا  - «وزر» و كلمه. به همين معنا است ﴾وَزَرَِِلَِِكَََِ﴿ شوند و در آيهپناهنده مى

 است كه هر چيز سنگينى
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 :رمودهكه در قرآن كريم آمده يك جا ف همچنان «ثقل» كنند و هم بهتعبير مى «وزر» كنند از گناه هم بهرا به كوه تشبيه مى
مِِْلَِِحْمِل وا﴿ وْزَارهَ 

َ
ثْقَالهَ مِِْلَِحَْمِل نَِِوَِ﴿ و جايى ديگر همين مضمون را به عبارت ،﴾كََمِلةَاِِأ

َ
ثْقَالاِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِأ

َ
 . 1آورده است ﴾أ

ود خهيچ نفسى در حالى كه بار گناه : فهميم كه وزر، و ثقل، به يك معنا است، و معناى جمله چنين است، كهپس مى
كشد، و لازمه اين آن است كه هيچ شخصى جز به آنچه خود به دوش را به دوش دارد، بار گناه شخص ديگر را به دوش نمى

 . كشد بازخواست نشود، و تنها كيفر وزر و گناه خود را ببيندمى
هد اگر بخوا» :نكه فرمودخواهد از توهمى كه ذيل آن، بدان اشعار دارد جلوگيرى كند، و گويا بعد از آگويا اين آيه مى

ن آيات مشركي: گويدو با اين جمله مشركين را تهديد به هلاكت و فنا كرد، كسى مى «آوردبرد، و مردمى ديگر مىشما را مى
م هم به جر هاآنخدا را تكذيب كردند، بايد وزر گناه خود را به دوش بكشند، مؤمنين در اين ميان چه تقصيرى دارند؟ آيا 

 شوند؟ ديگران هلاك مى
خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرِ ِلَِِوَِ﴿ :دهدجواب مى

 
كند، و سنگينى گناه هيچ كس يعنى احدى وزر گناه ديگرى را حمل نمى ﴾أ

 . كار باشدبر شخص ديگر نيست، هر چند كه خويشاوند گنه
پس تنها تكذيب كنندگان در تهديد آيه، مورد نظر هستند، و دعوت و انذار تو اى پيامبر هيچ سودى به حال آنان ندارد، 

بخشد كه از پروردگار نديده خود خشيت دارند و نماز را به يشان مهر خورده، تنها انذار تو به كسانى سود مىهادلبراى اينكه 
دو طايفه مثل هم و برابر نيستند، چون مثل آنان مثل كور و بينا، ظلمات و نور، سايه و دارند، و معلوم است كه اين پا مى

 . سوزندگى آتش، و زنده و مرده است

رىَِِوزِأرَِِوَازرَِة ِِتزَِرُِِلَِِوَِ﴿ :معناى آيه خأ
ُ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرِ ِلَِِوَِ﴿ پس معناى جمله
 
وزر و گناه باشد، غير از وزر و گناه هيچ كس كه حامل : اين است كه ﴾أ

 . كشدخود، وزر كس ديگرى را كه آن نيز حامل آن است نمى
ثْقَلةَِ ِتدَْعِ ِإنِِِْوَِ﴿ مَْلِِْلَِِحِْْلهَِاِإلَِِِم  يعنى اگر شخص گرانبارى كه بار گناه به ستوهش  ﴾ق رْبَِِذَاِكََنَِِلوَِِْوَِِءِ شَِِْمِنْهِ ِيُ 

مقدارى از بار او را بردارد و به دوش بكشد، احدى نيست كه خواهش وى را بپذيرد، و : كه آورده، به ديگرى التماس كند،
 چيزى از بار گناه او را برداشته،
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 . حمل كند، هر چند درخواست شده خويشاوند درخواست كننده باشد مثل پدر يا مادر يا برادر يا خواهر
واِوَِِباِلْغَيْبِِِمِْرَبهَِ ِيََشَْوْنَِِالَََِّينَِِت نْذِرِ ِإنَِمَا﴿ قَام 

َ
برند مىكنند، از انذار تو سود نكه تو را تكذيب مى هااينيعنى  ﴾الَصَلَاةَِِأ

قت يشان مهر شده است، تو تنها كسانى را به حقيهادلشود، براى اينكه گفتيم و اصلا انذار حقيقى نسبت به آنان محقق نمى
 دارند، كه بهترين عباداتكه از پروردگار ناديده خود خشيت دارند، و نماز به پا مىدهد كنى و انذارت به آنان سود مىانذار مى

 . ستهاآنترين و مهم
پرستند، يعنى آنان كه از پروردگار خود به غيب يعنى به صرف انذار به خدا ايمان آورده، او را مى: و كوتاه سخن اينكه

سپس  دارند، وقبل از انذار تو از پروردگارشان خشيت دارند، و نماز به پا مىدارند، نه اينكه تو خشيت دارند، و نماز به پا مى
ِ﴿ پس آيه شريفه نظير آيه. كنى، تا گفته شود اين تحصيل حاصل استتو ايشان را انذار مى رَانِِِّإنُِِّ

َ
عْصِِ ِأ

َ
 . است 1﴾رااِخََِِْأ

كَِِّفَإنَِمَاِتزََكَِِّمَنِِْوَِ﴿ زكيه خود را ت» جمله خشيت و اقامه نماز كه در جمله قبلى بود، به عبارتدر اين  ﴾لِنفَْسِهِِِيتََََ
مبدل شد، تا اشاره باشد به اينكه مقصود اصلى از دعوت بشر به سوى توحيد و انذار آنان، اين است كه نفوس بشر از  «كند

 . سترذايل و خرافات پاك شود، و پاك شدن نفس، به خشيت او از خداى ناديده و اقامه نماز ا
يه شدن خدا از تزك: فرمايدكرد، مىكند، كه خدا را غنى و حميد معرفى مىو اين جمله مطلب قبلى را تاكيد و تقرير مى

 . كند، بلكه هر كس تزكى كند، به نفع خود تزكى كرده استخواند استفاده نمىشما كه شما را بدان مى
رود، كند، تا دلالت كند بر اينكه تزكيه كسى كه تزكى كند هدر نمىختم مى ﴾الَمَْصِيِ ِالََلِِِّإلَِِِوَِ﴿ گاه آيه را با جملهآن

كند كنند، و به طور قطع روزى خداوند به حسابشان رسيدگى مىچون هر يك از دو فريق به سوى پروردگارشان بازگشت مى
 . هترين جزا را خواهد داددهد و به اين گونه افرادى كه تزكيه كردند، بو پاداش و كيفر آنان را مى

عْمَِِّيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿
َ
ِ ﴾الَْْصَِيِ ِوَِِالَْْ

و در حقيقت تعليلى است به صورت تمثيل، تا بفهماند  ﴾الَمَْصِيِ ِالََلِِِّإلَِِِوَِ﴿ ظاهرا اين جمله عطف باشد بر جمله
 . نيستندكنند، يكسان كه تكذيب مى هاآناند، با افرادى كه خود را تزكيه كرده
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 . ﴾الَْْحَْرَانِِِيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿ :عطف بر جمله سابق است، كه فرمود: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
ل مَات ِِلَِِوَِ﴿   ﴾الَن ورِ ِلَِِوَِِالَظ 

 . تكرار شده، و منظور از آن تاكيد نفى است «لا» در اين آيه شريفه و آيه بعدش چند مرتبه حرف نفى
ل ِِلَِِوَِ﴿ ورِ ِلَِِوَِِالَظُِ ِ ﴾الَْْرَ 

حرور به معناى : اندديگر گفته 3و بعضى. به معناى شدت حرارت آفتاب است 2-اند به طورى كه گفته - «حرور» كلمه
 . سموم بادى است كه در روز بوزد، و حرور بادى است كه در شب و روز بوزد: اندهم گفته 4بعضى. باد سموم است

حْيَاءِ ِيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿
َ
مْوَات ِِلَِِوَِِالَْْ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ
عْمَِِّيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿ اين جمله عطف است بر جمله

َ
را در اينجا مجددا آورد،  ﴾يسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿ و اگر كلمه. ﴾الَْْصَِيِ ِوَِِالَْْ

ِمَا﴿ يرفاصله زياد شده بود، ناگز براى اين است كه «و لا الاحياء و لا الاموات» :توانست مثل جمله قبلى بفرمايدبا اينكه مى
 . را تكرار كرد تا معنا را در ذهن شنونده تجديد كند ﴾يسَْتَوِي

ونِ ِكَيْفَِ﴿ است، كه در آيه «كيف» پس در نتيجه اين تكرار نظير تكرار كلمه ِعِنْدَِِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِعَهْدِ ِللِْم شِْْكيَِِِيكَ 
ولِِِ واِإنِِِْوَِِكَيْفَِِ.ِ.ِ.رسَ  مِِْيَظْهَر   . باشد، كه به خاطر طول فاصله، كلمه كيف تكرار شده استمى 5﴾ِ.ِ.ِ.عَليَْك 

 هايى براى بيان حال و اعمال مؤمن و كافرتمثيل
عْمَِِّيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿ و اين چند جمله پشت سر هم يعنى جمله

َ
ل مَات ِِلَِِوَِ﴿ و ﴾الَْْصَِيِ ِوَِِالَْْ ِلَِِوَِ﴿ و ،﴾الَن ورِ ِلَِِوَِِالَظ 

لِ  ورِ ِلَِِوَِِالَظُِ حْيَاء ِِيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿ و ﴾الَْْرَ 
َ
مْوَاتِ ِلَِِوَِِالَْْ

َ
خواهد تبعه و اثر اعمال هايى براى مؤمن و كافر است و مىتمثيل ﴾الَْْ

 . اين دو طايفه را شرح دهد
كه را بخواهد مؤمن است، كه قبلا مرده بود، و خداى شنواند هر خدا مى ﴾يشََاءِ ِمَنِِْي سْمِعِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ :و منظور از جمله

ِ﴿ :اش كرد، و هدايت را به گوشش شنوانيد، چون در نفس، استعداد آن را داشت، لذا در باره مؤمن فرمودهتعالى زنده
َ
ِنِْمَِِوَِِأ

حْيَينَْاه ِِمَيْتااِِكََنَِ
َ
 نيست، چون آن جناب لى الله عليه وآله و سلم()صو اما منظور از اين جمله رسول خدا  6﴾ن ورااِِلَِ ِجَعَلْنَاِوَِِفَأ
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 . وسيله هدايت است و هدايت هم همانا هدايت خدا است
نْتَِِمَاِوَِ﴿ و مراد از جمله

َ
ب ورِِِفِِِمَنِِْبمِ سْمِع ِِأ

اموات است يعنى كفارى هستند كه خاصيت پذيرفتن هدايت را  ﴾الَقْ 
 . يشان مهر خوردههادلندارند، چون 

نْتَِِإنِِْ﴿
َ
  ﴾نذَِيرِ ِإلَِِِأ

انحصار حقيقى نيست، بلكه انحصار نسبى است، و  ،«تو بجز نذير چيز ديگرى نيستى» :فرمايداين انحصار كه مى
شود، و اضلال آنكه گمراه است و اى به جز انذار خلق ندارى، و اما هدايت آنكه هدايت مىتو وظيفه: معنايش اين است كه

 «نذير» و اگر در مقابل. اينكه خدا به كيفر اعمال زشتش گمراهش كرده، كار خداى سبحان است پذيرد به خاطرهدايت نمى
را ذكر نكرد، با اينكه آن جناب هر دو صفت را داشت، براى اين بود كه مقام، مقام انذار به تنهايى بود، و مناسبت  «بشير» كلمه

 . آيه بعدى، هر دو صفت را آورده بودكرد تنها متعوض اين صفت شود، علاوه بر اين در اقتضا مى
رسَْلْنَاكَِِإنِاَ﴿

َ
مَةِ ِمِنِِْإنِِِْوَِِنذَِيرااِِوَِِبشَِيااِِباِلَْْقُِِِأ

 
  ﴾نذَِيرِ ِفيِهَاِخَلاَِِإلَِِِأ

ما تو را فرستاديم، تا بشير و نذير باشى، و اين كار ما كارى : مفاد اين جمله آن طور كه سياق اقتضاء دارد، اين است كه
ادن بوده و گذشته، و اين فرست هاآننوظهور و غريب نيست، براى اينكه هيچ امتى از امم گذشته نيست، مگر آنكه نذيرى در 

 . هاى جارى خدا است، كه همواره در خلقتش جريان داردبشير و نذير از سنت
از مفسرين نذير را  1ولى بعضى. آيد كه مراد از نذير پيغمبرى است كه از ناحيه خدا مبعوث شودىو از ظاهر سياق برم

كنند، چه پيغمبر باشد و چه عالمى از علماء ليكن اين تفسير خلاف ظاهر اند كه بشر را انذار مىبه مطلق كسانى تفسير كرده
 . آيه است

از افراد آن امت نذيرى  -خلا منها » ى، از خود آن امت بوده، چون نفرمودهآيد كه نذير هر امتبله اين هم از آيه برنمى
 . «در آن امت نذيرى بوده و گذشته ﴾فيِهَاِخَلاَِ﴿» :بلكه فرموده «بوده و گذشته

ب وكَِِإنِِِْوَِ﴿ ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِِفَقَدِِْي كَذُِ ب رِِِوَِِباِلَْْيُنَِاتِِِر س  نيِِِِباِلكِْتَابِِِوَِِباِلز    ﴾الَمْ 
 جمع زبور است، و «زبر» و كلمه. به معناى آيات و معجزاتى است كه به حقانيت رسولان شهادت دهد «بينات» كلمه

 شايد مراد از آن به قرينه اينكه مقابل كتاب قرار گرفته،
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كتاب » و .است، بدون اينكه احكام و شرايعى در آن باشدصحف بوده باشد، يعنى آن كتابهايى كه تنها متضمن ياد خدا 
كتاب نوح، ابراهيم، تورات موسى، و : كتابى را گويند كه از آسمان نازل شده، و متضمن احكام و شرايع باشد، مانند «منير

 . و معناى آيه روشن است. انجيل عيسى علیه السلام
خَذْتِ ِث مَِ﴿

َ
واِالَََِّينَِِأ   ﴾نكَِيِِِكََنَِِفَكَيْفَِِكَفَر 
 . و بقيه الفاظ آيه روشن است. به معناى انكار است «نكير» و كلمه. كنايه است از عذاب دادن «اخذ» كلمه

گفتارى پيرامون معناى عموم انذار سخنى پيرامون عموم انذار و اينكه هيچ امتى كه در آن پيغمبرى 
ةِ ِمِنأِِإنِأِِوَِ﴿ ظهور نكرده باشد نبوده است مَّ

ُ
  ﴾نذَِيرِ ِفيِهَاِخَلاَِِإلَِِِّأ

لى مطالبى عق ى نوح علیه السلامهاآنهايى كه در جلد دوم راجع به نبوت داشتيم، و نيز در جلد دهم در داستدر بحث
 . كندكرد بر عموم نبوت، و اين معنا را قرآن نيز تاييد مىگذشت، كه دلالت مى

هاى بشرى نبوده كه دعوت به حق پيامبران در آن ظهور نكرده باشد، و اما اينكه پيغمبر هر هيچ امتى از امت بنابراين،
 :جمله -به خاطر داريد كه گفتيم  -كه  همچنانامتى از خود آن امت بوده باشد، دليلى در دست نيست كه بر آن دلالت كند، 

مَةِ ِمِنِِْإنِِِْوَِ﴿
 
 . كندهمين را افاده مىنيز  ،﴾ِ.ِ.ِ.نذَِيرِ ِفيِهَاِخَلاَِِإلَِِِأ

علاوه بر اصل اقتضا، انذار هر پيغمبرى فعليت هم داشته باشد، يعنى انذار هر پيغمبر به يك يك امتش : و اما اينكه
برسد، و دعوتش يك يك افراد را شامل گردد، و كسى از افراد امت باقى نماند كه دعوت پيغمبر به گوشش نرسيده باشد، 

آن را از آن ادله فهميد، زيرا نشاه دنيا محل تزاحم علل و اسباب است، و اين تزاحم در آن  توانمطلبى است كه نمى
را تقدير كرده،  هاآنكه ساير مقتضيات عمومى كه عامل صنع  همچنانگذارد اين غرض حاصل شود، حكمفرماست، و نمى

ا دارد كه عمرى طبيعى كند، و ليكن حوادث نشاه آيد، اين اقتضا ربا اين غرض مساعد نيست، مثلا هر انسانى كه به دنيا مى
  .گذارد كه بيشتر افراد عمر طبيعى خود را بكنندشود، و نمىتزاحم دنيا، در بيشتر افراد، مزاحم اين اقتضاء مى

د وآيد مجهز به جهاز تناسلى است، تا بتواند با گرفتن زن، و يا شوهر رفتن، نسلى از خو نيز هر انسانى كه به دنيا مى
 . ميرند، و همچنين نظاير اين مثالهاباقى بگذارد، و ليكن بعضى از افراد قبل از فرزنددار شدن مى

  



پس نبوت و انذار در هر امتى لازم و واجب است، و مستلزم آن نيست كه به طور ضرورى و حتمى تمامى افراد آن 
 . اشخاص برسدامت از هدايت پيغمبر خود برخوردار شوند، و دعوت او بگوش يك يك 

ها دعوت او را از خود او نشنوند، بلكه با واسطه و يا وسايطى بشنوند، و بعضى هم اصلا به و ممكن است بعضى
گوششان نخورد، و علل و اسبابى بين او و آن دعوت حايل شود، در نتيجه هر فردى كه دعوت متوجه او شد و به گوشش 

دعوت پيغمبرش به گوشش نرسيد، حجت بر او تمام نيست، و او جزو شود و هر فردى كه رسيد حجت بر او تمام مى
سْتَضْعَفِيَِِإلَِِ﴿ :مستضعفين است، كه امرشان به دست خدا است، و خدا هم در باره آنان فرموده ِوَِِاءِِالَنسَُِِِوَِِالَرجَُِالِِِمِنَِِالَمْ 

انِِ ونَِِلَِِالَوِْلْدَ ونَِِلَِِوَِِحِيلةَاِِيسَْتَطِيع   . 1﴾سَبيِلااِِيَهْتَد 

رىَِِوزِأرَِِوَازرَِة ِِتزَِرُِِلَِِوَِ﴿ :رواياتى در ذيل جمله]بحث روايتى  خأ
ُ
ِوَِ﴿ :و آيه ﴾ِ.ِ.ِ.أ

نأتَِِمَا
َ
مِعِ ِأ قُبُورِِِفِِِمَنأِِبمُِسأ

 [﴾الَأ

ِرِ تزَِِِلَِِوَِ﴿ ، و نسايى، و ابن ماجه در ذيل آيه-وى حديث را صحيح دانسته  -احمد، ترمذى : در الدر المنثور است كه
خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَة ِ

 
در حجة الوداع  )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : اند كه گفتاز عمرو بن احوص روايت كرده ﴾أ

شود، مگر آنكه از خودش بايد قصاص كرد، و هيچ پدرى به جاى آگاه باشيد كه هيچ كس جنايتى مرتكب نمى: فرمود
 . 2شودبه جاى پدرش كه جنايت كرده قصاص نمىشود، و هيچ فرزندى فرزندش قصاص نمى

نْتَِِمَاِوَِِيشََاء ِِمَنِِْي سْمِعِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
سْمِع ِِأ ب ورِِِفِِِمَنِِْبمِ 

كرده  نقل از امام علیه السلام ﴾الَقْ 
 . 3شنوندقبور چيزى نمىشنوند، همان طور كه مردگان اهل منظور كفارند، كه از تو چيزى نمى: كه فرموده

ابو سهل سرى بن سهل جنديشاپورى، پنجمين حديث خود را از طريق عبد القدوس، از : و در الدر المنثور است كه
نْتَِِمَاِوَِ﴿ ﴾الَمَْوْتَِِت سْمِعِ ِلَِِإنِكََِ﴿ ابى صالح، از ابن عباس، روايت كرده كه در ذيل جمله

َ
ب ورِِِفِِِمَنِِْبمِ سْمِع ِِأ

ته رسول گف ﴾الَقْ 
 ااى فلان بن فلان، آي: فرمودايستاد، و مىدر جنگ بدر، بر كنار كشته شدگان بدر مى )صلى الله عليه وآله و سلم(خدا 
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داد حق يافتى؟ آيا تو نبودى كه به پروردگارت كفر ورزيدى؟ تو نبودى كه فرستاده آنچه را كه پروردگارت وعده مى
 ا تو نبودى كه قطع رحم خود كردى؟ كردى؟ آيپروردگارت را تكذيب مى

: ويى؟ فرمودگشنوند آنچه را كه تو به ايشان مىمى هاآنآيا  )صلى الله عليه وآله و سلم( اللهيا رسول : گفتنداصحاب مى
ِسْمِعِ ت ِِلَِِإنِكََِ﴿ در اينجا بود كه خداى سبحان اين آيه را نازل كرد. شنويدسخنان مرا نمى هااينشما كه زنده هستيد بهتر از 

نْتَِِمَاِوَِ﴿ ﴾الَمَْوْتَِ
َ
سْمِع ِِأ ب ورِِِفِِِمَنِِْبمِ 

و اين مثالى است كه خدا در حق كفار زده كه مانند مردگان دعوت او را  ،﴾الَقْ 
 . 1شنوندنمى

لى الله )صهايى از جعل هست، كه بر كسى پوشيده نيست، براى اينكه ساحت رسول خدا در اين روايت نشانه: مؤلف
حان خداى سبگاه آن اجل از آن است كه قبل از آنكه پروردگارش دستورى دهد، از پيش خود چيزى بگويد، عليه وآله و سلم(

اى بفرستد و در آن آيه او را تكذيب كند، او ادعا كند و خبر دهد از اينكه مردگان در شنيدن سخنانش كمتر از زندگان آيه
 . شنوندو بفرمايد خير مردگان چيزى نمىنيستند، بعد آيه مورد بحث نازل شود، 

سوره نمل گرفته  80اى كه راوى نقل كرده، اصلا با آيات قرآن مطابق نيست، براى اينكه صدر آن از آيه علاوه بر اين آيه
 . سوره فاطر 22شده، و ذيلش از آيه 

بعدش در مكه نازل شده، و روايت دهد كه آيه مزبور مانند آيات قبل و از اين هم كه بگذريم، سياق آيه شهادت مى
 . گويد در مدينه در جنگ بدر نازل شدهمى

ان پس بفرما ببينم آيا مجوسي: آمده كه سائل پرسيد و در كتاب احتجاج در ضمن احتجاجهاى امام صادق علیه السلام
ه به ثواب و بينم كو مى. بينمپيغمبرى داشتند؟ چون من در ميان آنان كتابهايى محكم، و مواعظى بليغ، و مثلهايى شافى مى

امبرى هيچ امتى نبوده مگر آنكه نذير و پي: فرمود كنند، امام علیه السلامعقاب قيامت معتقدند، و شرايعى دارند كه بدان عمل مى
، دها، خداوند پيغمبرى به سويشان فرستاد، و او از ناحيه خدا كتابى برايشان آورداشته، و براى مجوس هم مانند همه امت

 . 2ولى منكرش شدند، و زير بار كتابش نرفتند
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 [38تا  27آيات (: 35)سوره فاطر ]

﴿ِ
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
نْزَلَِِالََلَِِّأ

َ
خْرجَْنَاِمَاءاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
ْتَلفِااِِثَمَرَات ِِبهِِِِفَأ لوَْآنِمُ 

َ
بَالِِِمِنَِِوَِِهاأ دَدِ ِالَِْْ ِِج  رِْ ِوَِِبيِض  ِِحْ  ْتَلفِ  ِمُ 

لوَْآن
َ
ِِوَِِهاأ ودِ ِغَرَابيِب  نْعَامِِِوَِِالََدوَابُِِِوَِِالَناَسِِِمِنَِِو٢٧َِِِس 

َ
ِِالَْْ ْتَلفِ  لوَْان هِ ِمُ 

َ
لمََاءِ ِعِبَادِهِِِمِنِِْالََلَِِّيََْشَِِإنَِمَاِكَذَلكَِِِأ ِإنَِِِالَْع 

ورِ ِعَزِيزِ ِالََلَِّ واِوَِِالََلِِِّكتَِابَِِيَتْل ونَِِالَََِّينَِِإن٢٨َِِِِغَف  قَام 
َ
واِوَِِالَصَلَاةَِِأ نْفَق 

َ
مِِْممَِاِأ اِرَزقَْنَاه  ونَِِعَلَانيَِةاِِوَِِسًِِّ ِلنَِِْتِِاَرَةاِِيرَجْ 

مِِْلِِ وَفُيَِه م٢٩ِِِْتَب ورَِ ورهَ  ج 
 
مِِْوَِِأ ورِ ِإنِهَِ ِفَضْلهِِِِمِنِِْيزَِيدَه  وحَْيْنَاِالَََِّيِو٣٠َِِِشَك ورِ ِغَف 

َ
وَِِالَكِْتَابِِِمِنَِِإلَِِكَِِْأ قااِِالََْْقِ ِه  صَدُِ ِلمَِاِم 

وْرَثْنَاِث م٣١َِِِبصَِيِ ِلَْبَيِِ ِبعِِبَادِهِِِالََلَِِّإنَِِِيدََيهِِِْبيََِْ
َ
قْتَصِِِمِنْه مِِْوَِِلِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِفَمِنْه مِِْعِبَادِناَِمِنِِْاصِْطَفَيْنَاِالَََِّينَِِالَكِْتَابَِِأ ِدِ م 

وَِِذَلكَِِِالََلِِِّنِِبإِذِِِْباِلْْيََْاتِِِسَابقِ ِِمِنْه مِِْوَِ ل ونَهَاِعَدْنِ ِجَنَات ٣٢ِِِالَكَْبيِِ ِالَفَْضْل ِِه  لَوَْنَِِيدَْخ  سَاوِرَِِمِنِِْفيِهَاِيُ 
َ
ِِمِنِِْأ ِوَِِذَهَب 

ه مِِْوَِِل ؤْل ؤااِ ِِِالَْْمَْدِ ِقاَل واِو٣٣َِِِحَرِيرِ ِفيِهَاِلِْاَس  ذْهَبَِِالَََِّيِلِلَّ
َ
ورِ ِرَبَنَاِإنَِِِالَْْزََنَِِعَنَاِأ حَلنََاِالَََِّي٣٤ِِشَك ورِ ِلَغَف 

َ
قَامَةِِِدَارَِِأ ِالَمْ 

نَاِلَِِفَضْلهِِِِمِنِْ ِِفيِهَاِيَمَس  نَاِلَِِوَِِنصََب  واِالَََِّينَِِو٣٥َِِِل غ وب ِِفيِهَاِيَمَس  وت واِعَلَيْهِمِِْي قْضَِِلَِِجَهَنَمَِِناَرِ ِلهَ مِِْكَفَر  ِلَِِوَِِفَيَم 
ِ فََف  َِِنََزِْيِكَذَلكَِِِعَذَابهَِاِمِنِِْعَنْه مِِْيَ  ورِ ِك 

مِِْو٣٦َِِِكَف  ونَِِه  خْرجِْنَاِرَبَنَاِفيِهَاِيصَْطَرخِ 
َ
نَاِالَََِّيِغَيَِِْصَالِْااِِنَعْمَلِِْأ ِنَعْمَل ِِك 

ِ
َ
مِِْلمَِِْوَِأِ مِ ِوَِِتذََكَرَِِمَنِِْفيِهِِِيَتَذَكَرِ ِمَاِن عَمُِركْ  وق واِالَنَذِيرِ ِجَاءكَ  ِِِفَمَاِفَذ  ِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبِِِعََلمِِ ِالََلَِِّإن٣٧َِِِِنصَِيِ ِمِنِِْمِيَِللِظَال
رضِِِْوَِ

َ
ورِِِبذَِاتِِِعَليِمِ ِإنِهَِ ِالَْْ د    ﴾٣٨ِالَص 

  



 ترجمه آيات

هايى از زمين بيرون كرديم كه رنگهاى مختلف دارد، و نيز از آيا نديدى كه خدا از آسمان، آبى فرستاد پس با آن ميوه
 . 27هاى غليظ پديد آورديم راههاى سفيد و سرخ با رنگهاى مختلف و سياهىها كوه

از جمله بندگان خدا تنها دانايان از او بيم  و همچنين آدميان و جانوران و چارپايان را به رنگهاى مختلف پديد كرديم
 . 28دارند و خدا نيرومند و آمرزنده است 

جارتى كنند به تايم نهان و عيان انفاق مىدارند و از آنچه روزيشان دادهپا مى خوانند و نماز بهكسانى كه كتاب خدا را مى
 . 29كه نابودى ندارد اميدوارند 

 . 30خدا پاداش ايشان را تمام دهد و از كرم خويش افزونشان كند كه آمرزنده و شكور است 
 خدا به كار بندگانش آگاه و بينا استآنچه از اين قرآن به تو وحى كرديم حق است و مصدق كتابهاى پيش است، كه 

31 . 
مگر ايم به ميراث داديم، پس بعضى از ايشان ستآن گاه اين كتاب را به آن كسانى كه از بندگان خود كه انتخابشان كرده

 . 32شتابند و كرم بزرگ اين است ها مىخويشند و بعضى معتدلند، و بعضى از ايشان به اذن خدا به سوى نعمت
هاى جاويد كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندهايى از طلا و مرواريد زيور كنند و لباسشان در آنجا حرير بهشت

 . 33است 
 . 34و گويند ستايش خدايى را كه غم و اندوه را از ما ببرد كه پروردگارمان آمرزنده و شكور است 

 . 35همان خدايى كه از كرم خويش ما را به اين سراى دائم درآورد كه در اينجا رنج و ملالى به ما نرسد 
مه سبك كنند ه هاآنو كسانى كه كافرند براى آنان آتش جهنم است نه مرگشان دهند تا بميرند و نه عذاب جهنم را از 

 . 36كفرپيشگان را چنين سزا دهيم 
گر آن م ايم بكنيم خطاب شودكردهاى جز آنچه مىزنند پروردگارا بيرونمان كن تا كار شايستهدر جهنم فرياد  هاآنو 

يد كه ستمگران بچش رسان نيز برايتان آمد اينك عذاب راقدر عمرتان نداديم كه هر كه پند گرفتنى بود در طى آن پند گيرد و بيم
 . 37يارى ندارند 

 . 38هاست و همانا او داناى به مكنونات و اسرار سينهو زمين است  هاآنآسمخدا داناى نهفته 
  



 بيان آيات

من به شمارد، و در ضكند برمىهايى ديگر كه دلالت بر توحيد مىدر اين آيات دوباره به مساله توحيد برگشته، آيت
رشته  و چون در فصل قبلىداستان كتاب منتقل شده، در باره حقانيت آن، و اينكه از ناحيه خدا نازل شده، سخن گفته است، 

رسَْلنَْاكَِِإنِاَ﴿ :كلام به مساله نبوت و كتاب كشيده شده بود، و فرموده بود
َ
اب فرموده و نيز در باره كت ﴾نذَِيرااِِوَِِبشَِيااِِباِلَْْقُِِِأ

ل ه مِِْجَاءتَْه مِْ﴿ :بود ب رِِِوَِِباِلَْْينُِاَتِِِر س  كه متعرض آثار و خصوصيات كتاب بشود، و لذا جا داشت  ﴾الَمْ نيِِِِباِلكِْتَابِِِوَِِباِلز 
 :فرمود

 بر توحيد. . . توضيح دلالت اختلاف الوان ثمرات و
﴿ِ
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
نْزَلَِِالََلَِِّأ

َ
خْرجَْنَاِمَاءاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
ْتَلفِااِِثَمَرَات ِِبهِِِِفَأ لوَْآنِمُ 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.هاأ

كند ىاز آسمان نازل م هاآنبه اين بيان كه خداى سبحان آب را بوسيله باراين آيه حجت ديگرى است بر مساله توحيد، 
ها از مقتضاى همين آمدن باران بود، هاست، و اگر بيرون آمدن ميوهترين عامل براى روييدن نباتات و ميوهو اين خود قوى

 م الوان مختلفى دارند، پس همين اختلافبينيها به يك رنگ باشند، چون آب باران يكى است، و حال اينكه مىبايد همه ميوه
 . آميزى استكند بر اينكه تدبير الهى دست اندر كار اين رنگالوان دلالت مى

مؤثر است، و از آن جمله اختلاف  هاآنآميزيها منوط به اختلاف عواملى است كه در اين رنگ» :اندو اما اينكه گفته
حرف صحيحى نيست، براى اينكه ما سؤال  «مقدار و تركيب مختلف هستندست، كه از نظر نوع و هاآنعناصر موجود در 

كنيم كه اين اختلاف عوامل از كجا آمد، با خود را از اين كه اين رنگهاى مختلف از كجا آمد، برداشته، و به اينجا منتقل مى
تركيب  هاآنى كه موجودات از پس اختلاف عناصر. شود به عامل ماده، كه در همه هستاينكه تمامى اين عوامل منتهى مى

  .دهدهاى گوناگون سوق مىشوند، خود دليل بر اين است كه عامل ديگرى ما وراى ماده هست كه ماده را به سوى صورتمى
اش اختلافهاى ديگرى از جهت طعم و بو و ها، اختلاف خود الوان است، ولى لازمهو ظاهرا مراد از اختلاف الوان ميوه

 . باشدخاصيت نيز مى
 لمهشود كه كاصلا منظور از اختلاف الوان، اختلاف انواع موجودات است، چون بسيار مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى

 شود، مثلابر انواع فواكه و انواع طعامها اطلاق مى «الوان»
  

                                                      
 . 189، ص 22، ج تفسير روح المعانى 1



. اىت كنايهتعبيرى اس «الوان» به پس در حقيقت تعبير. اش الوانى از طعام و ميوه حاضر كرده بودفلانى در ميهمانى: گويندمى
بَالِِِمِنَِِوَِ﴿ ولى جمله دَدِ ِالَِْْ ِِج  رِْ ِوَِِبيِض  كند كه مراد خود رنگها باشد نه طعم و خاصيت، اى وجه اول را تاييد مىتا اندازه ﴾حْ 

 . ها اختلاف انواع نيست تنها اختلاف الوان استچون در كوه
خْرجَْنَا﴿ و در جمله

َ
هايى التفاتى از غيبت خدا از آسمان آبى فرو فرستاد، به تكلم پس به وسيله آن ميوه ﴾ِ.ِ.ِ.بهِِِِفَأ

اين التفات بدان جهت بوده كه كمال اعتناى به اين عمل » :انداز مفسرين در وجه آن گفته 1و بعضى. بيرون كرديم، به كار رفته
 . «دهدكمال قدرت و حكمت صانعش خبر مى انگيز است، و ازرا برساند، چون از نظر صنع بسيار بديع و حيرت

رسَْلْنَاكَِِإنِاَ﴿ :فرمودنظير اين وجه در جمله قبلى هم كه مى
َ
بل و اما التفاتى كه در آيه ق. آيدمى ﴾نذَِيرااِِوَِِبشَِيااِِباِلَْْقُِِِأ

خَذْت ِِث مَِ﴿ :فرموداز آن مى
َ
واِالَََِّينَِِأ وجهش اين باشد كه خواسته باشد با اين التفات  بعيد نيست ﴾نكَِيِِِكََنَِِفَكَيْفَِِكَفَر 

يا  تواند شفاعت وپس كسى نمى. تواند حائل شودبفهماند امر كفار به دست خود من است، و بين من و ايشان احدى نمى
 . يارى آنان كند، و در نتيجه از عذاب من نجات يابند

بَالِِِمِنَِِوَِ﴿ دَدِ ِالَِْْ ِِج  رِْ ِوَِِبيِض  ِِحْ  ْتَلفِ  ِِمُ 
َ
ِِوَِِهالوَْآنأ ودِ ِغَرَابيِب  جمع  -به ضمه جيم و فتحه دال  - «جدد» كلمه ﴾س 

به معناى  «احمر» و «ابيض» جمع «حمر» و «بيض» و دو كلمه. است، كه به معناى جاده و راه است -به ضمه جيم  -جده 
 - 2به قول بعضى -است، چون  «مختلف» فاعل «هاآنالو» صفت جدد، و كلمه «مختلف» و ظاهرا كلمه. سفيد و سرخ است

به معناى سياهى شديد است، و  «غريب» جمع «غرابيب» و كلمه. «هاآنمختلفة الو» :فرموداگر جمله مبتدا و خبر بود، مى
 . بدل و يا عطف بيان است براى غرابيب «سود» و كلمه. گويندرا هم به همين جهت غراب مى غراب كلاغ سياه

ها راههايى سفيد و سرخ و سياه، و با رنگهاى مختلف بينى كه در بعضى از كوهآيا نمى» :و معناى آيه اين است كه
ها است، ها قرار دارد و داراى الوانى مختلف است، و يا مراد خود كوهو مراد از اين راهها، يا راههايى است كه در كوه «هست؟

از اين سلسله جبال به رنگ سفيدند، بعضى سرخ، كه به صورت خطوطى كشيده شده در روى كره زمين قرار دارد، بعضى 
 . بعضى سياه، و بعضى ديگر چند رنگ هستند
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نْعَامِِِوَِِالََدوَابُِِِوَِِالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿
َ
ِِالَْْ ْتَلفِ  لوَْان هِ ِمُ 

َ
  ﴾كَذَلكَِِِأ

رخ، بعضى سفيد، بعضى سها داراى رنگهاى مختلف هستند، ها و ميوهو حيوانات نيز مثل كوه هاآنيعنى بعضى از انس
سفند به معناى شتر و گو «انعام» و كلمه. كنداى است كه در زمين حركت مىبه معناى هر جنبده «دواب» و كلمه. بعضى سياهند

امر  -الامر كذلك  «خبرى است براى مبتداى محذوف، و تقدير آن» كذلك «كلمه» :انداز مفسرين گفته 1بعضى. و گاو است
 هاآنها و انسباشد، و اين جمله تقريرى است اجمالى براى بيان تفصيلى قبل، كه اختلاف الوان ثمرات و كوهمى» چنين است

 . «كردو جنبندگان چهارپايان را بيان مى
لمََِِعِبَادِهِِِمِنِِْالََلَِِّيََشَِِْإنَِمَا﴿ در جمله «يخشى» مربوط است به كلمه «كذلك» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى و  ﴾اءِ الَْع 

تنها كسانى از خدا خشيت دارند : ها و ساير موارد مذكور، و معنايش اين است كهگيرى از ثمرات و كوهاشاره است، به عبرت
 . ولى اين وجه، هم از نظر لفظ بعيد است و هم از نظر معنا. گيرند كه عالم باشندو اين چنين از آيات عبرت مى

لَمَاءِ ِعِبَادِهِِِمِنِِْالََلَِِّيََْشَِِإنَِمَا﴿   ﴾الَعْ 

گيرند، و اين آيات اثر دهد چگونه و چه كسانى از اين آيات عبرت مىاى است از نو كه توضيح مىاين جمله جمله
 . بخشد، نه جهالباشد، تنها در علما مىخود را كه ايمان حقيقى به خدا و خشيت از او به تمام معناى كلمه مى

ِمِْرَبَهِ ِيََشَْوْنَِِالَََِّينَِِت نْذِرِ ِإنَِمَا﴿ :انذار تنها در علما نتيجه بخش است، چون در آنجا فرمود در سابق هم گذشت كه
واِوَِِباِلْغَيْبِِ قَام 

َ
ى سازد كه خشيت به معنپس در حقيقت آيه مورد بحث، بيانگر معناى آن آيه است، و روشن مى. ﴾الَصَلَاةَِِأ

 . شودمىحقيقى كلمه، تنها در علما يافت 
اسايى شناسند، شناست، يعنى كسانى كه خداى سبحان را به اسماء و صفات و افعالش مى اللهعلماى ب ،«علما» و مراد از

هاى شك و دو دلى از نفوسشان زايل گشته، و آثار آن در اعمالشان يابد، و لكهيشان به وسيله آن آرامش مىهادلتامى كه 
اى، همان خشيت حقيقى است كه به در چنين زمينه «خشيت» و مراد از. شودقولشان مىگردد، و فعلشان مصدق هويدا مى

 . آيدشود، اين آن معنايى است كه از سياق آيه برمىدنبالش خشوع باطنى و خضوع در ظاهر پيدا مى
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ورِ ِعَزِيزِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ و جمله به علت اينكه عزيز است، يعنى قاهرى رساند كه خدا و مى. كندمعناى تعليل را افاده مى ﴾غَف 
غير مقهور، و غالبى غير مغلوب از هر جهت است، لذا عارفان از او خشيت دارند، و نيز به علت اينكه غفور يعنى نسبت به 

جويند، و مشتاق لقاى او آورند، و به درگاهش تقرب مىگناهان و خطاها، بسيار آمرزنده است، لذا عارفان به او ايمان مى
 . هستند

واِوَِِالََلِِِّكتَِابَِِيَتْل ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ قَام 
َ
واِوَِِالَصَلَاةَِِأ نْفَق 

َ
مِِْممَِاِأ اِرَزقَْنَاه  ونَِِعَلَانيَِةاِِوَِِسًِِّ   ﴾تَب ورَِِلَنِِْتِِاَرَةاِِيرَجْ 

معناى ادامه برآوردن آن به  «اقامه نماز» و. به معناى خواندن قرآن است، كه خداى سبحان آن را ستوده «تلاوت كتاب»
 دهند، واز مال خود به فقراء مى: به معناى اين است كه «انفاق از رزق در سر و علانيه» و. و محافظت از ترك نشدن آن است

دهند، و ترسند جنبه خودنمايى به خود بگيرد، و خلوص آن از بين برود، لذا آن را پنهانى مىهاى مستحبى مىچون در انفاق
 . دهندهاى واجب براى اينكه اطاعت خدا در بين مردم شايع شود و ديگران هم تشويق شوند، علنى مىدر انفاق

ونَِ﴿  جمله: انداز مفسرين گفته 1آورد، بعضىيعنى تجارتى را اميدوارند كه به هيچ وجه ضرر نمى ﴾تَب ورَِِلَنِِْتِِاَرَةاِِيرَجْ 
ِ.ِ.ِ.لِِ وَفُيَِه مِْ﴿ و جمله. مقدر است «ان» و نزد بعضى ديگر خبر. آيه است كه در اول «ان» خبر است براى كلمه «. . . يرجون»
  .اگر كردند آنچه را كه كردند، براى اين بود كه خدا پاداشهايشان را بدهد: متعلق به آن است و معنايش اين است كه ﴾

مِِْلِِ وَفُيَِه مِْ﴿ ورهَ  ج 
 
مِِْوَِِأ ورِ ِإنِهَِ ِفَضْلهِِِِمِنِِْيزَِيدَه  ِ ﴾شَك ورِ ِغَف 

 :و آنچه كه در آيه سابق، بر آن عطف شده بود، و معنايش اين است كه «يتلون» متعلق است به جمله «ليوفيهم» كلمه
كنند كه خدا كنند به اين منظور مىدهند، هر چه مىكنند، و نماز را به استمرار انجام مىآنان كه كتاب خدا را تلاوت مى

 . كامل بدهد، و چيزى از ثواب اعمال از ايشان فوت نشود پاداشهايشان را به طور
مِِْوَِ﴿ ِجَاءَِِمَنِْ﴿ :كه فرموده همچنانممكن است مراد از اين فضل و زيادت، دو چندانى ثواب باشد،  ﴾فَضْلهِِِِمِنِِْيزَِيدَه 
مْثَالهَِاِعَشِْْ ِفَلهَِ ِباِلْْسََنَةِِ

َ
 الَََِّينَِِمَثَل ِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾أ

ِ 
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ونَِ مْوَالهَ مِِْي نْفِق 
َ
نْبَتَتِِْحَبَةِ ِكَمَثَلِِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِأ

َ
ُِِِفِِِسَنَابلَِِِسَبْعَِِأ نبْ لةَِ ِك  ِِالََلِّ ِوَِِحَبَةِ ِماِئةَِ ِس  َِِلمَِنِِْي ضَاعِف    1﴾شَاءِ ي

نَِِمَاِلهَ مِْ﴿ دانيم در آيهكه مى همچنانو ممكن هم هست مراد از آن زيادتى باشد از غير سنخ ثواب اعمال،  ِوَِِفيِهَاِيشََاؤ 
يْنَا  . منظور غير از ثواب است 2﴾مَزِيدِ ِلَدَ

ورِ ِإنِهَِ ﴿ و جمله گر ا: كند، و معنايش اين است كهمضمون آيه و زيادتى ثواب، يا غير ثواب را تعليل مى ﴾شَك ورِ ِغَف 
ى فور است، و اگر گفتيم ايشان را به بيش از آن ثوابگيرد، براى اين است كه خدا غخداوند لغزشهاى آنان را ناديده مى: گفتيم

 . دهد، براى اين است كه او شكور استكه مستحقند پاداش مى
وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِ﴿

َ
وَِِالَكِْتَابِِِمِنَِِإلَِِكَِِْأ ِ ﴾الََْْقِ ِه 

وَِ﴿ ضمير فصل و الف و لام در جمله : تر اينكهانحصار، به عبارت سادهبراى تاكيد حقانيت كتاب است، نه براى  ﴾الََْْقِ ِه 
 . اين كتاب حقى است كه به هيچ وجه باطل در آن راه ندارد، نه اينكه اين كتاب به تنهايى حق است

رَثأنَاِثُمَِّ﴿ :و وراثت آن در آيه «كتاب» مراد از وأ
َ
ِينَِِالَأكِتَابَِِأ طَفَيأنَاِالَََّّ   ﴾ِ.ِ.ِ.عِبَادِناَِمِنأِِاصِأ

وْرَثْنَاِث مَِ﴿
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.عِبَادِناَِمِنِِْاصِْطَفَيْنَاِالَََِّينَِِالَكِْتَابَِِأ

فلانى فلان مال را به ارث براى آنان باقى گذاشت تا ايشان : معنايش اين است كه «اورثهم مالا كذا» :گويندوقتى مى
و متصرف در آن بود، و به  بعد از مرگ وى به امر آن مال قيام كنند، با اينكه تا خودش زنده بود خودش قائم به امر آن مال

كند، بعد از همين معنا است ارث دادن علم و جاه و امثال آن، كه وارث بعد از مرگ صاحب علم و جاه، به امر آن دو قيام مى
 . گرفتآنكه قبلا نزد ديگرى بود و ديگرى صاحبش بود و از آن بهره مى

كتاب را نزد ايشان بگذارد تا نسل به نسل و از سلف به : كهمعناى ارث دادن كتاب به قوم و مردمى، اين است بنابراين 
 . خلف دست به دست بگردد، و همه از آن برخوردار شوند

اين نسبت مزبور صحيح است، هر چند كه قائم به امر كتاب، بعضى از قومند نه همه آنان، و به همين جهت  بنابراين،
وْرَثْنَاِوَِِالَهْ دىَِِم وسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ :فرمايددهد مثلا مىبينيم همه جا دادن كتاب را به همه قوم نسبت مىمى

َ
ِائيِلَِإسَِِِِْبنَِِِأ

 ذكِْرىَِِوَِِه دىاِِالَكِْتَابَِ
ِ 
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ولِِ
 
لْْاَبِِِلِْ

َ
  1﴾الَْْ
نْزَلْناَِإنِاَ﴿ :و نيز فرموده. 

َ
مِ ِن ورِ ِوَِِه دىاِِفيِهَاِالَِوَْرَاةَِِأ سْلمَ واِالَََِّينَِِالَنبَيِ ونَِِبهَِاِيَُكْ 

َ
ينَِِأ واِللََِِّ ِوَِِالَرَباَنيِ ونَِِوَِِهَاد 

حْبَارِ 
َ
واِبمَِاِالَْْ  . 2﴾الََلِِِّكتَِابِِِمِنِِْا سْت حْفِظ 

ورِث واِالَََِّينَِِإنَِِِوَِ﴿ :و نيز فرموده
 
ِِلفَِِِبَعْدِهمِِِْمِنِِْالَكِْتَابَِِأ ِِمِنْهِ ِشَكُ  رِيب  بردن كه در اين چند آيه نسبت ارث  3﴾م 

 . تورات را به همه بنى اسرائيل داده، با اينكه متصديان امر تورات، بعضى از بنى اسرائيل بودند نه همه
 تواندقرآن كريم است، و غير از اين هم نمى -آيد به طورى كه از سياق برمى -در آيه مورد بحث  «كتاب» و مراد از

وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِ﴿ مودباشد، براى اينكه در آيه قبلى بدان تصريح كرده، فر
َ
در الكتاب  «الف و لام»بنابراين . ﴾الَكِْتَابِِِمِنَِِإلَِِْكَِِأ

گر ديبنابراين . الف و لام عهد خواهد بود، و معناى الكتاب همان كتاب خواهد بود، نه الف و لام جنس به معناى همه كتابها
 «مراد از كتاب مطلق كتابهاى آسمانى است كه بر انبياء نازل شده الف و لام براى جنس است، و» :كه گفته 4نبايد به گفته كسى

 . اعتناء كرد
گرفته شده كه معنايش قريب به معناى اختيار است، با اين تفاوت كه اختيار به معناى  «صفو» از ماده «اصطفاء» و كلمه

ين كى از چند چيز است، اما يكى كه از باست و اصطفاء نيز انتخاب ي هاآنانتخاب يك چيز از بين چند چيز است كه بهترين 
 . همه صفوه و خالص باشد

ذهن  ولى آنچه به. براى بيان باشد، احتمال هم دارد براى ابتدا، يا تبعيض باشد «من» احتمال دارد كلمه ﴾عِبَادِناَِمِنِْ﴿
هم سلام را بر همه بندگان خالص  5﴾اصِْطَفَِِالَََِّينَِِعِبَادِهِِِعَََِِسَلامَِ ِوَِ﴿ تر است اين است كه بيانيه باشد، چون در آيهقريب

 . فرستاده، نه بر بعضى از ايشان
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ِينَِ﴿ مقصود از بندگان خاص طَفَيأنَاِالَََّّ  كه خداوند كتاب را به ايشان به ارث رساند ﴾اصِأ
 2بعضى. «انبيا هستند» :اندگفته 1اند، بعضىمفسرين در اينكه منظور از اين بندگان خاص چه كسانى هستند اختلاف كرده

ِِعِمْرَانَِِآلَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِآلَِِوَِِن وحااِِوَِِآدَمَِِاصِْطَفَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ بنى اسرائيلند، كه جزو مشمولين آيه: اندديگر گفته  3﴾عَالمَِيَِالَِِْعَََ

 . هستند
كه قرآن را از پيغمبر خود ارث برده، و نيز به هستند  )صلى الله عليه وآله و سلم(امت محمد » :اندديگر گفته 4و بعضى

ديگر  5و بعضى. «شوندمند مىكنند، و علمايشان بدون واسطه و بقيه امت به واسطه علما از قرآن بهرهسوى او بازگشت مى
 . «هستند )صلى الله عليه وآله و سلم(تنها علماى امت محمد » :اندگفته

مراد از اين : دانگفته -بر طبق گفته آنان هست  زيادى از امام باقر و صادق علیه السلامكه روايات بسيار  -ديگر  6بعضى
اهيم هستند، كه جزو آل ابر از اولاد فاطمه علیه السلام )صلى الله عليه وآله و سلم(اند، ذريه رسول خدا كسان كه اصطفاء شده

ِِعِمْرَانَِِآلَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِآلَِِوَِِن وحااِِوَِِآدَمَِِاصِْطَفَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ و مشمول آيه  . نيز هستند ﴾الَْعَالمَِيَِِعَََ
آنان عالم به قرآن هستند، و نظر ايشان در باره : هم تصريح فرموده، به اينكه )صلى الله عليه وآله و سلم(و رسول خدا 

 . قرآن صائب است
كه متواتر و مورد  - 7و عترتى اهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض اللهكتاب  «انى تارك فيكم الثقلين» و در روايت

 . آنان ملازم قرآنند: فرموده -اتفاق دو طايفه شيعه و سنى است 
رتبه را  معناى تاخير «ثم» چون كلمه -بعد از آنكه ما قرآن را به تو وحى كرديم : شودمعناى آيه چنين مى بنابراين،پس 

ات كه ما اصطفايشان كرديم، و از بين همه بندگان آنان را در همان را به ذريه تو ارث داديم، البته آن ذريهآن  -كند افاده مى
كه نون عظمت است اضافه  «نا» به كلمه «عباد» گزيديم انتخاب كرديم، و اضافه شدن كلمهروزى كه آل ابراهيم را برمى

 . خواهد به شرافت ذريه اشاره كندتشريفى است، و مى
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قْتَصِدِ ِمِنْه مِِْوَِِلِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِفَمِنْه مِْ﴿ به همان برگزيده شدگان  «منهم» احتمال دارد ضمير در ﴾باِلْْيَْاَتِِِسَابقِ ِِمِنْه مِِْوَِِم 
برگردد، كه در نتيجه هر سه طايفه يعنى ظالم به نفس، مقتصد، و سابق به خيرات، در وراثت شريكند، چيزى كه هست وارث 

 . همان عالم به كتاب، و حافظ كتاب است، كه عبارت است از سابق به خيراتحقيقى 
به عباد ندهد،  شرافتى «نا» برگردد، البته در صورتى كه اضافه عباد به كلمه «عبادنا» احتمال هم دارد ضمير مزبور به كلمه

به بعضى از بندگان خود ارث داديم، و آنان  ما تنها كتاب را: دهدرساند، و چنين معنا مىتعليل را مى «فمنهم» آن وقت كلمه
اى كه ما ايشان را برگزيديم، نه همه بندگان، براى اينكه بعضى از بندگان ما ظالم به نفس خود بودند، و بعضى عبارتند از عده

 . هم ميانه رو بودند، و بعضى سابق به خيرات بودند، و همه اين سه طايفه صلاحيت وراثت كتاب را نداشتند
مكن است وجه اول را تاييد كرد به اينكه چه مانعى دارد وراثت را به همه نسبت دهيم، در حالى كه قائمين واقعى به م

وْرَثْنَاِوَِ﴿ كه نظير اينگونه نسبت را در آيه همچنانامر وراثت بعضى از افراد باشند، 
َ
ائيِلَِِبنَِِِأ  . بينيممى 1﴾الَكِْتَابَِِإسَِِْ

شود يفه بين سه طايفه ظالم به نفس، مقتصد، و سابق به سوى خيرات، مقابله انداخته، فهميده مىو از اينكه در آيه شر
د، چون شوكه مراد از ظالم به نفس كسى است كه گناهى به گردن داشته باشد، و اين عنوان شامل هر مسلمانى از اهل قرآن مى

  .اهل قرآن است كه عنوان اصطفاء و وارث قرآن بر او صادق است
ابق و مراد از س. در وسط راه، و بين طريق واقع است: كه به معناى متوسط است، آن كسى است كه «مقتصد» و مراد از

ات روها، به درجاز دسته اول يعنى ظالم به نفس، و از دسته دوم، يعنى ميانه: به سوى خيرات به اذن خدا، آن كسى است كه
ه ك همچنانتر است، و اين طايفه به اذن خدا نسبت به آن دو طايفه ديگر، به خاطر فعل خيرات، امامت دارند، قرب نزديك

ونَِِوَِ﴿ :فرمايدخداى تعالى مى ونَِِالَسَابقِ  ولئَكَِِِالَسَابقِ 
 
قَرَب ونَِِأ  . 2﴾الَمْ 

وَِِذَلكَِِ﴿ ت داديم، خود فضلى است بزرگ، از ناحيه خدا، كه فعالي يعنى اينكه قبلا گفتيم كتاب را ارث ﴾الَكَْبيِِ ِالَفَْضْل ِِه 
 . و كوشش كسى در آن دخالت ندارد، و چنان نيست كه كسى از راه عمل به وظايف، به آن فضل برسد

  
                                                      

 . 54مؤمن، آيه  -. ما كتاب را به بنى اسرائيل ارث داديم 1
 . 11واقعه، آيه  -. آنان كه در ايمان بر همه پيشى يافتند آنان مقربند 2



 . كنداين آن معنايى است كه سياق آيه و نيز رواياتى كه در معناى آيه وارد شده، آن را افاده مى

 ير آيه فوقاقوال مختلف مفسرين در تفس
 :اندگفته 1ضىاند كه بعكرده «ثم» اند، اختلافى در معناى كلمهاما مفسرين در تفسير آيه اختلافهاى عجيبى به راه انداخته

براى تراخى و افاده بعديت » :اندديگر گفته 2بعضى. «رسانداين كلمه براى تراخى است، يعنى بعديت در خبر دادن را مى»
 . «براى افاده بعديت زمانى است» :اندگفته 3بعضى. «رتبى است

: اندديگر گفته 5بعضى. «اوحينا» آيه عطف است بر جمله: اندگفته 4بعضى. و در عطف كردن اين كلمه نيز اختلاف است
وحَْيْنَاِالَََِّي﴿ عطف است بر جمله

َ
 . ﴾أ

ديگر  7بعضى. «مراد همان معناى ظاهر جمله است» :اندگفته 6اند كه بعضىاختلاف كرده «اورثنا» باز در معناى جمله
 . «ما حكم كرديم و مقدر نموديم به اينكه كتاب به ايشان ارث برسد» :معنايش اين است كه: اندگفته

جنس كتابهاى » :اندديگر گفته 9بعضى. مراد از آن، قرآن است: اندگفته 8اند كه بعضىو نيز در معناى كتاب اختلاف كرده
 . «است هاآنآسمانى، و همه 

 11بعضى. باشندمى علیه السلام مراد از آن انبياء: اندگفته 10بعضى. انداختلاف كرده ﴾اصِْطَفَيْنَاِالَََِّينَِ﴿ و در معناى جمله

. انددانسته وآله و سلم()صلى الله عليه ديگر مراد از آن را امت محمد  12و بعضى. «مراد بنى اسرائيل است» :اندديگر گفته
 از فرزندان فاطمه علیه السلام )صلى الله عليه وآله و سلم(ديگر ذريه رسول خدا  14و بعضى. ديگر علماى امت 13بعضى
 . انددانسته

بعضى ديگر آن . براى تبعيض است: اندگفته 15اند، بعضىاختلاف كرده ﴾عِبَادِناَِمِنِْ﴿ در جمله «من» و در معناى كلمه
شود، لف مىمعناى عباد نيز مخت «من» البته به خاطر اختلاف مزبور در معناى. اندبراى ابتداء، و بعضى ديگر براى بيان دانستهرا 

بنا به بعضى  شود، وكند، بنا به بعضى از وجوه اضافه تشريفى مىاختلاف پيدا مى «نا» به كلمه «عباد» و همچنين اضافه كلمه
: اندگر گفتهبعضى دي. است «الذين» كلمه: انداند، بعضى گفتهاختلاف كرده «منهم» ر مرجع ضميرو نيز د. ديگر غير تشريفى

  . است «عبادنا» كلمه
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البته در اين بين اقوال متفرق ديگرى هست كه ذكر نكرديم، و اگر احتمالات مذكور را در يكديگر ضرب كنيم از هزار 
 . شوداحتمال بالاتر مى

ل ونَهَاِعَدْنِ ِجَنَات ِ﴿ لَوَْنَِِيدَْخ  سَاوِرَِِمِنِِْفيِهَاِيُ 
َ
ِِمِنِِْأ ه مِِْوَِِل ؤْل ؤااِِوَِِذَهَب    ﴾حَرِيرِ ِفيِهَاِلِْاَس 

 و كلمه .به معناى خودآرايى است «تحليه» مضارع مجهول از باب تفعيل است و مصدر آن تحليه است و «يحلون» كلمه
ن و اي سوار زن، دستواره آن است النگو: است، راغب گفته -به كسره سين  -هم جمع سوار  «أسوره» جمع أسوره و «اساور»

 . 1كلمه فارسى است، كه بعد از عربى شدن به صورت سوار درآمده
يا اين جمله تفسير فضل است گو: در مجمع البيان گفته. ظاهرا اين جمله بيان همان فضل كبير باشد - «جنات عدن»

بهشتهايى است كه تقديرش يا پاداش جنات است، يا دخول : ت؟ در پاسخ فرمودهاين فضل كبير چيس: شخصى پرسيده
آن داخل شدن بهشت  -ذلك دخول جنات » :بدل از فضل باشد، گويا فرموده «جنات» جنات، و ممكن هم هست كلمه

 . و بقيه الفاظ آيه روشن است. 2«است
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ِِِالََْْمْدِ ِقاَل واِوَِ﴿ ذْهَبَِِالَََِّيِلِلَّ
َ
ورِ ِرَبَنَاِإنَِِِالَْْزََنَِِعَنَاِأ   ﴾شَك ورِ ِلَغَف 

ت نجا «حزن» كه خدا را، به خاطر اينكه ايشان را با بردن در بهشت از آن - «حزن» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 . آن شدائد و مصائب و اندوهى است كه اهل بهشت در دنيا داشتند -اند داده، حمد گفته

مراد از آن اندوهى است كه بعد از رحلت از دنيا و قبل از دخول به بهشت به ايشان احاطه » :اندگفتهديگر  2بعضى
 . «كند، اندوهى كه منشاش ترس از گناهان استمى

توان گفت آيه شريفه حكايت كلام دسته اول از آن سه طايفه است، يعنى ظالم به نفس و يا كلام آن دسته مى بنابراين،
يعنى مقتصدين است، و اما طايفه سوم كه سابق به خيراتند گناهى در صحيفه اعمال ندارند، تا از عذاب آن  و دسته دوم،

ورِ ِرَبَنَاِإنَِِ﴿ :و اين وجه دوم با آخر گفتار آنان كه گفتند. بترسند  . تر استمناسب ﴾شَك ورِ ِلَغَف 
حَلَنَاِالَََِّي﴿

َ
قَامَةِِِدَارَِِأ نَاِلَِِفَضْلهِِِِمِنِِْالَمْ  ِِفيِهَاِيَمَس  نَاِلَِِوَِِنصََب    ﴾ل غ وب ِِفيِهَاِيَمَس 

رود و از آنجا به جاى ديگر آن منزلى است كه كسى از آن بيرون نمى «دار المقامه» به معناى اقامه است، و «مقامة» كلمه
ه معناى ب -به ضمه لام  - «لغوب» و كلمه. به معناى تعب و مشقت است -به فتحه نون و صاد  «نصب» و كلمه. كندكوچ نمى

 . خستگى و تعب در طلب معاش و غير آن است
آن خدايى كه ما را به فضل خودش و بدون اينكه استحقاقى داشته باشيم در خانه جاودانه : و معنايش اين است كه

خستگى و كندى خواهيم دچار داخل كرد، بهشتى كه نه در آن مشقتى هست و نه تعبى، و نه ما در آنجا در طلب آنچه مى
 . شويم، چون هر چه بخواهيم در آن هستمى

وَِِذَلكَِِ﴿ :مناسبت خاصى با جمله سابق، يعنى جمله «من فضله» و كلمه  . دارد ﴾الَكَْبيِِ ِالَفَْضْل ِِه 
واِالَََِّينَِِوَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.جَهَنَمَِِناَرِ ِلهَ مِِْكَفَر 

و . جزايى است خاص ايشان و از ايشان جدا شدنى نيستفهماند كه آتش لام اختصاص است، و مى «لهم» لام در
شود بر آنان به مرگ، تا بميرند، در نتيجه در آن شدت حكم نمى: معنايش اين است كه ،﴾فَيَم وت واِعَليَْهِمِِْي قْضَِِلَِ﴿ جمله

 كفرانش يا شديد است و يا پذيرد، اين چنين ما هر كفرانگر را كهاند، و عذاب آتش از ايشان تخفيف نمىعذاب همواره زنده
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 . دهيمبسيار، كيفر مى
مِِْوَِ﴿ ونَِِه  خْرجِْنَاِرَبَنَاِفيِهَاِيصَْطَرخِ 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

صراخ » به معناى شيون و فرياد و استغاثه است، و اين كلمه از باب افتعال از ماده «اصطراخ» كلمه: در مجمع البيان گفته
 . 1است «ناله -

خْرجِْنَاِرَبَنَا﴿ و جمله
َ
ِ﴿ و جمله. بيان همان شيون و فرياد است ﴾أ

َ
مِِْلمَِِْوَِِأ پاسخ آن  ﴾تذََكَرَِِمَنِِْفيِهِِِيَتَذَكَرِ ِمَاِن عَمُِركْ 

 . هر يك نتيجه جمله ما قبل خودش است ﴾نصَِيِ ِمِنِِْللِظَالمِِيَِِفَمَا﴿ و جمله «فذوقوا» و جمله. فرياد است
شان نمايند، در حالى كه فريادكنند، و استغاثه مىكفار كه در آتشند، شيون و فرياد مىاين : و معناى آيه اين است كه

ته كرديم، در پاسخ به ايشان گفپروردگارا ما را از آتش بدر آور، تا عمل صالح كنيم غير از آن عمل زشت كه مى: اين است كه
خواست متذكر شود مجال آن را داشته باشد؟ ما اين نه، هرگز، مگر ما آن قدر عمر به شما نداديم كه هر كس مى: شودمى

رسان هم نزد شما آمدند، و از اين عذاب بيمتان دادند، ولى متذكر نشديد و ايمان مقدار عمر را به شما داديم، پيامبران بيم
  .شان كنندنياورديد، حال عذاب را بچشيد كه ستمكاران را ياورى نباشد، تا به يارى آنان برخيزند و از عذاب خلاص

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبِِِعََلمِِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿
َ
ورِِِبذَِاتِِِعَليِمِ ِإنِهَِ ِالَْْ د    ﴾الَص 

ها پنهان است داناست، با شما بر طبق آنچه در باطن نهفته و زمين است، و او به آنچه در سينه هاآنآسمخدا عالم غيب 
نمايد، چه اينكه ظاهرتان با باطن مطابق باشد و چه كند، و بر طبق آن محاسبه مىداريد، از عقايد و آثار اعمال معامله مى

واِإنِِْ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنانمخالف،  مِِْفِِِمَاِت بْد  سِك  نْف 
َ
وِِْأ

َ
وه ِِأ فْ  مِِْتَّ  اَسِبْك  ِت بْلَِِيوَْمَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾الََلِّ ِبهِِِِيُ 

ائرِِ   . 3﴾الَسَََ

مَا﴿ چند روايت در ذيل جمله]بحث روايتى  َِِيََأشَِِإنَِّ ِِِمِنأِِالَلَّّ  و در ﴾الَأعُلَمَاءُِِعِبَادِه
رَثأنَاِثُمَِّ﴿ :در آيه «سابق بالخيرات» و «مقتصد» ،«ظالم لنفسه» باره مراد از وأ

َ
ِلأكِتَابَِاَِِأ

ِينَِ طَفَيأنَاِالَََّّ  [﴾ِ.ِ.ِ.اصِأ

لَمَاءِ ِعِبَادِهِِِمِنِِْالََلَِِّيََْشَِِإنَِمَا﴿ در مجمع البيان در ذيل جمله  از امام: گويدمى ﴾ِ.ِ.ِ.الَعْ 
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منظور خداى تعالى از علما، آن كسى است كه عملش مصدق قولش باشد، كسى : روايت شده كه فرمود صادق علیه السلام
تر از به خدا، ترسندهتر كه عملش مصدق قولش نباشد، او عالم نيست، و نيز در حديثى آمده كه فرمودند: از همه شما عالم

 . 1خدا است
 . 2روايتى در اين معنا آورده و در روضه كافى به سند خود از ابى حمزه، از على بن الحسين علیه السلام: مؤلف

لله )صلى ااند كه گفت رسول خدا و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، ترمذى، و حاكم، از حسن روايت كرده
علم دو قسم است، يكى آن علمى است كه در قلب است، و علم نافع هم همان است، و ديگرى : رمودف عليه وآله و سلم(

. 3ندكعلمى است كه بر زبان است، و آن حجتى است براى خدا، عليه خلق، كه خدا با همان علم عليه صاحبش احتجاج مى
مِِْوَِ﴿ :روايت كرده كه در تفسير جمله ه و سلم()صلى الله عليه وآلابن مسعود از رسول خدا : گويدو در مجمع البيان مى ِيزَِيدَه 

منظور از اين فضل شفاعت است، شفاعت براى كسى كه آتش بر او واجب شده، از جانب كسى كه آن : گفته ﴾فَضْلهِِِِمِنِْ
 . 4شخص دوزخى در دنيا به وى احسانى كرده

از اين كلام  حضرت ابو الحسن رضا علیه السلاممن از : و در كافى به سند خود از ابن عمر روايت كرده كه گفت
وْرَثْنَاِث مَِ﴿ :فرمايدخداى عز و جل پرسيدم كه مى

َ
ور منظ: امام فرمود: گويدمى ﴾ِ.ِ.ِ.عِبَادنِاَِمِنِِْاصِْطَفَيْنَاِالَََِّينَِِالَكِْتَابَِِأ

د عارف به امام، و مقصو «مقتصد» و منظور ازامام است،  «سابق به خيرات» و منظور از. باشندفرزندان فاطمه علیه السلام مى
 . 5كسى است كه امام خود را نشناسد «ظالم به نفس» از

زبور در تفسير آيه م و از كتاب سعد السعود ابن طاووس روايت شده كه ابو اسحاق سبيعى، از امام باقر علیه السلام
اما سابق به خيرات على ابن ابى طالب، و حسن و اى ابا اسحاق اين آيه مخصوص ما است، : حديثى نقل كرده كه فرمود

 هظلم ب» ها به نماز بگذارند، و اماآن كسى است كه روزها روزه بدارد و شب «مقتصد» حسين، و شهيدانى از ما هستند و اما
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 . 1شوددر او همان است كه در ساير مردم است، و او بالأخره آمرزيده مى «نفس
 . قرينه روايات ديگر امام استمراد از شهيد، به : مؤلف

وم الظالم يحوم ح: نقل شده كه در تفسير آيه مذكور فرمود و در معانى الاخبار با ذكر سند از امام صادق علیه السلام
است،  هاى نفس خويشظالم همواره پيرامون خواسته -نفسه و المقتصد يحوم حوم قلبه و السابق بالخيرات يحوم حوم ربه 

ره پيرامون آن است كه قلب خود را اصلاح كند، و سابق به خيرات آن كسى است كه همواره متوجه به و مقتصد هموا
 . 2پروردگار خويش است

ظالم به » :به معناى دوران است، و اينكه فرمود «حومان» كه در اين روايت آمده و همچنين كلمه «حوم» كلمه: مؤلف
هاى نفس است، و همه كوشش او او هميشه گرفتار خواهش: اين است كههمواره پيرامون نفسش دوران دارد، مراد  «نفس

براى آن است كه نفس را راضى كند، و مقتصد پيرامون قلبش دوران دارد، يعنى همواره در اين مقام است كه قلب خود را 
ت دگار خود به اين معنا استزكيه كند، و آن را به وسيله زهد و عبادت پاك نگه دارد، و دوران سابق به خيرات پيرامون پرور

كه او همواره در صدد اين است كه خود را براى خدا خالص كند، همواره به ياد او باشد، و غير از او را از ياد ببرد، جز به او 
 . به كسى ديگر اميد نداشته باشد، و جز او را قصد نكند

 نكه آيه شريفه خاص فرزندان فاطمه علیه السلامدر اي و بدان كه روايات از طرق شيعه از ائمه اهل بيت علیه السلام
 . است بسيار زياد است

فاريابى، احمد، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى، حاكم، ابن : و در الدر المنثور است كه
ِث مَِ﴿ شنيدم در تفسير آيه سلم( )صلى الله عليه وآله واز رسول خدا : اند كه گفتمردويه، و بيهقى از ابى درداء روايت كرده

وْرَثْنَا
َ
قْتَصِدِ ِمِنْه مِِْوَِِلِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِفَمِنْه مِِْعِبَادِناَِمِنِِْاصِْطَفَيْنَاِالَََِّينَِِالَكِْتَابَِِأ : فرمودمى ﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِباِلْْيَْاَتِِِسَابقِ ِِمِنْه مِِْوَِِم 

رو شوند، و اما طايفه دوم كه ميانهربودند، بدون حساب داخل بهشت مىاما طايفه سوم كه گوى سبقت را در خيرات مى
 هانآو اما طايفه اول كه ظالم به نفس هستند، . دهندفرمايد حسابى آسان پس مىشان مىهستند كه قرآن در باره هاآنبودند، 

. كننديند كه خدا را با رحمتش ديدار مىهاآنهمگاه آن مشغول پس دادن حسابند، و در تمامى طول مدتى كه محشر برپا است
 پس همين ظالمان به
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ِِِالََْْمْدِ ﴿ :گويندنفس هستند كه مى ذْهَبَِِالَََِّيِلِلَّ
َ
ورِ ِرَبَنَاِإنَِِِالَْْزََنَِِعَنَاِأ حَلَنَاِالَََِّيِشَك ورِ ِلَغَف 

َ
قَامَةِِِدَارَِِأ ِمِنِِْالَمْ 

نَاِلَِِضْلهِِِفَِ ِِفيِهَاِيَمَس  نَاِلَِِوَِِنصََب    1. ﴾ل غ وب ِِفيِهَاِيَمَس 
نقل كرده، و در معناى  )صلى الله عليه وآله و سلم(نيز از ابى درداء از رسول خدا  2اين روايت را صاحب مجمع: مؤلف

است، از آن جمله در مجمع البيان از  هااينآن احاديث ديگرى نيز هست، و در مقابل، احاديث ديگرى هست كه مخالف با 
: رمودف ﴾لِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِفَمِنْه مِْ﴿ روايت آورده كه در تفسير جمله )صلى الله عليه وآله و سلم(ابن مردويه از عمر از رسول خدا 

 . ليكن به اين احاديث نبايد اعتناء كرد. 3منظور كافر است
نَاِلَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله نَاِلَِِوَِِنصََب ِِفيِهَاِيَمَس  به  «بنص» :از امام نقل كرده كه فرمود ﴾ل غ وب ِِفيِهَاِيَمَس 

 . 4به معناى كسالت و ضجر است «لغوب» معناى خستگى و

ِ﴿ ماندچند روايت در باره مقدار عمرى كه سپرى شدن آن جاى عذرى براى آدمى نمى
َ
ِرأكُمأِِلمَأِِوَِِأ ِنُعَم 

رُِِمَا رَِِمَنأِِفيِهِِِيَتَذَكَّ   ﴾تذََكَّ
آن عمرى كه اگر خدا به آدمى بدهد جاى عذرى : نقل كرده كه فرمود و در نهج البلاغه از امير المؤمنين علیه السلام

 . 5گذارد، شصت سال استبرايش باقى نمى
المنثور هم آن را از ابن جرير از آن و نيز الدر . 6همين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از آن جناب نقل كرده: مؤلف

 . 7جناب روايت كرده است
و در الدر المنثور است كه حكيم ترمذى در نوادر الاصول، بيهقى در سنن، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى، 

 م(الله عليه وآله و سل)صلى اند كه گفت رسول خدا همگى از ابن عباس روايت كرده ابن مردويه، و بيهقى در شعب الايمان
ها كجايند؟ و اين شصت ساله همان معمرى است كه خداى تعالى سالهزنند شصتچون روز قيامت برسد، صدا مى: فرمود
ِ﴿ در آيه

َ
مِِْلمَِِْوَِِأ  . 8اش سخن گفتهدر باره ﴾تذََكَرَِِمَنِِْفيِهِِِيَتَذَكَرِ ِمَاِن عَمُِركْ 

 . 9بن سعد و ابو هريره از آن جناب روايت شدهاين معنا به طرق ديگرى از سهل : مؤلف
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و اين  .اين آيه توبيخ كسانى است كه به سن هجده سالگى رسيده باشند: اندبعضى گفته: و در مجمع البيان است كه
 . 1نيز روايت شده معنى از امام باقر علیه السلام

 . 2روايت كرده ضمر آن جناب فرمودبه تعبير م اين روايت را فقيه از امام باقر علیه السلام: مؤلف
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 [45تا  39آيات (: 35)سوره فاطر ]

وَِ﴿ مِِْالَََِّيِه  رضِِِْفِِِخَلَائفَِِِجَعَلكَ 
َ
ه ِِفَعَلَيْهِِِكَفَرَِِفَمَنِِْالَْْ فْر  مِِْالَكََْفرِِينَِِيزَِيدِ ِلَِِوَِِك  فْر ه  ِوَِِمَقْتااِِإلَِِِرَبُهِِمِِْعِنْدَِِك 

مِِْالَكََْفرِِينَِِيزَِيدِ ِلَِ فْر ه  ِِق ل٣٩ِِِْخَسَارااِِإلَِِِك 
َ
يْت مِِْأ

َ
مِ ِرَأ كََءكَ  َ ونَِِالَََِّينَِِشَ  ونِِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع  ر 

َ
واِذَاِمَاِأ رضِِِْمنَِِِخَلقَ 

َ
ِالَْْ

مِْ
َ
كِ ِلهَ مِِْأ مِِْالَسَمَاوَاتِِِفِِِشَِْ

َ
مِِْأ ه مِِْالَظَالمِ ونَِِيعَِدِ ِإنِِِْبلَِِْمِنْهِ ِبيَُنَِةِ ِعَََِِفَه مِِْكتَِابااِِآتيَنَْاه  ورااِِإلَِِِبَعْضااِِبَعْض  ر  ِالََلَِِّإن٤٠َِِِِغ 

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِي مْسِك ِ
َ
نِِْالَْْ

َ
ولَِِأ مَاِإنِِِْزَالَِاَِلئَنِِِْوَِِتزَ  مْسَكَه 

َ
حَدِ ِمِنِِْأ

َ
ورااِِحَليِمااِِكََنَِِإنِهَِ ِبَعْدِهِِِمِنِِْأ قْسَم واِو٤١َِِِغَف 

َ
ِباِلَلِِِّأ

يْمَانهِِمِِْجَهْدَِ
َ
مِِْلَئنِِِْأ هْدىَِِلَِكَ ون نَِِنذَِيرِ ِجَاءَه 

َ
مَمِِِإحِْدَىِمِنِِْأ

 
مِِْفَلمََاِالَْْ مِِْمَاِنذَِيرِ ِجَاءهَ  ورااِِإلَِِِزَادَه  ِفِِِاسِْتكِْبَاراا٤٢ِِِن ف 

رضِِْ
َ
هْلهِِِِإلَِِِالَسَيُئِِ ِالَمَْكْرِ ِيَُيِق ِِلَِِوَِِالَسَيُئِِِِمَكْرَِِوَِِالَْْ

َ
ونَِِلِْفَهَِِبأِ ر  نَتَِِإلَِِِيَنْظ  وَليَِِِس 

َ
نَتِِِتَِِدَِِفَلَنِِْالَْْ ِلنَِِْوَِِلااِتَبْدِيِالََلِِِّلسِ 

نَتِِِتَِِدَِ ٤٣ِِِتََوِْيلااِِالََلِِِّلسِ 
َ
واِلمَِِْوَِِأ رضِِِْفِِِيسَِي 

َ
واِالَْْ ر  شَدَِِكََن واِوَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظ 

َ
ِامَِِوَِِق وَةاِِمِنْه مِِْأ

رضِِِْفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِءِ شَِِْمِنِِْلِِ عْجِزَه ِِالََلِّ ِكََنَِ
َ
ِترََكَِِمَاِكَسَب واِبمَِاِالَناَسَِِالََلِّ ِي ؤَاخِذِ ِلوَِِْو٤٤َِِِقَدِيرااِِعَليِمااِِكََنَِِإنِهَِ ِالَْْ

مِِْلكَِنِِْوَِِدَابةَِ ِمِنِِْظَهْرهَِاِعَََِ ر ه  جَلِ ِإلَِِِي ؤخَُِ
َ
ِِأ جَل ه مِِْجَاءَِِفَإذَِاِم سَمًّّ

َ
  ﴾٤٥ِبصَِيااِِبعِِبَادِهِِِكََنَِِالََلَِِّفَإنَِِِأ

 ترجمه آيات

 پس هر كس او كسى است كه شما را در زمين جانشين قرار داد هر نسلى جانشين نسلى ديگر
  



شان جز خشم بيشتر اثر ندارد و كفر كافران جز خسارت و زيان كافر شود كفرش عليه خود اوست و كفر كافران نزد پروردگار
 . 39افزايد نمى

شركتى  هاآنآسماند و يا در خوانيد به من بگوييد ببينم چه چيزى از زمين را آفريدهبگو اين شركايى كه به جاى خدا مى
ايم و اين مشركين دليلى بر شرك خود دارند، دارند و يا ما به ايشان كتابى نازل كرده و در آن از وجود چنين شريكى خبر داده

 . 40دهند نيست بلكه جز اين نبوده كه اين ستمكاران به يكديگر وعده غرور مى هاايننه هيچ يك از 
رى جلوگي هاآنند و اگر فرو ريزد احدى بعد از خدا نيست كه از ريختن گذارد زمين و آسمان فرو ريزخدا است كه نمى

 . 41به عمل آورد و او حليم و آمرزنده است 
هاى و به خدا سوگند خوردند و تا توانستند آن را غليظتر كردند كه اگر براى ما هم پيامبرى بيايد ما نيز يكى از امت

ز دورى اى جتر خواهيم بود ولى وقتى پيامبر به سويشان آمد اين آمدن ثمرهفتهراه يا هاآنصاحب كتاب خواهيم شد و از همه 
 . 42و نفرت بيشتر برايشان نداشت 

دورى آنان از راه به جهت استكبار و بلندپروازى در زمين و نيز به علت مكر بدى كه داشتند بود و مكر بد جز به اهل 
ر امم گذشته جارى ساختيم، در اين صورت براى سنت خدا نه دگرگونى گردد، پس آيا منتظر سنتى هستند كه دمكر برنمى

 . 43خواهند يافت و نه برگشتن از قومى به قومى ديگر 
يى كه قبل از ايشان بودند چه شد با اينكه اينان نيرومندتر بودند، آرى هاآناند تا ببينند سرانجام آيا در زمين سير نكرده

 . 44كند كه او دانا و توانا است را عاجز نمىهيچ چيزى در آسمان و زمين خدا 
ن ماند و ليكن عذاب آنااى نمىگرفت بر روى زمين هيچ جنبدهو اگر مردم را به كيفر اعمال زشتشان به عذاب خود مى

 . 45اندازد همين كه اجلشان رسيد خداوند بر احوال بندگانش كاملا آگاهست را تا مدتى معين تاخير مى

 بيان آيات

وَِ﴿ كند، و آياتين آيات نخست بر مساله توحيد خدا در ربوبيت احتجاج مىا مِِْالَََِّيِه  رْضِِِفِِِخَلَائفَِِِجَعَلَك 
َ
ِ.ِ.الَْْ

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِي مْسِك ِِالََلَِِّإنَِِ﴿ و ﴾ِ.
َ
نِِْالَْْ

َ
ولَِِأ متضمن آن احتجاج است، و سپس بر نبودن شريكى براى خدا در  ﴾ِ.ِ.ِ.تزَ 

ِِق لِْ﴿ كند، كه آيهربوبيت احتجاج مى
َ
يْت مِِْأ

َ
مِ ِرَأ كََءكَ  َ ونَِِالَََِّينَِِشَ   . متضمن آن است ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع 

ا كند، و در آخر اين معنشدند سرزنش مىگاه مشركين را بر نقض عهد و سوگند، و كارهاى زشتى كه مرتكب مىو آن
 تواندهيچ چيز نمىسازد كه هيچ كس و را مسجل مى

  



دهد، براى مدتى معين است، همين كه مدتشان سرآمد به خدا را عاجز كند، و اگر خدا به افرادى از اين ستمكاران مهلت مى
 . يابدو با اين بيان سوره خاتمه مى. دهدآنچه مستحقند جزا مى

وَِ﴿ مِِْالَََِّيِه  رضِِِْفِِِخَلَائفَِِِجَعَلكَ 
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ

و خليفه بودن مردم در زمين به اين معنا است كه هر لاحقى از ايشان جانشين سابق . جمع خليفه است «خلائف» كلمه
شود و سلطه و توانايى بر دخل و تصرف و انتفاع از زمين داشته باشد، همان طور كه سابقين بر اين كار توانايى و تسلط 

 . داشتند
نوع خلقتشان است، كه خلقتى است از طريق توالد و تناسل، چون اين  به اين خلاف رسيدند، از جهت هاآنو اگر انس

 . كندنوع از خلقت است كه مخلوق را به دو گروه سابق و لاحق تقسيم مى
هت پذيرد، و به همين جو خليفه قرار دادن در زمين، خود يك نوع تدبيرى است آميخته با خلقت كه از آن انفكاك نمى

تواند كند بر يگانگى خداى تعالى در ربوبيت، چون چنين خلقت و تدبيرى مختص او است، كسى نمىاز اين طريق استدلال مى
 . آن را براى غير او ادعا كند

وَِ﴿ :فرمايدپس اينكه مى مِِْالَََِّيِه  رضِِِْفِِِخَلاَئفَِِِجَعَلكَ 
َ
حجتى است بر يگانگى خدا در ربوبيت، و نفى ربوبيت  ﴾الَْْ

 . از آلهه مشركين
 و مدبر امر آنان است، و چون هاآنآن كسى كه خلافت زمينى را در عالم انسانى درست كرده، او رب انس: اينكه توضيح

خليفه قرار دادن، از نوع خلقت انفكاك ندارد، ناگزير خالق انسان همان رب انسان است، و چون به عقيده مشركين هم، خالق 
 . تنها خدا است پس رب انسان هم به تنهايى او است

ه ِِفَعَليَْهِِِكَفَرَِِفَمَنِْ﴿ فْر  پس هر كس به اين حقيقت كافر شود، . يعنى پس خداى سبحان رب آدمى است نه غير او ﴾ك 
 . و آن را بپوشاند و ربوبيت را به غير خدا نسبت دهد، عليه خود كفر ورزيده است

مِِْالَكََْفرِِينَِِيزَِيدِ ِلَِِوَِ﴿ فْر ه  مِِْالَكََْفرِِينَِِيزَِيدِ ِلَِِوَِِقْتااِمَِِإلَِِِرَبُهِِمِِْعِنْدَِِك  فْر ه  اين قسمت از آيه بيان  ﴾خَسَارااِِإلَِِِك 
ى به معنا «مقت» و كلمه. شودكند كه كفر كفار بر ضرر خود ايشان است، چون كفرشان باعث خشم و عذاب خدا مىمى

مقدس او را خوار بشمارد، و نيز اين  شود انسان از عبوديت خدا سر برتابد و ساحتشدت خشم است، چون كفر باعث مى
 شود كه كافران در نفس خود خسارت بينند، چون نفس خود را كه قابليت داشت ازعمل باعث مى

  



سعادت انسانيت برخوردار گردد، مبتلا به شقاوت و بلا كردند، كه به زودى در مسير انتقال خود به سوى دار جزا با آن روبرو 
 . شوندمى

كفر تعبير به زيادت كفر كرد، بدان جهت است كه فطرت انسان بسيط و ساده است، و در معرض استكمال  و اگر از اثر
اگر در مسير اسلام و ايمان به خدا قرار گيرد،  -تا اينكه ببينى فطرت در چه مسيرى قرار گيرد  -و كسب زيادت قرار دارد، 

گردد، و اگر در مسير كفر قرار گيرد، باز فطرت تر مىبه خدا نزديكشود و روز به روز همين ايمان و اسلامش كامل و زياد مى
تر كند، يعنى روز به روز كفرش زيادتر شده و در نتيجه خشم خدا از او بيشتر و خسران او زيادهاو در اين مسير استكمال مى

 . گرددمى
ر از تبعات و آثا «خسار» براى اين بود كه را مقيد به آن نكرد، «خسار» كرد، ولى «عند ربهم» را مقيد به «مقت» و اگر

م كه شدت خش «مقت» ، ولىهاآنتبديل ايمان به كفر و تبديل سعادت به شقاوت است، و اين امرى است در نزد خود انس
 . خدا است امرى است در نزد خداى سبحان

و معانيى است خارج از ذات  شود، دو تا از صفات افعال است،و اما حب و بغضى كه به خداى تعالى نسبت داده مى
ه رحمتش را بر او گسترده كند، و ب: و معناى حب خداى تعالى نسبت به يكى از بندگان، اين است كه. خدا و غير قائم به او

 . سوى او بكشاند و بغض خداى تعالى نسبت به كسى اين است كه رحمتش را از او بازدارد و دور كند
ِِق لِْ﴿

َ
يْت مِِْأ

َ
كََءكَِ ِرَأ َ ونَِِالَََِّينَِِمِ شَ  ونِِِمِنِِْتدَْع    ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّد 

تيجه كردند، پس در ن هاآنبه مشركين، به اين عنايت است كه مشركين ادعاى شركت در خدايى براى  «شركاء» اضافه
 . اشدبها شركاى مشركين نبودند، تا اين نسبت حقيقى اى است لامى و مجازى، چون بتاضافه «كم» اضافه شركاء به ضمير

، و كند كه چگونه عليه ربوبيت آلهه مشركينتلقين مى )صلى الله عليه وآله و سلم(و در اين آيه شريفه به رسول خدا 
 . معبودهاى آنان احتجاج كند

 استدلال و احتجاج عليه مشركين و در رد ارباب و آلهه موهوم آنان
 هانآها ارباب و آلهه باشند بجز خدا، بايد حد اقل سهمى از تدبير عالم به دست اگر بت: بيان حجت چنين است كه

داشتند، بايد خالق همان مقدارى كه تدبيرش را در دست دارند بوده باشند، براى اينكه تدبير باشد، و اگر چنين تدبيرى مى
خلقتى را  :ه تدبير عبارت از اين است كهبدون خلقت تصور ندارد همان طور كه خلقت بدون تدبير تصور ندارد براى اينك

 . بعد از خلقتى قرار دهد، و چيزى را بعد از چيزى بيافريند
 كرد، و اين دليل يا ازدلالت مى هاآنو اگر بتها خالق بودند، قطعا دليلى بر خالقيت 

  



ها و ودى در عالم دلالت بر خالقيت بتبينيم هيچ موجناحيه عالم بود و يا از ناحيه خداى سبحان، اما از ناحيه عالم، كه مى
ونِِ﴿ ندارد، حتى به طور شركت، كه جمله هاآنمخلوقيت خودش براى  ر 

َ
واِذَاِمَاِأ رضِِِْمِنَِِخَلقَ 

َ
مِِْالَْْ

َ
كِ ِلهَ مِِْأ  ﴾الَسَمَاوَاتِِِفِِِشَِْ

و كتابى از كتب آسمانى كه از ناحيه ا بود، قطعا دركند، و اما از ناحيه خداى سبحان، اگر دليلى مىاين شق مساله را بيان مى
 هانآداند كه مردم ها اعتراف دارد و جايز مىگفت كه خدا به ربوبيت بتاى از آيات آن كتب مىشد، و آيهنازل شده ديده مى

ه اين ب بينيم كه چنين پيامى از ناحيه خدا نازل نشده و خود مشركين همرا بپرستند و معبود و خداى خود بگيرند، و ما مى
مِْ﴿ اعتراف دارند و جمله

َ
مِِْأ  . كنداين شق ديگر را بيان مى ﴾مِنْهِ ِبيَُنَِةِ ِعَََِِفَه مِِْكتَِابااِِآتيَنَْاه 

به من نشان دهيد ببينم چه موجودى را در زمين خلق » :ها در زمين تعبير كرد به اينكهو اگر در مقام خالق نبودن بت
ر كرد به تعبي هاآنآسمو نيز در خصوص  «ها در خلقت زمين شركت دارنددهيد ببينم، آيا بتبه من خبر » :و نفرمود «اندكرده
خلق  هاآنآسمبه من خبر دهيد و يا نشان دهيد، ببينيم چه چيز در » :و نفرمود ،«شركت دارند هاآنآسمو يا در خلقت » :اينكه
عالم ارضى است، يعنى  -به طورى كه سياق احتجاج، بر آن دلالت دارد  - «ارض» براى اين بود كه مراد از كلمه ،«اندكرده

، و آنچه كه هاآنآسمنيز عالم سماوى است، كه مشتمل است بر  هاآنآسمزمين و هر چه در آن و بر روى آن هست، و مراد از 
 . و بر آسمان است هاآنآسمدر 

واِذَاِمَا﴿ :اينكه فرمود بنابراين،پس  رضِِِْمِنَِِخَلقَ 
َ
 آيا در زمين شركت دارند؟: در معناى اين است كه فرموده باشد ﴾الَْْ

مِْ﴿ و همچنين جمله. انداى از آن را خلق كردهاگر داشته باشند لا بد پاره
َ
كِ ِلهَ مِِْأ  :در معناى اين است كه ﴾الَسَمَاوَاتِِِفِِِشَِْ

در جانب زمين اكتفاء كرد، به ذكر خلق، تا اشاره كرده باشد به كه . «اند؟خلق كرده هاآنآسمو يا چه چيزى از » :فرموده باشد
 . اينكه به طور كلى ربوبيت جز با خلقت تصور ندارد

مِْ﴿
َ
مِِْأ ايم، كتابى در جواز شرك و اعتراف به ربوبيت آلهه آنان نازل كرده يعنى بلكه و يا ﴾مِنْهِ ِبيَنَُِةِ ِعَََِِفَه مِِْكتَِابااِِآتيَنَْاه 

 ستناد آن، شرك ورزيدند، و خلاصه حجتى ظاهر از كتاب دارند بر اينكه آلهه آنان با ما شريكند؟ و مشركين به ا
مِْ﴿ :در اين جمله فرمود

َ
مِِْأ و يا عبارتى نظير آن، تا نفى و انكار را بهتر برساند،  «ام لهم كتاب» :و نفرمود ﴾كتَِابااِِآتيَنَْاه 

رت اولى انكار وجود آن از ناحيه كسى است كه اگر كتابى نازل شود از چون عبارت دومى انكار وجود كتاب است، ولى عبا
 . شودناحيه او نازل مى

 عَََِِفَه مِْ﴿ و نيز در «اتيناهم» پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه ضمير جمع در
ِ 



 . گردانده اعتناء نمودبر  «شركاء» كه ضمير را به 1گردد و ديگر نبايد به گفته آن مفسرىبه مشركين برمى ﴾بيَُنَِةِ 
ه مِِْالَظَالمِ ونَِِيعَِدِ ِإنِِِْبلَِْ﴿ ورااِِإلَِِِبَعْضااِِبَعْض  ر   داعى: اين جمله اعراض از احتجاج گذشته است، به اين بيان كه ﴾غ 

مشركين بر شرك ورزيدن، حجتى نبوده كه آنان را بر اين كار وادار كرده باشد، و خواسته باشند بر آن حجت اعتماد كنند، 
دگان را دارند، به اين معنا كه نياكان و اسلاف، آينصرف فريبى است كه بعضى نسبت به بعض ديگر روا مى هاآنبلكه انگيزه 

ه اين دادند به اينككنند، و نيز رؤساى هر قوم مرءوسين خود را فريب مىها نزد خدا شفاعت مىبت: كردند به اينكهمغرور مى
 . ها همه پوچ بود و حقيقت نداشتشركاء نزد خداى سبحان شفاعت خواهند كرد، در حالى كه اين وعده

كه ملائكه و  هاآنچه احتجاجى كه در آيه شده، عليه تمامى طوايف مشركين است، و نسبت به همه عموميت دارد، 
يى كه هانآها بايستند، و چه كردند تا رو به آن بتدرست مى صنمى بتى هاآنپرستيدند، و براى جن و قديسين از بشر را مى

  .تراشيدندمى كردند، و براى هر ستاره، صنمى بتىپرستيدند، و رو به ستاره، عبادت مىروحانيين كواكب را مى
قديم  مشركين فرس: كردند مانندصنمى اتخاذ نمى هاآنپرستيدند و ديگر براى ملائكه و عناصر را مىيى كه هاآنو چه 

ا عبادت ر نصارى كه مسيح علیه السلام: پرستيدند، ماننديى كه بعضى از افراد بشر را مىهاآنو چه . -كه نقل شده  2بطورى -
 . كنند، حجت آيه شريفه عليه همه اين طوايف استمى

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِي مْسِك ِِالََلَِِّإنَِِ﴿
َ
نِِْالَْْ

َ
ولَِِأ مَاِإنِِِْزَالَِاَِلئَنِِِْوَِِتزَ  مْسَكَه 

َ
حَدِ ِمِنِِْأ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.بَعْدِهِِِمِنِِْأ

كند، و اين آيه شريفه استينافى است كه نتيجه قبح شرك و دلهره ناشى از آن را بيان مى: انداز مفسرين گفته 3بعضى
خواهد فرو بريزند، و يا كند، چون نمىو زمين را حفظ مى هاآنآسمخداى تعالى : خواهد بفرمايدما قبل ندارد، مىربطى به 
كند تا فرو نريزند و مضمحل نشوند، چون ممكن الوجود همان طور كه در حال پديد آمدنش محتاج پديد آورنده حفظ مى

 . است، در بقايش نيز محتاج اوست

 با استناد به ابقاء موجودات و اينكه ابقاء عبارتست از ايجاد و تدبير متوالى استدلال بر توحيد
 خواهد بعد از استدلال برخداى تعالى مى: شود، اين است كهاما آنچه از آيه ظاهر مى
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 تيگانگى خود در ربوبيت، به اينكه من خلافت را در نوع انسانى قرار دادم و بعد از نفى شرك به حجت مزبور، حج
و زمين بشود، لذا در آيه مورد بحث استدلال  هاآنآسمو استدلال خود را عموميت دهد تا شامل تمامى مخلوقات، يعنى 

كند بر يگانگى خود به اينكه خلق را بعد از ايجاد، ابقاء هم كرده و نگذاشته مضمحل شوند، چون اين معنا خيلى روشن مى
هاى پى د و اصل هستى يك مساله است، و بقاى آن موجود و داشتن هستىاست، و جاى هيچ شكى نيست كه پيدايش موجو

هايى بينيم هنوز هست، در حقيقت هستى آن، هستىدر پى بعد از هستى اولش مساله ديگرى است، آرى هر موجودى كه مى
 . پنداريممتصل به هم است، كه چون استمرار دارد، ما آن را يك هستى مى

ابقاى موجود بعد از پديد آوردن، همانطور كه ايجادى بعد از ايجادى ديگر است، همچنين و اين نيز روشن است كه 
تدبيرى بعد از تدبير ديگر است، چون اگر خوب در اين قضيه تامل كنى و دقت نظر به خرج دهى، خواهى ديد كه نظام جارى 

تى به عقيده مشركين تنها خداى سبحان است، در عالم به وسيله احداث و ابقاء جارى است، و چون پديد آورنده و خالق، ح
 . و زمين است، و كسى ديگر شريك او نيست هاآنآسمپس قهرا خداى تعالى خالق و مدبر 

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِي مْسِك ِِالََلَِِّإنَِِ﴿ پس معلوم شد آيه شريفه
َ
نِِْالَْْ

َ
ولَِِأ  . متصل به ما قبل است ﴾ِ.ِ.ِ.تزَ 

 «لئلا تزولا» و يا «كراهة ان تزولا» در تقدير «ان تزولا» و جمله. آيه به همان معناى معروف است در اين «امساك» كلمه
 . «دارد از اينكه فرو ريزندنگه مى» متعلق به امساك است، يعنى «تزولا» و جمله. باشدمى

. تجلوگيرى و يا حفظ اسبه معناى معروفش نيست، بلكه به معناى  «امساك» كلمه: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
و به هر حال امساك كنايه است از باقى نگهداشتن، و ابقاء همان ايجاد بعد از ايجاد است، البته ايجادهاى مستمر و متصل، بر 

 . خلاف زوال كه به معناى مضمحل شدن و باطل گشتن است
انى به مكان ديگر است، و معناى آيه اين است زوال به معناى انتقال از مك: انداز مفسرين نقل شده كه گفته 2و از بعضى

از جايى كه هر يك دارند تكان بخورند و به جايى ديگر منتقل شوند، مثلا يكى از آنجا  هاآنآسمگذارد زمين و خدا نمى: كه
 كه دارد بالا رود،
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 . صحيح آن تامل استخواهند بگويند، البته در تصور ولى در تصور اينكه آنان چه مى. و يكى ديگر پايين آيد
مَاِإنِِِْزَالَِاَِلَئنِِِْوَِ﴿ مْسَكَه 

َ
حَدِ ِمِنِِْأ

َ
در اينجا مشرف شدن بر زوال  «زوال» كند كه مراد ازسياق اقتضا مى ﴾بَعْدِهِِِمِنِِْأ

و  هاآنآسمخورم كه اگر سوگند مى: و خلاصه، معناى آيه اين است كه. شوداست، چون خود زوال كه با امساك جمع نمى
جلوگيرى به عمل آورد، براى اينكه  هاآنزمين مشرف بر فرو ريختن شوند، احدى بعد از خدا وجود ندارد كه از فرو ريختن 

 . غير از او كسى نيست كه افاضه وجود كند
و معلوم شد كه . قدرت بر امساك باشد «امساك» اش باشد، ولى مراد ازمعناى حقيقى «زوال» ممكن هم هست مراد از

ى به خداى تعال «من بعده» دومى ابتدايى است، و ضمير در «من» اولى زايده است و تنها خاصيت تاكيد را دارد، و «من» مهكل
 . شوداستفاده مى «تزولا» گردد، كه از معناىبه كلمه زوال برمى: اندهم گفته 1بعضى. گرددبرمى

﴿
ورااِِحَليِمااِِكََنَِِإنِهَِ  كند، و به خاطر اينكه خاطر اينكه حليم است، در هيچ كارى عجله نمىپس خداى تعالى به  ﴾غَف 

و زمين را از اينكه  هاآنآسمدارد، و مقتضاى اين دو اسم اين است كه آمرزنده است، جهات عدمى هر چيزى را پنهان مى
 . مشرف به زوال شوند، تا مدتى معين جلوگير شود

حليم و غفور است، يعنى در عقوبتى كه جنايات بشر مستوجب آن است  خدا: گفته «ارشاد العقل السليم» صاحب كتاب
نگه داشته، با اينكه جا داشت به خاطر آن جنايات فرو ريزند،  همچنانو زمين را  هاآنآسمبينيد كه كند، و لذا مىعجله نمى

ِِتنَشَْقِ ِوَِِمِنْهِ ِنَِيَتَفَطَرِِْالَسَمَاوَات ِِتكََادِ ﴿ :كه خود خداى تعالى در اين باره فرموده همچنان رْض 
َ
 . 2﴾الَْْ

واِوَِ﴿ قْسَم 
َ
يْمَانهِِمِِْجَهْدَِِباِلَلِِِّأ

َ
مِِْلَئنِِِْأ هْدىَِِلَِكَ ون نَِِنذَِيرِ ِجَاءهَ 

َ
مَمِِِإحِْدَىِمِنِِْأ

 
مِِْفَلمََاِالَْْ مِِْمَاِنذَِيرِ ِجَاءهَ  ِإلَِِِزَادَه 

ورااِ   ﴾ن ف 

تا آنجا كه . به معناى طاقت و مشقت است -به ضمه جيم  - «جهد» و -به فتحه جيم  «جهد» كلمه: گويدراغب مى
واِوَِ﴿ :و خداى تعالى فرموده: گويدمى قْسَم 

َ
يْمَانهِِمِِْجَهْدَِِباِلَلِِِّأ

َ
يعنى سوگند خوردند به خدا و سعى كردند كه سوگند خود  ﴾أ

 . 3را تا آنجا كه در وسع و طاقتشان هست پايدار و مؤكد كنند
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است كه هم به معناى تنفر از چيزى است، و هم به معناى رو كردن  «نفر» اين كلمه از ماده: گفته «نفور» كلمهو در باره 
به فلان كس پناه برد، و نزد او آرامش  -فزع الى فلان » :گوييمكه آن نيز به دو معناست، هم مى «فزع» به چيزى، مانند كلمه

معنايش  «وراء نفنفر عن الشي» :گوييمدر نفر هم وقتى مى «فلان چيز رو بگردانيداز  -ء فزع عن الشي» :گوييمو هم مى «گرفت
مِِْمَا﴿ :از آن چيز تنفر و اعراض كرد، در قرآن فرموده: اين است كه ورااِِإلَِِِزَادَه   . 1﴾ن ف 

ل كتاب رسيد كه اهخبر به قريش  )صلى الله عليه وآله و سلم(قبل از بعثت رسول خدا » :انداز مفسرين گفته 2بعضى
ان خدا يهود و نصارى را لعنت كند كه پيامبرانى به سويشان آمدند و آنان تكذيبش: قريش گفتند. پيغمبران خود را تكذيب كردند

يه شريفه و سياق آ. «ها خواهيم بودترين امتبه خدا سوگند اگر پيامبرى به سوى ما آيد، قطعا و به طور حتم راه يافته. كردند
 . كنداين نقل است و آن را تاييد مىمصدق 

واِوَِ﴿ پس در جمله قْسَم 
َ
يْمَانهِِمِِْجَهْدَِِباِلَلِِِّأ

َ
گردد كه اين سوگند را قبل از بعثت رسول ضمير جمع به قريش برمى ﴾أ

مِِْفَلمََا﴿ :فرمايدخورده بودند به دليل اينكه دنبالش مى )صلى الله عليه وآله و سلم(خدا  ين و سوگندشان هم هم ﴾نذَِيرِ ِجَاءَه 
مِِْلئَنِِْ﴿ : بود كه  . كنيماگر نذيرى به سوى ما بيايد ما چنين و چنان مى - ﴾ِ.ِ.ِ.نذَِيرِ ِجَاءهَ 

ى به خوردند كه اگر نذيرقسم مى عليه و آله اللهمعناى اين كلام قريش كه پيش از بعثت پيامبر صلى 
هأدىَِ﴿ سويشان بيايد

َ
دَىِمِنأِِأ مَمِِِإحِأ

ُ  اهند شدخو ﴾الَْأ
مِِْلَئنِِْ﴿ و معناى جمله هْدىَِِلَِكَ ون نَِِنذَِيرِ ِجَاءهَ 

َ
مَمِِِإحِْدَىِمِنِِْأ

 
اگر نذيرى به سوى ما بيايد ما راه : اين است كه ﴾الَْْ

بود ا ممكن در اينج. هايى كه نذير برايشان آمد از قبيل يهود و نصارىها خواهيم بود، يعنى يكى از امتتر از يكى از امتيافته
و ليكن اين طور نفرمود، براى اينكه معناى آنچه را گفتند اين است كه ما امتى  ،«تر از ايشان خواهيم بودراه يافته» :بگويند

هستيم كه فعلا نذيرى نداريم، و اگر براى ما هم نذيرى بيايد و ما نيز امتى صاحب نذير شويم، مانند يكى از اين امتهاى صاحب 
هْدىَِ﴿ اين آن معنايى است كه از تعبير. شويمتر از امت مثل خود مىتصديق نذير خود راه يافتهنذير، آن وقت با 

َ
ِإحِْدَىِنِْمِِِأ

مَمِِ
 
 . اى لطيف استشود، دقت بفرماييد كه نكتهاستفاده مى ﴾الَْْ

 مقتضاى مقام اين است كه بگويند از همه امتها راه: انداز مفسرين گفته 3بعضى
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نكره در سياق اثبات است،  «احدى» رساند، هر چند كه كلمهمى «احدى الامم» يم بود، و اين عموميت را عبارتتر خواهيافته
تر از يك يك امتها كه به طور حتم ما راه يافته: هم براى عهد است اما در عين حال معنايش اين است كه «امم» و الف و لام در

 . نصارى و غير از ايشان، خواهيم بودرسول خدا را تكذيب كردند مانند يهود و 
 شويم كه از شدت خوبى و برترى نسبت بهتر از امتى مىما راه يافته: معناى آيه اين است كه: اندديگر گفته 1بعضى

كه در باره مردى كه فوق العادگى دارد،  همچناناست،  «يگانه امتها -احدى الامم » :شوداش گفته مىامتهاى ديگر در باره
 . ولى قول اخير خالى از تكلف و بعد نيست. است «يگانه قوم و عصر خويش» گويند اينمى

مِِْفَلَمَا﴿ مِِْمَاِنذَِيرِ ِجَاءهَ  ورااِِإلَِِِزَادَه  وقتى مراد از سوگند خورندگان، قريش شد، قهرا مراد از نذير هم رسول خدا  ﴾ن ف 
 . اى تنفر و دور شدن و فرار كردن استو نفور به معن. خواهد بود )صلى الله عليه وآله و سلم(

رضِِِْفِِِاسِْتكِْبَارااِ﴿
َ
هْلهِِِِإلَِِِالَسَيُئِِ ِالَمَْكْرِ ِيَُيِقِ ِلَِِوَِِالَسَيُئِِِِمَكْرَِِوَِِالَْْ

َ
  ﴾بأِ

به معناى آن است كه با حيله شخصى را از هدفى كه دارد منصرف كنى، و اين دو جور  «مكر» كلمه: گويدراغب مى
يكى به نحوه پسنديده مثل اينكه بخواهى با حيله او را به كارى نيك وا بدارى، و چنين مكرى به خدا هم نسبت داده شود، مى
دوم به نحو نكوهيده و آن اينكه بخواهى با حيله او را به كارى . ﴾الَمَْاكرِِينَِِخَيِْ ِالََلِّ ِوَِ﴿ :كه خودش فرمود همچنانشود، مى

هْلهِِِِإلَِِِالَسَيُئِِ ِالَمَْكْرِ ِيَُيِق ِِلَِِوَِ﴿ زشت وا بدارى، كه در آيه
َ
 . 2همين مكر منظور است ﴾بأِ

: اندتهو بعضى گف. رسد مكر مگر به خود صاحب مكرشود و نمىيعنى نازل نمى: گفته «يحيق» و نيز در معناى كلمه
ود، و شقلب مى «زال» كه به «زل» مانند كلمهيحق بوده است كه يكى از دو قاف آن مبدل به ياء شده،  در اصل «يحيق» كلمه

 . 3«ذام» و «ذم» اند، و بر همين قياس استنيز خوانده «فازالهما» بعضى «فازلهما» لذا در آيه
رْضِِِفِِِاسِْتكِْبَارااِ﴿

َ
نذير به  وقتى: است، و معناى آن اين است كه «نفورا» مفعول له براى كلمه «استكبارا» كلمه - ﴾الَْْ

 عطف است بر «مكر السيئ» آمد، از او اعراض و دورى كردند، براى خاطر اينكه در زمين استكبار كنند، و جملهسويشان 
 . استكبار، و مثل او مفعول له است

  
                                                      

 . 205، ص 22، ج روح المعانىتفسير  1
 . ، ماده مكرمفردات راغب 2
 . ، ماده حاقمفردات راغب 3



و اضافه در آن، اضافه موصوف به صفت است، به دليل اينكه بار دوم  «نفورا» عطف است بر كلمه: اندهم گفته 1بعضى
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَسَيُئِِ ِالَمَْكْرِ ِيَُيِق ِِلَِِوَِ﴿ :فرموده

 رسداشاره به معناى اينكه فرمود مكر سيئ جز به اهل آن نمى
هْلهِِِِإلَِِِالَسَيُئِِ ِالَمَْكْرِ ِيَُيِق ِِلَِِوَِ﴿

َ
رسد مگر به صاحبش، و در غير از خود او شود و نمىيعنى مكر بد نازل نمى ﴾بأِ

آورد، و ليكن چيزى اى وارد مىشود كه به شخص مكر شده صدمهمكر بد، بسا مىشود، براى اينكه هر چند مستقر نمى
است در نفس مكر كننده باقى  آورد، ولى اثر زشت آن بدان جهت كه مكر سيئشود و دوام نمىگذرد كه از او زايل مىنمى
شود، حال يا در دنيا و يا در مجازات مى گيرد و به خاطر آنگذرد كه آن اثر ظاهر گشته، گريبانش را مىماند، و چيزى نمىمى

 . 2رسدكيفر مكر سيئ جز به مرتكبش نمى: و به همين جهت در مجمع البيان آيه شريفه را تفسير كرده به اينكه. آخرت
مِِْإنَِمَا﴿ :نظير اين جمله كه قرآن كريم فرموده ،3و اين آيه شريفه كلامى است از باب مثل سِكِ ِعَََِِبَغْي ك  نْف 

َ
و نيز  ،4﴾مِْأ

 . 5﴾نَفْسِهِِِعَََِِيَنْك ث ِِفَإنَِمَاِنكََثَِِفَمَنِْ﴿ :فرموده
ونَِِفَهَلِْ﴿ ر  نَتَِِإلَِِِيَنْظ  وَليَِِِس 

َ
 براى تفريع و نتيجه است كه «فاء» هر دو به معناى توقع است، و «انتظار» و «نظر» ﴾الَْْ

نند، و كو چون مكر سيئ مى: انكارى است، و معنايش اين است كهو استفهام در آن . كندگيرى مىجمله را از ما قبل نتيجه
گردد، پس مكاران، جز سنت جارى در امم گذشته كه همان عذاب الهى نازل بر مكاران است، مكر سيئ جز به صاحبش برنمى

 . كشندكه اثر مكر و تكذيبشان به آيات خدا بود، انتظار ديگرى را نمى
نَتِِِتَِِدَِِفَلَنِْ﴿ نَتِِِتَِِدَِِلَنِِْوَِِتَبْدِيلااِِلَلِِّاَِِلسِ  ردارند، عذاب خدا را ب: به اين است كه تبديل سنت خدا ﴾تََوِْيلااِِالََلِِِّلسِ 

اشند، بعذاب فلان قوم را كه مستحق آن مى: عبارت از اين است كه «تحويل سنت» و به جايش عافيت و نعمت بگذارند، و
پذيرد و نه تحويل، براى اينكه خداى تعالى بر صراط مستقيم است، خدا نه تبديل مىبه سوى قومى ديگر برگردانند، و سنت 

كه خداى تعالى مشركين مورد نظر آيه را در جنگ بدر به عذاب خود گرفت، و  همچنان. حكم او نه تبعيض دارد و نه استثناء
 و خطاب در آيه به رسول خدا. همگى را كشت

  
                                                      

 . 618، ص 3، ج تفسير كشاف 1
 . 412، ص 8، ج مجمع البيان 2
 - دافتهر كس براى برادرش چاه بكند، به زودى خودش در آن مى -گويند من حفر بئرا لاخيه أو شك ان يقع فيه همچنان كه در نظير آن مى 3

 . مترجم
 . 23يونس، آيه  -. ستم شما تنها عليه خود شما است 4
 . 10ح، آيه فت -. و هر كه پيمان بشكند عليه خود شكسته است 5



 . يا به عموم شنوندگان است ، و)صلى الله عليه وآله و سلم(
فلم﴿
َ
واِلمَِِْوَِِأ رضِِِْفِِِيسَِي 

َ
واِالَْْ ر  شَدَِِكََن واِوَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظ 

َ
  ﴾ق وَةاِِمِنْه مِِْأ

با اينكه از  هاى گذشتهامت: فرمايد كهآورد و مىهاى گذشته، شاهد مىاين آيه شريفه براى سنت جارى در امت
 . را به كيفر مكر و تكذيبشان بگرفت هاآنتر بودند، با اين حال خداوند مشركين مكه قوى

رْضِِِفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِءِ شَِِْمِنِِْلِِ عْجِزَه ِِالََلِّ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿
َ
  ﴾قَدِيرااِِعَليِمااِِكََنَِِإنِهَِ ِالَْْ

پس اينان  :را بيشتر انذار و تخويف كرده باشد، و حاصل معنايش اين است كه اين آيه تتمه بيان است، تا مشركين مكه
بايد از خدا بترسند، و بايد به او ايمان بياورند، و با او نيرنگ نكنند، و آياتش را تكذيب ننمايند، كه سنت خدا در اين باره 

رد و عذابشان نمود، بر اين سنت شهادت هاى گذشته كه چگونه خدا هلاكشان ككه ماجراى امت همچنانهمان عذاب است، 
 و زمين هاآنآسمتر بودند، نتوانستند خدا را عاجز كنند، چون در همه ها از اين مشركين قوىدهد، زيرا با اينكه آن امتمى

اه ر چيزى و كسى نيست كه با نيرو و يا نيرنگ خود خدا را عاجز كند، زيرا او عليم على الاطلاق است، غفلت و جهل در او
 . ندارد تا دشمن، او را در حال غفلت و جهل فريب دهد، و نيز او قادر على الاطلاق است و چيزى تاب مقاومت با او را ندارد

  ﴾ِ.ِ.ِ.دَابةَِ ِمِنِِْظَهْرهَِاِعَََِِترََكَِِمَاِكَسَب واِبمَِاِالَناَسَِِالََلِّ ِي ؤَاخِذِ ِلوَِِْوَِ﴿
مِِْلكَِنِِْوَِ﴿ :دنيوى است، به دليل اينكه دنبالش فرموده در اين آيه، مؤاخذه «مؤاخذه» مراد از ر ه  جَلِ ِإلَِِِي ؤخَُِ

َ
ِِأ  ﴾م سَمًّّ

تمامى مردم است، چون قبل از آيه شريفه،  «ناس» و مراد از كلمه. . . . اندازدليكن عذابشان راى براى مدتى معين تاخير مى
 . كنندگان به آيات خدا باشند، گفتگو كرده بوداز مؤاخذه بعضى از مردم كه همان نيرنگبازان و تكذيب 

اند، به قرينه مؤاخذه، كه همان عذاب باشد، و به شهادت گناهانى است كه كسب كرده ﴾كَسَب واِبمَِا﴿ و مراد از جمله
لمِْهِمِِْالَناَسَِِالََلِّ ِي ؤَاخِذِ ِلوَِِْوَِ﴿ :اينكه در جاى ديگر همين معنا را آورده، و فرموده  . 1﴾دَابةَِ ِمِنِِْعَلَيْهَاِترََكَِِمَاِبظِ 

  
                                                      

 . 61نحل، آيه  -. مانداى بر روى زمين باقى نمىكنند بگيرد، هيچ جنبندههايى كه مىاگر خدا مردم را به كيفر ستم 1



كنند، علاوه بر اين در آيه قبلى ذكرى از زمين به روى زمين است، چون مردم روى زمين زندگى مى «ظهرها» و مراد از
 . ميان آمده بود

 مانداى بر زمين نمىوجه اينكه فرمود اگر خدا مردم را براى گناهانشان مؤاخذه كند جنبنده
هر موجودى است كه روى زمين جنب و جوش و حركتى داشته باشد، چه حيوان و چه  «جنبنده -دابة » و مراد از

كند، براى اين است كه همه جنبندگان براى انسان ، همه جنبندگان را هلاك مىهاآنو اگر به كيفر كفر و تكذيب انس. انسان
مِِْخَلقََِ﴿ :كه خالق تعالى خودش فرمود همچناناند، خلق شده رضِِِْفِِِمَاِلَك 

َ
  1﴾جََِيعااِِالَْْ

ِوَِ﴿ كه از آيه همچناناين هلاكت همه جنبندگان به خاطر شومى گناهان است، : انداز مفسرين گفته 2و اينكه بعضى
وا واِالَََِّينَِِت صِيبََِِلَِِفتِْنَةاِِاتَِق  مِِْظَلَم  ه غير از گير، كآورد عالماى مىفتنهها اى از گناهان و ظلمآيد كه پارهبرمى ﴾خَاصَةاِِمِنْك 

درست نيست، براى اينكه شومى گناه نبايد از گناهكار تجاوز كند و دامنگير غير او شود، . شودمرتكب ظلم را نيز شامل مى
خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرِ ِلَِِوَِ﴿ :كه خداى تعالى فرموده همچنان

 
واِوَِ﴿ اى كه شاهد آورد، يعنى آيهو اما آيه 3﴾أ ِت صِيبََِِلَِِفتِْنَةاِِاتَِق 

واِالَََِّينَِ مِِْظَلمَ  ها به فتنه ناشى از ظلم تن: اين است كه -به بيانى كه در تفسير سوره انفال گذشت  -مدلولش  4﴾خَاصَةاِِمِنْك 
يد اطلاع به همانجا براى مز - هاآنرسد كه مرتكب ظلم شدند، نه به عموم مردم اعم از ستمكاران و غير كسانى از ايشان مى

 . مراجعه شود
مِِْلَكِنِِْوَِ﴿ ر ه  جَلِ ِإلَِِِي ؤخَُِ

َ
ِِأ جَل ه مِِْجَاءَِِفَإذَِا﴿ مرگ و يا قيامت است، «اجل مسمى» منظور از ﴾م سَمًّّ

َ
ِكََنَِِالََلَِِّفَإنَِِِأ

ِِ د، و به دهيعنى وقتى اجلشان رسيد، خدا به كار بندگان بصير است، هر يك را به آنچه كه كرده جزا مى ،﴾بصَِيااِِبعِِبَادهِ
اعمالشان داناست، چون بندگان او هستند، و چگونه ممكن است خالق از خلق خود و رب از عمل بنده خود غافل و جاهل 

 باشد؟ 
از باب به كار بردن سبب در جاى مسبب است، كه  ﴾بصَِيااِِبعِِبَادِهِِِكََنَِِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ جمله: از آنچه گذشت روشن شد كه

 . همان جزا باشد
در حقيقت در جاى جواب از سؤالى تقديرى قرار گرفته، سؤالى  ﴾ِ.ِ.ِ.الَناَسَِِالََلِّ ِي ؤَاخِذِ ِلوَِِْوَِ﴿ و آيه شريفه يعنى جمله

تهديد  -كه همان مشركين مكه باشند  -ى تعالى اهل نيرنگ و تكذيب را شد، چون در آيه قبلى خداكه ناشى از آيه قبلى مى
 كرد به مؤاخذه، و براى آنانمى

  
                                                      

 . 29بقره، آيه  -. تمامى آنچه را كه روى زمين است براى شما خلق كرد 1
 . 619، ص 3، ج تفسير كشاف 2
 . 15فاطر، آيه  -. كندهيچ گناهكارى گناه ديگرى را حمل نمى 3
 . 25انفال، آيه  4



 . نتوانستند خدا را به ستوه آورند هاآنهاى سابق شاهد آورد، كه از امت
آورد، ستوه نمىوقتى هيچ چيز نه در آسمان و نه در زمين خدا را به : چون سخن بدينجا انجاميد، گويا كسى پرسيده

را به جرم گناهانشان  هاآنشوند و چرا خواهند مرتكب مىپس چطور ساير مردم را به حال خود واگذاشته، هر گناهى مى
خواست همه مردم را به جرم گناهانشان مؤاخذه كند، آن طور كه نيرنگ بازان اگر خدا مى: كند؟ در پاسخ فرمودهعذاب نمى

 :و حال آنكه خدا چنين حكم كرده كه. مانداى بر روى زمين باقى نمىاخذه كرد، ديگر هيچ جنبدهاز مشركين و مكذبين را مؤ
مِِْوَِ﴿ :كه فرموده همچنانمردم، در روى زمين بمانند و زمين را آباد كنند،  رْضِِِفِِِلَك 

َ
سْتَقَرِ ِالَْْ پس بدين  1﴾حِيِ ِإلَِِِمَتَاعِ ِوَِِم 

. و آن روز يا روز مرگ است و يا روز قيامت. دهدرا تا روزى معين مهلت مى هاآنكند، و جهت گناهكاران را مؤاخذه نمى
 . دهد، كه او به كار بندگانش بصير استپس وقتى آن روز رسيد هر عاملى از ايشان را به آنچه عمل كرده، جزا مى

ُِِيؤَُاخِذُِِلوَأِِوَِ﴿ :روايتى در ذيل آيه]بحث روايتى  ِِِالَنَّاسَِِالَلَّّ  [﴾ِ.ِ.ِ.كَسَبُواِمَاب

ابن ابى حاتم، از طريق سفيان، از ابو زكرياى كوفى، از مردى روايت كرده كه آن مرد برايش : در الدر المنثور است كه
ز به ج «مكر سيئ» بپرهيزيد كه «مكر سيئ» زنهار از: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(حديث كرد كه روزى رسول خدا 

 . 2مكاران از ناحيه خدا مورد تعقيبندگردد، و صاحبش برنمى
رايم ب از پدرش علیه السلام پدرم از نوفلى، از سكونى، از امام جعفر صادق علیه السلام: گويدو در تفسير قمى مى

از علم خدا گذشته و مركب قلم خدا به اين قضايى : فرموده )صلى الله عليه وآله و سلم(حديث كرد كه فرمود رسول خدا 
و اين قدرى كه مقدر كرده خشك شده، كه كتاب خدا جاى خود را در بشر باز كند، و رسولان خدا تصديق شوند،  كه رانده

 ورزند به شقاوت برسند، وكنند و كفر مىكه تكذيب مى هاآنآورند و تقوى دارند به سعادت برسند، و كه ايمان مى هاآنو 
 . براءتى از او نايل شوندمؤمنين به ولايتى از خداى عز و جل و مشركين به 

 فرمايد: اىفرمود: خداى عز و جل مى )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا گاه آن
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كنى آن چه را خواهى، و به اراده من براى خودت اراده مىخواهى آن چه را مىفرزند آدم! تو به مشيت من براى خودت مى
توانى سر از فرمانم برتابى، و به قوت و عصمت من و اى كه مىنيرومند شدهكنى، و به فضل نعمت من بر تو، چنان اراده مى

 . اى كه واجبات مرا ادا كنىعافيتم موفق شده
پس اگر واقعا حسناتى دارى، خود من به آن حسنات از تو سزاوارترم، و تو به گناهانت از من سزاوارترى، هميشه 

ى كه گردد، به عنوان كيفر جناياتكنم، و شر تو به خودت برمىه تو انعام مىخير من به سوى تو نازل است، و من با آن خير ب
اى و به كثرت تسلطى كه من به تو دارم به سوى طاعتم رو نهادى و به سوء ظنى كه به من دارى از رحمتم مايوس كرده
 . شدى

راه مؤاخذه مرا به روى خود پس با اين بيان حمد براى من است و حجت عليه تو تمام است، و تو با اين عصيان 
من هيچگاه از تحذير تو كوتاهى نكردم، و تو را در . گشودى، و با احسانت، مستحق پاداش نيكى كه نزد من است گشتى

ِالَناَسَِِالََلِّ ِي ؤَاخِذِ ِلوَِِْوَِ﴿ فرمايد:فرمود: اين همان كلام خدا است كه مىگاه آن. حين سرگرمى و غرورت به عذاب نگرفتم
فرمايد: من تو را به بيش از طاقتت تكليف نكردم، و از امانت جز همان و نيز مى ﴾دَابةَِ ِمِنِِْظَهْرهَِاِعَََِِترََكَِِمَاِكَسَب واِابمَِِ

مقدارى را كه خودت عليه نفست اقرار دارى تحميلت ننمودم، من از تو براى خود به آن مقدار راضيم كه تو از من براى 
مِِْلكَِنِِْوَِ﴿ :خداى عز و جل فرموده گاآن. خودت راضى باشى ر ه  جَلِ ِإلَِِِي ؤخَُِ

َ
ِِأ جَل ه مِِْجَاءَِِفَإذَِاِم سَمًّّ

َ
ِِِكََنَِِالََلَِِّفَإنَِِِأ ِبعِِبَادهِ

 . 1﴾بصَِيااِ
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  (36) سوره يس

 سوره يس مكى است و هشتاد و سه آيه دارد 
  
  

 [12تا  1آيات (: 36)]سوره يس 

رْآنِِِو١َِِِالَرحَِيمِِيسِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ِِع٣َََِِِالَمْ رسَْليَِِِلمَِنَِِإنِك٢ََِِِالَْْكَِيمِِِالَقْ  اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ ِالَْعَزِيزِِِتنَْْيِل٤َِِِم 
نْذِرَِِمَاِقوَْمااِِلِِ نْذِر٥َِِِالَرحَِيمِِ

 
مِِْأ كْثَِِِعَََِِالَقَْوْل ِِحَقَِِلقََد٦ِِِْغََفلِ ونَِِفَه مِِْآباَؤ ه 

َ
ِفِِِجَعَلنَْاِإنِا٧َِِي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِِْهمِِْأ

عْنَاقهِِمِْ
َ
غْلَالاِِأ

َ
ذْقاَنِِِإلَِِِفَهَِِِأ

َ
ونَِِفَه مِِْالَْْ قْمَح  يْدِيهِمِِْبيَِِِْمِنِِْجَعَلنَْاِو٨َِِِم 

َ
اِأ اِخَلفِْهِمِِْمِنِِْوَِِسَدًّ مِِْسَدًّ غْشَينَْاه 

َ
ِلَِِفَه مِِْفَأ

ونَِ ِِعَلَيْهِمِِْسَوَاءِ ِو٩َِِِي بْصِ 
َ
نْذَرْتَه مِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ ِباِلغَْيبِِِْالَرحََْْنَِِخَشَِِِوَِِالََُِّكْرَِِاتَِبَعَِِمَنِِِت نْذِرِ ِإنَِمَا١٠ِِي ؤْمِن ونَِِلَِِت نْذِرهْ 

ه ِ ْ جْرِ ِوَِِبمَِغْفِرَة ِِفَبَشُِْ
َ
ِِوَِِالَمَْوْتَِِن حِِِْنََنِْ ِإنِا١١َِِكَرِيمِ ِأ واِمَاِنكَْت ب  مِِْوَِِقَدَم  َِِوَِِآثاَرهَ  حْصَيْنَاه ِِءِ شَِِْك 

َ
بيِِ ِإمَِامِ ِفِِِأ   ﴾١٢ِم 

 ترجمه آيات

 . 1به نام خداى بخشنده مهربان، يس 
 . 2به قرآن سراسر حكمت سوگند 

 . 3كه تو به درستى و به يقين از مرسلين هستى 
 . 4و بر صراط مستقيم قرار دارى 

 . 5كه خداى عزيز و رحيم آن را نازل كرده 
 . 6تا تو با آن مردمى را انذار كنى كه پدرانشان انذار نشده بودند و در غفلت قرار داشتند 

 ـ. 7خورم كه فرمان عذاب بر بيشتر آنان صادر شده در نتيجه ديگر ايمان نخواهند آورد سوگند مى
  



بينند توانند سر پايين آورده خود را بنمىشان را گرفته به طورى كه ديگر ايم كه تا چانههايى افكندهما به گردنشان غل
8 . 

 . 9بينند ايم ديگر جايى را نمىما از پيش رو و عقب سر سدى دورشان كشيده و ايشان را با آن پوشانده
 . 10 آورندديگر انذار كردن و نكردنت به حال ايشان يكسان است چه انذار بكنى و چه نكنى ايمان نمىبنابراين و 

شود كه قرآن را تصديق كرده و ناديده از رحمان كنى و انذارت در حق كسى مؤثر واقع مىرا انذار مىتو تنها كسى 
 . 11خشيت داشته باشد، پس تو او را به آمرزش و اجرى كريم بشارت بده 

ر نويسيم و ما هكند همه را مىاند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز مىكنيم و آنچه كردهماييم كه مردگان را زنده مى
 . 12ايم چيزى را در امامى مبين برشمرده

 [غرض و محتواى سوره مباركه يس و شان و فضيلت آن]بيان آيات 

گانه دين است، چيزى كه هست نخست از مساله نبوت شروع كرده، حال مردم را در غرض اين سوره بيان اصول سه
نتيجه دعوت حق انبياء، احياى مردم است، و اينكه آنان در راه سعادت : كهفرمايد كند، و مىقبول و رد دعوت انبيا بيان مى

اى را در طريق سعادت، واقع شوند و حجت را بر مخالفين تمام كند، و به عبارت ديگر تكميل هر دو دسته مردم است، عده
 . و جمعى را در طريق شقاوت

دا را هاى وحدانيت خمساله توحيد، و آياتى چند از نشانه شود بهگاه اين سوره بعد از بيان مساله نبوت، منتقل مىآن
شمارد، و سپس به مساله معاد منتقل شده، زنده شدن مردم را در قيامت براى گرفتن جزا، و جداسازى مجرمين از متقين برمى

 . كندرا بيان نموده سپس سرانجام حال هر يك از اين دو طايفه را توصيف مى
ل استدلا هاآنگانه را بيان، و بر اى از اصول سههمان مطلبى كه آغاز كرده بود برگشته، خلاصهو در آخر دوباره به 

 . نمايدكند و سوره را ختم مىمى
ه ِِإنَِمَا﴿ و از آيات برجسته و بسيار علمى اين سوره آيه مْر 

َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  بْحَانَِِفَيَك ونِ ِك  ِبيَِدِهِِِيالَََِِِّفَس 

ُِِِمَلكَ وت ِ ونَِِإلَِِهِِِْوَِِءِ شَِِْك  گانه است و هم است، پس اين سوره شانى عظيم دارد، چون هم متعرض اصول سه ﴾ت رجَْع 
براى هر چيزى قلبى است، : روايات هم از طريق شيعه و سنى آمده كه فرمودند. شودهايى كه از آن اصول منشعب مىشاخه

 و قلب قرآن
  



 . است «يس» سوره
و از طريق اهل سنت،  ،1روايت كرده اما از طريق شيعه، صدوق در كتاب ثواب الاعمال آن را از امام صادق علیه السلام

 . 2نقل كرده است )صلى الله عليه وآله و سلم(الدر المنثور آن را از انس و ابو هريره و معقل بن يسار از رسول خدا 

آنِِِوَِِيس﴿ :توضيح و تفسير آيات َكِيمِِِالَأقُرأ   ﴾غََفلُِونَِِفَهُمأِِ.ِ.ِ.الَْأ
رْآنِِِوَِِيس﴿   ﴾غََفلِ ونَِِفَه مِِْ.ِ.ِ.الَْْكَِيمِِِالَقْ 

لين از مرس )صلى الله عليه وآله و سلم(خورد بر اينكه رسول خدا خداى تعالى در اين آيه به قرآن حكيم سوگند مى
اين است كه حكمت در آن جاى گرفته، و حكمت عبارت است از و اگر قرآن را به وصف حكيم توصيف كرد، براى . است

 . معارف حقيقى و فروعات آن، از شرايع و عبرتها و مواعظ
رْسَليَِِِلمَِنَِِإنِكََِ﴿ جمله ِِعَََِ﴿ كه بيانش گذشت -مطلبى است كه به خاطر آن سوگند خورد  ﴾الَمْ  اط  سْتَقِيِصَِِ اين  ﴾مِ م 

به طورى كه  -را نكره و بدون الف و لام آورد،  «صراط» و اگر. «انك» در «ان» حرف جمله خبر بعد از خبر است براى
 . براى اين بود كه بر عظمت آن راه دلالت كند -گويند مى

به استقامت، به منظور توضيح بوده، و گر نه در معناى خود كلمه صراط استقامت خوابيده، چون  «صراط» و توصيف
ِ﴿ مستقيم است، و مراد ازصراط به معناى راه روشن و  اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ عابر خود را به سوى خدا : آن طريقى است كه ﴾م 

كه  و در تفسير سوره فاتحه مطالبى. اش كه مساوى است با قرب به خدا و كمال عبوديترساند، يعنى به سعادت انسانىمى
 . براى اينجا مفيد است گذشت

 درو مص. وصف قرآن است، كه چون از وصفيت قطع شده، بايد آن را به فتحه خواند ﴾الَرحَِيمِِِالَعَْزِيزِِِتنَْْيِلَِ﴿ جمله
اى است كه خداى عزيز رحيم منظورم از قرآن همين نازل شده :شود كهبه معناى مفعول است، و حاصل معنا اين مى «تنزيل»

 . كه عزت و رحمت در او مستقر است، نازلش كرده
را به دو صفت عزت و رحمت ستوده براى اشاره به اين معنا است كه او قاهرى است كه مقهور  و اينكه در آخر خدا

خورد، پس اعراض اعراض كنندگان از عبوديتش او را عاجز، و شود، غالبى است كه از كسى شكست نمىكسى واقع نمى
 اش،انكار منكرين خدايى

  
                                                      

 . 138، ص كتاب ثواب الاعمال 1
 . 256، ص 5، ج الدر المنثور 2



ت شود، و به غيب از او خشي سازد، و او براى هر كس كه تابع ذكر قرآنو تكذيب تكذيب كنندگان آياتش، او را ذليل نمى
داشته باشد، داراى رحمتى واسع است، اما نه براى اينكه از پيروى آنان و ايمانشان به غيب استفاده كند، بلكه براى اينكه آنان 

زت و رحمتش رسول را فرستاده و قرآن پس او تنها به خاطر ع. را به سوى آنچه مايه كمال و سعادتشان است هدايت فرمايد
بر او نازل كرده، قرآن حكيم، تا مردم را انذار كند، و در نتيجه كلمه عذاب بر بعضى، و كلمه رحمت بر بعضى ديگر مسلم 

 . شود
نْذِرَِِمَاِقوَْمااِِلِِ نْذِرَِ﴿

 
مِِْأ ر د «ما» و حرف. كندتعليل مىاين جمله، ارسال رسول و تنزيل قرآن را  - ﴾غََفلِ ونَِِفَه مِِْآباَؤ ه 

ما تو را تنها به اين غرض فرستاديم و قرآن : و معنايش اين است كه. صفت براى قوم است «ما» آن نافيه است، و جمله بعد از
 . بر تو نازل كرديم كه مردمى را كه پدرانشان انذار نشده بودند و غافل بودند، انذار كنى و بترسانى

 ا: چه كسانى است، دو احتمال هست «قوم» و در اينكه مراد از
زديك پدران ن «آباى قريش» مراد قريش و آنان كه ملحق به قريشند بوده باشد، در اين صورت مراد از: اول اينكهحتمال 

 علیه السلام، و همچنين پيغمبرانى ديگر اللهايشان است كه انذار نشده بودند، چون پدران دورتر ايشان امت اسماعيل ذبيح 
 . هود و صالح و شعيب علیه السلام: ودند كه مبعوث بر عرب شدند، مانندب

بوده باشند، چون رسول  )صلى الله عليه وآله و سلم(همه مردم معاصر رسول خدا  «قوم» منظور از: دوم اينكهاحتمال 
از منظور در اين صورت ب. ودتنها به قريش مبعوث نبود، بلكه رسالتش جهانى و عمومى ب )صلى الله عليه وآله و سلم(اسلام 

از پدران بشر آن روز كه انذار نشده بودند، همان پدران نزديكشان است، چون آخرين رسولى كه معروف است قبل از پيامبر 
است، كه او نيز مبعوث بر عامه بشر بود، ناگزير منظور از پدران انذار نشده مردم، چند  اسلام مبعوث شده عيسى علیه السلام

قرار  در اين چند صد ساله فترت انى است كه در فاصله زمانى بين عصر پيامبر اسلام و زمان عيسى علیه السلامپشت پدر
 . اندداشته

اين را هم بايد بدانيد كه آنچه ما در باره تركيب آيات گفتيم، چيزى بود كه از هر وجه ديگرى زودتر به ذهن و فهم 
اند كه از فهم دور است، و از خوانندگان عزيز هر كس مايل باشد ديگر ذكر كرده رسد، و گر نه در باره آن تركيب وجوهىمى

 . آن وجوه را ببيند، بايد به تفاسير مفصل و طولانى مراجعه كند

لُِِحَقَِِّلقََدأِ﴿ :معناى آيه ثََهِمِأِِعَََِِالَأقَوأ كأ
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

كْثَهِمِِِْعَََِِالَقَْوْل ِِحَقَِِلقََدِْ﴿
َ
  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِِْأ

 سوگند: شود كهلامى كه بر سر جمله است لام قسم است، و معنايش اين مى
  



ده باشند مصداقى ش: اين است كه «ثابت شدن قول بر اكثريت» خورم كه قول عذاب بر بيشترشان حتمى شد، و منظور ازمى
 . كه قول بر آنان صادق باشد

عذاب است، كه خداى سبحان در بدو خلقت در خطاب با ابليس آن را و مراد از قولى كه بر آنان ثابت شده، كلمه 
ق ولِ ِالَْْقََِِوَِِفَالْْقَِ ﴿ :گفت، و فرمود

َ
نَِِأ

َ
مْلََ
َ
جََْعِيَِِمِنْه مِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِِمِنْكَِِجَهَنَمَِِلَْ

َ
 . 1﴾أ

دهد، به طورى كه گمراهى تزوير مىاطاعت او در هر دستورى است كه به وسيله وسوسه و  «پيروى شيطان» و مراد از
َِِليَسَِِْعِبَادِيِإنَِِ﴿ :او در نفس پيرو ثابت شود، و در دلش رسوخ كند، چون از اين خطاب كه به ابليس كرده و فرموده ِكَِل

لْطَانِ ِعَلَيْهِمِْ مِِْجَهَنَمَِِإنَِِِوَِِالَْغَاويِنَِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِمَنِِِإلَِِِس  ه  جََْعِيَِِلمََوعِْد 
َ
  .آيد كه پيروان شيطان چنين كسانى هستندبرمى 2﴾أ

گوى كه حكايت گفت همچنانو لازمه رسوخ يافتن پيروى از شيطان در نفس، طغيان و استكبار در برابر حق است، 
نْت مِِْبلَِْ﴿ تابعان و متبوعان در آتش دوزخ در آيه ونَِِإنِاَِرَبُنَِاِقوَْل ِِعَليَْنَاِفَحَقَِِطَاغِيَِِقوَْمااِِك  ائقِ  مِِْلَََّ غْوَيْنَاك 

َ
 3﴾غََويِنَِِنَاكِ ِإنِاَِفَأ

ِِالَْعَذَابِِِكََمَِةِ ِحَقَتِِْلكَِنِِْوَِ﴿ و نيز آيه ل واِقيِلَِِالَكََْفرِِينَِِعَََ بْوَابَِِا دْخ 
َ
يِنَِِمَثْوَىِفَبئِسَِِْفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِأ تَكَبُِ به  4﴾الَمْ 

 . اين معنا اشاره دارد
چنين كسانى با تمام توجه قلبى متوجه دنيا شوند، و به كلى از : لازمه رسوخ پيروى شيطان در دل، اين است كهو نيز 

حَِِمَنِِْلَكِنِِْوَِ﴿ :كه خداى تعالى فرموده همچنانيشان رسوخ كند هادلآخرت روى بگردانند، و چنين حالتى در  فْرِِِشَََ ِباِلكْ 
ِِفَعَليَْهِمِِْصَدْرااِ نَه مِ ِذَلكَِِِعَظِيمِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْوَِِالََلِِِّمِنَِِغَضَب 

َ
نْيَاِالََْْيَاةَِِاسِْتَحَب واِبأِ ِِالَد  نَِِوَِِالَِْخِرَةِِِعَََ

َ
ِمَِالَقَْوِِْيَهْدِيِلَِِالََلَِِّأ

ولَئكَِِِالَكََْفرِِينَِ
 
بْصَارهِِمِِْوَِِسَمْعِهِمِِْوَِِق ل وبهِِمِِْعَََِِالََلِّ ِطَبَعَِِالَََِّينَِِأ

َ
ِِوَِِأ

 
مِ ِولئَكَِِأ  . 5﴾الَْغَافلِ ونَِِه 

  
                                                      

ص، آيه  -. تان پر خواهم كردهر آينه دوزخ را از تو و از هر كس از ايشان كه پيرويت كند از همه: هاين است ك -گويم و من جز حق نمى -حق  1
85 . 

ى يابى، مگر تنها به كسانى از گمراهان كه خودشان در پى تو هستند، و به درستكنند، و تو بر آنان دست نمىبدرستى بندگان من تنها مرا بندگى مى 2
 . 43حجر، آيه  -. است جهنم ميعادگاه همه آنها

فات، صا -. بلكه شما خودتان طاغى بوديد، و چون قول پروردگارمان عليه ما ثابت شده بود، ما هم شما را گمراه كرديم، چون خود گمراه بوديم 3
 . 32-30آيه 

يشه در آنجا باشيد، كه چه بد جايى ليكن كلمه عذاب بر كافران ثابت گشت، صدا زدند كه از درهاى دوزخ وارد دوزخ شويد، در حالى كه هم 4
 . 71و  72زمر، آيه  -. است جايگاه متكبران

و ليكن كسانى كه دل براى كفر گشوده دارند، غضبى از خدا برايشان است، و عذابى عظيم دارند، و اين بدان جهت است كه زندگى دنيا را بر  5
ايشان كسانى هستند كه خدا بر دلها و گوش و چشمهايشان مهر نهاده، و اينان مردمى كند، آخرت مقدم داشتند، و خدا هم مردم كافر را هدايت نمى

 . 108-106نحل، آيه  -. غافلند



 مچنانهتوانند ايمان بياورند، ديگر چنين كسانى نمى: زند و از آثار آن اين است كهپس خداوند بر قلبهايشان مهر مى
ِِعَلَيْهِمِِْحَقَتِِْالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :كه باز قرآن فرموده  . 1﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِرَبُكَِِِكََمَِت 

 2براى تفريع است، نه تعليل، كه بعضى ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِْ﴿ در جمله «فاء» حرف: روشن گرديد كهبا بيانى كه گذشت 

 . انداحتمالش را داده

نَاقهِِمأِِفِِِجَعَلأنَاِإنَِّا﴿ كندتمثيلى كه حال كفار را در راه نيافتن و هدايت نشدنشان بيان مى عأ
َ
غأِِأ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.لَالاِأ

عْنَاقهِِمِِْفِِِجَعَلنَْاِإنِاَ﴿
َ
غْلالَاِِأ

َ
ذْقاَنِِِإلَِِِفَهَِِِأ

َ
ونَِِفَه مِِْالَْْ قْمَح    ﴾م 

است، و  -به ضمه غين  - «غل» جمع «اغلال» و كلمه. به معناى گردن است -به دو ضمه  - «عنق» جمع «اعناق» كلمه
است كه با آن دست را براى  امثال آن اى از قبيل طناب و زنجير وبه معناى هر وسيله -اند گفته 3به طورى كه بعضى -غل 

 . شكنجه دادن و تشديد عذاب به گردن ببندند
ايى آيد غلهاز اين كلمه برمى. است و اقماح به معناى سر بلند كردن است «اقماح» اسم مفعول از ماده «مقمحون» و كلمه

 كند، به طورى كه سرهايشان رو به بالا قرارپر مىرود، طورى است كه بين سينه تا زير چانه آنان را كه در اهل دوزخ به كار مى
را  «اغلال» و اگر كلمه. توانند سر را پايين آورند و راه پيش روى خود را ببينند، و آن را از چاه تميز دهندگيرد و ديگر نمىمى

 . به اهميت و هول انگيزى آن اشاره كرده باشد: آورده، براى اين بود كه نكره بدون الف و لام
 . 4﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِْ﴿ :فرموداين آيه شريفه در مقام تعليل آيه سابق است كه مى و
يْدِيهِمِِْبيَِِِْمِنِِْجَعَلنَْاِوَِ﴿

َ
اِأ اِخَلفِْهِمِِْمِنِِْوَِِسَدًّ مِِْسَدًّ غْشَينَْاه 

َ
ونَِِلَِِفَه مِِْفَأ ِ ﴾ي بْصِ 

 مهو كل. كنايه از همه جهات است «أيديهم و من خلفهممن بين » و جمله. به معناى حائل بين دو چيز است «سد» كلمه
و نيز  .يعنى فلان چيز او را پوشاند و فرا گرفت «غشيه كذا» :گويندبه معناى پوشاندن است، مثلا مى «غشيان» و «غشى»

 أغشى» :گويندمى
  

                                                      
 . 96يونس، آيه  -. آورندآنهايى كه كلمه پروردگارت بر آنان مستقر گشته ديگر ايمان نمى 1
 . 214، ص 22، ج روح المعانى 2
 . 214، ص 22، ج روح المعانى 3
 . توانند راه را از چاه تشخيص دهند مترجمآورند چون سرهايشان از شدت نخوت و تكبر بالا است و نمىس آنها ايمان نمىيعنى پ 4



و . ق استن آيه شريفه متمم تعليل سابو اي. يعنى فلان گرفتارى شروع كرد فلانى را در خود فرو ببرد و بپوشاند «الامر فلانا
 . در آيه قبلى «جعلنا» در اين آيه عطف است بر «جعلنا» جمله

ذارد آدمى گمانعى كه نمى: و از تفسير فخر رازى حكايت شده كه در معناى تشبيهى كه در اين دو آيه آمده گفته است
گيرد، و ديگرى از نظر در آيات آفاق، موانع قسم جلو مىيكى از نظر در آيات أنفس : در آيات خدا نظر كند، دو قسم است

گذارد سر خود را پايين آورده و خود را نگاه كند، و كند، و نمىاول را تشبيه كرده به غل و زنجيرى كه صاحبش را مقمح مى
فاق را ببيند انسان آ و قسم دوم را تشبيه كرده به سدى كه اطراف آدمى كشيده شده باشد و نگذارد. چشم بر بدن خود بيفكند

 . 1دمانو آياتى كه در آفاق هست برايش ظاهر گردد، كسى كه مبتلا به اين دو مانع شود به كلى از نظر كردن محروم مى
ايم آورند، براى اين است كه ما در گردنشان غل افكندهكسانى كه از اين كفار ايمان نمى: و معناى دو آيه اين است كه

شان را فرا گرفته و سرهايشان را بالا نگه داشته، به همين حال هستند، و نيز ايم، و غل تا چانهنشان بستهو دستشان را بر گرد
 . توانند ببينند و نه هدايت شوندايم، ديگر نه مىاز همه اطراف آنان سد بسته

نان را به كيفر كفرشان و پس در اين دو آيه حال كفار را در محروميت از هدايت يافتن به سوى ايمان، و اينكه خدا آ
 . گمراهى و طغيانشان محروم كرده، مثل زده و مجسم ساخته است

نِِْيسَْتَحْيِِِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ در تفسير آيه
َ
وضََةاِِمَاِمَثَلااِِيضَْْبَِِِأ اين اوصافى : در جلد اول اين كتاب گفتيم 2﴾فَوْقَهَاِفَمَاِبَع 

كند از اينكه براى انسان حياتى ديگر در باطن براى مؤمنين و كفار ذكر شده، كشف مىكه در اين مثل و در نظايرش در قرآن 
اين حيات دنيوى هست كه از حس مادى ما پوشيده شده، و به زودى در هنگام مرگ و يا در روز بعث، آن حيات براى ما 

، نه گويى استحث بر مبناى حقيقتكلام در نظاير اين آيات و در مثلهاى مورد ببنابراين پس . شودظاهر و محسوس مى
 . اندمجازگويى، كه بعضى از مفسرين پنداشته

ِِعَلَيْهِمِِْسَوَاءِ ِوَِ﴿
َ
نْذَرْتَه مِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ   ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِت نْذِرهْ 

 اين جمله عطف تفسيرى و بيانى است، و تقرير است براى مضمون سه آيه قبل، و
  

                                                      
 . 45، ص 26، ج تفسير فخر رازى 1
 . 26بقره، آيه  2



  ﴾ِ.ِ.ِ.الََُِّكْرَِِاتَِبَعَِِمَنِِِت نْذِرِ ِإنَِمَا﴿ كند براى آيهچينى مىنموده و در عين حال زمينهگيرى را خلاصه هاآنمنظور از 
شان بينند، در نتيجه چه تو اينمى هااين: بوده باشد و معنايش اين باشد كه «لا يبصرون» احتمال هم دارد عطف بر جمله

 . تر استوجه اول به ذهن نزديك ولى. را انذار كنى و چه نكنى ايمان نخواهند آورد
ه ِِباِلْغَيْبِِِالَرحََْْنَِِخَشَِِِوَِِالََُِّكْرَِِاتَِبَعَِِمَنِِِت نْذِرِ ِإنَِمَا﴿ ْ جْرِ ِوَِِبمَِغْفِرَة ِِفَبَشُِْ

َ
  ﴾كَرِيمِ ِأ

 كه معنايش در جلدهاى قبل گذشت -كند، به اصطلاح ادبيات، قصر افراد است آن را افاده مى «انما» انحصارى كه كلمه
تصديق قرآن است، و  «اتباع ذكر» و مراد از. قرآن كريم است ،«ذكر» و مراد از. انذار مفيد و مؤثر است «انذار» و مراد از -

غه ماضى است، كه صي «پيروى كرد -اتبع » و تعبير به. شود، به سوى شنيدن آن متمايل شوىاينكه وقتى آياتش تلاوت مى
و مراد از خشيت رحمان به غيب خشيت از خدا در عالم ماده، يعنى در پس پرده ماديت . اشاره به تحقق وقوع استبراى 

 . است قبل از آنكه با مرگ يا قيامت حقيقت مكشوف گردد
 .يعنى در حالى كه آن شخص از مردم غايب است، به خلاف منافق كه چنين ايمانى ندارد: انداز مفسرين گفته 1بعضى

 . لى اين احتمال بعيد استو
كند، و اميد كه خود دلالت بر صفت رحمت خدا مى «اسم رحمان» متعلق شده است بر «خشيت» در اين آيه شريفه

، و اين به  .نمايد، با اينكه مقام خشيت اقتضا داشت يكى از صفات قهريه خدا را بكار ببرداميدواران را تحريك و جلب مى
در مقام  عبد را: ند به اينكه خشيت مؤمنين ترسى است آميخته با رجاء و اين همان حالتى است كهخاطر آن است كه اشاره ك

 . شود و نه از رحمت خدا نوميددارد، در نتيجه نه از عذاب معبودش ايمن مىعبوديت نگه مى
او را به آمرزش : است، يعنىرا نكره آورد، براى اشاره به اهميت و عظمت آن دو  «اجر كريم» و نيز «مغفرة» و اگر كلمه

و  .گيرى كرد، و آن عبارت است از بهشتتوان آن را اندازهعظيمى از خدا و اجر كريمى بشارت بده كه با هيچ مقياسى نمى
 . دليل بر همه نكاتى كه ما آورديم، سياق آيه است نه الفاظ آن

 ارت تنها در كسىكنى، يعنى انذتو تنها كسى را انذار مى: و معناى آيه اين است كه
  

                                                      
 . 418، ص 8، ج مجمع البيان 1



رد شود، و از رحمان خشيتى داشود، دلش متمايل بدان مىنافع و مؤثر است كه تابع قرآن باشد، و چون آيات قرآن تلاوت مى
 . شودگيرى نمىآميخته با رجاء، پس تو او را به آمرزشى عظيم، و اجرى كريم بشارت ده كه با هيچ مقياسى اندازه

تُبُِ﴿ :معناى جمله مُواِمَاِنكَأ  و بيان اينكه نامه اعمال كتابى غير از لوح محفوظ امام مبين ﴾آثاَرهَُمأِِوَِِقدََّ
 باشدمى

ِِوَِِالَمَْوْتَِِن حِِِْنََنِْ ِإنِاَ﴿ واِمَاِنكَْت ب  مِِْوَِِقَدَم  َِِوَِِآثاَرهَ  حْصَيْنَاه ِِءِ شَِِْك 
َ
بيِِ ِإمَِامِ ِفِِِأ   ﴾م 

واِمَا﴿ و مراد از. ايشان براى جزا استزنده كردن  «احياى موتى» مراد از اعمالى است كه قبل از مرگ خودشان  ﴾قدََم 
باقياتى است كه براى بعد از مردن خود بجاى گذاشتند  «آثارهم» كردند و از پيش، براى روز جزاى خود فرستادند، و مراد از

ى كه از خود به جاى گذاشته، مردم بعد از او از آن كه يا سنت خيرى است كه مردم بعد از او به آن سنت عمل كنند، مانند علم
ى كه مردم در آن وضو هاآنمند شوند، و يا مسجدى كه بنا كرده تا مردم بعد از او در آن نماز بخوانند، و يا وضوخعلم بهره

نافرمانى  براى فسق وو يا سنت شرى است كه باب كرده و مردم بعد از او هم به آن سنت عمل كنند، مانند اينكه محلى . بگيرند
 . آوردآثار آدمى است كه خدا به حسابش مى هااينخدا بنا نهاده، همه 

واِمَا﴿ مراد از: شده كه 1و چه بسا گفته . دشواعمالى است كه مترتب و متفرع بر آن نيات مى «اثار» نيات، و مراد از ﴾قَدَم 
 . ولى اين معنا از سياق بعيد است

واِمَا﴿ و مراد از نوشتن ثبت آن در صحيفه اعمال، و ضبطش در آن به وسيله مامورين و ملائكه  «اثار» و نوشتن ﴾قَدَم 
  .است كه عبارت است از لوح محفوظ «امام مبين» نويسنده اعمال است و اين كتابت غير از كتابت اعمال و شمردن آن در

و ليكن اين اشتباه است، چون . احصاء در امام مبين استاند كه نوشتن اعمال و آثار، همان توهم كرده 2گويا بعضى
در آن نوشته شده، كه اين همان لوح محفوظ است،  هاآندهد كه تمامى موجودات و آثار قرآن كريم از وجود كتابى خبر مى

اص دهد كه خىشود، و از كتابى ديگر خبر مهاست، و اعمال آنان در آن ضبط مىدهد كه خاص امتو از كتابى ديگر خبر مى
ِِلَِِوَِ﴿ :كه در باره كتاب اولى فرموده همچنان. كندفرد فرد بشر است، و اعمال آنان را احصاء مى ِِلَِِوَِِرَطْب  ِفِِِإلَِِِياَبسِ 

ِ بيِِ ِكتَِاب  ِ ﴿ :و در باره دومى فرموده 3﴾م  مَةِ ِك 
 
َِِوَِ﴿ :و در باره سومى فرموده 4﴾كتَِابهَِاِإلَِِِت دْعَِِأ لزَْمْنَاه ِِإنِسَانِ ِك 

َ
ِفِِِطَائرَِه ِِأ

ن قِهِِ  وَِِع 
ِ 
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رِْجِ  ورااِِيلَقَْاه ِِكتَِابااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَِ ِنُ   . 1﴾مَنشْ 
كتابها يكى نيست، و كتاب اعمال غير از امام مبين است، چون : كند به اينكهظاهر آيه هم به نوعى از بينونت حكم مى

ير خوانده است، و نيز تعب ءخاص اشخاص دانسته و ديگرى را براى عموم موجودات كل شىبين آن دو فرق گذاشته، يكى را 
 . را در يكى به كتابت آورده، و در ديگرى به احصاء

َِِوَِ﴿ حْصَيْنَاه ِِءِ شَِِْك 
َ
بيِِ ِإمَِامِ ِفِِِأ لوح محفوظ است، لوحى كه از دگرگون شدن و تغيير پيدا  «امام مبين» منظور از ﴾م 

محفوظ است، و مشتمل است بر تمامى جزئياتى كه خداى سبحان قضايش را در خلق رانده، در نتيجه آمار همه چيز كردن 
در آن هست، و اين كتاب در كلام خداى تعالى با اسمهاى مختلفى ناميده شده لوح محفوظ، ام الكتاب، كتاب مبين، و امام 

 . خصوص هستمبين، كه در هر يك از اين اسماى چهارگانه عنايتى م
و شايد عنايت در ناميدن آن به امام مبين، به خاطر اين باشد كه بر قضاهاى حتمى خدا مشتمل است، قضاهايى كه خلق 

خ از آن كتاب استنسا -آيد به طورى كه در تفسير سوره جاثيه مى -و نامه اعمال هم . مقتداى خلق هاآنهستند و  هاآنتابع 
مِِْيَنْطِق ِِكتَِاب نَاِهَذَا﴿ :ودهشود، چون در آن سوره فرممى نَاِإنِاَِباِلَْْقُِِِعَليَْك  نْت مِِْمَاِنسَْتَنسِْخِ ِك    2﴾تَعْمَل ونَِِك 

 :اندديگر گفته 4بعضى. ليكن سخن وى بيهوده است «مراد از امام مبين، نامه اعمال است» :انداز مفسرين گفته 3بعضى. 
 . قبل است بله اگر مرادشان از علم خدا علم فعلى او باشد باز وجهى دارد اين هم مثل همان تفسير. «علم خدا است»

آنچه در لوح محفوظ نوشته : از مفسرين است كه گفته 5و از حرفهاى عجيبى كه در اين مقام گفته شده، سخن بعضى
كه لوح نزد مسلمانان عبارت است شود، عبارت است از آنچه بوده و آنچه خواهد بود، اما تا روز قيامت، نه تا ابد، براى اينمى

از جسم، و هر جسمى هر قدر هم بزرگ باشد، بالأخره محدود و داراى ابعادى متناهى است، و ادله علمى بر اين معنا شاهد 
 ممكن نيست اين جسم محدود، حاوى و مشتمل بر تمامى جزئيات حوادثبنابراين . است
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ه متناهى ظرف باشد براى غير متناهى، و اين بالبداهه محال است پس چاره همين شود كاش اين مىآينده باشد، و گر نه لازمه
دليل و اين سخن تحكم و بى. را تخصيص بزنيم، و بگوييم حوادث تا روز قيامت منظور است «ءكل شى» است كه عموميت

 . شويمبه زودى به طور مفصل متعرض آن مى اللهكه ان شاء  -است، 
ما قبل در معناى تعليل است، گويا فرموده آنچه گفتيم و آنچه از اوصاف آنان كه كلمه عذاب بر  و آيه شريفه نسبت به

ايشان حتمى شده برشمرديم، و آنچه در باره پيروان قرآن گفتيم كه به غيب از پروردگارشان خشيت دارند، همه مطابق با واقع 
زد ما محفوظ است، پس ما در هر حال به سرانجام هر يك از است زيرا زمام حيات همه به دست ماست، و اعمال و آثارشان ن

 . دو گروه، علم و اطلاع داريم

ِِِمِنأِِجَعَلأنَاِوَِ﴿ :رواياتى در باره نزول آيه]بحث روايتى  يأدِيهِمأِِبيَأ
َ
اِأ  در ﴾ِ.ِ.ِ.سَدًّ
 [عليه و آله اللهماجراى سوء قصد ابو جهل و يارانش به پيامبر صلى 

ونَِِفَه مِْ﴿ ذيل جملهدر تفسير قمى در  قْمَح    1يعنى سرهايشان را بالا دارند: فرموده ﴾م 
يِِْبيَِِِْمِنِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ آمده كه در ذيل جمله و نيز در همان تفسير در روايت ابى الجارود، از امام باقر علیه السلام. 

َ
ِدِيهِمِْأ

ا اِخَلفِْهِمِِْمِنِِْوَِِسَدًّ مِِْسَدًّ غْشَينَْاه 
َ
ونَِِلَِِفَه مِِْفَأ بينند، چون خدا گوش و چشم و دل و يعنى هدايت را نمى: فرموده ﴾ي بْصِ 

 اعمالشان را از اينكه هدايت شوند گرفته است 
)صلى الله اين آيه در باره ابو جهل بن هشام و چند تن از خاندان وى نازل شده، و جريان چنين بوده كه رسول خدا 

رقش خواند فعليه هم سوگند خورده بود هر وقت او را ديد نماز مى اللهبرخاست نماز بخواند، ابو جهل لعنة  عليه وآله و سلم(
ه را ديد ك )صلى الله عليه وآله و سلم(را بشكافد، پس ابو جهل آمد در حالى كه سنگى هم به دست داشت، و رسول خدا 

آن جناب پرتاب كند، خدا دستش را در گردنش بخشكانيد و  مشغول نماز است، هر چه دست بلند كرد تا سنگ را به طرف
چرخيد، ناگزير به طرف اصحاب خود برگشت، آن وقت سنگ از دستش نتوانست پايين بياورد، و سنگ هم در دستش نمى

 . بيفتاد
د، كش شكشم، همين كه نزديبعد از او مردى ديگر برخاست كه او نيز از فاميلهاى ابو جهل بود، گفت من او را مى

 «شتر نر -فحل » گوش به قرائت او داد و دلش پر از رعب گشته برگشت و به ياران خود گفت: بين من و او چيزى به شكل
 فاصله شد، و با دنب خود به من
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 . اعلام خطر كرد، و من ترسيدم نزديكش شوم
ِِعَليَْهِمِِْسَوَاء ِِوَِ﴿ :خداوند فرموده

َ
نْذَرْتَه مِِْأ
َ
مِِْأ

َ
مِِْلمَِِْأ كه تاريخ ثابت كرده كه بنى مخزوم  همچنان. ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِت نْذِرهْ 

 . 1احدى ايمان نياوردند ابو جهل و يارانش
جمعى از : نظير اين روايت را الدر المنثور از بيهقى در دلائل از ابن عباس روايت كرده، و در روايت او آمده: مؤلف

 توطئه كردند تا او را به قتل برسانند، از آن جمله ابو جهل الله عليه وآله و سلم()صلى بنى مخزوم با يكديگر عليه رسول خدا 
و وليد بن مغيره بودند، روزى در حالى كه آن جناب به نماز ايستاده بود، صداى قرائتش را شنيدند، وليد را فرستادند تا او را 

و آيد اما خودش نيست، اولى ديد صداى قرائتش مى به قتل برساند، وليد تا نزديك محلى كه آن جناب ايستاده بود آمد،
خواند آمدند و صدايش را شنيدند، به سوى او ناگزير دسته جمعى آمدند و تا آنجا كه نماز مى. برگشت و جريان را نقل كرد

ِِبيَِِِْمِنِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ آيد، و بالأخره به او دست نيافته برگشتند و آيهرفتند، ديدند صدايش از پشت سرشان مى
َ
اِيْدِيهِمِْأ ِوَِِسَدًّ

اِخَلفِْهِمِِْمِنِْ  . 2در اين باره نازل شده ﴾سَدًّ
)صلى  ارسول خد: ابن مردويه و ابو نعيم در كتاب دلائل از ابن عباس روايت كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه

به حدى كه مردمى از قريش از شنيدن آن ناراحت  خواند،خواند، و نماز را بلند مىدر مسجد نماز مى الله عليه وآله و سلم(
شدند، تا آنجا كه برخاستند او را دستگير كنند، ليكن دستهاى آنان به گردنهايشان بسته شد، و ديدگانشان آن جناب را نديد، 

ه ب نبود مگر آنكاى از عرناگزير به التماس نزد آن جناب آمدند، و او را به حرمت قرابت و رحم سوگند دادند، چون هيچ تيره
دعا كرد، و  )صلى الله عليه وآله و سلم(پس رسول خدا . قرابتى داشت هاآندر  )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 

رْآنِِِوَِِيس﴿ دستهايشان باز شد، و آيات مِِْ.ِ.ِ.الَْْكَِيمِِِالَقْ 
َ
مِِْلمَِِْأ طور كه اين در اين باره نازل شد، و همان  ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِت نْذِرهْ 

 . 3آيات فرموده، احدى از اين چند نفر ايمان نياوردند
)صلى الله عليه رسول خدا : از آن روايات آمده، كه 4اند، در بعضىاين داستان را به اشكال مختلفى روايت كرده: مؤلف
دشمن او را نديد و خدا كيد و  ناپديد شد، هاآنوقتى ديد قصد سوء برايش دارند، اين آيات را خواند و از نظر  وآله و سلم(

 . شرشان را از وى دفع كرد
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اش در باره اين قصه نازل شده، و در نتيجه همه ﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِِفَه مِْ﴿ ديگر آمده كه آيات اول سوره تا جمله 1و در بعضى
 )صلى اللهكند كه با دشمنان آن جناب چه كرد و چگونه رسول خدا تا آخر دو آيه، رفتار خدا را حكايت مى ﴾جَعَلْنَاِإنِاَ﴿ آيه

ان اين چند نفر هرگز ايم: پيشگويى از اين است كه ﴾ِ.ِ.ِ.عَلَيْهِمِِْسَوَاءِ ﴿ را از نظر آنان ناپديد ساخت، و آيه عليه وآله و سلم(
 . آورندنمى

 بيان عدم انطباق سياق آيات اول سوره يس با اين روايات
سياق آيات مورد بحث با اين روايات انطباق ندارد، چون آيات مورد : ننده عزيز خودش توجه دارد به اينكهولى خوا

 يى كه قول خدا عليه آنان حتمىهاآنيكى : كنندبحث داراى يك سياق و يك نظم هستند، و حال دو طائفه از مردم را بيان مى
 كنند، و از پروردگارشان به غيبمى اى كه پيروى ذكر قرآنديگر طايفهآورند، و يكى و ثابت شده، و در نتيجه ايمان نمى

 . خشيت دارند
كْثَهِِمِِْعَََِِالَقَْوْل ِِحَقَِِلقََدِْ﴿ توان آيههاى مذكور دارد و چگونه مىو اين مضمون چه ارتباطى با قصه

َ
را كه سخن  ﴾أ

عْنَاقهِِمِِْفِِِجَعَلْنَاِناَإِِ﴿ از اكثريت مردم دارد، حمل كرد بر مردم انذار شده، و آيه
َ
يْدِيهِمِِْبيَِِِْمِنِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ و آيه ﴾ِ.ِ.ِ.أ

َ
ِ.اسَدًِِّأ

ِِعَلَيْهِمِِْسَوَاءِ ﴿ را حمل كرد بر داستان ابو جهل و نزديكان او؟ و آيه ﴾ِ.ِ.
َ
نْذَرْتَه مِِْأ
َ
را حمل كرد بر خصوص اين چند نفر، و  ﴾أ

ِِوَِ﴿ از همه بالاتر جمله واِمَاِنكَْت ب  مِِْوَِِقَدَم  را حمل كرد بر داستان جمعى از انصار در مدينه، كه روايتش به زودى از  ﴾آثاَرهَ 
 . زندهاى مزبور، وحدت نظم و سياق آيات را به هم مىنظرت خواهد گذشت؟ چون حمل
آن، حال مردم آيات شريفه مورد بحث يك دفعه و با يك نظم و سياق نازل شده، و در : پس حق مطلب اين است كه

مردم در برابر دعوت آن جناب دو دسته شدند، و اين منافات : فرمايدكند و مىرا در هنگام شنيدن دعوت و انذار پيامبر بيان مى
  .از دشمن مقارن اين آيات اتفاق افتاده باشد )صلى الله عليه وآله و سلم(ندارد كه داستان ابو جهل و مستور شدن رسول خدا 

بزاز، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى  -وى حديث را حسن دانسته  -عبد الرزاق، ترمذى : كتاب آمده كه و نيز در آن
همگى از ابى سعيد خدرى  -در كتاب شعب الايمان  -، ابن مردويه و بيهقى -وى حديث را صحيح دانسته  -حاتم، حاكم 
شتند، خواستند از آنجا به نزديكى مسجد كوچ كنند، خداى اى از مدينه منزل دابنو سلمه در محله: اند كه گفتروايت كرده

 تعالى
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واِمَاِنكَْت ب ِِوَِِالَمَْوْتَِِن حِِِْنََنِْ ِإنِاَ﴿ :اين آيه را فرستاد مِِْوَِِقَدَم  ايشان را  )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا  ﴾آثاَرهَ 
 . 1برايشان خواند ايشان قانع شده در جاى خود باقى ماندندنويسد، و آيه را خدا آثار شما را هم مى: خواست و فرمود

ابن جرير، ابن منذر، طبرانى،  -در كتاب زهد  -فاريابى، احمد، عبد بن حميد، ابن ماجه : و باز در همان كتاب است كه
ند، نزديك مسجد كوچ كنمنزلهاى انصار از مسجد دور بود، خواستند به : اند كه گفتو ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده

واِمَاِنكَْت ب ِِوَِ﴿ آيه مِِْوَِِقَدَم   . 2مانيمنازل شد پس با خود گفتند، در همان محل خود باقى مى ﴾آثاَرهَ 
 . در روايات قبل بود: اشكالى كه در اين دو روايت هست، عين همان اشكالى است كه: مؤلف

تُبُِِوَِ﴿ :چند روايت در باره عمل، در ذيل جمله مُواِمَاِنكَأ على  «امام مبين» و در باره اينكه ،﴾آثاَرهَُمأِِوَِِقدََّ
 عليه السلام است

ى الله )صلرسول خدا : بجلى روايت كرده كه گفت اللهابن ابى حاتم، از جرير بن عبد : و نيز در همان كتاب آمده كه
كنند، ثواب آن مردمى به آن سنت عمل مىهر كس سنت نيكى را باب كند، مادامى كه در دنيا : فرمود عليه وآله و سلم(

گذارند، بدون اينكه از اجر عامل آن كم بگذارند، و هر كس سنت زشتى در بين مردم اعمال را به حساب اين شخص هم مى
گذارند، بدون اينكه از ها را به حساب او نيز مىكنند وزر آن عملباب كند، مادامى كه در دنيا مردمى به اين سنت عمل مى

ِِوَِ﴿ :اين آيه را تلاوت كردندگاه آن. وزر عامل آن كم بگذارند واِمَاِنكَْت ب  مِِْوَِِقدََم   . 3﴾آثاَرهَ 
َِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله حْصَيْنَاه ِِءِ شَِِْك 

َ
بيِِ ِإمَِامِ ِفِِِأ يعنى در كتابى مبين، و آن محكم است، : فرموده ﴾م 

و ابن عباس از امير المؤمنين علیه السلام روايت كرده كه فرمود: به خدا سوگند منم امام مبين، كه . خواهديعنى تاويل نمى
 . 4امارث برده )صلى الله عليه وآله و سلم(اندازم، و اين را از رسول خدا ما بين حق و باطل جدايى مى

ى )صلاز رسول خدا  پدرش، از جدش علیه السلام و در كتاب معانى الاخبار به سند خود از ابى الجارود، از امام باقر از
او امامى است كه: خداى تعالى علم : فرمود روايت آورده كه در ضمن حديثى در باره على علیه السلام الله عليه وآله و سلم(

 . 5هر چيزى را در او احصاء كرده است
  

                                                      
 . 260، ص 5، ج الدر المنثور 1
 . 260، ص 5، ج الدر المنثور 2
 . 260، ص 5، ج الدر المنثور 3
 . 212، ص 2، ج تفسير قمى 4
 . مدرسين، ط جامعه 95، ص معانى الاخبار 5



سير ندارد، بلكه مضمون آن دو جزو بطن اين دو حديث در صورتى كه از نظر سند صحيح باشد، ربطى به تف: مؤلف
اى از بندگانش كه داراى توحيد و عبوديت خالص براى قرآن و اشارات آن است، و هيچ مانعى ندارد كه خداى تعالى به بنده

يد س )صلى الله عليه وآله و سلم(اوست، علم به همه معلوماتى كه در كتاب مبين است بدهد، و آن كس بعد از رسول خدا 
 . است وحدين امير المؤمنين على علیه السلامالم

  



 [32تا  13آيات (: 36)سوره يس ]

صْحَابَِِمَثَلااِِلهَ مِِْاضَِْبِِِْوَِ﴿
َ
رسَْلْنَاِإذ١٣ِِِِْالَمْ رسَْل ونَِِجَاءهََاِإذِِِْالَقَْرْيَةِِِأ

َ
مَاِاثِْنَيِِِْإلَِِْهِمِ ِأ ِفَقَال واِبثَِالثِ ِِفَعَزَزْناَِفَكَذَب وه 

مِِْإنِاَ رْسَل ونَِِإلَِِكْ  نْت مِِْمَاِقاَل وا١٤ِِم 
َ
نْزَلَِِمَاِوَِِمِثْل نَاِبشََِْ ِإلَِِِأ

َ
نْت مِِْإنِِِْءِ شَِِْمِنِِْالَرحََْْنِ ِأ

َ
ِإنِاَِيَعْلَمِ ِرَب نَاِقاَل وا١٥ِِتكَْذِب ونَِِإلَِِِأ

مِْ رْسَل ونَِِإلَِِكْ  بيِِ ِالَْْلَاغَِ ِإلَِِِعَلَيْنَاِمَاِو١٦َِِِلمَ  ناَِإنِاَِقاَل وا١٧ِِالَمْ  مِِْتَطَيَْ مِِْتنَْتَه واِلمَِِْلَئنِِِْبكِ  نََك  مِِْوَِِلنَََجَْ  ِمِنَاِلََِمَسَنَك 
لِِمِ ِعَذَاب ِ
َ
مِِْقاَل وا١٨ِِأ مِِْطَائرِ ك  ِِمَعَك 

َ
كُرِْت مِِْإنِِِْأ نْت مِِْبلَِِْذ 

َ
سَْفِ ونَِِقوَْمِ ِأ قْصَاِمِنِِْجَاءَِِو١٩َِِِم 

َ
ل ِِالَمَْدِينَةِِِأ ِياَِقاَلَِِيسَْعَِِرجَ 

واِقوَْمِِ رسَْليَِِِاتِبَعِ  وا٢٠ِِالَمْ  مِِْلَِِمَنِِْاتِبَعِ  جْرااِِيسَْئَل ك 
َ
مِِْوَِِأ ونَِِه  هْتَد  عْب دِ ِلَِِلَِِِمَاِو٢١َِِِم 

َ
ونَِِإلَِِهِِِْوَِِفَطَرَنِِِالَََِّيِأ ٢٢ِِِت رجَْع 

َ
ِأ

تَخِذِ 
َ
ونهِِِِمِنِِْأ ِ ِالَرحََْْنِ ِي ردِْنِِِإنِِِْآلهَِةاِِد  ُ

ِِت غْنِِِلَِِبضِْ  ونِِِلَِِوَِِشَيئْااِِشَفَاعَت ه مِِْعَنُِ ٢٣ِِِي نْقِذ  بيِِ ِضََلَالِ ِلفَِِِإذِااِِإنُِِّ ٢٤ِِِم  ِإنُِِّ
ِ مِِْآمَنْت  ونِِِبرَِبُكِ  لِِِقيِل٢٥َِِِفَاسْمَع  ِِلِِِغَفَرَِِبمَِا٢٦ِِيَعْلمَ ونَِِقوَْمِِِلَِتَِِْياَِقاَلَِِالََْْنَةَِِا دْخ  كْرَمِيَِِمِنَِِجَعَلنَِِِوَِِرَبُِ ِو٢٧َِِِالَمْ 
نْزَلْناَِمَا
َ
ِِِمِنِِْقوَْمِهِِِعَََِِأ نْدِ ِمِنِِْبَعْدِه نَاِمَاِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِج  نْْلِيَِِِك  مِِْفَإذَِاِوَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِكََنتَِِْإن٢٨ِِِِْم  ونَِِه  ِيا٢٩َِِخَامِد 

ةاِ ِِحَسََْ تيِهِمِِْمَاِالَْعِبَادِِِعَََ
ْ
ولِ ِمِنِِْيَأ نَِِبهِِِِكََن واِإلَِِِرسَ  ٣٠ِِِيسَْتَهْزِؤ 

َ
هْلكَْنَاِكَمِِْيرََوْاِلمَِِْأ

َ
ونِِِمِنَِِقَبْلَه مِِْأ ر  نَه مِِْالَقْ 

َ
ِلَِِإلَِِهِْمِِْأ

ونَِ ِ ِإنِِِْو٣١َِِِيرَجِْع  يْنَاِجََِيعِ ِلمََاِك  ونَِِلَدَ ْضَْ    ﴾٣٢ِمُ 
  



 ترجمه آيات

 . 13مردم قريه را برايشان مثل بياور كه فرستادگان خدا به سوى آنان آمدند 
آن زمان كه ما دو نفر از رسولان را به سوى ايشان گسيل داشتيم و آن دو را تكذيب كردند پس به وسيله رسول سومى 

 . 14آن دو رسول را تقويت كرديم و همگى گفتند كه ما فرستاده به سوى شماييم 
 . 15اشد تواند ببه جز بشرى مثل ما نيستيد و رحمان هيچ پيامى نازل نكرده و مدعاى شما به جز دروغ نمى گفتند شما

 . 16داند كه ما فرستادگان به سوى شماييم پروردگار ما مى: گفتند
 . 17و ما به جز رساندن پيام او به طور آشكار وظيفه ديگرى نداريم 

ما عذابى  كنيم و از ناحيهانيم اگر دست از گفته خود برنداريد قطعا سنگسارتان مىدگفتند ما شما را بد قدم و نحس مى
 . 18دردناك به شما خواهد رسيد 

پذيريد بلكه شما مردم مسرف و دهند حق را نمىگفتند نحوست با خود شماست كه وقتى تذكرتان مى رسولان
 . 19متجاوزيد 

 . 20فرستادگان خدا را پيروى كنيد ! گفت هان اى مردمو از دورترين نقطه شهر مردى شتابان آمد و 
 . 21خوانند يافتگانند و هم به طمع مزد شما را به پيروى خود نمىپيروى كنيد كسانى را كه هم راه

 . 22و چرا من آفريننده خود را نپرستم در صورتى كه بازگشت شما به سوى او است 
هيچ دردى از من دوا  هاآنآيا به جاى او خدايانى ديگر اتخاذ كنم كه اگر خداى رحمان ضررى برايم بخواهد شفاعت 

 . 23دهند و از آن ضرر نجاتم نمى
 . 24ام مسلم است كه من در اين صورت در ضلالتى روشن قرار گرفته

 . 25ا شهادت دهيد آورم و شما بشنويد تا فردمن به پروردگار شما رسولان ايمان مى
شد گفت اى كاش مردم در همان دم به او گفته شد به بهشت درآى و او كه داشت داخل بهشت مى مردم او را كشتند

 . 26دانستند چه سعادتى نصيبم شده من مى
 . 27دانستند چگونه پروردگارم مرا بيامرزيد و مرا از مكرمين قرار داد مى

 . 28فرستاديم لشكرى از آسمان نفرستاديم و نبايد هم مىو ما براى هلاك ساختن مردم او 
 در هاآنبه بيش از يك صيحه نياز نداشت آرى يك صيحه برخاست و همه  هاآنچون از بين بردن 

  



 . 29جاى خود خشكيدند 
اى حسرت و ندامت بر بندگان من كه هيچ رسولى نزدشان نيامد مگر آنكه به جز استهزاء عكس العملى نشان ندادند 

30 . 
 . 31گردند آيا نديدند چقدر از اقوام قبل از ايشان را هلاك كرديم و ديگر به سوى آنان برنمى

 . 32شد با اينكه هيچ يك از آنان نيست مگر آنكه همگى نزد ما حاضر خواهند 

منظور  به انذار و تبشير كسانى كه سواء عليهم أ أنذرتهم ام لم تنذرهم]بيان آيات 
 [اتمام حجت و رسيدن آنان به كمال شقاوت است

اين آيات مثلى است مشتمل بر انذار و تبشير كه خداى سبحان آن را براى عموم مردم آورده كه در آن به رسالت الهى 
كند كه عبارت است از مغفرت و اجر كريم براى هر كس كه ايمان آورد و پيروى ذكر ق اشاره مىو تبعات و آثار دعوت به ح

كند و از رحمان بغيب خشيت داشته باشد، و نيز عبارت است از عذاب اليم براى هر كس كه كفر بورزد و آن دعوت را  قرآن
 . نمايده مردم به سوى او اشاره مىو نيز به وحدانيت خداى تعالى، و مساله معاد و برگشت هم. تكذيب كند

كه كلمه عذاب عليه آنان  هاآن: فرموددر آيات قبل مى: در اينجا ممكن است اين اشكال به ذهن كسى وارد شود كه
 . كندرا انذار مى هاآنآورند، چه انذارشان بكنى و چه نكنى، آن وقت در اين آيات، خودش ثابت شده، ايمان نمى

منافاتى بين اين دو دسته آيات نيست، براى اينكه منظور از آيات مورد بحث اين است : اين است كهجواب اين اشكال 
تمام شود، و شقاوتشان به حد كمال برسد، البته از طرف ديگر مؤمنين هم سعادتشان به حد  هاآنكه با ابلاغ انذار، حجت بر 

 . كمال برسد
لِِ ِوَِ﴿ :و نيز فرموده ،1﴾بيَُنَِةِ ِعَنِِْحََِِمَنِِْيَُيَِِْوَِِبيَُنَِةِ ِعَنِِْهَلكََِِمَنِِْلَِِهْلكَِِ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنان ِمِنَِِن نَُْ

رْآنِِ وَِِمَاِالَقْ  ؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاء ِِه   . 2﴾خَسَارااِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدِ ِلَِِوَِِللِْم 
  

                                                      
 . 42انفال، آيه  -. گردد، نيز با آگهى خود زنده شودشود دانسته هلاك شود، و هر كه زنده مىهر كه هلاك مى 1
 . 82اسرى، آيه  -. افزايداى از قرآن را نازل كرديم كه براى مؤمنين شفا و رحمت است، ولى ظالمان را جز خسارت و زيان نمىما پاره 2



صْحَابَِِمَثَلااِِلهَ مِِْاضَِْبِِِْوَِ﴿
َ
رْسَل ونَِِجَاءهََاِإذِِِْالَقَْرْيَةِِِأ   ﴾الَمْ 

گويد تا مقصدى از مقاصدش كه در اين جمله آمده به معناى كلام و يا داستانى است كه گوينده آن را مى «مثلا» كلمه
ول رسكند، لذا خداوند را براى شنونده ممثل و مجسم كند، و چون داستان اصحاب قريه، وعده و وعيد آيات قبل را روشن مى

 . گرامى خود را دستور داد تا قصه را به صورت اين مثل براى كفار بيان كند
راى ب: باشد، و معنا چنين باشد «اصحاب القرية» و مفعول اول آن «اضرب» مفعول دوم باشد براى «مثلا» و ظاهرا كلمه

 . اصحاب قريه را كه چنين و چنان بودند مثل بزن هاآن
از مفعول اول بيايد، در اينجا جلوتر آمده، تا از فاصله زياد كه مخل به معنا است جلوگيرى و مفعول دوم كه بايد بعد 

 . شده باشد
رسَْلْنَاِإذِِْ﴿

َ
مَاِاثِْنَيِِِْإلَِِهِْمِ ِأ مِِْإنِاَِفَقَال واِبثَِالثِ ِِفَعَزَزْناَِفَكَذَب وه  رسَْل ونَِِإلَِِكْ    ﴾م 

به معناى نيرو و شوكت و  «عزت» تفعيل از ماده عزت است، ومصدر باب : از تعزيز است كه «عززنا» كلمه
رسَْلْنَاِإذِِْ﴿ و جمله. ناپذيرى استآسيب

َ
 . است ﴾الَمْ رسَْل ونَِِجَاءَهَاِإذِِْ﴿ بيان تفصيلى جمله ﴾إلَِِهِْمِ ِأ

ه از رسولان خود را ب زيستند كه ما دو تامثل بزن اصحاب قريه را كه در زمانى مى هاآنبراى : و معناى آيه اين است كه
سويشان فرستاده بوديم و مردم آن دو را تكذيب كرده بودند و ما آن دو را به رسول سوم تقويت كرديم، و اين سه رسول 

 . ايمما از جانب خدا به سوى شما فرستاده شده! اى مردم: گفتند

نأِِمَاِقاَلوُا﴿ :وجه اينكه در نقل تكذيب پيامبران توسط مشركين فرمود
َ
نأِِمَاِوَِِمِثألُنَاِبشََِ ِإلَِِِّتُمأِأ

َ
َنُِِزَلَِأ ِالَرَّحْأ

  ﴾ءِ شَأِِمِنأِ
نْت مِِْمَاِقاَل وا﴿

َ
نْزَلَِِمَاِوَِِمِثْل نَاِبشََِْ ِإلَِِِأ

َ
نْت مِِْإنِِِْءِ شَِِْمِنِِْالَرحََْْنِ ِأ

َ
  ﴾تكَْذِب ونَِِإلَِِِأ

ودشان كه كردند به خآسمانى را بگيرد، و استدلال مىو وحى . تواند پيغمبر شودپنداشتند كه بشر نمىمردم چنين مى
پس : دگفتنپيغمبر نيستند، و چنين چيزى را در خودشان سراغ ندارند، و آن وقت حكم خود را به انبيا هم سرايت داده، مى

 . هم پيغمبر نيستند، چون حكم امثال، يكى است هاآن
نْزَلَِِمَاِوَِ﴿ و بر اين اساس معناى جمله

َ
خدا هيچ وحيى نازل نكرده، چون اگر وحيى : شودچنين مى ﴾ءِ شَِِْمِنِِْالَرحََْْنِ ِأ

همانطور كه شما ادعاى آن . كردشديم و خدا به ما هم وحى مىبر بشرى نازل كرده بود ما نيز در نفوس خود از آن خبردار مى
 . كنيدرا مى

ل پرستان خدا را قبواست كه مشركين عرب مانند همه بت كردند، براى اين «رحمان» و اگر از خداى تعالى تعبير به
ها آن دانستند، چيزى كه بود در تفسير آن صفات با هم اختلاف داشتند، صابئىداشتند، و او را به صفات كمال متصف مى

 صفات را به نفى معنا
  



ر مورد ساير صفات، مانند قدرت، گفتند جاهل نيست، و همچنين دكردند، و به جاى اينكه بگويند خدا عالم است مىمى
 . هااينخالقيت، رحمت، ملك و غير 

اين خداى داراى چنين صفات، امر تدبير مخلوقات را به مقربين درگاه خود، مانند : گفتندبا اين تفاوت كه مشركين مى
ه و آلهه هستند، و اما خدا عز ملائكه واگذار نموده و ديگر خودش در تدبير عالم هيچ كاره است، ارباب و مدبران عالم، ملائك

 . اسمه، او تنها در اين ارباب، ربوبيت و تدبير دارد، پس خدا رب ارباب و اله آلهه است
ممكن هم هست اسم رحمان تنها در حكايت قصه آمده باشد نه در خود قصه، به اين معنا كه اهل قريه نگفته باشند و 

گاه آن و ،«چيزى نازل نشده» و يا ،«خدا چيزى نازل نكرده» كه يا گفته باشندبل گوييدرحمان چيزى نازل نكرده شما دروغ مى
را آورده باشد، تا به حلم و رحمت خداى تعالى در قبال انكار و تكذيب حق صريحى كه  «رحمان» قرآن در نقل قصه كلمه

 . مشركين داشتند اشاره كند
نْت مِِْإنِِْ﴿ و جمله

َ
رى شما هم بش: شود كهنتيجه است براى صدر آيه، و حاصل كلامشان اين مىبه منزله  ﴾تكَْذِب ونَِِإلَِِِأ

يابيم، و كنيد به شما نازل شده نمىهستيد مثل ما، و ما با اينكه مثل شما بشر هستيم در نفس خود چيزى از وحى كه ادعا مى
ون غير از اين ادعا ادعاى ديگرى گوييد، و چچون شما هم مثل ماييد، پس رحمان هيچ وحيى نازل نكرده، و شما دروغ مى

 . نداريد پس غير از دروغ چيز ديگرى نداريد
نْت مِِْإنِِْ﴿ و با اين بيان نكته حصر در جمله

َ
روشن شد، و همچنين وجه اينكه چرا فعل را نفى كرد و  ﴾تكَْذِب ونَِِإلَِِِأ

و نفى  براى اينكه مراد، تكذيب «د مگر دروغگوشما نيستي» :و نفرمود گوييد ولى اسم فاعل را نفى نكردشما دروغ مى: گفت
ف شود، به خلافعل در حال گفتگو بوده، نه مستمرا و در آينده چون اسم فاعل زمان حال و آينده را به طور استمرار شامل مى

 . شودفعل، كه تنها شامل حال و آينده مى
مِِْإنِاَِيَعْلَمِ ِرَب نَاِقاَل وا﴿ رْسَل ونَِِإلَِِكْ  بيِِ ِالَْْلَاَغِ ِإلَِِِعَلَيْنَاِمَاِوَِِلمَ    ﴾الَمْ 

نْت مِِْمَا﴿ :خداى تعالى در اين قصه حكايت نكرده كه رسولان در پاسخ مردم كه گفتند
َ
شما جز  - ﴾ِ.ِ.ِ.مِثْل نَاِبشََِْ ِإلَِِِأ

خ حكايت كرده كه در پاس چه جوابى دادند، در حالى كه در جاى ديگر از رسولان امتهاى گذشته، . . . بشرى چون ما نيستيد
نْت مِِْإنِِْ﴿ :مردم خود كه گفته بودند

َ
مِْمِثِِْبشََِْ ِإلَِِِنََنِْ ِإنِِْ﴿ :گفتند شما جز بشرى چون ما نيستيد ﴾مِثْل نَاِبشََِْ ِإلَِِِأ ِلكَِنَِِوَِِل ك 

نِ ِالََلَِّ  . كه بيانش گذشت 1﴾عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِمَنِِْعَََِِيَم 
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ما فرستاده خدا به سوى شما و مامور تبليغ رسالت او : رسولان حكايت كرده كه به قوم خود گفتندبلكه تنها از آن 
هستيم، و جز اين شانى نداريم و احتياجى نداريم به اينكه ما را تصديق بكنيد و به ما ايمان بياوريد، تنها براى ما اين كافى 

 . بيش از اين هم احتياج نداريمداند كه ما فرستاده او هستيم و ما به خدا مى: است كه
مِِْإنِاَِيَعْلمَِ ِرَب نَاِقاَل وا﴿ پس در جمله  دهند، و كلام خود را با حرفرسولان از رسالت خود خبر مى ﴾لمَ رسَْل ونَِِإلَِِكْ 

اند فتهرا شاهد گر اند، و نيز به منظور تاكيد كلام خود، پروردگار خودتاكيد كرده «هر آينه -لام » و حرف «به درستى كه -ان »
 . «داندپروردگار ما مى -ربنا يعلم » كه

ر ما فرستادگان به سوى شماييم، و د: دهدمعترضه و به منزله سوگند است، و به آيه چنين معنا مى ﴾يَعْلَمِ ِرَب نَا﴿ و جمله
شاهد اين مدعاى ماست، و ديگر ادعاى رسالت صادقيم، و اين دليل ما را بس كه خدايى كه ما را به سوى شما فرستاده خود 

ق شود، تا در صدد جلب تصديما حاجتى نداريم به اينكه شما هم ما را تصديق بكنيد، و از تصديق شما سودى عايد ما نمى
 . رسالت خود را انجام بدهيم و حجت تمام شود: شما برآييم، بلكه آنچه براى ما مهم است اين است كه

به معناى تبليغ است و مراد از آن، تبليغ رسالت است، و معناى جمله اين  «بلاغ» كلمه ﴾الَمْ بيِِ ِلاَغِ الََِِْْإلَِِِعَليَْنَاِمَاِوَِ﴿
 . ايم مگر تنها به اينكه رسالت خدا را به شما ابلاغ كنيم و حجت را تمام نماييمما مامور نشده: است كه
ناَِإنِاَِقاَل وا﴿ مِِْتَطَيَْ مِِْتنَْتَه واِلمَِِْلئَنِِِْبكِ  َنَك  مِِْوَِِلنَََجَْ  لِِمِ ِعَذَاب ِِمِنَاِلََِمَسَنَك 

َ
  ﴾أ

اى از مصدر تطير است كه به معن «تطيرنا» و كلمه. اند، و روى سخنشان با رسولان استگويندگان اين سخن مردم قريه
كنيم و عذابى برنداريد شما را سنگسار مىاگر دست از حرفهايتان » :شوم دانستن و فال بد زدن به چيزى است، و اينكه گفتند

 . تهديد رسولان است از سوى مردم «دردناك به شما خواهد رسيد
اگر  خوريم كهدانيم، و سوگند مىما شما را بد قدم و شوم مى: مردم قريه به رسولان گفتند: و معناى آيه اين است كه

كنيم، به كار دعوت بپردازيد، ما شما را سنگباران مى همچناندست از سخنان خود برنداريد و تبليغات خود را ترك نكنيد و 
 ـ. و از ما به شما عذابى دردناك خواهد رسيد
  



 به مكذبان خود گفتند كه رسولان علیه السلام ﴾مَعَكُمأِِطَائرِكُُمأِ﴿ :معناى جمله
مِْطَِِقاَل وا﴿ مِِْائرِ ك  ِِمَعَك 

َ
كُرِْت مِِْإنِِِْأ نْت مِِْبلَِِْذ 

َ
سَْفِ ونَِِقوَْمِ ِأ   ﴾م 

 . اين سخن پاسخ رسولان به اهل قريه است
مِْ﴿ در جمله «طائر» و كلمه مِِْطَائرِ ك  زد، و است كه عرب با ديدن آن فال بد مى در اصل طير مرغى چون كلاغ ﴾مَعَك 

شود طير گفتند، و چه بسا كه در حوادث آينده به هر چيزى كه با آن فال بد زده مى سپس مورد استعمالش را توسعه دادند و
گويند، با اينكه اصلا بخت امرى است موهوم، ولى مردم كنند، و چه بسا بخت بد اشخاصى را طائر مىبشر نيز استعمال مى

 . دانندپرست آن را مبدأ بدبختى انسان و محروميتش از هر چيز مىخرافه
مِْ﴿ :به هر حال اينكه فرمودو  مِِْطَائرِ ك  آن چيزى كه جا دارد با آن فال بد بزنيد آن : ظاهر معنايش اين است كه ﴾مَعَك 

خواهيد حق را كه همان توحيد چيزى است كه با خودتان هست، و آن عبارت است از حالت اعراضى كه از حق داريد و نمى
 . ك تمايل و اقبال داريداست بپذيريد، و اينكه به سوى باطل يعنى شر

معنايش اين است كه طائر شما يعنى بهره و نصيب شما از خير و شر با خود شماست، و » :انداز مفسرين گفته 1بعضى
مفسر  كه اين دقت فرماييد. «شودشود، و اگر شر باشد شر مىآن اعمال نيك و بد شماست اگر خير باشد، بهره شما خير مى

ِ﴿ :فرمايدگرفته، و ليكن جمله بعدى آيه كه مى دوم حوادث آيندهطائر را به معناى 
َ
كُرِْت مِِْإنِِِْأ نْت مِِْبلَِِْذ 

َ
سَْفِ ونَِِقوَْمِ ِأ با  ﴾م 

 . تر استمعناى اول مناسب
ِ﴿ استفهام در جمله

َ
كُرِْت مِِْإنِِِْأ تذكر دادن ايشان است به حق، يعنى به  «تذكير» استفهامى است توبيخى و مراد از ﴾ذ 

ه اى است شرطيو در اين جمله كه جمله. هاآنوحدانيت خداى تعالى و اينكه بازگشت همه به سوى اوست، و حقايقى نظير 
دير شود گفت، و بدان تفوه كرد، و تقجزاى شرط حذف شده تا اشاره كند به اينكه جزاى آن اين قدر شنيع و رسواست كه نمى

 . «كنيداگر به حق تذكر داده شويد اين تذكر را با انكار شنيع و تطير و تهديد رسوايتان مقابله مى» :چنين است جمله
نْت مِِْبلَِْ﴿

َ
سَْفِ ونَِِقوَْمِ ِأ عناى كه به م «بل» ايد، و كلمهيعنى شما مردمى هستيد متجاوز كه معصيت را از حد گذرانده ﴾م 

نه، بلكه علت اصلى در انكار حق، و تكذيبشان » :رساند، و معنايش اين است كهىاعراض است اعراض از مطلب سابق را م
 . «اين است كه آنان مردمى هستند كه مستمر در اسراف و متجاوز از حدند
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قْصَاِمِنِِْجَاءَِِوَِ﴿
َ
ل ِِالَمَْدِينَةِِِأ واِقوَْمِِِياَِقاَلَِِيسَْعَِِرجَ  رْسَليَِِِاتِبَعِ    ﴾الَمْ 

در اول كلام قريه آورده بود، و در اين جا . معناى دورترين نقطه آن نسبت به ابتداى فرضى آن است به «اقصاى مدينه»
 . به معناى سريع راه رفتن است «سعى» و كلمه. از آن به مدينه تعبير كرد، تا بفهماند قريه مذكور بزرگ بوده

ل ِِجَاءَِِوَِ﴿ :فرمودهو آن مرد قبطى آمده و  نظير اين تعبير در داستان موسى علیه السلام قْصَِِمِنِِْرجَ 
َ
َِِالَمَْدِينَةِِِأ  ﴾سْعَِي

آمده، و در آيه مورد  «اقصى المدينة» جلوتر از «رجل» در اين آيه كلمه. دويدمردى از دورترين نقطه شهر آمد در حالى كه مى
مردم و خبر دادنش به موسى علیه  اش اين باشد كه در آنجا عنايت و اهتمام به آمدنبحث بعد از آن آمده، بعيد نيست نكته

و در درجه دوم، اهتمام خود آن . را جلوتر آورد «رجل» كردند، و لذا كلمهبوده، كه درباريان در باره كشتن تو شور مى السلام
يه آرا به عنوان حال مؤخر آورد، به خلاف  «يسعى» است، و لذا جمله مرد به زودتر رسيدن و خبر دادن به موسى علیه السلام

مورد بحث كه اهتمام در آن به آمدن از دورترين نقطه شهر است، تا بفهماند بين رسولان و آن مرد، هيچ تبانى و سازش قبلى 
قْصَِِمِنِْ﴿ اند، لذا جملهاى با او نداشتهدر امر دعوت نبوده، و هيچ رابطه

َ
 «يسعى» و «رجل» را مقدم آورد، و كلمه ﴾الَمَْدِينَةِِِأ

 . ذكر كردرا بعد از آن 
د، اناى داشته؟ مفسرين سخت در آن اختلاف كردهو اما اينكه اين مرد نامش و نام پدرش چه بوده و چه شغل و حرفه

و ما چون اهميتى در گفتگوى از آن نديديم، چون دخالتى در فهم مراد آيه نداشت، لذا از بحث پيرامون آن خوددارى نموديم، 
كرد، داشت، خداى سبحان در كلامش بدان اشاره مىات در فهم مراد آيه كمترين دخالتى مىچون يقين داريم كه اگر اين جزئي

 . گذاشتو آن را مهمل نمى
آنچه مورد اهميت است، دقت و تدبر در اين معنا است كه اين شخص چه حظ وافرى از ايمان داشته كه در چنين 

ن را يارى كرده است، چون از تدبر در كلام خدا كه داستان او را برخاسته و ايشا موقعى به تاييد رسولان الهى علیه السلام
آيد كه وى مردى بوده كه خداى سبحان دلش را به نور ايمان روشن كرده، به خدا ايمان حكايت كرده اين معنا به دست مى

د، كه او اهليت پرستش دارپرستيده، نه به طمع بهشت و نه از ترس آتش، بلكه از اين جهت آورده و با ايمان خالص او را مى
 . و به همين جهت از بندگان مكرم خدا شده

و خداى سبحان در كلامش هيچ كس به جز ملائكه را به صفت مكرم توصيف نكرده، تنها ملائكه مقرب درگاهش و 
سته نان غلبه جبندگان خالصش را به اين وصف ستوده، و از آن جمله اين مرد است كه با مردم مخاصمه و احتجاج كرده و بر آ

 و حجت قوم را بر اينكه
  



پرستش خدا جايز نيست و تنها بايد آلهه را پرسيد باطل نموده و در مقابل اثبات كرده است كه تنها بايد خدا را پرستيد، و 
 . رسولان او را در دعوى رسالت تصديق نموده و سپس به آنان ايمان آورده است

وا﴿ مِِْلَِِمَنِِْاتِبَعِ  جْرااِِيسَْئَل ك 
َ
مِِْوَِِأ ونَِِه  هْتَد    ﴾م 

وا﴿ در اين آيه شريفه، بيانى است بر جمله رسَْليَِِِاتِبَعِ  در آن آيه  «مرسلين» كه در آيه قبلى بود، و به جاى كلمه ﴾الَمْ 
مِِْلَِِمَنِْ﴿ جمله جْرااِِيسَْئَل ك 

َ
مِِْوَِِأ ونَِِه  هْتَد  كرده باشد و بفرمايد اينكه  را در اينجا آورده تا به علت متابعت مرسلين اشاره ﴾م 

واهند، خاند، و در راهنمايى شما هم مزدى نمىگفتيم رسولان را پيروى كنيد علتش اين است كه رسولان خودشان راه يافته
چون پيروى كردن از غير، براى يكى از دو جهت جائز نيست يا براى اين كه آن غير خودش گمراه است و سخنش گمراهى 

و يا براى اين كه هر چند سخنش حق است و پيروى حق . اش پيروى كرده گمراه را نبايد در گمراهىاست، معلوم است ك
واجب است، ليكن او از اين سخن حق منظور فاسدى دارد، او سخن حق را وسيله كسب مال يا جاه كرده، و يا غرض فاسد 

 . ديگرى از اين قبيل دارد
داشتن اغراض فاسد مبرا و منزه است، و از گفتن آن سخن حق نه  و اما سخن كسى كه هم سخنش حق است و هم از

اى در نظر دارد و نه كيد و خيانتى، بايد از او پيروى كرد و سخنش را پذيرفت، و اين رسولان چنينند، و در اينكه نقشه
ه مال و نه جاه، پس واجب است خواهند، ناند و هم اجر و مزدى از شما نمىهم راه يافته، «غير از خدا را نپرستيد» :گويندمى

 . كه ايشان را پيروى كنيد
حجت بر حقانيت آنان و صدق مدعاى آنان يعنى توحيد خدا قائم است، و آن : اند، براى اين است كهاما اينكه راه يافته

عْب دِ ِلَِِلَِِِمَاِوَِ﴿ :حجت عبارت است از كلام آن مرد كه گفت
َ
ونِِِلَِِوَِِ.ِ.ِ.فَطَرَنِِِالَََِّيِأ  . ﴾ي نْقِذ 

ِمِْإلَِِكِْ ِإنِاَِيَعْلمَِ ِرَب نَا﴿ :خواستند، دليلش كلام خود ايشان است كه گفتندو اما اينكه رسولان مزدى از مردم نمى
رْسَل ونَِ  . كه بيانش گذشت ﴾لمَ 

مِِْإنِاَِمِ يَعْلَِِرَب نَا﴿ شود كه گفتيم در جملهو با اين بيانى كه ما ذكر كرديم، بيان قبلى ما هم تاييد مى  ﴾لمَ رسَْل ونَِِإلَِِكْ 
 . خواهيم و نه غير آنبفهمانند ما از مردم نه اجرى مى: منظورشان اين است كه

عْب دِ ِلَِِلَِِِمَاِوَِ﴿
َ
ونَِِإلَِِهِِِْوَِِفَطَرَنِِِالَََِّيِأ ِِت رجَْع 

َ
تَخِذِ ِأ
َ
ونهِِِِمِنِِْأ ونِِِلَِِوَِِ.ِ.ِ.آلهَِةاِِد    ﴾ي نْقِذ 

  



اش شروع شده به استدلال تفصيلى بر توحيد و نفى آلهه، و براى اين منظور سياق تكلم وحده آيه بعدىدر اين آيه و 
ونَِِإلَِِهِِِْوَِ﴿ :را برگزيده مگر در يك جمله معترضه كه وسط كلام آورده و با سياق خطاب فرموده  . گرديدبه سوى او برمى ﴾ت رجَْع 

اه گآن جهت كه يك انسان است، و خدا او را ايجاد كرده محاكمه كند، و و اين برگزيدن براى اين است كه خود را بدان
هر حكمى كه عليه خود كرد، در هر انسان ديگرى مثل خودش جارى سازد، چون افراد يك نوع همه مثل همند، پس اينكه 

رده ن خدايى را كه خلقش كو چرا انسا» :در معناى اين است كه گفته باشد «و چرا خدايى را كه مرا آفريده نپرستيم؟» :گفت
 گيرد؟ و آيا كسى كه انسان باشد غير از خدا، آلهه ديگرى مى «نپرستد

براى اين است كه به علت حكم اشاره كرده و بفهماند كه چون لازمه  ﴾فَطَرَنِِِالَََِّي﴿ و اگر از خداى تعالى تعبير آورد به
چيز انسان به خداى تعالى است، چه ذاتش و چه صفاتش و چه افعالش، فطر و ايجاد انسان بعد از آنكه عدم بود، بازگشت همه 

 . اش اين است كه قيام همه چيز انسان به او باشد، و او مالك آدمى و همه چيز او باشدو نيز لازمه
ب بر او لازم است كه خود را در مقام عبوديت نصبنابراين در نتيجه براى انسان به غير از عبوديت محض چيزى نيست، 

پس بايد او را عبادت كند، چون از اهليت پرستش . كرده و آن را نسبت به خداى تعالى اظهار بدارد، و اين همان عبادت است
 . دارد

هشت كرد، نه به طمع بو اين نكته همان است كه چند سطر قبل در باره آن مرد گفتيم، كه او خدا را با اخلاص بندگى مى
 . ن جهت كه خدا اهليت براى عبادت داردو نه از ترس دوزخ، بلكه از اي

رسند، چون اكثريت مردم يا از و چون ايمان به خدا و عبادت او چنين وضعى دارد قهرا عامه مردم به چنين مقامى نمى
 كنند و يا به طمع و يا به هر دو جهت، لذا مرد نامبرده بعد از آنكه خود را محاكمه كرد، رو به مردمترس خدا را عبادت مى

و منظورش از اين التفات، انذار ايشان به روز قيامت بود كه روز بازگشت ايشان به خداست،  «و اليه ترجعون» :نمود و گفت
ونَِِإلَِِهِِِْوَِ﴿ پس جمله. دهدرسد، و بر طبق آن جزايشان مىروزى كه خدا به حساب اعمالشان مى به منزله جمله  ﴾ت رجَْع 

 . است، كه از سياق كلام خارج استمعترضه و يا عين جمله معترضه 

بُدُِِلَِِلَِِِمَاِوَِ﴿ :در حجت و برهان عليه مشركين، در سخن مردى كه از اقصاى مدينه آمد عأ
َ
ِيِأ ِالَََّّ

  ﴾ِ.ِ.ِ.فَطَرَنِِ
پرستى بت پرستان آن را اساساين دو آيه شريفه مشتمل بر دو حجت و برهان عليه دليلى است كه بت: نكته ديگر اينكه

 . اعتقاد به ارباب بودن بتها قرار داده بودندو 
 پرستان معتقد بودند كه خداى سبحان اجل از آن است كه حس يابت: توضيح اينكه

  



مين تواند او را بشناسد و به هخيال بشر و يا عقل او به وى احاطه يابد و او را بشناسد و يا تصور كند، و هيچ قوه ادراكى نمى
با عبادت متوجه او شود، پس تنها راه عبادت خدا آن است كه ما در عبادت متوجه مقربان درگاه او، و تواند جهت انسان نمى

گاه واسطه و شفيع ما در پيش هاآناش و يا بعضى از جن و يا قديسين از بشر شويم، تا اقوياى از خلقش مانند ملائكه گرامى
 . خدا شوند، در رساندن خيرات و دفع شرور

 : دهداساس اعتقاد مشركين بود كه دو آيه مورد بحث از هر دو جواب مىاين دو دليل 
تواند احاطه علمى به ذات متعالى خدا هر چند انسان نمى: دهد كه حاصلش اين است كهاما از دليل اولشان جوابى مى

چون  آورنده وى است و تواند او را به صفات مخصوص به خودش بشناسد، مثل اينكه او فاطر و پديدپيدا كند، و ليكن مى
تواند عبادت خود را هم از طريق همين شناسايى انجام داده و متوجه اين مقدار شناسايى خدا برايش ممكن است، پس مى

عْب دِ ِلَِِلَِِِمَاِوَِ﴿ اين جواب همان است كه آيه. خدا گردد، و انكار اين مقدار شناسايى جز لجبازى، معناى ديگرى ندارد
َ
ِأ

 . كندبدان اشاره مى ﴾طَرَنِِفَِِالَََِّي
اگر اين بتها به راستى شفاعت و وساطتى داشته باشند، اين مقام را خدا : دهد به اينكهو اما از دليل دومشان جواب مى

اى حتمى نداشته كند كه خودش نسبت به آن مورد، ارادهافاضه مى هاآنافاضه كرده، و خدا شفاعت را در جايى به  هاآنبه 
شفاعت بتهاى شما تنها در مواردى نافذ باشد كه خدا اجازه شفاعتشان داده باشد، : و لازمه اين برهان آن است كهباشد، 

 . 1﴾إذِْنهِِِِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِشَفِيع ِِمِنِِْمَا﴿ :كه خودش فرموده همچنان
شود، نه مفيد واقع نمىاى حتمى داشته باشد، ديگر شفاعت همين شفيعان فرضى هم و اما در مواردى كه او اراده

ِ﴿ تواند خيرى به ايشان برساند و نه ضررى را از ايشان دفع كند، كه جملهمى
َ
تَخِذِ ِأ
َ
ونهِِِِمِنِِْأ ِ ِالَرحََْْنِ ِي ردِْنِِِإنِِِْآلهَِةاِِد  ُ

ِلَِِبضِْ 
ِِت غْنِِ ونِِِلَِِوَِِشَيئْااِِشَفَاعَت ه مِِْعَنُِ  . اشاره به اين جواب دارد ﴾ي نْقِذ 

تعبير آورد، براى اين بود كه به سعه رحمت خدا و بسيارى آن اشاره نمايد و نيز  «رحمان» خداى تعالى بهو اگر از 
 . ها از ناحيه او و تدبير خير و شر همه به دست اوستبفهماند كه تمامى نعمت
: هاين است ك آيد، و آنبرهان ديگرى بر وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت به دست مى «رحمان» از همين تعبير به

 مظاهر هاآنها و نيز نظام جارى در وقتى تمامى نعمت
  

                                                      
 . 3يونس، آيه  -. هيچ شفيعى نيست مگر بعد از اذن او 1



 هاآناز خود استقلالى در تدبير امر خود نداشت، قهرا تدبير  هاآنرحمت واسعه خدا و قائم بدان بود، و هيچ يك از 
لائكه باشد، تدبير به دست م مستقلا با خداى تعالى خواهد بود، حتى تدبير ملائكه هم بر فرض كه به قول مشركين، سهمى از

گيريم كه ربوبيت تنها از آن خداست، و همچنين الوهيت خاص باز همان نيز از رحمت خدا و تدبير اوست، پس نتيجه مى
 . اوست

﴿ِ بيِِ ِضََلَالِ ِلفَِِِإذِااِِإنُِِّ   ﴾م 

 . كنداين جمله ضلالت را در شرك و اتخاذ آلهه مسجل مى
﴿ِ ِِإنُِِّ مِِْآمَنْت  ونِِِبرَِبُكِ    ﴾فَاسْمَع 

ه از تحمل كناي پس بشنويد «فاسمعون» :اين جمله باز از كلمات آن مرد است كه به رسولان خطاب كرده، و اينكه گفته
ِ﴿ و جمله. شهادت است، يعنى پس شاهد باشيد ِِإنُِِّ مِِْآمَنْت  تجديد شهادت به حق، و تاكيد ايمان است، چون از  ﴾ِ.ِ.ِ.برَِبُكِ 

ِ﴿ آيد كه جملهظاهر سياق بر مى ِِإنُِِّ مِِْآمَنْت  را بعد از آن محاجه گفته، و در آن محاجه اعتراف به ايمان كرده و شهادت  ﴾برَِبُكِ 
 . و منظورش از اين تكرار اين بوده كه با ايمان خود در حضور مردم قريه رسولان را تاييد كرده باشد. به حق داده بود

به مردم قريه است، تا رسولان را تاييد  «پس بشنويد -فاستمعون » ن جملهخطاب در اي: انداز مفسرين گفته 1بعضى
اهيد خومن به خدا ايمان آوردم، پس اى اهل قريه اين معنا را از من بشنويد، و هر كارى مى» :كرده باشد، و معنايش اين است كه

من به خدا ايمان آوردم، پس از من بشنويد و  اى اهل قريه،: و يا معنايش اين است كه. بكنيد، كه من هيچ باكى از شما ندارم
شما هم ايمان بياوريد، و يا خواسته مردم را عليه خود عصبانى كند تا به او بپردازند، و آسيبى به رسولان خدا نرسانند، چون 

 . دقت فرماييد «اند آنان را به قتل برسانندديده مردم تصميم گرفته
ار نيست، سازگ «پروردگارتان -ربكم » با تعبير از خدا به: ت هست اين است كهو ليكن اشكالى كه در همه اين احتمالا

 . ردندكشناختند و عبادت مىشناختند، و اربابى غير از خداى سبحان به ربوبيت مىچون مردم خدا را پروردگار خود نمى
 منظور پروردگارى است كه» :اند از اين اشكال پاسخ دهند به اينكهخواسته 2بعضى
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ليكن اين پاسخ هيچ دليلى ندارد، و تقييدى  «برهان مزبور را بر وجودش اقامه كردم، و مسلم شد كه او پروردگار شما است
 . است بدون مقيد

لِِِقيِلَِ﴿ ِِلِِِغَفَرَِِبمَِاِيَعْلَم ونَِِقوَْمِِِلَِتَِِْياَِقاَلَِِالََْْنَةَِِا دْخ  كْرَميَِِِمِنَِِجَعَلنَِِِوَِِرَبُِ   ﴾الَمْ 

كند به اينكه مردم قريه آن مرد را اشاره مى -آيد به طورى كه از سياق برمى -خطاب در اين آيه به رجل نامبرده است 
و مؤيد اين احتمال جمله بعد است كه . كشتند، و خداى تعالى از ساحت عزتش به وى خطاب كرد كه داخل بهشت شو

نْزَلْناَِمَاِوَِ﴿ :فرمايدمى
َ
لِِِقيِلَِ﴿ چون در آيه مورد بحث جمله ،﴾بَعْدِهِِِنِْمِِِقوَْمِهِِِعَََِِأ به جاى خبر از كشته شدن  ،﴾الََْْنَةَِِا دْخ 

مرد نشسته تا اشاره باشد به اينكه بين كشته شدن آن مرد به دست مردم قريه، و ما بين امر به داخل شدنش در بهشت، فاصله 
  .كشته شدنش همان و رسيدن دستور به داخل بهشت شدنش همان چندانى نبوده، آن قدر اين دو به هم متصل بودند كه گويى

َنَّةَِِادُأخُلِِِقيِلَِ﴿ در آيه «جنت» توضيحى راجع به  و اينكه خطاب كننده كيست ﴾الَْأ
منظور بهشت : انداز مفسرين گفته 1بعضى: و اينكه. بهشت برزخ است نه بهشت آخرت «جنت» مراد ازبنابراين و 

شود داخل بهشت شو، و اگر عبارت را به ماضى به زودى در قيامت به او گفته مى: آيه اين است كهآخرت است، و معناى 
ود را صحيح نيست، و خ شودبراى اين است كه بفهماند اين دستور محققا صادر مى «به او گفته شده -قيل » :آورد، و فرمود

 . جهت و بدون دليل به زحمت انداختن استبى
داخل بهشت شو، در نتيجه او : خداى تعالى او را به آسمان برد، و در آنجا به وى گفته شد» :اندديگر گفته 2بعضى

 . و اين وجه هم مثل وجه قبل صحيح نيست «زنده است و تا روز قيامت در بهشت متنعم خواهد بود همچنان
ما تو » :دانبه عنوان استهزا به او گفتهخود مردم بودند كه در هنگام كشتن او  «ادخل الجنة» گوينده: اندهم گفته 3بعضى

 :با خبرى كه دنبالش خداى تعالى داده و فرموده: اشكال اين وجه اين است كه «اى بعد داخل بهشت شوكشيم و لحظهرا مى
مينم قرار داد فهميدند كه چگونه خدا مرا بيامرزيد، و از محترگفت اى كاش مردم مى ﴾ِ.ِ.ِ.يَعْلَم ونَِِقوَْمِِِلَِتَِِْياَِقاَلَِ﴿

لِِ﴿ وى بعد از شنيدن نداى: سازد، چون ظاهر اين خبر اين است كهنمى آرزو كرد اى كاش قومم حال و وضع مرا  ﴾الََْْنَةَِِا دْخ 
لِِ﴿ و اگر جمله. دانستندمى  . ماندكلام مردم در هنگام كشتن او بوده باشد، ديگر موردى براى اين آرزو نمى ﴾الََْْنَةَِِا دْخ 
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ِِلِِِغَفَرَِِبمَِاِيَعْلمَ ونَِِقوَْمِِِلَِتَِِْياَِقاَلَِ﴿ جمله كْرَمِيَِِمِنَِِجَعَلنَِِِوَِِرَبُِ اش به استينافى است، و مانند جمله قبلى ﴾الَمْ 
ِقيِلَِ﴿ :منزله جوابى است از سؤال تقديرى، گويا شخصى پرسيده بعد از آنكه رسولان را تاييد كرد، چه شد؟ در پاسخ فرموده

لِِ و اين سخن را بدان  ﴾ِ.ِ.ِ.يَعْلَم ونَِِقوَْمِِِلَِتَِِْياَِقاَلَِ﴿ :بعد از آن چه شد؟ در جواب فرموده: دوباره پرسيده ﴾الََْْنَةَِِا دْخ 
كرده، در حال مرگ نيز نصيحت و خيرخواهى جهت گفته كه خواسته است همان طور كه در حال حيات مردم را نصيحت مى

 . كند
ِِلِِِغَفَرَِِبمَِا﴿ جملهدر  «ما» كلمه  :شودكند، و معنايش چنين مىرا مبدل به مصدر مى «غفر» مصدريه است، كه فعل ﴾رَبُِ

طف ع «و جعلنى» دانستند آمرزش پروردگار من مرا و جملهاى كاش قوم من مى -بغفران ربى اياى  ﴾يَعْلَم ونَِِقوَْمِِِلَِتَِِْياَ﴿
 ردندكاى كاش به آمرزش خدا مرا، و به اينكه از مكرمينم قرار داد، علم پيدا مى: كه و معنايش اين است «غفر» است بر جمله

 در آيات قرآن «اكرام شده -مكرم » مراد استعمال وصف
 اكرام به نعمت، كه در آيه: شود، ماننداش وسيع است كه شامل حال بسيارى از مردم مىو موهبت اكرام هر چند دامنه

مَا﴿
َ
نسَِِْفَأ كْرَمَهِ ِرَب هِ ِابِْتَلَاه ِِمَاِإذَِاِانِ الَِْْ

َ
ول ِِنَعَمَهِ ِوَِِفَأ ِِفَيَق  كْرَمَنِِِرَبُِ

َ
مِِْإنَِِ﴿ آمده و نيز اكرام به قرب خدا كه در آيه 1﴾أ كْرَمَك 

َ
ِأ

مِِْالََلِِِّعِنْدَِ تْقَاك 
َ
 . آمده، چون كرامت داشتن عبد نزد خدا، خود اكرامى است از خدا نسبت به او 2﴾أ

هاى خدا است، و يا نزد خدا محترم است، جزو مكرمين شمرده اى كه برخوردار از نعمتبا اين حال بنده و ليكن
رود، تنها اين كلمه على الاطلاق در باره دو طائفه از خلايق به طور اطلاق در باره او به كار نمى «مكرمين» شود، يعنى كلمهنمى

ونَِِعِبَادِ ِبلَِْ﴿ يكى ملائكه كه در آيه: رودخدا به كار مى كْرَم  ونهَِ ِلَِِم  مِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقِ  مْرِهِِِه 
َ
به كار رفته، و  3﴾يَعْمَل ونَِِبأِ

 يهباشند، كه در آ -به كسره لام  -شان كامل بوده باشد، حال چه اينكه از مخلصين ديگرى در افرادى از مؤمنينى كه ايمان
ولئَكَِِ﴿
 
ونَِِجَنَات ِِفِِِأ كْرَم  خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلَِِ﴿ باشند كه در آيه -به فتحه لام  -نامشان آمده، و يا از مخلصين  4﴾م  ِ.ِ.ِ.الَمْ 
مِِْوَِ ونَِِه  كْرَم   . ذكر خيرشان شده 5﴾م 
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 . 13حجرات، آيه  -. ترين شماستترين شما نزد خدا با تقوىبه درستى گرامى 2
 . 27و  26انبياء، آيه  -. بلكه بندگان مقرب خدا هستند كه هرگز پيش از امر خدا كارى نخواهند كرد و هر چه كنند به فرمان او كنند 3
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 . از ادله وجود برزخ است و اين آيه شريفه به همان بيانى كه گذشت
نْزَلْناَِمَاِوَِ﴿

َ
نْدِ ِمِنِِْبَعْدِهِِِمِنِِْقوَْمِهِِِعَََِِأ نَاِمَاِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِج  نْْلِيَِِِك    ﴾م 

 «من» است، و كلمه «من بعد قتله» ،«من بعده» و معناى. گرددبرمى «رجل» هر دو به كلمه «بعده» و در «قومه» ضمير در
ل او، ديگر ما بعد از قت» :اين است كهكند، و معنايش اولى و سومى ابتدايى است، و دومى زايده است كه صرفا نفى را تاييد مى

 . «هيچ لشكرى از آسمان بر قوم او نازل نكرديم، و نازل كننده هم نبوديم
اين آيه زمينه چينى براى آيه بعدى است و براى بيان اين معنا است كه كار و هلاكت آن قوم در نظر خداى تعالى بسيار 

براى خدا آسان بود  هاآنمرد را از آن قوم گرفت و هلاكشان كرد، و هلاك كردن ناچيز و غير قابل اعتنا بود، و خدا انتقام آن 
نند، و بجنگند و هلاكشان ك هاآناى نداشت، تا ناگزير باشد از آسمان لشكرى از ملائكه بفرستد تا با و احتياج به عده و عده

ا نكرد، بلكه با يك صيحه آسمانى هلاكشان هاى گذشته اين كار ربه همين جهت در هلاكت آنان و هلاكت هيچ يك از امت
 . ساخت

 اى واحدههلاك شدن قوم مكذب با صيحه
مِِْفَإذَِاِوَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِكََنتَِِْإنِِْ﴿ ونَِِه    ﴾خَامِد 

 . يعنى آن امرى كه به مشيت ما سبب هلاكت آنان گرديد، غير از يك صيحه چيز ديگرى نبود
 گرو ا. مؤنث بود «صيحة» بدين جهت بود كه خبر اين فعل يعنى «كان» آورد و نفرمودرا مؤنث  «كانت» و اگر فعل

بفهماند هلاك كردن اهل : آورد، و آن را به وصف وحدت متصف كرد، براى اين بود كه -بدون الف و لام  -را نكره  «صيحة»
سكون و خاموشى از سر و صدا و جنب و جوش از خمود است، كه به معناى  «خامدون» و كلمه. قريه كارى ناچيز و حقير بود

 . «چيزى به جز يك صيحه نبود، كه ناگهان همه را خاموش و بى حركت كرد هاآنوسيله هلاكت » :فرمايداست، مى
اين جمله به منزله جوابى است از سؤالى تقديرى : و اگر جمله مورد بحث را به ما قبل عطف نكرد، براى اين است كه

 . «نبود مگر تنها يك صيحه» :وسيله هلاكتشان چه بود؟ فرموده: ى پرسيدهو فرضى گويا كس
تر از آن ديگر تصور نداشت، و آن يك صيحه بود سبب هلاكت اهل قريه امرى بود كه آسان: و معناى آيه اين است كه

شدند، به طورى كه كه به ناگهانى برخاست، و مردم را در جاى خود بخشكانيد، مردمى بى سر و صدا و بى حس و حركت 
 . شد، تا آخرين نفر مردند و بى حركت شدندصداى آهسته هم از ايشان شنيده نمى

  



ةاِِياَ﴿ ِِحَسََْ تيِهِمِِْمَاِالَعِْبَادِِِعَََ
ْ
ولِ ِمِنِِْيَأ نَِِبهِِِِكََن واِإلَِِِرسَ    ﴾يسَْتَهْزِؤ 

: يدندامت را براى آنان اثبات كند، مثلا بفرماتر از آن است كه و اين تعبير بليغ. يعنى اى حسرت و ندامت بر بندگان
تيِهِمِِْمَا﴿ و اما سبب حسرت و اينكه چرا دچار آن شدند، در جمله. مردم قريه دچار ندامت و حسرت شدند

ْ
ولِ ِمِنِِْيَأ ِ.ِ.رسَ 

 . «پرداختندبه علت اين دچار حسرت شدند كه هر چه رسول به سويشان آمد، به استهزايش » :فرمايدآمده و مى ﴾ِ.
: فرمايدعموم مردم است، و خواسته حسرت را بر آنان تاكيد كند، مى ،«عباد» آيد كه مراد ازاز اين سياق به خوبى برمى

چه حسرتى بالاتر از اين كه اينان بنده بودند و دعوت مولاى خود را رد كرده تمرد نمودند، و معلوم است كه رد دعوت مولا 
 . غير مولا و تمرد از نصيحت خيرخواهان ديگر تر است از رد دعوتشنيع

روشن ، رسولان خدا، و يا ملائكه و يا هر دو است «عباد» مراد از: كه گفته 1پايگى تفسير آن مفسرىبا اين بيان بى
ةاِِياَ﴿ در جمله: ديگر گفته كه 2پايگى اين گفتار كه مفسرىشود، و همچنين بىمى ِِحَسََْ  هر چند منظور از ﴾ِ.ِ.ِ.الَْعِبَادِِِعَََ

ور پس معلوم شد كه جمله مذك. مردمند و ليكن كلام مزبور سخن خداى تعالى نيست، بلكه دنباله سخن آن مرد است «عباد»
 . كلامى است از خداى تعالى نه دنباله سخن آن مرد

﴿ِ
َ
هْلكَْنَاِكَمِِْيرََوْاِلمَِِْأ

َ
ونِِِمِنَِِقَبْلَه مِِْأ ر  نَه مِِْالَقْ 

َ
ونَِِلَِِإلَِِهِْمِِْأ   ﴾يرَجِْع 

بيان  «من القرون» و كلمه. كندشد توبيخ مىدر اين جمله همان كسانى را كه در جمله قبل عليه ايشان به حسرت ندا مى
 . است، كه به معناى مردمى است كه در يك عصر زندگى كنند «قرن» جمع «قرون» است، و «كم» كلمه

نَه مِْ﴿ و جمله
َ
ونَِِلَِِإلَِِهِْمِِْأ هْلكَْنَاِكَمِْ﴿ بيان جمله ﴾يرَجِْع 

َ
ونِِِمِنَِِقَبْلَه مِِْأ ر  است، و ضمير جمع اولى به قرون، و  ﴾الَقْ 

 . گردددومى و سومى به عباد برمى
گيرند كه در قرون گذشته به امر خدا هلاك شدند؟ آيا از بسيارى هلاك شدگان عبرت نمى: و معناى آيه اين است كه

 و به اخذ الهى ماخوذ گشتند، و ديگر به عيش و نوش در دنيا بازنخواهند گشت؟ 
  .شويمنمى هاآنمفسرين در مرجع ضميرها، و نيز در معناى آيه اقوال ديگرى دارند كه چون از فهم دور است متعرض 
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ِ ِإنِِِْوَِ﴿ ونَِِيْنَالَدَِِجََِيعِ ِلمََاِك  ْضَْ    ﴾مُ 
 ناىبه مع «لما» و كلمه. مبتدا و تنوينش عوض از مضاف اليه است «كل» و كلمه. در اينجا حرف نفى است «ان» لفظ

 خبرى «محضرون» و كلمه. ظرفى است متعلق به همان مجموع «لدينا» و. به معناى مجموع است «جميع» و كلمه. است «الا»
 . اند صفت جميع باشدهم احتمال داده 1بعضى. جميع باشداست بعد از خبر، كه همان 

شان دسته جمعى در روز قيامت براى حساب و جزا نزد ما حاضر بدون استثناء همه: به هر حال معنا اين است كه
ِِلَِ ِمََْم وعِ ِيوَْمِ ِذَلكَِِ﴿ آيه شريفه در معناى آيهبنابراين . خواهند شد  . باشدمى 2﴾مَشْه ودِ ِيوَْمِ ِذَلكَِِِوَِِالَناَس 

ؤمنى كه و م رواياتى در باره داستان فرستادگان عيسى علیه السلام]بحث روايتى 
 [. . . مردم را به پيروى آن رسولان دعوت كرد و

ل دو نفر از حواريين را به عنوان رسول به شهر انطاكيه گسي كنند كه عيسى علیه السلامنقل مى: گويددر مجمع البيان مى
ر مرد چرانيد، و اين پيهاى شهر رسيدند، پير مردى را ديدند كه چند گوسفند خود را مىاين دو نفر وقتى به نزديكى داشت،

شما  :بر او سلام كردند، پير مرد از آن دو پرسيد رسولان عيسى علیه السلام -است  «يس» همان حبيب صاحب داستان سوره
داشته، خداى ها دست برايم شما اهل شهر را دعوت كنيم به اينكه از پرستش بتما رسولان عيساييم، آمده: كى هستيد؟ گفتند
 . رحمان را بپرستيد

دهيم، و كورى و برص را بهبودى آرى ما بيماران را شفا مى: اى هم هست؟ گفتندپير مرد پرسيد آيا با شما معجزه
، تا از حال ما را به منزلت نزد او ببر: رسولان گفتندمن پسرى دارم كه سالها بسترى و مريض است، : بخشيم، پير مرد گفتمى

رسولان دست بر بدن او كشيدند، در دم شفا يافته به اذن خدا در حالى كه . او مطلع شويم، پير مرد رسولان را به خانه برد
 . فا دادران را شصحيح و سالم بود از بستر برخاست، اين خبر در شهر پيچيد، و خداوند به دست آن دو جمع كثيرى از بيما

 پرستيد، چون خبر رسولان به گوش او رسيدمردم انطاكيه پادشاهى داشتند كه بت مى
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ها ستش بتايم تو را از پرهستيم، آمده ما فرستادگان عيسى علیه السلام: شما كى هستيد؟ گفتند: احضارشان كرد، و پرسيد
ه غير از اين مگر ما ب: شاه پرسيد. بيندشنود و هم مىم كه هم مىبينند، به پرستش كسى دعوت كنيشنوند و نه مىكه نه مى

. كر كنمباشيد تا در امر شما ف: شاه در پاسخ گفت. بله، كسى كه تو را و خدايان تو را ايجاد كرده: ها خدا هم داريم؟ گفتندبت
 . 1پس مردم آن دو رسول را در بازار دستگير نموده و كتك زدند

. ه فرستاداين دو رسول را به انطاكي عيسى علیه السلام: كند كه گفتهسپس از وهب بن منبه نقل مىصاحب مجمع البيان، 
رسولان به انطاكيه رفتند، و به حضور شاه نرفتند و اقامتشان در آن شهر به طول انجاميد تا آنكه روزى شاه از دربار بيرون آمد، 

خشم شد، و دستور داد آن دو رسول را به زندان برده و به هر يك صد  شاه سخت در. پس اين دو نفر تكبير و ذكر خدا گفتند
 . تازيانه بزنند

ه شمعون صفا، بزرگ حواريين را فرستاد، تا ب بعد از آنكه شاه رسولان را تكذيب كرد و تازيانه زد، عيسى علیه السلام
شد و با اطرافيان شاه معاشرت آغاز كرد، تا شمعون به طور ناشناس وارد انطاكيه . كار آن دو رسيدگى نموده ياريشان كند

شاه او را به حضور طلبيد و معاشرتش را . جايى كه سخت با وى مانوس شدند، و نزد شاه از او به خير و خوبى ياد كردند
 . پسنديد و با او مانوس گشته، مورد احترامش قرار داد

رم اينكه تو را به دين ديگرى غير از دينى كه دارى، ام دو نفر را به جمن شنيده: روزى شمعون به شاه گفتگاه آن
 واقعش: گويند؟ شاه گفتاى، آيا هيچ سخن آن دو را گوش دادى ببينى چه مىاى و شلاق زدهاند، زندانى كردهدعوت كرده

حال اگر شاه صلاح بداند خوب است آن دو : اين است كه خشم من نگذاشت كه به سخن آن دو گوش دهم، شمعون گفت
 . هاى آن دو مطلع شويمرا بخواهد تا از مطالب و خواسته

شناخت، و آن دو وى را شاه اين رأى را پسنديد، و آن دو رسول را به حضور طلبيد، شمعون با اينكه آن دو را مى
شما را به  ىچه كس: پرسيد بودند، خود را به بيگانگى زد، و از آن دو شناختند، چون همگى از حواريين عيسى علیه السلاممى

 . خدايى كه همه چيز را خلق كرده و شريكى برايش نيست: اين شهر فرستاده؟ گفتند
 هر چه را كه تو بخواهى: اى به شما داده؟ گفتندگوييد شما را فرستاده چه معجزهاين خدايى كه مى: شمعون پرسيد

 شاه چون اين را شنيد دستور داد پسر. دهيمبرايت انجام مى
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. اف بوداش صبدون چشمى را بياورند، كه حتى در صورتش گودى چشم هم نبود، بلكه محل چشم او مانند پيشانىنابينا و 
پس دو عدد فندق از گل . هاى او شكافته شدرسولان عيسى شروع كردند به دعا خواندن، اين قدر دعا خواندند تا محل چشم

 . شد، و پسر بينا گشتها گذاشتند، بدون فاصله دو چشم درست كردند و در حدقه
حال اگر صلاح بدانى نظير اين خواسته را از : شاه از مشاهده اين معجزه سخت تعجب كرد، شمعون به وى گفت

شاه . نيز چنين قدرتى از خود نشان دهند، هم مايه آبروى تو شود و هم باعث آبروى خودشان هاآنخدايان خود بخواهى، تا 
  .پرستيم، هيچ خاصيتى ندارد، نه ضررى دارد و نه نفعىدارم، خداى ما كه ما آن را مىمن كه از تو چيزى پنهان ن: گفت

اگر خداى شما توانست مرده را زنده كند، ما به آن خدا و به شما كه فرستادگان اوييد : سپس شاه به آن دو رسول گفت
اى است كه هفت روز قبل از در اينجا مرده: شاه گفت. خداى ما بر هر چيز قادر است: رسولان گفتند. ايمان خواهيم آورد

پس مرده را آوردند كه وضعش دگرگون شده . ايم، تا پدرش كه در مرگ او غايب بود برگردددنيا رفته، و ما او را دفن نكرده
 ىآن دو رسول شروع كردند به دعا كردن علنى و آشكارا، و اما شمعون صفا شروع كرد به دعا كردن سر. و متعفن شده بود

من هفت روز است : چيزى نگذشت مرده از جاى برخاست و به حاضران مجلس گفت. خواست رازش فاش شودچون نمى
دهم از آن شركى كه داريد، و ام، و در اين چند روز مرا به هفت وادى از واديهاى جهنم بردند، و من شما را زنهار مىكه مرده

اش در دل وى اثر گذاشته، شمعون احساس كرد كه نقشه. ن ماجرا تعجب كردشاه از ديدن اي. به خداى تعالى ايمان بياوريد
شاه ايمان آورد و به دنبال او جمعى از اهل مملكتش ايمان آورده، و جمعى ديگر . او هم وى را به سوى خدا دعوت كرد

 . كافر ماندند همچنان
حمزه ثمالى، و غير او از ابى جعفر و از امام نظير اين روايت را عياشى به سند خود از ابو : گويدصاحب مجمع مى

خداى تعالى اول دو نفر رسول به اهل انطاكيه : اند، چيزى كه هست در بعضى از روايات آمده كهنقل كرده صادق علیه السلام
دو  آن :وحى فرستاد كه خداوند به عيسى علیه السلام: و در بعضى ديگر آمده كه. فرستاد، و سپس سومى را گسيل داشت

 رسول را به سوى آن شهر روانه كند، و سپس وصى خودش شمعون را براى خلاصى آن دو روانه كرد 
و وقتى از قبر بيرون آمد خاك را از سر . اى كه خداوند به دعاى رسولان زنده كرد، پسر شاه بودهو نيز آمده كه آن مرده

من مرده بودم، دو نفر مرد را ديدم كه سجده كرده، : تپسرم حالت چطور است؟ گف: پس شاه پرسيد. تكاندو روى خود مى
 پس مردم همگى به. آرى: شناسى؟ گفتپسرم اگر آن دو نفر را ببينى مى: شاه گفت. از خدا خواستند مرا زنده كند

  



. ور كردببعد از عبور جمعى كثير يكى از آن دو رسول ع. دستور شاه به صحرا رفتند، و يكى يكى از جلو آن مرد عبور كردند
سپس آن رسول ديگر گذشت، او را هم شناخت و با دست به هر دو نفر اشاره كرد كه . اين يكى از آن دو بود: پسر شاه گفت

 . اين دو بودند، شاه و اهل مملكتش ايمان آوردند
سانند، اين ربلكه شاه و اهل مملكتش بر كفر اتفاق كرده، و تصميم گرفتند رسولان را به قتل ب: گويدابن اسحاق مى

خبر به گوش حبيب رسيد كه دم دروازه بالاى شهر بود، پس شتابان خود را به جمعيت رسانيده ايشان را نصيحت كرد و 
  1تذكرها داد، و به اطاعت رسولان دعوت نمود

 . سازدسياق آيات اين داستان با مضمون بعضى از اين روايات نمى: مؤلف
: تاند كه گفداوود، ابو نعيم، ابن عساكر، و ديلمى، همگى از ابى ليلى روايت كردهابو : و در الدر المنثور است كه

مؤمن  «حبيب نجار» صديقين كه خداوند در قرآن ايشان را ستوده سه نفرند:: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
واِقوَْمِِِياَ﴿ :آل يس، كه داستانش در سوره يس آمده، كه گفت ِ﴿ :مؤمن آل فرعون، كه گفت «حزقيل» ﴾لمْ رسَْليَِِاَِِاتِبَعِ 

َ
ِتَقْت ل ونَِأِ

لااِ نِِْرجَ 
َ
ولَِِأ َِِيَق   . 2كه وى از آن دو تاى ديگر افضل است «على بن ابى طالب» و ﴾الََلِّ ِرَبُِ

 اين روايت را بخارى هم در تاريخ خود از ابن عباس از آن جناب نقل كرده، و: و در همان كتاب است كه: مؤلف
ابى  على بن. حزقيل، مؤمن آل فرعون، حبيب نجار، صاحب داستان سوره يس: صديقين سه نفرند: عبارتش چنين است

 . 3طالب
 و سلم( )صلى الله عليه وآلهو در مجمع البيان از تفسير ثعلبى، و او به سند خود از عبد الرحمن ابى ليلى، از رسول خدا 

همه امتها سه نفرند، كه حتى چشم بر هم زدنى به خدا كفر نورزيدند: على بن ابى سبقت يافتگان : روايت كرده كه فرمود
 . 4شان افضل استهايند، و على از همهطالب، صاحب داستان سوره يس و مؤمن آل فرعون، و صديقين همين

از ابن عباس  -ده وى حديث را ضعيف خوان -اين معنا را سيوطى هم در الدر المنثور از طبرانى و ابن مردويه : مؤلف
سبقت گيرندگان سه نفرند آنكه به سوى : روايت كرده، و عبارت آن چنين است )صلى الله عليه وآله و سلم(از رسول خدا 

موسى سبقت جست، يوشع بن نون بود و آنكه به سوى عيسى سبقت گرفت، صاحب داستان سوره يس بود، و آنكه به سوى 
 . 5بود سبقت جست على بن ابى طالب علیه السلام )صلى الله عليه وآله و سلم(محمد 
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 [47تا  33آيات (: 36)سوره يس ]

ِِلهَ مِ ِآيةَِ ِوَِ﴿ رضْ 
َ
حْيَينَْاهَاِالَمَْيْتَةِ ِالَْْ

َ
خْرجَْنَاِوَِِأ

َ
ل ونَِِفَمِنْهِ ِحَبًّاِمِنْهَاِأ ك 

ْ
ِِوَِِنَُيِلِ ِمِنِِْجَنَات ِِفيِهَاِجَعَلْنَاِو٣٣َِِِيَأ عْنَاب 

َ
ِأ

ي ونِِِمِنَِِفيِهَاِفَجَرْناَِوَِ ل وا٣٤ِِالَْع  ك 
ْ
يْدِيهِمِِْعَمِلتَْهِ ِمَاِوَِِثَمَرِهِِِمِنِِْلِِأَ

َ
ِِأ

َ
ونَِِفَلاَِِأ بْحَان٣٥َِِِيشَْك ر  زْوَاجَِِخَلَقَِِالَََِّيِس 

َ
هََاِالَْْ ِكَ 

ِِمِمَا ِِت نبْتِ  رضْ 
َ
سِهِمِِْمِنِِْوَِِالَْْ نْف 

َ
مِِْفَإذَِاِالَنهََارَِِمِنْهِ ِنسَْلخَِ ِالَلَيْل ِِلهَ مِ ِآيةَِ ِو٣٦َِِِيَعْلَم ونَِِلَِِممَِاِوَِِأ ظْلمِ ونَِِه  ِِو٣٧َِِِم  ِالَشَمْس 

سْتَقَرُِ ِتَِرِْي ونِِِعََدَِِحَتَِِّمَنَازِلَِِقَدَرْناَه ِِالَقَْمَرَِِو٣٨َِِِالَْعَليِمِِِالَْعَزِيزِِِتَقْدِيرِ ِذَلكَِِِلهََاِلمِ  رجْ  ِِل٣٩َِِِالَقَْدِيمِِِكََلعْ  ِينَْبَغِِِالَشَمْس 
نِِْلهََا
َ
ِ ِوَِِالَنهََارِِِسَابقِ ِِالَلَيْل ِِلَِِوَِِالَقَْمَرَِِت دْركَِِِأ ِِفِِِك  ونَِِفَلكَ  نَاِلهَ مِِْآيةَِ ِو٤٠َِِِيسَْبَح 

َ
رُيَِتَه مِِْحَْلَنَْاِأ لْكِِِفِِِذ  ونِِِالَفْ  ٤١ِِالَمَْشْح 

ِِإنِِِْو٤٢َِِِيرَْكَب ونَِِمَاِمِثْلهِِِِمِنِِْلهَ مِِْخَلقَْنَاِوَِ
ْ
مِِْلَِِوَِِلهَ مِِْصَِِيخَِِفَلاَِِن غْرقِْه مِِْنشََأ ونَِِه  ِحِيِ ِإلَِِِمَتَاعَاِِوَِِمِنَاِرحَْْةَاِِإل٤٣َِِِِي نْقَذ 

واِلهَ مِ ِقيِلَِِإذَِاِو٤٤َِِ مِِْبيََِِْمَاِاتَِق  يْدِيك 
َ
مِِْمَاِوَِِأ مِِْخَلفَْك  تيِهِمِِْمَاِو٤٥َِِِت رحَْْ ونَِِلعََلَك 

ْ
ِكََن واِإلَِِِرَبُهِِمِِْآياَتِِِمِنِِْآيةَِ ِمِنِِْتَأ

عْرضَِِيَِِعَنْهَا واِلهَ مِِْقيِلَِِإذَِاِو٤٦َِِِم  نْفِق 
َ
مِ ِمِمَاِأ واِالَََِّينَِِقاَلَِِالََلِّ ِرَزَقَك  ِِآمَن واِللََِِّينَِِكَفَر 

َ
طْعَمَهِ ِالََلِّ ِيشََاءِ ِلوَِِْمَنِِْن طْعِمِ ِأ

َ
ِأ

نْت مِِْإنِِْ
َ
بيِِ ِضََلَالِ ِفِِِإلَِِِأ   ﴾٤٧ِم 

 آياتترجمه 

 هايى كه از آناش كرديم و دانه از آن بيرون آورديم دانهزمين مرده براى ايشان آيتى است كه زنده
  



 . 33خورند مى
 . 34هايى روان كرديم و در آن باغها و نخلها و انگورها قرار داديم و در آن چشمه

 . 35كنند؟ نمى تا مردم از ثمره آن و كارهاى خود برخوردار شوند آيا باز هم شكرگزارى
و چه  هاآنروياند و چه از خود انسهايى كه از زمين مىها را بيافريد چه آن جفتمنزه است آن كسى كه تمامى جفت

 . 36از آن اطلاعى ندارند  هاآنهايى كه انساز آن جفت
 . 37گيرند كى قرار مىكشيم و آن وقت مردم در تاريو شب نيز براى آنان عبرتى است كه ما روز را از آن بيرون مى

 . 38و خورشيد كه به قرارگاه خود روان است، اين نظم خداى عزيز داناست 
 . 39و براى ماه منزلها معين كرديم تا دوباره به صورت هلال مانند چوب خوشه خرماى كهنه درآيد 

 . 40كنند مىنه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب از روز پيشى گيرد و هر يك در فلكى سير 
 . 41كنيم و عبرتى ديگر براى ايشان اين است كه ما نژادشان را در كشتى پر، حمل مى

 . 42شوند ايم كه سوار مىو آن چه نظير آن برايشان آفريده
 . 43شوند كنيم كه در اين صورت ديگر فريادرسى ندارند و نجات داده نمىو هر آن بخواهيم غرقشان مى

 . 44ما به فريادشان برسد كه تا مدتى برخوردار شوند  باز مگر رحمتى از
 . 45شود از آنچه در پيش رو و پشت سر داريد بترسيد شايد ترحم شويد و چون به ايشان گفته مى

 . 46ولى هيچ آيتى از آيات پروردگار نيايد براى آنان مگر اينكه از آن روى بگردانند 
اند اند به آنان كه ايمان آوردهروزيتان كرده انفاق كنيد آنان كه كافر شده شود از آنچه خداو چون به ايشان گفته مى

 . 47داد؟ شما نيستيد جز در ضلالتى آشكار خواست غذايش مىگويند آيا به كسى غذا بدهيم كه اگر خدا مى

 بيان آيات

ر ن الهى بيان كرد و آنان را در براببعد از آنكه داستان اهل قريه انطاكيه، و سرانجام امرشان را در شرك و تكذيب رسولا
همان طور كه عذاب بر تكذيب كنندگان از  -اعتنايى به مساله رسالت توبيخ نموده و به نزول عذاب بر آنان تهديد كرد بى

 و نيز خاطرنشان ساخت كه همگى حاضر خواهند شد و به حسابشان رسيدگى شده جزا داده -امتهاى گذشته نازل شد 
  



كشد، آياتى كه بر ربوبيت و الوهيت خداى تعالى دلالت دارد، چند آيت از آيات خلق و تدبير الهى را به رخشان مى. شوندمى
مجددا ايشان  گاهآن كند بر اينكه خدا، يگانه است و هيچ كس در ربوبيت و الوهيت با او شريك نيست،و به روشنى دلالت مى

كنند و از آن روى گردانند، و حق را استهزاء نموده و به فقرا و به معاد نظر نمى را در اينكه به آيات و ادله وحدانيت خدا و
 . نمايدكنند توبيخ مىمساكين انفاق نمى

 كننداى كه آيات مربوط به تدبير امر رزق مردم را بيان مىتوضيح مفردات و مفاد آيات شريفه
ِِلهَ مِ ِآيةَِ ِوَِ﴿ رضْ 

َ
حْيَينَْاهَاِالَمَْيْتَةِ ِالَْْ

َ
خْرجَْنَاِوَِِأ

َ
ل ونَِِفَمِنْهِ ِحَبًّاِمِنْهَاِأ ك 

ْ
  ﴾يَأ

شود، و آن آيت عبارت است خداى سبحان در اين آيه و دو آيه بعدش يكى از آيات و ادله ربوبيت خدا را، يادآور مى
 . ر و غيرهها، از قبيل خرما و انگواز تدبير امر ارزاق مردم، و تغذيه آنان به وسيله حبوبات و ميوه

ِِلهَ مِ ِآيةَِ ِوَِ﴿ پس جمله رضْ 
َ
حْيَينَْاهَاِالَمَْيْتَةِ ِالَْْ

َ
هر چند ظاهر در اين است كه آيت همان زمين است، ليكن اين قسمت  ﴾أ

خْرجَْنَاِوَِ﴿ از آيه زمينه و مقدمه است براى جمله
َ
 كه شما نباتىاين غذاهاى : خواهد اشاره كند به اينكهو مى ﴾ِ.ِ.ِ.حَبًّاِمِنْهَاِأ

دمد و آن را كه زمينى مرده بود مبدل به حبوبات از آثار زنده كردن زمين مرده است، كه خدا حيات در آن مى در اختيار داريد
 . كند تا شما از آن بخوريدها مىو ميوه

 ص است، وبه يك نظر آيت خود زمين نيست، بلكه زمين مرده است، از اين جهت كه مبدأ ظهور اين خوابنابراين 
 . شودتدبير ارزاق مردم به وسيله آن تمام مى

خْرجَْنَاِوَِ﴿
َ
يعنى ما از زمين گياهانى رويانديم و از آن گياهان حبوباتى مانند گندم، جو، برنج، و ساير  ﴾حَبًّاِمِنْهَاِأ

 . هاى خوراكى در اختيارشان قرار داديمدانه
ل ونَِِفَمِنْهِ ﴿ و جمله ك 

ْ
گيرى از بيرون آوردن حبوبات از زمين است، چون با خوردن حبوبات تدبير تفريع و نتيجه ﴾يَأ

 . گرددبر مى «دانه -حب » به كلمه «منه» شود، و ضمير در كلمهتمام مى
ِِوَِِنَُيِلِ ِمِنِِْجَنَات ِِفيِهَاِجَعَلنَْاِوَِ﴿ عْنَاب 

َ
ي ونِِِمِنَِِفيِهَاِفَجَرْناَِوَِِأ   ﴾الَْع 

معناى هر بستانى است كه داراى درخت باشد، و با درختانش زمين را مستور كرده  به «جنت» كلمه: گويدراغب مى
جمع عنب است كه هم بر درخت انگور  «اعناب» و كلمه. جمع نخل است كه از درختان معروف است «نخيل» و كلمه 1باشد

 . شود و هم بر ميوه آناطلاق مى
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ولى اين كلمه به عنوان استعاره به . . . ناى عضو و جارحه استبه مع «عين» كلمه: گفته «عيون» باز راغب در معناى
ا تا آنج -شود، البته همه آن معانى به وجهى از وجوه در عضو و جارحه هست، عنايات مختلفى در معانى ديگر استعمال مى

 «يفجرون» و كلمه. 1گويندو منبع آب را هم به خاطر شباهت به چشم، به خاطر آبى كه در آن هست، عين مى -گويد كه مى
 .به معناى شكافتن زمين به منظور بيرون كردن آبهاى آن است «تفجير در زمين» از باب تفعيل از مصدر تفجير ساخته شده و

 . و بقيه الفاظ آيه روشن است
ل وا﴿ ك 

ْ
يْدِيهِمِِْعَمِلتَْهِ ِمَاِوَِِثَمَرِهِِِمِنِِْلِِأَ

َ
ِِأ

َ
ونَِِفَلاَِِأ   ﴾يشَْك ر 

ما  :و معنايش اين است كه. كندبراى تعليل است و علت آنچه را كه در آيه سابق آمده بود ذكر مى لام در ابتداى جمله
 . ها روان ساختيم، تا مردم از ميوه آن باغها بخورندقرار داديم، و نيز آن را شكافتيم و چشمه هاآندر زمين بست

گردد، و به همين جهت ت كه خدا جعل كرده برمىضمير آن به مجعول از جنا: اندگفته 2بعضى «من ثمره» و در جمله
از ميوه  -من ثمرها » :فرمودهم مفرد است و هم مذكر، و گر نه بايد مى «مجعول» ضمير مفرد و مذكر آورده شد، چون كلمه

 . «از ميوه آن نخيل و اعناب -من ثمرهما » :فرمودو يا مى «آن جنات
شود كه ضمير در جاى اسم اشاره به گردد، چون گاهى مىبرمى «مذكور» كلمهضمير مزبور به : اندديگر گفته 3بعضى

يكى از شعراى معروف عرب در شعر خود اين كار را كرده، يعنى ضمير را به جاى اسم اشاره  «رؤبه» كه همچنانرود، كار مى
 :به كار برده و گفته

  4كانه فى الجلد توليع البهق  ***   فيها خطوط من سواد و بلق 
 . است «كان ذاك» اند برگردانيده و تقدير كلامكه دو كلمه «سواد و بلق» را به «كانه» كه ضمير

منظور از ضمير  :با اينكه مرجع ضمير دو تا است، در پاسخ گفته «كانه» اىچرا گفته: ابا عبيده از رؤبه پرسيد: گويندمى
 . است «كان ذاك» ،«كانه» اسم اشاره است و معناى
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گردد، و بدين برمى «نخيل» ضمير تنها به: كه 1اقوال بيهوده ديگرى است، مثل اين قول «من ثمره» مرجع ضميرو در 
 شود، و يا محذوفاستفاده مى «عيون» گردد، كه ماء از كلمهبرمى «ماء» ضمير به كلمه: كه 2و اين قول. جهت مفرد و مذكر آمده

 «تفجير» ضمير مذكور به: كه 3بوده و اين قول «و فجرنا فيها من ماء العيون» تقدير آيهاست كه در تقدير بر عيون اضافه شده، و 
و اين . ودمطلق فايده خواهد ب «ثمر» دو وجه، مراد ازبنابراين و . شوداستفاده مى «فجرنا» گردد، البته تفجيرى كه از كلمهبرمى
  .ه خداى تعالى از اين بابت است كه خدا خالق و مالك آن استگردد، و اضافه ثمر بضمير به خداى تعالى بر مى: كه 4قول

يأدِيهِمأِِعَمِلَتأهُِِمَاِوَِ﴿ :توضيح جمله
َ
كُلُوا﴿ :در آيه ﴾أ

أ
ِِِمِنأِِلََِأ يأدِيهِمأِِعَمِلَتأهُِِمَاِوَِِثَمَرهِ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

يْدِيهِمِِْعَمِلتَْهِ ِمَاِوَِ﴿
َ
اين  -به طورى كه راغب گفته  - «فعل» و «عمل» همان فعل است، و فرق بين «عمل» منظور از ﴾أ

شود كه با قصد و اراده انجام شود، و به همين جهت كارهاى حيوانات و بيشتر اوقات در فعلى استعمال مى «عمل» :است كه
ويند گكنند و مىتوصيف مى «فساد» و «صلاح» گويند، و باز به همين جهت عمل را به دو وصفجمادات را به ندرت عمل مى

 . 5كنندعمل صالح است و آن ديگرى فاسد و طالح، ولى مطلق فعل را به اين دو صفت توصيف نمىفلان 
اى كه دست خود آنان تا از ميوه آن بخورند، ميوه: نافيه است و معنايش اين است كه «و ما عملته» در جمله «ما» و كلمه

درستش نكرده تا در تدبير ارزاق شريك ما باشند، بلكه ايجاد ميوه و تتميم تدبير ارزاق به وسيله آن از چيزهايى است كه 
 . نندكشود ايشان را كه شكرگزارى نمىكمكى گرفته باشم، پس با اين حال چه مى هاآنمخصوص ماست، بدون اينكه از 

گذارى بر مردم به خلقت چارپايان، به منظور نافيه است، آيه اواخر سوره است كه در مقام منت «ما» كلمه: مؤيد اينكه
ِ﴿ : فرمايدتدبير امر ارزاق آنان و حياتشان مى

َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
يْدِينَاِعَمِلتَِِْممَِاِلهَ مِِْخَلقَْنَاِأ

َ
نْعَامااِِأ

َ
ل ونَِِمِنْهَاِوَِِ.ِ.ِ.أ ك 

ْ
ِلهَ مِِْوَِِيَأ

ِِمَشَاربِ ِِوَِِمَنَافعِِ ِفيِهَا
َ
ونَِِفَلاَِِأ خلقت چارپايان كه وسيله اكل و شرب شماست، عمل : فرمايدچون در اين آيه نيز مى ﴾يشَْك ر 

 . در آيه مورد بحث نافيه است «ما» دست من است، يعنى عمل دست شما نيست، در نتيجه كلمه
ما  :و معنايش چنين باشد كه. باشد «ثمره» موصوله، و عطف بر «ما» اند كه كلمهاز مفسرين احتمال داده 6ولى بعضى

 اش وباغهايى از نخيل و اعناب قرار داديم تا مردم از ميوه
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 . رندگيرند بخوكنند مانند سركه و شيره، و چيزهاى ديگرى كه از خرما و انگور مىاش درست مىاز آنچه به دست خود از ميوه
از وجه سابق بهتر آمده، و ليكن به نظر ما وجه خوبى نيست، براى اينكه مقام، مقام  1هااين وجه هر چند به نظر بعضى

كند، و در اين مقام مناسب آن است كه امورى از تدابير خاص به خدا بيان آياتى است كه بر ربوبيت خداى تعالى دلالت مى
كر است به ميان آيد، چون ذ هاآناز تدابير انسذكر شود، و مناسبت ندارد كه سخن از سركه گرفتن و شيره درست كردن كه 

 . آن هيچ دخالتى در تتميم حجت ندارد
، از اين جهت است كه باز بالأخره منتهى به تدبير هاآنمنظور از ذكر تدابير انس: ممكن است كسى در جواب ما بگويد

ره و سركه بگيرند، و اين خود از تدبير عام شود، چون خداى تعالى بشر را هدايت كرد به اينكه از خرما و انگور شيخدا مى
يوه آن تا از م -لياكلوا من ثمره و مما هديناهم الى عمله » :گوييم اگر منظور اين بود جا داشت بفرمايددر پاسخ مى. الهى است

هم  هانآنكند كه انستا شنونده توهم  «نخيل و اعناب، و نيز از آنچه ما هدايتشان كرديم كه از آن دو ميوه درست كنند بخورند
 . در تدبير سهمى دارند

يوه آن تا از م: و معنا چنين باشد «ثمره» نكره موصوفه باشد، و عطف باشد بر «ما» اند كه كلمهديگر احتمال داده 2بعضى
ليكن اين وجه هم به عين آن دليلى كه در وجه قبلش گفتيم، درست . و از چيزى كه دست خودشان درستش كرده بخورند

 . نيست
﴿ِ
َ
ونَِِفَلاَِِأ از  و سپاسگزارى مردم. كنداين جمله ناسپاسى مردم را تقبيح نموده، آنان را در اين كار سرزنش مى ﴾يشَْك ر 

نعمتهاى جميل خدا را عملا و نيز به زبان اظهار بدارند، و خلاصه اظهار كنند كه : خدا در برابر اين تدبير به اين است كه
ه تنها او به ربوبيت او، و اينك: تدبير اويند، و اين خود عبادت است، پس شكر خدا عبارت است از اينكهبندگان او، و مدبر به 

 . معبود و اله است اعتراف كنند

ِيِسُبأحَانَِ﴿ :بيان مفاد آيه زأوَاجَِِخَلَقَِِالَََّّ
َ اِكَُُّهَاِالَْأ رأضُِِتنُأبتُِِِمِمَّ

َ   ﴾ِ.ِ.ِ.الَْأ
بْحَانَِ﴿ ِِخَلَقَِِالَََِّيِس 

َ
هََاِزْوَاجَِالَْْ ِِمِمَاِكَ  ِِت نبْتِ  رضْ 

َ
سِهِمِِْمِنِِْوَِِالَْْ نْف 

َ
  ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِممَِاِوَِِأ

كند، چون قبلا متذكر شد كه شكر او را در برابر خلقت انواع نباتات و رزقها از اين آيه تنزيه خداى تعالى را انشاء مى
كه در جاى  انهمچنها براى آنان نكردند، با اينكه اين كار را از راه تزويج بعضى نباتات با بعضى ديگر كرده، حبوبات و ميوه
نْبَتْنَاِوَِ﴿ :ديگر نيز فرموده

َ
 أ

ِ 
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ُِِِمِنِِْفيِهَا ِِك  ِِزَوْج   . 1﴾بهَِيج 
سوم، اختصاص به انسان و مساله تزويج دو چيز با هم و پديد آوردن چيز : كند به اينكهدر ضمن اين آيه اشاره مى

به  فرمايد، وآورد، و عالم مشهود را از راه استيلاد تنظيم مىحيوان و نبات ندارد، بلكه تمامى موجودات را از اين راه پديد مى
ا بطور كلى عالم را از دو موجود فاعل و منفعل درست كرده كه اين دو به منزله نر و ماده حيوان و انسان و نباتند، هر فاعلى 

بْحَانَِ﴿ :فرمايدخدا را تنزيه كرده، مىگاه آن آيد،كند و از برخورد آن دو، موجودى سوم پديد مىمنفعل خود برخورد مى ِس 
زْوَاجَِِخَلقََِِالَََِّي

َ
هََاِالَْْ ِِمِمَاِكَ  ِِت نْبتِ  رضْ 

َ
پس جمله مذكور به دلالت سياق، . ها را آفريدهمنزه است خدايى كه همه جفت ﴾الَْْ

 . شاى تنزيه و تسبيح خداست، نه اينكه بخواهد از منزه بودن او خبر دهدان
ِِت نْبتِ ِِمِمَا﴿ و جمله رضْ 

َ
روياند، عبارت است از نباتات، آنچه كه زمين مى. با جمله بعديش، بيان براى ازواج است ﴾الَْْ

هم از مواد زمينى درست  هااينشود، چون نيز مى و ممكن هم هست بگوييم شامل حيوانات كه يك نوع از آن آدمى است
مِِْالََلِّ ِوَِ﴿ :شوند، خداى تعالى هم در باره انسان كه گفتيم نوعى از حيوانات است فرمودهمى نْبَتَك 

َ
رْضِِِمِنَِِأ

َ
باز  2﴾نَبَاتااِِالَْْ

ا در عداد ازواج نام نبرده، ب بينيم كه حيوان راشود، چون مىمؤيد اين احتمال ظاهر سياق است كه شامل تمامى افراد مبين مى
ِِمِمَا﴿ شود منظور ازپس معلوم مى. تر بوداينكه زوج بودن حيوانات در نظر همه از زوج بودن نبات روشن ِِت نبْتِ  رضْ 

َ
هر  ﴾الَْْ

 . ستهاآنروياند همه گياهان و حيوانات و انسچه را كه زمين از خود مى
دانند و آن عبارت است از مخلوقاتى يعنى از آنچه مردم نمى ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِمِمَا﴿ يعنى از خود مردم و - «و من انفسهم»

  .اطلاع پيدا نكرده هاآن، و يا از كيفيت زياد شدن هاآنخبردار نشده، و يا از كيفيت پيدايش  هاآنكه هنوز انسان از وجود 
انواع و اصناف است، نه نر و ماده بودن موجودات، و  «ازواج» مراد از: اند كهدر تفسير اين آيه گفته 3و چه بسا بعضى
ولى آيات ديگرى كه متعرض خلقت  «منزه است آن خدايى كه همه انواع موجودات را او آفريده» :معناى آيه اين است كه

ُِِِمِنِِْوَِ﴿ ازواج است، با اين گفتار سازگار نيست، مانند آيه ونَِِمِْلعََلكَِ ِزَوجَْيِِِْخَلقَْنَاِءِ شَِِْك   علاوه بر اين اصولا 4﴾تذََكَر 
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ت، اند، نه مقارنتى در كار اسمقارنه دو چيز با هم، و نوعى تالف و تركب، از لوازم مفهوم زوجيت است، و بنا بر معانى كه كرده
 . و نه تالف و تركبى

گويند، و در غير حيوانات هم به به هر يك از دو قرين يعنى هم نر و هم ماده، در حيوانات زوج مى: گويدراغب مى
يزى و امثال آن، و نيز به هر چ پايى يك جفت قالىگويند يك جفت چكمه، يك جفت دمشود، مثلا مىقرين، زوج گفته مى

اين  «خلقنا زوجين» :خداى تعالى كه فرموده: گويدگويند، سپس مىكه با مماثل و يا با ضد خودش جمع شده باشد، زوج مى
د، گوينن كرده كه تمامى آنچه در عالم است زوج است، چون يا ضدى دارد كه گفتيم ضد هر چيزى را هم زوج مىمعنا را بيا

و يا مثلى دارد كه آن نيز زوج است، و يا با چيزى تركيب يافته كه تركيب هم خود نوعى زوجيت است، بلكه اصلا در عالم 
 . 1چيزى نيست كه به هيچ وجه تركيب در آن نباشد

ا به گفته او زوجيت زوج عبارت است از اينكه در وجود يافتن محتاج به تالف و تركب باشد، به همين جهت به و بن
گويند، گويند، مثلا به يك يك دو عدد قالى كه قرين همند زوج مىهر يك از دو قرين البته از آن جهت كه قرين است زوج مى

 .گويند، به خاطر اينكه در جفت بودن هر دو محتاج همنددو قرين زوج مىچون احتياج به آن لنگه ديگرش دارد، و نيز به هر 
ركيب دو ء سوم، و يا براى اينكه از تپس زوج بودن اشياء عبارت شد از مقارنه بعضى با بعضى ديگر براى نتيجه دادن يك شى

 . چيز درست شده

لخَُِِالَلَّيألُِِلهَُمُِِآيةَِ ِوَِ﴿ مراد از بيرون كشيدن روز از شب   ﴾الَنَّهَارَِِمِنأهُِِنسَأ
مِِْفَإذَِاِالَنَهَارَِِمِنْهِ ِنسَْلخَِ ِالَلَيْل ِِلهَ مِ ِآيةَِ ِوَِ﴿ ظْلمِ ونَِِه    ﴾م 

عام  هايى كه دلالت دارد بر وجود تدبيرىكند، آيتهاى داله بر ربوبيت خدا را ذكر مىاين آيه شريفه آيتى ديگر از آيت
 . نى، و اين آيت را در خلال چهار آيه بيان فرموده استآسمانى، براى پديد آمدن عالم انسا

 خواهد به پديد آمدن ناگهانى شب به دنبال روز اشاره كند، و كلمهآيه شريفه مى: و در اين معنا هيچ شكى نيست كه
اى متعدى شده، چون، اگر به معن «من» است كه به معناى بيرون كشيدن است، به همين جهت با كلمه «سلخ» از مصدر «نسلخ»

به اين معنا است و به همين جهت  «پوست را از گوسفند كندم -سلخت الاهاب عن الشاة » كه در عبارت همچنانكندن بود، 
از  متعدى شده باشد، پس «عن» بايستى در آيه مورد بحث هم با كلمهگويند، مىكسى را كه شغلش اين كار است سلاخ مى

 فهميممتعدى شده مى «من» اينكه با كلمه
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 م. كه سلخ در اين آيه به معناى بيرون كشيدن است، نه كندن
خداى تعالى در چند جا از كلام عزيزش از وارد شدن هر يك از روز و شب در دنبال : ؤيد اين معنا اين است كه

و وقتى  1﴾الَلَيْلِِِفِِِالَنَهَارَِِي ولجِِ ِوَِِالَنَهَارِِِفِِِالَلَيْلَِِي ولجِِ ﴿ :كرده، از آن جمله فرموده «داخل كردن -ايلاج » ديگرى، تعبير به
وارد شدن روز بعد از شب، ايلاج و ادخال روز در شب باشد، قهرا آمدن شب به دنبال روز به طور ناگهانى نيز، اخراج روز از 

 . شب خواهد بود، البته هم آن ادخال اعتبارى است، و هم اين اخراج
كند و داخل ظلمت ظلمت شب بر مردم احاطه كرده، و آنان را در برگرفته ناگهان روز اين روپوش را پاره مىو گويا 

تد، افگيرد، و در هنگام غروب به ناگاه بار ديگر شب چون روپوشى روى مردم مىشده، نورش به تدريج همه مردم را فرا مى
گيرد، پس در حقيقت در اين تعبير نوعى استعاره به كنايه به كار رفته و ظلمتش همه آن جاهايى را كه نور روز گرفته بود، مى

 . است
 هاى طولانى كه ديگران در معناىو شايد همين وجهى كه ما براى آيه ذكر كرديم كافى باشد، و احتياجى به نقل بحث

 . اند نباشدو سپس ناگهان رسيدن شب، ايراد كرده «سلخ نهار از ليل»

مأسُِِوَِ﴿ :معناى آيه ِ ِتََأرِيِالَشَّ تَقَر    ﴾لهََاِلمُِسأ
ِِوَِ﴿ سْتَقَرُِ ِتَِرِْيِالَشَمْس    ﴾الَْعَليِمِِِالَْعَزِيزِِِتَقْدِيرِ ِذَلكَِِِلهََاِلمِ 
 «تا -غايت » و يا براى «به سوى -الى » به معناى «لمستقر لها» همان حركت آن است، و لام در جمله «جريان شمس»

 . مصدر ميمى و يا اسم زمان و يا اسم مكان است «مستقر» و كلمه. باشدمى
كند، كند و يا تا آنجا كه قرار گيرد حركت مىخورشيد به طرف قرار گرفتن خود حركت مى: و معناى آيه اين است كه

 . كنديعنى تا سرآمدن اجلش، و يا تا زمان استقرار، و يا محل استقرارش حركت مى
شيد چيست؟ از نظر حس اگر حساب كنيم، حس آدمى براى آفتاب اثبات حال ببينيم معناى جريان و حركت خور

دور  يعنى خورشيد. كند، حركتى دورانى پيرامون زمين، و اما از نظر بحثهاى علمى قضيه درست به عكس استحركت مى
ند به سوى يرامون آنخورشيد با سياراتى كه پ: كند كهو نيز اثبات مى. گرددچرخد، بلكه زمين به دور خورشيد مىزمين نمى

 . حركتى انتقالى دارند «نسر ثابت» ستاره
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آفتاب پيوسته در جريان است، مادامى كه نظام دنيوى بر حال خود : و به هر حال حاصل معناى آيه شريفه اين است كه
 . دباقى است، تا روزى كه قرار گيرد و از حركت بيفتد، و در نتيجه دنيا خراب گشته، اين نظام باطل گرد

طورى ديگر نيز قرائت شده و آن قراءتى است منسوب به اهل بيت علیه  1-به طورى كه گفته شده  -البته آيه شريفه 
جرى الشمس ت» :اندلاى نافيه آمده و خوانده «لمستقر» و بعضى ديگر غير از اهل بيت و در اين قرائت به جاى لام در السلام

 كند ولى معناى اولى هم سرانجام به اين معنا برگشت مى، «شودهيچگاه ساكن نمى كند، وخورشيد حركت مى -لا مستقر لها 
 درست نيست، «اندجريان خورشيد را بر حركت وضعى خورشيد به دور مركز خود حمل كرده» بعضى: و اما اينكه

 . دلالت بر انتقال از مكانى به مكانى ديگر دارد «جريان» چون خلاف ظاهر جريان است، زيرا
يعنى جريان مزبور خورشيد تقدير و تدبيرى است از خدايى كه عزيز است، يعنى هيچ  ﴾الَْعَليِمِِِالَْعَزِيزِِِتَقْدِيرِ ِذَلكَِِ﴿

 . كند، و عليم است، يعنى به هيچ يك از جهات صلاح در كارهايش جاهل نيستگرى بر اراده او غلبه نمىغلبه

ناَهُِِالَأقَمَرَِِوَِ﴿ :مقصود از اينكه فرمود رأ ِِمَنَازلَِِِقَدَّ   ﴾الَأقَدِيمِِِكََلأعُرأجُونِِِعََدَِِحَتَّّ
ونِِِعََدَِِحَتَِِّمَنَازِلَِِقدََرْناَه ِِالَقَْمَرَِِوَِ﴿ رجْ    ﴾الَقَْدِيمِِِكََلعْ 

است كه اسم مكان از نزول، و به معناى محل پياده شدن و منزل كردن است، و ظاهرا مراد  «منزل» جمع «منازل» كلمه
 . كندى است كه ماه تقريبا در مدت بيست و هشت شبانه روز طى مىهاآنگنقاط بيست و هشت «منازل» از

ز آن اى كه برگها اآيد، تا نقطهاى كه از درخت بيرون مىبه معناى ساقه شاخه خرماست، البته از نقطه «عرجون» و كلمه
شود، و معلوم خميده مى خاطر سنگينى برگها معمولا گويند، كه بهمى «عرجون» اين قسمت از شاخه را. شودمنشعب مى

گردد، و اين قسمت چوبى زرد رنگ، و چون هلال قوسى است و لذا در اش بيشتر مىاست كه اگر چند ساله شود خميدگى
 . به معنى عتيق است «قديم» و. اين آيه هلال را به اين چوب كه چند ساله شده باشد تشبيه كرده

تر به فهم اين معناى آيه مختلف است، چون در تركيب آن اختلاف دارند، و از همه وجوه نزديكنظريه مفسرين در 
 و القمر قدرناه» :تقدير آيه چنين است:  2اندوجه است كه گفته
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و القمر قدرنا له منازل حتى عاد هلالا يشبه العرجون » و يا، «ماه را مقدر كرديم كه داراى منزلهايى باشد - ذا منازل
ما براى ماه منزلهايى مقدر كرديم تا دوباره برگردد هلال شود، هلالى كه شبيه به ساقه شاخه خرماى سال  - العتيق المصفر لونه

 . «خورده قوسى و زرد رنگ است
اى هكند، چون در طول سى روز به شكل و قيافههاى ماه براى اهل زمين اشاره مىو اين آيه شريفه به اختلاف منظره

نور ماه از خودش نيست، بلكه از خورشيد است، و به همين جهت مانند هر : شود، و علتش اين است كهديده مى مختلفى
تقريبا نصف آن روشن است، و قريب به نصف ديگرش كه روبروى خورشيد نيست تاريك است، و اين  اى ديگر هميشهكره

اش فرض كنيم، روز بروز قسمت ا در صورت هلالىهست تا دوباره به وضع اولش برگردد اگر ماه ر همچناندگرگونى 
كه  گيرد، تا برسد به جايى كه تقريبا تمامى يك طرف ماهبيشترى از سطح آن كه در برابر آفتاب است به طرف زمين قرار مى

ا برسد ده تاز آن شب به بعد دوباره رو به نقصان نها مقابل خورشيد قرار گرفته، به طرف زمين هم قرار گيرد ماه شب چهارده
 . به حالت اولش كه هلال بود

، آيدپديد مى هاآنشود، آثارى در دريا و خشكى و در زندگى انسو به خاطر همين اختلاف كه در صورت ماه پيدا مى
 . كه در علوم مربوط به خودش بيان شده است

د بيان كرده، نه احوال خود قمر را و گيرپس آيه شريفه از آيت قمر، تنها احوالى را كه نسبت به مردم زمين به خود مى
 . نه احوال آن را نسبت به خورشيد

ِِوَِ﴿ در جمله «تجرى» بعيد نيست مراد از: توان گفتو از اين جا است كه مى سْتَقَرُِ ِتَِرِْيِالَشَمْس  شد اشاره با ﴾لهََاِلمِ 
از حركت روزانه و : كند، و آن عبارت استمىبه احوالى كه خورشيد نسبت به ما دارد، و حس ما از ظاهر اين كره احساس 

 . شهاآنفصلى و سالي
اشاره باشد به حالى كه خورشيد فى نفسه دارد، و آن عبارت است  «لمستقر لها» مراد از جمله: همچنين بعيد نيست كه

اى خدا براى مردم هيتيكى از آ: نسبت به سياراتى كه پيرامونش در حركتند، ساكت و ثابت است، پس گويا فرموده: از اينكه
اين است كه خورشيد در عين اينكه ساكن و بى حركت است، براى اهل زمين جريان دارد، و خداى عزيز عليم به وسيله آن 

 . سكون و اين حركت پيدايش عالم زمينى و زنده ماندن اهلش را تدبير فرموده، و خدا داناتر است
ِِلَِ﴿ نِِْلهََاِينَْبَغِِِالَشَمْس 

َ
ِ ِوَِِالَنهََارِِِسَابقِِ ِالَلَيْل ِِلَِِوَِِالَقَْمَرَِِركَِِت دِِْأ ِِفِِِك   فَلكَ 

ِ 



ونَِ   ﴾يسَْبَح 
ورشيد ترجيح ندارد خ» :دلالت بر ترجيح داشتن و بهتر بودن دارد، و معناى اينكه فرموده «سزاوار است -ينبغى » كلمه
ت از اين تعبير اين است كه بفهماند تدبير الهى چيزى نيس اين است كه چنين چيزى از خورشيد سرنزده، و منظور «به ماه برسد

كه روزى جارى شود و روزى از روزها متوقف گردد، بلكه تدبيرى است دائمى و خلل ناپذير، مدت معينى ندارد تا بعد از 
 . تمام شدن آن مدت به وسيله تدبيرى نقيض آن نقض گردد

زم آن مسيرى هستند كه برايشان ترسيم شده، نه خورشيد به ماه شمس و قمر همواره ملا: پس معناى آيه اين است كه
كه اين دو افتد، بلرسد تا به اين وسيله تدبيرى كه خدا به وسيله آن دو جارى ساخته مختل گردد، و نه شب از روز جلو مىمى

صل ه دو تا شب به هم متمخلوق خدا در تدبير پشت سر هم قرار دارند، و ممكن نيست از يكديگر جلو بيفتند، و در نتيج
 . شوند يا دو تا روز به هم بچسبند

يد ماه هم به خورش: زند، و ديگر نفرمودرسد، و شب از روز جلو نمىخورشيد به ماه نمى: در اين آيه شريفه تنها فرمود
و تدبير الهى از  زند، و اين بدان جهت است كه مقام آيه مقام بيان محفوظ بودن نظمرسد، و روز هم از شب جلو نمىنمى

خطر اختلاف و فساد بود، و براى افاده اين معنا خاطرنشان ساختن يك طرف قضيه كافى بود، و چون خورشيد بزرگتر و 
تر از خورشيد است، لذا نرسيدن خورشيد به ماه را ذكر كرد و از ذكر آن، حال عكسش تر از ماه، و ماه كوچكتر و ضعيفقوى

فهمد وقتى خورشيد با آن بزرگى و قوتش نتواند به ماه برسد، ماه به طريق اولى خودش مى شود، و شنوندههم روشن مى
 . تواند به خورشيد برسدنمى

و همچنين است شب، چون شب عبارت است از نبود روزى كه اين شب، شب آن روز است، و وقتى شب كه يك امر 
همد فگيرد، عكسش هم معلوم است، يعنى شنونده خودش مىعدمى است، و طبعا متاخر از روز است، نتواند از روز پيشى 

 . گيردكه روز هم از شب يعنى از عدم خودش پيشى نمى

رسد و شب از روز جلو شمس و قمر تابع تدبير خدا و ملازم مسير خود هستند و خورشيد به ماه نمى
 افتدنمى

ِ ِوَِ﴿ ِِفِِِك  ونَِِفَلكَ  كند و نجوم و كواكب ديگر در مسير خاص به خود حركت مى يعنى هر يك از خورشيد و ماه ﴾يسَْبَح 
عبارت است از همان مدار فضايى كه هر يك  «فلك» كند، پس كلمهو در فضا شناور است، همان طور كه ماهى در آب شنا مى

د يك از خورشي هر «كل» كنند، و چون چنين است بعيد نيست كه مراد از كلمهاز اجرام آسمانى در يكى از آن مدارها سير مى
 . و ماه و شب و روز باشد، هر چند كه در كلام خداى تعالى شاهدى بر اين معنا نيست

  



اشاره كند به اينكه هر يك از : ضمير جمعى آورده كه خاص عقلا است، براى اين است كه «يسبحون» و اگر در جمله
كه اين تعبير در جاى ديگر نيز  همچنانعينا مانند عقلا،  كند،اجرام فلكى در برابر مشيت خدا رام است و امر او را اطاعت مى

خَانِ ِهَِِِوَِِالَسَمَاءِِِإلَِِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ : آمده و فرموده رضِِِْوَِِلهََاِفَقَالَِِد 
َ
وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِاِللَِْ

َ
تَينَْاِقاَلَِاَِكَرْهااِِأ

َ
 . 1﴾طَائعِِيَِِأ

خوددارى كرديم، اگر كسى  هاآنمفسرين در جملات آيه مورد بحث آراى ديگرى دارند، آرايى مضطرب كه ما از نقل 
 . 2تواند به تفاسير مفصل مراجعه كندبخواهد مى

نَاِلهَ مِِْآيةَِ ِوَِ﴿
َ
رُيَِتَه مِِْحَْلَنَْاِأ لكِِِْفِِِذ  ونِِِالَفْ    ﴾الَمَْشْح 

اصل به معناى فرزندان خردسال است، ولى در استعمالهاى متعارف در خردسالان و در  «ذرية» كلمه: گويدراغب مى
 . 3رود، و هم در چند نفر، ولى اصلش به معناى چند نفر استشود، هم در يك نفر به كار مىبزرگسالان هر دو استعمال مى

 . به معناى مملو است «مشحون» و كلمه. به معناى كشتى است «فلك» و كلمه
كند، و آن عبارت است از جريان تدابير او در هاى ربوبيت خداى تعالى را بيان مىآيه شريفه آيت ديگرى از آيتاين 

 شود، و از يك طرف دريا به طرفكند و كشتى از آنان و از اثاث و كالاى آنان پر مىدرياها كه ذريه بشر را در كشتى حمل مى
 . دهندراه تجارت و ساير اغراض خود قرار مى كنند و دريا را وسيله وديگر دريا عبور مى

كند، مگر خداى تعالى، چون تمامى آثار و خواصى كند، و از خطر غرق حفظ نمىآرى كسى ايشان را در دريا حمل نمى
كند، همه امورى است كه خدا مسخرش كرده، و همه به خلقت خدا منتهى استفاده مى هاآنكه بشر در سوار شدن به كشتى از 

 . گردد، علاوه بر اين، اين اسباب اگر به خدا منتهى نشود، هيچ اثر و خاصيتى نخواهد داشتىم
رُيَِتَه مِِْحََْلْنَا﴿ :و اگر حمل بر كشتى را به ذريه بشر نسبت داد، نه به خود بشر، و خلاصه اگر فرمود  :مودو نفر ﴾ذ 

 . مهر و شفقت شنونده را تحريك كندبه اين منظور است كه به اين وسيله غرق محبت و  «حملناهم»
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  ﴾يرَْكَب ونَِِمَاِمِثْلهِِِِمِنِِْلهَ مِِْخَلقَْنَاِوَِ﴿
چارپايان است، چون در جاى ديگر، كشتى و چارپايان را با  -اند تفسير كرده 1به طورى كه ديگران -مراد از اين جمله 

مِِْجَعَلَِِوَِ﴿ :هم آورده و فرموده لكِِِْمِنَِِلَك  نْعَامِِِوَِِالَفْ 
َ
ِِوَِِعَليَْهَاِوَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾ترَْكَب ونَِِمَاِالَْْ لْكِِِعَََ مَْل ونَِِالَفْ   3﴾تَ 

اند كه هاى ديگر كردهها و بلمها و زورقكشتى را در آيه قبل حمل بر كشتى نوح، و آيه مورد بحث را حمل بر كشتى 4بعضى
 . معناتفسير تفسيرى است بد و بىو اين . بشر بعد از كشتى نوح براى خود درست كرده

 . است كه جمله مورد بحث را به شتر تنها معنا كرده 5و نظير آن، تفسير آن كسى
و براى شما از مثل كشتى چيزهاى ديگرى خلق كرديم كه » :فرمايدكه جمله مورد بحث را كه مى 6و چه بسا مفسرينى

  .و ليكن تعميم دادن آيه بهتر است. اندايى عصر حاضر كردههاى فضحمل بر طياره و سفينه «شويدبر آن سوار مى
ِِإنِِِْوَِ﴿

ْ
مِِْلَِِوَِِلهَ مِِْصَِِيخَِِفَلاَِِن غْرقِْه مِِْنشََأ ونَِِه    ﴾ي نْقَذ 

 و كلمه .به معناى آن كسى است كه ناله آدمى را بشنود و استغاثه او را جواب گويد و به فرياد او برسد «صريخ» كلمه
 . نجات دادن از غرق استبه معناى  «انقاذ»

نَا﴿ :فرمودو اين آيه شريفه با آيه قبلش كه مى
َ
رُيَِتَه مِِْحَْلَْنَاِأ لكِِِْفِِِذ  ونِِِالَفْ  : بفرمايد خواهدمتصل است و مى ﴾الَمَْشْح 

يچ نجات ه كنيم، و در اين صورت احدى نيست كه استغاثه آنان را جواب بدهد، واختيار، با ماست، اگر خواستيم غرقشان مى
 . اى نيست كه ايشان را از غرق شدن برهانددهنده

  ﴾حِيِ ِإلَِِِمَتَاعَاِِوَِِمِنَاِرحَْْةَاِِإلَِِ﴿
لا ينجون بسبب من الاسباب و بامر من الامور الا لرحمة منا تنالهم و » :اين استثناء، استثناى مفرغ است، و تقدير كلام

ه خاطر كنند، مگر ببه هيچ سببى از اسباب، و هيچ امرى از امور، نجات پيدا نمى -لتمتع الى حين الاجل المسمى قدرناه لهم 
  .باشدمى «ايم زنده بمانندرحمتى از ما كه شاملشان گردد، و به خاطر اينكه تا مدتى معين كه برايشان تقدير كرده
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َِِمَاِاتَِّقُوا﴿ معناى جمله يأدِيكُمأِِبيَأ
َ
 كفار به دعوت به تقوى پرواز از خالقو جواب  ﴾خَلأفَكُمأِِمَاِوَِِأ

واِلهَ مِ ِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ مِِْبيََِِْمَاِاتَِق  يْدِيك 
َ
مِِْمَاِوَِِأ مِِْخَلفَْك    ﴾ت رحَْْ ونَِِلَعَلكَ 

كند به كرد برشمرد، اينك در اين آيه شريفه مشركين را مذمت مىهايى كه دلالت بر ربوبيت خدا مىبعد از آنكه آيت
فته وقتى به ايشان گ. مترتب نساختند هاآنرا بر  هاآناقبالى نكرده و آثار  هاآنها را رعايت ننموده، و بدآيتاينكه حق اين 

است، پس هم از معصيت او در حال حاضر بپرهيزيد، و  «الله» هاى روشن ناطقند بر اينكه پروردگار شمااين آيت: شود كهمى
پس از عذاب شرك و گناهانى كه بدان مبتلاييد، و آنچه قبلا مرتكب شده بوديد هم از گناهانى كه قبلا كرده بوديد و يا 

بپرهيزيد و يا پس از شرك و گناهانى كه فعلا در زندگى دنيا داريد، و از عذابى كه در آخرت هست بپرهيزيد، از اين سخن 
ه هميشه در باره همه آيات دارند، و اين اعراضشان بر حسب عادتى است ك. كننداعراض نموده و اين دعوت را اجابت نمى

 . شوندآياتى كه به وسيله آن تذكر داده مى
مِِْبيََِِْمَا﴿ مراد از: اول اينكه: شودبا اين بيان دو نكته روشن مى يْدِيك 

َ
مِِْمَاِوَِِأ شرك و گناهانى است كه در  ﴾خَلفَْك 
ه بدين سبب مستوجب آن شدند، و برگشت هر دو به حال حاضر و در قبل از اين بدان مبتلا بودند، و يا مراد عذابى است ك
 . تر استو اين وجه از وجوه ديگر وجيه. يكى است، و يا مراد شرك و گناهان در دنيا و عذاب در آخرت است

دلالت كند بر اينكه حال كفار در جرأت و جسارت به : حذف شده، براى اين است كه «اذا» اگر جواب: دوم اينكه
پس . رددهند به زبان آوتوان جوابى كه در مقابل اين دعوت مىاعتنايى به حق به حدى رسيده كه ديگر نمىخداى تعالى، و بى

تيِهِمِِْمَاِوَِ﴿ چه بهتر اينكه اصلا گفته نشود، هر چند كه با جمله
ْ
عْرضَِِيَِِعَنْهَاِكََن واِإلَِِِرَبُهِِمِِْآياَتِِِمِنِِْآيةَِ ِمِنِِْتَأ همانده ف ،﴾م 

 . ه بودهكه آن جواب چ
تيِهِمِِْمَاِوَِ﴿

ْ
عْرضَِِيَِِعَنْهَاِكََن واِإلَِِِرَبُهِِمِِْآياَتِِِمِنِِْآيةَِ ِمِنِِْتَأ   ﴾م 
نشان دادن آن، به مشاهده و يا به تلاوت و تذكر است، و نيز مراد اعم از آيات آفاقى و انفسى و  «آوردن آيات» مراد از

 . كنندروگردانى مى هاايناست، كفار در برابر همه  آيت به معناى معجزه مانند قرآن
واِلهَ مِِْقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ نْفِق 

َ
مِ ِممَِاِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِّ ِرَزقََك 
واِلهَ مِ ِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدآيه قبلى كه مى مِِْبيََِِْمَاِاتَِق  يْدِيك 

َ
مِِْمَاِوَِِأ متعرض جواب ايشان در مقابل دعوت  ﴾خَلفَْك 

بود كه يكى از دو ركن دين حق است، و اين آيه متعرض جواب ايشان در مقابل دعوت به سوى شفقت بر خلق به عبادت 
 وقتى جوابشان از دعوت به ركن اول، رد آن دعوت بود، جوابشان از: خداست كه ركن دوم دين حق است، و معلوم است كه

  



 . اين دعوت ديگرى هم رد خواهد بود نه قبول

 در برابر دعوت به انفاق شفقت و خدمت به خلقعكس العمل كفار 
واِلهَ مِِْقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ پس جمله نْفِق 

َ
مِ ِمِمَاِأ موال و اگر از ا. متضمن دعوتشان به انفاق بر فقرا و مساكين است ﴾الََلِّ ِرَزَقَك 

ا آن قيقى اموال آنان خداست كه ببراى اين است كه اشاره كند به اينكه مالك ح «آنچه خدا روزيشان كرده» آنان تعبير كرد به
اموال روزيشان داده و ايشان را مسلط بر آن اموال كرده است و همين خداست كه فقرا و مساكين را بيافريده و ايشان را محتاج 

ا دآنان كرده تا از زيادى مئونه خود حوائج ايشان را برآورند و به ايشان انفاق كنند و احسان و خوشرفتارى نمايند، چون خ
 . دارداحسان و خوشرفتارى را دوست مى

واِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ ِِآمَن واِللََِِّينَِِكَفَر 
َ
طْعَمَهِ ِالََلِّ ِيشََاءِ ِلوَِِْمَنِِْن طْعِمِ ِأ

َ
اين جمله جوابى است كه كفار از دعوت به انفاق  ﴾أ

واِالَََِّينَِ﴿ اند، و اگر از گوينده اين سخن به اسم ظاهرداده كرده، با اينكه مقتضاى مقام اين بود كه از آنان با ضمير تعبير  ﴾كَفَر 
براى اين است كه به آن علتى كه وادارشان كرده اين حرف را بزنند اشاره كرده باشد و  «گفتند -قالوا » :تعبير كند، و بفرمايد

 اين عذرها كه اساسشبفرمايد كفرشان نسبت به حق، و اعراضشان از آن، به خاطر پيروى شهوات، علت شد كه به مثل 
كند كه بايد نسبت به خلق خدا شفقت روگردانى از دعوت فطرت است، عذرخواهى كنند، چون فطرت هر انسانى حكم مى

 . ورزيد، و آنچه كه در اجتماع فاسد گشته اصلاح كرد
ينَِ﴿ و به عين همين جهت است كه از مؤمنين نيز به ام اين است با اينكه مقتضاى مقتعبير كرده كه اسم ظاهر  ﴾آمَن واِللََِِّ

خدا روزيتان  از آنچه» :تا بفهماند آن علتى كه مؤمنان را وادار كرد به اينكه به كفار بگويند «قالوا لهم ا نطعم» :بود كه بفرمايد
 . همانا ايمان ايشان به خدا بود «كرده انفاق كنيد

: نكهاشاره است به اي «دادخواست خودش به او طعام مىمىآيا طعام دهيم به كسى كه اگر خدا » :و در اينكه كفار گفتند
از اين باب گفتند كه انفاق به فقرا از امورى است كه خدا خواسته ، «از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد» :اگر مؤمنين گفتند

اراده كرده بود خودش طعامشان اگر خدا : و اراده كرده، و خلاصه از احكام دين خداست، لذا كفار آن را رد كرده و گفتند كه
 . كندشود اراده نكرده، چون اراده خدا از مرادش تخلف نمىبينيم نداده معلوم مىداد، پس اينكه مىمى

اند، چون اساس اراده اش خلط كردهدر آن، بين اراده تشريعى خدا و اراده تكوينى: اى است كهو اين جواب مغالطه
دگان است به سوى آنچه كه هم در دنيا و هم در آخرت صلاح حالشان در آن است، و معلوم تشريعى خدا امتحان و هدايت بن

 اى ممكناست كه چنين اراده
  



 . است با عصيان كردن از مرادش تخلف كند
كند، و معلوم است كه مشيت و اراده خدا كه به اطعام فقرا و انفاق بر آنان تعلق ولى اراده تكوينى از مرادش تخلف نمى

ار توانگر، از كند از اينكه كفپس تخلف اين اراده در مورد فقرا تنها كشف مى. رفته، مشيت و اراده تشريعى است نه تكوينىگ
آنچه كه بدان مامور شدند تمرد و عصيان ورزيدند، و هيچ دلالتى ندارد بر اينكه اراده خدا به اين عمل آنان تعلق نگرفته، و 

 . اندمؤمنين در اين مدعا دروغ گفته
ه خداى ك همچناناند، پرستى را بر آن پايه بنا نهادههاى وثنيت و بتاى است كه به طور كلى همه سنتو اين مغالطه

ك واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :سبحان از ايشان حكايت كرده و فرموده شََْ
َ
ونهِِِِمِنِِْعَبَدْناَِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْأ ناَِلَِِوَِِنََنِْ ِءِ شَِِْمِنِِْد  ِوَِِآباَؤ 

ونهِِِِمِنِِْحَرَمْنَاِلَِ ول ِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾ءِ شَِِْمِنِِْد  ك واِالَََِّينَِِسَيَق  شََْ
َ
كْنَاِمَاِالََلِّ ِشَاءَِِلوَِِْأ شََْ

َ
ناَِلَِِوَِِأ  2﴾ءِ شَِِْمِنِِْحَرَمْنَاِلَِِوَِِآباَؤ 

مِِْمَاِالَرحََْْنِ ِشَاءَِِلوَِِْقاَل واِوَِ﴿ :و نيز فرموده  . 3﴾عَبَدْناَه 
نْت مِِْإنِِْ﴿

َ
بيِِ ِضََلَالِ ِفِِِإلَِِِأ شما : دگويناين جمله تتمه سخن كفار است، و خطابشان در آن به مؤمنين است كه مى ﴾م 

  .كنيد خدا به ما دستور داده انفاق كنيم، و انجام اين دستور را از ما خواسته، در گمراهى روشنى هستيدمؤمنين كه ادعا مى

مأسُِِوَِ﴿ :رواياتى در ذيل آيه]بحث روايتى  ِ ِتََأرِيِالَشَّ تَقَر  و رد  ﴾ِ.ِ.ِ.لهََاِلمُِسأ
راجع به تقدم روز بر  سخنى از آلوسى در باره روايتى از امام رضا علیه السلام

 [شب

 لسلامادر مجمع البيان از على بن الحسين زين العابدين، و از ابى جعفر امام باقر، و از جعفر بن محمد امام صادق علیه 
 . 4-به فتحه راء  - «لا مستقر لها» :اندروايت شده كه خوانده

و در الدر المنثور آمده كه سعيد بن منصور، احمد، بخارى، مسلم، ابو داوود، ترمذى، نسايى، ابن ابى حاتم، ابو الشيخ، 
 روايت اللهابن مردويه، و بيهقى، از ابو ذر رحمه 

  
                                                      

را حرام  او چيزى پرستيديم نه ما و نه پدران ما، و نيز بدون دستورخواست ما به غير از او چيزى را نمىاگر خدا مى: آنان كه مشرك شدند گفتند 1
 . 35نحل، آيه  -. كرديمنمى

 -. كرديمشديم، نه ما و نه پدران ما، و نيز چيزى را حرام نمىخواست ما مشرك نمىاگر خدا مى: به زودى آنان كه مشرك شدند خواهند گفت 2
 . 148انعام، آيه 

 . 20زخرف، آيه  -. پرستيديمخواست ما اين بتها را نمىو گفتند اگر رحمان مى 3
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ِِوَِ﴿ پرسيدم معناى جمله )صلى الله عليه وآله و سلم(از رسول خدا : اند كه گفتكرده سْتَقَرُِ ِتَِرِْيِالَشَمْس  ست؟ چي ﴾لهََاِلمِ 
 . 1مستقر آن در زير عرش است: فرمود

هم به طرق خاصه، و هم به طرق عامه، به طور  )صلى الله عليه وآله و سلم(اين معنا از ابو ذر از رسول خدا : مؤلف
 يكى پس از ديگرى هاآنآسمآفتاب بعد از غروب به : آمده، كه هاآنمختصر و هم به طور مفصل روايت شده، و در بعضى از 

 مچنانهند، خواهد كه باز طلوع كافتد، و از خدا اجازه مىرود، تا آنجا كه به نزديكى عرش برسد، در آنجا به سجده مىبالا مى
 . 2در سجده هست تا دوباره نورى به خود بگيرد و اجازه داده شود تا طلوع كند
رموده چنين چيزى ف )صلى الله عليه وآله و سلم(و اين روايات بر فرض كه از نظر سند درست باشد و واقعا رسول خدا 

 . باشد، بايد تاويل شود
ز و خداى ع: روايت آورده كه فرمود از امام ابى جعفر علیه السلامو در روضه كافى به سند خود از سلام بن مستنير، 

 . 3جل خورشيد را قبل از ماه، و نور را قبل از ظلمت خلق كرد
ان بودم در خراس: و در مجمع البيان آمده كه عياشى در تفسير خود با ذكر سند از اشعث بن حاتم روايت كرده كه گفت

در مرو در ايوان نزد يكديگر جمع بودند و چون سفره طعام آوردند، حضرت رضا كه حضرت رضا و فضل بن سهل و مامون 
مردى از بنى اسرائيل در مدينه از من سؤالى كرد و آن اين بود كه آيا روز، اول خلق شده يا شب؟ آيا نزد : فرمود علیه السلام

 . خى نيافتندشما در اين باب مطلبى هست؟ مامون و فضل به گفتگو پرداختند، و سرانجام پاس
: رمودف خودت جواب را بفرما، امام علیه السلام «اللهاصلحك » :عرضه داشت فضل به حضرت رضا علیه السلامگاه آن

دانى بله از قرآن بگويم، و يا از نظر رياضيات؟ فضل عرضه داشت: از نظر رياضيات جواب بدهيد، فرمود: اى فضل تو مى
الى كه كواكب در محل شرف خود قرار داشته باشند، يعنى زحل در ميزان، مشترى در كه طالع دنيا سرطان است البته در ح

سرطان، مريخ در جدى، خورشيد در حمل، زهره در حوت، عطارد در سنبله، و قمر در ثور قرار داشته باشد، در نتيجه 
 . شودگيرد، و روز قبل از شب مىخورشيد در دهم در وسط آسمان قرار مى

 روز قبل از شب ﴾الَنهََارِِِسَابقِِ ِالَلَيْل ِِلَِِوَِ﴿ فرمايدقرآن آيه شريفه كه مىو اما از نظر 
  

                                                      
 . 263، ص 5، ج الدر المنثور 1
 . 263، ص 5، ج الدر المنثور 2
 . 116، ح 145، ص 8، ج كافىروضه  3



 . 1است و بر او سبقت دارد
ن در استدلال به آيه اشكالى روش» :گفته استگاه آن آلوسى در تفسير روح المعانى اين حديث را نقل كرده، و: مؤلف

ها نيز اين است كه ابتداى دوره فلك از اى درست است، و نظر منجماندازه است، و اما پاسخ على بن موسى از نظر حساب تا
اين  :مطابق است و آنچه در مظنه ما قوى است اين است كه نصف النهار شروع شده، و اين با گفته على بن موسى علیه السلام

مزبور مدعى آن بود به آيه  اجل از آن است كه آن طور كه خبر خبر از اصلش درست نيست، و حضرت رضا علیه السلام
 . 2«شريفه استدلال كند

 . كردولى آقاى آلوسى نتوانسته حقيقت معناى شب و روز را بفهمد، و گر نه به روايت اشكال نمى
شب و روز دو مفهوم متقابلند، و تقابل آن دو، تقابل عدم و ملكه است، نظير تقابلى كه بين دو مفهوم : توضيح اينكه

، چون همانطور كه كورى به معناى مطلق نبود چشم نيست، و به همين جهت به ديوار كه چشم ندارد كورى و چشم هست
 . داشت، مانند انسانبايست چشم مىگوييم كور، بلكه كورى عبارت از نبود چشم در چيزى است كه مىنمى

ه ه به معناى زمانى است كبه معناى مطلق عدم نور نيست، بلك «شب» نورى شب نيز همين طور است، يعنى كلمهبى
يابد، وقتى تحقق مى و پر واضح است كه چنين عدمى عدم ملكه. گيرداى از نواحى زمين از خورشيد نور نمىدر آن زمان ناحيه

بود، كه ضد آن يعنى ملكه قبلا وجود داشته باشد، تا نسبت به آن تعين پيدا كند، چون اگر در عالم چيزى به نام چشم نمى
 . داشتبود، شب هم معنا نمىيافت، و نيز اگر در عالم چيزى به نام روز نمىتحقق نمىكورى هم 

 «بش» هر جا كلمه. پس در معناى مطلق شب بدان جهت كه به خاطر آن شب شده است، مسبوق بودن به روز خوابيده
به  هر چند كه ناظر ﴾الَنَهَارِِِسَابقِ ِِالَليَْل ِِلَِ﴿ و جمله. فهمد كه قبل از آن روزى بوده استبدون قيد گفته شود، هر شنونده مى

شود، و اينكه روزى و شبى هست، و دنبالش روزى و شبى و هر چند كه هيچ ترتبى است كه در ميان روز و شب فرض مى
مطلق  ﴾الَنَهَارِِِسَابقِِ ِالَلَيْل ِِلَِِوَِ﴿ ها جلوتر از روزى كه چسبيده بدانست نيست و ليكن خداى تعالى در جملهيك از اين شب

 شب را در نظر گرفته و تقدم آن را بر مطلق روز
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هايى كه در اين سلسله و ترتيب قرار دارد، جلوتر از روزى كه در هيچ يك از شب: خواهد بفرمايدنفى كرده، و خلاصه نمى
 . ترتيب قبل از آن واقع است، نيست

روز، بر حسب تقابلى كه خداوند بين آن دو قرار داده، و از آن پس حكم در آيه مبنى است بر مقتضاى طبيعت شب و 
حكم انحفاظ ترتيب در تعاقب شب و روز استفاده شده است، چون هر شبى كه فرض كنى عبارت است از نبود روزى كه 

 . شوداين شب بعد از آن فرا رسيده، و قهرا جلوتر از آن روز نمى
، «روز، قبل از شب بوده» :فرمود ﴾الَنَهَارِِِسَابقِ ِِالَلَيْل ِِلَِِوَِ﴿ د از ذكر آيههم در آنجا كه بع حضرت رضا علیه السلام

اشاره به اين معنا كرده، يعنى جلوتر قرار گرفتن روز از شب به همين است كه: قبل از آن خلق شود، نه آن طور كه توهم 
 . معين شده استشود كه اول روزها و شبها موجود بوده، و سپس براى هر يك محلى مى

معنى ، «اى درست استو اما پاسخ على بن موسى علیه السلام از نظر حساب فى الجمله و تا اندازه» و اما اينكه گفت:
معلوم نيست، با اينكه كلام آن جناب صد در صد درست است، و وجهى است تمام كه مبتنى بر مسلم  «اىتا اندازه» جمله

 . ر فرض مسلم بودن آن، كلام امام بالجمله درست است، نه فى الجملهدانستن اصول علم نجوم است كه د
ها نيز اين است كه: ابتداى دوره فلك از نصف النهار شروع شده، و اين با گفته نظر منجم» و همچنين اينكه گفت:

كه از  اى است فرضىرهمعناى درستى ندارد، براى اينكه: دايره نصف النهار كه داي، «على بن موسى علیه السلام مطابق است
گذرد و نقطه موهوم سومى است در بين اين دو نقطه كه غير متناهى است و جاى معينى در دو قطب شمال و جنوب مى

 . 1آسمان ندارد تا بودن آفتاب در آن نقطه براى زمين روز باشد، نه در نقاط ديگر
واِلهَ مِ ِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله مِِْبيََِِْمَاِاتَِق  يْدِيك 

َ
مِِْمَاِوَِِأ حلبى از امام صادق : گويدمى ﴾خَلفَْك 

 . 2معنايش اين است كه: بپرهيزيد از گناهان امروزتان، و از عقوبتهاى فردايتان: روايت كرده كه فرمود علیه السلام
  

                                                      
ر ثانيه بينيم در هشود فرض كرد كه همه آنها نصف النهار باشد، همچنان كه مىمىبلكه براى دور كره زمين از مشرق به مغرب نقاط غير متناهى  1

 . مترجم. كه تصور كنيم آفتاب در نصف النهار افقى قرار دارد، و در ثانيه بعد در نصف النهار افق ديگرى است
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 [65تا  48آيات (: 36)سوره يس ]

ول ونَِِوَِ﴿ نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِِّيَق  ونَِِمَا٤٨ِِصَادِقيَِِِك  ر  مِِْوَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِيَنْظ  ه  ذ  خ 
ْ
مِِْوَِِتَأ م ونَِِه  ِفَلا٤٩َِِِيََصُِِ

ونَِ هْلهِِمِِْإلَِِِلَِِوَِِتوَْصِيَةاِِيسَْتَطِيع 
َ
ونَِِأ ورِِِفِِِن فِخَِِو٥٠َِِِيرَجِْع  مِِْفَإذَِاِالَص  جْدَاثِِِمِنَِِه 

َ
ِوَيْلنَاَِياَِقاَل وا٥١ِِل ونَِينَسِِِْرَبُهِِمِِْإلَِِِالَْْ

رْسَل ونَِِصَدَقَِِوَِِالَرحََْْنِ ِوَعَدَِِمَاِهَذَاِمَرْقَدِناَِمِنِِْبَعَثَنَاِمَنِْ مِِْفَإذَِاِوَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِكََنتَِِْإن٥٢ِِِِْالَمْ  يْنَاِجََِيعِ ِه  ونَِِلَدَ ْضَْ  ِمُ 
ِِت ظْلَمِ ِلَِِفَالِْوَْم٥٣َِِ زَْوْنَِِلَِِوَِِشَيئْااِِنَفْس  نْت مِِْمَاِإلَِِِتِ  صْحَابَِِإن٥٤َِِِِتَعْمَل ونَِِك 

َ
لِ ِفِِِالَِْوَْمَِِالََْْنَةِِِأ

غ  م٥٥ِِِْفَاكهِ ونَِِش  ِوَِِه 
ه مِْ زْوَاج 

َ
لِ ِفِِِأ

ِِظِلاَ رَائكِِِِعَََ
َ
نَِِالَْْ تَكِؤ  ونَِِمَاِلهَ مِِْوَِِفَاكهَِةِ ِفيِهَاِلهَ م٥٦ِِِْم  واِو٥٨َِِِرحَِيمِ ِربَُ ِِمِنِِْقوَْلاِِسَلامَِ ٥٧ِِيدََع  ِامِْتَاز 

ي هَاِالَِْوَْمَِ
َ
ونَِِأ جْرِم  ٥٩ِِِالَمْ 

َ
عْهَدِِْلمَِِْأ

َ
مِِْأ نِِْآدَمَِِبنَِِِياَِإلَِِكْ 

َ
واِلَِِأ مِِْإنِهَِ ِالَشَيْطَانَِِتَعْب د  وِ ِلكَ  بيِِ ِعَد  نِِِو٦٠َِِِم 

َ
ونِِِأ ِهَذَاِا عْب د 

ِ اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ ضََلَِِلقََدِِْو٦١َِِِم 
َ
ِِكَثيِااِِجِبلِاًِِّمِْمِنْكِ ِأ

َ
ون واِفَلمَِِْأ نْت مِِْالَتَِِِّجَهَنَمِ ِهَذِه٦٢ِِِِتَعْقِل ونَِِتكَ  ونَِِك  ِاصِْلوَهَْا٦٣ِِت وعَد 

نْت مِِْبمَِاِالَِْوَْمَِ ونَِِك  ر  فْوَاههِِمِِْعَََِِنَُْتمِِ ِالَِْوَْم٦٤َِِِتكَْف 
َ
نَاِوَِِأ يْدِيهِمِِْت كَلُمِ 

َ
ل ه مِِْتشَْهَدِ ِوَِِأ رجْ 

َ
  ﴾٦٥ِيكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِأ

 ترجمه آيات

 . 48گوييد رسد اگر راست مىگويند پس اين وعده قيامت كى مىو مى
  



 . 49اى كه ايشان را بگيرد در حالى كه سرگرم مخاصمه باشند آنان منتظر جز يك صيحه نيستند صيحه
 . 50توانند سفارشى كنند و نه به اهل خود برگردند اى كه وقتى رسيد ديگر اينان نه مىصيحه

 . 51شتابند شود، ناگهان همه از قبرها به سوى پروردگارشان مىبعد از آن صيحه بار ديگر در صور دميده مى
اى است كه خداى مهربان واويلا چه كسى ما را از اين خوابگاهمان برانگيخت؟ اين همان وعده: گوينددر حالى كه مى

 . 52اند گفتهانبياى او راست مى داد و معلوم شدبه ما مى وسط انبيايشبه ت
 . 53شوند آن نفخه هم به جز يك صيحه نيست كه ناگهان همگى نزد ما حاضر مى

 . 54كرديد شود مگر خود آن اعمالى كه مىشود و جزايى به شما داده نمىامروز به هيچ وجه احدى ستم نمى
 . 55امروز در ناز و نعمت هستند و از هر فكر ديگر فارغند به درستى كه اهل بهشت 

 . 56زنند ها تكيه مىهم خود و هم همسرانشان در زير سايه بر كرسى
 . 57گيرد اى در آنجا در اختيار دارند و هر چه بخواهند در اختيارشان قرار مىو ميوه

 . 58شود سلام مى در آن روز به عنوان پيام از پروردگار مهربان به ايشان ابلاغ
 . 59هان اى مجرمين از ساير مردم جدا شويد : شودو در جمع مردم گفته مى

 . 60مگر با شما عهد نسبتم و نگفتم اى فرزندان آدم شيطان را اطاعت مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است 
 . 61و مگر نگفتم كه مرا بپرستيد كه صراط مستقيم تنها همين است 

 . 62آييد هاى بسيارى از شما را گمراه كرد آيا هنوز هم به هوش نمىن شيطان نبود كه گروهو مگر اي
 . 63شد اش به شما داده مىاينك اين جهنمى است كه همواره وعده همه اين هشدارها را به شما داديم و نپذيرفتيد

 . 64ورزيديد بچشيد امروز سوزش آن را به كيفر كفرى كه مى
هد دكردند شهادت مىگويد و پاهايشان به آنچه همواره مىزنيم و دستهايشان با ما سخن مىدهانشان مى امروز مهر بر

65 . 

 بيان آيات

 هاى توحيد كه اجمالش را در اول گفتار آورده بودبعد از آنكه از تفصيل و شرح آيت
  



ار داده بود، و در اين تفصيل كيفيت قيام قيامت و احضفارغ شد، اينك شروع كرده در تفصيل آن خبر اجمالى كه قبلا از معاد 
 . دهددهد، شرح مىدهد، و كيفرى را كه به مجرمين مىخلق براى حساب و جزا و پاداشى كه به اصحاب جنت مى

ول ونَِِوَِ﴿ نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِِّيَق    ﴾صَادِقيَِِِك 
هذا » اند، و منظورشان انكار معاد است، و شايد به همين جهت اسم اشارهسخنى است از كفار كه در مقام استهزا گفته

صلى )خطابشان به رسول خدا  «گوييداگر راست مى» :آورد كه مخصوص اشاره به نزديك است، و اينكه گفتند «اين وعده -
مؤمنين زياد داستان روز قيامت و  )صلى الله عليه وآله و سلم(و همه مسلمانان است، چون رسول خدا  الله عليه وآله و سلم(
 . كردندخواندند، و به كيفر آن روز تهديدشان مىرا به گوش آنان مى

ولى اگر هر دو با . آيد و هم به معناى وعده شرهم به معناى وعده خبر مى «بدون كلمه وعيد» به تنهايى «وعد» كلمه
 . معناى وعده شر خواهد بودبه  «وعيد» به معناى وعده خير، و «وعد» هم در كلامى بيايند،

ونَِِمَا﴿ ر  مِِْوَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِيَنْظ  ه  ذ  خ 
ْ
مِِْوَِِتَأ م ونَِِه    ﴾يََصُِِ

به شهادت سياق همان نفخه صور اولى است كه وقتى دميده  «صيحه» و مراد از. به معناى انتظار است «نظر» كلمه
امر كفار براى خدا جلت : كرده، براى اشاره به اين نكته است كهوصف  «وحدت» ميرند، و اگر صيحه را بهشود همه مىمى

ه مصدر بوده ك «يختصمون» در اصل «يخصمون» و كلمه. بسيار آسان است، و براى او بيش از يك صيحه كارى ندارد عظمته
 . آن اختصام، به معناى مجادله و مخاصمه است

خداى  گوييدپس اين وعده كى است، اگر راست مى: استهزا گفتندو اين آيه شريفه جوابى است از اينكه كفار به عنوان 
 . اعتنايى نمودهتعالى هم در اين جمله كفار مسخره كننده را سخريه و استهزا كرده، و به امر آنان بى

در اين گفتارشان جز يك صيحه را منتظر  «پس اين وعده كى است؟» گويندكه مى هااين: و معناى آن اين است كه
يرد اى كه وقتى ايشان را بگاى دارد و نه زحمتى، صيحهند، و اين يك صيحه فرستادنش براى ما آسان است، نه هزينهنيست

گيرد كه كاملا از آن غافلند، و در بين خود مشغول گذارد، بلكه ايشان را در حالى مىديگر راه گريز و نجاتى برايشان نمى
 . باشندمخاصمه مى

ونَِِفَلاَِ﴿ هْلهِِمِِْإلَِِِلَِِوَِِتوَْصِيَةاِِيسَْتَطِيع 
َ
ونَِِأ   ﴾يرَجِْع 

 دهد، اين استرسد و مهلتشان نمىاى كه به ناگهانى مىيعنى نتيجه چنين صيحه
  



ماند چون مرگشان عمومى است، در نتيجه ديگر كسى نمى -توانند سفارشى بكنند كه همگى فورا بميرند، در نتيجه ديگر نه مى
توانند به اهل خود برگردند، چون بر فرض كه مرگشان در بيرون خانه برسد باز و نه مى -تا رفتگان به ماندگان سفارشى كنند 

 . گردندبه اهلشان برنمى
ورِِِفِِِن فِخَِِوَِ﴿ مِِْفَإذَِاِالَص  جْدَاثِِِمِنَِِه 

َ
  ﴾ينَسِْل ونَِِرَبُهِِمِِْإلَِِِالَْْ

 «داثأج» و كلمه. گرددشوند، و قيامت برپا مىاست كه به وسيله آن همه مردگان زنده مىاين نفخه صور، نفخه دومى 
و  .به معناى راه رفتن به سرعت است: است كه «نسل» از ماده «ينسلون» و كلمه. به معناى قبر است: است كه «جدث» جمع

ى است براى كفار كه منكر ربوبيت خداى تعالهشدار و توبيخى  «به سوى پروردگارشان -الى ربهم » در تعبير از قيامت به
 . و بقيه الفاظ آيه روشن است. هستند

َنُِِوعََدَِِمَاِهَذَاِمَرأقدَِناَِمِنأِِبَعَثَنَاِمَنأِِوَيألَنَاِياَِقاَلوُا﴿ تحليل سخن كفار بعد از رستاخيز ِصَدَقَِِوَِِالَرَّحْأ
أمُرأسَلُونَِ   ﴾الَ

  ﴾الَمْ رسَْل ونَِِصَدَقَِِوَِِالَرحََْْنِ ِوَعَدَِِمَاِهَذَاِمَرْقَدِناَِمِنِِْبَعَثَنَاِمَنِِْوَيْلَنَاِياَِقاَل وا﴿
ر و اگ. است، و مراد از آن قبر است «خواب -رقاد » اسم محل «مرقد» و كلمه. به معناى بپا داشتن است «بعث» كلمه

كنند، براى اين است كه به نوعى از خدا بخواهند بر و از خدا به رحمان تعبير مى ﴾الَرحََْْنِ ِوَعَدَِِمَا﴿ گويندكفار در قيامت مى
رْسَل ونَِِصَدَقَِِوَِ﴿ و جمله. 1﴾الَرحََْْنِ ِمَاِوَِ﴿ :گفتندها بودند كه در دنيا مىآنان رحم كند، چون همين  عطف است بر جمله ﴾الَمْ 

 . شودچون جمله فعليه گاهى عطف بر جمله اسميه مى ،﴾الَرحََْْنِ ِوَعَدَِِمَاِهَذَا﴿
اساسش همان انكار معاد است كه  «واى بر ما، چه كسى ما را از خوابگاهمان بپا داشت؟» :و اينكه از در تعجب گفتند

ورزيدند و در دل از روز جزا غفلت داشتند، و همواره مستغرق در هواها بودند، وقتى به طور ناگهانى سر از قبر در دنيا مى
روند، به عالمى كه جز عذاب شر، انتظار ديگرى در آن ندارند، ناگزير دچار فزع آورند و به سرعت به طرف محشر مىدرمى

ها تاب تحمل آن را ندارد، و به همين جهت طبق عادت و رسمى كه در دنيا در هنگام گردند كه حتى كوهاكبر و دهشتى مى
ز چه كسى آنان را ا: پرسندمىگاه نآ دهند، گفتن واويلا است،برخورد به خطر داشتند، اولين عكس العملى كه نشان مى

 . سازدمرقدشان برانگيخت؟ و اين بدان جهت است كه دهشت، آنان را از توجه به هر چيز ديگرى غافل مى
ه در دنيا افتد كبعد از گفتن واويلا، و بعد از پرسش از اينكه چه كسى آنان را از مرقدشان برانگيخته؟ به يادشان مى

دهند به حق بودن دادند، آن وقت شهادت مىوعده حق را در باره بودن روز بعث و جزا تذكرشان مى فرستادگان خدا همواره
 ها و خود راآن وعده
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 . «داداين همان بعث و جزايى بود كه رحمان وعده مى» :گويندكنند و مىپناهنده رحمت خدا مى
خو گرفته بودند، هر وقت دشمن بر آنان غلبه كرد،  در دنيا به آن: همين گفتارشان نيز از در نيرنگ و كيدى است كه

ن را حقانيت رسولا ﴾الَمْ رسَْل ونَِِصَدَقَِِوَِ﴿ و در آخر با جمله. كردند به تملق و اظهار ذلت و اعتراف به ظلم و تقصيرشروع مى
 . كنندتصديق مى

 : شوداز بيان گذشته چند نكته روشن مى
 . گويندواويلا مىچرا در هنگام بعث، : اول اينكه
اى ان وعدهاين هم: كنند به اينكهچه كسى آنان را از مرقدشان برانگيخته و سپس اقرار مى: پرسندچرا اول مى: دوم اينكه

كنند به حقانيت و صدق مدعاى مرسلين، با اينكه ظاهر آن سؤال اين است كه به همه اين است كه رحمان داده، و نيز اقرار مى
  .مطالب جاهلند

 . هر دو از سخنان كفار است ﴾ِ.ِ.ِ.الَرحََْْنِ ِوَعَدَِِمَاِهَذَا﴿ و جمله ﴾مَرْقَدِناَِمِنِِْبَعَثَنَاِمَنِْ﴿ جمله: سوم اينكه
ر بر س «ما» كه كلمه ﴾الَرحََْْنِ ِوَعَدَِ﴿ عطف است بر جمله ﴾الَمْ رسَْل ونَِِصَدَقَِِوَِ﴿ جمله: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

داند چه كسى او را زنده كرده و براى دفع اين اشكال كه چگونه كسى كه نمى. يا مصدريه است و يا موصوله «ما» آن است و
خدا و يا ملائكه و يا مؤمنين : جوابى است كه «. . . هذا ما وعده الرحمن» جمله: اندگفته گويد رحمان زنده كردهخودش مى

 . اندداده «خوابگاهمان برانگيخت؟چه كسى ما را از » :از سؤال كفار كه گفتند
يه را مصدر «ما» و بر خواننده پوشيده نيست كه اين تفسير خلاف ظاهر آيه است، مخصوصا در صورتى كه كلمه

ِمِنِِْنَابَعَثَِِمَنِْ﴿ :جواب خداى سبحان و يا ملائكه از سؤال كفار باشد كه پرسيدند ﴾الَرحََْْنِ ِوَعَدَِِمَاِهَذَا﴿ و اگر جمله. بگيريم
چه كسى ما را از » :پرسيدند هاآنبايد در جواب آن كه سؤال از فاعل است، فاعل معرفى شود، نه فعل فاعل، چون  ﴾مَرْقَدِناَ

 . «داداى است كه رحمان مىاين آن وعده» :نه اينكه بفرمايد ،«رحمان» :بايد بفرمايد «مرقدمان برانگيخت
اين تعبير براى آن است كه كفرشان را به رخشان بكشد و بر » :اند كهاشكال كردهدر مقام رد اين  2و توجيهى كه بعضى

 « آن، ملامتشان كند، علاوه بر اين اشاره به فاعل هم دارد
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 . اى نداردفايده
 «هذا» كلمه: اندگفته 1و اينكه بعضى. اى است مركب از مبتدا و خبرجمله ﴾الَرحََْْنِ ِوَعَدَِِمَاِهَذَا﴿ جمله: چهارم اينكه

مبتدا و خبرش محذوف است و تقديرش  «ما» شود، و كلمهصفت است براى مرقد، چون گاهى اسم اشاره تاويل به مشتق مى
 . چه كسى ما را از اين خوابگاهمان برانگيخت، آنچه رحمان وعده داده حق است دور از فهم است: چنين است

مِِْافَإذَِِِوَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِكََنتَِِْإنِِْ﴿ يْنَاِجََِيعِ ِه  ونَِِلَدَ ْضَْ    ﴾مُ 
 يعنى آن صيحه و «ان كانت الصيحة الا صيحة واحدة» حذف شده، و تقدير كلام چنين است «كانت» در اين جمله اسم

 . اى كه ايشان را ناگهانى رسيد، و بدون درنگ و مهلت همه را نزد ما حاضر ساخت، نبود مگر يك نفخه و صيحهنفخه
بدين جهت است كه روز قيامت روز حضور نزد خدا است براى فصل قضا و رسيدگى به  «نزد ما -لدينا » و تعبير به

 . اندحساب اعمال و حقوقى كه مردم از يكديگر ضايع كرده
ِِت ظْلمَِ ِلَِِفَالِْوَْمَِ﴿ زَْوْنَِِلَِِوَِِشَيئْااِِنَفْس  نْت مِِْمَاِإلَِِِتِ    ﴾تَعْمَل ونَِِك 

شود و در نتيجه هيچ كس به هيچ وجه ستم و به حق حكم مى. شودبينشان به عدل قضاوت مىيعنى در آن روز در 
 . شودنمى

زَْوْنَِِلَِِوَِ﴿ جمله نْت مِِْمَاِإلَِِِتِ  ِِت ظْلمَِ ِلَِِفَالِْوَْمَِ﴿ عطف تفسيرى است براى جمله ﴾تَعْمَل ونَِِك  قيقت و در ح ﴾شَيئْااِِنَفْس 
كند بر اينكه جزاى اعمال هر صاحب عملى در آن روز خود در آن روز است، چون دلالت مىبيانى برهانى براى نبودن ظلم 

اعمال اوست، ديگر با چنين جزايى ظلم تصور ندارد، براى اينكه ظلم عبارت است از بيجا مصرف كردن چيزى، ولى عمل 
ين تر از اينكه عدارد، چه جزايى عادلانهجا مصرف كردن جزا نيست، و بهتر از آن تصور نكسى را جزاى عملش قرار دادن، بى

 عمل كسى را مزد عملش قرار دهند؟ 
با اينكه روز قيامت  «دهندامروز خود اعمالتان را جزاى اعمالتان قرار مى» :فرمايدخطابى كه در اين آيه است كه مى

و اين خود عنايتى است در كلام كه هنوز نيامده، از باب تمثيل قيامت و احضار آن و احضار مردمى است كه در آن هستند، 
 . گيرند، سخن بگويدگوينده آينده را احضار كند، و با مردمى كه در آينده قرار مى
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كلام مذكور حكايت از آينده كفار است، و يا خطابى » :اند كهتوهم كرده 1اين است نكته خطاب، نه آن طور كه بعضى
چون احتياجى به اين توجيهات  ،«شوديا مؤمنين در روز قيامت به ايشان مى است كه از ناحيه خداى سبحان و يا ملائكه و

 . نيست، و سياق گوياى به آن معنايى است كه ما بيان كرديم

نَِِلَِ﴿ :توضيحى در مورد اينكه فرمود  يدشوكرديد جزا داده نمىجز آنچه مى ﴾تَعأمَلُونَِِكُنأتُمأِِمَاِإلَِِِّتَُأزَوأ
زَْوْنَِِلَِِوَِ﴿ و مخاطب به جمله نْت مِِْمَاِإلَِِِتِ  همه مردمند، چه اهل سعادت و چه اهل شقاوت، هر كس هر  ﴾تَعْمَل ونَِِك 

 . دهدچه كرده چه خوب و چه بد، عين آن را جزاى عملش قرار مى
بر اين  سازد، علاوهنمى «اشقيا» و «سعدا» با عموميت انحصار الا: اند كهدر اين خصوص اشكال كرده 2و اينكه بعضى

دهد، و به فضل خود آن را دو چندان و بلكه دهد، و بيشتر هم مىأجر مؤمنان را به طور كامل مى: خود خداى تعالى فرموده
انحصارى كه در مورد آيه مورد بحث هست، ناظر به جزاى اعمال و : اشكالشان وارد نيست، براى اينكه كندچند برابر مى

نَِِمَاِلهَ مِْ﴿ و آياتى كه دلالت دارد بر اجر چند برابر از قبيل آيهپاداش و كيفر آن است و آن ادله  يْنَاِوَِِفيِهَاِيشََاؤ   3﴾زِيدِ مَِِلَدَ

اى است ما وراى جزا و أجر، و خارج از طور عمل است، ما هم نخواستيم بگوييم خداوند به اهل سعادت بيش از مساله
ان عمل است و بس، و اما اينكه ممكن است خداوند به فضل خود دهد، بلكه خواستيم بگوييم اجر هماعمالشان چيزى نمى

 . مثوباتى به اشخاصى بدهد، از محل بحث بيرون است
م صالح ثوابش ك: معناى آيه شريفه اين است كه: اند به اينكهاز مفسرين از اشكالى كه ذكر شد، جواب داده 4بعضى

دادن اجر صالح منافات با حكمت دارد، و هم زياد كردن عقاب شود، چون هم كم شود، و طالح هم عقابش زياد نمىنمى
 . طالح، و اما زياد ثواب دادن و كمتر عقاب كردن مورد نظر آيه نيست، و هيچ مانعى هم ندارد

زَْوْنَِِلَِ﴿ مراد از جمله: اند به اينكهو يا جواب داده نْت مِِْمَاِإلَِِِتِ  نخواهيد ديد شما جزايى : اين است كه ﴾تَعْمَل ونَِِك 
 . مگر جزايى را كه از سنخ عمل خودتان است، چه خير و چه شر

ها شد، ليكن همه حرفاگر مدلول آيه اين بود اصلا اشكالى وارد نمى: ولى اشكالى كه در اين جواب است اين است كه
 در اين است كه آيا آيه چنين مدلولى دارد يا نه؟
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 وصف و حال اصحاب الجنة در بهشت برين
صْحَابَِِإنَِِ﴿

َ
لِ ِفِِِالَِْوَْمَِِالََْْنَةِِِأ

غ    ﴾فَاكهِ ونَِِش 

م اس «فاكه» و كلمه. به معناى كارى است كه آدمى را به خود مشغول سازد و از كارهاى ديگر باز بدارد «شغل» كلمه
است كه به معناى گفت و شنودى است كه مايه خوشحالى باشد و ممكن هم هست به معناى تمتع  «فكاهت» فاعل از مصدر

 . از مصدر مزبور غير از اسم فاعل هيچ فعلى مشتق نشده است -شده  1به طورى كه گفته -و لذت بردن باشد، و 
بن فلانى داراى ل -لابن و تامر » گوييمصاحب ميوه است، همان طور كه مى «فاكه» معناى: انداز مفسرين گفته 2بعضى
سازد، و آن اين است كه در اين آيات سخن از ميوه به ميان آمد، ديگر لازم ولى اين معنى را يك نكته بعيد مى «و تمر است

 . آيدنبود كه بار ديگر تكرار شود، به خلاف اينكه كلمه مذكور را به معناى گفت و شنود بگيريم كه ديگر تكرارى لازم نمى
د كناصحاب بهشت در آن روز در كارى هستند كه توجهشان را از هر چيز ديگرى قطع مى: و معناى آيه اين است كه

 . و آن كار عبارت است از گفت و شنودهاى لذت بخش، و يا عبارت است از تنعم در بهشت
مِْ﴿ ه مِِْوَِِه  زْوَاج 

َ
ِِظِلَالِ ِفِِِأ رَائكِِِِعَََ

َ
نَِِالَْْ تَكِؤ    ﴾م 

است، كه به معناى  -به ضمه ظاء  -جمع ظله : اندگفته 3بعضى. است كه به معناى سايه است «ظل» جمع «ظلال» كلمه
 «كهأري» جمع «ارائك» و كلمه. شوداست كه مانع از نفوذ نور خورشيد مى هااينيا سقف يا درخت و يا امثال  سايبان و چتر

 . مانند پشتى و متكا و امثال آن است كه به معناى هر چيزى است كه بدان تكيه كنند،
ايشان يعنى اهل بهشت و همسرانشان كه در دنيا محرم ايشان بودند و از مؤمنات بودند، و يا : و معناى آيه اين است كه

يى كه ساتر از آفتاب يا هر حرارت ديگرى است، قرار هاآنها و يا در زير سايبحور العين كه همسران بهشتى ايشانند، در سايه
 . كنندها به عزت تكيه مىارند، و بر پشتىد

ونَِِمَاِلهَ مِِْوَِِفَاكهَِةِ ِفيِهَاِلهَ مِْ﴿   ﴾يدََع 

 و. سيب، پرتقال و امثال آن: ها است، مانندبه معناى مطلق ميوه «فاكهة» كلمه
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نيز هر چه را تمنا و  يعنى مردم در بهشت ميوه و. است كه به معناى تمنى و خواستن است «ادعاء» از مصدر «يدعون» كلمه
 . اشتها كنند و بطلبند در اختيار دارند

﴿
ِِمِنِِْقوَْلاِِسَلَامِ    ﴾رحَِيمِ ِربَُ 

به منظور اين است كه  «السلام» :و اگر آن را نكره آورد و نفرمود. مبتدايى است كه خبرش حذف شده «سلام» كلمه
. «لكم» و يا «عليكم» كه از آن حذف شده عبارت است ازو خبرى . توان تعريفش كردبفهماند سلامى است كه از عظمت نمى

من اين سلام را  -اقوله قولا من رب رحيم » :مفعول مطلق است براى فعل محذوف، و تقديرش اين است كه «قولا» و كلمه
 . «گويم، گفتنى از پروردگار رحيممى

گويند ز آن سلامى است كه ملائكه به بهشتيان مىآيد كه اين سلام از خداى تعالى باشد، و اين غير ااز ظاهر كلام برمى
ل ونَِِالَمَْلَائكَِةِ ِوَِ﴿ :و قرآن چنين حكايتش كرده ُِِِمِنِِْعَلَيْهِمِِْيدَْخ  مِِْسَلَامِ ِباَب ِِك  ت مِِْبمَِاِعَلَيْك  قْبَِِفَنعِْمَِِصَبَْ  . 1﴾الََدارِِِع 

واِوَِ﴿ ي هَاِالَِْوَْمَِِامِْتَاز 
َ
جْرِم ونَِِأ   ﴾الَمْ 

ا اى رروز قيامت است اين آيه وعده «آن روز» و منظور از. از بهشتيان جدا شويد: گوييمآن روز به مجرمين مىيعنى 
مِْ﴿ :كه در جاى ديگر داده و فرموده

َ
فْسِدِينَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََعَْل ِِأ رضِِِْفِِِكََلمْ 

َ
مِِْالَْْ

َ
تَقِيَِِنََعَْل ِِأ جَارِِكََِِالَمْ 

 2﴾لفْ 

مِْ﴿ :و نيز فرموده
َ
واِالَََِّينَِِحَسِبَِِأ نِِْالَسَيُئَِاتِِِاجِْتََحَ 

َ
مِِْسَوَاءاِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِكََلََِّينَِِنََعَْلهَ مِِْأ   3﴾مَمَات ه مِِْوَِِمَُْيَاه 

 . دهدكند و از وفاى به آن وعده خبر مىمنجز و قطعى مى
﴿ِ
َ
عْهَدِِْلمَِِْأ

َ
مِِْأ نِِْآدَمَِِبنَِِِياَِإلَِِكْ 

َ
واِلَِِأ مِِْإنِهَِ ِالَشَيْطَانَِِتَعْب د  وِ ِلكَ  بيِِ ِعَد    ﴾م 

هايى اطاعت اوست در وسوسه «عبادت كردن و پرستيدن شيطان» و مراد از. است به معناى وصيت سفارش «عهد» كلمه
غير از خداوند و كسانى را كه خداوند دستور  نكنيد، زيرا كههاى شيطان را اطاعت كند يعنى وسوسهكند و به آن امر مىكه مى

 او براى شما دشمنى: در اين آيه براى نپرستيدن شيطان چنين علت آورده كه. داده نبايد اطاعت كرد
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 . 24و  23رعد، آيه 
. نيم؟كدهيم و يا آنكه با متقيان به مثل فجار معامله مىمان آوردند و عمل صالح كردند، چون مفسدان در ارض قرار مىو يا آن كه آنهايى را كه اي 2
 . 28ص، آيه  -
جاثيه،  -. ؟كنيم؟ زندگى و مرگشان يكسان استاند كه با ايشان به مثل مؤمنين نيكوكار عمل مىشوند، پنداشتهو يا كسانى كه مرتكب گناهان مى 3

 . 21آيه 



 . خواهداش هم از اين جهت است كه دشمن در دشمنى كردن خير كسى را نمىآشكار بودن دشمنى. است آشكار
مراد از عبادت شيطان، پرستش خدايان دروغين است و اگر اين پرستش را به شيطان » :اندمفسرين گفتهاز  1بعضى

. «اشتهپرستان گذهاى خود، اين عمل زشت را به گردن بتشيطان با تسويلات و جلوه دادن: نسبت داده، از اين جهت است كه
 . ستولى اين گونه تفسير كردن، بيهوده خود را به زحمت افكندن ا

وجه اينكه چرا خداوند مجرمين را به عنوان بنى آدم خطاب كرده اين است كه دشمنى شيطان نسبت به مشركين، به 
 و اين دشمنى در روز اول. داشته باشد، نبوده، بلكه به خاطر اين بوده كه فرزندان آدم بودند هاآنخاطر غرض خاصى كه به 

 اش هم اين شد كه از درگاه خدا رانده شدشد و زير بار نرفت و استكبار كرد، نتيجهآن جا بروز كرد كه مامور به سجده بر آدم 
ِ﴿ :از آن روز با ذريه آدم نيز دشمن گرديد و همه را تهديد كرد، و به طورى كه قرآن حكايت كرده گفت

َ
يْتَكَِِأ

َ
ِالَََِّيِهَذَاِرَأ

َِِكَرَمْتَِ خَرْتنَِِِلَئنِِِْعَََ
َ
حْتَنكَِنَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلِِأ

َ
رُيَِتَهِ ِلَْ  . 2﴾قَليِلااِِإلَِِِذ 

ِ﴿ :مراد از عهد خدا با بنى آدم در آيه
َ
هَدأِِلمَأِِأ عأ

َ
نأِِآدَمَِِبنَِِِياَِإلََِأكُمأِِأ

َ
يأطَانَِِتَعأبُدُواِلَِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.الَشَّ

اطاعت نكنند، همان عهدى است كه و اما آن عهدى كه خداى تعالى با بنى آدم كرد كه شيطان را عبادت و پرستش و 
ِبنَِِِياَ﴿ :به زبان انبيا و رسولان خود به بشر ابلاغ فرمود و تهديدشان كرد از اينكه او را پيروى كنند، مانند اين پيام كه فرمود

مِ ِلَِِآدَمَِ خْرَجَِِكَمَاِالَشَيْطَانِ ِيَفْتنَِنَك 
َ
مِِْأ بَوَيْك 

َ
مِ ِلَِِوَِ﴿ و نيز فرمود 3﴾الََْْنَةِِِمِنَِِأ دَنكَ  مِِْإنِهَِ ِالَشَيْطَانِ ِيصَ  وِ ِلكَ  بيِِ ِعَد   . 4﴾م 

گرفت و  هاآناز انس «عالم ذر» مراد از عهد مزبور عهدى است كه خداى تعالى در: انداز مفسرين گفته 5ولى بعضى
ِ﴿ :فرمود

َ
مِِْلسَْت ِِأ  و ليكن اگر به خاطر داشته 6﴾بلََِِقاَل واِبرَِبُكِ 
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 . به وجهى عين آن عهدى است كه در دنيا متوجه بشر كرده «عالم ذر» عهد: در تفسير آيه ذر گفتيمباشيد، ما 
نِِِوَِ﴿

َ
ونِِِأ ِِهَذَاِا عْب د  اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ   ﴾م 

اطَِِاهِْدِناَ﴿ اين جمله عطف است به جمله قبلش و ما در سابق در تفسير سوره حمد در ذيل آيه َ سْتَقِيمَِِالَصُِ  تفسير ﴾الَمْ 
 . صراط مستقيم را بيان كرديم

ضََلَِِلقََدِِْوَِ﴿
َ
مِِْأ ِِكَثيِااِِجِبلِاًِِّمِنْك 

َ
ون واِفَلمَِِْأ   ﴾تَعْقِل ونَِِتكَ 

  1و بعضى. به معناى جماعت است -به كسره جيم و باء و تشديد لام  - «جبل» كلمه
طاعت كفار است كه آيا كسى را ا و بناى آيه شريفه بر توبيخ و عتاب به. «به معناى جماعت بسيار است» :اندگفته

 خواهيد تعقل كنيد؟ كنيد كه قبل از شما جماعتهاى بسيارى را گمراه كرد، آيا نمىمى
نْت مِِْالَتَِِِّجَهَنَمِ ِهَذِهِِ﴿ ونَِِك    ﴾ت وعَد 

ا و رسولان علیه انبيفهماند تهديدتان به جهنم يك بار و دو بار نبود، بلكه به زبان رساند و مىاستمرار را مى «كنتم» كلمه
َِِليَسَِِْعِبَاديِِإنَِِ﴿ :شديد، و اولين بارى كه تهديد شديد، همان روزى بود كه به ابليس فرموددائما تهديد مى السلام ِعَلَيْهِمِِْكَِل
لْطَانِ  مِِْجَهَنَمَِِإنَِِِوَِِالَغَْاويِنَِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِمَنِِِإلَِِِس  ه  جََْعِيَِِلمََوعِْد 

َ
 . 2﴾أ

 . كننددر روز قيامت جهنم را حاضر مى: لفظ آيه اشاره هست به اينكهو در 
نْت مِِْبمَِاِالَِْوَْمَِِاصِْلوَهَْا﴿ ونَِِك  ر    ﴾تكَْف 

و از . به معناى تحمل و چشيدن حرارت است: اندگفته 3و بعضى. به معناى ملازمت و پيروى كردن است «صلا» كلمه
نْت مِِْبمَِا﴿ جمله ونَِِك  ر  م در چند آيه قبل ه «مجرمين» شود، مراد ازپس معلوم مى. آيد كه خطاب آيه به كفار استبرمى ﴾تكَْف 

 . همان كفارند
فْوَاهِهِمِِْعَََِِنَُتْمِِ ِالَِْوَْمَِ﴿

َ
نَاِوَِِأ يْدِيهِمِِْت كَلُمِ 

َ
ل ه مِِْتشَْهَدِ ِوَِِأ رجْ 

َ
  ﴾يكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِأ

 اند، مثلا دستها به آندهد به آن كارهايى كه به وسيله آن عضو انجام دادهمى يعنى هر يك از دست و پاهايشان شهادت
 دهد كه صاحب دست به وسيله آنگناهانى شهادت مى
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هايى كه به ناحق به مردم زده، اموالى كه به ناحق تصرف كرده، شهادتهايى كه به ناحق نوشته و امثال آن، مرتكب شده، سيلى
انجام داده لگدهايى كه به ناحق به مردم زده،  هاآندهند كه صاحب آن با خصوص گناهانى شهادت مىو پاها به خصوص آن 

 . انگيزى و امثال آن برداشتههايى كه به سوى خيانت و ظلم و سعايت و فتنهقدم
دست و نام . گردددهد و گويا مىگردد كه هر عضوى به عمل مخصوص به خود شهادت مىو از همين جا روشن مى

و پا در آيه شريفه از باب ذكر نمونه است و گرنه چشم و گوش و زبان و دندان، و هر عضو ديگر نيز به كارهايى كه به وسيله 
ِإنَِِ﴿ :بينيم كه در جاى ديگر قرآن نام گوش و چشم و قلب را برده، و فرمودهو لذا مى. دهندانجام شده، شهادت مى هاآن

ؤَادَِِوَِِالَْْصَََِِوَِِالَسَمْعَِ ِ ِالَفْ  ولَئكَِِِك 
 
لاِِعَنْهِ ِكََنَِِأ  اللهنام پوست بدن را آورده كه ان شاء  20و در سوره حم سجده، آيه  1﴾مَسْؤ 

 . تعالى به زودى در تفسير سوره حم سجده مطالبى مربوط به اين بحث خواهد آمد

 رواياتى در ذيل آيات گذشته مربوط به قيام قيامت و احوال]بحث روايتى 
 [. . . دوزخيان و بهشتيان و

ونَِِمَا﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه ر  اين صيحه در آخر الزمان خواهد بود، مردم : آمده كه ﴾ِ.ِ.ِ.وَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِيَنْظ 
يحه صشوند و در حالى كه مردم در بازارها مشغول مخاصمه هستند، ناگهان گرفتار اين در آن روزگار گرفتار يك صيحه مى

 و احدى نيست كه به خانه خود برگردد، و يا سفارشى به كسى بكند، و همين است معناى جمله. ميرندگشته و همه در جا مى
ونَِِفَلاَِ﴿ هْلهِِمِِْإلَِِِلَِِوَِِتوَْصِيَةاِِيسَْتَطِيع 

َ
ونَِِأ  . 2﴾يرَجِْع 

 كه مردم سرگرم كار و زندگى خويشند وشود وقتى قيامت به پا مى: در ضمن حديثى آمده كه: و در مجمع البيان گفته
ا كه شود و چه بسبساط و كار و كسب خود را گسترده، سرگرم دادوستدند، و قبل از آنكه آن را جمع كنند قيامت به پا مى

 رسد، و از رسيدن لقمه به دهانشانبرند، و قيام قيامت در اين مدت كوتاه فرا مىاشخاصى لقمه را برداشته به طرف دهان مى
و چه بسا مردى در همان حالى كه مشغول پر كردن حوض است تا دامهاى خود را آب دهد، قبل از آب . كندجلوگيرى مى

 . 3شوددادن قيامت به پا مى
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، و نيز از قتاده از آن جناب به )صلى الله عليه وآله و سلم(اين معنا در الدر المنثور از ابو هريره از رسول خدا : مؤلف
 . 1روايت شده است -بدون ذكر سند  -طور مرسل 

ورِِِفِِِن فِخَِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه مِِْفَإذَِاِالَص  جْدَاثِِِمِنَِِه 
َ
ت رواي از امام علیه السلام ﴾ينَسِْل ونَِِرَبُهِِمِِْإلَِِِالَْْ

ِايَِ﴿ باقر علیه السلام در ذيل جملهو در روايت ابى الجارود است كه از امام . يعنى از قبرها «من الاجداث» :آورده كه فرمود
ن داد، و فرستادگااى است كه رحمان مىگويند: اين همان وعدهفرمود: ملائكه در پاسخشان مى ﴾مَرْقَدِناَِمِنِِْبَعَثَنَاِمَنِِْوَيْلَنَا

 . 2گفتندخدا راست مى
دا رحمتش كه خ -ابو ذر : كرده كه فرمودروايت  و در كافى به سندى كه به ابى بصير رسانده از امام صادق علیه السلام

 . 3فرمود: بين مرگ و قيامت بيش از خوابى كه بكنى و سپس بيدار شوى فاصله نيستاش مىدر خطبه -كند 
صْحَابَِِإنَِِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

َ
لِ ِفِِِالَِْوَْمَِِالََْْنَةِِِأ

غ   . 4كنندىميعنى با زنان ملاعبه و بازى : گفته ﴾فَاكهِ ونَِِش 
ِِظِلَالِ ِفِِ﴿ در تفسير جمله و نيز در همان كتاب در روايت ابى الجارود است كه امام باقر علیه السلام رَِِعَََ

َ
ِائكِِِالَْْ

نَِ تَكِؤ   . 5ها باشدتختهايى است كه روى آن حجله «ارائك» كلمه: فرموده ﴾م 
ِِمِنِِْقوَْلاِِسَلَامِ ﴿ باز در همان كتاب در تفسير جمله سلام از ناحيه خدا به معناى امان است، و در : فرموده ﴾رحَِيمِ ِربَُ 

واِوَِ﴿ ذيل جمله ي هَاِالَِْوَْمَِِامِْتَاز 
َ
ونَِِأ جْرِم  فرموده: چون خدا خلق را در روز قيامت جمع كند، همه برپا خواهند ماند به  ﴾الَمْ 

ه حساب ما رسيدگى كن هر چند كه جهنمى باشيم، كنند: پروردگارا بگيرد، پس ندا مىحدى كه عرق ايشان را فرا مى
 . تكليفمان را معلوم كن، تا اگر دوزخى هستيم به دوزخ برويم

ان كند: اى مجرمين امروز از بهشتيفرستد تا در بين آنان بوزد، و مناديى ندا مىفرمود: خداى تعالى بادهايى مىگاه آن
 . 6رودافتند، و كسى كه در قلبش ايمان باشد به سوى بهشت مىآتش مى شوند، مجرمين درپس از يكديگر جدا مى. جدا شويد
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اى كه آنان را از غير به كند، به جلوهخداى سبحان براى اهل محشر تجلى مى: در بعضى از روايات آمده كه: مؤلف
و مراد از اين تجلى برطرف شدن همه . سازد مادامى كه آن تجلى هست به هيچ چيز ديگر توجه ندارندخود مشغول مى

يى است كه بين آنان و آفريدگارشان وجود داشت، نه اينكه مراد ديدن به چشم باشد، چون ديدن به چشم تنها از هاحجاب
 . گيرد، و خداى تعالى در جهت قرار ندارد و چنين چيزى در حق خداى تعالى محال استراه مقارنه جهات و ابعاد صورت مى

هر كس گوش به سخن كسى بدهد، به همين : روايت كرده كه فرمود اعتقادات صدوق از امام علیه السلام در كتاب
 . 1مقدار او را پرستيده اگر گوينده از خدا بگويد شنونده خدا را پرستيده و اگر از ابليس بگويد ابليس را پرستيده

اينكه  :روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود ه السلامو در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر علی
دهد، مربوط به آدم مؤمن نيست، بلكه اين راجع به كسانى است كه: عذاب در روز قيامت اعضاى بدن عليه آدمى شهادت مى

ِفَمَنِْ﴿ كه خداى تعالى فرمود: همچناندهند، خدا بر آنان حتمى شده باشد، و اما مؤمن نامه عملش را به دست راستش مى
وتَِِ
 
ولَئكَِِِبيَِمِينهِِِِكتَِابهَِ ِأ

 
نَِِفَأ ونه اش را به دست راستش دهد، اينگپس آن كسى كه نامه ﴾فَتيِلااِِي ظْلَم ونَِِلَِِوَِِكتَِابَه مِِْيَقْرَؤ 

 . 2شونداى ظلم نمىخوانند، و ذرهاشخاص خود كتاب خويشتن را مى
آن  امير المؤمنين در: روايت كرده كه فرمود صادق از جدش علیه السلامو در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه از امام 

ه تواند سخنى بگويد، بلكزند و ديگر كسى نمىاش كه راجع به اوصاف قيامت است، فرمود: خداوند بر دهنها مهر مىخطبه
اند ناطق ، و به آنچه كردهآيندبه زبان مى هابدندهند، و پوست گويند، و پاها شهادت مىبه جاى زبان دستها سخن مى

 . 3توانند هيچ جريانى را از خدا كتمان كنندشوند، پس نمىمى
آيه  «حم سجده» را در تفسير سوره هاآنبعضى از  -تعالى  اللهان شاء  -و در اين معنا رواياتى ديگر هست، كه : مؤلف

ؤَادَِِوَِِالَْْصَََِِوَِِالَسَمْعَِِإنَِِ﴿ را در تفسير آيه هاآنكنيم، و بعضى ديگر از نقل مى 20 ِ ِالَفْ  ولئَكَِِِك 
 
لاِِعَنْهِ ِكََنَِِأ نقل  4﴾مَسْؤ 

 . كرديم
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 [83تا  66آيات (: 36)سوره يس ]

عْي نهِِمِِْعَََِِلطََمَسْنَاِنشََاءِ ِلوَِِْوَِ﴿
َ
واِأ اطَِِفَاسْتَبَق  َ نَِِّالَصُِ

َ
ونَِِفَأ مِِْنشََاء ِِلوَِِْو٦٦َِِِي بْصِ  واِفَمَاِمَكََنتَهِِمِِْعَََِِلمََسَخْنَاه  ِاسِْتَطَاع 

ضِيًّا ونَِِلَِِوَِِم  ِِالَْْلَقِِِْفِِِن نَكُِسْهِ ِن عَمُِرْه ِِمَنِِْو٦٧َِِِيرَجِْع 
َ
عْرَِِعَلمَْنَاه ِِمَاِو٦٨َِِِيَعْقِل ونَِِفَلاَِِأ وَِِإنِِِْلَِ ِينَْبَغِِِمَاِوَِِالَشُِ ِوَِِذِكْرِ ِإلَِِِه 

بيِِ ِق رْآنِ  ِِالَقَْوْلِ ِيَُقَِِِوَِِحَيًّاِكََنَِِمَنِِْلِِ نْذِر٦٩َِِِم  ٧٠ِِِالَكََْفرِِينَِِعَََ
َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
يْدِينَاِعَمِلتَِِْممَِاِلهَ مِِْخَلقَْنَاِأ

َ
نْعَامااِِأ

َ
ِفَه مِِْأ

ل ونَِِمِنْهَاِوَِِرَك وب ه مِِْفَمِنْهَاِلهَ مِِْذَللَْنَاهَاِو٧١َِِِمَالكِ ونَِِلهََا ك 
ْ
ِِمَشَاربِ ِِوَِِمَنَافعِِ ِفيِهَاِلهَ مِِْو٧٢َِِِيَأ

َ
ونَِِفَلاَِِأ واِو٧٣َِِِيشَْك ر  ِاتََِّذَ 

ونَِِلَعَلهَ مِِْآلهَِةاِِالََلِِِّد ونِِِمِنِْ ونَِِل٧٤َِِِي نْصَ  مِِْيسَْتَطِيع  ه  مِِْوَِِنصََْ نْدِ ِلهَ مِِْه  ونَِِج  ْضَْ  نكَِِْفَلا٧٥َِِِمُ  ِمَاِنَعْلَمِ ِإنِاَِقوَْل ه مِِْيَُزْ 
ونَِ ٧٦ِِِي عْلنِ ونَِِمَاِوَِِي سَِ 

َ
نسَْانِ ِيرََِِلمَِِْوَِِأ نَاِالَِْْ

َ
وَِِفَإذَِاِن طْفَةِ ِمِنِِْخَلقَْنَاه ِِأ بيِِ ِخَصِيمِ ِه  ِخَلقَْهِ ِنسََِِِوَِِمَثَلااِِلَناَِضَََبَِِو٧٧َِِِم 

يْيِهَاِق ل٧٨ِِِْرَمِيمِ ِهَِِِوَِِالَعِْظَامَِِي حِِِْمَنِِْقاَلَِ هَاِالَََِّيِيُ 
َ
نشَْأ
َ
وَلَِِأ

َ
وَِِوَِِمَرَة ِِأ لُِِِه  مِِْجَعَلَِِالَََِّي٧٩ِِعَليِمِ ِخَلقْ ِِبكِ  ِمنَِِِلكَ 

خْضَِِِْالَشَجَرِِ
َ
نْت مِِْفَإذَِاِناَرااِِالَْْ

َ
ونَِِمِنْهِ ِأ ٨٠ِِِت وقدِ 

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّيِلَيسَِِْوَِِأ

َ
نِِْعَََِِبقَِادرِِ ِالَْْ

َ
ِوَِِبلََِِمِثْلهَ مِِْيََْل قَِِأ

وَِ ه ِِإنَِمَا٨١ِِالَْعَليِمِ ِالَْْلََاقِ ِه  مْر 
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  بْحَان٨٢َِِِفَيَك ونِ ِك  ِِِالَََِّيِفَس  ُِِِمَلكَ وت ِِبيَِدِه ِإلَِِهِِِْوَِِءِ شَِِْك 

ونَِ   ﴾٨٣ِت رجَْع 
  



 ترجمه آيات

 . گيرندو سبقت مىشتابند كنيم آن وقت به سوى صراط مىو اگر بخواهيم ديدگانشان را محو مى
 . 66بينند توانند، چون نمىاما نمى

 . 67كنيم به طورى كه ديگر نتوانند رفت و برگشت كنند و اگر بخواهيم بر جايشان مسخشان مى
 . 68كنند كنيم آيا هنوز هم تعقل نمىو هر كه را عمر طولانى دهيم خلقتش را دگرگون مى

ر گفتن شان او و سزاوار او نيست آنچه بدو آموختيم جز پند و قرآنى هويدا ايم و شعو ما پيغمبر را شعر نياموخته
 . 69باشد نمى

 . 70تا هر كه را زنده دل است بيم دهد و آنان هم كه كافر و مرده دلند گفتار خدا در باره آنان محقق شود 
 . 71اند كه مالك آن شده بينيد كه براى انسان از آنچه دست قدرت ما درست كرده حيواناتى آفريديممگر نمى

 . 72خورند ايم كه هم مركوبشان است و هم از آن مىو حيوانات را براى ايشان رام كرده
 . 73گزارند ها دارند، پس چرا باز هم سپاس نمىو از آن سودها و نوشيدنى

 . 74غير از خدا خدايانى گرفتند تا شايد يارى شوند 
 . 75يند هاآنها نتوانند ايشان را يارى كنند و ايشان سپاه احضار شده بت

 . 76دانيم گفتارشان تو را اندوهگين نكند چرا كه ما آنچه را پنهان كنند و آنچه را عيان سازند مى
 . 77اى آفريديم؟ چطور با وجود اين دشمنى آشكار شده است بيند كه ما او را از نطفهمگر انسان نمى

ى پوسيده را در عين هاآنچه كسى اين استخو: گويدى ما مثلى زده و خلقت نخستين خود را فراموش كرده مىبرا
 . 78كند؟ اينكه پوسيده است زنده مى

 . 79كند و او به همه مخلوقات دانا است اش مىبگو همان خدايى كه بار اول آن را بدون الگو ايجاد كرد دوباره زنده
 . 80افروزيد شما از درخت سبز آتش پديد آورد پس شما از آن آتش مىآن خدايى كه براى 

 . 81تواند مانند آن بيافريند؟ چرا، و او آفريدگار داناست و زمين را آفريده نمى هاآنآسمآيا كسى كه 
  



 . 82باش پس وجود يابد : كار او وقتى چيزى را اراده كند فقط همين است كه بدو بگويد
 . 83يابيد لطنت همه چيز به دست اوست و به سوى او بازگشت مىمنزه است آنكه س

 [تهديد كفار به گرفتن چشمان و دگرگون ساختن خلقتشان]بيان آيات 

اند و در ضمن كفار را به عذاب تهديد نموده و اى از معانى سابق است كه در سياقى ديگر بيان شدهاين آيات خلاصه
، نه او فرستاده خداست و كتاب او ذكر و قرآن است )صلى الله عليه وآله و سلم(كند كه پيامبر اسلام به اين نكته نيز اشاره مى

 . ندكو در آخر به خلقت چارپايان اشاره نموده، و با آن بر مساله توحيد و معاد احتجاج مى. شاعر است، و نه كتابش شعر
عْي نهِِمِِْعَََِِلطََمَسْنَاِنشََاء ِِلوَِِْوَِ﴿

َ
وافَاسِِْأ اطَِِتَبَق  َ نَِِّالَصُِ

َ
ونَِِفَأ   ﴾ي بْصِ 

به معناى محو و نابود كردن چيزى است، به طورى كه هيچ اثرى از آن نماند، در  «طمس» كلمه: در مجمع البيان گفته
و نظير آن طمس بر مال است كه به معناى از بين بردن . مثل پاك كردن خطى است كه نوشته شده «طمس بر ديدگانت» نتيجه

آن كورى را گويند كه اصلا شكاف بين  «طميس» و «كور مطموس» و. آن است به طورى كه ديگر به هيچ دركى ادراك نشود
 . 1دو پلك را نداشته باشد

عْي نهِِمِِْعَََِِلَطَمَسْنَاِنشََاء ِِلوَِِْوَِ﴿ پس معناى جمله
َ
خواستيم هر آينه ديدگان ايشان را از بين اگر ما مى: اين است كه ﴾أ

 . اى داشته باشند، و نه ديدىبرديم به طورى كه هيچ اثرى از آن نباشد و ديگر نه ديدهمى
وا﴿ و معناى جمله اطَِِفَاسْتَبَق  َ در طلب و خواست آن بودند كه به سوى طريق حق و واضح سبقت : اين است كه ﴾الَصُِ

پس  .ولى آن را نديدند و هرگز هم نخواهند ديد شود،اى سبقت گيرند كه سالك آن گمراه نمىگيرند، خواستند به آن طريقه
نَِّ﴿ استبعادى كه از جمله

َ
ونَِِفَأ  . شود، خود كنايه از اين است كه هرگز نخواهند ديداستفاده مى ﴾ي بْصِ 
گيرند، ولى به سوى آن هدايت به سوى صراط و راه حق سبقت مى» :اند كهچنين معنا كرده 2بعضى از مفسرين

 . اما اين تفسير خالى از بعد نيست. «شوندنمى
مِِْنشََاء ِِلوَِِْوَِ﴿ واِفَمَاِمَكََنتَهِِمِِْعَََِِلمََسَخْنَاه  ضِيًّاِاسِْتَطَاع  ونَِِلَِِوَِِم    ﴾يرَجِْع 

 برگشتن آدمى به خلقتى زشت و بد منظره «مسخ» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
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 «مكانت» و نيز در معناى كلمه. به صورت ميمون و خوك برگشتند هاآنكه در داستان بنى اسرائيل جمعى از انس همچناناست، 
 . 1به يك معنا است «مكان» اين كلمه و كلمه: گويدمى

اند شستهناين است كه ما چنين قدرتى داريم كه كفار را در همان جايى كه فعلا  «مسخ كفار بر مكانى كه دارند» و مراد از
پس  .كنيمبدون اينكه از جايشان تكان دهيم، و بدون اينكه خود را به زحمت اندازيم، به صرف مشيت خود مسخشان مى

 . كنايه از اين است كه اين كار براى خداى تعالى آسان است و هيچ سختى ندارد «على مكانتهم» كلمه
واِفَمَا﴿ معناى جمله ضِيًّاِاسِْتَطَاع  ونَِيَِِلَِِوَِِم  توانند به سوى عذاب روانه شوند و نه از عذاب نه مى: اين است كه ﴾رجِْع 

كنايه هستند از برگشتن به حالت سلامت، و از  «رجوع» و «مضى» پس كلمه. برگردند و حالت قبل از عذاب خود را دريابند
 . باقى ماندن بر حالت عذاب و مسخ

ولى  .ها و زن و فرزندشان استمقاصدشان، و برگشتن به سوى خانه مراد، رفتن به سوى: اندگفته 2بعضى از مفسرين
 . اين تفسير خالى از بعد نيست

ِِالَْْلَقِِِْفِِِن نَكُِسْهِ ِن عَمُِرْه ِِمَنِِْوَِ﴿
َ
  ﴾يَعْقِل ونَِِفَلاَِِأ

اند هتعمير گفتاست كه به معناى طولانى كردن عمر است تعبير خانه را هم از اين رو  «تعمير» از مصدر «نعمره» كلمه
است كه به معناى برگرداندن چيزى است به صورتى كه  «تنكيس» از مصدر «ننكسه» و كلمه. كه باعث طول عمر آن است

طور  و انسان در روزگار پيرى همين. بالايش پايين قرار گيرد و نيرويش مبدل به ضعف گردد، و زيادتش رو به نقصان گذارد
 . گرددعلمش مبدل به جهل، و ياد و هوشش مبدل به فراموشى مىقوتش مبدل به ضعف، و : شودمى

شهاد است ساختخواهد براى امكان مضمون دو آيه قبل كه مساله مسخ و كور كردن را خاطرنشان مىاين آيه شريفه مى
ه در است بر اينكگيرد، قادهد، و هر چه داده مىاش تغيير مىكند و بفرمايد آن خدايى كه خلقت انسان را در روزگار پيرى

 . بگيرد و ايشان را در همان جايى كه هستند مسخ كند هاآنچشم كفار را از 
ِ﴿ :و در اين جمله كه فرمود

َ
ند به اينكه ككند و نيز تحريك مىكفار را به خاطر نداشتن تعقل توبيخ مى ﴾يَعْقِل ونَِِفَلاَِِأ

 . به تدبر در اين امور بپردازند، و از آن عبرت گيرند
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نَاهُِِمَاِوَِ﴿ ما به پيامبر شعر نياموختيم و شاعرى شايسته او نيست: وضيح اينكه فرمودت عأرَِاَِِعَلَّمأ ِ ِمَاِوَِِلش 
  ﴾لَُِِينَأبَغِِ

عْرَِِعَلمَْنَاه ِِمَاِوَِ﴿ وَِِإنِِِْلَِ ِينَبَْغِِِمَاِوَِِالَشُِ بيِِ ِق رْآنِ ِوَِِذِكْرِ ِإلَِِِه   ا ﴾م 
لى الله )صين آيه شريفه عطف و برگشت به مطلبى است كه در آغاز سوره آمده بود، و آن تصديق رسالت رسول خدا 

 . است و اينكه كتابش از ناحيه خداى تعالى نازل شده عليه وآله و سلم(
عْرَِِعَلمَْنَاه ِِمَاِوَِ﴿ پس جمله لازمه اين نفى آن است كه آن جناب و . ما به او شعر نياموختيم: خواهد بفرمايدمى ﴾الَشُِ

اى از شعر نداشته باشد، نه اين كه شعر بلد باشد ولى از گفتن شعر امتناع بورزد، براى اين كه مثلا خدا او را از هيچ سررشته
شعر  (م)صلى الله عليه وآله و سلاين كار نهى كرده باشد، و نه اين كه بخواهد بفرمايد قرآن شعر نيست، هر چند رسول اسلام 

 . هم بلد باشد
خداى  :خواهد بفرمايدو مى. در مقام منت نهادن بر آن جناب است ﴾لَِ ِينَبَْغِِِمَاِوَِ﴿ گردد كه جملهبا اين بيان روشن مى

خواهد جلو يك احتمالى را كه ممكن است كسى بدهد پس جمله مزبور مى. سبحان رسول اسلام را از گفتن شعر منزه داشته
ايه ايم نقصى براى اوست، بلكه براى او كمال و مخيال نكنيد اين كه ما به وى شعر نياموخته: حاصل آن اين است كهو . بگيرد

بلندى درجه، و نزاهت ساحت اوست، نزاهت از ننگى كه متخصصين اين فن دارند، كه با الفاظ معانى را آرايش داده و با 
پسندتر لتر و دتر باشد، شعرش مليحيلات كاذب، كه هر چه دروغش دقيقكنند، آن هم تختخيلات شعرى معانى را تزيين مى

آورند تا در گوش خوشتر آيد، و چنين كارى شايسته مقام رسول هاى موسيقى درمىو نيز كلام خود را بر طبق آهنگ. شودمى
ت و فرستاده خداست، و آيت رسال تواند شايسته او باشد، با اينكه اوو چگونه مى. نيست )صلى الله عليه وآله و سلم(خدا 

 . متن دعوتش قرآن است كه كلامى است در بيان خود معجز و نيز ذكر است و قرآن مبين
وَِِإنِِْ﴿ و جمله بيِِ ِق رْآنِ ِوَِِذِكْرِ ِإلَِِِه  عْرَِِعَلمَْنَاه ِِمَاِوَِ﴿ تفسير و توضيحى است براى جمله ﴾م  به  ﴾لَِ ِينَْبَغِِِمَاِوَِِالَشُِ

وَِِإنِِْ﴿ پس انحصارى كه از جمله. اينكه لازمه معناى آن اين است كه قرآن شعر نيستخاطر  ود، شاستفاده مى ﴾ِ.ِ.ِ.ذِكْرِ ِإلَِِِه 
و  .قرآن شعر نيست، و قرآن چيزى نيست به جز ذكر و خواندنى آشكارا: از باب قصر قلب است و معنايش اين است كه

ت كه قرآن ذكرى خواندنى است، از طرف خدا كه هم ذكر بودنش روشن است، و معناى ذكر و خواندنى بودن قرآن اين اس
 . هم خواندنى بودنش و هم از ناحيه خدا بودنش

ِِالَقَْوْل ِِيَُقَِِِوَِِحَيًّاِكََنَِِمَنِِْلِِ نْذِرَِ﴿   ﴾الَكََْفرِِينَِِعَََ
عْرَِِعَلمَْنَاه ِِمَاِوَِ﴿ اين تعليل مربوط است به جمله  مجموع آن دو چنينو معناى  ﴾الَشُِ

  



  .هاى شعرى است انذار كندما به آن جناب شعر نياموختيم، براى اينكه مردم زنده را با قرآن كه منزه از خيالبافى: شودمى
وَِِإنِِْ﴿ ممكن هم هست متعلق به جمله : شودباشد، كه در اين صورت معناى مجموع آن دو چنين مى ﴾ِ.ِ.ِ.ذِكْرِ ِإلَِِِه 

خواند چيزى به جز ذكر و قرآن مبين نيست كه ما آن را به وى نازل كرديم تا انذار كند آن كسى را كه زنده مى آنچه بر مردم
 . و به هر تقدير برگشت هر دو احتمال به يك معنا است. است

نذار ا يكى: نتيجه ارسال رسول و انزال قرآن به رسول را عبارت دانسته از -كنيد به طورى كه ملاحظه مى -اين آيه 
ى بودن پس محاذ. كسى كه زنده باشد، يعنى حق را تعقل بكند، و آن را بشنود، و دوم حقانيت قول و واجب شدن آن بر كفار

 . كنند، به خوبى روشن گرديداين آيه در برابر آيات اول سوره در اينكه هر دو يك معنا را دنبال مى
﴿ِ
َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
يْدِينَاِعَمِلتَِِْاممَِِِلهَ مِِْخَلقَْنَاِأ

َ
نْعَامااِِأ

َ
  ﴾مَالكِ ونَِِلهََاِفَه مِِْأ

يتى كه آ. سازددر اين آيه يكى ديگر از آيات و دلائل يگانگى خدا در ربوبيت و تدبير عالم انسانى را خاطرنشان مى
ها را ها، و شكافتن چشمهها و ميوهنظير آيات توحيد در اول سوره است، كه مساله زنده كردن زمين مرده، بيرون كردن دانه

 . ساختخاطرنشان مى
 هانآكسى در خلقت : چارپايان از چيزهايى است كه دستهاى خدا درستش كرده، اين است كه: و مراد از اينكه فرمود

 . كنايه از اختصاص است «درست كردن با دستها» پس عبارت. مختص به خداست هاآنشركت ندارد و خلقت 

 انسان مالك چهار پايان است: دمقصود از اينكه فرمو
 :اين است كه ﴾لهَ مِِْخَلقَْنَا﴿ است، چون معناى ﴾لهَ مِِْخَلقَْنَا﴿ گيرى از جملهتفريع و نتيجه ﴾مَالكِ ونَِِلهََاِفَه مِْ﴿ و جمله

ه بالأخره منتهى بايم و لازمه آن اختصاص چارپايان به انسان است، و اختصاص هم ما چارپايان را به خاطر انسان خلق كرده
 . شود، چون ملك اعتبارى در اجتماع، خود يكى از شعب اختصاص استملكيت مى

ِلهََاِفَه مِْ﴿ نتيجه بودن جمله: اندگردد، چون گفتهاز مفسرين است روشن مى 1با اين بيان اشكالى كه در كلام بعضى
ناچار بايد گفت نتيجه آن مطلبى تقديرى است و تقدير كلام چنين . خيلى روشن نيست ﴾لهَ مِِْخَلقَْنَا﴿ براى جمله ﴾مَالكِ ونَِ

اشد و بگيرى نمىدر حالى كه خواننده عزيز توجه فرمود كه هيچ خفايى در اين نتيجه. «خلقناها لهم فهم لها مالكون» :است
 . احتياجى هم به تقدير نيست
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ان ما چارپاي: و معناى آيه اين است كه «قدرت و قهر استملك در اينجا به معناى » :اندديگر از مفسرين گفته 1بعضى
لط ولى اين تفسير صحيح نيست، زيرا معناى تس را براى آنان خلق كرديم در نتيجه ايشان مسلط و قاهر بر آن چارپايان شدند

باشد،  مزبور بايد جمله مذكور تاكيدشود و بنا به گفته مفسر استفاده مى ﴾لهَ مِِْذَللَْنَاهَاِوَِ﴿ :فرمايدو قهر از جمله بعدش كه مى
 . اى را تاكيد بگيريم يا تاسيس، تاسيس بهتر استو حال آنكه هر جا امر دائر شد بين اين كه جمله

ل ونَِِمِنْهَاِوَِِرَك وب ه مِِْفَمِنْهَاِلهَ مِِْذَللَْنَاهَاِوَِ﴿ ك 
ْ
  ﴾يَأ

اين  .رام و فرمانبردار كرده هاآنحيوانات را براى انسچارپايان براى انسان به اين معنا است كه خداوند اين  «تذليل»
تر كه گاو و ش: به معناى مركب است، مانند -به فتحه راء  - «ركوب» و كلمه. همان تذليل و تسخير حيوان است براى انسان

ل ونَِِمِنْهَا﴿ و جمله. بردبار آدمى را مى ك 
ْ
 . «خورندگوشتش مىاز  -من لحمها ياكلون » :به معناى اين است كه ﴾يَأ

ِِمَشَاربِ ِِوَِِمَنَافعِِ ِفيِهَاِلهَ مِِْوَِ﴿
َ
ونَِِفَلاَِِأ   ﴾يشَْك ر 

 «اربمش» و كلمه. بردهر انتفاعى است كه آدمى از مو، كرك، پشم و پوست حيوان و ساير منافع آن مى «منافع» مراد از
 و سخن در جمله. شير حيوانات است «مشروب» و مراد از. است «مشروب» است كه مصدر ميمى و به معناى «مشرب» جمع

﴿ِ
َ
ونَِِفَلاَِِأ يْدِيهِمِِْعَمِلتَْهِ ِمَاِوَِ﴿ در تفسير جمله: همان سخنى است كه ﴾يشَْك ر 

َ
ِِأ

َ
ونَِِفَلاَِِأ  . ايراد كرديم ﴾يشَْك ر 

در دنيا،  زندگى ايشاندانند كه ما به خاطر ايشان و به منظور تدبير امر آيا كفار نمى: گانه اين است كهو معناى آيات سه
اش اين شد كه انسان مالك اين حيوانات گرديد، البته ملكيت به اين چارپايانى از شتر و گاو و گوسفند خلق كرديم و نتيجه

ن و ما اي. معنا، كه صحيح است براى او هر نوع تصرفى كه خواست در اين حيوانات بكند، و معارضى هم نداشته باشد
ه در نتيج. نموديم، به طورى كه ياراى عصيان و چموشى نداشته باشند هاآنن رام و منقاد و مسخر حيوانات را براى ايشا

د و منافع كنناستفاده مى هاآنباربر و مركب ايشان شد و بعضى ديگر ماكول ايشان گشت، يعنى از گوشت  هاآنبعضى از 
لى گزارند كه چنين تدبير كامنوشند، آيا باز هم شكر خدا نمىمى هاآنبرند و از شير مى هاآنديگرى هم از مو و پشم و پوست 

كند كه او پروردگار ايشان است و آيا باز هم از در شكر نعمت، او را عبادت به كار برده، تدبيرى كه كشف مى هاآندر حق 
 كنند؟نمى
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واِوَِ﴿ ونَِِلَعَلَه مِِْآلهَِةاِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْاتََِّذَ    ﴾ي نْصَ 

گردد، چون مشركين بودند كه به جاى خدا خدايانى ديگر براى چه ضمير جمع در اين آيه است به مشركين برمىهر 
همان اصنام و يا شياطين و يا فرعونهاى بشرى است، نه  «آلهه» و مراد از. خود گرفتند به اميد اينكه آن خدايان ياريشان كنند

: فرمايدبراى خود اتخاذ كرده بودند، براى اينكه با ذيل آيه كه مى هاآنليائى از انساى كه از جنس ملائكه مقربين، و يا اوآن آلهه
سازد، چون نمى شوندو مشركين براى آلهه لشكرى هستند كه در قيامت براى جزا حاضر مى -و هم لهم جند محضرون 

 . وندملائكه مقرب خدا و اولياى او، در اين جريان گناهى ندارند تا براى كيفر حاضر ش
گرفتند به اين اميد بوده كه آن خدايان ايشان را يارى كنند چون عامه مشركين اين اعتقاد و اينكه مشركين خدايانى مى

غلط را داشتند كه تدبير امورشان به اين خدايان واگذار شده، و خير و شرشان هر چه هست در دست خدايان قرار گرفته، در 
 شان كنند، و در نتيجه بر ايشان خشم نگيرند و نعمتند، تا با عبادت خود از خويشتن راضىكردنتيجه آن خدايان را عبادت مى

 . را از ايشان قطع ننموده و يا بلا و نقمت نفرستند
ونَِِلَِ﴿ مِِْيسَْتَطِيع  مِِْوَِِنصََْه  نْدِ ِلهَ مِِْه  ونَِِج  ْضَْ    ﴾مُ 

مشركين را يارى دهند، براى اينكه هيچ خير و شرى را توانند اند نمىاى كه مشركين، خداى خود گرفتهيعنى آن آلهه
 . مالك نيستند

ونَِِجُنأدِ ِلهَُمأِِهُمأِِوَِ﴿ :معناى جمله  كه در باره احضار مشركين و آلهه شان در قيامت است ﴾مُُأضََُ
مِِْوَِ﴿ و در جمله نْدِ ِلهَ مِِْه  ونَِِج  ْضَْ  . رددگدوم به آلهه برمى رساند كه ضمير اول به مشركين، و ضميرظاهر عبارت مى ﴾مُ 

مشركين لشكريان آلهه هستند، چون از لوازم لشكرى بودن، تبعيت و ملازمت است، و مشركين خود را : و مراد اين است كه
 . آلهه براى مشركين جند و لشكر هستند: شود گفتپس نمى. دانستند، نه آلهه را تابع خودتابع آلهه مى

مشركين را در روز قيامت حاضر خواهند كرد : اين است كه «حاضر خواهند شد - محضرون» :و مراد از اينكه فرمود
ِنسََبااِِةِِالَِْْنَِِبيََِِْوَِِبيَنَْهِ ِجَعَل واِوَِ﴿ :كه خداى تعالى در جاى ديگر همين معنا را فرموده همچنان. تا كيفر شرك خود را بچشند

نَةِ ِعَلمَِتِِِلقََدِِْوَِ ونَِِإنَِه مِِْالَِْْ ِِنعِْمَةِ ِلَِِلوَِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾لمَ حْضَْ  ِِرَبُِ و حاصل معناى آيه اين  2﴾الَمْ حْضَِْينَِِمِنَِِلكَ نْت 
 اين. توانند ايشان را يارى كننداند نمىاى كه مشركين براى خود، خدا گرفتهآلهه: شودمى
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واهند نيز احضار خ هاآنشوند گشتند، و در نتيجه در قيامت كه آلهه احضار مى هاآنمشركين تابع و پيرو آلهه شدند و مطيع 
 . شد

و يا . دكنندانند و در دنيا از آلهه دفاع مىمعنايش اين است كه مشركين خود را لشكر آلهه مى: اندگفته 1اما اينكه بعضى
شوند، چون در آن روز آلهه وز قيامت احضار مىآلهه براى مشركين لشكريانى هستند كه براى عذاب مشركين در ر: آن كه

يند كه هانآشوند، و يا چون بايد به مشركين فهمانده شود كه اين آلهه همآتشگيره آتشى هستند كه مشركين با آن عذاب مى
داشتيد و امروز هيچ قدرتى بر نصرت شما ندارند، و يا براى اينكه مشركين را از شفاعت آلهه نااميد  هاآنشما اميد يارى از 

اى يهودهمعانى ب. كنند تا مشركين بفهمند كه آلهه قدرت بر يارى و شفاعت ندارندكنند، لذا آلهه را براى عذاب آنان احضار مى
 . است

نكَِِْفَلاَِ﴿ ونَِِمَاِلمَِ نَعِِْإنِاَِقوَْل ه مِِْيَُزْ    ﴾ي عْلنِ ونَِِمَاِوَِِي سَِ 

نكَِِْفَلاَِ﴿ كه بر سر جمله «فاء» كلمه د و اى كه اتخاذ كردندرآمده فاى تفريع است از نهى از اندوه بر حقيقت آلهه ﴾يَُزْ 
ايى كه براى آن چيزهوقتى حقيقت حال مشركين از اين قرار بود كه : فرمايدرا پرستيدند به اميد آن كه ياريشان كنند، مى هاآن

خود يار فرض كردند ابدا قدرت بر يارى ايشان نداشتند، و از سوى ديگر، هم مشركين و هم ياوران فرضيشان براى عذاب 
رمان غافل نيستيم تا بتوانند غافلگي هاآنشوند، پس ديگر تو از شرك ايشان غمگين مباش، براى اينكه ما از كار احضار مى

پس تو از سخنان ايشان محزون مشو، كه ما از آنچه از سخنان خود را كه پنهان دارند و يا آشكار . ار كنندنموده از عذاب ما فر
ب آيه البته ديگران وجوه ديگرى در تركي. اين بود آن مطالبى كه در خصوص آيه مورد بحث به نظر ما رسيد. گويند با خبريم

 . فنظر كرديماند كه چون بيهوده بودند از نقلشان صراظهار داشته
﴿ِ
َ
نسَْانِ ِيرََِِلمَِِْوَِِأ نَاِالَِْْ

َ
وَِِفَإذَِاِن طْفَةِ ِمِنِِْخَلقَْنَاه ِِأ بيِِ ِخَصِيمِ ِه    ﴾م 

در اين آيه به مساله قيامت كه در سابق خاطرنشان كرده بود برگشت نموده و به دنبال انكار مشركين براى اثبات آن 
نكَِِْفَلاَِ﴿ مطالب مشركين باشد كه جملهكند و بعيد نيست كه بيان تفصيلى احتجاج مى . اجمالى بدانست اشاره ﴾ِ.ِ.ِ.قوَْل ه مِِْيَُزْ 

آيا انسان علم قطعى ندارد به اينكه ما : و معنايش اين است كه. علم قطعى است، نه ديدن به چشم «ديدن -رؤيت » و مراد از
ر به معناى دشمنى است كه ب «خصيم» و كلمه. تحقير آن استبه منظور  «نطفه» اى خلق كرديم؟ و نكره آوردناو را از نطفه

 و استفهام در آيه. ورزدخصومت و جدال اصرار مى
  

                                                      
 . 51، ص 23، ج روح المعانى 1



ز اى حقير و پشيداند كه ما او را از نطفهاز عجائب اين است كه انسان مى: استفهام تعجبى است، و معنايش اين است كه
 . شودما مى آفريديم، با اين حال ناگهان دشمنى سرسخت براى خود

 استبعاد معاد توسط مشركين و جواب خداى تعالى به اين استبعاد
  ﴾رَمِيمِ ِهَِِِوَِِالَعِْظَامَِِي حِِِْمَنِِْقاَلَِِخَلقَْهِ ِنسََِِِوَِِمَثَلااِِلَناَِضَََبَِِوَِ﴿

ِقاَلَِ﴿ و جمله. باشدمى «ضرب» حال از فاعل ﴾خَلقَْهِ ِنسََِِِوَِ﴿ و جمله. به معناى استخوان پوسيده است «رميم» كلمه
زده، و به همين جهت بدون واو عاطفه  بيان آن مثلى است كه انسان مذكور در باره مساله معاد ﴾رَمِيمِ ِهَِِِوَِِالَعِْظَامَِِي حِِِْمَنِْ

ِالَِقَِ﴿ :اند؟ پس در جواب بفرمايددر انكار معاد چه مثلى زده هاآنانس: آمده، چون كلام در معناى اين است كه كسى بپرسد
  ﴾رَمِيمِ ِهَِِِوَِِالَعِْظَامَِِي حِِِْمَنِْ

انسان براى ما مثلى زده و خلقت خود را فراموش كرده، كه در بار اول از نطفه خلق شده، و : و معناى آيه اين است كه
يده را در حالى كه پوس هاآنچه كسى اين استخو: زد، و آن مثل اين است كهبود، هرگز آن مثل را نمىاگر به ياد خلقت خود مى

داد و كلام خود داشت، خودش جواب اين اشكال خود را مىكند؟ آرى، اگر خلقت بار اول خود را در نظر مىشده زنده مى
يْيِهَاِق لِْ﴿ :كه خداى تعالى اين جواب را به رسول گرامى خود تلقين كرد، و آن اين است كه همچنانكرد، را رد مى ِ.يالَََِِِّيُ 

.ِ.ِ﴾ . 
يْيِهَاِق لِْ﴿ هَاِالَََِّيِيُ 

َ
نشَْأ
َ
وَلَِِأ

َ
وَِِوَِِمَرَة ِِأ لُِِِه  ق ِِبكِ 

  ﴾عَليِمِ ِخَلْ

. به معناى ايجاد ابتدايى است «انشاء» كلمه. خداى تعالى به رسول گرامى خود تلقين كرده: اين همان جوابى است كه
وَِِوَِ﴿ و جمله. كرد، به منظور تاكيد بودهآن را افاده مى «انشاء» با اينكه كلمه «اول مرة» :و اگر فرموده لُِِِه   ﴾عَليِمِ ِخَلقْ ِِبكِ 

كند و نه نسبت به چيزى جاهل است، و وقتى او آفريننده اين اشاره است به اينكه خداى تعالى نه چيزى را فراموش مى
هيچ حالى از احوال آن، جاهل در آغاز و در نوبت اول بود و در مدتى هم كه اين استخوان حيات داشت نسبت به  هاآناستخو

نبود، و بعد از مردنش هم جاهل به آن نبود، ديگر چه اشكالى دارد كه دوباره آن را زنده كند؟ با اينكه قدرت خدا نسبت به 
 . ثابت است، و جهل و نسيانى هم در ساحت او راه ندارد «عظام» احياى اين

مِِْجَعَلَِِالَََِّي﴿ خْضَِِِْالَشَجَرِِِمِنَِِلَك 
َ
نْت مِِْفَإذَِاِناَرااِِالَْْ

َ
ونَِِمِنْهِ ِأ   ﴾ت وقدِ 

هَاِالَََِّي﴿ اين آيه شريفه بيان است براى جمله
َ
نشَْأ
َ
وَلَِِأ

َ
است كه به معناى  «ايقاد» مضارع «توقدون» و كلمه. ﴾مَرَة ِِأ

استبعاد  .استخوان مرده را برطرف كندو اين آيه شريفه در اين صدد است كه استبعاد از زنده كردن . ور ساختن آتش استشعله
 از اينكه چگونه ممكن

  



هيچ استبعادى در اين نيست، براى : دهداست چيزى كه مرده است زنده شود با اينكه مرگ و زندگى متنافيند؟ جواب مى
ور ن آتش را شعلهاينكه آب و آتش هم با هم متنافيند، مع ذلك خدا از درخت تر و سبز آتش براى شما قرار داده و شما هما

 . كنيدمى
و درخت  -به فتحه ميم و سكون را و خا  -معروف است درخت مرخ  1به طورى كه در بين مفسرين - «شجر» و مراد از

گردند و در است كه اين دو درخت، چنين وضعى دارند كه هر گاه به يكديگر ساييده شوند مشتعل مى -به فتحه عين  -عفار 
 گرفتند، و با اينكه سبز و تر بودند،اى ديگر از شاخه آن مىاى از شاخه اين درخت و قطعهتهيه آتش قطعهقديم مردم براى 

پس مرده را . گرفتندساييدند، و هر دو به اذن خدا آتش مىرا روى آن قرار داده و به يكديگر مى «مرخ» را در زير و «عفار»
 . تر نيست، با اينكه آب و آتش دو چيز متضادندتر از مشتعل كردن آتش از چوب زنده كردن، عجيب

﴿ِ
َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّيِلَيسَِِْوَِِأ

َ
نِِْعَََِِبقَِادِرِ ِالَْْ

َ
وَِِوَِِبلََِِمِثْلَه مِِْيََلْ قَِِأ   ﴾الَعَْليِمِ ِالَْْلََاقِ ِه 

يْيِهَاِق لِْ﴿ سابق در جملهاستفهام در آيه استفهام انكارى است، و آيه شريفه بيان همان حجت است كه در  ِيالَََِِِّيُ 
هَا
َ
نشَْأ
َ
وَلَِِأ

َ
آمده بود، چيزى كه هست اين بيان از بيان قبلى به ذهن نزديكتر است، چون در بيان سابق ايجاد بار اول  ﴾مَرَة ِِأ

ه و زمين را كه ب هاآنآسمگرفت بر اينكه قادر است بر زنده كردن ايشان در آخرت، ولى در اين آيه خلقت انسان را دليل مى
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِلَْلَْق ِ﴿ حكم و جدان و به فرموده خود خداى تعالى

َ
كْبَِ ِالَْْ

َ
بزرگتر از خلقت  2﴾الَناَسِِِخَلْقِِِمِنِِْأ

 . ست، دليل گرفته بر قدرت اوهاآنانس
چگونه ممكن است كسى اين جرأت را به خود بدهد كه بگويد : شود كهپس در حقيقت برگشت معناى آيه به اين مى

و زمين را با آن وسعتى كه دارند خلق كرده، و آن نظام عام عجيب را در سراسر آن برقرار كرده، به  هاآنآسمخدايى كه عالم 
خصوص عالم هاى موجود در آور و محير العقول است، و يك نمونه آن نظامطورى كه تك تك نظامهاى جزئى آن دهشت

تواند مثل همين مردم را دوباره خلق كند؟ نه، هرگز چنين چيزى ممكن نيست، بلكه او قادر است، چون او انسانى است، نمى
 . و در اينكه مراد از خلق كردن مثل كفار در قيامت چيست اقوال مختلفى هست. خلاقى است عليم
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ِ﴿ :اقوال مختلف در باره خلقت مثل در آيه
َ
ِيِسَِلَيأِِوَِِأ مَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََّّ رأضَِِوَِِالَسَّ

َ نأِِعَََِِبقَِادرِِ ِالَْأ
َ
ِيََألُقَِِأ

  ﴾ِ.ِ.ِ.مِثألهَُمأِ
 . «مراد خلقت امثال كفار است يعنى اشخاص ديگر» :اندگفته 1بعضى

 . ارددتا آنجا كه از لغت و عرف شناخته شده مغايرت  «مثل» ولى اين معنا صحيح نيست، براى اينكه با معناى كلمه
خواهد بفرمايد خدا قادر است كفار را در قيامت زنده كند، مراد از مثل كفار خود كفار است، مى» :اندديگر گفته 2بعضى

قادر است مثل ايشان را خلق كند، همانطورى كه خود ما به مخاطب خود : فرمايدو خلق فرمايد، ولى به طور كنايه مى
 . «نيازىنياز است، يعنى تو از آن بىبى مثل تو شخصى از فلان چيز: گوييممى

اين معنا نيز به نظر ما درست نيست، براى اينكه اگر تعبير مورد بحث كنايه بود، بايد تصريح به آن نيز ممكن باشد، 
ن ى از فلامثل تو شخص» :توانستيم به هر دو جور مقصود خود را تفهيم كنيم، يعنى هم بگوييمهمانطور كه در مثال مذكور مى

و  هاآنسمآآيا آن كسى كه » توانيم بگوييمولى در آيه مورد بحث نمى «نيازىتو از آن بى» :و هم بگوييم «نياز استچيز بى
براى اينكه گفتگو در بعث ايشان در قيامت است، نه در خلقت ايشان،  «زمين را خلق كرده قادر نيست كه ايشان را خلق كند؟

 . خداى سبحان است، حرفى نداشتندچون مشركين در اينكه خالقشان 
 هاآنسمآگردد، به اين اعتبار كه عقلاى عالم در و زمين برمى هاآنآسمبه  «مثلهم» ضمير در كلمه: اندديگر گفته 3بعضى

است  مراد از آيه اينبنابراين و زمين برگشته، و  هاآنآسمو زمين قرار دارند، و بدين جهت از باب تغليب ضمير عقلاء به همه 
 . خدا كه خالق عالم است قادر است مثل اين عالم را خلق كند: كه

 در قيامت است، نه مقام هاآنآيد، براى اينكه مقام، مقام اثبات بعث و زنده كردن انساين وجه نيز به نظر درست نمى
ق ، چون خلهاآنلق كردن مثل علاوه بر اين، گفتار در مساله اعاده موجودات قبلى است، نه خ. و زمين هاآنآسماثبات بعث 

 . مثل يك موجود، اعاده عين آن موجود نيست
 مچنانهمراد از خلق كردن مثل كفار اعاده ايشان بعد از مردن است براى جزاء، : پس حق مطلب اين است كه گفته شود

 . شوددر مجمع البيان نيز استفاده مى عليه اللهرحمة  4كه از كلام طبرسى
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است، با توضيحى در مورد تغير و تبدل  هاآندر قيامت، اعاده  هاآنمنظور از خلقت مثل انسبيان اينكه 
 متوالى بدن و عدم تغير و تبدل نفس و روح

انسان موجودى است مركب از نفس و بدن، و : و اما بيان اينكه چگونه منظور از خلقت مثل، اعاده است؟ اين است كه
ه هر مركبى كند، و از آنجا كتحليل رفتن و دگرگون شدن است، و پيوسته اجزاى آن تغيير مىبدن انسان در اين نشاه دستخوش 

شود، در نتيجه انسان در هر آنى، غير از انسان قبل است، و اين شخص آن شخص نيست، در با نابودى يك جزءاش نابود مى
ند، كانسان را در همه آنات حفظ مىبينيم شخصيتش هست، و اين بدان جهت است كه روح آدمى شخصيت حالى كه مى

چون روح آدمى مجرد است، و منزه از ماده و تغييرات عارض از طرف ماده است، و باز به همين جهت ايمن از مرگ و فنا 
 . است

زنده و محفوظ است تا  همچنانميرد و نفس آدمى با مردن بدنش نمى: شود كهاز كلام خداى تعالى هم استفاده مى
ِِقاَل واِوَِ﴿ كه در سابق ديديد كه اين معنا را از آيه همچنانروزى كه به سوى خداى تعالى برگردد، 

َ
رضِِِْفِِِضََلَلنَْاِإذَِاِأ

َ
ِِالَْْ

َ
ِإنِاَِأ

مِِْبلَِِْجَدِيدِ ِخَلقِْ ِلفَِِ ونَِِرَبُهِِمِِْبلِقَِاءِِِه  مِِْق لِِْكََفرِ  َِِالَََِّيِالَمَْوتِِِْمَلكَ ِِيَتَوَفَاك  كُِ مِِْو  مِِْإلَِِِث مَِِبكِ  ونَِِرَبُكِ  استفاده  1﴾ت رجَْع 
 . كرديم

شود، وقتى با بدن قبل از مرگش مقايسه شود مثل آن بدن خواهد بود، نه عين پس بدنى كه بعد از مرگ كالبد آدمى مى
آن  :ود عين آن خواهد بود نه مثل آن براى اينكهآن، ولى انسان صاحب بدن لاحق وقتى با انسان صاحب بدن سابق مقايسه ش

كرد، همين روحى است كه بعد از مرگ در كالبد لاحق روحى كه وحدت بدن قبل از مرگ را در تمامى مدت عمر حفظ مى
 ى بعد از مرگ و قبل از مرگ هم بههابدن. ى متعدد قبل از مرگ به خاطر يكى بودن روح يكى بودهابدنكه  همچناندرآمده 

 . جهت يكى بودن روح يكى هستند و عين همند
كند به استبعاد از خلقت بدنى جديد، نه از ى پوسيده برگشت مىهاآنو چون استبعاد مشركين از زنده شدن استخو

نفس و روحى جديد، به همين جهت خداى سبحان در پاسخ از آن استبعاد، امكان خلقت مثل آنان را ثابت كرد، و متعرض 
گيرد كه روح ايشان كه نزد خدا محفوظ آنان نشد، چون خلق شدن عين آنان بعد از مرگ، وقتى صورت مى برگشتن عين

ه ك همچنانشوند، ى موجود در دنيا دوباره موجود مىهاآنى جديدشان متعلق شود و يا تعلق مزبور عين انسهابدناست به 
ِ﴿ :خداى تعالى فرموده

َ
نَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِالََلَِِّأ

َ
 الَْْ

ِ 
                                                      

در . رندلقاى پروردگارشان ايمان نداگيريم؟ اينان به گفتند آيا پس از آنكه مرديم و تار و پودمان در زمين گم شد دوباره خلقتى جديد به خود مى 1
. كنيدگيرد، و آن گاه به سوى پروردگارتان رجوع مىآن ملك الموتى كه موكل به شما شده است، شما راى بدون كم و كاست مى: جوابشان بگو
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نِِْعَََِِبقَِادرِِ ِبَِِلقِْهِنَِِيَعَِِْلمَِِْوَِ
َ
يَِِِْأ و  هاآنو در اين كلام شريفش احيا را به عين مردگان نسبت داد، نه به امثال  1﴾الَمَْوْتَِِيُ 

نِِْعَََِ﴿ :فرمود
َ
يَِِِْأ  . «امثال الموتىعلى ان يحيى » :و نفرمود ﴾الَمَْوْتَِِيُ 

رُهُِِإنَِّمَا﴿ :توضيح مفاد آيه شريفه مأ
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نأِِشَيأئااِِأ

َ
و بيان مراد از امر و قول در  ﴾ِ.ِ.ِ.فَيَكُونُِِكُنأِِلَُِِيَقُولَِِأ

 آن
ه ِِإنَِمَا﴿ مْر 

َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق    ﴾ِ.ِ.ِ.فَيَك ونِ ِك 

ر ايجاد خداى تعالى د: فرمايدكند و مىبرجسته قرآن كريم است كه كلمه ايجاد را توصيف مىاين آيه شريفه از آيات 
هر چيزى كه ايجاد آن را اراده كند، بغير از ذات متعالى خود به هيچ سببى ديگر نيازمند نيست، نه در اينكه آن سبب مستقلا 

 . نمايد، و يا مانعى را از سر راه خدا برداردآن چيز را ايجاد كند، و نه در اينكه خدا را در ايجاد آن كمك 
 «40نحل، آيه » و در سوره «انما امره» :قرآن كريم تعبيراتش از اين حقيقت، مختلف است در آيه مورد بحث فرموده

اَِإنَِمَا﴿ :تعبير به قول كرده و فرموده رَدْناَه ِِإذَِاِءِ لشَِِِْقوَْلن 
َ
نِِْأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِنَق  تعبير به قضا  «117» آيه «بقره» و در سوره ﴾فَيَك ونِ ِك 

مْرااِِقضََِِإذَِاِوَِ﴿ :كرده و فرموده
َ
ولِ ِفَإنَِمَاِأ نِِْلَِ ِيَق   . ﴾فَيَك ونِ ِك 
شان خداى تعالى در هنگام اراده : خواهد بفرمايددر آيه مورد بحث، شان باشد، يعنى مى «امر» و ظاهرا مراد از كلمه

كند است، نه اينكه مراد از آن، امر در مقابل نهى باشد، هر چند كه آيه سوره نحل تاييد مى خلقت موجودى از موجودات چنين
كند كه غرض در سه آيه مزبور وصف شان الهى در كه به اين معنا باشد، و ليكن تدبر و دقت در آيات اين معنا را افاده مى

پس . گويدخواهد چيزى را خلق كند اين كلام را مىتى مىهنگام اراده خلقت است، نه اينكه بخواهد بفهماند خداى تعالى وق
 اين كلمه از آن جهت: به معناى شان حمل كنيم به اين معنا كه بگوييم «امر» را بر «قول» ما كلمه: وجه صحيح همان است كه

 كنيم در مقابل نهى حمل  «قول» را بر «امر» كه خودش مصداقى از شان است در اينجا به كار رفته، نه اينكه
رَادَِِإذَِا﴿ :و معناى اينكه فرمود

َ
ا و اين معن. «وقتى اراده كند ايجاد چيزى را -ء اذا اراد ايجاد شى» :اين است كه ﴾شَيئْااِِأ

ِإذَِا﴿ آمده، مانند آيه «قضاء» كلمه «اراده» اى از آيات كه متعرض اين حقيقتند، به جاىو در عده. شوداز سياق آيه استفاده مى
مْرااِِقضََِ
َ
ولِ ِفَإنَِمَاِأ نِِْلَِ ِيَق   و هيچ منافاتى هم ندارد، براى اينكه قضا به معناى حكم است، و حكم 2﴾فَيَك ونِ ِك 
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و قضا و اراده در خداى تعالى يك چيز است، براى اينكه اراده از صفات فعل و خارج از ذات خداى تعالى است، و از مقام 
هر چيز موجود را كه در رابطه با اراده خداى سبحان فرض كنيم طورى است : اين است كهشود، و معنايش فعل او انتزاع مى

وقتى چيزى در موقف تعلق اراده خدا قرار : اين است كه «اذا اردناه» پس معناى جمله. اى جز هست شدن نداردكه هيچ چاره
 . بگيرد، شان خدا اين است كه به آن چيز بگويد باش و آن هم موجود شود

نِْ﴿ جملهو 
َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  ه ِِإنَِمَا﴿ خبر است براى كلمه ﴾ك  مْر 

َ
 «كن» خداوند آن چيز را با كلمه: و معنايش اين است كه ﴾أ

دهد و اين هم واضح است كه در اين ميان لفظى كه خدا به آن تلفظ كند در كار نيست، و گر نه تسلسل مورد خطاب قرار مى
خواهد باز آن تلفظ هم چيزى از خود لفظ هم چيزى است كه بعد از اراده كردن، تلفظ ديگرى مىآيد، براى اينكه لازم مى

 . چيزها است كه محتاج به اراده و تلفظ ديگرى است
و نيز در اين ميان مخاطبى هم كه داراى گوش باشد و خطاب را با دو گوش خود بشنود و از در امتثال موجود شود، 

 پس كلام در آيه مورد بحث كلامى. ه اگر مخاطب وجود داشته باشد، ديگر احتياج به ايجاد ندارددر كار نيست، براى اينك
شود، به جز ذات متعالى خدا به هيچ افاضه وجود، از ناحيه خدا به هر چيزى كه موجود مى: خواهد بفرمايداست تمثيلى، مى

 . شودرا، بدون تخلف و درنگ موجود مى چيز ديگر احتياج ندارد، و چون ذات خداوندى اراده كند هستى آن
آيد كه در ايجاد هر از ظاهر آيه برمى: اندگردد، كه گفتهاز مفسرين به خوبى روشن مى 1با اين بيان، فساد گفتار بعضى

گيرد و بيشتر گويد، و آن موجود هستى به خود مىاست كه خدا آن را مى «كن» موجودى لفظى در كار است، و آن لفظ
ر اين كنيم كه اصلا داند، و چون شؤون خداى تعالى ما وراى فهم بشرى است، لذا توصيه مىمفسرين سلف هم همين را گفته

 . مقوله سخنى نگوييد و خصومت نكنيد
درست است كه شؤون خداى تعالى ما وراى فهم بشرى است، و ليكن اين حقيقت نبايد : وجه فساد آن اين است كه

ود، ديگر اعتبار شهاى عقلى بىهاى عقلى و قطعى باطل گردد، براى اينكه اگر بنا باشد حجتكلى حجتباعث شود كه به 
ماند و راهى نداريم براى اينكه به دست بياوريم كه قرآن كتابى آسمانى است، و اعتبارى براى اصول معارف دينى باقى نمى

 ه اين مطالب همه باآيا جز اين است ك. معارفى كه آورده همه صحيح و درست است
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 شود؟ هاى عقلى اثبات مىحجت
شود؟ آن وقت چگونه ممكن و مگر جز اين است كه حجيت خود كتاب و سنت و هر دليل ديگر با عقل اثبات مى

ى كند؟ اعتبار معرفاست يك آيه از قرآن و يا يك حديث حجيت عقل را كه اثبات كننده حجيت آن است از كار بيندازد و بى
 . ممكن نيست، چون در اين صورت آن آيه و آن حديث قبل از ابطال حجيت عقل، حجيت خودش را ابطال كرده هرگز

و اين نيز واضح است كه در مساله خلقت غير از خدا و آن مخلوق پاى چيز ديگرى در ميان نيست، و اگر عليت و 
دا م چون گفتيم اراده صفتى است كه از مقام فعل خدهيدهيم بعد از خلقت نسبت مىسببيت خلقت را به اراده خدا نسبت مى

آيد يك صفت انتزاعى باعث شود كه اشياء، و گر نه سبب و علت اصلى خداست نه اراده او، و گر نه لازم مى. شودانتزاع مى
 . ديگر حاجتى به خود خداى تعالى نداشته باشند، و بطلان اين حرف واضح است

شود و به مخلوق جاد و خلقت چيزى به نام ايجاد و يا وجود از خدا جدا نمىو نيز واضح است كه در مساله اي
. سازيمكنيم و به او ملحق مىدهيم، از خود جدا مىچسبد، و افاضه او نظير افاضه ما نيست كه وقتى چيزى به كسى مىنمى

 . پس بعد از خداى تعالى چيز ديگرى جز وجود اشياء نيست
عبارت است از همان وجود چيزى كه خدا ايجادش كرده  «كن» يعنى كلمه «ايجاد» كلمه: كهگردد و از اينجا روشن مى

البته بدان اعتبار كه وجود منسوب به خدا و قائم به وجود خداست، و اما به اين اعتبار كه وجودش وجود خود اوست، موجود 
 . و مخلوق است نه خلق. است نه ايجاد

شود، قابل درنگ و مهلت نيست، و تبدل و دگرگونى را احيه خداى تعالى افاضه مىآنچه از ن: شود كهو نيز روشن مى
كنيم، از ناحيه پذيرد، و آنچه تدريجيت و مهلت و درنگ كه از موجودات مشاهده مىكند، و تدريجيت نمىهم تحمل نمى

 . شوداست نه از آن ناحيه كه رو به خدايند، و اين خود بابى است كه هزار باب از آن باز مى هاآنخود 
ِِمِنِِْخَلقََهِ ِآدَمَِِكَمَثَلِِ﴿ :و در آيات، اشارات لطيفى به اين حقايق شده، از آن جمله فرموده نِِْلَِ ِقاَلَِِث مَِِت رَاب  ِك 

 مَاِوَِ﴿ نيز مانند آيهرا بعد از خلقت آورده و  «كن» كه كلمه 1﴾فَيَك ونِ 
ِ 
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ناَ مْر 
َ
ِِوَاحِدَة ِِإلَِِِأ مْرِ ِكََنَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾باِلْْصََِِِكََمَْح 

َ
ورااِِقَدَرااِِالََلِِِّأ  . و آياتى ديگر 2﴾مَقْد 

همين كه هست : خواهد بفرمايدء است كه مورد اراده خدا قرار گرفته، مىبيانگر اطاعت آن شى ﴾فَيَك ونِ ﴿ و جمله
 . پوشدشدن چيزى مورد اراده خدا قرار گرفت، بدون درنگ لباس هستى مى

 و اينكه ملكوت هر چيزى به دست خدا است «ملكوت» معناى
بْحَانَِ﴿ ُِِِمَلكَ وتِ ِبيَِدِهِِِالَََِّيِفَس  ونَِِإلَِِهِِِْوَِِءِ شَِِْك    ﴾ت رجَْع 

كه مبالغه در معناى رحمت و  «رهبوت» كلمه و «رحموت» مبالغه در معناى ملك است، مانند كلمه «ملكوت» كلمه
 . اندوحشت

آن جهت از هر چيزى است كه رو به  «ملكوت» مراد از: آيد كهبا انضمام اين آيه به ما قبلش اين معنا به دست مى
ملكوت هر چيز آن جهتى است كه رو . خداست، چون هر موجودى دو جهت دارد، يكى رو به خدا، و يكى ديگر رو به خلق

ملكوت به معناى هر دو جهت هر موجود است، : به خدا است، و ملك آن سمت رو به خلق است ممكن هم هست بگوييم
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتَِِإبِرَْاهيِمَِِن رِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ شود،و آيات زير هم بر همين معنا حمل مى

َ
 3﴾الَمْ وقنِيَِِِمِنَِِلِِكَ ونَِِوَِِالَْْ

ِ﴿ و
َ
واِلمَِِْوَِِأ ر  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَ وتِِِفِِِيَنْظ 

َ
ُِِِمَلكَ وتِ ِبيَِدِهِِِمَنِِْق لِْ﴿ و 4﴾الَْْ  . 5﴾ءِ شَِِْك 

دلالت كند بر اينكه خداى تعالى مسلط بر هر : و اگر فرموده ملكوت هر چيزى به دست خداست، براى اين است كه
 . نداردچيز است، و غير از خدا كسى در اين تسلط بهره و سهمى 

بْحَانَِ﴿ و برگشت معنا در آيه ُِِِمَلكَ وت ِِبيَِدِهِِِالَََِّيِفَس  ه خدا از استبعادى كه مشركين در مسال: به اين است كه ﴾ءِ شَِِْك 
 . كنند، منزه است، چون مشركين غافلند از اينكه ملكوت هر چيزى به دست خدا و در قبضه قدرت اوستمعاد مى

ونَِت ِِإلَِِهِِِْوَِ﴿ و جمله اى است از بيان سابق خطاب به عموم مردم است، چه مؤمن و چه مشرك، و هم بيان نتيجه ﴾رجَْع 
 . بعد از تنزيه خدا
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ز شعر و ا عليه و آله اللهرواياتى در باره بيگانه بودن پيامبر صلى ]بحث روايتى 
 [شاعرى، اعاده و احياء اموات، و اراده قول خداوند

عْرَِِعَلَمْنَاه ِِمَاِوَِ﴿ آيهدر تفسير قمى در ذيل  ويد گآنچه محمد مى: گفتندقريش مى: آمده كه ﴾ِ.ِ.ِ.لَِ ِينَْبَغِِِمَاِوَِِالَشُِ
ايم، و او سزاوار شعرگويى ما به او شعر نياموخته» :شعر است، خداى سبحان در همين آيه سخن ايشان را رد نموده و فرموده

امى در تم )صلى الله عليه وآله و سلم(و بدون شك رسول خدا . «باشدمبين نمى نيست، و آنچه آورده به جز ذكر و قرآنى
 . 1طول عمر شريفش حتى يك بار هم شعر نگفت

 :زدوقتى به اين بيت مثل مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در مجمع البيان آمده كه از حسن روايت شده كه رسول خدا 
ضه ابو بكر روزى به آن جناب عر «كفى الاسلام و الشيب للمرء ناهيا» :خواندطور مى اين «كفى الشيب و الاسلام للمرء ناهيا»

دهم به اينكه تو فرستاده خدايى، و خدا من شهادت مى: اضافه كردگاه آن «. . . كفى الشيب و الاسلام»: داشت، شاعر گفته
 . 2شعر به تو نياموخته، و سزاوار تو نيست كه شعر بگويى

خواست به شعر برادر بنى هر گاه مى )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : كتاب آمده كه عايشه گفتو در همان 
 :قيس مثل بزند كه گفته بود

 و ياتيك بالاخبار من لم تزود   ***   ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا
كرد كه شعر اين طور نيست، اعتراض مىو چون ابو بكر  «و ياتيك من لم تزود بالاخبار» خواندشعر او را چنين مى

 . 3من شاعر نيستم، و سزاوار من شعر گفتن نيست: فرمودمى
و صاحب . در الدر المنثور هم اين دو خبر از حسن و عايشه به همين عبارت كه مجمع البيان آورده نقل شده: مؤلف

 . 4نقل كرده ه و سلم()صلى الله عليه وآلهاى رسول خدا الدر المنثور اخبار ديگرى از تمثل
 فرمودخواند، و مىرجز مى «در ميدان جنگ» و اما اينكه آن جناب: و نيز در مجمع البيان آمده

 انا ابن عبد المطلب   ***   انا النبى لا كذب
 اين: اندبعضى ديگر گفته. «اصلا اين ارجوزه شعر نيست» :اند كهجمعى گفته
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 . 1و نخواسته شعر بگويديك بيت اتفاقى از آن جناب سرزد، 
است  تر از آناند، و به نظر ما طرح روايت و نپذيرفتن آن آساناش بحث زيادى كردهاين بيت از آن جناب نقل شده و در باره

 . كه شعر بودن آن را انكار كنيم، و يا بگوييم به طور اتفاق از آن جناب سرزده، و قصد شعر گفتن نداشته
سى ك» ،«كسى كه زنده باشد» ممكن است مراد از: گفته ﴾ِ.ِ.ِ.حَيًّاِكََنَِِمَنِِْلِِ نْذِرَِ﴿ فسير جملهو در الدر المنثور در ت

 . 2هم اين معنا نقل شده كه از على علیه السلام همچنانبوده باشد،  «كه عاقل باشد
وااتَََِِِّوَِ﴿ تفسير جملهنقل شده كه در  و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از حضرت ابى جعفر علیه السلام ِمنِِِْذ 

ونِِ خدايان مشركين توانايى يارى مشركين را ندارند، و مشركين قشونى هستند براى : فرموده «محضرون» تا جمله ﴾الََلِِِّد 
 . 3شوندآلهه كه روزى احضار مى

 ابى بن خلف استخوان: روايت كرده كه فرمود و از تفسير عياشى نقل شده كه از حلبى از امام صادق علیه السلام
اى را از ديوارى كند، و آن را با دست نرم كرد و با خود گفت: آيا بعد از آنكه استخوانى پوسيده شديم، دوباره به پوسيده

يْيِِق لِِْرَمِيمِ ِهَِِِوَِِالَْعِظَامَِِي حِِِْمَنِِْقاَلَِ﴿ :خداى تعالى در پاسخش اين آيه را فرستادشويم؟ خلقتى جديد خلق مى ِالَََِّيِاهَِيُ 
هَا
َ
نشَْأ
َ
وَلَِِأ

َ
وَِِوَِِمَرَة ِِأ لُِِِه  ق ِِبكِ 

 . 4﴾عَليِمِ ِخَلْ
الدر المنثور به طرقى بسيار نظير اين حديث را از ابن عباس، عروة بن زبير، قتاده، سدى، و عكرمه آورده، و نيز : مؤلف

طرقى ديگر از ابن عباس نقل كرده كه گوينده اين سخن عاص بن وائل بوده و باز به : از ابن عباس روايت كرده كه گفت
 . 5بن ابى بوده است اللهگوينده آن عبد : گفت

آيا روح آدمى بعد از بيرون شدن : سائل پرسيد: آمده كه و در كتاب احتجاج در ضمن احتجاج امام صادق علیه السلام
نه، بلكه تا روزى كه در صور دميده شود باقى : فرمود ماند؟ امام علیه السلامباقى مى همچنانشود؟ و يا از قالبش متلاشى مى

 ماند، ومى
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ز دوباره همه چيگاه آن ماند و نه محسوسى،شود، ديگر نه حسى مىبعد از آنكه در صور دميده شد، همه چيز باطل و فانى مى
شتن چهار صد سال سكون بار اول ايجاد كرده بود، و اين بعد از گذ هاآنگردد، همان طورى كه مدبر به حال اول خود برمى

 . و آرامش خلق در فاصله بين دو نفخه است
تواند دوباره مبعوث شود با اينكه بدنش پوسيده و اعضاى آن متفرق شده، يك عضوش در چگونه مى: سائل پرسيد

يك شهرى طعمه درندگان شده، و عضو ديگرش در شهرى ديگر مورد حمله حشرات آنجا گشته، و عضو ديگرش خاك 
 شده با خاك آن شهر به صورت ديوار در آمده؟ 

ر نخست او را از هيچ آفريد و بدون هيچ الگويى صورتگرى كرد، آن خدايى كه با: فرمود امام صادق علیه السلام
 . اش دهدتواند دوباره به همان وضع اول اعادهمى

هر روحى در مكان مخصوص به خود مقيم است، : فرمود. اين معنا را برايم بيشتر توضيح بده: سائل عرضه داشت
شود، همان طور كه اول خاك مى هابدنروح نيكوكاران در مكانى روشن و فراخ و روح بدكاران در تنگنايى تاريك، و اما 

اندازند، در خاك هست و در خورند و دوباره بيرون مىمى هابدنهم از خاك خلق شده بود، و آنچه درندگان و حشرات از 
يشگاه خدا كه هيچ چيز حتى موجودى ريز به اندازه ذره در ظلمات زمين از او غايب نيست، و عدد تمامى موجودات و پ

 . داند، محفوظ است و خاك روحانيان به منزله طلا است در خاكرا مى هاآنوزن 
ر نسبت به خاكهاى كند، پس خاك بشبارد، و زمين ورم مىرسد باران نشوز به زمين مىپس چون هنگام بعث مى

 پس. شوداى كه از ماست بگيرند، جدا مىگردد و چون كرهديگر، چون خاك طلايى كه با آب شسته شود، مشخص مى
شود، صورتها به اذن صورتگر آيد، و به اذن خداى قادر، بدانجا كه روح او هست منتقل مىخاك هر قالبى به قالب خود درمى

و چون خلقت هر كسى تمام شد هيچ كس از خودش چيزى را . شودح در آن دميده مىگردد و روبه شكل اول خود برمى
 . 1يابدناشناخته نمى

د، شودرنگ خلق مىگويد: باش و او بىكند او را دوباره خلق كند، مىچون خدا اراده مى: فرمايدو در نهج البلاغه مى
، بلكه كلام خداى سبحان همان فعل اوست، كه آن را و اين گفتن چون گفتن ما با صوت و آوازى كه شنيده شود نيست

 ايجاد كرده است در
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 . 1شدبود قديم بود و خداى دوم مىحالى كه مثل آن قبلا نبود، چون اگر مى
 . 2كند، ولى نه با نيت و ضميرگويد، ولى نه با تلفظ، و اراده مىخداى سبحان مى: و نيز در نهج البلاغه است كه

: ه داشتمعرض به حضرت ابى الحسن علیه السلام: ند خود از صفوان بن يحيى روايت آورده كه گفتو در كافى به س
اراده در ما مخلوقات به معناى ضمير و خواست : آن جناب فرمودند: گويددر باره اراده خدا و خلق كردنش، چيزى بفرما مى

خداى تعالى به معناى ايجاد و احداث فعل است نه غير آن، زند، و اما اراده در باطنى است كه به دنبال آن فعل از ما سرمى
براى اينكه: خداى تعالى احتياج به تروى و تفكر قبلى ندارد، او مثل ما نيست كه قبل از هر كار نخست تصميم بگيرد و سپس 

 . در طرز پياده كردنش فكر كند اين گونه صفات در خداى تعالى نيست و از خصايص مخلوقات است
 كند، اينهم كه گفتيمو آن فعل وجود پيدا مى «باش» گويد:ده خدا همان فعل است نه غير، به آن فعل مىپس ارا

گفتن با تلفظ و نطق به زبان نيست، و تصميم و تفكر ندارد، و همان طور كه خودش كيفيت ندارد، فعل او نيز  «گويدمى»
 . 3كيفيت ندارد
در اينكه اراده خدا از صفات فعل است زياد است، به طورى كه به  ه السلامروايات وارده از ائمه اهل بيت علی: مؤلف

 . رسداصطلاح علمى به حد استفاضه مى
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 (37)سوره صافات 

 سوره صافات مكى است و صد و هشتاد و دو آيه دارد
  
  

 [11تا  1آيات (: 37)]سوره الصافات 

اِالَصَافَاتِِِوَِِالَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ مِِْإن٣َِِِِذِكْرااِِفَالِاَلِِاَت٢ِِِِزجَْرااِِفَالزَاجِرَات١ِِِِصَفًّ ِربَِ ٤ِِلوََاحِدِ ِإلِهََك 
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ

َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ نْيَاِالَسَمَاءَِِزَيَنَاِإنِا٥َِِالَمَْشَارقِِِِرَب ِِوَِِبيَنَْه  ُِِِمِنِِْحِفْظااِِو٦َِِِالَكَْوَاكبِِِِبزِِينَةِ ِالَد  ِشَيْطَانِ ِك 

ونَِِل٧َِِِمَاردِِ  عْلَِِالَمَْلَِِِإلَِِِيسََمَع 
َ
ُِِِمِنِِْي قْذَف ونَِِوَِِالَْْ ِِك  وراا٨ِِِجَانبِ  ح  ِِعَذَاب ِِلهَ مِِْوَِِد  ِالَْْطَْفَةَِِخَطِفَِِمَنِِْإل٩َِِِِوَاصِب 

تْبَعَهِ 
َ
ِِفَاسْتَفْتهِِم١٠ِِِْثاَقبِ ِِشِهَاب ِِفَأ

َ
مِِْأ شَدِ ِه 

َ
مِِْلقْااِخَِِأ

َ
مِِْإنِاَِخَلقَْنَاِمَنِِْأ زبِ ِِطِيِ ِمِنِِْخَلقَْنَاه 

  ﴾١١ِلَ

 ترجمه آيات

 . 1اند آرايى كردهكه صف سوگند به صف كشندگان از ملائكه به نام خداوند بخشنده مهربان
 . 2راننده ابر و باران  قسم به ملائكه

 . 3كنند اى كه قرآن را بر پيامبر تلاوت مىو قسم به ملائكه
 . 4كه خداى شما هر آينه يكتاست 

 . 5و زمين و آنچه بين آن دو است و او است پروردگار مشرقها  هاآنآسماوست پروردگار 
 . 6 همانا ماييم كه آسمان دنيا را با زينت ستارگان آراستيم

 . 7تا هم زينت آن باشد و هم آسمان را از هر شيطان سركشى حفظ كند 
 گذرد گوش فرا دهند و اگر خواستند گوش دهند ازنتوانند به آنچه در سكان آسمان مى هاآنتا شيط

  



 . 8هر طرف رانده شوند 
 . 9و در نتيجه از آسمان دور شوند و براى ايشان است عذابى واجب 

نيز  هاآنه يى كه كلام ملائكه را بربايند كهاآنتوانند به سخنان فرشتگان گوش فرا دهند مگر نمى هاآنآرى شيط
 . 10گيرند بلافاصله هدف شهاب ثاقب قرار مى

ترند يا آنچه از آسمان و زمين و مخلوقات بين آن دو تر و مهمحال از مشركين بپرس آيا ايشان از حيث خلقت سخت
 . 11را از گلى چسبنده آفريديم؟  هاآنايم با اينكه ما انسكه ما خلق كرده

 بيان آيات

اله توحيد احتجاج شده، و مشركين مخالف توحيد را تهديد نموده و مؤمنين خالص را بشارت در اين سوره بر مس
اى از بندگان مؤمن خود را كه بر آنان منت نهاده و سپس نام عده. كنددهد و سرانجام كار هر يك از دو طايفه را بيان مىمى

گيرى فرمايد كه به منزله خلاصهخاتمه سوره بيانى ايراد مىكند و در وعده داده كه بر دشمنانشان غالب و پيروز كند، ذكر مى
و  .و سلام بر بندگان مرسل و حمد خداى تعالى در برابر رفتار نيكى كه با ايشان كرده. از غرض سوره است، يعنى تنزيه خدا

 . اين سوره به شهادت سياقش در مكه نازل شده
اِالَصَافَاتِِِوَِ﴿   ﴾ذِكْرااِِفَالِاَلِِاَتِِِزجَْرااِِفَالزَاجِرَاتِِِصَفًّ

است، و مراد  -با تشديد  - «صاف» نيز جمع «صافه» است و «صافه» جمع -شده  1به طورى كه گفته - «صافات» كلمه
است كه به معناى آن  «زجر» از «زاجرات» و كلمه. افراد آن در صفى منظم قرار داشته باشند: از اين كلمه جماعتى است كه

ت كه اس «تلاوت» از ماده «تاليات» و كلمه. كسى را با تهديد به مذمت و يا كتك، از كارى و يا راهى منصرف كنى: است كه
 . به معناى خواندن است

سوگند ياد  هاآنكه خداوند بد «تاليات» و «زاجرات» ،«صافات» :وجوه مختلف در باره مراد از سه طايفه
 كرده است

سوگند خورده، حال بايد ديد منظور از اين سه  «تاليات» و «زاجرات» ،«صافات» يعنىخداى تعالى به اين سه طايفه، 
  «صافات» مثلا در باره. طايفه كيانند؟ كلمات مفسرين در اين باره مختلف است

 آورندمراد از آن ملائكه است كه در آسمان خود را به صف درمى» :اندگفته 2بعضى
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 . «بندندراى نماز صف مىدر زمين ب هاآنهمان طور كه انس
خواهند به زمين نازل شوند بال خود را چون بال عقاب باز نگه منظور ملائكه است كه وقتى مى» :اندديگر گفته 1بعضى

 . «زنند و منتظر فرا رسيدن امر خداى تعالى هستنددارند و بر هم نمىمى
 . «ايستندنماز و جهاد به صف مىمنظور جماعتى از مؤمنين است كه در » :اندديگر گفته 2بعضى

  «زاجرات» و اما در باره
كنند، و خداى سبحان آن را به صورت مراد از آن ملائكه است كه بندگان را از معاصى زجر و نهى مى» :اندگفته 3بعضى

 . «شودهاى شيطان وارد قلب مىدهد، همانطور كه وسوسهالهام و خطور قلبى به قلب ايشان راه مى
 . «ندراندهند و به هر جا كه خدا بخواهد مىرا زجر مى هاآنمراد فرشتگان موكل بر ابرهايند كه » :اندديگر گفته 4بعضى
 . «از كارهاى زشت زجر و نهى شده هاآنمراد آياتى است از قرآن كه در » :اندهم گفته 5بعضى
كنند و به اين وسيله مردم را هنگام تلاوت قرآن بلند مىمراد مؤمنين هستند كه صداى خود را در » :اندهم گفته 6بعضى

 . «كننداز منهيات زجر و نهى مى
 . «تاليات» و اما در باره

 . «خواندنداى هستند كه وحى را بر پيامبران مىمراد از آن، ملائكه» :اندگفته 7بعضى
 . «كه خداى تعالى حوادث عالم را در آن نوشته خوانندمراد از آن فرشتگانند كه كتابى را مى» :اندهم گفته 8و بعضى
 . «خوانندجماعت قاريان قرآنند كه آن را در نماز مى» :اندديگر گفته 9و بعضى

 باشداند مىبيان اينكه مراد، سه طائفه از ملائكه كه مامور نزول وحى بوده
سه طايفه از ملائكه  صافات و زاجرات و تالياتكه مراد از هر سه طايفه  -و خدا داناتر است  -دهيم و ما احتمال مى

كردند و آن را به پيغمبران و يا خصوص ايمن مى هاآنباشند كه مامور نازل كردن وحى بودند و راه اين كار را از مداخله شيط
 )صلى پيامبر اسلام محمد 

  
                                                      

 . 438و  437، ص 8، ج مجمع البيان 1
 . 438و  437، ص 8، ج مجمع البيان 2
 . 438و  437، ص 8، ج مجمع البيان 3
 . 438و  437، ص 8، ج البيانمجمع  4
 . 438و  437، ص 8، ج مجمع البيان 5
 . 438، ص 8، ج مجمع البيان 6
 . 438، ص 8، ج مجمع البيان 7
 . 438، ص 8، ج مجمع البيان 8
 . 438، ص 8، ج مجمع البيان 9



حَدااِِغَيْبهِِِِعَََِِي ظْهِرِ ِفَلاَِِالَغَْيْبِِِعََلمِِ ﴿ رساندند و اين معنا از آيهمى الله عليه وآله و سلم(
َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ ِإنِهَِ فَِِرسَ 

نِِْلَِِعْلمََِِرَصَدااِِخَلفِْهِِِمِنِِْوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْيسَْل ك ِ
َ
واِقَدِِْأ بْلَغ 

َ
حَاطَِِوَِِرَبُهِِمِِْرسَِالتَِِِأ

َ
يهِْمِِْبمَِاِأ  . شودنيز استفاده مى 1﴾لَدَ

خورم به فرشتگانى كه در سر راه وحى سوگند مى» :شود كهاحتمال مزبور، معناى آيات مورد بحث اين مىو بنا بر 
تگانى كه دهند و سپس به فرشرا از اينكه در كار وحى مداخله كنند زجر مى هاآناند، و سپس به فرشتگانى كه شيطصف بسته

شده، هايى است كه به عموم پيامبران مىاد از اين وحى يا عموم وحىمر -و همانطور كه گفتيم . «خوانندوحى را بر پيغمبر مى
از آن تعبير فرموده به تلاوت : شده، و مؤيد احتمال دوم اين است كهو يا خصوص قرآن است كه به پيامبر اسلام وحى مى

 . ذكر، چون در قرآن كريم كلمه ذكر اصطلاحى است براى قرآن
ات مربوط به راندن شياطين به وسيله شهابها، بعد از آيات مورد بحث قرار گرفته، و آي: مؤيد اين احتمال اين است كه

ِِفَاسْتَفْتهِِمِْ﴿ :فرمايدنيز دنبال آن مى
َ
مِِْأ شَدِ ِه 

َ
مِِْخَلقْااِِأ

َ
، يا تر استاز ايشان نظريه بخواه آيا خلقت ايشان مهم ﴾خَلقَْنَاِمَنِِْأ

 . دهيمدر جاى خودش اين تاييد را توضيح مى كه باز. . . ايمخلقت مخلوقاتى كه ما آفريده
وًّاِكََنَِِمَنِْ﴿ :قرآن كريم نزول وحى را تنها به جبرئيل نسبت داده و فرموده: و اگر گفته شود ِعَََِِنزََلَِ ِفَإنِهَِ ِلِِْبْيِلَِِعَد 

وحِ ِبهِِِِنزََلَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾قَلْبكَِِ مِيِ ِالَر 
َ
 . 3﴾قلَْبكَِِِعَََِِالَْْ

. يلنداعوان جبرئ «تاليات» و «زاجرات» و «صافات» گوييم منافاتى با احتمال ما ندارد، براى اينكه ملائكهپاسخ مىدر 
گر كه خود قرآن در جاى دي همچنانكنند، باز در حقيقت جبرئيل نازل كرده، پس اگر بگوييم اين سه طايفه وحى را نازل مى

ِِفِِ﴿ :فرموده ف  ح  كَرَمَةِ ِص  طَهَرَة ِِمَرْف وعَةِ ِم  يْدِيِم 
َ
 و نيز از همان فرشتگان حكايت 4﴾برََرَة ِِكرَِامِ ِسَفَرَة ِِبأِ

  
                                                      

را كه شايسته اين كار بداند پس او پيش روى آن كند مگر تنها آن كسى از رسولان خدا داناى غيب است و او احدى را بر غيب خود مسلط نمى 1
فرستد تا بداند آيا آن فرشتگان و رسولان رسالت پروردگار خود را ابلاغ كردند يا نه؟ و به آنچه كه نزد آنان فرشته رسول و بعد از او نگهبانى مى

 . 28جن، آيه  -. است احاطه يابد
 . 97بقره، آيه  -. ن را به اذن خدا بر قلب تو نازل كردهكسى كه دشمن جبرئيل است بايد بداند كه او قرآ 2
 . 194و  193شعراء، آيه  -. روح الامين آن را بر قلب تو نازل كرد 3
 . 16-13عبس، آيه  -. هايى مورد احترام و بلند پايه و پاك و به دست سفيرانى بزرگوار و نيك سرشت نازل شدقرآن در صحيفه 4



مْرِِِإلَِِِنَتَنََْل ِِمَاِوَِ﴿ :كند كه گفتندمى
َ
ِاإنَِِِوَِ﴿ :شود متصدى آوردن وحى يك نفر نيست، و نيز گفتندپس معلوم مى 1﴾رَبُكَِِِبأِ

ونَِِلَنَحْنِ ِإنِاَِوَِِالَصَاف ونَِِلَنَحْنِ  سَبُحِ   . 2﴾الَمْ 
دهد و در مواردى ديگر به جماعاتى از ملائكه، منافات ندارد و نظير و اينكه يك جا وحى را تنها به جبرئيل نسبت مى

مِِْق لِْ﴿ :فرمايددهد و مىيك جا قبض ارواح را به خصوص ملك الموت نسبت مى: اين است كه ِيالَََِِِّالَمَْوتِِِْمَلكَ ِِيَتَوَفَاك 
َِ كُِ مِِْو  مِ ِجَاءَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ :فرمايددهد و مىو در جايى ديگر به فرشتگانى فرستاده از ناحيه خودش نسبت مى 3﴾بكِ  حَدَك 

َ
ِأ

ل نَاِتوََفَتْهِ ِالَمَْوْت ِ  . و اين بدان جهت است كه اينان اعوان ملك الموت و ملك الموت رئيس ايشان است 4﴾ر س 
چرا كلمات مخصوص به زنان را در باره ملائكه : براى خواننده پيش بيايد، اين است كه سؤال ديگرى كه ممكن است

و شايد همين تعبير  «تالون» و «زاجرون» و «صافون» :و نفرموده «تاليات» و «زاجرات» و «صافات» :استعمال كرده و فرموده
 . دليل باشد بر اينكه مراد از اين سه كلمه، ملائكه نباشند

وقتى سخن از جماعتى به ميان آيد، جايز : زند، براى اينكهاين تعبير ضررى به احتمال ما نمى: گوييمدر جواب مى
تبار به اع «تاليات» و «زاجرات» و «صافات» است كه لفظ مؤنث را در باره آنان استعمال كرد، چون كلمه جماعت مؤنث است و

 . لفظ جماعت، مؤنث آمده، و مؤنث لفظى است
اى است كه با سوگند آغاز اى با سوگند آغاز نشده بود و سوره صافات اولين سورهتا اينجا هيچ سوره از اول قرآن

شود و خداى سبحان در كلام مجيدش به بسيارى از مخلوقات خود سوگند ياد كرده، از قبيل آسمان، زمين، خورشيد، ماه، مى
هست و آن شرافت اين  هاآننيست مگر به خاطر شرافتى كه در ها، و اين ستاره، شب، روز، ملائكه، مردم، شهرها، و ميوه

 . ها و ارزشها استاست كه خود منبع و سرچشمه همه شرافت هاآنمخلوق خدايند و خدا قيوم : است كه

 تاس ﴾لوََاحِدِ ِإلِهََكُمأِِإنَِِّ﴿ توضيح اينكه سوگند به صافات، زاجرات و تاليات، متضمن استدلال براى
مِِْإنَِِ﴿   ﴾لوََاحِدِ ِإلِهََك 

 و سوگندهاى مزبور به خاطر همين جمله. خطاب در اين جمله به عموم مردم است
  

                                                      
 . 64مريم، آيه  -. شويم مگر به امر پروردگارتنازل نمى ما به وحى 1
 . 165و  166صافات، آيه  -. ماييم كه همواره در صفيم، و ماييم كه هميشه مشغول تسبيح هستيم 2
 . 11سجده، آيه  -. كند، كه موكل بر شما استبگو شما را ملك الموت قبض روح مى 3
 . 61انعام، آيه  -. ح او را قبض كنندتا آنكه مرگ يكى از شما برسد، و فرستادگان ما رو 4



يكى است و اين كلامى است كه دليل خود را همراه  هاآنخواهد بفرمايد به آنچه ذكر شد سوگند كه معبود شما انسمى. است
 . دارد، كه توضيح آن خواهد آمد

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِ﴿
َ
  ﴾الَمَْشَارقِِِِربَِ ِوَِِبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ

به درستى معبود شما يكى است و معبود شما » :و معنايش اين است كه «ان» اين جمله يا خبر دوم است براى كلمه
لا و يا اصاست،  «هو رب السماوات» و يا خبر است براى مبتدايى حذف شده، و تقديرش ،«و زمين است هاآنآسمپروردگار 

 . «واحد» خبر نيست بلكه بدل است از كلمه
 و «صافات» خود اوصاف: توضيح اينكه گفتيم آيه شريفه كلامى است كه دليل خود را همراه دارد اين است كه

كه خصوصيت و چگونگى سوگند نيز اشعار دارد  همچنانهمه يكى است،  «اله» اشعار دارند بر اينكه «تاليات» و «زاجرات»
 . و زمين و موجودات بين آن دو است هاآنآسمبر اينكه آن معبود واحد رب 

ن و معبود به حق بودن او اي «اله» شما يكى است، به دليل اينكه ملاك در الوهيت «اله» به درستى: پس گويا فرموده
و زمين و  هاآنآسمشما هم به اين مطلب اعتراف داريد و خدا هم رب و مدبر او رب و مدبر امر عالم باشد كه خود : است كه

و چگونه نباشد؟ . پس معبود به حق در همه عالم اوست. كنددخل و تصرف مى هاآنموجودات بين آن دو است، كه در همه 
اند و ردر ساكنان آسمان حكم مىكند، و تصرف مى هاآنآسمبا اينكه او براى اينكه وحى خود را به پيامبرش برساند، در 

را از مداخله در كار وحى منع  هاآنبندند و ست، صف مىهاآندر بين آسمان و زمين كه محل رخنه شيط «صافات» ملائكه
 . هاآنكنند، و اين خود تصرف اوست در بين آسمان و زمين و هم در شيطمى

اين تلاوت، خود تكميل مردم و تربيت آنان است حالا چه كنند، و و آن فرشتگان، وحى را بر پيغمبر وى تلاوت مى
است، و هم تصرف در زمين و موجودات  هاآنآسمپس در وحى به تنهايى هم تصرف در عالم . تصديق بكنند و چه تكذيب

 . اوستبين آن دو، و چون چنين است، پس خدا به تنهايى رب تمامى عالم و مدبر امور آن است، و در نتيجه معبود واحد هم 
كند، ها طلوع مىهايى است كه خورشيد در فصول چهارگانه از آن نقطههايى از افقنقطه «مشارق» و منظور از كلمه

مشرقهاى خصوص خورشيد نباشد، بلكه مشرقهاى مطلق ستارگان و يا  «مشارق» البته احتمال اين معنى هست كه مراد از
و اگر نامى از مغربها نياورد و تنها مشرقها را نام برد، به خاطر مناسبتى بود كه مشرق با طلوع وحى از . مطلق مشارق باشد

 وَِ﴿ :كه در جاى ديگر وحى را به طلوع تشبيه كرده، و فرموده همچنانآسمان به وسيله ملائكه داشت، 
ِ 



ف قِِِرَآه ِِلقََدِْ
 
بيِِِِباِلْْ وَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾الَمْ  ِِه 

 
عْلَِِف قِِباِلْْ

َ
 . 2﴾الَْْ

 . . . بيان آيات راجع به تزيين آسمان دنيا به زيور كواكب و حفظ آن از شياطين مارد و
نْيَاِالَسَمَاءَِِزَيَنَاِإنِاَ﴿   ﴾الَكَْوَاكبِِِِبزِِينَةِ ِالَد 

يان عطف ب «كواكب» كلمهو . هر چيزى است كه به وسيله آن چيز ديگرى را آرايش دهند و زيبا سازند «زينت» مراد از
و در كلام خداى سبحان مساله زينت دادن آسمان دنيا به وسيله ستارگان مكرر آمده، از آن جمله . و يا بدل از زينت است

نْيَاِالَسَمَاءَِِزَيَنَاِوَِ﴿ :فرموده نْيَاِالَسَمَاءَِِزَيَنَاِلقََدِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾بمَِصَابيِحَِِالَد  ِ﴿ :و نيز فرموده 4﴾بمَِصَابيِحَِِالَد 
َ
واِفَلمَِْأِ ر  ِيَنْظ 

 . 5﴾زَيَنَاهَاِوَِِبنَيَْنَاهَاِكَيْفَِِفَوْقَه مِِْالَسَمَاءِِِإلَِِ
ى است كه قرآن كريم نام برده و هاآنى هفتگهاآنآسمآسمان دنيا يكى از : و اين آيات خالى از اين ظهور نيستند كه

ستارگان بالاى زمين در آن فضا قرار دارند، هر چند كه بعضى از مفسرين اين آيات را طورى مراد از آن همان فضايى است كه 
هاى يهاند كه با فرضهاى هيات قديم موافق درآيد و بعضى ديگر آن را طورى توجيه كردهاند كه با فرضيهتوجيه و معنا كرده

 . هيات جديد منطبق شود
ُِِِمِنِِْحِفْظااِِوَِ﴿   ﴾دِ مَارِِِشَيْطَانِ ِك 

فعول م «حفظا» و كلمه. فرد خبيثى است كه عارى از خير باشد «مارد» افراد شرير از جن است و مراد از «شيطان» مراد از
 . است «حفظناها حفظا» مطلق براى فعلى است كه حذف شده و تقدير آن

ونَِِلَِ﴿ عْلَِِالَمَْلَِِِإلَِِِيسََمَع 
َ
ُِِِمِنِِْي قْذَف ونَِِوَِِالَْْ ِِك    ﴾جَانبِ 

يث ى خبهاآنشيط» :و اينكه فرمود. به معناى گوش دادن است «تسمع» بوده و «يتسمعون» در اصل «يسمعون» كلمه
از نزديكى بدانجا ممنوع هستند، و به همين  هاآنكنايه است از اينكه  ،«گذرد گوش دهندتوانند به آنچه در ملأ أعلى مىنمى

اى مراد نباشد و معناى تحت اللفظى منظور شده، و اگر اين معناى كنايه هاآنعنايت است كه عبارت مذكور صفت همه شيط
 دهند، ديگر معناگذرد گوش نمىبه آنچه در ملأ أعلى مى هاآنشيط: باشد و بخواهد بفرمايد

  
                                                      

 . 23تكوير، آيه  -. او را در افق روشن بديد 1
 . 7نجم، آيه  -. او در افق بالاتر است 2
 . 12حم سجده، آيه  -. ما آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم 3
 . 5ملك، آيه  -. به تحقيق كه ما آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم 4
 . 6ق، آيه  -. كنند به آسمانى كه بالاى سرشان است، چگونه آن را بنا كرديم و زينت داديم؟آيا نظر نمى 5



ت، و عبارت قبلى كنايه اس: پس به خاطر همين جمله بايد بگوييم. شوندو از هر طرف تيرباران مى :ندارد دنبالش بفرمايد
 . صريح آن مراد نيست

همان ملائكه مكرمى  «ملأ أعلى» كنند، وها را پر مىيى كه چشمهاآناز هر قوم است،  «اشراف» به معناى «ملأ» كلمه
ل اين دهند، به دليى بالا را تشكيل مىهاآنآسمسكنه  هاآنخواهند به گفتگوى ايشان گوش دهند، و مى هاآنهستند كه شيط

لْناَ﴿ :فرمايدآيه كه مى ولاِِمَلكََاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَليَْهِمِِْلنَََْ  . 1﴾رسَ 
دا پوشيده است اطلاع پيبر اخبار غيبى كه از عالم ارضى : از گوش دادن به ملأ أعلى اين است كه هاآنو مقصود شيط

لتَِِْمَاِوَِ﴿ دهد و اسرار پنهانى كه آيهكنند، مانند حوادثى كه بعدها در زمين رخ مى ِمَاِوَِِلهَ مِِْينَْبَغِِِمَاِوَِِالَشَيَاطِيِ ِبهِِِِتنَََْ
ونَِ ول ونَِِالَسَمْعِِِعَنِِِإنَِه مِِْيسَْتَطِيع  نَاِوَِ﴿ بدان اشاره دارد، و همچنين آيه 2﴾لمََعْز 

َ
لئَِتِِْفَوجََدْناَهَاِالَسَمَاءَِِلمََسْنَاِأ ِشَدِيدااِِحَرسَااِِم 

ه بااِِوَِ نَاِوَِِش 
َ
نَاِأ دِ ِك  ِي قْذَف ونَِِوَِ﴿ در جمله «قذف» و كلمه 3﴾رَصَدااِِشِهَابااِِلَِ ِيََدِِِْالَِْنَِِيسَْتَمِعِِِفَمَنِِْللِسَمْعِِِمَقَاعِدَِِمِنْهَاِنَقْع 

ُِِِمِنِْ ِِك   . به معناى جهت و ناحيه است «جانب» و كلمه. معناى تيراندازى استبه  ﴾جَانبِ 
ورااِ﴿ ح  ِِعَذَاب ِِلهَ مِِْوَِِد    ﴾وَاصِب 

به معناى طرد و راندن، و هم به معناى دفع است، و اين كلمه مصدر است به معناى مفعول كه چون حال  «دحور» كلمه
مدحور و رانده شده درگاه خدايند  هاآناست يعنى اين شيط و اين كلمه مصدر به معنى مفعول. واقع شده منصوب شده است

 . به معناى واجب و لازم است «واصب» و كلمه. ممكن هم هست مفعول له و يا مفعول مطلق باشد
تْبَعَهِ ِالَْْطَْفَةَِِخَطِفَِِمَنِِْإلَِِ﴿

َ
ِِشِهَاب ِِفَأ   ﴾ثاَقبِ 

به معناى ستارگانى است كه در فضا  «شهاب» و كلمه. به معناى قاپيدن و چيزى را دزدكى ربودن است «خطفة» كلمه
 است كه به معناى فرو رفتن و نفوذ چيزى در چيز ديگر «ثقوب» از «ثاقب» شوند و كلمهكنند و نابود مىبه سرعت حركت مى

 را از اين «شهاب» و. است
  

                                                      
 . 95اسرى، آيه  -. كرديم تا رسول برايشان باشداى نازل مىهر آينه از آسمان فرشته 1
 . 212-209شعراء، آيه  -. شنيدن ممنوعندتوانند قرآن را نازل كنند، و سزاوار اين كار نيستند، چون ايشان از شيطانها نمى 2
ديديم كه پر از نگهبانان قهرمان، و پر از تيرهاست، با اينكه ما قبل از بعثت اين پيامبر  ما شيطانها آسمان را لمس كرديم و بدان نزديك شديم 3

 . 8جن، آيه  -. اندا در آن كمين كردهنشستيم، ولى الآن هر كس گوش دهد خواهد ديد كه تيرهها براى گوش دادن مىهمواره در آسمان



 . خوردرود و همواره به هدف مىاند كه از هدف خطا نمىناميده «ثاقب» بابت
در  و. شيطانى دزدكى خود را به صدارس ملائكه برساند تا حرفهاى آنان را گوش دهد: اين است كه «خطفه» مراد از و

تْبَعَهِ ِالَسَمْعَِِاسِْتَََقَِِمَنِِِإلَِِ﴿ :تعبير كرده، و فرموده «استراق سمع» جاى ديگر از اين عمل به
َ
بيِِ ِشِهَاب ِِفَأ و اين استثناء  1﴾م 

 . است «لا يسمعون» فاعل در جمله استثناى از ضمير
 . جايز است آن را استثنايى منقطع، و نامربوط به ما قبل بگيريم: اندو بعضى از مفسرين گفته

ترين و يا پايين -به شما  هاآنآسمترين ما آسمان دنيا يعنى نزديك: و معناى آيات پنجگانه مورد بحث اين است كه
بياراستيم، و آن همان ستارگان بود كه در آسمان قرار داديم، و آن آسمان را از هر شيطانى خبيث و را با زينتى  - هاآنآسم

عارى از خير حفظ كرديم، و حتى از اينكه سخنان ساكنين آسمان را بشنوند منعشان نموديم، تا از اخبار غيبى كه ساكنان ملأ 
تند شوند در حالى كه مطرود و رانده هسنظور از هر طرف تيرباران مىكنند اطلاع نيابند، و به همين مأعلى بين خود گفتگو مى

 . و عذابى واجب دارند كه هرگز از ايشان جدا شدنى نيست
راه  شود، اطلاع يابد مگر آنكه ازتواند به اخبار غيبى كه در آسمان دنيا بين ملائكه رد و بدل مىپس كسى از جن نمى

هابى شود، تير شواقع مى «شهاب ثاقب» را به دست بياورد كه در اين صورت مورد تعقيباختلاس و قاچاق چيزى از آن اخبار 
 . رودكه هرگز از هدف خطا نمى

ِخَطِفَِِمَنأِِإلَِِّ﴿ :گفتارى در معناى شهاب در ذيل آيه]گفتارى در معناى شهاب 
فَةَِ َطأ تأبَعَهُِِالَْأ

َ
ِِفَأ ِِشِهَاب   [﴾ثاَقبِ 

در آسمان را تصوير كنند، و نيز تصوير كنند كه چگونه در اين  هاآنشيط «استراق سمع» مفسرين براى اينكه مساله
رسد توجيهاتى ذكر شود بر اساس ظواهر آيات و روايات كه به ذهن مىها تيراندازى مىبا شهاب هاآنهنگام به سوى شيط

از  هايىه محيط به زمين هستند، و جماعتافلاكى ك: اند كه همه بر اين اساس استوار است كه آسمان عبارت است ازكرده
تواند وارد آن شود، مگر چيزهايى كه از ملائكه در آن افلاك منزل دارند، و آن افلاك در و ديوارى دارند كه هيچ چيز نمى

 خود آسمان باشد، و
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وقت نزديك  اند كه هرنشسته هاآناينكه در آسمان اول، جماعتى از فرشتگان هستند كه شهابها به دست گرفته و در كمين شيط
تيراندازى كنند و دورشان سازند، و اين معانى  هاآنبيايند تا اخبار غيبى آسمان را استراق سمع كنند، با آن شهابها به سوى 

 . رسدهمه از ظاهر آيات و اخبار ابتداء به ذهن مى
 نتيجه بطلان همه آن وجوهى هم كه در تفسيرو ليكن امروز بطلان اين حرفها به خوبى روشن شده، و عيان گشته، و در 

و  ،1و در تفاسير مفصل و طولانى از قبيل تفسير كبير فخر رازى -كه وجوه بسيار زيادى هم هستند  -اند، ذكر كرده «شهب»
 . شودو غير آن دو نقل شده، باطل مى 2روح المعانى آلوسى

و . دارد نبوده باشد هاآنآسمزى و مشاهداتى كه بشر از وضع ناگزير بايد توجيه ديگرى كرد كه مخالف با علوم امرو
الهايى شود، از باب مثاين بياناتى كه در كلام خداى تعالى ديده مى: اين است كه -و خدا داناتر است  -آن توجيه به احتمال ما 

وسات در افهام بگنجد، است كه به منظور تصوير حقايق خارج از حس زده شده، تا آنچه خارج از حس است به صورت محس
مْثَالِ ِتلِْكَِِوَِ﴿ :كه خود خداى تعالى در كلام مجيدش فرموده همچنان

َ
ب هَاِالَْْ و اينگونه  3﴾الَعَْالمِ ونَِِإلَِِِيَعْقِل هَاِمَاِوَِِللِنَاسِِِنضَِْْ

 اشاره شد، و هم در هاآنمثلها در كلام خداى تعالى بسيار است، از قبيل عرش، كرسى، لوح و كتاب، كه هم در گذشته به 
 . اشاره خواهد رفت هاآنآينده به بعضى از 

لم تر از افق عااساس، مراد از آسمانى كه ملائكه در آن منزل دارند، عالمى ملكوتى خواهد بود كه افقى عالىبنابراين 
 . تر از زمين ماستتر و بلندملك و محسوس دارد، همان طور كه آسمان محسوس ما با اجرامى كه در آن هست عالى

 :به آسمان، و استراق سمع، و به دنبالش هدف شهابها قرار گرفتن، اين است كه هاآنو مراد از نزديك شدن شيط
و ملائكه هم ايشان را با . خواهند به عالم فرشتگان نزديك شوند، و از اسرار خلقت و حوادث آينده سر درآورندمى هاآنشيط

خود را به حق نزديك  هاآنشيط: و يا مراد اين است كه. سازندتاب تحمل آن را ندارند، دور مى هاآننورى از ملكوت كه شيط
 ها و نيرنگهاى خود به صورت باطل جلوه دهند، و يا باطل را باكنند، تا آن را با تلبيسمى
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د، تا همه سازنصريح را هويدا مىكنند، و حق هاى ايشان را پنبه مىتلبيس و نيرنگ به صورت حق درآورند، و ملائكه رشته
 . پى برده، حق را حق ببينند، و باطل را باطل هاآنبه تلبيس 

و اين كه خداى سبحان داستان استراق سمع شياطين و هدف شهاب قرار گرفتنشان را دنبال سوگند به ملائكه وحى و 
 . و خدا داناتر است -كند ييد مىاى گفتار ما را تاذكر كرده، تا اندازه هاآنحافظان آن از مداخله شيط

ِِفَاسْتَفْتهِِمِْ﴿
َ
مِِْأ شَدِ ِه 

َ
مِِْخَلقْااِِأ

َ
مِِْإنِاَِخَلقَْنَاِمَنِِْأ زبِ ِِطِيِ ِمِنِِْخَلقَْنَاه 

  ﴾لَ
 و در مجمع البيان. به معناى دو چيز به هم چسبيده است، به طورى كه هر يك ملازم ديگرى شده باشد «لازب» كلمه

 . 1به يك معنى است «لازم» و «لازب» :گفته
اى است كه در آيات قبلى به آنان اشاره كرد كه حافظ وحى و تيراندازان شهابهايند، يا ملائكه «من خلقنا» و مراد از جمله

كه  «هم» با ضمير هاآن، زمين و ملائكه، و اگر در باره هاآنآسمو يا مخلوقات عظيم ديگرى غير از انسان است، از قبيل 
چيزى كه » :و نفرمود «ايمآيا خلقت ايشان بزرگتر است، يا كسى كه ما خلق كرده» :عقلاء است تعبير كرد و فرمودمخصوص 

بدان جهت است كه در بين نامبردگان ملائكه هم منظور بودند، و ملائكه داراى عقلند، جانب آنان را غلبه  «ايمما خلق كرده
 . «ايمكسى كه ما خلقش كرده» عبير كرده بهو زمين و ملائكه ت هاآنآسمداده و از همه 

و زمين و موجودات بين آن دو و ملائكه بود، تو اى رسول  هاآنآسموقتى خداى سبحان رب : و معناى آيه اين است كه
تر و بزرگتر است، يا خلقت غير ايشان از موجودات ديگرى گراميم، از ايشان نظرخواهى كن و بپرس آيا خلقت ايشان مهم

تر و ناچيزتر از خلقت موجودات ديگر است، براى ايم، آن وقت متوجه خواهند شد كه خلقت آنان ضعيفا خلق كردهكه م
 . تواند ما را عاجز سازداينكه خلقت ايشان از يك گل چسبنده بود و معلوم است كه اين گل چسبنده ناچيز نمى

 [چند روايت در ذيل برخى آيات گذشته]بحث روايتى 

اِالَصَافَاتِِِوَِ﴿ قمى در ذيل جملهدر تفسير  و در همان كتاب از پدرش و از . 2آمده كه منظور ملائكه و انبيايند ﴾صَفًّ
 يعقوب بن يزيد، از ابن ابى عمير، از بعضى از راويان
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است،  در آسمان امير المؤمنين علیه السلام فرموده: اين ستارگان كهروايت كرده كه فرمود  شيعه، از امام صادق علیه السلام
 . 1. . . شهرهايى است مانند شهرهايى كه در زمين است

ِِعَذَاب ِ﴿ :روايت كرده كه فرموده باز در همان كتاب در روايت ابى الجارود، از امام ابى جعفر علیه السلام عنى ي ﴾وَاصِب 
 . 2رسدمى هادلعذاب دائم و دردناك كه دردش تا 

ل بالا پس جبرئي: نقل كرده كه در داستان معراج فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم( اللهو باز در همان كتاب از رسول 
ند، و او گفتاى ديدم كه او را اسماعيل مىرفت و من نيز با او بالا رفتم، تا رسيدم به آسمان دنيا، بر روى آن آسمان فرشته

تْبَعَهِ ِالَْْطَْفَةَِِخَطِفَِِنِْمَِِإلَِِ﴿ اش فرموده:همان صاحب خطفه است كه خداى عز و جل در باره
َ
ِِشِهَاب ِِفَأ و زير فرمان  ﴾ثاَقبِ 

 . 3. . . اند كه زير فرمان هر فرشته هفتاد هزار فرشته ديگرندآن هفتاد هزار فرشته
ِمْعَِالَسَِِاسِْتَََقَِِمَنِِِإلَِِ﴿ را در تفسير آيه هاآنما بعضى از : اينگونه روايات در اين باب بسيار زياد است كه: مؤلف

تْبَعَهِ 
َ
بيِِ ِشِهَاب ِِفَأ   .تعالى در تفسير دو سوره ملك و جن ايراد خواهيم كرد اللهرا ان شاء  هاآننقل كرديم و بعضى ديگر از  4﴾م 

خداى تعالى از تمامى روى زمين، چه زمين سخت، و چه سهلش، چه زمين صالح و چه : در نهج البلاغه است كه
ه آن را با شبنمى تر كرد، تا چسبندگاه آن و آن را با آب درآميخت، تا وقتى كه خالص گشت، و زارش، خاكى برگرفتشوره

 . 5شد
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 [70تا  12آيات (: 37)سوره الصافات ]

ونَِِوَِِعَجِبْتَِِبلَِْ﴿ واِإذَِاِو١٢َِِِيسَْخَر  كُرِ  ونَِِلَِِذ  ر  وْاِإذَِاِو١٣َِِِيذَْك 
َ
ونَِِآيةَاِِرَأ ِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْقاَل واِو١٤َِِِيسَْتسَْخِر 

بيِِ  ١٥ِِِم 
َ
نَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ ِِعِظَامااِِوَِِت رَابااِِك 

َ
وث ونَِِإنِاَِأ ١٦ِِِلمََبْع 

َ
ناَِوَِِأ وَل ونَِِآباَؤ 

َ
نْت مِِْوَِِنَعَمِِْق ل١٧ِِِْالَْْ

َ
ونَِِأ ِهَِِِفَإنَِمَا١٨ِِدَاخِر 

مِِْفَإذَِاِوَاحِدَةِ ِزجَْرَةِ  ونَِِه  ر  نْت مِِْالَََِّيِالَفَْصْلِِِيوَْمِ ِهَذَا٢٠ِِالَُدِينِِِيوَْمِ ِهَذَاِوَيْلَنَاِياَِاقاَل وِو١٩َِِِيَنْظ  ب ونَِِبهِِِِك  وا٢١ِِت كَذُِ ِا حْشْ  
واِالَََِّينَِ زْوَاجَه مِِْوَِِظَلمَ 

َ
ونَِِكََن واِمَاِوَِِأ ونِِِمِن٢٢ِِِْيَعْب د  مِِْالََلِِِّد  وه  اطِِِإلَِِِفَاهْد  مِِْو٢٣َِِِالَْْحَِيمِِِصَِِ وه  ل ونَِِإنَِه مِِْقفِ  ٢٤ِِمَسْؤ 

مِِْمَا ونَِِلَِِلكَ  مِ ِبل٢٥َِِِْتَنَاصَِ  سْتسَْلمِ ونَِِالَِْوَْمَِِه  قْبَلَِِو٢٦َِِِم 
َ
ه مِِْأ ِِعَََِِبَعْض  مِِْقاَل وا٢٧ِِيتَسََاءلَ ونَِِبَعْض  نْت مِِْإنِكَ  ت ونَنَاِك 

ْ
ِتَأ

ون واِلمَِِْبلَِِْقاَل وا٢٨ِِالَِْمَِيِِِعَنِِ ؤْمِنيَِِِتكَ  مِِْلَناَِكََنَِِمَاِو٢٩َِِِم  لطَْانِ ِمِنِِْعَلَيْك  نْت مِِْبلَِِْس  ِعَلَيْناَِفَحَق٣٠َِِِطَاغِيَِِقوَْمااِِك 
ونَِِإنِاَِرَبُنَِاِقوَْل ِ ائقِ  م٣١ِِِْلَََّ غْوَيْنَاك 

َ
نَاِإنِاَِفَأ شْتََكِ ونَِِالَْعَذَابِِِفِِِيوَْمَئذِِ ِفَإنَِه م٣٢ِِِْغََويِنَِِك  ِباِلمْ جْرمِِيَِِنَفْعَل ِِكَذَلكَِِِاإن٣٣َِِِِم 

ول ونَِِو٣٥َِِِيسَْتَكْبِ ونَِِالََلِّ ِإلَِِِإلََِِِلَِِلهَ مِِْقيِلَِِإذَِاِكََن واِإنَِه م٣٤ِِْ ِِيَق 
َ
ِوَِِباِلَْْقُِِِجَاءَِِبل٣٦َِِِْمََْن ونِ ِلشَِاعِرِ ِآلهَِتنَِاِلَِاَرِك واِإنِاَِأ

رسَْليَِِِصَدَقَِ م٣٧ِِِْالَمْ  واِإنِكَ  ائقِ  لِِمِِِالَْعَذَابِِِلَََّ
َ
زَْوْنَِِمَاِو٣٨َِِِالَْْ نْت مِِْمَاِإلَِِِتِ  خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإل٣٩َِِِِتَعْمَل ونَِِك  ٤٠ِِالَمْ 

ولئَكَِِ
 
مِِْوَِِفَوَاكهِِ ٤١ِِمَعْل ومِ ِرِزْقِ ِلهَ مِِْأ ونَِِه  كْرَم  رِ ِع٤٣َََِِِالَنعَِيمِِِجَنَاتِِِف٤٢ِِِِم  تَقَابلِِِِسِ   ٤٤ِِِيَِم  ِِعَليَْهِمِِْي طَاف  س 

ْ
ِمِنِِْبكَِأ

ة ِِبَيْضَاء٤٥َِِِمَعِيِ   ٤٦ِللِشَاربِيَِِِلَََّ
ِ 



مِِْلَِِوَِِغَوْل ِِفيِهَاِلَِ مِِْو٤٧َِِِي نْْفَ ونَِِعَنْهَاِه  اتِ ِعِنْدَه  نَه ن٤٨َِِِعِيِ ِالَطَرْفِِِقاَصَِِ
َ
ِِكَأ قْبَل٤٩َِِِمَكْن ونِ ِبَيْض 

َ
ه مِِْفَأ ِبَعْض 

ِِعَََِ ِِمِنْه مِِْقاَئلِ ِِقاَل٥٠َِِِيتَسََاءلَ ونَِِبَعْض  ول ٥١ِِِقرَِينِ ِلِِِكََنَِِإنُِِّ ِِيَق 
َ
قيَِِِلمَِنَِِإنِكََِِأ صَدُِ ٥٢ِِِالَمْ 

َ
نَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ اِِوَِِت رَابااِِك  ِعِظَاما

ِ
َ
نْت مِِْهَلِِْقاَل٥٣َِِِلمََدِين ونَِِإنِاَِأ

َ
ونَِِأ طَلعِ  دِْينِِِكدِْتَِِإنِِِْتاَلَلِِِّقاَل٥٥َِِِالََْْحِيمِِِسَوَاءِِِفِِِفَرَآه ِِفَاطَلع٥٤ََِِِم  ِنعِْمَةِ ِلَِِلوَِِْو٥٦َِِِلتََ 

ِ ِِرَبُِ حْضَِْينَِِمِنَِِلكَ نْت  ٥٧ِِِالَمْ 
َ
ولَِِمَوْتتََنَاِإل٥٨َِِِِبمَِيُتِيَِِِنََنِْ ِفَمَاِأ

 
عَذَبيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِِالَْْ ٦٠ِِالَعَْظِيمِ ِالَفَْوْزِ ِلهَ وَِِهَذَاِإن٥٩َِِِِبمِ 

٦١ِِِالَْعَامِل ونَِِفَليَْعْمَلِِِهَذَاِلمِِثْلِِ
َ
لاِِخَيِْ ِذَلكَِِِأ مِِْن ز 

َ
جِ ِشَجَرَةِ ِهاآن٦٣ِِللِظَالمِِيَِِفتِْنَةاِِجَعَلْنَاهَاِإنِا٦٢َِِالَزَق ومِِِشَجَرَة ِِأ ِفِِِتََّرْ 

صْلِِ
َ
هَا٦٤ِِالََْْحِيمِِِأ نَهِ ِطَلْع 

َ
ِِكَأ ؤ س  نَِِمِنْهَاِلَِكَِ ونَِِفَإنَِه م٦٥ِِِْالَشَيَاطِيِِِر  ونَِِمِنْهَاِفَمَالؤِ  ِمِنِِْلشََوْبااِِعَلَيْهَاِلهَ مِِْإنَِِِث م٦٦َِِِالَْْ ط 

م٦٧َِِِحَِْيمِ 
لَِِمَرجِْعَه مِِْإنَِِِث  لفَْوْاِإنَِه م٦٨ِِِْالََْْحِيمِِِلَِْ

َ
مِِْأ ونَِِآثاَرهِِمِِْعَََِِفَه م٦٩ِِِْضََاليَُِِِآباَءهَ    ﴾٧٠ِي هْرَع 

 ترجمه آيات

 . 12كنند كنى تو را مسخره مىبلكه وقتى تو از گمراهى آنان تعجب مى آورندنه تنها ايمان نمى
 . 13پذيرند شوند پند نمىو چون تذكر داده مى

 . 14كنند بينند مسخره مىو چون آيتى مى
 . 15اين نيست مگر سحرى آشكار : گويندو مى

 . 16شويم؟ زنده مىآيا وقتى مرديم و خاك و استخوان شديم دوباره 
 . 17و حتى پدران گذشته ما؟  ما

 . 18شويد در حالى كه خوار و ذليل باشيد بله، زنده مى: بگو
 . 19خيزند گيرد كه ناگهان همگى نگران برمىبا يك نهيب صورت مى هاآنو اين زنده شدن انس

 . 20اى واى بر ما اين همان روز جزاست : گويندو مى
 . 21كرديد از باطل است كه تا در دنيا بوديد تكذيبش مى اين روز جدايى حق

  



 . 22پرستيدند يك جا جمع كنيد را و آنچه را كه مى هاآنكه ظلم كردند و اتباع و اشباه  هاآنهمه  هان اى فرشتگان
 . 23به سوى دوزخ ببريد گاه آن كردند، پسآرى آنچه كه به جاى خدا عبادت مى

 . 24ه بايد بازخواست شوند آنجا نگهشان بداريد ك
 . 25كنيد؟ پرسند چرا مانند دنيا از يكديگر حمايت نمىدر آنجا از ايشان مى

 . 26اند بلكه ايشان امروز تسليم جوابى ندارند
 . 27كنند كنند و از يكديگر پرسش مىبعضى به بعضى رو مى

 . 28خوانديد آمديد و ما را به دين خود مىميمنت مىپيروان به سردمداران گويند شما بوديد كه به عنوان بشارت و 
 . 29در پاسخشان گويند خود شما بنا نداشتيد ايمان بياوريد 

 . 30گر بوديد بلكه خودتان مردمى طغيان كرديمو ما بر شما دست تسلط نداشتيم و اجبارتان نمى
 . 31خواهيم چشيد و در نتيجه حكم خدا و قضاى او در باره ما حتمى گشت و ما عذاب را 

 . 32آرى ما شما را گمراه كرديم چون خودمان گمراه بوديم 
 . 33در نتيجه همه آنان در عذاب شريكند 

 . 34كنيم ما با مجرمين اينچنين رفتار مى
 . 35ورزيدند شد كبر مىبرايشان گفته مى اللهچون ايشان اين طور بودند كه وقتى لا اله الا 

 . 36طر مردى ديوانه خدايان خود را رها كنيم گفتند آيا به خاو مى
 . 37كند با اينكه او حق آورده و رسولان قبلى را تصديق مى

 . 38محققا شما عذاب دردناك را خواهيد چشيد 
 . 39كرديد و اين جزايتان نيست مگر بخاطر همان اعمالى كه مى

 . 40مگر بندگان مخلص خدا 
 . 41كه ايشان رزقى معلوم دارند 

 . 42هايى و ايشان گرامى هستند يوهم
 . 43هاى پر نعمت در بهشت

 . 44بر تختهايى رو به روى هم 
 . 45شود قدحها از آب بهشتى از هر سو برايشان حاضر مى

 . 46آبى زلال و لذت بخش براى نوشندگان 
  



 . 47شوند نه در آن ضرر و فسادى است و نه از آن مست مى
 . 48و پيش ايشان حوريان درشت چشم پركرشمه و نازند 

 . 49گويى از سفيدى، سفيده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود 
 . 50كنند پس بعضى به بعضى ديگر روى آورده از يكديگر پرسش مى

 . 51من رفيقى داشتم : پرسديكى از آن ميان مى
 . 52تقدين به معادى گرفت كه تو هم از معكه بارها از من خرده مى

 . 53شويم؟ آيا بعد از آنكه مرديم و خاك و استخوان شديم دوباره براى پاداش زنده مى
 . 54شما هيچ از او خبر داريد؟ 
 . 55بيند نگرد و رفيق خود را در وسط جهنم مىدر همين بين به دوزخ مى

 . 56گويد به خدا قسم نزديك بود مرا به ضلالت بيفكنى به او مى
 . 57بودم و اگر نعمت پروردگارم نبود حتما من نيز از حاضر شدگان در دوزخ مى

 . 58 ميريم؟گويند آيا راستى اين ماييم كه ديگر نمىدوستان بهشتى از شدت خرسندى و شادى به يكديگر مى
 . 59 شويم؟و به جز همان مرگ اولمان ديگر مرگى نداشته و عذاب هم نمى

 . 60محققا و به راستى كه اين چه رستگارى عظيمى است كه خدا به ما روزى كرد 
 . 61و شايسته است كه اهل عمل براى چنين زندگى تلاش كنند 

 . 62آيا براى پذيرايى، اين رزق كريم بهتر است و يا درخت زقوم 
 . 63ما آن را فتنه ستمگران كرديم 

 . 64د آوردرختى است كه از قعر جهنم سر درمى
 . 65است  هاآناش گويى سر شيطميوه

 . 66چون ايشان از آن خواهند خورد و شكمها را از آن پر خواهند كرد 
 . 67نوشند نهايت سوزنده مىو سپس از روى آن خوراك، آبى بى

 . 68و سپس بازگشت نهايى آنان به سوى جهنم خواهد بود 
 . 69يافتند  ها بودند كه در دنيا پدران خود را گمراههمين

 . 70و با اين حال به دنبال آثار پدران خود بشتافتند 

حكايت استهزاء مشركين آيات خدا و دعوت پيامبر را و استبعادشان ]بيان آيات 
 [رستاخيز خود و پدرانشان را

 اى از سخنان ايشان كهكردند و پارهدر اين آيات استهزايى كه كفار به آيات خدا مى
  



اند، و ردى كه از سخنان ايشان شده حكايت شده است، و در رد آنان به تقرير مساله بعث گفتهانكار معاد مىبر اساس كفر و 
پرداخته و بيان كرده كه كفار در آن روز چه شدتى و چه عذابهاى گوناگونى دارند، و خداوند چگونه بندگان مخلص خود را 

 . داردها و كرامتهاى خود گرامى مىبا نعمت
كند كه در روز قيامت چه سخنانى بين آنان رد و بدل چگونگى بحث و جدال دوزخيان با يكديگر را نقل مىو نيز 

 . شود ذكر كردهو سخنانى را هم كه بين اهل بهشت با خودشان و يا با بعضى از اهل آتش رد و بدل مى. شودمى
ونَِِوَِِعَجِبْتَِِبلَِْ﴿ واِإذَِاِوَِِيسَْخَر  كُرِ  وِلَِِذ  ر    ﴾نَِيذَْك 

ه سوى كنند، با اينكه تو ايشان را بكنى كه چگونه تكذيبت مىبلكه تو از تكذيب ايشان تعجب مى! يعنى اى محمد
كنند، و يا تو را در همين دعوت به سوى حق كنى تو را در اين تعجب مسخره مىخوانى، و تازه وقتى تعجب مىكلمه حق مى

 . شوندشوند، باز متذكر نگشته و بيدار نمىبر توحيد و دين حق، تذكر داده مىكنند، و چون به وسيله آيات داله مسخره مى
وْاِإذَِاِوَِ﴿

َ
ونَِِآيةَاِِرَأ   ﴾يسَْتسَْخِر 

و در نتيجه گفتار وى، معناى آيه چنين . 1هر دو به يك معنا است «استسخر» و «سخر» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
ند آن كنبينند، مثلا قرآن و يا شق القمر را مشاهده مىآسا از آيات معجزه خدا را مىو چون اين مشركين آيتى معجزه: شودمى

 . كنندرا استهزاء مى
بيِِ ِسِحْرِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْقاَل واِوَِ﴿   ﴾م 

يز كه چاند، اشعارى است از ايشان به اينكه ما اصلا از اين را به كار برده «هذا» در اينكه مشركين در اشاره به آيت كلمه
فهميم، مگر همين قدر كه آن چيزى است از چيزها بدون مزيت، و اين تعبير بدترين خوانى هيچ چيز نمىتو آن را آيت مى

 . توهينى است كه به عمل شخصى بكنند
﴿ِ
َ
نَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاِأ ِِعِظَامااِِوَِِت رَابااِِك 

َ
وث ونَِِإنِاَِأ ِِلمََبْع 

َ
ناَِوَِِأ وَل ونَِِآباَؤ 

َ
  ﴾الَْْ

اين آيه حكايت انكار مشركين نسبت به مساله معاد است، كلامى است كه به غير از استبعاد هيچ پايه و دليلى ندارد، در 
باره به دوگاه آن آيد كه انسان بميرد و بدنش متلاشى گشته، به صورت خاك و استخوان درآيد،نظر وهم اين معنا بعيد مى

 . صورت اولش برگردد
  

                                                      
 . 440، ص 8، ج البيانمجمع  1



اى ديگر ندارد، اين است كه استفهام انكارى را نسبت به نياكان خود دوباره تكرار ر از استبعاد پايهدليل بر اينكه غي
زى از ايشان چي هاآناند، چون استبعاد وهم آدمى از زنده شدن نياكان و اجداد كه آثارشان به كلى محو شده و به جز داستكرده

ل و اگر منظورشان از اين گفتار تمسك به دلي. از زنده شدن خودش دارد باقى نمانده، بيشتر و شديدتر از استبعادى است كه
عقلى يعنى محال بودن اعاده معدوم بود، اين دليل در اعاده خودشان و اجدادشان يكسان بود و ديگر احتياج نبود كه استفهام 

 . انكارى را در باره اعاده اجداد و نياكان خود تكرار كنند
نْتِ ِوَِِنَعَمِِْق لِْ﴿

َ
ونَِِمِْأ مِِْفَإذَِاِوَاحِدَة ِِزجَْرَةِ ِهَِِِفَإنَِمَاِدَاخِر  ونَِِه  ر    ﴾يَنْظ 

  .شان زنده خواهند شدبله همه: دهد كه در پاسخشان بگويددر اين آيه خداى تعالى پيامبر عزيز خود را دستور مى
نْت مِِْوَِ﴿

َ
ونَِِأ و اين در حقيقت احتجاج و استدلال . باشيد شويد در حالى كه خوار و بى مقدار و ذليليعنى زنده مى ﴾دَاخِر 

ه ِِإنَِمَا﴿ درنگ او است، آرىبه عموميت قدرت خدا و نفوذ اراده بى مْر 
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  دستور او  ﴾فَيَك ونِ ِك 

ِهَِِِفَإنَِمَا﴿ :دنبال آن فرمود و به همين جهت به. شودوقتى اراده چيزى كند همين است كه بگويد باش و پس او موجود مى
مِِْفَإذَِاِوَاحِدَةِ ِزجَْرَةِ  ونَِِه  ر  مساله بعث يك زجره و نهيب بيش نيست كه وقتى صادر شد، مردم ناگهان زنده شده و  ﴾يَنْظ 

ِِِوَِ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنان كنندمبهوت نظر مى ِِلِلَّ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْب 
َ
مْرِ ِمَاِوَِِالَْْ

َ
ِالَْْصََِِِكََمَْحِِِإلَِِِالَسَاعَةِِِأ

وِْ
َ
وَِِأ قْرَب ِِه 

َ
ُِِِعَََِِالََلَِِّإنَِِِأ  . 1﴾قَدِيرِ ِءِ شَِِْك 

آورده، به اين منظور بوده كه تعليل را افاده كند و در نتيجه  «فاء» حرف ﴾وَاحِدَةِ ِزجَْرَةِ ِهَِِِفَإنَِمَا﴿ و اينكه بر سر جمله
نْت مِِْوَِ﴿ باشد براى جملهجمله مذكور تعليل مى

َ
ونَِِأ   .نيز اشعار به خوارى و ذلت آنان دارد «زجرة» و تعبير به كلمه. ﴾دَاخِر 

نْت مِِْالَََِّيِالَفَْصْلِِِيوَْمِ ِهَذَاِالَُدِينِِِيوَْمِ ِهَذَاِوَيْلَنَاِياَِقاَل واِوَِ﴿ ب ونَِِبهِِِِك   ا ﴾ت كَذُِ
 فهمانيد كه مشركين بعد ازاشعار به مبهوت بودن آنان داشت و مىكه  «ينظرون» ين آيه شريفه عطف است بر جمله

بينند يا به بيدارى؟ آن وقت زنده شدن مبهوت و دهشت زده هستند، و همه در فكر آنند كه آيا عالم قيامت را به خواب مى
تكذيبشان، از جزا حذر شوند كه نه، خواب نيستند و اين همان روز بعث و روز جزا است و چون به خاطر كفر و متوجه مى

 و
  

                                                      
 - .ها و زمين، و مساله قيامت نيست مگر نظير چشم بر هم زدن و يا نزديك تر از آن، كه خدا بر هر كارى قادر استبراى خداست غيب آسمان 1

 . 77نحل، آيه 



 . «اين روز قيامت است -هذا يوم البعث » :گويندو نمى اين روز جزاست ﴾الَُدِينِِِيوَْمِ ِهَذَا﴿ :گوينددلواپسى دارند، مى
ر قيامت اند، بلكه دبا اينكه هنوز نگفته «اى واى بر ما: گفتند -قالوا » :و اگر در اول آيه تعبير به ماضى آورد و فرمود

 . خواهند گفت به خاطر اين است كه مساله معاد محقق الوقوع است
نْت مِِْالَََِّيِالَفَْصْلِِِيوَْمِ ِهَذَا﴿ جمله: انداز مفسرين گفته 1بعضى ب ونَِِبهِِِِك  كلامى است كه كفار به يكديگر  ﴾ت كَذُِ

مال آيه بعدى مؤيد احت. كندايشان خطاب مىكلام ملائكه و يا خود خداى تعالى است كه به : اندديگر گفته 2بعضى. گويندمى
هاى آنان را و آنچه را كه محشور كنيد ستمكاران و قرين» :فرمايددوم است، چون آن آيه به طور مسلم كلام خداست كه مى

 . «كردندبه جاى خدا عبادت مى

 « يوم الفصل» اشاره به وجه تسميه قيامت به
چيز است، و اگر روز قيامت را روز فصل خوانده، بدين ملاحظه است كه آن روز به معناى تميز بين دو  «فصل» و كلمه

. تدافروز جدا شدن حق از باطل است، روزى كه به حكم خدا و قضاى او بين حق و باطل و يا بين مجرم و متقى، جدايى مى
واِوَِ﴿ :كه در جاى ديگر فرمود همچنانشود، و هر يك از ديگرى متمايز مى ي هَاِلِْوَْمَِاَِِامِْتَاز 

َ
ونَِِأ جْرِم   . 3﴾الَمْ 

وا﴿ واِالَََِّينَِِا حْشْ   زْوَاجَه مِِْوَِِظَلمَ 
َ
ونَِِكََن واِمَاِوَِِأ ونِِِمِنِِْيَعْب د  مِِْالََلِِِّد  وه  اطِِِإلَِِِفَاهْد    ﴾الََْْحِيمِِِصَِِ

  .ايشان را محشور كنيدما به ملائكه گفتيم : اين كلامى است از خداى تعالى به ملائكه، و معنايش اين است كه
 . گوينداين آيه كلامى است از ملائكه كه به يكديگر مى: انداز مفسرين گفته 4بعضى
به معناى اين است كه جماعتى از مقرشان به زور اخراج شوند تا به سوى  -به طورى كه راغب گفته  - «حشر» و كلمه

 . 5جنگ و امثال آن روانه گردند
واِالَََِّينَِ﴿ و مراد از مشركين هستند، البته نه همه مشركين، بلكه آن  -كند به طورى كه آخر آيه هم آن را تاييد مى ﴾ظَلمَ 

 ورزند، و سد راهمشركينى كه در برابر حق عناد مى
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ذَنَِ﴿ كه از آيه همچنانپيشرفت آن هستند، 
َ
ؤَذُنِِ ِفَأ نِِْبيَنَْه مِِْم 

َ
ِِالََلِِِّلَعْنَةِ ِأ ونَِِالَََِّينَِِالَظَالمِِيَِِعَََ د  ونَهَاِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَ  ِيَبْغ 

مِِْوَِِعِوجَااِ ونَِِباِلِْخِرَةِِِه   . شودنيز همين معنا استفاده مى 1﴾كََفرِ 

ِينَِ﴿ مراد از ِِِدُونِِِمِنأِِيَعأبُدُونَِِكََنوُاِمَا﴿ و «ازواج» ،﴾ظَلمَُواِالَََّّ وا﴿ :در آيه ﴾الَلَّّ شُُ ِينَِِاحُأ   ﴾ِ.ِ.ِ.ظَلمَُواِالَََّّ
كند و منظور از آن كسانى است كه داراى صفت ظلم هستند، نه وصف را افاده مى «ظلموا» و تعبير به ماضى در كلمه

ما در اش چه كرد؟ و شفلانى در زندگى: كه اگر كسى بپرسد همچنانمرتكب ظلم شده باشند،  -و لو يك بار  -كسانى كه 
نه دهد و در كلام خداى تعالى از اينگوشما هر چند فعل ماضى است، ولى فايده وصف را مىاين پاسخ . پاسخ بگويى ظلم كرد

مَرااِِالََْْنَةِِِإلَِِِرَبَه مِِْاتَِقَوْاِالَََِّينَِِسِيقَِِوَِ﴿ تعبيرها بسيار است، مانند آيه واِالَََِّينَِِسِيقَِِوَِ﴿ و آيه 2﴾ز  مَرااِِجَهَنَمَِِإلَِِِكَفَر  و  3﴾ز 
ينَِ﴿ آيه حْسَن واِللََِِّ

َ
هر سه  «احسنوا» و در سومى كلمه «كفروا» و در دومى كلمه «اتقوا» كه در آيه اول كلمه 4﴾زيَِادَةِ ِوَِِالَْْ سْنَِِأ

كند، و منظور كسانى است كه داراى صفت تقوى و يا كفر و يا احسان هستند، فعل ماضى است، ولى معناى وصف را افاده مى
 . و دو بار تقوى يا كفر و يا احسان از ايشان سرزده باشدنه كسانى كه يك بار 
ِِمَنِِْوَِ﴿ هاى شيطانى ايشان باشد، چون به حكم آيهقرين «ازواج» اين است كه مراد از «و ازواجهم» ظاهر از جمله ِيَعْش 

 5﴾الَقَْرِينِ ِسَِفَبئِِِْالَمَْشْْقِيَِِِْب عْدَِِبيَنَْكَِِوَِِبَيْنِِِلَِتَِِْياَِقاَلَِِجَاءنََاِإذَِاِحَتَِِّ.ِ.ِ.قرَِينِ ِلَِ ِفَه وَِِشَيْطَانااِِلَِ ِن قَيُضِِِْالَرحََْْنِِِذِكْرِِِعَنِْ

 . كنند قرينى از شيطان دارندكسانى كه از ياد خدا اعراض مى
حشور مهر كسى با نظير خود : خواهد بفرمايداشباه و نظائر ايشان است، مى «ازواج» مراد از: انداز مفسرين گفته 6بعضى

 شود، اشخاص زناكار، با زناكاران، و اشخاصمى
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 . 45و  44اعراف، آيه  -. كافر بودند
 . 73زمر، آيه  -. شوندكنند گروه گروه به سوى جنت سوق داده مىتقوا پيشه مىكسانى كه بخاطر پروردگارشان  2
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 . گردندشرابخواران با شرابخواران محشور مى
واِالَََِّينَِ﴿ ليكن اين تفسير صحيح نيست، چون لازمه آن اين است كه مراد از طايفه خاصى از اهل هر معصيت  ﴾ظَلمَ 

ل آيه شريفه هم كه سخن از معبودهاى باطل دارد با اين تفسير سازد علاوه بر اين ذيباشد و حال آنكه عبارت آيه با آن نمى
 . سازش ندارد
  .زنان كافر ايشان است ولى اين وجه نيز مانند وجه قبليش ضعيف است «ازواج» مراد از: اندديگر گفته 1بعضى

ونَِِكََن واِمَاِوَِ﴿ و از ظاهر جمله د، پرستيدنآن معبودها همان بتهايى است كه مىآيد كه مراد از برمى ﴾الََلِِِّد ونِِِمِنِِْيَعْب د 
 «ما» ها است، چون اگر فرشتگان و يا جن و يا خدايان بشرى مراد بود، به جاىهمين بت «چيزهايى كه - ما» چون ظاهر لفظ

مِْ﴿ پس آيه شريفه نظير آيه «كسانى كه -من » :فرمودمى ونَِِمَاِوَِِإنِكَ  ونِِِمِنِِْتَعْب د  ِِالََلِِِّد   . باشدمى 2﴾جَهَنَمَِِحَصَب 
شعور و با شعور باشد، و در نتيجه شامل فراعنه و نمرودها هم اعم از خدايان بى «ما» ممكن هم هست مراد از لفظ

ِينَِالَََِِِّإنَِِ﴿ شود، چون در جملهنمى شامل ملائكه و حضرت مسيح علیه السلام «ما» احتمال هم، مفهومبنابراين بشود، ولى 
ولئَكَِِِالَْْ سْنَِِمِنَاِلهَ مِِْسَبَقَتِْ

 
ونَِِعَنْهَاِأ بْعَد   . انداين دو طايفه استثنا شده 3﴾م 

اطِِِإلَِِِفاَهأدُوهُمأِ﴿ وجه تعبير به هدايت در َحِيمِِِصَِِ   ﴾الَْأ
مِْ﴿ وه  اطِِِإلَِِِفَاهْد  مشتق شده، كه  «جحمة» در قرآن يكى از اسمهاى جهنم است كه از ماده «جحيم» كلمه ﴾الََْْحِيمِِِصَِِ

 . به معناى شدت سوزش آتش است 4-بنا به گفته راغب  -
ايشان را به سوى صراط جحيم هدايت كنيد، اين است كه ايشان را به سوى جهنم ببريد و در : و مراد از اينكه فرموده

  .اندن به هدف و مقصد استجهنم بيفكنيد، چون كلمه هدايت همه جا به معناى راهنمايى نيست، بلكه گاهى به معناى رس
 . «اگر بردن به سوى دوزخ را هدايت به سوى آن خوانده، از باب استهزاء است» :اندبعضى از مفسرين گفته

 اين تعبير از اين جهت است كه كفار هم مانند ديگران لياقت: در مجمع البيان گفته
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جز هدايت كارى ندارد، ولى خود آنان كارهايى كردند كه و استعداد آن را داشتند كه به سوى بهشت هدايت شوند، خدا هم 
مِْ﴿ هدايت خدا مبدل به هدايت به سوى دوزخ شود، و اين تعبير نظير تعبيرى است كه در آيه ْه  لِِمِ ِبعَِذَاب ِِفَبَشُِْ

َ
پس به  ﴾أ

 . 1به سوى عذاب كردند آمده، چون در اين آيه نيز خود كفار بشارت خداى را مبدل به بشارت عذاب دردناك بشارتشان بده

ؤُلوُنَِِإنَِّهُمأِِقفُِوهُمأِِوَِ﴿ مراد از سؤال در  سؤال از چيست؟ ﴾مَسأ
مِِْوَِ﴿ وه  ل ونَِِإنَِه مِِْقفِ  مِِْمَاِمَسْؤ  ونَِِلَِِلكَ  مِ ِبلَِِْتَنَاصَِ  سْتسَْلمِ ونَِِالَِْوَْمَِِه    ﴾م 

وقفت » :من ايستادم، وقتى هم بگويد: است كهمعنايش اين  «وقفت انا» گويدوقتى كسى مى: گويددر مجمع البيان مى
هم لازم و بدون مفعول  «وقف» خلاصه كلمه. من فلانى را به ايستادن و توقف وادار كردم: معنايش اين است كه «غيرى

 دگوينخواهند متعدى استعمالش كنند، به باب افعالش برده مىشود و هم متعدى، ولى بعضى از بنى تميم وقتى مىاستعمال مى
د كنند، و ثلاثى مجرد را در مورو خلاصه در صورت تعدى از باب افعال استفاده مى «من حيوان را نگه داشتم -اوقفت الدابة »

 . 2برندتعدى به كار نمى
 .شود كه ايشان را نگه داريد و نگذاريد بروند كه بايد بازخواست شونداين مى «و قفوهم» و بنا به گفته وى معناى جمله

 . گيردشود كه اين امر به بازداشت و بازخواست، در سر راه جهنم صورت مىسياق استفاده مىو از 
 از اينكه آيا از عهده كلمه: اندگفته 3شوند، كلمات مفسرين مختلف است، بعضىو در اينكه از چه چيز بازخواست مى

اند يا خير؟ و اين سؤال كه آيا شكر آب خنك را به جاى آورده از اين» :اندديگر گفته 4و بعضى اند يا نه؟برآمده «اللهلا اله الا »
را كه بدان مامور بودند چگونه و  از اينكه آيا ولايت على علیه السلام» :اندديگر گفته 5و بعضى. «از باب استهزاى ايشان است

 . «تا چه حد رعايت كردند؟
اشاره دارند، نه اينكه منحصرا از فلان چيز بازخواست و اين وجوه بر فرض كه درست باشد، هر يك به يكى از مصاديق 

مِِْمَا﴿ آيد كه مطلب مورد بازخواست همان مطلبى است كه جملهخواهند كرد، و از سياق برمى ونَِِلَِِلكَ   مشتمل بر ﴾تَنَاصَِ 
رآوردن يكديگر بوديد و در بدهيد، همان طور كه در دنيا پشتيبان شما را چه شده كه يكديگر را يارى نمى» :فرمايدآن است، مى

 . «گرفتيد؟حوائج خود، و به مقصد رسيدن، از يكديگر كمك مى
مِ ِبلَِْ﴿ :فرمايدو جمله بعدش كه مى سْتسَْلمِ ونَِِالَِْوَْمَِِه   آخر ايشان امروز تسليم ﴾م 
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ن است كه چرا اي «كم لا تناصرونما ل» مراد از جمله: شدند، ديگر كبرى برايشان نمانده تا تكبر كنند خود دليل است بر اينكه
 . كرديدكنيد، همان طور كه در دنيا استكبار مىاز اطاعت حق استكبار نمى

پس در حقيقت سؤال از يارى نكردن آنان يكديگر را در قيامت، سؤال از سبب استكبارى است كه در دنيا داشتند، پس 
اند، چه اعتقاد حق و هر حقى كه در دنيا از آن روى گردانيدهبا اين بيان روشن گرديد كه مورد بازخواست، عبارت است از 
گرمى به داشتن ياران و يكى كبر ورزيدن، و يكى هم پشت: چه عمل حق و صالح، و اين روگردانى آنان به دو جهت بوده

 . كارانكمك

فر اى كاعتراض كفار به بزرگان و رهبران خود در قيامت كه شما باعث گمراهى ما بوديد و جواب رؤس
 به پيروان خود

قْبَلَِِوَِ﴿
َ
ه مِِْأ ِِعَََِِبَعْض  نَاِإنِاَِ.ِ.ِ.يتَسََاءلَ ونَِِبَعْض    ﴾غََويِنَِِك 

اين شش آيه حكايت مخاصمه تابعين و متبوعين است كه در روز قيامت با يكديگر دارند، و اگر از اين مخاصمه تعبير 
مخاصمه آنان در معناى اين است كه به عنوان ملامت و عتاب، اين كرده، از اين جهت است كه  «پرسش طرفينى -تسائل » به

ف شما چرا به حر: گويندپرسند كه شما متبوعين و رؤسا چرا ما را به كفر كشانديد و آن عده در پاسخ مىعده از آن عده مى
 ما گوش داديد، مگر ما شما را مجبور كرديم؟ 

قْبَلَِِوَِ﴿ پس در جمله
َ
ه مِِْأ ِبَِِعَََِِبَعْض  بارتند دوم ع «بعض» اعتراض كنندگان و: اول عبارتند از «بعض» ﴾يتَسََاءلَ ونَِِعْض 

 . به معناى تخاصم است «تسائل» و كلمه. كنددر مقام مخاصمه اين معنا را افاده مى «تساؤل» اعتراض شدگان، چون سياق: از
مِِْقاَل وا﴿ و جمله نْت مِِْإنِكَ  ت ونَنَاِك 

ْ
 و. كرديدمعنايش اين است كه شما خود را خيرخواه ما معرفى مى ﴾الَِْمَِيِِِعَنِِِتَأ

صْحَاب ِِوَِ﴿ :فرمايددر اين معنا شايع است، از آن جمله قرآن كريم مى «يمين» استعمال كلمه
َ
صْحَاب ِِمَاِالَِْمَِيِِِأ

َ
و . 1﴾الَِْمَِيِِِأ

گفتيد عنوان كنند كه شما آنچه را به ما مىاعتراض مى تابعين دنبال رو، به رؤسا و متبوعين: معناى آيه مورد بحث اين است كه
 . شديد و ما گمراه شديمداديد، و در نتيجه بين ما و خير و سعادتمان حايل مىخير و سعادت به آن مى

ديگر  3بعضى. و اين گفتار به وجه قبلى نزديك است. دين است «يمين» مراد از كلمه: انداز مفسرين گفته 2بعضى
 قهر و غلبه و نيرومندى است «يمين» مراد از: اندگفته
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بااِِعَليَْهِمِِْفَرَاغَِ﴿ كه در آيه همچنان  اين. تر استبه همين معنا است، چون زدن با دست راست قوى ،﴾باِلِْمَِيِِِضََْ
 . اند بى معنا نيستهم با توجه به جوابى كه متبوعين داده 1وجه

ون واِلمَِِْبلَِِْقاَل وا﴿ و جمله ؤْمِنيَِِِتكَ  مِِْلَناَِكََنَِِمَاِوَِِم  طَانِ ِمِنِِْعَليَْك 
لْ پاسخى است كه رؤسا و متبوعين  ﴾غََويِنَِِ.ِ.ِ.س 

 . ازندسكنند، و جرم آنان را به سوء اختيارشان مستند مىدهند، و خود را از بدبخت كردن آنان تبرئه مىبه پيروان خود مى
شما  علت بدبختى شما ما نبوديم، بلكه خود: معنايش اين است كه «ايمان نداشتيدبلكه خود شما » :پس اينكه گفتند

 . ايمان نداشتيد، نه اينكه ما ايمانى را كه داشتيد از شما گرفتيم
مِِْلَناَِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :كننداضافه مىگاه آن طَانِ ِمِنِِْعَلَيْك 

لْ و اين در حقيقت  و ما هيچ دست زورى بر شما نداشتيم ﴾س 
ايد، ما به زور ايمان شما را از تازه بر فرض هم كه شما ايمان داشته: گويندجواب ديگرى روى فرض تسليم است، گويا مى

شان آورند، به دست همين تابعين برايشما سلب نكرديم، علاوه بر اين اصلا سلطنت و قدرتى كه سردمداران دنيا به دست مى
 . سازندها هستند، كه يك سلطان را بر خود مسلط مىتشود، پس اين خود تابعين و ملفراهم مى

نْت مِِْبلَِْ﴿ :كنند كهسپس اضافه مى ه معناى ب «طغيان» و. بلكه خودتان مردمى طاغى و سركش بوديد ﴾طَاغِيَِِقوَْمااِِك 
ون واِلمَِْ﴿ :گفتنداعراض است از جمله قبلى كه مى «بلكه -بل » و كلمه. تجاوز از حد و مرز است ؤْمِنيَِِِتكَ  : اندفتهگويا گ ﴾م 

سبب هلاكت شما صرف نداشتن ايمان نبود، تا اگر ما ايمان را از شما سلب كرديم، علت هلاكت شما بوده باشيم، بلكه علت 
پس ما و شما هر دو دست به . اصلى اين بود كه شما مردمى طاغى بوديد، همان طور كه ما هم مردمى متكبر و طاغى بوديم

و يكديگر را بدبخت نموده، راه رشد را رها كرده و راه ضلالت را پيموديم، و كلمه عذاب بر ما حتمى گشت،  دست هم داديم
مَا﴿ :و نيز فرموده بود 2﴾مَآبااِِللِطَاغِيَِِمرِْصَادااِِكََنتَِِْجَهَنَمَِِإنَِِ﴿ :اى كه خدا قضاى آن را رانده و فرموده بودكلمه

َ
ِطَغَِِمَنِِْفَأ

نْيَاِالََْْيَاةَِِآثرََِِوَِ وىَِِهَِِِالَْْحَِيمَِِفَإنَِِِالَد 
ْ
 . 3﴾الَمَْأ
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نْت مِِْبلَِْ﴿ و به خاطر همين معنا بود كه دنبال جمله وِإنِاَِرَبُنَِاِقوَْلِ ِعَلَيْنَاِفَحَقَِ﴿ :از قول آنان فرمود ﴾طَاغِيَِِقوَْمااِِك  ائقِ   ﴾نَِلَََّ
 . يعنى ما عذاب را حتما خواهيم چشيد

مِْ﴿ :گفتندسپس  غْوَيْنَاك 
َ
نَاِإنِاَِفَأ اين سخن از آنجا كه متفرع بر ثبوت عذاب و آخرين سبب هلاكت آنان  ﴾غََويِنَِِك 

ِإنَِِ﴿ كه در آيه همچنانآورد و سپس آتش دوزخ را، بر سرش آورد تا بفهماند طغيان، نخست گمراهى مى «فا» است، حرف
لطَْانِ ِعَلَيْهِمِِْلكََِِليَسَِِْعِبَادِي مِِْجَهَنَمَِِإنَِِِوَِِالَْغَاويِنَِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِمَنِِِإلَِِِس  ه  جََْعِيَِِلمََوعِْد 

َ
كه خطاب خداى تعالى به  1﴾أ

 . ابليس است، اثر پيروى ابليس، اول گمراهى آورده، و سپس جهنم را
ت ، و هر چند اين گمراهى به دسپس از آنكه متصف به طغيان شديد، گمراهى گريبانتان را بگرفت: پس گويا فرموده

ما گريبان شما را گرفت، و ليكن ما شما را مجبور به آن نكرديم، بلكه خود شما ما را پيروى كرديد و در اثر اتصالتان به ما 
كند و اين مثلى است گمراهى ما هم به شما سرايت كرد، و اين طغيان طبيعى است كه گمراه جز گمراهى از او ترشح نمى

 . «از كوزه همان برون تراود كه در اوست» كهمعروف 
شما مجبور نبوديد، و اختيار از شما سلب نشده بود، بلكه از همان اولين قدمى كه به سوى هلاكت : و كوتاه سخن اينكه

 . برداشتيد، تا به آخر كه در هلاكت افتاديد، همه جا اختيار داشتيد

 تابع و متبوع در عذاب مشتركند
شْتََِك ونَِِالَْعَذَابِِِفِِِيوَْمَئذِِ ِفَإنَِه مِْ﴿ ونَِِ.ِ.ِ.م    ﴾يسَْتَكْبِ 

هر دو در عذاب شريكند، براى اينكه : فرمايدگردد، مىبه تابعين و متبوعين هر دو برمى «فانهم» ضمير جمع در كلمه
 . كردند، و هيچ يك بر ديگرى مزيت نداشتنددر ظلم شركت داشتند و يكديگر را بر جرم كمك مى

گمراه كنندگان عذاب بيشترى دارند، براى اينكه هم كيفر و وزر گناه : اند كهاز مفسرين چنين اظهار نظر كرده 2بعضى
كنند و هم كيفر و وزر كسانى را كه گمراه كردند، و صرف اينكه در اين آيه فرموده هر دو طايفه با هم شريكند، خود را حمل مى
 . مساوى باشد شود كه كيفر هر دودليل بر آن نمى

اين دو طايفه در ظلم و جرم و عذابى : آيات مورد بحث تنها در اين مقامند كه بفرمايند: پس حق مطلب اين است كه
 رسد سهيم و شريكند،كه از ناحيه ظلم و جرم به ايشان مى
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يگر در آن كارها دخالتى ولى ممكن است هر يك از اين دو طايفه به خاطر كارهايى كه شخص خودشان كردند، و آن طايفه د
ثْقَالهَ مِِْلََِحْمِل نَِِوَِ﴿ كه آيه شريفه همچناننداشته، عذابهاى گوناگون ديگرى داشته باشند، 

َ
ثْقَالاِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِأ

َ
 و آيه شريفه 1﴾أ

لءَِِِرَبَنَا﴿ ضََل وناَِهَؤ 
َ
ِ ِقاَلَِِالَناَرِِِمِنَِِضَِعْفااِِعَذَابااِِفَآتهِِمِِْأ

ُ ِِلكِ   . بر اين معنا دلالتى روشن دارند 2﴾تَعْلمَ ونَِِلَِِلكَِنِِْوَِِضَِعْف 
جْرمِِيَِِنَفْعَل ِِكَذَلكَِِِإنِاَ﴿ و جمله همان مشركين هستند، به  «مجرمين» و مراد از. كندتحقق عذاب را تاكيد مى ﴾باِلمْ 

يعنى اينان وقتى دين توحيد به ايشان  ﴾يسَْتَكْبِ ونَِِالََلِّ ِإلَِِِإلََِِِلَِِلهَ مِِْقيِلَِِإذَِاِكََن واِإنَِه مِْ﴿ :فرمايددليل جمله بعدى كه مى
ورزند، شود كه آن را بگويند از گفتن آن استكبار مىشود كه بدان ايمان بياورند و يا كلمه اخلاص به ايشان عرضه مىعرضه مى

 . كنندو بر استكبار خود پافشارى هم مى
ول ونَِِوَِ﴿ ِِيَق 

َ
  ﴾الَمْ رسَْليَِِِصَدَقَِِوَِِباِلْْقَُِِِجَاءَِِبلَِِْمََْن ونِ ِلشَِاعِرِ ِآلهَِتنَِاِلَِاَرِك واِإنِاَِأ

گويند آيا خدايان خود را به خاطر مردى شاعر و ديوانه رها كنيم؟ اين كلام ايشان در حقيقت انكارى است نسبت مى
و جمله  .آن استكبارى كه از پذيرفتن توحيد ورزيدند و آن را انكار كردندبعد از  )صلى الله عليه وآله و سلم(به رسالت پيامبر 

رْسَليَِِِصَدَقَِِوَِِباِلْْقَُِِِجَاءَِِبلَِْ﴿ :فرمايدبعدى كه مى شاعر  آن جناب ﴾مََْن ونِ ِلشَِاعِرِ ﴿ :گفتندرد كلام ايشان است كه مى ﴾الَمْ 
كه بل: فرمايدخداوند اين گفتار مشركين را رد كرده و مى. جنوناست و مجنون، و كتاب او شعر است و از سخنان در حال 

آنچه او آورده حق است، و در آن رسالت رسولان سابق تصديق شده، پس مانند شعر و سخنان مجانين باطل نيست، و چيز 
 . اى هم نيست، بلكه قبل از او هزاران نفر مانند او به اين رسالت مامور شده بودندتازه

مِْ﴿ واِإنِكَ  ائقِ  لِِمِِِالَعَْذَابِِِلَََّ
َ
  ﴾الَْْ

 . در اين جمله ايشان را به خاطر استكبارى كه كردند، و به حق نسبت باطل دادند، تهديد فرموده
زَْوْنَِِمَاِوَِ﴿ نْت مِِْمَاِإلَِِِتِ    ﴾تَعْمَل ونَِِك 

 . گرددبه شما برمى يعنى و در جزايى كه خواهيد ديد، هيچ ظلمى وجود ندارد، براى اينكه عين اعمال شما
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خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلَِِ﴿ ِِ.ِ.ِ.الَمْ    ﴾مَكْن ونِ ِبَيْض 

ِِِعِبَادَِ﴿ مقصود از لصَِيَِِالَلَّّ أمُخأ  . . . دارند و «رزق معلوم» و اينكه ﴾الَ
باشد و هر دو  «تجزونما » و ممكن هم هست استثنا از ضمير «لذائقوا» از ضمير در 1اين استثنا، استثنايى است منقطع

و ليكن بندگان مخلص خدا رزقى معلوم دارند، و از » :شودهم صحيح و داراى وجه است، بنا بر نظريه اول معنايش اين مى
و ليكن بندگان مخلص خدا رزقى معلوم دارند ما وراى » :شودو بنا بر نظريه دوم معنايش اين مى «چشندگان عذاب اليم نيستند

 . به معناى آيه اشاره خواهيم كرد اللهو به زودى ان شاء  .«جزاى اعمالشان
توان استثناى مذكور را متصل گرفت، و احتمال اينكه استثنا متصل باشد، نمى: ولى آنچه مسلم است اين است كه

 . ضعيف بوده و خالى از تكلف و زحمت نيست
بد، ع: براى آنان اثبات كرده و معلوم است كه قرآن كريم اين وعده را بندگان مخلص خدا ناميده، و عبوديت خداى را

كنند، مگر آنچه را كه خدا اراده نه مالك اراده خودش است، و نه مالك كارى از كارهاى خودش، پس اين طايفه اراده نمى
 . كنند مگر براى خداكرده باشد، و هيچ عملى نمى

لص خدا آنان را خا: هستند، و معنايش اين است كه -به فتحه لام  -اين معنا را براى آنان اثبات كرده كه مخلص گاه آن
براى خود كرده، غير از خدا كسى در آنان سهيم نيست، و ايشان جز به خداى تعالى به هيچ چيز ديگرى علقه و بستگى ندارند، 

 . نه به زينت زندگى دنيا و نه نعيم آخرت، و در دل ايشان غير از خدا چيز ديگرى وجود ندارد
و معلوم است كسى كه اين صفت را دارد، التذاذش به چيز ديگرى است غير از آن چيزهايى كه سايرين از آن لذت 

كنند، هر چند كه در ضروريات زندگى از برند و ارتزاقش نيز به غير آن چيزهايى است كه سايرين بدان ارتزاق مىمى
 . دها، نوشيدنيها و پوشيدنيها با سايرين شركت دارخوردنى

ولَئكَِِ﴿ جمله: شود كهبا اين بيان اين نظريه تاييد مى
 
اشاره دارد به اينكه در بهشت رزق ايشان كه  ﴾مَعْل ومِ ِرِزْقِ ِلهَ مِِْأ

بندگان مخلص خدايند غير از رزق ديگران است و هيچ شباهتى بر رزق ديگران ندارد، اگر چه نام رزق ايشان و رزق ديگران 
 . يشان هيچ خلطى با رزق ديگران ندارديكى است، و ليكن رزق ا

  
                                                      

 . يعنى افراد مخلص در بين چشندگان عذاب دردناك نبودند، تا با استثنا بيرون شوند 1



ولئَكَِِ﴿ پس معناى جمله
 
. ايشان رزقى خاص و معين و ممتاز از رزق ديگران دارند: اين است كه ﴾مَعْل ومِ ِرِزْقِ ِلهَ مِِْأ

نيز اشاره به اين  1﴾مَعْل ومِ ِمَقَامِ ِلَِ ِإلَِِِمِنَاِمَاِوَِ﴿ كه در آيه همچنانپس معلوم بودن رزق ايشان، كنايه است از ممتاز بودن آن، 
كه مخصوص اشاره به دور است، به ايشان اشاره كرده، براى اين است  «اولئك» و اگر در آيه مورد بحث با كلمه. امتياز شده

 . كه دلالت كند بر علو مقام ايشان
اين است  «رزق معلوم بندگان مخلص» مراد از: اند كهاز مفسرين براى آيه مورد بحث كرده 2و اما تفسيرى كه بعضى

نيز  و. اى زيبا، طعمى لذيذ و بويى خوش داردشود، منظرهقطع و منع نمى: آثار مخصوصى دارد، از آن جمله اين است كه: كه
آن را  4﴾عَشِيًّاِوَِِب كْرَةاِِفيِهَاِرِزقْ ه مِِْلهَ مِِْوَِ﴿ وقت معلومى دارد، چون كه آيه: مراد اين است كه 3:اندآن تفسير ديگر كه گفته

هيچ يك تفسير متقن و . «مراد از رزق معلوم بهشت است» :اندكرده و گفته 5و نيز آن تفسير ديگرى كه بعضى. كندافاده مى
 . صحيح نيست

خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلَِِ﴿ شود كه اگر كسى جملهاز اينجا اين نكته نيز روشن مى  «جزونما ت» دررا استثنا از ضمير  ﴾الَمْ 
 . بى وجه نيست -همان طور كه در سابق هم اشاره كرديم  -بگيرد، 

﴿
مِِْوَِِفَوَاكهِِ  ونَِِه  كْرَم   اى است كه به اصطلاحاست كه به معناى هر ميوه «فاكهه» جمع «فواكه» كلمه ﴾الَنعَِيمِِِجَنَاتِِِفِِِم 

آيه بيان همان رزق معلوم مخلصين است، چيزى كه هست خداى شود، نه به عنوان غذا، و اين امروز به عنوان دسر خورده مى
مِِْوَِ﴿ تعالى جمله ونَِِه  كْرَم  هر  :اش كرد تا بر امتياز اين رزق و اين ميوه از رزقهاى ديگران، دلالت كند و بفهماندرا ضميمه ﴾م 

ارند، احترامى كه با خلوص و اختصاص ها را با احترامى خاص دها را دارند، اما مخلصين اين ميوهچند ديگران نيز اين ميوه
 . مخلصين به خدا مناسب باشد و ديگران در آن شريك نباشند

 .اضافه كرده باز براى اين است كه به همين احترام خاص اشاره كرده باشد «نعيم» را به كلمه «جنات» و در اينكه كلمه
ولئَكَِِ﴿ در تفسير آيه

 
نْعَمَِِالَََِّينَِِمَعَِِفَأ

َ
 و نيز 6﴾عَليَْهِمِِْالََلِّ ِأ
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ِِوَِ﴿ آيه تْمَمْت 
َ
مِِْأ د خو: ولايت و آن اين است كه: حقيقت اين نعمت عبارت است از: و موارد ديگر گفتيم كه 1﴾نعِْمَتِِِّعَليَْك 

 . اى بوده باشدخداى تعالى قائم به امور بنده
رِ ِعَََِ﴿ تَقَابلِيَِِِسِ   ر رو بودن و رو د. نشينندتختى است كه رويش مى است، كه به معناى «سرير» جمع «سرر» كلمه ﴾م 

نند، بدون كآنان در بهشت دور يكديگرند و با هم مانوسند، به روى يكديگر نظر مى: تختهاى مخلصين معنايش اين است كه
 . اينكه پشت سر هم را ببينند

﴿ِ ِِعَلَيْهِمِِْي طَاف  س 
ْ
 و. رسى است كه نام ظرف آب و شراب استبه معناى همان كاسه فا «كاس» كلمه ﴾مَعِيِ ِمِنِِْبكَِأ

گويند مگر وقتى كه پر از آب و شراب نمى «كاس» ظرف آب و شراب را: اندنقل شده كه گفته 2از بسيارى از علماى اهل لغت
در نوشيدنيها به معناى آن نوشيدنى است كه از پشت ظرف ديده  «معين» است، و كلمه «قدح» باشد، و اگر خالى شد نامش

معنايش  «عان الماء» :گويندمشتق شده، وقتى مى «عين» شود، مانند آب و شرابى كه در ظرف بلورين باشد، و اين كلمه از ماده
زلال بودن آب و يا شراب است، و به همين  «كاس معين» آب ظاهر گشت و روى زمين جريان يافت، و مراد از: اين است كه

 . «بيضاء» :جهت دنبالش فرمود
ة ِِبَيْضَاءَِ﴿  س كلمهپ. اش براى نوشندگان لذت بخش استيعنى شرابى صاف و زلال كه صفا و زلالى ﴾للِشَاربِيَِِِلَََّ

باشد كه آن  «لذ» در آيه مصدرى است كه معناى وصفى از آن اراده شده، تا مبالغه را افاده كند، ممكن هم هست مؤنث «لذة»
 . ذيذ استبه معناى ل - 3بنا به گفته بعضى -نيز 

مِِْلَِِوَِِغَوْل ِِفيِهَاِلَِ﴿  كلمه: راغب گفته. به معناى ضرر رساندن و فاسد كردن است «غول» كلمه ﴾ي نْْفَ ونَِِعَنْهَاِه 
را از شراب  «غول» پس اگر در آيه شريفه. 4چيزى را به طورى فاسد كنى كه محسوس نباشد: به معناى آن است كه «غول»

ير است كه به مستى تفس «انزاف» از مصدر «ينزفون» و كلمه. شراب را از آن نفى كرده است نفى كرده، در حقيقت ضررهاى
و حاصل  .شده، البته آن مرحله از مستى كه عقل را از بين ببرد، ولى اصل اين كلمه به معناى از بين بردن چيزى است به تدريج

 در آن خمرى: معناى جمله اين است كه
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 . شده ضررهاى خمر دنيوى و مستى آن و از بين بردن عقل وجود نداردكه براى مخلصين آماده 
مِِْوَِ﴿ ات ِِعِنْدَه   «قاصرات الطرف» و. اين آيه وصف حوريانى است كه براى مخلصين آماده شده ﴾عِيِ ِالَطَرْفِِِقاَصَِِ

 را آورده كه جمع «عين» آن، كلمهنگاه كردن آنان با كرشمه و ناز است، و مؤيد آن اين است كه دنبال : كنايه است از اين كه
درشت و در عين حال زيبا باشد مانند چشم : است، و هر دو به معناى چشمى است كه «أعين» مؤنث «عيناء» است، و «عيناء»

 . آهو
ات ِ﴿ معناى: انداز مفسرين گفته 1بعضى آن  كنند، وحوريان فقط به همسران خود نگاه مى: اين است كه ﴾الَطَرْفِِِقاَصَِِ

هم سياهى : آن است كه «عين» گردانند و مراد از كلمهدارند كه نظر از ايشان به ديگر سو، نمىقدر ايشان را دوست مى
 . اش بسيار سفيدچشمهاى حوريان نامبرده بسيار سياه است، و هم سفيدى

نَه نَِ﴿
َ
ِِكَأ  «نونمك» و كلمه. است «بيضه» حدشوا: به معناى تخم مرغ و اسم جنس است كه «بيض» كلمه ﴾مَكْن ونِ ِبَيْض 

 . به معناى پنهان شده و ذخيره شده است
ِ﴿ منظور از تشبيه حوريان به: انداز مفسرين گفته 2بعضى ه همانطور كه تخم مرغ مادامى ك: اين است كه ﴾مَكْن ونِ ِبَيْض 

نشيند ماند و غبارى بر آن نمىدست نخورده مى همچنانباشد، در زير پر مرغ و يا در لانه و يا در جاى ديگر محفوظ مى
 . حوريان نيز اين طورند

  .منظور تشبيه آنان به باطن تخم است، قبل از آنكه شكسته شود و دست خورده گردد: اندبعضى ديگر گفته

 گفتگوى اهل بهشت با يكديگر
قْبَلَِ﴿
َ
ه مِِْفَأ ِِعَََِِبَعْض    ﴾الَْعَامِل ونَِِفَلْيَعْمَلِِِ.ِ.ِ.يتَسََاءلَ ونَِِبَعْض 

 بعضى از ايشان احوال بعضى ديگر: فرمايددهد حكايت كرده و مىاين جمله گفتگويى را كه بين اهل بهشت رخ مى
رسد كند و سرانجام، رشته سخنشان بدينجا مىپرسند، و بعضى، آنچه در دنيا بر سرش آمده براى ديگران حكايت مىرا مى

 . گويندسط آتش قرار دارند سخن مىكه با بعضى از اهل دوزخ كه در و
قْبَلَِ﴿ پس ضمير جمع در جمله

َ
ه مِِْفَأ ِِعَََِِبَعْض  و . رددگبه اهل بهشت از بندگان مخلص خدا برمى ﴾يتَسََاءلَ ونَِِبَعْض 

 همان طور كه گفتيم - «پرسش طرفينى -تسائل » معناى
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 . پرسند، كه چه بر سرشان گذشتحال يكديگر را مى: اين است كه
ِِمِنْه مِِْقاَئلِ ِِقاَلَِ﴿ و معناى جمله ا من در دني: گويديكى از اهل بهشت به ديگران مى: اين است كه ﴾قرَِينِ ِلِِِكََنَِِإنُِِّ

ه از سياق اين آن معنايى است ك. رفيقى داشتم كه از بين مردم تنها او را انتخاب كرده بودم، و او تنها مرا رفيق خود گرفته بود
 . ودشاستفاده مى

و ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا قرآن  است هاآنهمزادى از شيط «قرين» مراد از: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
را تنها براى كسانى قائل است كه از ذكر خدا و ياد او غافلند، و اما مخلصين از داشتن چنين  هاآنكريم داشتن قرين از شيط

همان  قرار گيرند حفظ كرده، هاآندارند، و نيز خداى تعالى ايشان را از اينكه تحت تاثير شيطهايى، در عصمت الهى قرار قرين
غْوِيَنَه مِِْفَبعِِزَتكَِِ﴿ طور كه از ابليس در آيه

 
جَْعَِيَِِلَْ

َ
خْلصَِيَِِمِنْه مِ ِعِبَادَكَِِإلَِِِأ حكايت كرده كه گفت بندگان مخلص  2﴾الَمْ 

ا تحت توانند ايشان رمتعرض بندگان مخلص خدا بشوند، اما نمى هاآنبله ممكن است شيط. دتو از اغواى من مستثنى هستن
 . توان قرين نام نهادتاثير وسوسه خود قرار دهند، و چنين متعرضى را نمى

ول ِ﴿ ِِيَق 
َ
قيَِِِلمَِنَِِإنِكََِأِ ِِالَمْ صَدُِ

َ
نَاِوَِِمِتْنَاِإذَِاأِ ِِعِظَامااِِوَِِت رَابااِِك 

َ
گردد رمىب «قرين» به «يقول» ضمير در كلمه ﴾لمََدِين ونَِِإنِاَأِ

ِ﴿ بعث و زنده شدن براى جزاست كه جمله «مصدقين» و مفعول
َ
ه ب «مدينون» به جاى آن قرار گرفته و كلمه ﴾ِ.ِ.ِ.مِتْنَاِإذَِاِأ

 . است «مجزيون» معناى
و مساله راستى ت: پرسيداستبعاد و انكار از من مىآن رفيقى كه داشتم همواره از در تعجب و : و معناى آيه اين است كه

 يمان متلاشى گشت وهابدنبعث براى جزا را تصديق دارى، و راستى باور دارى كه بعد از آنكه خاك و استخوان شديم، و 
ن قابل وتوانم اين معنا را تصديق كنم، چشويم تا جزا داده شويم؟ راستش من كه نمىصورتها دگرگون شد، دوباره زنده مى

 . تصديق نيست
نْت مِِْهَلِِْقاَلَِ﴿

َ
ونَِِأ طَلعِ  : گفتمى اشگردد، همان كسى كه به رفقاى بهشتىبه همان گوينده قبلى برمى «قال» ضمير در ﴾م 

 :و معناى جمله اين است كه. به معناى مشرف بودن انسان بر چيزى است «اطلاع» و كلمه. من رفيقى چنين و چنان داشتم
يد بينآيا شما به جهنم اشراف داريد و اهل جهنم را مى: گويدسپس رفقاى بهشتى خود را مخاطب ساخته، مىهمان شخص 

 توانيد آن رفيق مرا در جهنم پيدا كنيد و ببينيد چه حالى دارد؟و مى
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به معناى وسط راه است و معناى  هم «سواء الطريق» به معناى وسط است، و «سواء» كلمه ﴾الََْْحِيمِِِسَوَاءِِِفِِِفَرَآه ِِفَاطَلعََِ﴿
 . بيندشود، و رفيق خود را در وسط آتش مىخود آن گوينده به جهنم مشرف مى :جمله مورد بحث اين است كه

دِْينِِِكدِْتَِِإنِِِْتاَلَلِِِّقاَلَِ﴿  ادهاز م «تردين» و كلمه. باشدمى «به درستى كه -ان » در اينجا مخفف كلمه «ان» كلمه ﴾لتََ 
اى و معن. باشد، و اين عبارت كنايه از هلاكت استاست كه به معناى ساقط شدن از مكانى بلند، چون قله كوه مى «ارداء»

خورم كه نزديك بود تو مرا هم مثل خودت هلاك كنى و بدينجا ساقط سازى كه خودت به خدا سوگند مى: جمله اين است كه
 . سقوط كردى

ِِنعِْمَةِ ِلَِِلوَِِْوَِ﴿ ِِرَبُِ حْضَِْينَِِمِنَِِلكَ نْت   لمهو ك. در اينجا توفيق و هدايت و دستگيرى خداست «نعمت» منظور از ﴾الَمْ 
 كلمه: گويددر مجمع البيان مى. است كه به معناى جلب كردن مجرم براى شكنجه و عذاب است «احضار» از «محضرين»
: و معناى جمله مورد بحث اين است كه. 1آيداگر مطلق استعمال شود، جز به معناى احضار براى شر و عذاب نمى «احضار»

ضار يى بودم كه براى عذاب احهاآنشد، و اگر خدا هدايتم نكرده بود، من نيز مثل تو از اگر توفيق پروردگارم دستگيرم نمى
 . شدند

﴿ِ
َ
ولِمَوْتتَنََاِإلَِِِبمَِيُتِيَِِِنََنِْ ِفَمَاِأ

 
عَذَبيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِِالَْْ  و مراد از .فهام براى تقرير آميخته با تعجب استاين است ﴾بمِ 

مَتَنَاِرَبَنَا﴿ مرگ دنيوى است، نه مرگ عالم برزخ كه آيه شريفه «موت اول»
َ
حْيَيتَْنَاِوَِِاثِنْتََيِِِْأ

َ
دلالت بر آن دارد،  2﴾اثِنْتََيِِِْأ

ر پنداشتند و اعتقادى به مردن دفنا و نابودى مىزيرا در آيه مورد بحث به آن اعتنا نشده، چون منكرين معاد، مرگ دنيايى را 
 . برزخ نداشتند

 سپس همان گوينده به خودش و به رفقايش: و معناى آيه با در نظر گرفتن جزئياتى كه در كلام حذف شده اين است كه
ان يك رگ ما همآيا راستى ما براى هميشه در بهشت متنعم هستيم؟ و ديگر مرگى نداريم، م: گويدبرگشته و با تعجب مى

 بارى بود كه در دنيا داشتيم و آيا راستى ديگر ما عذاب نخواهيم ديد؟ 
منظورشان از اين پرسش محقق كردن مطلب است، نه اينكه در مساله دچار شك و : گويدصاحب مجمع البيان مى

دو چندان هست، هر چند كه گويند كه در گفتن آن سرور و فرحى مجدد و ترديد شده باشند، و بدين جهت اين سخن را مى
 در: علم به اين معنا دارند كه
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 داند اين همه اموالبهشت جاودانه خواهند بود، و اين در مثل نظير آن است كه مال فراوانى به كسى بدهند و او با اينكه مى
كه آرزوى ديدن كعبه كه آن شخصى  همچنانراستى اين همه مال از آن من است، : پرسدمال اوست، مع ذلك از در تعجب مى

ود بينم، خآيا اين محلى كه دارم مى -ابطحاء مكة هذا الذى اراه عيانا و هذا انا » :را داشته، بعد از رسيدن به مكه گفته است
 . «بينم؟مكه است و آيا اين منم كه مكه را مى

 ﴾عَظِيمِ الَِِْالَفَْوْزِ ِلهَ وَِِهَذَاِإنَِِ﴿ :هبه همين جهت دنبال آن جمله، اضافه كردند ك: كندصاحب مجمع البيان سپس اضافه مى
 . 1بينم هر آينه رستگارى عظيمى استراستى اينكه مى

اين جمله تتمه گفتار همان گوينده است كه هم موهبت خلود در بهشت و رهايى از عذاب  ﴾الَعَْظِيمِ ِالَفَْوْزِ ِلهَ وَِِهَذَاِإنَِِ﴿
 . جاى آورده استرا عظيم شمرده و هم شكر آن نعمت را به 

ه به و مشار الي. آيد كه اين جمله نيز تتمه كلام همان گوينده باشداز ظاهر سياق برمى ﴾الَعَْامِل ونَِِفَلْيَعْمَلِِِهَذَاِلمِِثْلِِ﴿
براى مثل اين رستگارى و يا مثل چنين ثوابى بايد عاملان : همان فوز عظيم و يا ثواب است و معنايش اين است كه «هذا» اشاره

 . عمل كنند و در دنيا كه دار تكليف است سعى نمايند
 . «اين جمله كلام خداى سبحان است» :انداز مفسرين گفته 2بعضى

 . «كلام اهل بهشت است نه گوينده» :اندديگر گفته 3و بعضى
ثلا فلان ممفسرين در بيشتر جملات سابق و اينكه هر يك حكايت كلام چه كسى است، : به طور كلى بايد دانست كه

اند و آنچه ما اختيار كرديم، وجهى بود جمله كلام ملائكه است، و يا كلام اهل بهشت و يا كلام همان گوينده؟ اختلاف كرده
 . كه سياق آيات با آن مساعدت داشت

﴿ِ
َ
لاِِخَيِْ ِذَلكَِِِأ مِِْن ز 

َ
ونَِِ.ِ.ِ.الَزَق ومِِِشَجَرَةِ ِأ   ﴾ي هْرَع 

را به وصف رزق كريم توصيف نموده  هاآنهايى كه خداى تعالى براى اهل بهشت آماده كرده و در اين آيه بين نعمت
نيز  است و هاآنهايش گويا سر شيطو بين آن جايگاهى كه براى اهل آتش تهيه ديده و آن را درخت زقوم ناميده، كه شكوفه

 . شرابى از حميم است، مقايسه شده
 رزق كريمى است كه در سابق فرمود براى اهل همان «ذلك» و مشار اليه به اشاره
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چيزى است كه قبل از وارد شدن ميهمان براى پذيرايى از او آماده  -به ضمه نون و زا  - «نزل» و كلمه. بهشت آماده شده
 . ها و خوراكيهاكنند، تا وقتى وارد شد تقديمش بدارند مانند انواع ميوهمى

  «زقوم» وصف شجره
نام درختى است كه برگهايى كوچك و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را  1-اند به طورى كه گفته - «زقوم» و كلمه

 كند و اين درخت در سرزمينآيد كه به هر جا از بدن آدمى برسد آنجا ورم مىبكنند در محل كنده شده شيرى بيرون مى
و درختى كه در . ايى كه مجاور صحراى خشك باشدرويد، سرزمينهآب و علف مىو نيز در هر سرزمين خشك و بى «تهامه»

 . ناميده شده «زقوم» آيه شريفه توصيف شده
 . شناخت كه در بحث روايتى روايتش خواهد آمدقريش اصلا چنين درختى را نمى: اندگفته 2و بعضى
عنا بهتر است، چون ماش كه در فارسى به معنى در آيه شريفه به معناى وصف است، نه به معناى لغوى «خير» و كلمه

ِمنَِِِخَيِْ ِالََلِِِّعِنْدَِِمَا﴿ كه در آيه همچناناصلا خوب نيست،  «زقوم» ندارد بگوييم درخت زقوم بهتر نيست، زيرا درخت
به طورى  -اصلا خوب نيست، تا ثوابهاى خدايى از آن بهتر باشد و اين آيه شريفه  «لهو» نيز به همين معنا است، چون 3﴾الَلَهْوِِ

 . كردكلام خداست، نه تتمه كلام آن گوينده كه آيات قبل آن را حكايت مى -آيد كه از سياق برمى
به معناى محنت و عذاب  «فتنه» و. گرددبرمى «شجره زقوم» به ﴾للِظَالمِِيَِِفتِْنَةاِِجَعَلْنَاهَاِإنِاَ﴿ در جمله «ها» و ضمير

 . است
جِ ِشَجَرَةِ ِهاآن﴿ و جمله صْلِِِفِِِتََّرْ 

َ
 .به معناى قعر جهنم است «اصل جحيم» و. است «شجره زقوم» وصف ﴾الََْْحِيمِِِأ

باقى بماند و نسوزد، براى اينكه زنده ماندن دوزخيان در آتش  همچنانو اين تعجب ندارد كه در آتش جهنم درختى برويد و 
 . تواند بكندو خدا هر كارى بخواهد مى. تر استعجيب

هَا﴿ نَهِ ِطَلْع 
َ
ِِكَأ ؤ س  اى است كه در اولين بار در درخت خرما يا در هر به معناى شكوفه ميوه «طلع» كلمه ﴾الَشَيَاطِيِِِر 

 :تشبيه كرده و اين بدان عنايت است كه هاآنرا به سر شيط «زقوم» در اين آيه ميوه درخت. شوددرخت ميوه ديگر پيدا مى
 عوام از مردم شيطان را در
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رسيم اى بكشند، او را در زيباترين صورت تكه وقتى بخواهند عكسى از فرشته همچنانكنند، تصوير مىترين صورتها زشت
ِهَذَاِمَا﴿ :كه زنان دربارى مصر وقتى يوسف را ديدند گفتند همچناننمايند، كنند، و هر زيباى ديگر را به فرشته تشبيه مىمى
ماند كه در تشبيه هر چيز اين معنا لازم است كه به اين بيان ديگر جايى براى اين اشكال نمىبا  1﴾كَرِيمِ ِمَلكَ ِِإلَِِِهَذَاِإنِِِْبشََْااِ

 . شناسنداند و نمىرا نديده هاآنچيزى تشبيه شود كه شنونده آن را بشناسد، و مردم سر شيط
نَِِمِنْهَاِلَِكَِ ونَِِفَإنَِه مِْ﴿ ونَِِمِنْهَاِفَمَالؤِ  كند كه جمله است، فاى تعليل است و بيان مى كه در آغاز «فا» حرف ﴾الَْْ ط 

 «ها را از آن پر خواهند كردپس شكم» :و در اينكه فرمود. خورنددرخت مزبور وسيله پذيرايى از ستمگران است كه از آن مى
 هشوند، كه ديگر در فكر آن نيستند چاشاره است به گرسنگى شديد اهل دوزخ، به طورى كه آن قدر حريص بر خوردن مى

 . خورندمى
 . به معناى مخلوط و آميخته است «شوب» كلمه ﴾حَِْيمِ ِمِنِِْلشََوْبااِِعَلَيْهَاِلهَ مِِْإنَِِِث مَِ﴿

ستمگران نامبرده علاوه بر : و معناى جمله اين است كه. به معناى آب داغ و بسيار سوزنده است «حميم» و كلمه
اند مخلوط نوشند، و آن آب با آنچه از درخت زقوم خوردهسوزنده مىعذابهايى كه گفته شد، مخلوطى از آب داغ و بسيار 

 . شودمى
لَِِمَرجِْعَه مِِْإنَِِِث مَِ﴿ پر كردند، به سوى  «حميم» و آب «زقوم» يعنى تازه بعد از آنكه شكمها را از درخت ﴾الََْْحِيمِِِلَِْ

  .حميم مذكور در داخل جهنم نيست: اشاره است به اينكهدر اين آيه . مانند تا عذاب ببينندگردند، و در آنجا مىدوزخ برمى
لفَْوْاِإنَِه مِْ﴿

َ
مِِْأ ونَِِآثاَرهِِمِِْعَََِِفَه مِِْضََالُيَِِِآباَءهَ  است كه به معناى يافتن است و معناى  «الفاء» از «الفوا» كلمه ﴾ي هْرَع 

است  فعل مضارع مجهول «يهرعون» و كلمه. برخوردممن فلانى را يافتم و به او : اين است كه «الفيت فلانا» گوييماينكه مى
 . كه به معناى سرعت گرفتن است «اهراع» از ماده

ن اي «دوزخ» و برگشتن به سوى «حميم» و نوشيدنشان از «زقوم» علت خوردنشان از درخت: معناى آيه اين است كه
شان گمراهند، با اين حال از ايشان كه ريشه و مرجع آنان دانستند ايو با اينكه مى -اينان پدران خود را گمراه يافتند، : است كه

روند، نخست به خوراكيهاى مذكور و به همين جهت دنبال پدران خود به سرعت به سوى دوزخ مى -بودند تقليد كردند 
 درست جزاى آخرتشان مطابق رفتار دنيايشان. گردندخورند، و سپس به سوى دوزخ برمىبرمى
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 . است

 [رواياتى در باره مسئول بودن انسان، و در ذيل برخى آيات گذشته]بحث روايتى 

گفته است رسول خدا  «بل عجبت» ابن منذر، از ابن جريح، روايت كرده كه در ذيل جمله: در الدر المنثور است كه
ند آن را مسخره كرد من وقتى قرآن نازل شد از نزول آن تعجب كردم، و گمراهان بنى آدم: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(
 . 1در دو نقطه ضد و مقابل هم بود هاآندرست عكس العمل من و 

وا﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه يعنى محشور كنيد آنانى را كه به آل محمد : آورده كه امام فرمود ﴾ظَلَم واِالَََِّينَِِا حْشْ  
 . 2در اين ظلم شبيه به آنان بودند يعنى آنانى را كه «و ازواجهم» علیه السلام در حقشان ظلم كردند

 . باشد صدر روايت از باب ذكر مصداق است، نه اينكه ظلم منحصر در ظلم به آل محمد علیه السلام: مؤلف
مِِْوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله وه  ل ونَِِإنَِه مِِْقفِ  اند: يعنى از ولايت على علیه السلام ها گفتهبعضى: فرموده ﴾مَسْؤ 

 . 3- نقل از ابى سعيد خدرى -شوند بازخواست مى
)صلى الله عليه وآله و اين روايت را شيخ طوسى هم در امالى خود به سند خود از انس بن مالك از رسول خدا : مؤلف

قل ن )صلى الله عليه وآله و سلم(از رسول خدا  و در كتاب عيون از حضرت على، و از حضرت رضا علیه السلام 4آورده سلم(
 . 6روايت كرده است و در تفسير قمى آن را از امام علیه السلام 5كرده

رمود: ف )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : حديث كرده كه فرمود و در كتاب خصال از امير المؤمنين علیه السلام
از . دارد تا از چهار چيز بازجويى شود، از عمرش كه در چه كارى تباه كردبنده خدا در روز قيامت قدم از قدم برنمى

 اش كه در چه كارى به سرجوانى
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 . 1و از محبت ما اهل بيت. از مالش كه از چه راهى كسب كرد و در چه راهى خرج كرد. برد
 . 2كتاب علل نيز آورده نظير اين روايت را صاحب: مؤلف

ن و هاى زمياى مردم! از خدا در باره بندگان و بلادش بترسيد كه شما حتى از قطعه قطعه: و در نهج البلاغه است كه
 . 3از چارپايان بازخواست خواهيد شد

، حاكم و ابن بخارى در تاريخ خود، ترمذى، دارمى، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم: و در الدر المنثور است كه
يچ اى به ههيچ دعوت كننده: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : اند كه گفتمردويه همگى از انس روايت كرده

دارند در حالى كه كار او هم به وى چسبيده و ملازم اوست و از او كند مگر آنكه روز قيامت او را نگه مىعملى دعوت نمى
اين گاه آن. مردى مرد ديگر را دعوت كرده باشد، كه همه بايد بايستند تا به سؤالات پاسخ گويندشود هر چند كه جدا نمى

مِِْوَِ﴿ آيه را قراءت فرمود: وه  ل ونَِِإنَِه مِِْقفِ   . 4﴾مَسْؤ 
)صلى الله عليه وآله از رسول خدا  و در روضه كافى به سند خود از محمد بن اسحاق مدنى از ابى جعفر علیه السلام

ولئَكَِِ﴿ فرمايد:اما اين آيه كه مى: روايت آورده كه در ضمن حديثى فرمود سلم(و 
 
معنايش اين است كه:  ﴾مَعْل ومِ ِرِزْقِ ِلهَ مِِْأ

كنند، قبل از آنكه اولياى خدا رزقى دارند كه نزد خدام بهشت معلوم است، و آن رزق را از براى اولياى خدا حاضر مى
مِِْوَِِفَوَاكهِِ ﴿ اما آيهو . درخواست آن را كرده باشند ونَِِه  كْرَم  معنايش اين است كه اهل بهشت ميل به هيچ چيز پيدا  ﴾م 

 . 5سازندكنند مگر آنكه به احترام برايشان حاضر مىنمى
 ﴾الََْْحِيمِِِسَوَاءِِِفِِِفَرَآه ِِفَاطَلعََِ﴿ و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود، از حضرت ابى جعفر علیه السلام در تفسير آيه

 . 6يعنى در وسط جهنم: آمده كه فرمود
ِ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه

َ
به سند خود از پدرش از على بن مهزيار و حسين بن  ﴾ِ.ِ.ِ.بمَِيُتِيَِِِنََنِْ ِفَمَاِأ

هل بهشت وقتى ا: روايت آورده كه فرمود محبوب، از نضر بن سويد از درست، از ابى بصير، از حضرت ابى جعفر علیه السلام
آورند و بين بهشت و دوزخ آيند، مرگ را به صورت گوسفندى مىشوند، و اهل جهنم به آتش درمىداخل بهشت مى

 برند وسرمى
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گويند: آيا ديگر گويند ديگر براى احدى مرگ نيست و هر كس تا ابد در جاى خود هست، در اين هنگام اهل بهشت مىمى
شويم؟ راستى اين چه رستگارى عظيمى است و براى چنين ان مرگ اول بود؟ و آيا ما عذاب نمىميريم، مرگ ما همما نمى

 . 1مقامى شايسته است كه تلاشگران تلاش كنند
داستان سر بريدن مرگ به صورت گوسفند در روز قيامت، از روايات معروف بين شيعه و اهل سنت است، و : مؤلف

 . زندگى آخرت اين در حقيقت تمثلى است از جاودانگى
ما تا كنون  :و روايت شده كه قريش وقتى اين آيه را شنيدند گفتند: گفته «شجرة الزقوم» و در مجمع البيان در ذيل جمله

ز زقوم به زبان بربرها نام طعامى است كه ا: ابن زبعرى گفت. شناسيمچنين اسمى را نشنيده بوديم، و چنين درختى را نمى
 «ياورزقوم برايمان ب -زقمينا » :شود، و در روايتى به لغت اهل يمن آمده كه ابو جهل به كنيز خود گفتخرما و كره درست مى

از همين زقوم كه محمد شما را  -تزقموا بهذا الذى يخوفكم به محمد » :كنيز هم خرما و كره آورد، ابو جهل به رفقايش گفت
 پس در. سوزاندشود و حال آنكه آتش درخت را مىخت سبز مىمحمد پنداشته كه در آتش، در «ترساند بخوريداز آن مى

 . 2ما اين درخت را مايه آزمايش ستمكاران كرديم ﴾للِظَالمِِيَِِفتِْنَةاِِجَعَلْنَاهَاِإنِاَ﴿ :پاسخ وى اين آيه آمد
 . اين معنا به چند طريق روايت شده: مؤلف
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 [113تا  71آيات (: 37)سوره الصافات ]

كْثَِ ِقَبْلَه مِِْضََلَِِلقََدِِْوَِ﴿
َ
وَليَِِِأ

َ
رسَْلْنَاِلقََدِِْو٧١َِِِالَْْ

َ
نْذِريِنَِِفيِهِمِِْأ ر٧٢ِِِْم  نْذَريِنَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظ  ِإل٧٣َِِِِالَمْ 

خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِ جِيب ونَِِفَلَنعِْمَِِن وحِ ِناَدَاناَِلقََدِِْو٧٤َِِِالَمْ  هْلَهِ ِوَِِنََيَْنَاه ِِو٧٥َِِِالَمْ 
َ
رُيَِتَهِ ِجَعَلْنَاِو٧٦َِِِالَعَْظِيمِِِالَكَْرْبِِِمِنَِِأ مِ ِذ  ِه 

ِِعَََِِسَلَامِ ٧٨ِِالَِْخِرِينَِِفِِِعَليَْهِِِترََكْنَاِو٧٧َِِِالَْْاَقيَِِ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِإنِا٧٩َِِالَعَْالمَِيَِِفِِِن وح  ِعِبَادِناَِمِنِِْإنِهَِ ٨٠ِِالَمْ 
ؤْمِنيَِِ غْرَقْنَاِث م٨١َِِِالَمْ 

َ
برَْاهِيمَِِشِيعَتهِِِِمِنِِْإنَِِِو٨٢َِِِالَِْخَرِينَِِأ ِِرَبَهِ ِجَاءَِِإذ٨٣ِِِِْلَِْ بيِهِِِقاَلَِِإذ٨٤ِِِِْسَليِمِ ِبقَِلبْ 

َ
ِذَاِمَاِقوَْمِهِِِوَِِلِْ

ونَِ ٨٥ِِِتَعْب د 
َ
ونَِِآلهَِةاِِإفِْكَاِِأ ونَِِالََلِِِّد  مِِْفَمَا٨٦ِِت رِيد  َِِبرَِبُِِِظَن ك  ومِِِفِِِنَظْرَةاِِفَنَظَر٨٧َِِِمِيَِالَْعَال ِِفَقَال٨٨َِِِالَن ج  ٨٩ِِسَقِيمِ ِإنُِِّ

دْبرِِينَِِعَنْهِ ِفَتَوَلوَْا ِِفَقَالَِِآلهَِتهِِمِِْإلَِِِفَرَاغ٩٠َِِِم 
َ
ل ونَِِلَِِأ ك 

ْ
مِِْمَا٩١ِِتَأ ونَِِلَِِلكَ  بااِِعَلَيْهِمِِْفَرَاغ٩٢َِِِتَنْطِق  ٩٣ِِباِلِْمَِيِِِضََْ

قْبَل وا
َ
ِِقاَل٩٤َِِِيزَفِ ونَِِإلَِِهِِِْفَأ

َ
ونَِِأ مِِْالََلِّ ِو٩٥َِِِتَنْحِت ونَِِمَاِتَعْب د  وه ِِب نْيَانااِِلَِ ِابِْن واِقاَل وا٩٦ِِتَعْمَل ونَِِمَاِوَِِخَلقََك  لقْ 

َ
ِالََْْحِيمِِِفِِِفَأ

وا٩٧ِ رَاد 
َ
مِ ِكَيْدااِِبهِِِِفَأ سْفَليَِِِفَجَعَلْنَاه 

َ
ِِقاَلَِِو٩٨َِِِالَْْ ِِإنُِِّ ِِإلَِِِذَاهبِ  ناَه ١٠٠ِِِالَصَالِْيَِِِمِنَِِلِِِهَبِِْرب٩٩َُِِِِسَيَهْدِينِِِرَبُِ ِفَبَشَْْ

لَامِ  ِِب نََِِياَِقاَلَِِالَسَعَِِْمَعَهِ ِبلَغََِِفَلمََا١٠١ِِحَليِمِ ِبغِ  رىَِِإنُِِّ
َ
ِِالَمَْنَامِِِفِِِأ نُِّ

َ
ذْبََ كَِِأ

َ
رِِْأ بَتِِِياَِقاَلَِِترَىَِِذَاِمَاِفَانْظ 

َ
ِت ؤْمَرِ ِامَِِافِْعَلِِْأ

نِِّ سْلَمَاِفَلَمَا١٠٢ِِالَصَابرِِينَِِمِنَِِالََلِّ ِشَاءَِِإنِِِْسَتَجِد 
َ
نِِْناَدَيْنَاه ِِو١٠٣َِِِللِْجَبيِِِِتلَهَِ ِوَِِأ

َ
ؤْيَاِصَدَقتَِِْقد١٠٤َِِِْإبِرَْاهيِمِ ِياَِأ ِإنِاَِالَر 

 نََزِْيِكَذَلكَِِ
ِ 



حْسِنيَِِ بيِِ ِالَْْلَاءَِ ِلهَ وَِِهَذَاِإن١٠٥َِِِِالَمْ  ِِفَدَيْنَاه ِِو١٠٦َِِِالَمْ  ِإبِرَْاهيِمَِِعَََِِسَلَامِ ١٠٨ِِالَِْخِرِينَِِفِِِعَليَْهِِِترََكْنَاِو١٠٧َِِِعَظِيمِ ِبذِِبحْ 
ؤْمِنيَِِِعِبَادِناَِمِنِِْإنِهَِ ١١٠ِِِالَمْ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلك١٠٩َِِِ ناَه ِِو١١١َِِِالَمْ  ِعَََِِوَِِعَليَْهِِِباَرَكْنَاِو١١٢َِِِالَصَالِْيَِِِمِنَِِنبَيًِّاِبإِسِْحَاقَِِبشََْْ

رُيَِتهِِمَاِمِنِِْوَِِإسِْحَاقَِ ْسِنِ ِذ  بيِِ ِلِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِوَِِمُ    ﴾١١٣ِم 

 ترجمه آيات

 . 71قبل از ايشان هم بيشتر اقوام گذشته گمراه شدند 
 . 72و همانا ما در بين آنان انذاركنندگانى فرستاديم 

 . 73حال ببين عاقبت آن اقوام انذار شده چگونه بود 
 . 74مگر بندگان مخلص خدا  همه محروم از سعادت و هلاك گشتند

 . 75از آن جمله نوح ما را ندا كرد و چه پاسخگوى خوبى بوديم براى او 
 . 76او و اهلش را از اندوه عظيم نجات داديم 

 . 77م و تنها ذريه او را در روى زمين باقى گذاشتي
 . 78هاى بعد حفظ كرديم و ذكر خيرش را در امت

 . 79سلام بر نوح در همه عالميان 
 . 80دهيم آرى ما نيكوكاران را اين طور جزا مى

 . 81آخر او از بندگان مؤمن ما بود 
 . 82او را باقى گذاشته و ديگران را غرق كرديم 
 . 83به درستى كه ابراهيم يكى از پيروان اوست 

 . 84ابراهيمى كه با دلى سالم به درگاه پروردگارش شتافت 
 . 85پرستيد؟ آخر اين چيست كه مى: آن زمان كه به پدر و همه بستگانش و مردم شهرش گفت

 . 86تر از خود شويد بينى و افتراء به جاى خدا مريد چيزهايى پستكه از كوته آيا سزاوار است
 . 87كنيد؟ فكر مىراستى شما در باره رب العالمين چه 

 . 88در اين هنگام نظر مخصوصى به ستارگان كرد 
  



 . 89من بيمارم : و گفت
 . 90مردم شهر به ناچار او را به حال خود گذاشته به بيرون شهر رفتند 

ابراهيم كه شهر را خالى از اغيار ديد به سوى خدايان ايشان رفت و ديد كه بر حسب معمول هر عيدى، طعام پيش 
 . 91خوريد؟ پس چرا نمى: پرسيد ستهاآنروى 

 . 92! زنيد؟چرا حرف نمى: گفت و چون جوابى نشنيد
 . 93 كوفت و همه را خرد كرد هاآنتر بر پس با نيروى هر چه تمام

 . 94مردم شهر كه خبردار شده بودند سراسيمه به سوى او شتافتند 
 . 95پرستيد؟ تراشيد مىابراهيم پرسيد چيزى را كه خودتان مى

 . 96با اينكه خدا شما و عمل شما را آفريده؟ 
 . 97ى بسازيد و او را در آتش بيفكنيد هاآنگفتند بايد براى سوزاندنش آتشخ

 . 98كشيدند ولى خدا پستشان كرد نقشه اين كار را مى هاآنآرى 
 . 99كند زودى مرا راهنمايى مىگفت من به سوى پروردگارم خواهم رفت و او به  ابراهيم پس از نجات از آتش

 . 100پروردگارا فرزندى به من بده كه از صالحان باشد 
 . 101ما هم او را به فرزندى حليم بشارت داديم 

؟ كنم نظرت در اين باره چيستبينم كه تو را ذبح مىهمين كه به حد كار كردن رسيد بدو گفت پسرم در خواب مى
 . 102مرا از صابران خواهى يافت  اللهنجام ده كه به زودى ان شاء اى اگفت پدرجان آنچه مامور شده

 . 103همين كه تسليم امر خدا شدند و ابراهيم او را به زمين انداخت و پهلوى صورتش را به زمين نهاد 
 . 104ما او را ندا داديم كه اى 

 . 105دهيم ابراهيم ماموريت را به انجام رساندى ما اين چنين نيكوكاران را جزا مى
 . 106اين به راستى آزمايشى بس آشكارا بود 

 . 107و آن ذبح را به ذبحى بزرگ عوض كرديم 
 . 108و نام نيكش را در آيندگان حفظ نموديم 

 . 109سلام بر ابراهيم 
 . 110دهيم ما اين چنين نيكوكاران را جزاء مى

 . 111آرى راستى او از بندگان مؤمن ما بود 
  



 . 112ه اسحاق بشارت داديم در حالى كه پيامبرى از صالحان باشد و ما او را ب
 . 113و بر او و بر اسحاق بركت نهاديم و از ذريه ايشان بعضى نيكوكار بودند و بعضى آشكارا به خود ستم كردند 

 بيان آيات

يد عذابى اليم تهداين آيات غرض سياق سابق را كه متعرض شرك و تكذيب كفار به آيات خدا بود و ايشان را به 
هاى گذشته نيز ضلالتى شبيه ضلالت اينان را داشتند، رسولان خدا را كه ايشان بيشتر امت: فرمايدكرد تعقيب نموده، مىمى

م، يى از نوح، ابراهيهاآنبه عنوان شاهد داستگاه آن. كنندكردند تكذيب نمودند، همانطورى كه اينان تكذيب مىرا انذار مى
و آنچه كه در آيات مورد بحث آمده داستان نوح و خلاصه داستان . آوردمى ، الياس، لوط و يونس علیه السلامموسى، هارون

 . است ابراهيم علیه السلام
كْثَِ ِقَبْلَه مِِْضََلَِِلقََدِِْوَِ﴿

َ
وَليَِِِأ

َ
خْلصَِيَِِ.ِ.ِ.الَْْ   ﴾الَمْ 

هاى هلاك خواهد تشبيه كند اين مشركين را به امتاين كلامى است كه سياقش براى انذار مشركين اين امت است، مى
ده ها رسولانى فرستاهاى گذشته گمراه شدند، همان طور كه اينان گمراه گشتند و به سوى آن امتشده قبل، چون اكثر امت

 هلاكرسولان خود را تكذيب كردند، و در اثر تكذيب  هاآنشدند، همان طور كه به سوى اين امت رسولى فرستاده شد و 
 . شدند، مگر عده معدودى كه مخلص بودند

رسَْلْنَاِلقََدِْ﴿ لام قسم است، و همچنين لام در جمله ﴾ضََلَِِلقََدِْ﴿ لام در جمله
َ
 در آيه -به كسره ذال  - «منذرين» و. ﴾أ

هاى گذشته امت «73» در آيه -به فتحه ذال  - «منذرين» هاى گذشته بودند وپيغمبران هستند كه انذار كنندگان امت «72»
 . هستند

شود و اگر منظور اعم از مخلصين و ها باشد، استثناء متصل مىاگر مراد از آنان بندگان مخلص از امت ﴾الََلِِِّعِبَادَِِإلَِِ﴿
عناى آيه و م .شود مگر اينكه غير انبيا را بر انبيا غلبه داده باشد و نام همه را مخلصين نهاده باشدانبيا باشد، استثنا منقطع مى

 . روشن است

 عليه السلام و اجابت دعاى او «نوح» بيان آيات مربوط به منزلت
  ﴾الَمْ جِيب ونَِِفَلَنعِْمَِِن وحِ ِناَدَاناَِلقََدِِْوَِ﴿

و اين دو سوگند دلالت بر كمال عنايت به نداى نوح و اجابت . هر دو لام قسم است «لنعم» و در كلمه «لقد» لام در كلمه
بون مجي» و اگر خود را با اينكه يكى است. و خداى سبحان خود را در اجابت كردن نداى نوح مدح كرده. كندخداى تعالى مى

 ـ «اجابت كنندگان -
  



منظور از نداى نوح همان نفرينى است كه به قوم  -شود به طورى كه از سياق استفاده مى -و . خوانده، به منظور تعظيم است
ِِتذََرِِْلَِِربَُِِِن وحِ ِقاَلَِِوَِ﴿ پروردگار خويش براى هلاكت آنان استغاثه نمود، همان نفرينى كه در آيهخود كرد و به درگاه  ِعَََ

رضِِْ
َ
ِِرَبهَِ ِفَدَعََِ﴿ و نيز آيه 1﴾دَياَرااِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِالَْْ نُِّ

َ
 . حكايت شده است 2﴾فَانْتَصِِِْمَغْل وب ِِأ

هْلهَِ ِوَِِنََيَْنَاه ِِوَِ﴿
َ
  ﴾الَْعَظِيمِِِالَكَْرْبِِِمِنَِِأ

و مراد از آن در اينجا همان طوفان و يا آزار قوم . به معناى اندوه شديد است -گفته  3به طورى كه راغب - «كرب» كلمه
كه در باره آنان در سوره هود  همچناننوح، اهل بيت او و گروندگان به او از قوم خودش است،  «اهل» و مراد از. نوح است

ِ ِمِنِِْفيِهَاِاحِِْْلِِْق لْنَا﴿ :فرموده
ُ هْلكََِِوَِِاثِْنَيِِِْزَوجَْيِِِْك 

َ
همان طور كه  «أهل» و كلمه. 4﴾آمَنَِِمَنِِْوَِِالَقَْوْل ِِعَليَْهِِِسَبَقَِِمَنِِْإلَِِِأ

 . شودشود، بر همه خواص آدمى نيز اطلاق مىبر همسر مرد و فرزندانش اطلاق مى
رُيَِتَهِ ِجَعَلنَْاِوَِ﴿ مِ ِذ    ﴾الَْْاَقيَِِِه 

 -در زمين باقى بمانند  يعنى ذريه او را از بين همه مردم جزو باقى ماندگان قرار داديم، كه بعد از قرن نوح علیه السلام
 . در سوره هود راجع به اين معنا بحث كرديم و ما در داستان نوح علیه السلام

  ﴾الَِْخِرِينَِِفِِِعَلَيْهِِِترََكْنَاِوَِ﴿

صلى )و قبل از رسول خدا  امم بعد از نوح علیه السلام «آخرين» باقى گذاشتن است و مراد از كلمه «ترك» كلمهمراد از 
ه، نيز در همين سوره آورد و اين جمله را بعد از ذكر ابراهيم علیه السلام. هاى گذشتهاست، نه فقط امت الله عليه وآله و سلم(

و ما در آن سوره از اين  ﴾الَِْخِرِينَِِفِِِصِدْقِ ِلسَِانَِِلِِِاجِْعَلِِْوَِ﴿ :عبارت فرموده و در همين قصه در سوره شعراء به جاى اين
اين است كه خداوند بعد از ابراهيم كسى را مبعوث كند كه دعوت  «لسان صدق» عبارت چنين استفاده كرديم كه مراد از

 . او كه همان دين توحيد است بخواندرا در بشر دنبال نموده و مردم را به سوى كيش  ابراهيم علیه السلام
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نيز همين است كه خداى تعالى دعوت نوح را به سوى توحيد  «باقى گذاشتن» مراد از: شود كهاز اينجا اين معنا تاييد مى
خدا بعد از او هم در بشر زنده نگه داشته و در هر عصرى بعد از عصر ديگر تا روز قيامت اثر مجاهدتهاى آن جناب را در راه 

 . باقى و محفوظ داشته است

ِِعَََِِسَلَامِ ﴿ :اى در باره اينكه فرمودنكته   ﴾الَأعَالمَِيَِِفِِِنوُح 
﴿

ِِعَََِِسَلَامِ    ﴾الَعَْالمَِيَِِفِِِن وح 

در آيه با الف و لام آمده، و از نظر ادبيات كلمه جمع اگر  «عالمين» همه عالم است، براى اينكه كلمه «عالمين» مراد از
هاى بشرى تا روز ها و جماعتهمه عوالم بشرى و امت «عالمين» كند و ظاهرا مراد ازالف و لام بيايد عموميت را افاده مىبا 

 . قيامت باشد
و اين سلامى كه خداى تعالى به نوح داده تا روز قيامت، خود تهنيتى است مبارك و طيب كه خداى تعالى از ناحيه 

اند، به نوح داده مجاهدتها و دعوت نوح، از اعتقادات صحيح و اعمال صالح برخوردار شدههاى بشرى كه در اثر تمامى امت
آرى آن جناب اولين كسى است كه در بين بشر به دعوت توحيد و مبارزه عليه شرك و آثار شرك كه همان اعمال زشت . است

هم نه يك سال و دو سال بلكه نزديك به هزار ها را تحمل كرد، آنها و محنتاست قيام نمود، و در اين راه شديدترين رنج
 . سال، آنهم نه با كمك كسى، بلكه خودش به تنهايى

لام و در ك. پس آن جناب به تنهايى در هر خير و صلاحى كه در بشريت تا روز قيامت رخ بدهد سهيم و شريك است
 . خداى تعالى چنين سلامى به احدى داده نشده كه اين قدر وسيع باشد

 . عوالم ملائكه و جن و انس است «عالمين» مراد از: اندگفته 1ز مفسرينبعضى ا
  ﴾الَمْ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِإنِاَ﴿

از آن جمله اينكه ندايش را اجابت نمود  -نهاده و كرامتى كه به وى كرده  اين جمله منتى را كه خدا بر نوح علیه السلام
اش را در قرون بعد باقى نگهداشت و آثارش را در قرون بعد از خودش حفظ داد و ذريهو او و اهلش را از كرب عظيم نجات 

 . كندكرد و درودى كه تا روز قيامت از ناحيه فرد فرد بشر صالح به وى فرستاده تعليل مى
وصيات صو اگر پاداش او را به پاداش محسنين و نيكوكاران تشبيه كرده اين تشبيه تنها در اصل پاداش است نه در خ

به همه : خواهد بفرمايددهيم به نوح نيز پاداش داديم و نمىهمانطور كه به همه نيكوكاران پاداش مى: خواهد بفرمايدمى
 . دهيم، و اين خود واضح استنيكوكاران همين پاداش را كه به نوح داديم مى
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﴿
ؤْمِنيَِِِعِبَادِناَِمِنِِْإنِهَِ    ﴾الَمْ 

اران كند كه چگونه نوح او نيكوكشد تعليل مىرا كه از جمله قبلى استفاده مى علیه السلاماين جمله نيكوكارى نوح 
 .خداى عز و جل را به حقيقت بندگى، بندگى كرد آرى نوح علیه السلام. براى اينكه از بندگان مؤمن ما بود: فرمايدبود، مى

و نيز براى اينكه آن جناب از مؤمنين . كرددستور داده بود نمىخواست، و غير از آنچه خدا خواست نمىاو غير از آنچه خدا مى
از اعتقادات، غير از آنچه كه حق بود معتقد نبود، و اين اعتقاد به حق در تمامى اركان وجودش جريان داشت، و . حقيقى بود

 . پس او از نيكوكاران است. زندكسى كه چنين باشد غير از حسن و نيكويى از او عملى سرنمى
غْرَقْنَاِث مَِ﴿

َ
 ك ﴾الَِْخَرِينَِِأ

  .همان قوم مشرك اويند «ديگران -آخرين » رساند، نه بعديت در زمان را، و مراد از كلمهبعديت در كلام را مى «ثم» لمه

ِِعَََِِسَلَامِ ﴿ :اى در باره اينكه فرمودنكته   ﴾الَأعَالمَِيَِِفِِِنوُح 
برَْاهيِمَِِشِيعَتهِِِِمِنِِْإنَِِِوَِ﴿   ﴾لَِْ

ه موافق مردمى ك: عبارت است از مردمى كه پيرو غير خود باشند، و دنبال او به راه بيفتند و كوتاه سخن «شيعه» كلمه
باشند، حال چه اينكه آن كس جلوتر از آن قوم باشد، يا بعد از آن طريقه كسى حركت كنند، چنين مردمى شيعه آن كس مى

شْيَاعِهِمِِْف عِلَِِكَمَاِيشَْتَه ونَِِمَاِبيََِِْوَِِبيَنَْه مِِْلَِحِيِوَِ﴿ :كه خداى تعالى فرمود همچنانقوم، 
َ
به طورى كه ملاحظه  1﴾قَبْل ِِمِنِِْبأِ

  .كنيد در اين آيه شيعه را به كسانى اطلاق كرده كه قبل از افراد مورد نظر عذاب شدند، و بين آنان و لذتهايشان حائل شدمى
شيعيان  ابراهيم يكى از: گردد و معنايش اين است كهبه نوح برمى «شيعته» آيد كه ضمير در كلمهو از ظاهر سياق برمى

 . نوح بود، چون دينش موافق دين او، يعنى دين توحيد بود
ز ولى هيچ دليلى ا. گرددبر مى )صلى الله عليه وآله و سلم(ضمير مذكور به رسول خدا : اندگفته 2بعضى از مفسرين

 . يستناحيه الفاظ آيه بر اين قول ن
در نظم اين آيات ترتيب زيبايى به كار رفته، چون دنبال داستان نوح كه آدم دومى و ابو البشر ثانى : اندگفته 3بعضى

 است، داستان ابراهيم را آورد كه پدر انبياء است، يعنى تمامى
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، عيسى در دنيا هستند از قبيل اديان موسىاى كه شود، و نيز تمامى اديان زندهانبيايى كه بعد از او آمدند نسبشان بدو منتهى مى
از غرق شدن در آب  و نيز نوح علیه السلام. همه بر دين ابراهيم تكيه دارند كه همان دين توحيد است و محمد علیه السلام

 . از سوختن در آتش نمرود نجات يافت و ابراهيم علیه السلام

 علق او به غير خدا استعدم ت داشتن ابراهيم عليه السلام «قلب سليم» مراد از
ِِرَبَهِ ِجَاءَِِإذِِْ﴿   ﴾سَليِمِ ِبقَِلبْ 

قلبى  آن «قلب سليم» و مؤيد اين معنا اين است كه مراد از. آمدن نزد پروردگار كنايه است از تصديق خدا و ايمان به او
شت جلى و خفى، اخلاق زاست كه از هر چيزى كه مضر به تصديق و ايمان به خداى سبحان است خالى باشد، از قبيل شرك 

و آثار گناه و هر گونه تعلقى كه به غير خدا باشد و انسان جذب آن شود و باعث شود كه صفاى توجه به سوى خدا مختل 
 . گردد

كه در  انهمچنآن قلبى است كه هيچ تعلقى به غير از خدا نداشته باشد،  «قلب سليم» شود كه مراد ازاز اينجا روشن مى
 . آيد نيز به همين معنا تفسير شدهمى - اللهان شاء  -ث روايتى آينده حديثى كه در بح

ممكن است اين گفتار را به نحوى توجيه كنيم كه به همان . «معنايش قلب سالم از شرك است» :اندگفته 1ولى بعضى
  .اين ديگر قابل توجيه نيستولى  «مراد قلب اندوهناك است» :اندديگر گفته 2بعضى. كندمعنا كه ما ذكر كرديم برگشت مى

است، و چون آن قواعدى كه در غير ظرف بخشوده نيست در  «من شيعته» در آيه شريفه متعلق به جمله «اذ» ظرف
: اندگفته 3و بعضى. لذا ديگر نبايد اعتراض كرد كه مگر قبل از آمدن نزد پروردگار، از شيعه نوح نبود. ظرفها بخشوده شده

 . تقديرى است «اذكر» متعلق به «اذ» ظرف
بيِهِِِقاَلَِِإذِِْ﴿

َ
ونَِِذَاِمَاِقوَْمِهِِِوَِِلِْ   ﴾تَعْب د 

ورش از اين پرستيد؟ منظپرستند، مع ذلك پرسيد چه مىديد كه بت مىپرستيد؟ و اگر با اينكه مىچه چيز مى: يعنى
 . سؤال اظهار تعجب است، و خواست بفهماند اين عمل شما سخت عجيب و غريب است

﴿ِ
َ
ونَِِالََلِِِّد ونَِِآلهَِةاِِإفِْكَاِِأ   ﴾ت رِيد 

 و اگر كلمه. كنيديعنى آيا از در افتراء خدايانى ديگر به جاى خداى عز و جل قصد مى
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عنايت  بدين جهت است كه «إفكا اللها تريدون آلهة دون » :فرمودبايست مىرا مقدم ذكر كرده، با اينكه مى «آلهه» و كلمه «افك»
 . داشته است به آن دو كلمه

رَةاِنَِِفَنَظَرَِ﴿ به ستارگان نظر افكند و سپس از بيمارى خود خبر داد وجه اينكه ابراهيم عليه السلام ِفِِِظأ
ِِفَقَالَِِالَنيجُومِِ   ﴾سَقِيمِ ِإنِ ِ

ومِِِفِِِنَظْرَةاِِفَنَظَرَِ﴿ ِِفَقَالَِِالَن ج    ﴾سَقِيمِ ِإنُِِّ

 از مريضى خود مربوط است به نظر خبر دادن ابراهيم علیه السلام شكى نيست در اينكه ظاهر اين دو آيه اين است كه
كردن در نجوم، حال اين نگاه كردن در ستارگان يا براى اين بوده كه وقت و ساعت را تشخيص دهد، مثل كسى كه دچار تب 

 . ندكاى و يا از وضعيت خاص نجوم تعيين مىنوبه است، و ساعات عود تب خود را با طلوع و غروب ستاره
ها آن حوادث را از اوضاع ستارگان بدست اى كه منجمو يا براى آن بوده كه از نگاه كردن به نجوم، به حوادث آينده

معاصرين  عده بسيارى از و صابئى مذهبان به اين مساله بسيار معتقد بودند و در عهد ابراهيم علیه السلام. آورند، معين كندمى
 . اندها بودهاو از همين صابئى

وقتى اهل شهر خواستند همگى از شهر بيرون شوند تا در بيرون شهر مراسم : شودبنا بر وجه اول، معنايش آيه چنين مى
شود، عيد خود را به پا كنند، ابراهيم نگاهى به ستارگان انداخت و سپس به ايشان اطلاع داد كه به زودى كسالت من شروع مى

 . توانم در اين عيد شركت كنمو من نمى
ابراهيم در اين هنگام نگاهى به ستارگان كرد و طبق قواعد منجمين پيشگويى : شودو بنا بر وجه دوم معنايش اين مى

 . توانم با شما از شهر بيرون شومكرد كه به زودى من مريض خواهم شد، و در نتيجه نمى
اينكه آن جناب با اينكه توحيدى خالص  رسد، براىتر به نظر مىمناسب ولى وجه اولى با وضع ابراهيم علیه السلام

و از سوى ديگر دليلى هم كه به قوت دلالت كند بر اينكه آن جناب . داشت، ديگر معنا ندارد براى غير خدا تاثيرى قائل باشد
ا ردر آن ايام مريض نبوده در دست نداريم، بلكه دليل داريم بر اينكه مريض بوده، براى اينكه از يك سو خداى تعالى او 

قلب  من مريضم و كسى كه داراى: صاحب قلبى سليم معرفى كرده و از سوى ديگر از او حكايت كرده كه صريحا گفته است
 . گويدسليم است، دروغ و سخن بيهوده نمى

مه اند كه از هو مفسرين در توجيه آن وجوهى ذكر كرده. اين بود آن وجهى كه ما در تفسير اين دو آيه اختيار كرديم
 نگاه كردنش به نجوم، و: كه 1تر و بهتر اين استوجيه
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ه گوينده چيزى را بگويد كه شنوند: و معاريض عبارت است از اينكه. خبر دادنش از مريضى خود، از باب معاريض كلام است
ن موحد در پس شايد نظر كردن آن جناب در ستارگان نظر كرد. از ظاهر آن معنايى بفهمد و خود او معناى ديگرى اراده كند

صنع خداى تعالى باشد، تا از آن راه بر وجود خداى تعالى و يكتايى او استدلال كند، ولى مردم خيال كردند كه نظر كردن او 
 «يضممن مر» :فرمودهگاه آن. خواهد از وضع ستارگان بر پيش آمدن حوادثى استدلال كندها است، كه مىمثل نظر كردن منجم

كه باز از  همچنانشود، شود، چون آدمى در طول عمر بدون بيمارى نمىو به زودى دچار بيمارى مىو منظورش اين بوده كه ا
ِِإذَِاِوَِ﴿ :همان جناب حكايت كرده كه گفت چيزى كه هست مردم خيال كردند منظور او اين است كه  1﴾يشَْفِيِِِفَه وَِِمَرضَِْت 

نظر آن جناب مرجح بوده كه اين همه زحمت به خود بدهد، همين امروز كه روز عيد ايشان است مريض است، و آنچه در 
 . هاى اهل شهر را بشكنداين بوده كه در شهر تنها بماند و آن هدفى را كه در نظر داشته انجام دهد، يعنى بت

وز وقتى صحيح است كه آن جناب در آن ر -اند كه گفتيم بهترين وجوهى است كه مفسرين ذكر كرده -ليكن اين وجه 
 . ض نبوده باشد و حال آنكه خواننده عزيز متوجه شد كه گفتيم هيچ دليلى بر اين معنا نيستمري

  .شود اعتماد مردم به سخنان ايشان سست گرددعلاوه بر اين گفتن معاريض براى انبياء جايز نيست، زيرا باعث مى
دْبرِِينَِِعَنْهِ ِفَتَوَلوَْا﴿   ﴾م 

ناى گردد و معبه خود آن جناب برمى «عنه» و ضمير مفرد در ابراهيم علیه السلامبه مردم معاصر  «تولوا» ضمير جمع در
 . مردم از آمدن ابراهيم صرف نظر كرده، او را تنها گذاشته از شهر خارج شدند: جمله اين است كه

 و احتجاج او بابت پرستان! هابابت سخنان ابراهيم عليه السلام
ِِفَقَالَِِآلهَِتهِِمِِْإلَِِِفَرَاغَِ﴿

َ
ل ونَِِلَِِأ ك 

ْ
مِِْمَاِتَأ ونَِِلَِِلكَ    ﴾تَنْطِق 

و . همه به معناى متوجه شدن و ميل كردن است «روغان» و «رواغ» و «روغ» است و «روغ» ماضى از مصدر «راغ» كلمه
 . ميل كردن به يك سو به منظور خدعه است: اندگفته 2بعضى

ِ﴿ :ها گفتو در اينكه به بت
َ
ل ونَِِلَِِأ ك 

ْ
گذاشتند تاييد ها مىكه مشركين در ايام عيدشان طعام نزد بت 3نقلاين  ﴾تَأ

مِِْمَا﴿ :شود اين جمله و جمله بعدش كه فرمودمى ونَِِلَِِلَك    ﴾تَنْطِق 
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ت كه جمادات دانسها سنگ و چوب بودند و او مىهاى مشركين گفته، با اينكه بتبه بت سخنانى است كه ابراهيم علیه السلام
را موجوداتى با شعور فرض  هاآنداشته وادارش كرده  هاآنزنند و ليكن شدت خشمى كه از خورند و نه حرف مىنه غذا مى

 . بكند هاآنشود به كند و همان اعتراضهايى كه به اشخاص با شعور مى
ند و طعام داريى كه در پيش رو هاآنيند، انسهاآنها افكند كه درست به شكل انسنظرى به بت ابراهيم علیه السلام

ِ﴿ :مشغول خوردنند، پس سرشار از خشم و غيظ گشته، پرسيد
َ
ل ونَِِلَِِأ ك 

ْ
مِِْمَا﴿ :و چون پاسخى نشنيد، پرسيد ﴾تَأ ِلَِِلكَ 

ونَِ اينجا بود كه  .كنند شما عاقل و قادر و مدبر امور ايشانيدبا اينكه شما خدايانى هستيد كه پرستندگانتان خيال مى ﴾تَنْطِق 
 . ها را شكستو بت. خود را گرفت آخرين تصميم

بااِِعَلَيْهِمِِْفَرَاغَِ﴿   ﴾باِلِْمَِيِِِضََْ

رساند كه نتيجه آن خطابها اين شد كه تصميم گرفت با دست راست و يا در آغاز اين جمله اين معنا را مى «فا» حرف
 . قدرت استها را درهم بكوبد، و اينكه گفتيم با قدرت، چون دست راست كنايه از با قدرت بت
و اين بعيد است، و بنا به گفته آنان معناى آيه چنين . اندرا به معناى سوگند گرفته «يمين» از مفسرين كلمه 1بعضى

كِيدَنَِِتاَلَلِِّ﴿ :تصميم گرفت تا به خاطر سوگندى كه قبلا خورده بود، و گفته بود: شودمى
َ
مِِْلَْ صْنَامَك 

َ
ها را درهم بت 2﴾أ

 . بشكند
قْبَل وا﴿
َ
  ﴾يزَفِ ونَِِإلَِِهِِِْفَأ

يم مردم با سرعت به طرف ابراه: به معناى راه رفتن به سرعت است، و معناى آيه اين است كه «زفيف» و نيز «زف» كلمه
 يش آمدهپ دادند كه به دست ابراهيم علیه السلامآمدند، به خاطر اهتمامى كه نسبت به حادثه داشتند و احتمال مى علیه السلام

 . باشد
و در اين كلام حذف و اختصارگويى به كار رفته، برگشتن مردم از مراسم عيد، و آمدنشان به بتخانه، ديدن آن منظره، 

 . تحقيق حادثه و گمانشان به آن حضرت كه در سوره انبياء آمده بود اينجا حذف شده است
ِِقاَلَِ﴿

َ
ونَِِأ مِِْالََلِّ ِوَِِتَنْحِت ونَِِمَاِتَعْب د    ﴾تَعْمَل ونَِِمَاِوَِِخَلقََك 

 دستگيرى ابراهيم علیه السلام: در اين جمله نيز حذف و اختصارگويى به كار رفته
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 . آوردنش در جلو چشم مردم، بازجويى كردن از او و ساير جزئيات ديگر، حذف شده
م، طريقه مرداستفهامى كه در آيه شريفه هست استفهام توبيخى است، و در عين حال احتجاجى است بر بطلان 

چيزى كه انسان آن را به دست خود تراشيده، صلاحيت ندارد كه مدبر انسان و معبود او باشد، با اينكه آفريدگار : فرمايدمى
پس همان طور كه خداى سبحان خالق آدمى است،  ،1انسان و اعمالش خداست و معلوم است كه خلقت از تدبير جدا نيست

هت و حماقت است كه اين خداى عزيز و رب واقعى را كنار گذاشته و سنگ و چوب رب آدمى نيز هست و اين از سفا
 . بپرستند

موصول است، و رابط آن كه ضميرى است كه از صله به  ﴾تَنْحِت ونَِِمَا﴿ در جمله «ما» با اين بيان روشن گرديد كه كلمه
 موصول و تقدير آن ﴾تَعْمَل ونَِِمَاِوَِ﴿ در جمله «ما» بوده، و همچنين «ما تنحتونه» گردد، حذف شده و تقدير آنموصول برمى

ليكن مصدريه بودن اولى . در هر دو جا مصدريه باشد «ما» اند كه كلمهاز مفسرين احتمال داده 2بعضى. بوده است «ما تعملونه»
 . پرستيد تراشيدن خود را؟از آن دو بسيار بعيد است، چون معنا ندارد از مردم بپرسد آيا مى

ُِِوَِ﴿ معنى و وجه اينكه فرمود خدا اعمال شما را خلق كرده   ﴾تَعأمَلُونَِِمَاِوَِِخَلقََكُمأِِالَلَّّ
خدا شما را و اعمال شما را و يا مصنوع » :هم نسبت داده، فرموده هاآنو يا مصنوع انس هاآنو اگر خلقت را به اعمال انس

دهد، هر چند با اراده و اختيار خود كند و بعد از اراده انجام مىاراده مى عيبى ندارد، براى اينكه آنچه انسان «شما را خلق كرده
كند به اراده خداى سبحان نيز هست، يعنى خدا خواسته است كه انسان آن را بخواهد و به اختيار خود انجام دهد، و اين مى

در نتيجه عمل او يك عمل جبرى و بى اختيار اثر مانده، شود كه اراده انسان باطل و بىنوع از اراده خداى تعالى باعث نمى
شود، و اين خود روشن است پس خدا هم خالق ما است و هم خالق آثار و اعمال ما، چه اعمال فكرى از قبيل اراده و امثال 

 . آن و چه اعمال بدنى
شما و اراده شما هيچ خدا اعمال شما را خلق كرده و خود : و اگر مراد آيه شريفه اين بوده باشد كه بخواهد بفرمايد

دخالت و وساطتى نداريد و خلاصه اگر آيه شريفه بخواهد جبر را افاده كند، در اين صورت ديگر توبيخ و تقبيح نيست بلكه 
 عذرى است براى بندگان و حجتى
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يخ يه مردم را توبخواهد در اين آدانيم اين طور نيست، بلكه خداى تعالى مىو حال آنكه مى. است به نفع ايشان و عليه خدا
 . كند، نه اينكه بهانه به دست ايشان بدهد

وه ِِب نْيَانااِِلَِ ِابِْن واِقاَل وا﴿ لقْ 
َ
  ﴾الََْْحِيمِِِفِِِفَأ

معناى  به «جحيم» و كلمه. است «مبنى» است، و مراد از آن اسم مفعول، يعنى «بنى، يبنى» مصدر براى «بنيان» كلمه
براى شكنجه وى محلى بسازيد كه گنجايش آتش افروخته : باشد، و معنايش اين است كههايش شديد آتشى است كه شعله

 . داشته باشد، سپس وى را در آن آتش بيفكنيد
وا﴿ رَاد 
َ
مِ ِكَيْدااِِبهِِِِفَأ سْفَليَِِِفَجَعَلْنَاه 

َ
  ﴾الَْْ

ش و سوزاندنش در آت السلامو مراد از آن نقشه كشيدن براى نابودى ابراهيم علیه . به معناى حيله است «كيد» كلمه
مِ ﴿ و جمله. است سْفَليَِِِفَجَعَلْنَاه 

َ
است از اينكه ما ابراهيم را بر آنان غالب ساختيم، به طورى كه نقشه شوم آنان  كنايه ﴾الَْْ

ونِِِناَرِ ِياَ﴿ :براى ابراهيم سرد و گلستان باش: هيچ اثرى در وى نگذاشت و آن اين بود كه به آتش گفتيم ِعَََِِسَلامَااِِوَِِااِبرَْدِك 
 . 1﴾إبِرَْاهيِمَِ

 مابراهيم علیه السلا: يابد و خلاصه آن اين است كهخاتمه مى ى ابراهيم علیه السلامهاآندر اينجا يك فصل از داست
 دپرستان به خصومت برخاست و سرانجام كارش بدينجا كشيد كه او را در آتش افكندنها قيام كرد و با بتعليه پرستش بت

 . اثر كردو خداى تعالى نقشه ايشان را باطل و بى
ِِقاَلَِِوَِ﴿ ِِإلَِِِذَاهبِ ِِإنُِِّ   ﴾سَيَهْدِينِِِرَبُِ

مهاجرت وى از بين : شود، و آن عبارت است ازشروع مى ى ابراهيم علیه السلامهاآناز اينجا فصل ديگرى از داست
درخواست او را، و داستان ذبح كردن اسماعيل و آمدن گوسفندى قومش، و درخواست فرزند صالحى از خدا و اجابت خدا 

 . به جاى اسماعيل

ِ﴿ :از اينكه فرمود مراد ابراهيم عليه السلام ِِإنِ ِ ِِإلَِِِذَاهبِ  ِ   ﴾سَيَهأدِينِِِرَب 
ِِقاَلَِِوَِ﴿ پس در حقيقت جمله ِِإنُِِّ ِِإلَِِِذَاهبِ  ه وى با آزر داشت، و باى است از گفتار مفصلى كه قبلا خلاصه ﴾ِ.ِ.ِ.رَبُِ

مِِْوَِ﴿ :فرموده بود عْتََلِ ك 
َ
ونَِِمَاِوَِِأ ونِِِمِنِِْتدَْع  واِوَِِالََلِِِّد  دْع 

َ
ِِأ لَِِعَسَِِرَبُِ

َ
ونَِِأ ك 

َ
عََءِِِأ ِِبدِ   . 2﴾شَقِيًّاِرَبُِ
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وت، است خلرفتن به محلى  «رومبه سوى پروردگارم مى» :شود كه مراد آن جناب از اينكه گفتو از اين آيه معلوم مى
 . «بيت المقدس» تا در آنجا با فراغت به حاجت خواهى از خدا و عبادت او بپردازد، و آن محل عبارت بود از سرزمين

رى تفسي «روم كه پروردگارم دستور دادهمراد از جمله مورد بحث اين است كه من بدانجا مى» :اندگفته 1و اينكه بعضى
 . نيستاست كه هيچ شاهد و دليلى بر آن 

ا روم، چون شما مرمعنايش اين است كه من به ملاقات پروردگارم مى: اندو همچنين است اين كه بعضى ديگر گفته
 . كندسوزانيد و قهرا من خواهم مرد و بعد از مردن، پروردگارم را ديدار نموده و او مرا به سوى بهشت هدايت مىدر آتش مى

ز خدايا فرزندى ا ﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِلِِِهَبِِْرَبُِِ﴿ فرمايدذيل آيه كه مى -اند م گفتههمانطور كه ديگران ه -علاوه بر اين 
ناَه ِ﴿ و نيز جمله صالحان به من مرحمت فرما لَامِ ِفَبَشَْْ  . سازدنمى با اين تفسير ما او را به فرزندى حليم بشارت داديم ﴾حَليِمِ ِبغِ 

  ﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِلِِِهَبِِْرَبُِِ﴿

 :از خدا است و معنايش اين است كه ابراهيم گفت اين جمله حكايت دعا و فرزند خواستن ابراهيم علیه السلام
 . و آن جناب فرزندى را كه خواست مقيد كرد به اينكه از صالحان باشد «. . . پروردگارا»

ناَه ِ﴿ لَامِ ِفَبَشَْْ   ﴾حَليِمِ ِبغِ 

 و در اين تعبير اشاره به اين. زودى فرزندى بردبار روزى او خواهيم كرد يعنى پس ما او را بشارت داديم به اينكه به
نكه با اي «غلام» و اگر آن فرزند را توصيف كرد به. خواهد رسيد است كه آن فرزند، پسر خواهد بود، و به حد غلامان جوانان

اشاره كند به آن حالتى كه در آن اسماعيل از حد جوانى هم گذشت، و به حد بزرگسالان رسيد، براى اين است كه خواست 
ِياَ﴿ :شود و آن حد جوانى است، و براى همين بود كه گفتحالت صفت كمال و صفاى ذات او و حلمش نمايان و شكفته مى

بَتِِ
َ
نِِِّت ؤْمَرِ ِمَاِافِْعَلِِْأ   ﴾الَصَابرِِينَِِمِنَِِالََلِّ ِشَاءَِِإنِِِْسَتَجِد 

اند به جز اين پيغمبر بزرگوار در اين آيه و نيز پدرش حلم ستايش نشده و در قرآن كريم هيچ يك از انبيا به وصف
وَاه ِِلَْلَيِمِ ِإبِرَْاهيِمَِِإنَِِ﴿ كه در آيه ابراهيم علیه السلام

َ
نيِب ِِأ  . او را حليم خوانده 2﴾م 
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 . . . در باره رؤياى ذبح و گفتگوى ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام
ِِب نََِِياَِقاَلَِِالَسَعَِِْمَعَهِ ِبلَغََِِفَلَمَا﴿ رىَِِإنُِِّ

َ
ِِالَمَْنَامِِِفِِِأ نُِّ

َ
ذْبََ كَِِأ

َ
رِِْأ   ﴾ِ.ِ.ِ.ترَىَِِذَاِمَاِفَانْظ 

ما ولد فل» :فهماند چيزى در اينجا حذف شده و تقدير كلام اين است كهدر اول آيه فاى فصيحه است كه مى «فا» حرف
. «تعالى پسرى به او داد و آن پسر نشو و نمو كرد و به حد سعى و كوشش رسيدهمين كه خداى  -له و نشا و بلغ معه السعى 

تواند براى حوائج زندگى خود و منظور از رسيدن به حد سعى و كوشش رسيدن به آن حد از عمر است كه آدمى عادتا مى
اى  رسيد، ابراهيم به او گفتوقتى آن فرزند به حد بلوغ : كوشش كند و اين همان سن بلوغ است، و معناى آيه اين است كه

 . . . پسرم
ِِب نََِِياَِقاَلَِ﴿ رىَِِإنُِِّ

َ
ِِالَمَْنَامِِِفِِِأ نُِّ

َ
ذْبََ كَِِأ

َ
انى » هو تعبير ب. اين جمله حكايت رؤيايى است كه ابراهيم در خواب ديد ﴾أ

ِِالَمَْلكِ ِِقاَلَِِوَِ﴿ كه اين تعبير در آيه همچناندلالت دارد بر اينكه اين صحنه را مكرر در خواب ديده،  «ارى رىَِِإنُِِّ
َ
نيز  1﴾ِ.ِ.ِ.أ

 . رساندهمين استمرار را مى
رِْ﴿ ى به معناى اعتقاد است، يعن «رأى» نيست بلكه از ماده «بينىمى» در اين جا به معناى «ترى» كلمه ﴾ترَىَِِذَاِمَاِفَانْظ 

و اين  .تصميم بگير و تكليف مرا روشن سازتو در باره سر نوشت خودت فكر كن و : خواسته بفرمايددهى، مىچه نظر مى
در رؤياى خود فهميده كه خداى تعالى او را امر كرده فرزندش را قربانى  جمله خود دليل است بر اينكه ابراهيم علیه السلام

پس  .كند، دليل بر آن نيست كه كشتن فرزند برايش جايز باشدكند و گرنه صرف اين كه خواب ديده فرزندش را قربانى مى
در حقيقت امرى كه در خواب به او شده به صورت نتيجه امر در برابرش ممثل شده است، و به همين جهت كه چنين مطلبى 

 . دهدرا فهميده، فرزندش را امتحان كرد، تا ببيند او چه جوابى مى
بَتِِِياَِقاَلَِ﴿

َ
نِِِّت ؤْمَرِ ِمَاِافِْعَلِِْأ ِِِمِنَِِالََلِّ ِشَاءَِِإنِِِْسَتَجِد  و . ددهاين آيه پاسخى است كه فرزند به پدر مى ﴾رِينَِالَصَاب

اظهار رضايت اسماعيل است نسبت به سر بريدن و ذبح خودش، چيزى  «اىانجام بده آنچه بدان مامور شده! پدرجان» جمله
بح مرا ذ» :نگفتو  ،«اىبكن آنچه را كه بدان مامور شده» :و نيز اگر گفت. كه هست اين اظهار رضايت را به صورت امر آورد

 . اى نداشتپدرش مامور به اين امر بوده و به جز اطاعت و انجام آن ماموريت چاره: براى اشاره به اين است كه بفهماند ،«كن
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نِِّ﴿ پدر ه خواهد باين جمله از ناحيه اسماعيل يك نحوه دلجويى است نسبت به پدر، مى ﴾الَصَابرِِينَِِمِنَِِالََلِّ ِشَاءَِِإنِِِْسَتَجِد 
كنم و در پاسخ چيزى نگفت كه باعث ناراحتى پدر شود و از ام كنى به هيچ وجه اظهار ترس نمىمن از اينكه قربانى: بگويد

ديدن آن جسد به خون آغشته فرزندش به هيجان درآيد، بلكه سخنى گفت كه اندوهش پس از ديدن آن منظره كاسته شود، و 
 . مقيد كرد، تا صفاى بيشترى پيدا كند ﴾الََلِّ ِشَاءَِِإنِِْ﴿ بود با قيد اين كلام خود را كه يك دنيا صفا در آن

 كنم، اتصافم به اين صفتمن اگر گفتم در اين حادثه صبر مى: شودچون با آوردن اين قيد معناى كلامش چنين مى
دا به من ارزانى داشته، و پسنديده از خودم نيست و زمام امرم به دست خودم نيست، بلكه هر چه دارم از مواهبى است كه خ

تواند نخواهد و اين صبر را از اگر او بخواهد من داراى چنين صبرى خواهم شد و او مى. از منتهايى است كه خدا بر من نهاده
 . من بگيرد
سْلَمَاِفَلَمَا﴿

َ
  ﴾للِْجَبيِِِِتلَهَِ ِوَِِأ

 «جبين» مهو كل. معناى به زمين انداختن كسى استبه  «تل» و كلمه. به معناى رضايت دادن و تسليم شدن است «اسلام»
 كند كه كجاى اسماعيل روى زمين قرار گرفت، نظير آيهبيان مى «للجبين» و لام در. به معناى يكى از دو طرف پيشانى است

ونَِ﴿ ذْقاَنِِِيََرِ 
َ
جَدااِِللَِْ به آن رضايت دادند، و ابراهيم ابراهيم و اسماعيل تسليم امر خدا شدند و : و معناى آيه اين است كه 1﴾س 
 . فرزندش را به پهلو خواباند علیه السلام

پس همين كه تسليم » :خواهد كه در كلام نيامده، چون معناى تحت اللفظى كلام چنين استو اين جمله پاسخى مى
ه رموده كه چه شد، و اين بو ديگر نف «اش را به زمين نهادشدند، ابراهيم فرزند خود را به زمين خواباند و يك طرف پيشانى

  .از بس مهم و مصيبت آن جناب آن قدر شديد و تلخ بود كه قابل گفتن نيست «لما» خاطر آن است كه بفهماند جواب
نِِْناَدَيْنَاه ِِوَِ﴿

َ
ؤْيَاِصَدَقتَِِْقدَِِْإبِرَْاهيِمِ ِياَِأ   ﴾الَر 

ؤْيَاِصَدَقتَِِْقَدِْ﴿ جملهو معناى . حذف شده «لما» اين آيه عطف است بر جوابى كه گفتيم از ن با آ: اين است كه ﴾الَر 
و منظور از اين كلام اين است . رؤيا معامله رؤياى راست و صادق نمودى و امرى كه ما در آن رؤيا به تو كرديم امتثال نمودى

 مادهچنين امرى همين كه آامرى كه ما بتو كرديم براى امتحان تو و تعيين مقدار و ميزان بندگى تو بوده كه در امتثال : كه
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 . كندشدى آن را انجام دهى، كافى است، چون همين مقدار از امتثال ميزان بندگى تو را معين مى
بيِِ ِالَْْلَاءَِ ِلهَ وَِِهَذَاِإنَِِِالَمْ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِإنِاَ﴿   ﴾الَمْ 

شار اليه و م. در آن آزمايشى سخت و محنتى دشوار بوداشاره به داستان قربانى كردن اسماعيل است كه  «كذلك» كلمه
 . خواهد شدت امر را تعليل كندنيز همان داستان است و مى «هذا» به كلمه

ى به ظاهر شاق و دشوار و در هاآننخست امتح: دهيمما به همين منوال نيكوكاران را جزاء مى: و معنايش اين است كه
تا وقتى به شايستگى از امتحان درآمدند، بهترين جزا را هم در دنيا و هم در آخرت به آوريم، واقع آسمان برايشان پيش مى

گوييم كه در داستان ابراهيم به روشنى ديدند كه ابتلايش صرف امتحان بود و واقعيت و اين را بدان دليل مى. ايشان بدهيم
 . نداشت و همان ظاهر هم بسيار شاق و ناگوار بود

ِبذِِِِفَدَيْنَاه ِِوَِ﴿   ﴾عَظِيمِ ِبحْ 

عبارت بود از قوچى كه جبرئيل از  -بنا بر آنچه در روايات آمده  -يعنى ما فرزند او را فدا داديم به ذبحى عظيم كه 
بزرگى جثه قوچ نيست، بلكه چون از ناحيه خدا آمد و خداى تعالى آن را  «ذبح عظيم» و مراد از. ناحيه خداى تعالى آورد
 . عظمت داشتعوض اسماعيل قرار داد 

  ﴾الَِْخِرِينَِِفِِِعَلَيْهِِِترََكْنَاِوَِ﴿

 . در سابق تفسير شد
﴿

  ﴾إبِرَْاهيِمَِِعَََِِسَلَامِ 
را بدون الف و لام و نكره آورد، براى اين  «سلام» اين جمله تحيتى است از خداى تعالى به ابراهيم علیه السلام، و اگر

 . باد كه بيان نتواند عظمت آن را در خود بگنجاند است كه بفهماند سلامى بر ابراهيم علیه السلام
ؤْمِنيَِِِعِبَادِناَِمِنِِْإنِهَِ ِالَمْ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِ﴿   ﴾الَمْ 

 . تفسير هر دو آيه در سابق گذشت
ناَه ِِوَِ﴿   ﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِنبَيًِّاِبإِسِْحَاقَِِبشََْْ

شود را بشارت داديم كه صاحب فرزندى مى ما ابراهيم علیه السلام: فرمايدمى. گرددبرمى ضمير به ابراهيم علیه السلام
 . به نام اسحاق

 است، بايد دانست اين آيه شريفه كه متضمن بشارت به ولادت اسحاق علیه السلام
  



ناَه ِ﴿ :فرمودداد، و مىبه خاطر اينكه بعد از بشارت قبلى است، كه از تولد اسماعيل خبر مى ِِِفَبَشَْْ لَامِ ب دنبالش  و ﴾حَليِمِ ِغ 
و ما در  .ذبيح غير از اسحاق است، بلكه اسماعيل است: ظاهر و بلكه صريح در اين است كه ﴾الَسَعَِِْمَعَهِ ِبلَغََِِفَلَمَا﴿ :فرمود

 . ايماين معنا را به طور مفصل اثبات كرده تفسير سوره انعام در ذيل قصص ابراهيم علیه السلام
رُيَِتهِِمَاِمِنِِْوَِِإسِْحَاقَِِعَََِِوَِِعَليَْهِِِباَرَكْنَاِوَِ﴿ ْسِنِ ِذ  بيِِ ِلِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِوَِِمُ    ﴾م 

 پس. است، و آن به اين است كه خير و دوام پر حاصلى را نصيب موجودى كنند «مباركة» از مصدر «باركنا» جمله
 . آن دو را پر حاصل و پر اثر گردانديمما ابراهيم و اسحاق را خير و دوام داديم و : شودمعناى آيه چنين مى

رُيَِتهِِمَاِمِنِِْوَِ﴿ ممكن هم هست جمله اين باشد كه ما بركت و كثرت  «باركنا» قرينه باشد بر اينكه مراد از جمله ﴾ِ.ِ.ِ.ذ 
ار اسحاق بعضى نيكوك و از ذريه ابراهيم، و» :فرمايدمى. و بقيه الفاظ آيه روشن است. را در اولاد او و اولاد اسحاق قرار داديم

 . «و بعضى آشكارا به خود ستم كردند

 و اينكه ابراهيم عليه السلام «قلب سليم» رواياتى در باره مراد از]بحث روايتى 
ِ﴿ :فرمود  [و اينكه خدا را دو اراده و مشيت است ﴾سَقِيمِ ِإنِ ِ

كه به جز  كند در حالىكه خدا را ديدار مىقلب سليم قلبى است : فرمايدمى «بقلب سليم» در تفسير قمى در ذيل جمله
  2اند به قلب سليم از شكامام قلب سليم را معنا كرده: و نيز در همان كتاب است كه. 1خداى عز و جل كسى ديگر در آن نباشد

لام السپدرم، امام باقر علیه روايت كرده كه فرمود  و در روضه كافى به سند خود از حجر از امام صادق علیه السلام. 
ِ﴿ :فرمود: ابراهيم به خدايان مشركين بد گفت، پس نظرى به ستارگان افكند و گفت بود و نه  و به خدا نه مريض ﴾سَقِيمِ ِإنُِِّ

 . 3دروغ گفت
نه مريض بود و نه دروغ  آمده كه ابراهيم علیه السلام هاآندر اين معنا روايات ديگرى هست كه در بعضى از : مؤلف

 . اين بوده كه مريض در دين و دچار شك و ترديد است كه خود مرضى است قلبى گفت، بلكه منظورش
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ها و در آتش افكندنش در تفسير سوره انعام، اين روايات در داستان احتجاج كردن ابراهيم با قوم خود و شكستن بت
 . مريم، انبياء و شعراء گذشت

رده كه در ضمن حديثى در پاسخ مردى كه معناى آياتى كه بر روايت ك و در كتاب توحيد از امير المؤمنين علیه السلام
يل و اى از كتاب خداى عز و جل تاوشود كه آيهمن كه قبلا هم به تو گفتم كه بسيار مى: او مشتبه شده بود پرسيد، فرمود

ن شر ندارد و من هميآرى، كلام خداى تعالى شباهتى به كلام ب. باشدمعناى باطنى آن غير از تنزيل و معناى ظاهرى آن مى
 تو را بس باشد:  - اللهان شاء  -كنم، آن قدر كه هايى از آن آيات را برايت ذكر مىحالا نمونه

ِ﴿ از آن جمله كلام ابراهيم علیه السلام است كه گفت: ِِإلَِِِذَاهبِ ِِإنُِِّ كه منظور از رفتن به سوى خدا  ﴾سَيَهْدِينِِِرَبُِ
سعى و كوشش در تقرب به خداى عز و جل است، نه رفتن با پا، حال خوب فهميدى  توجه در عبادت به سوى خداست، و

 . 1كه تنزيل اين آيه غير از تاويل آن است؟
به  روايت آورده كه علیه السلام باز در همان كتاب به سند خود از فتح بن يزيد جرجانى، از حضرت ابى الحسن رضا

 بينيم در مواردى ازاى فتح براى خدا دو اراده و دو مشيت است، يكى اراده حتمى و يكى اراده عزمى، و لذا مى: فتح فرمود
بينى كه آدم و چيزهايى نهى كرده كه انجام آن را خواسته است و به چيزهايى امر كرده كه انجام آن را نخواسته، آيا نمى

هم  هاآنخواست خواست از آن درخت بخورند؟ اگر نمىينكه مىهمسران او را از خوردن فلان درخت نهى كرد با ا
خوردند بايد شهوت و خواست آن دو بر مشيت خدا كه نخواسته غلبه كرده باشد و خدا برتر از آن خوردند، و اگر مىنمى

 . نداردپس جواب اين است كه: نهى از خوردن درخت نهى ظاهرى و صورى است و منافاتى با خواست باطنى خدا . است
دهد فرزندش را قربانى كند، ولى از سوى ديگر اين را هم خواسته كه سر اين و نيز به ابراهيم علیه السلام دستور مى

اش اين بود كه مشيت ابراهيم بر مشيت خدا غلبه خواست كه اسماعيل ذبح نشود لازمهفرزند از تنش جدا نشود، و اگر نمى
اى اشد، و ابراهيم نخواسته باشد، و خواست ابراهيم تحقق پيدا كند عرضه داشتم: عقدهيعنى خدا ذبح او را خواسته ب. كند

 . 2گشايى كنداز من گشودى، خدا از تو عقده
 :و از امالى شيخ نقل شده كه به سند خود از سليمان بن يزيد روايت كرده كه گفت
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رش، از حضرت باقى، از پدرش، از پدران بزرگوارش پدرم از پد: براى ما حديث كرد و فرمود على بن موسى علیه السلام
 . 1علیه السلام برايم حديث كرد كه فرمودند: ذبيح همان اسماعيل علیه السلام است

و روايات . 2به اين مضمون آمده نظير اين معنا در مجمع البيان از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام: مؤلف
آمده كه ذبيح اسحاق بوده، كه چون اين  هاآندر اين باره هست، ولى در بعضى از  السلام بسيارى ديگر از ائمه اهل بيت علیه

 . روايات با آيات قرآن مخالف است، مطروح و مردود است

 « اسحاق» بوده نه «اسماعيل» چند روايت در باره داستان ذبح اسماعيل و اينكه ذبيح
اعيل بوده، اسم: چه كسى بوده؟ فرمود: از ذبيح پرسيد علیه السلامو از كتاب فقيه نقل شده كه شخصى از امام صادق 

ِبإِسِْحَاقَِِناَه ِبشََِِْْوَِ﴿ :براى اينكه: خداى تعالى داستان تولد اسحاق را در كتاب مجيدش بعد از داستان ذبح نقل كرده و فرموده
 . 3﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِنبَيًِّا

 . سياق آن ظاهر و بلكه صريح در اين معنا است: كه گفتيم اين معنا در بيان آيه مذكور گذشت،: مؤلف
 خواست اسماعيل علیه السلامهر وقت مى ابراهيم علیه السلام: و در مجمع البيان از ابن اسحاق روايت كرده كه گفت

عد رسيد، بكه مىشد و قبل از ظهر به مآوردند، صبح از شهر شام سوار براق مىو مادرش هاجر را ديدار كند، برايش براق مى
ادامه داشت تا آنكه اسماعيل علیه  همچناناش در شام بود، و اين آمد و شد كرد و شب نزد خانوادهاز ظهر از مكه حركت مى

دى : طناب و كاركند، به او فرمودرا ذبح مى به حد رشد رسيد، پدرش وقتى در خواب ديد كه اسماعيل علیه السلام السلام
 . ه اين دره كوه برويم و هيزم بياوريمبردار تا به اتفاق ب

 او را از دستورى كه خداى تعالى بود رسيدند، ابراهيم علیه السلام «دره ثبير» پس همين كه به آن دره خلوت كه نامش
ا رپدرجان با اين طناب دست و پاى مرا ببند، تا دست و پا نزنم و دامن خود : در باره وى به او داده آگاه كرد، اسماعيل گفت

جمع كن تا خون من آن را نيالايد و مادرم آن خون را نبيند و كارد خود را تيز كن و به سرعت گلويم را ببر، تا زودتر راحت 
 پسرم راستى در اطاعت فرمان خدا: گفت شوم، چون مرگ سخت است، ابراهيم علیه السلام
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 . چه كمك كار خوبى هستى براى من
اردى خم شد و با ك رسد به اينجا كه ابراهيم علیه السلامكند، تا مىنقل مى همچنانابن اسحاق دنبال داستان را گاه آن

و از  .جبرئيل كارد او را برگردانيد، و اسماعيل را از زير دست او كنار كشيد. كه به دست داشت خواست گلوى فرزند را ببرد
آورده بود به جاى اسماعيل قرار داد و از طرف چپ مسجد خيف صدايى برخاست  «ثبير» سوى ديگر قوچى را كه از ناحيه دره

 . 1رؤياى خود را تصديق كردى و دستور خدا را انجام دادى! كه اى ابراهيم
 . روايات در خصوص اين قصه بسيار زياد است و خالى از اختلاف نيست: مؤلف

از  :به سند خود از يزيد بن معاويه عجلى نقل كرده كه گفت و نيز در مجمع البيان از تفسير عياشى نقل كرده كه وى
گرى داده شد، يكى بشارت به ولادت اسماعيل و دي بين دو بشارتى كه به ابراهيم علیه السلام: پرسيدم امام صادق علیه السلام

ناَه ِفَِ﴿ ه شريفهبين اين دو بشارت پنج سال فاصله شد، و آي: بشارت به ولادت اسحاق، چند سال فاصله بود؟ فرمود لَامِ ِبَشَْْ ِبغِ 
يل علیه اسماع «غلام حليم» اولين بشارتى بود كه خداى تعالى به فرزنددار شدن ابراهيم علیه السلام داد، و منظور از ﴾حَليِمِ 

 . 2السلام بود
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 [132تا  114آيات (: 37)سوره الصافات ]

ونَِِوَِِم وسَِِعَََِِمَنَنَاِلقََدِِْوَِ﴿ مَاِو١١٤َِِِهَار  مِِْو١١٥َِِِالَعَْظِيمِِِالَكَْرْبِِِمِنَِِقوَْمَه مَاِوَِِنََيَْنَاه  ناَه  مِ ِفَكََن واِنصََْ ١١٦ِِالَغَْالِْيَِِِه 
مَاِوَِ سْتبَيَِِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه  مَاِو١١٧َِِِالَمْ  اطَِِهَدَيْنَاه  َ سْتَقِيمَِِالَصُِ ِوَِِم وسَِِعَََِِسَلَامِ ١١٩ِِالَِْخِرِينَِِفِِِعَلَيْهِمَاِترََكْنَاِو١١٨َِِِالَمْ 

ونَِ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِإنِا١٢٠َِِهَار  ؤْمِنيَِِِعِبَادِناَِمِنِِْإنَِه مَا١٢١ِِالَمْ  رْسَليَِِِلمَِنَِِإلِِْاَسَِِإنَِِِو١٢٢َِِِالَمْ  ِِلقَِوْمِهِِِقاَلَِِإذ١٢٣ِِِِْالَمْ 
َ
ِلَِِأ

ونَِ ١٢٤ِِِتَتَق 
َ
ونَِِأ ونَِِوَِِبَعْلااِِتدَْع  حْسَنَِِتذََر 

َ
مِِْالََل125َِِِّالَْْاَلقِِيَِِأ مِ ِربََِِوَِِرَبَك  وَليَِِِآباَئكِ 

َ
ونَِِفَإنَِه مِِْفَكَذَب وه ١٢٦ِِِالَْْ ِلمَ حْضَْ 

حْسِنيَِِِنََزِْيِذَلكَِِكَِِإنِا١٣٠َِِإلِِْاَسِيَِِعَََِِسَلَامِ ١٢٩ِِالَِْخِرِينَِِفِِِعَليَْهِِِترََكْنَاِو١٢٨َِِِالَمْ خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإل١٢٧َِِِ ِإنِهَِ ١٣١ِِالَمْ 
ؤْمِنيَِِِعِبَادِناَِمِنِْ   ﴾١٣٢ِالَمْ 

 ترجمه آيات

 . 114و همانا ما بر موسى و هارون منت نهاديم 
 . 115و آن دو و قوم آن دو را از اندوهى عظيم رهايى بخشيديم 

 . 116و نصرتشان داديم در نتيجه آنان غالب آمدند 
 . 117و كتابى رازگشا به آن دو داديم 

  



 . 118و آن دو را به صراط مستقيم راهنمايى نموديم 
 . 119و آثار و بركات و نام نيكشان را براى آيندگان حفظ كرديم 

 . 120سلام بر موسى و هارون 
 . 121دهيم ما اين چنين نيكوكاران را جزا مى

 . 122آرى آن دو از بندگان مؤمن ما بودند 
 . 123و به درستى كه الياس از پيامبران بود 

 . 124خواهيد با تقوى باشيد به يادش آور آن دم كه به قوم خود گفت آيا نمى
 . 125گذاريد خوانيد و بهترين خالقان را وامىرا مى «بعل» آيا بت
 . 126را كه رب شما و رب پدران نخستين شما است  اللههمان 

 . 127ولى مردم او را تكذيب كردند و در نتيجه از احضار شدگان شدند 
 . 128شان احضار خواهند شد مگر بندگان مخلص خدا آرى همه

 . 129ما نام نيك و آثار و بركات الياس را هم در آيندگان باقى گذاشتيم 
 . 130سلام بر آل ياسين 

 . 131دهيم آرى ما به نيكوكاران اينچنين جزا مى
 . 132ه او از بندگان مؤمن ما بود ك

 اى از داستان موسى و هارون عليهما السلامبيان آيات متضمن خلاصه]بيان آيات 
 [و داستان الياس و دعوت او عليه السلام

ارد، و د اى هم به داستان الياس علیه السلامالبته اشاره اى است از داستان موسى و هارون علیه السلاماين آيات خلاصه
گر كند كه چگونه دشمنان تكذيبشمارد، و نيز بيان مىهايى را كه خداى تعالى بر آنان ارزانى داشته، برمىها و منتنعمت

 . آنان را عذاب كرد، چيزى كه هست در اين آيات جانب رحمت و بشارت بر جانب عذاب و انذار غلبه دارد
ونَِِوَِِم وسَِِعَََِِمَنَنَاِلقََدِِْوَِ﴿   ﴾هَار 

هايى باشد كه بعدا در باره موسى و هارون است، كه احتمال دارد مراد از آن، همان نعمت «انعام» به معناى «منت» هكلم
شمارد كه چگونه از شر فرعونيان نجاتشان داده و ياريشان كرد و كتاب به سويشان نازل نمود و و قوم آن دو مى علیه السلام

مَاِوَِ﴿ ، و در نتيجه، جملههااينبه سوى خود هدايتشان فرمود و امثال   خواهد «مننا» عطف تفسيرى همان جمله ﴾ِ.ِ.ِ.نََيَْنَاه 
 . كند كه آن منت چه بودبود، و تفسير مى

  



مَاِوَِ﴿   ﴾الَعَْظِيمِِِالَكَْرْبِِِمِنَِِقوَْمَه مَاِوَِِنََيَْنَاه 

داشتند، كه آنان را ضعيف كرد و بدترين اندوه شديدى است كه بنى اسرائيل از شر فرعون  «كرب عظيم» منظور از
 . داشتكشت، و زنان و دخترانشان را زنده نگه مىهايشان را مىها را به آنان داد و بچهشكنجه
مِِْوَِ﴿ ناَه  مِ ِفَكََن واِنصََْ   ﴾الَْغَالِْيَِِِه 

ر دريا فرعون و لشكريانش دنصرت بنى اسرائيل اين بود كه منجر به بيرون رفتن از مصر و عبور از دريا، و غرق شدن 
 . گرديد

لمه مقتضاى ظاهر اين است كه ك: اند كهاين را بدان جهت گفتيم تا اشكالى كه شده دفع شود، چون بعضى توهم كرده
 :ول فرمودبينيم انصرت قبل از نجات دادن ذكر شود، چون نجات يافتن بنى اسرائيل نتيجه نصرت خدا بود، در حالى كه مى

 . «و ياريشان كرديم تا غلبه كردند» :بعد فرمود «ا از اندوه شديد نجات داديمر هاآنما »
ت شود كه شخص نصرجواب اين توهم همان است كه گفتيم، با اين توضيح كه نصرت همواره در جايى استعمال مى

نصرت  رى كه اگر اينشده هم خودش مختصر نيرويى داشته باشد و هم به ضميمه نيروى ناصر كارى را از پيش ببرد، به طو
 .نبود نيروى خود او كافى نبود كه شر را از خود دفع كند، و بنى اسرائيل در هنگام بيرون شدن از مصر مختصر نيرويى داشتند

 . در آن هنگام مناسب است «نصرت» پس اطلاق كلمه
در  از خود نداشته باشد، و آنكه بايد در جايى استعمال شود كه نجات يافته هيچ نيرويى  «نجات دادن» به خلاف كلمه

  .پس استعمال كلمه نصرت در آن هنگام مناسبت ندارد. داستان بنى اسرائيل در روزگارى است كه اسير در دست فرعون بودند
مَاِوَِ﴿ سْتبَيَِِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه    ﴾الَمْ 

ج مردم در دنيا و آخرت است و براى كند و آن امورى را كه مورد احتيايعنى كتابى كه مجهولات نهانى را روشن مى
 . نمايدخود آنان پوشيده است، بيان مى

مَاِوَِ﴿ اطَِِهَدَيْنَاه  َ سْتَقِيمَِِالَصُِ   ﴾الَمْ 

هدايت به تمام معناى كلمه است، و به همين جهت آن را به موسى و هارون ، «هدايت به سوى صراط المستقيم» مراد از
آن دو كسى را شريك آن دو نكرد و ما در سابق در تفسير سوره فاتحه هدايت به صراط اختصاص داد و از قوم  علیه السلام

 . مستقيم را معنا كرديم
ؤْمِنيَِِِ.ِ.ِ.الَِْخِرِينَِِفِِِعَلَيْهِمَاِترََكْنَاِوَِ﴿   ﴾الَمْ 

 . كه تفسيرش گذشت
  



  ﴾الَمْ رسَْليَِِِلمَِنَِِإلِِْاَسَِِإنَِِِوَِ﴿

ه يكى از شهرهاى لبنان ك -بوده، و در شهر بعلبك  از دودمان هارون علیه السلام علیه السلامالياس » :اندگفته 1بعضى
ر و ليكن گوينده اين حرف شاهدى ب. «مبعوث شد -به مناسبت اينكه بت بعل در آنجا منصوب بوده آن را بعلبك خواندند 

 . گفتار خود نياورده، در كلام خداى تعالى هم شاهدى بر آن نيست
ِِلقَِوْمِهِِِقاَلَِِإذِِْ﴿

َ
ونَِِلَِِأ ِِتَتَق 

َ
ونَِِأ ونَِِوَِِبَعْلااِِتدَْع  حْسَنَِِتذََر 

َ
وَليَِِِ.ِ.ِ.الَْْاَلقِِيَِِأ

َ
ِ ﴾الَْْ

 «بعل» كند، و به پرستشاست كه در آن قوم خود را به سوى توحيد دعوت مى اين قسمتى از دعوت الياس علیه السلام
 نمايدنپرستيدن خدا، توبيخ مىو  -هاى آنان بوده كه بتى از بت -

به قوم خود، با استناد به خالق بودن خدا اقامه شده  حجتى بر توحيد كه در سخن الياس عليه السلام
 است

و كلام آن جناب علاوه بر اينكه توبيخ و سرزنش مشركين است، مشتمل بر حجتى كامل بر مساله توحيد نيز هست، 
ونَِِوَِ﴿ چون در جمله حْسَِِتذََر 

َ
مِِْالََلَِِّالَْْاَلقِِيَِِنَِأ مِ ِرَبَِِوَِِرَبكَ  وَليَِِِآباَئكِ 

َ
 كند كه چرامردم را نخست سرزنش مى ﴾الَْْ

يز ن هاآنپرستيد؟ و خلقت و ايجاد همان طور كه به ذوات موجودات متعلق است، به نظام جارى در را نمى «أحسن الخالقين»
همان طور كه خدا خالق است مدبر نيز هست و همان طور كه خلقت مستند به او پس . ناميممتعلق است كه آن را تدبير مى

ه تدبير اشاره به همين مسال «احسن الخالقين» بعد از ستايش به جمله «ربكم الله» است تدبير نيز مستند به او است و جمله
 . است

ت كه و خدا مانند بت نيس. قوم نداردربوبيت خداى تعالى اختصاص به يك قوم و دو : كند به اينكهو سپس اشاره مى
بلكه خداى تعالى رب شما و رب پدران . باشدباشد، و بت هر قوم رب مخصوص آن قوم مىهر بتى مخصوص به قومى مى

مِِْالََلَِّ﴿ گذشته شما است، اختصاص به يك دسته و دو دسته ندارد، چون خلقت و تدبير او عام است و جمله ِبَِرَِِوَِِرَبَك 
مِ  وَليَِِِآباَئكِ 

َ
 . اشاره به اين معنا دارد ﴾الَْْ

ونَِِفَإنَِه مِِْفَكَذَب وه ِ﴿ حْضَْ    ﴾لمَ 

شوند تا براى عذاب احضار شوند، و در سابق هم تكذيب كنندگان مبعوث مى: به اين معنا است كه «محضرون» كلمه
 . براى شر و عذاب استهر جا به طور مطلق بيايد، به معناى احضار  «احضار» گفتيم كه كلمه

خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلَِِ﴿   ﴾الَمْ 
 . اندجمعى از مخلصين بوده «الياس» احضار اين جمله دليل بر آن است كه در قوم
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ؤْمِنيَِِِ.ِ.ِ.الَِْخِرِينَِِفِِِعَلَيْهِِِترََكْنَاِوَِ﴿   ﴾الَمْ 

 . در سابق در نظاير اين آيه سخن رفت

ِ﴿ :در «بعل» روايت در باره مراد ازبحث روايتى دو 
َ
عُونَِِأ ال » و ﴾ِ.ِ.ِ.بَعألااِِتدَأ

  «ياسين

ِ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
ونَِِأ  . 1اميدندنمى «بعل» بتى داشتند كه آن را آمده كه قوم الياس علیه السلام ﴾بَعْلااِِتدَْع 

 پدرش از پدران بزرگوارش از على علیه السلاماز  و در كتاب معانى به سند خود از قادح از امام صادق علیه السلام
و آل يس ما . است )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا  «يس» :فرمود «سلام على آل يس» روايت كرده كه در باره آيه

 . 2هستيم
 . 3نظير اين حديث روايت شده و از كتاب عيون از امام رضا علیه السلام: مؤلف

افع و كه در قراءت ن همچنانبخوانيم،  «آل يس» اين مبنى صحيح است كه ما آيه را به صورت و البته اين دو روايت بر
 . ابن عامر و يعقوب و زيد اين طور قراءت شده

 سخنى پيرامون داستان الياس علیه السلام

انعام آنجا كه نخست ببينيم در قرآن كريم در باره آن جناب چه آمده؟ در قرآن عزيز جز در اين مورد و در سوره  - 1
ِ ِإلِِْاَسَِِوَِِعِيسَِِوَِِيَُيَِِْوَِِزَكَرِيَاِوَِ﴿ :فرمايدكند و مىهدايت انبيا را ذكر مى جاى ديگرى نامش برده  4﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِك 

 . نشده
د، به انپرستيدهمى «بعل» و در اين سوره هم از داستان او به جز اين مقدار نيامده كه آن جناب مردمى را كه بتى به نام

اى از آن مردم به وى ايمان آوردند و ايمان خود را خالص هم كردند، و بقيه كرده، عدهسوى پرستش خداى سبحان دعوت مى
 كه اكثريت قوم بودند او را
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 . تكذيب نمودند، و آن اكثريت براى عذاب احضار خواهند شد
كرده، و در سوره  مدحى را كرده كه در باره عموم انبيا علیه السلامدر باره آن جناب همان  «85» و در سوره انعام آيه

مورد بحث علاوه بر آن او را از مؤمنين و محسنين خوانده، و به او سلام فرستاده، البته گفتيم در صورتى كه كلمه مذكور بنا 
 باشد «ال ياسين» بر قرائت مشهور

ه؟ احاديثى كه در باره آن جناب در دست است، مانند ساير رواياتى حال ببينيم در احاديث در باره آن جناب چه آمد - 2
ثى كند، بسيار مختلف و ناجور است نظير حديهست، و عجايبى از تاريخ آنان نقل مى ى انبيا علیه السلامهاآنكه در باره داست

)صلى يا آن روايت ديگر كه ابن عباس از رسول خدا . 1الياس همان ادريس است: گويدكه ابن مسعود آن را روايت كرده مى
و آن روايتى كه از وهب و كعب الاحبار و غير آن دو رسيده . 2: الياس همان خضر استآورده كه فرمود الله عليه وآله و سلم(

 . 3الياس هنوز زنده است، و تا نفخه اول صور زنده خواهد بود: اندكه گفته
اى او را از شر قومش نجات دهد و خداى تعالى جنبنده: الياس از خدا درخواست كرد: تهو نيز از وهب نقل شده كه گف

 پس خداى تعالى پر و بال و نورانيتى به او. به شكل اسب و به رنگ آتش فرستاد، الياس روى آن پريد، و آن اسب او را برد
 . 4د و در بين آنان قرار گرفتداد و لذت خوردن و نوشيدن را هم از او گرفت، در نتيجه مانند ملائكه ش

الياس دادرس گمشدگان در كوه و صحرا است، و او همان كسى است كه خدا او : باز از كعب الاحبار رسيده كه گفت
 ها است، و از انس رسيده كه، و خضر موكل بر كوههاآنالياس موكل بر بياب: را ذو النون خوانده، و از حسن رسيده كه گفت

 .را در بعضى از سفرهايش ديدار كرد و با هم نشستند و گفتگو كردند )صلى الله عليه وآله و سلم(ل خدا الياس رسو: گفت
الياس از من و از رسول خدا گاه آن از آن مائده خوردند و به من هم خورانيدند،. اى از آسمان بر آن دو نازل شدسپس سفره

يگر از و احاديثى د. رفترا ديدم كه بر بالاى ابرها به طرف آسمان مى سپس او. خدا حافظى كرد )صلى الله عليه وآله و سلم(
 . 5را در تفسير الدر المنثور در ذيل آيات اين داستان آورده هاآناين قبيل، كه سيوطى 

و ليكن اين روايات هم ضعيف . 6او زنده و جاودان است: فرمود و در بعضى از احاديث شيعه آمده كه امام علیه السلام
 . سازندهستند و با ظاهر آيات اين قصه نمى
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و آن كتاب به سند خود از صدوق، و وى به سند خود از وهب بن  «قصص الانبيا» و در كتاب بحار در داستان الياس از
ر مفصل ااند، و آن حديث بسيتر از آن را آوردهمنبه و نيز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از ساير علماى اخبار، به طور مفصل

بعد از انشعاب ملك بنى اسرائيل، و تقسيم شدن در بين آنان، يك تيره از بنى اسرائيل به : اش اين است كهاست كه خلاصه
 . كردپرستيد و مردم را بر پرستش آن بت وادار مىمى «بعل» پادشاهى داشتند كه بتى را به نام هاآنبعلبك كوچ كردند و 

 -ها هغير از نو -داشت كه قبل از وى با هفت پادشاه ديگر ازدواج كرده بود، و نود فرزند پادشاه نامبرده زنى بدكاره 
كرد، تا در بين مردم حكم براند پادشاه نامبرده كاتبى رفت آن زن را جانشين خود مىآورده بود، و پادشاه هر وقت به جايى مى

 در. خواست به قتل برساند از چنگ وى نجات داده بودداشت مؤمن و دانشمند كه سيصد نفر از مؤمنين را كه آن زن مى
كرد و پادشاه هم همواره او را احترام و اكرام همسايگى قصر پادشاه مردى بود مؤمن و داراى بستانى بود كه با آن زندگى مى

 . نمودمى
و از  ى شاه برگشتدر بعضى از سفرهايش، همسرش آن همسايه مؤمن را به قتل رسانيد و بستان او را غصب كرد وقت

ماجرا خبر يافت، زن خود را عتاب و سرزنش كرد، زن با عذرهايى كه تراشيد او را راضى كرد خداى تعالى سوگند خورد كه 
 را نزد ايشان فرستاد، تا به سوى خدا دعوتشان كند و به آن زن گيرد، پس الياس علیه السلاماگر توبه نكنند از آن دو انتقام مى

هد كه خدا چنين سوگندى خورده شاه و ملكه از شنيدن اين سخن سخت در خشم شدند، و تصميم گرفتند او و شوهر خبر د
ت فرار كرد و به بالاترين كوه و دشوارترين آن پناهنده شد هف را شكنجه دهند و سپس به قتل برسانند ولى الياس علیه السلام

 . جوع كردسال در آنجا به سر برد و از گياهان و ميوه درختان سد 
متوسل  «بعل» داشت مبتلا به مرضى كرد، شاه بههاى شاه را كه بسيار دوستش مىدر اين بين خداى سبحان يكى از بچه

از اين رو حاجتت را برنياورد كه از دست تو خشمگين است، كه چرا الياس  «بعل» :شد، بهبودى نيافت شخصى به او گفت
درباريان خود را نزد الياس فرستاد، تا او را گول بزنند و با خدعه دستگير كنند اين  را نكشتى؟ پس شاه جمعى از علیه السلام

رفتند، آتشى از طرف خداى تعالى بيامد و همه را بسوزانيد، شاه جمعى ديگر را مى عده وقتى به طرف الياس علیه السلام
 مؤمن بود با ايشان بفرستاد، الياس علیه السلامروانه كرد، جمعى كه همه شجاع و دلاور بودند و كاتب خود را هم كه مردى 

 در همين بين. به خاطر اينكه آن مرد مؤمن گرفتار غضب شاه نشود، ناچار شد با جمعيت به نزد شاه برود
  



 . سالم به محل خود برگشت را از يادش برد و الياس علیه السلام پسر شاه مرد و اندوه شاه الياس علیه السلام
ارى بودن الياس به طول انجاميد، ناگزير از كوه پايين آمده در منزل مادر يونس بن متى پنهان شود، و و اين حالت متو

افتاد  و چنين اتفاق. يونس آن روز طفلى شيرخوار بود، بعد از شش ماه دوباره الياس از خانه مزبور بيرون شده به كوه رفت
الياس زنده كرد، چون مادر يونس بعد از مرگ فرزندش به جستجوى كه يونس بعد از او مرد، و خداى تعالى او را به دعاى 

 . الياس برخاست و او را يافته درخواست كرد دعا كند فرزندش زنده شود
كه ديگر از شر بنى اسرائيل به تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ايشان انتقام بگيرد و باران آسمان  الياس علیه السلام

اين قحطى چند ساله مردم را به ستوه آورد لذا . فرين او مؤثر واقع شد، و خدا قحطى را بر آنان مسلط كردرا از آنان قطع كند ن
ر دعا كرد و خداوند باران را ب الياس علیه السلام. از كرده خود پشيمان شدند، و نزد الياس آمده و توبه كردند و تسليم شدند

 . ده كردايشان بباريد و زمين مرده ايشان را دوباره زن
مردم نزد او از ويرانى ديوارها و نداشتن تخم غله شكايت كردند، خداوند به وى وحى فرستاد دستورشان بده به جاى 

  .تخم غله، نمك در زمين بپاشند و آن نمك نخود براى آنان رويانيد، و نيز ماسه بپاشند، و آن ماسه براى ايشان ارزن رويانيد
از ايشان برطرف كرد، دوباره نقض عهد كرده و به حالت اول و بدتر از آن برگشتند، اين بعد از آنكه خدا گرفتارى را 

برگشت مردم، الياس را ملول كرد، لذا از خدا خواست تا از شر آنان خلاصش كند، خداوند اسبى آتشين فرستاد، الياس علیه 
 . ال و نور داد، تا با ملائكه پرواز كندبر آن سوار شد و خدا او را به آسمان بالا برد، و به او پر و ب السلام

خداى تعالى دشمنى بر آن پادشاه و همسرش مسلط كرد، آن شخص به سوى آن دو به راه افتاد و بر آن دو غلبه گاه آن
  1شان را در بستان آن مرد مؤمن كه او را كشته بودند و بوستانش را غصب كرده بودند بينداختكرده و هر دو را بكشت، و جيفه

 . برداى از آن روايت كه خواننده عزيز اگر در آن دقت كند خودش به ضعف آن پى مىاين بود خلاصه
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 [148تا  133آيات (: 37)سوره الصافات ]

هْلهَِ ِوَِِنََيَْنَاه ِِإذ١٣٣ِِِِْالَمْ رسَْليَِِِلمَِنَِِل وطااِِإنَِِِوَِ﴿
َ
جَْعَِيَِِأ

َ
وزااِِإل١٣٤َِِِِأ مِِْو١٣٦َِِِالَِْخَرِينَِِدَمَرْناَِث م١٣٥َِِِالَغَْابرِِينَِِفِِِعَج  ِإنِكَ 

ونَِ صْبحِِيَِِعَليَْهِمِِْلَِمَ ر  ِِباِللَيْلِِِو١٣٧َِِِم 
َ
بَقَِِإذ١٣٩ِِِِْالَمْ رسَْليَِِِلمَِنَِِي ون سَِِإنَِِِو١٣٨َِِِتَعْقِل ونَِِفَلاَِِأ

َ
لكِِِْإلَِِِأ ونِِِالَفْ  ١٤٠ِِالَمَْشْح 

دْحَِِمِنَِِفَكََنَِِفَسَاهَمَِ وَِِوَِِالَْْ وت ِِفَالِْقََمَهِ ١٤١ِِضِيَِالَمْ  ليِمِ ِه  نَهِ ِلَِِفَلو١٤٢َِِِْم 
َ
ِيوَْمِِِإلَِِِبَطْنهِِِِفِِِللََبث١٤٣َِِِِالَمْ سَبُحِِيَِِمِنَِِكََنَِِأ

وَِِوَِِباِلْعَرَاءِِِفَنَبَذْناَه ١٤٤ِِِي بْعَث ونَِ نْبَتْنَاِو١٤٥َِِِسَقِيمِ ِه 
َ
رسَْلنَْاه ِِو١٤٦َِِِيَقْطِيِ ِمِنِِْشَجَرَةاِِعَليَْهِِِأ

َ
ِِمِائةَِِِإلَِِِأ لفْ 

َ
وِِْأ

َ
ونَِِأ ١٤٧ِِيزَِيد 

مِِْفَآمَن وا   ﴾١٤٨ِحِيِ ِإلَِِِفَمَتَعْنَاه 

 ترجمه آيات

 . 133و همانا لوط از مرسلين بود 
 . 134به يادش باش كه ما او و اهل او همگى را نجات داديم 

 . 135مگر پير زنى در باقى ماندگان در عذاب بود 
 . 136و بقيه را هلاك كرديم 

 . 137كنيد همه روزه از ويرانه آنان عبور مى و شما مردم حجاز
 . 138انديشيد؟ ها آيا باز هم نمىو همچنين در شب

  



 . 139و همانا يونس هم از پيامبران بود 
 . 140به يادش آور زمانى كه به طرف يك كشتى پر بگريخت 

 . 141ين شد پس قرعه انداختند و او از مغلوب
 . 142پس ماهى او را ببلعيد در حالى كه ملامت زده بود 

 . 143بود گويان نمىو اگر او از تسبيح
 . 144ماند حتما در شكم ماهى تا روزى كه خلق مبعوث شوند باقى مى

 . 145گويان بود ما او را به خشكى پرتاب كرديم در حالى كه مريض بود ولى چون از تسبيح
 . 146اى از كدو رويانديم سرش بوته و بر بالاى

 . 147و او را به سوى شهرى كه صد هزار نفر و بلكه بيشتر بودند فرستاديم 
 . 148مندشان گردانيديم بهره پس ايمان آوردند ما هم به نعمت خود تا هنگامى معين مدت عمر آن قوم

 بيان آيات

، كه خدا او را مبتلا كرد به شكم ماهى سپس يونس علیه السلام و اى است از داستان لوط علیه السلاماين آيات خلاصه
 . از قوم خود اعراض كرد -كه مقدمات نزولش رسيده بود  -به كيفر اينكه در هنگام مرتفع شدن عذاب 

هْلهَِ ِوَِِنََيَْنَاه ِِإذِِِْالَمْ رسَْليَِِِلمَِنَِِل وطااِِإنَِِِوَِ﴿
َ
جََْعِيَِِأ

َ
  ﴾أ

به طورى كه در قرآن آمده  -دانش، نجات او از عذابى است كه بر قوم لوط نازل شد، و آن منظور از نجات لوط و خان
 . بر آنان باريد، و زمين هم دهان باز كرده و همه را در خود فرو برد «سجيل» اين بود كه از آسمان سنگريزه -

وزااِِإلَِِ﴿   ﴾الَْغَابرِِينَِِفِِِعَج 

 . ماندگان در عذاب باقى ماند و هلاك شد و آن پير زن همان همسر لوط بوديعنى مگر پير زنى كه در ميان باقى 
  ﴾الَِْخَرِينَِِدَمَرْناَِث مَِ﴿

همان قوم لوط علیه  «آخرين» و منظور از كلمه. است كه به معناى هلاك كردن است «تدمير» از مصدر «دمرنا» كلمه
 ـ. شده بود است كه آن جناب به عنوان رسول به سويشان فرستاده السلام

  



مِِْوَِ﴿ ونَِِإنِكَ  ر  ِِباِللَيْلِِِوَِِم صْبحِِيَِِعَلَيْهِمِِْلَِمَ 
َ
  ﴾تَعْقِل ونَِِفَلاَِِأ

كنيد، چون مردم لوط در سرزمينى وسط شام و حجاز زندگى يعنى و شما همواره صبح و شام از سرزمين آنان عبور مى
 -گويند به طورى كه مى -و . هاى آن ديار استكردن از خرابهعبور  ،«عبور كردن در صبح و شام» كردند، و منظور ازمى

 . ها زير آب رفته استامروز آن خرابه

بَقَِِإذِأِ﴿ يونس به سوى كشتى فرار كرد: مراد از اينكه فرمود
َ
حُونِِِالَأفُلأكِِِإلَِِِأ أمَشأ   ﴾الَ

رْسَليَِِِلمَِنَِِي ون سَِِإنَِِِوَِ﴿ بَقَِِإذِِِْالَمْ 
َ
لكِِِْإلَِِِأ ونِِِالَفْ    ﴾الَمَْشْح 

 «اباق» يعنى و يونس نيز از پيامبران بود كه به سوى كشتى فرار كرد، با اينكه كشتى ظرفيت سوار شدن او را نداشت و
 . . . باشدبه معناى فرار كردن عبد از مولايش مى

و آن جناب هر . ض كردمراد از فرار كردن او به طرف كشتى اين است كه او از بين قوم خود بيرون آمد و از آنان اعرا
چند در اين عمل خود خدا را نافرمانى نكرد، و قبلا هم خدا او را از چنين كارى نهى نكرده بود، و ليكن اين عمل شباهتى تام 
بفرار يك خدمتگزار از خدمت مولى داشت، و به همين جهت خداى تعالى او را به كيفر اين عمل بگرفت كه شرح بيشتر 

غَاضَِبااِِذَهَبَِِإذِِِْالَن ونِِِذَاِوَِ﴿ يهداستانش در تفسير آ نِِْفَظَنَِِم 
َ
  1﴾عَلَيْهِِِنَقْدِرَِِلَنِِْأ

 . گذشت
دْحَضِيَِِمِنَِِفَكََنَِِفَسَاهَمَِ﴿   ﴾الَمْ 

 «ادحاض» اسم مفعول از «مدحضين» و كلمه. كشى استماضى از باب مساهمه است كه به معناى قرعه «ساهم» كلمه
در كشتى قرعه انداختند و يونس از مغلوبين شد، و جريان : است و معناى آيه اين است كه است كه به معناى غالب آمدن

بدين قرار بود كه نهنگى بر سر راه كشتى درآمد و كشتى را متلاطم كرد و چون سنگين بود خطر غرق همگى را تهديد كرد، 
رود  نگ او را ببلعد، و از سر راه كشتى به كنارىناگزير شدند از كسانى كه در كشتى بودند شخصى را در آب بيندازند، تا نه

  .اصابت كرد به ناچار او را به دهان نهنگ سپردند و نهنگ آن جناب را ببلعيد قرعه انداختند به نام يونس علیه السلام
﴿

وَِِوَِِالَْْ وت ِِفَالِْقََمَهِ  ليِمِ ِه   . ﴾م 
 «يممل» و كلمه. به معناى ابتلاع و بلعيدن است «التقام» كلمه. اى كرد، در حالى كه او ملامت زده بودماهى او را لقمه

است، كه به معناى داخل شدن در ملامت است، مانند احرام كه به معناى داخل شدن در حرم است، و  «لام» اسم فاعل از
 ممكن است
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 . معناى كلمه اين باشد كه يونس داراى ملامت شد

 ماندس از سجين بود تا روز بعث در شكم ماهى مىاگر نبود اينكه يون: معناى اينكه فرمود
نَهِ ِلَِِفَلوَِْ﴿

َ
سَبُحِِيَِِمِنَِِكََنَِِأ   ﴾ي بْعَث ونَِِيوَْمِِِإلَِِِبَطْنهِِِِفِِِللََبثَِِِالَمْ 

اين آيه شريفه يونس را جزو تسبيح كنندگان شمرده و معلوم است مسبح كسى را گويند كه مكرر و به طور دائم تسبيح 
  .فهميم كه آن جناب مدتى طولانى كارش تسبيح بودهاز اين مى. طورى كه اين عمل صفت وى شده باشد گويد بهمى

 . «گفتهقبل از رفتن در شكم ماهى تسبيح مى» :اندگفته 1بعضى
مداومت ر اصولا او بر اين كا» :انداى ديگر گفتهعده. «گفتهدر شكم ماهى، بسيار تسبيح مى» :اندديگر گفته 2و بعضى

 . «داشته، هم قبل از فرو رفتن در شكم ماهى و هم بعد از آن
ل مَاتِِِفِِِفَنَادىَِ﴿ :فرمايدو اما آنچه قرآن كريم از تسبيح او حكايت كرده اين است كه مى نِِْالَظ 

َ
نتَِِْإلَِِِإلََِِِلَِِأ

َ
ِأ

بْحَانكََِ ِِس  ِِإنُِِّ نْت  آن است كه او تنها در شكم ماهى و يا هم در آنجا و هم قبلا تسبيح  و لازمه اين آيه شريفه 3﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِك 
  .پس احتمال اينكه منظور تسبيح گفتن قبل از ماجراى ماهى باشد احتمال ضعيفى است كه نبايد آن را پذيرفت. گفتهمى

بْحَانكََِ﴿ علاوه بر اين از جمله ِِس  نْت ِِإنُِِّ اعتراف به ظلم است البته ظلم به آن  كه هم تسبيح و هم ﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِك 
شود كه منظور از تسبيح او تسبيح از معنايى است كه عمل وى و رفتن از ما بين آنان استفاده مى معنايى كه بعدا خواهيم گفت

نِِْفَظَنَِ﴿ » كه جمله همچنانرسد، دلالت بر آن دارد و آن معنا اين است كه اگر فرار كند ديگر دست خدا به او نمى
َ
ِدِرَِنَقِِْلنَِِْأ

 . بر آن دلالت دارد «رسدخيال كرد دست ما به او نمى ﴾عَلَيْهِِ
نَهِ ِلَِِفَلوَِْ﴿ و جمله

َ
سَبُحِِيَِِمِنَِِكََنَِِأ دلالت دارد بر اينكه صرفا تسبيح او باعث نجاتش شده، و لازمه اين  ﴾ِ.ِ.ِ.الَمْ 

به خاطر همين كه خدا را منزه بدارد از آن معنايى كه عملش گفتار آن است كه يونس گرفتار شكم ماهى نشده باشد مگر 
  .كرد، و در نتيجه از آن گرفتارى كه عملش باعث آن شده بود نجات يافته و به ساحت عافيت قدم بگذاردحكايت از آن مى

پس . نجاتش شدشود كه عنايت كلام همه در اين است كه بفهماند تسبيح او در شكم ماهى مايه از اين بيان روشن مى
 . تر و بهتر استاز سه قولى كه نقل كرديم قول وسط معقول
  

                                                      
 . 144، ص 23، ج روح المعانى 1
 . 22، ص 8، ج الصادقينمنهج تفسير  2
 . 87انبياء، آيه  -. پس در ظلمتها فرياد كرد كه الها خدايى به جز ذات يكتاى تو نيست تو پاك و منزهى و من از ستمكارانم 3



ِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ :ظاهر قضيه اين است كه مراد از تسبيح يونس، همين نداى او در ظلمات باشد كه گفتهبنابراين 
َ
ِنتَِْأ

بْحَانكََِ ِِس  نْت ِِإنُِِّ اشد را ذكر كرد، براى اين بود كه به منزله علتى ب اللهو اگر قبل از تسبيح، تهليل لا اله الا  ﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِك 
خدايا معبود به حقى كه بايد به سويش توجه كرد غير از تو كسى نيست، پس تو منزهى از آن : براى تسبيحش، گويا فرموده
از عبوديت تو اعراض نمودم و به غير تو متوجه شدم پس رسانيد، چون من از تو فرار كردم و معنايى كه عمل من آن را مى

ى كه غير از تو كس: گويمكرد، حال مىدانم از آنچه عملم حكايت از آن مىشوم و تو را برى و پاك مىاينك من متوجه تو مى
 . و چيزى كارساز نيست

طور كه گفتيم  همان -يافت، چون نجات نمى اين بود معناى تسبيح يونس كه اگر اين معنا را نگفته بود، تا ابد از آن بليه
 . سبب نجاتش تنها و تنها همين تسبيح بود به آن معنايى كه ذكر كرديم -

جاويد بودن مكث آن جناب است در  ﴾ي بْعَث ونَِِيوَْمِِِإلَِِِبَطْنهِِِِفِِِللََبثَِِ﴿ شود كه مراد از جملهبا اين بيان روشن مى
ا كنند تشوند و مكث مىشود و از شكم ماهى بيرون آيد مانند قبر كه مردم در آن دفن مىشكم ماهى، تا روزى كه مبعوث 

مِِْمِنْهَا﴿ :از زمين فرموده هاآنكه در باره بيرون شدن همه انس همچنانروزى كه مبعوث شوند و از آن خارج گردند،  ِخَلقَْنَاك 
مِِْفيِهَاِوَِ ك  مِِْمِنْهَاِوَِِن عِيد  ك  رْجِ  ِِتاَرَةاِِنُ 

 
 . 1﴾خْرىَِأ

اش هماند و يا جنازدر آيه شريفه مورد بحث هيچ دلالتى بر اين نيست كه يونس تا روز قيامت در شكم ماهى زنده مى
پس  .ماند و يا به نحوى ديگرشد، يا به اينكه ماهى تا روز قيامت زنده مىماند و شكم ماهى قبل او مىدر شكم ماهى سالم مى

ا شد؟ و نيز آيماند؟ و يا شكم ماهى قبر او مىزنده مى همچنانماند كه آيا آن جناب باقى نمىديگر محلى براى اين اختلاف 
ميرند؟ و يا صور دوم است كه همه زنده شود و همه مردم مىروزى است كه صور اول دميده مى ﴾ي بْعَث ونَِِيوَْمِِ﴿ مراد از

 ماند؟ نى در شكم ماهى مىشوند؟ و يا آنكه اين عبارت كنايه است از اينكه مدتى طولامى
وَِِوَِِباِلْعَرَاءِِِفَنَبَذْناَه ِ﴿   ﴾سَقِيمِ ِه 

 به معناى محلى روباز «عراء» كلمه. به معناى دور انداختن چيزى است «نبذ» كلمه
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اى يمهخاش قرار گيرد نداشته باشد، نه سقفى و نه است، كه ديوار و حايلى ديگر در آن نباشد و چيزى كه انسان در زير سايه
 . و نه درختى

ا گويان شد و در نتيجه ميونس در شكم ماهى از تسبيح: اين است كه -آيد آن طور كه از سياق برمى -و معناى جمله 
او را از شكم ماهى بيرون انداختيم و در بيرون دريا در زمينى كه نه سايه داشت و نه سقف، پرت كرديم، در حالى كه بيمار 

 . نبود كه به آنجا بروداى هم بود، و سايه
نْبَتْنَاِوَِ﴿

َ
  ﴾يَقْطِيِ ِمِنِِْشَجَرَةاِِعَلَيْهِِِأ

به معناى نوعى از كدو است كه برگهاى پهن و مدور دارد، و خدا اين بوته را رويانيد تا برگهايش بر بدن  «يقطين» كلمه
 . او سايه بيفكند

رسَْلْنَاه ِِوَِ﴿
َ
ِِمِائةَِِِإلَِِِأ لفْ 

َ
وِِْأ

َ
ونَِِأ   ﴾يزَِيد 

در اينجا به معناى ترديد نيست، چون خداى تعالى در عدد آن جمعيت ترديد ندارد، بلكه به معناى ترقى  «او» كلمه
و  .ما او را به رسم پيامبرى به سوى مردمى فرستاديم كه عددشان صد هزار و بلكه بيشتر بود: است، و معنا چنين است كه

 . است «نينوى» منظور از اين مردم اهل
مِِْفَآمَن وا﴿   ﴾حِيِ ِإلَِِِفَمَتَعْنَاه 

يعنى اين قوم به وى ايمان آوردند و ما ايشان را به آن عذابى كه قبلا به ايشان نزديك شده بود هلاك نكرديم، و آنان را 
 . از نعمت حيات و بقاء برخوردار كرديم كه تا فرا رسيدن اجلشان زندگى كنند

ِآمَنَتِِْقرَْيَةِ ِكََنتَِِْلَِِفَلوَِْ﴿ عذاب از قوم يونس برداشته شد، اشاره دارد به آيه و اين آيه شريفه در اين اشعارش كه
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْْزِْيِِِعَذَابَِِعَنْه مِِْكَشَفْنَاِآمَن واِلمََاِي ون سَِِقوَْمَِِإلَِِِهاإيِمَآنِفَنَفَعَهَا مِِْوَِِالَد   . 1﴾حِيِ ِإلَِِِمَتَعْنَاه 

رسَْلنَْاه ِِوَِ﴿ مورد بحث خالى از اين اشعار و بلكه دلالت نيست كه مراد از ارسال يونس در جملهسياق آيه 
َ
ت اين اس ﴾أ

ايمان آوردن  ﴾ِ.ِ.ِ.فَآمَن وا﴿ و مراد از ايمان قومش در جمله. آن جناب را امر فرموده كه بار ديگر به سوى قومش برگردد: كه
 باشد بعداش مىبه تصديق او و پيروى

  
                                                      

اى نبود كه پس از آمدن عذاب ايمان بياورد، و ايمانش سودى برايش داشته باشد، مگر قوم يونس كه چون ايمان آوردند، ما عذاب خوار قريههيچ  1
 . 98يونس، آيه  -. كننده را از ايشان برداشتيم و تا مدتى معين به آنان زندگى داديم



 . از ايمان آوردن به خدا و توبه كردن بعد از ديدن عذاب
 اند بر اينكه منظور از جملهبه آيه شريفه و آيه قبليش استدلال كرده 1شود كه بعضىاز اينجا ضعف اين گفتار روشن مى

رسَْلْنَاه ِِوَِ﴿
َ
ه ك «نينوى» كه به سوى اهلارسال بعد از بيرون شدن از شكم ماهى است، و خلاصه يونس در آغاز مامور شده  ﴾أ

پرست بودند برود و يونس از آنجا كه اين ماموريت را سنگين ديد، از خانه خود بيرون آمد، ولى مستقيم به سوى مردمى بت
كرد تا شايد كه خدا اين تكليف را از او بردارد، و در ضمن گردش سوار كشتى شده و به نينوى نرفت، بلكه در زمين سير مى

ماهى گرفتار گشت و بعد از آنكه در بيابان افكنده شد و حالش جا آمد، بار دوم مامور شد به سوى آن مردم برود و داستان 
 . كرد، از ايشان برداشترفت، و مردم هم دعوتش را پذيرفتند، و خدا عذابى را كه همواره ايشان را به آن تهديد مى

رسَْلْنَاه ِِوَِ﴿ دلالت دارد بر اينكه منظور از جمله شنيدىسياق همانطور كه : دليل ضعف اين گفتار آن است كه
َ
ارسال  ﴾أ

، ايمان بار دوم مردم است «فامنوا» و نيز منظور از جمله. دومى است و قبل از آن يك بار ديگر به سوى آن مردم ارسال شده بود
 نه نتيجه برطرف شدن عذاب، آرى اگر بار دوم بعد از ايمان و توبه و زندگى تا مدتى معين هم نتيجه ايمان بار دوم ايشان بوده

كه ديديم در نوبت اول هم وقتى عذاب را از ايشان  همچنانكرد، آوردند، خدا رهاشان نمىبه آن رسول بزرگوار ايمان نمى
 . دقت بفرماييد -برگردانيد كه ايمان آورده و توبه كردند 

غَاضَِبااِِذَهَبَِِإذِِِْالَن ونِِِذَاِوَِ﴿ علاوه بر اين آيه شريفه نِِْلَِِوَِ﴿ و آيه شريفه 2﴾م  وَِِوَِِناَدىَِِإذِِِْالَْْ وتِِِكَصَاحِبِِِتكَ  ِه 
ومِ  ِالََْْيَاةِِِفِِِالَْْزِْيِِِعَذَابَِِعَنْه مِِْكَشَفْنَاِآمَن واِلمََاِي ون سَِِقوَْمَِِإلَِِ﴿ با گفتار آن مفسر هيچ سازشى ندارد و همچنين آيه 3﴾مَكْظ 
نْيَا  . شود كه عذاب يا واقع شده باشد، و يا مشرف به وقوع باشدچون كشف عذاب در جايى اطلاق مى ،﴾الَد 

 السلام گفتارى در چند فصل پيرامون داستان يونس علیه

 داستان آن جناب در قرآن كريم. 1
 در سوره. قرآن كريم از سرگذشت اين پيامبر و قوم او جز قسمتى را متعرض نشده - 1

  
                                                      

 . 147، ص 23، ج روح المعانى 1
 . 87انبياء، آيه  -مى كه از ميان قوم خود غضبناك بيرون رفت، ياد آور يونس را هنگا 2
 . 48قلم، آيه  -. مانند يونس مباش كه در حال اندوه خدا را خواند 3



مقدار را متعرض شده كه آن جناب به سوى قومى فرستاده شد و از بين مردم فرار كرده و به كشتى سوار شد و در صافات اين 
نك اي. و سپس نجات داده شده و بار ديگر به سوى آن قوم فرستاده شد و مردم به وى ايمان آوردند. آخر نهنگ او را بلعيد

 . گذردآيات آن سوره از نظر خواننده مى
بَقَِِإذِِِْالَمْ رسَْليَِِِلمَِنَِِي ون سَِِإنَِِِوَِ﴿

َ
لكِِِْإلَِِِأ ونِِِالَفْ  دْحَضِيَِِمِنَِِفَكََنَِِفَسَاهَمَِِالَمَْشْح  وَِِوَِِالَْْ وت ِِفَالِْقََمَهِ ِالَمْ  ليِِه  ِمِ م 

نَهِ ِلَِِفَلوَِْ
َ
وَِِوَِِباِلْعَرَاءِِِفَنَبَذْناَه ِِي بْعَث ونَِِيوَْمِِِإلَِِِبَطْنهِِِِفِِِللََبثَِِِالَمْ سَبُحِِيَِِمِنَِِكََنَِِأ نْبَتْنَاِوَِِسَقِيمِ ِه 

َ
ِيَقْطِيِ ِمنِِِْجَرَةاِشَِِعَلَيْهِِِأ

رسَْلْنَاه ِِوَِ
َ
ِِماِئةَِِِإلَِِِأ لفْ 

َ
وِِْأ

َ
ونَِِأ مِِْفَآمَن واِيزَِيد    ﴾حِيِ ِإلَِِِفَمَتَعْنَاه 

ِالَن ونِِِاذَِِوَِ﴿ :فرمايدآن بليه شد، مىگويى او در شكم ماهى شده كه علت نجاتش از و در سوره انبياء متعرض تسبيح
غَاضَِبااِِذَهَبَِِإذِِْ نِِْفَظَنَِِم 

َ
ل مَاتِِِفِِِفَنَادىَِِعَليَْهِِِنَقْدِرَِِلَنِِْأ نِِْالَظ 

َ
نْتَِِإلَِِِإلََِِِلَِِأ

َ
بْحَانكََِِأ ِِس  نْت ِِإنُِِّ ِبْناَفَاسْتَجَِِالَظَالمِِيَِِمِنَِِك 

ؤْمِنيَِِِن نْجِِِكَذَلكَِِِوَِِالَغَْمُِِِمِنَِِنََيَْنَاه ِِوَِِلَِ   . 1﴾الَمْ 
و در سوره قلم متعرض ناله اندوهگين او در شكم ماهى شده و سپس بيرون شدنش و رسيدن به مقام اجتباء را آورده، 

نِِْلَِِوَِِرَبُكَِِِلِْ كْمِِِفَاصْبِِْ﴿ :فرمايدمى وَِِوَِِناَدىَِِإذِِِْالَْْ وتِِِكَصَاحِبِِِتكَ  ومِ ِه  نِِْلَِِلوَِِْمَكْظ 
َ
ِلَن بذَِِِرَبُهِِِِمِنِِْنعِْمَةِ ِتدََارَكَهِ ِأ

وَِِوَِِباِلْعَرَاءِِ ومِ ِه   . 2﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِفَجَعَلهَِ ِرَب هِ ِفَاجْتَبَاه ِِمَذْم 
ِقرَْيَةِ ِكََنتَِِْلَِِفَلوَِْ﴿ :فرمايدو در سوره يونس متعرض ايمان آوردن قومش و بر طرف شدن عذاب از ايشان شده، مى

ِِِفِِِالَْْزِْيِِِعَذَابَِِعَنْه مِِْكَشَفْنَاِآمَن واِلمََاِي ون سَِِقوَْمَِِإلَِِِهاإيِمَآنِفَنَفَعَهَاِآمَنَتِْ نْيَاِالََْْيَاة مِِْوَِِالَد   . 3﴾حِيِ ِإلَِِِمَتَعْنَاه 
نس يو: شود، با كمك قرائن موجود در اطراف اين داستان اين است كهخلاصه آنچه از مجموع آيات قرآنى استفاده مى

مارشان از اند، يعنى آيكى از پيامبران بوده كه خدا وى را به سوى مردمى گسيل داشته كه جمعيت بسيارى بوده علیه السلام
كرده و آن قوم دعوت وى را اجابت نكردند و به غير از تكذيب عكس العملى نشان ندادند، تا آنكه صد هزار نفر تجاوز مى

  .خودش از ميان قوم بيرون رفت و يونس علیه السلام. كرد فرا رسيدآن تهديدشان مى با عذابى كه يونس علیه السلام
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 . 50و  49القلم، آيه  2
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همين كه عذاب نزديك ايشان رسيد و با چشم خود آن را ديدند، همگى به خدا ايمان آورده و توبه كردند خدا هم آن 
 . ساخت، از ايشان برداشتعذاب را كه در دنيا خوارشان مى

وقتى خبردار شد كه آن عذابى كه خبر داده بود از ايشان برداشته شده، و گويا متوجه نشده كه  لامو اما يونس علیه الس
 چنانهم. اند، لذا ديگر به سوى ايشان برنگشت در حالى كه از آنان خشمگين و ناراحت بودقوم او ايمان آورده و توبه كرده

كند و به عنوان قهر كردن از اينكه چرا خدا او را نزد اين مى پيش رفت، در نتيجه ظاهر حالش حال كسى بود كه از خدا فرار
رسد، پس سوار كشتى پر از جمعيت كرد دست ما به او نمىرفت كه گمان مىشود، و نيز در حالى مىمردم خوار كرد دور مى

 . شد و رفت
د بيندازند، تا سرگرم خوردن او شو اى نديدند جز اينكه يك نفر را نزد آندر بين راه نهنگى بر سر راه كشتى آمد، چاره

و از سر راه كشتى به كنارى رود، به اين منظور قرعه انداختند و قرعه به نام يونس درآمد، او را در دريا انداختند، نهنگ او را 
 . بلعيد و كشتى نجات يافت

ن فهميد كه اي علیه السلام خداى سبحان او را در شكم ماهى چند شبانه روز زنده نگه داشت، و حفظ كرد يونسگاه آن
اى است از خدا در برابر رفتارى كه او با قوم جريان يك بلا و آزمايشى است كه خدا وى را بدان مبتلا كرده و اين مؤاخذه

نْتَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ :خود كرد، لذا از همان تاريكى شكم ماهى فريادش بلند شد به اينكه
َ
بْحَانكََِِأ ِِس  نْت ِِإنُِِّ  . ﴾الَظَالمِِيَِِمِنَِِك 

گ چنين نهن. خداى سبحان اين ناله او را پاسخ گفت و به نهنگ دستور داد تا يونس را بالاى آب و كنار دريا بيفكند
پس همين  .خداى تعالى بوته كدويى بالاى سرش رويانيد، تا بر او سايه بيفكند. يونس وقتى به زمين افتاد مريض بود. كرد

اولش شد خدا او را به سوى قومش فرستاد، و قوم هم دعوت او را پذيرفتند و به وى ايمان آوردند، كه حالش جا آمد، و مثل 
 . در نتيجه با اينكه اجلشان رسيده بود، خداوند تا يك مدت معين عمرشان داد

يز بعضى است و ندر تفسير اين آيات وارد شده، با اينكه بسيار زياد  و رواياتى كه از طرق امامان اهل بيت علیه السلام
، شود چيزى ندارنداز رواياتى كه از طرق اهل سنت آمده، هر دو در اين قسمت شريكند كه بيش از آنچه از آيات استفاده مى

يلى صرف نظر كرديم، هم به دل هاآنالبته با مختصر اختلافى كه در بعضى از خصوصيات دارند، و ما هم به همين جهت از نقل 
ين دليل كه يك يك آن احاديث خبر واحدند و خبر واحد تنها در احكام حجت است، نه در مثال مقام ما كه گفتيم و هم به ا

توان كه مقام تاريخ و سرگذشت است، علاوه بر اين، وضع آن روايات طورى است كه اگر مراجعه كنى، خواهى ديد نمى
 . ه قابل تصحيح نيسترا به وسيله آيات قرآنى تصحيح كرد، حرفهايى دارد ك هاآنخصوصيات 

  



 داستان او از ديدگاه اهل كتاب. 2
ز در چند جاى ا پردازيم، داستان يونس علیه السلامدر اين فصل به سرگذشت آن جناب از ديدگاه اهل كتاب مى - 2

داستان زندانى آمده و همچنين در چند جا از عهد جديد آمده كه در بعضى از موارد به  «يوناه بن امتاى» عهد قديم به عنوان
 . اندرا نياورده سرگذشت كامل يونس علیه السلام هاآنو ليكن هيچ يك از . كندشدنش در شكم ماهى اشاره مى

از ديدگاه اهل كتاب مطالبى آورده كه بعضى از كتب اهل  آلوسى در تفسير روح المعانى در داستان يونس علیه السلام
 . كندكتاب هم آن را تاييد مى

كى از ي «نينوى». بدانجا رود «نينوى» را امر فرمود تا براى دعوت اهل خداى تعالى يونس علیه السلام: كرده كهاو نقل 
ر اين علاوه ب. شهرهاى بسيار بزرگ آشور بود كه در كنار دجله قرار داشت و تا آنجايى كه يونس قرار داشت سه روز راه بود

فرار كرد  «ترسيس» ن ماموريت بر يونس گران آمد و از آنجايى كه بود به سوىمردم نينوى مردمى شرور و فاسد بودند، لذا اي
جا شود، در آنخوانده مى «يافا» آمد كه هم اكنون نيز «يافا» سپس به شهر. كه آن نيز نام يكى ديگر از شهرهاى آن روز است

رود، همين كه ب «ترسيس» تى داد تا بهببرد، او هم اجر «ترسيس» يك كشتى آماده يافت كه قصد داشت سرنشينان خود را به
سوار بر كشتى شد و كشتى به راه افتاد بادى سخت وزيدن گرفت و امواج دريا بلند و بسيار شد و كشتى مشرف به غرق 

 . گشت
پس ملاحان ترسيدند و مقدارى از بارهاى مسافرين را به دريا انداختند، تا كشتى سبك شود، در همين هنگام بود كه 

و صداى خرنايش بلند شده بود، رئيس كشتى وقتى او را ديد از در تعجب . شكم كشتى به خواب خوش رفته بود يونس در
اى، برخيز و معبودت را بخوان، بلكه ما را از اين مهلكه نجات اى به خواب رفتهچه خبرت هست؟ كه در چنين هنگامه: پرسيد

 . بخشد، و ما در اين ورطه هلاك نشويم
ا بياييد قرعه بيندازيم تا معلوم شود اين شر از جانب كيست، خود او را به دري: مسافرين به بعضى ديگر گفتندبعضى از 

ه قرعه به نام اى كمگر تو چه كرده: بيندازيم تا تنها او هلاك گردد، پس قرعه انداختند به نام يونس اصابت كرد، به او گفتند
من بنده رب كه اله آسمان و خالق : اى هستى؟ گفتروى و از چه تيرهو به كجا مىآيى تو درآمد و تو اهل كجايى از كجا مى

بسيار ترسيدند و او را توبيخ كردند كه چرا فرار  هاآنجريان خود را براى آنان نقل كرد، گاه آن دريا و خشكى است، هستم،
  !كردى و يك مشت مردم را در هلاكت گذاشتى؟

د تا آرام بايد مرا به دريا بيندازي: ما چه كارى در حق تو بكنيم تا اين دريا آرام گيرد؟ گفتحالا به نظر ش: گفتندگاه آن
 هاى دريا بهدانم تمامى ناآرامىگيرد، چون من مى

  



خاطر من است، مردم هر چه تلاش كردند تا شايد كشتى را به طرف خشكى برگردانند و بدون غرق شدن يونس از ورطه 
 . ناگزير و به اصرار خود آن جناب او را به دريا انداختند و كشتى در همان دم آرام گرفتنجات يابند نشد، و 

خداى تعالى به نهنگى دستور داد تا يونس را ببلعد، و يونس سه روز در شكم نهنگ ماند و در همان جا نماز خواند و 
 ا به ساحل آيد، و يونس را در خشكى بيندازد،پس خداى سبحان به نهنگ دستور داد ت. به درگاه پروردگار خود استغاثه كرد

برخيز و به طرف اهل نينوى برو و در بين آنان : نهنگ چنين كرد، همين كه يونس در خشكى قرار گرفت، پروردگارش فرمود
 . ام ابلاغ كنبه بانگ بلند آنچه به تو گفته

تا سه روز ديگر نينوى در زمين فرو ! مردم هان اى: به طرف نينوى رفت و در بين اهلش فرياد زد يونس علیه السلام
رود، پس جمعى از مردان آن شهر به خدا ايمان آوردند، ندا دادند كه هان اى مردم، روزه بگيريد، و همگى لباس پشمينه مى

هاى سلطنتى را از خود كند و لباس پوشيدند، و چون خبر به پادشاه رسيد، او هم از تخت سلطنت خود برخاست و جامه
اى پوشيده و روى خاكستر نشست و دستور داد مناديان ندا دهند كه هيچ انسان و حيوانى طعام و شراب نخورد و به هنهك

سوى پروردگار ناله و فرياد سر دهند و از شر و ظلم برگردند و چون چنين كردند، خدا هم به ايشان رحم كرد، و عذاب نازل 
 . نشد

الهى من هم از اين عذاب كه فرار كردم، با اينكه از رحمت و رأفت و : داشت ناراحت شد و عرضه يونس علیه السلام
اى  :صبر و توابيت تو خبر داشتم، پروردگارا پس جان مرا بگير، كه ديگر مرگ از زندگى برايم بهتر است، خداى تعالى فرمود

 . آرى، پروردگارا: دار شدى؟ عرضه داشتيونس آيا جدا از اين كار خودت غصه
يونس از شهر خارج شد، و در مقابل شهر نشست و در آنجا برايش سايبانى درست كردند در زير آن سايبان نشست پس 

 .گذرد؟ پس خداى تعالى به درخت كدويى دستور داد بالاى سر يونس قرار بگير و بر او سايه بيفكنببيند در شهر چه مى
به كرمى دستور داد تا ريشه كدو را بخورد و كدو را خشك  يونس از اين جريان بسيار خوشنود شد ولى چيزى نگذشت كه

شوار د كند، كرم نيز كار خود را كرد باد سموم هم از طرفى ديگر برخاست، آفتاب هم به شدت تابيد، امر بر يونس علیه السلام
 . شد، به حدى كه آرزوى مرگ كرد

پروردگارا آرى سخت : ؟ عرضه داشتاى يونس جدا از خشكيدن بوته كدو ناراحت شدى: خداى تعالى فرمود
آيا از خشك شدن يك بوته كدو ناراحت شدى، با اينكه نه زحمت كاشتنش را كشيده بودى و نه : فرمود. اندوهناك شدم
 اش را بلكهزحمت آبيارى

  



ه بيش تى كانتظار دارى كه من بر مردم نينوى آن شهر بزرگ و آن جمعيگاه آن خودش يك شبه روييد و يك شبه هم خشكيد،
ا دهند، آنان رشدند، ترحم نكنم؟ و با اينكه مردمى نادان هستند، دست چپ و راست خود را تشخيص نمىاز دوازده ربوه مى

 . 1و حيوانات بسيارى را كه دارند هلاك سازم؟

 نزد اهل كتاب، با ظواهر آيات قرآن كريم موارد اختلاف داستان يونس عليه السلام
در اين نقل با ظواهر آيات قرآن هست بر خواننده پوشيده نيست، مثل اين نسبت كه به آن جناب موارد اختلافى كه 

داده كه از انجام رسالت الهى شانه خالى كرده و فرار كرده است، و اينكه از برطرف شدن عذاب از قوم ناراحت شده، با اينكه 
 . داد وان به انبياء علیه السلامتهايى را نمىاز ايمان و توبه آنان خبر داشته، و چنين نسبت

به آن  رارف «اباق» ها در قرآن كريم آمده، در آيات همين داستان در سوره صافات نسبتحال اگر بگويى نظير اين نسبت
و خشمگين خوانده، و در سوره انبياء به وى اين نسبت را داده كه پنداشته خدا بر او دست  «مغاضب» جناب داده و نيز او را

 . يابدنمى
ها و نسبتى كه در كتب عهدين به آن جناب داده فرق است، آرى كتب مقدسه اهل گوييم بين اين نسبتدر پاسخ مى

گر جا ندارد است، دي كتاب يعنى عهد قديم و جديد سرشار از نسبت گناه و حتى گناهان كبيره و مهلكه به انبياء علیه السلام
صيت را طورى توجيه كند كه از معصيت بيرون شود، به خلاف قرآن كريم كه ساحت يك مفسر در اين مقام برآيد كه نسبت مع

داند، و يك مفسر چاره ندارد جز اينكه اگر به آيه و روايتى برخورد انبيا را با صراحت منزه از معاصى و حتى گناهان صغيره مى
دارد، خود  دلالت كه بر عصمت انبيا علیه السلام آمد، آن را توجيه كند، براى اينكه آياتىكه به وى چنين نسبتى از آن، مى

قرينه قطعى است بر اينكه ظاهر چنين آيه و روايتى مراد نيست، و بايد حمل بر خلاف ظاهرش شود، و به همين جهت در 
غَاضَِبااِ﴿ و نيز در معناى «اذ ابق» معناى كلمه نِِْفَظَنَِِم 

َ
ا علیه هيچ منافاتى با عصمت انبيبيانى آورديم كه ديديد  ﴾ِ.ِ.ِ.نَقْدِرَِِلنَِِْأ

وهم آن م فعل يونس علیه السلام: نداشت و حاصل آن معنا اين بود كه گفتيم كلمات حكايت حال و ايهامى است كه السلام
نه از انجام ماموريت فرار كرد و نه از برطرف شدن عذاب خشمگين بود، ولى كارى كرد كه  بود و خلاصه يونس علیه السلام

 . هامى به اين معانى داشتآن كار اي
او را از  «88» و در سوره انبيا، آيه. را ستايش كرده خداى تعالى در چند مورد از قرآن كريم يونس علیه السلام - 3

 « اجتباء» او را: فرموده «50» مؤمنين خوانده و در سوره القلم، آيه
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اى را خالص براى خود كند و نيز او را از صالحان خداوند بندهبه اين است كه  «اجتباء» :و به خاطر داريد كه گفتيم. كرده
كه او را بر عالميان برترى داده، و او و ساير انبياء را به : در زمره انبياء شمرده، و فرموده «87» خوانده، و در سوره انعام، آيه

 . سوى صراط مستقيم هدايت كرده

 [داستان يونس عليه السلامرواياتى در ذيل آيات مربوط به ]بحث روايتى 

هيچ قومى در ميان خود قرعه نينداختند، و امر خود : روايت آورده كه فرمود در كتاب فقيه از امام صادق علیه السلام
و نيز فرموده: چه حكمى بالاتر از حكم قرعه و . را به خدا واگذار نكردند، مگر آنكه آنچه حق بود از قرعه بيرون آمد

ِكََنَِفَِِفَسَاهَمَِ﴿ :فرمايداست؟ وقتى اشخاص امر خود را به خدا واگذارند، آيا اين خداى سبحان نيست كه مى تر از آنعادلانه
دْحَضِيَِِمِنَِ   1؟ ﴾الَمْ 

ين علیه امير المؤمن: روايت كرده كه گفت «حبه عرنى» و در كتاب بحار از كتاب بصائر نقل كرده كه او به سند خود از
و اهل زمين عرضه كرد، جمعى بدان اقرار و جمعى ديگر انكار  هاآنآسمخداى تعالى ولايت مرا بر همه اهل : فرمود السلام
 . 2يونس از آنان بود كه انكار كرد و خدا او را به همين سبب در شكم ماهى حبس نمود، تا سرانجام اقرار نمود. كردند

در معناى اين روايت، روايات ديگرى نيز هست، و مراد از اين ولايت، ولايت كلى الهى است كه خود امير : مؤلف
اى، اولين كسى است از اين امت كه فتح باب آن كرد و آن عبارت از آن است كه خدا قائم مقام بنده عليه اللهالمؤمنين صلوات 

سوى خدا توجه نكند، و جز خواست خدا را نخواهد و اين مقام را با پيمودن  در تدبير امر او گردد، و در نتيجه، آن بنده جز به
شود، و به غير از خدا، احدى از رساند كه خالص براى خدا مىدهند، طريقى كه بنده را به حدى مىطريق عبوديت به بنده مى

 . بردآن بنده سهم نمى
شد آن را به اراده خدا رى بود كه مرضى خدا نبود و نمىظاه -همان طور كه گفتيم  - و ظاهر عمل يونس علیه السلام

 نسبت داد، و به همين جهت خدا او را مبتلا كرد، تا به ظلمى كه
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دا هايى كه اولياى خپس بلايا و محنت. او به نفس خود كرد اعتراف كند آرى خداى سبحان منزه است از اراده مثل اين كارها
رساند و درجاتشان كند و به حد كمال مىالهى كه خدا به وسيله آن بلايا، ايشان را تربيت مىشوند، تربيتى است بدان مبتلا مى

برد، هر چند كه بعضى از آن بلايا جهات ديگر داشته باشند كه بتوان آن را مؤاخذه و عقاب ناميد، و اين خود معروف را بالا مى
 . «وستى استبلا لازمه ولايت و د -البلاء للولاء » :انداست كه گفته

 السلام به امام صادق علیه: مؤيد اين معنا حديثى است كه صاحب كتاب علل به سند خود از ابى بصير آورده، كه گفت
به چه علت خدا عذاب را از قوم يونس برداشت با اينكه تا بالاى سرشان آمد، و بر سرشان سايه افكند و اين : عرضه داشتم

 معامله را با هيچ قومى ديگر نكرد؟ 
گرداند، به خاطر براى اينكه در علم خداى تعالى اين معنا بود كه به زودى عذاب را از آنان برمى: در جواب فرمود

و اگر اين جريان را به اطلاع يونس نرساند، براى اين بود كه يونس فارغ براى عبادت او باشد، و در شكم  .كننداينكه توبه مى
 . 1ماهى به مناجات با او بپردازد، و در عوض مستوجب ثواب و كرامت او گردد
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 [182تا  149آيات (: 37)سوره الصافات ]

ِِفَاسْتَفْتهِِمِْ﴿
َ
م١٤٩ِِِْالََْْن ونَِِلهَ مِ ِوَِِالََْْنَات ِِلرَِبُكَِِِأ

َ
مِِْوَِِإنِاَثااِِالَمَْلاَئكَِةَِِخَلقَْنَاِأ ونَِِه  ل١٥٠َِِِِشَاهدِ 

َ
ول ونَِِإفِْكِهِمِِْمِنِِْإنَِه مِِْأ ِلَِقَ 

صْطَف١٥٢َِِِلكَََذِب ونَِِإنَِه مِِْوَِِالََلِّ ِوَلَد١٥١َِِ
َ
ِِالََْْنَاتِِِأ مِِْمَا١٥٣ِِالَْْنَيَِِِعَََ ١٥٤ِِِتََكْ م ونَِِكَيْفَِِلكَ 

َ
ونَِِفَلاَِِأ م١٥٥ِِِْتذََكَر 

َ
مِِْأ ِلَك 

لْطَانِ  بيِِ ِس  ت وا١٥٦ِِم 
ْ
مِِْفَأ نْت مِِْإنِِِْبكِِتَابكِ  نَةِِِبيََِِْوَِِبيَنَْهِ ِجَعَل واِو١٥٧َِِِصَادِقيَِِِك  نَةِ ِعَلمَِتِِِلقََدِِْوَِِنسََبااِِالَِْْ ونَِِإنَِه مِِْالَِْْ ِلمَ حْضَْ 

بْحَان١٥٨َِِ ونَِِعَمَاِالََلِِِّس  خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإل١٥٩َِِِِيصَِف  م١٦٠ِِِْالَمْ  ونَِِمَاِوَِِفَإنِكَ  نْت مِِْمَا١٦١ِِتَعْب د 
َ
ِمَنِِْإل١٦٢َِِِِبفَِاتنِيَِِِعَلَيْهِِِأ

وَِ ونَِِلَنحَْنِ ِإنِاَِو١٦٥َِِِالَصَاف ونَِِلَنَحْنِ ِإنِاَِو١٦٤َِِِمَعْل ومِ ِمَقَامِ ِلَِ ِإلَِِِمِنَاِمَاِو١٦٣َِِِالَْْحَِيمِِِصَالِِِه  سَبُحِ  ول ونَِِكََن واِإنِِِْو١٦٦َِِِالَمْ  ِلَِقَ 
نَِِلو١٦٧َِِْ

َ
وَليَِِِمِنَِِذكِْرااِِعِنْدَناَِأ

َ
وا١٦٩ِِالَمْ خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِلكَ نَا١٦٨ِِالَْْ ِكََمَِت نَاِسَبَقَتِِْلقََدِِْو١٧٠َِِِيَعْلمَ ونَِِفَسَوفَِِْبهِِِِفَكَفَر 

رسَْليَِِِلعِِبَادِناَ ونَِِلهَ مِ ِإنَِه م١٧١ِِِْالَمْ  ور  نْدَناَِإنَِِِو١٧٢َِِِالَمَْنْص  مِِْو١٧٤َِِِحِيِ ِحَتَِِّعَنْه مِِْفَتَوَل١٧٣َِِِالَغَْالِْ ونَِِلهَ مِ ِج  بْصِْه 
َ
ِفَسَوْفَِِأ

ونَِ ١٧٥ِِِي بْصِ 
َ
نْذَريِنَِِصَبَاحِ ِفَسَاءَِِبسَِاحَتهِِمِِْنزََلَِِفَإذَِا١٧٦ِِيسَْتَعْجِل ونَِِفَبعَِذَابنَِاِأ بْصِِِْو١٧٨َِِِحِيِ ِحَتَِِّعَنْه مِِْتوََلَِِو١٧٧َِِِالَمْ 

َ
ِأ

ونَِِفَسَوْفَِ بْحَان١٧٩َِِِي بْصِ  ونَِِعَمَاِالَعِْزَةِِِرَبُِِِرَبُكَِِِس  ِِسَلَامِ ِو١٨٠َِِِيصَِف  ِِِالَْْمَْدِ ِو١٨١َِِِالَمْ رسَْليَِِِعَََ   ﴾١٨٢ِالَعَْالمَِيَِِربَُِِِلِلَّ
  



 تترجمه آيا

 . 149از ايشان نظر بخواه آيا براى پروردگارت دختران و براى ايشان پسران است؟ 
 . 150كرديم ايشان شاهد و ناظر بودند و آيا روزى كه ما ملائكه را ماده خلق مى

 . 151پروا هستند كه خواهند گفت گويى بىآگاه باش كه اينان از بس در دروغ
 . 152خدا بچه آورده و حال آنكه دروغ گويند 

 . 153آيا خدا دختران را بر پسران برگزيده 
 . 154كنيد؟ اين چه حكمى است كه مى! واى بر شما

 . 155شويد و چرا متذكر نمى
 . 156يا آنكه راستى برهان روشنى داريد؟ 

 . 157گوييد بياوريد اگر راست مىاگر كتابى در اين باره بر شما نازل شده پس آن كتابتان را 
دانند كه روزى براى حساب بين خدا و جن خويشاوندى قايل شدند با اينكه جن هم مى دروغ ديگرشان اين است كه

 . 158شوند احضار مى
 . 159تراشند ها كه برايش مىمنزه است خدا از اين وصف

 . 160مگر اوصافى كه بندگان مخلص او براى او قائلند 
 . 161خواهيد بكنيد شما و اين خدايانتان هر چه مى اين

 . 162توانيد عليه خدا فتنه به پا كنيد شما هر كارى بكنيد نمى
 . 163گردد و در آن فتنه افراد را گمراه سازيد مگر كسى را كه خودش دنبال جهنم مى

 . 164مقام و پستى معين داريم  و هر يك از ما فرشتگان
 . 165ايم خدمت در صف ايستادههمواره آماده به 

 . 166دائما در حال تسبيح اوييم 
 . 167به طور مسلم خواهند گفت  بعد از شنيدن اين دليل از ملائكه

 . 168بود اگر نزد ما هم كتابى از جنس كتب گذشتگان مى
 . 169ما نيز از بندگان مخلص خدا بوديم 

و به اين معنا كافر است و به زودى خواهند  داندان را محال مىولى اين هم دروغ است چون مشرك نزول كتاب از آسم
 . 170فهميد 

 . 171فرمان ما از سابق به نفع بندگان مرسل ما صادر شده 
  



 . 172كه ايشان تنها يارى خواهند شد 
 . 173و لشكر ما به تنهايى غالب خواهد گشت 

 . 174پس تو تا مدتى روى از ايشان برتاب 
 . 175بينند دهند و به زودى ثمره رفتار خود را مىعملهايى نشان مىببين چه عكس ال

 . 176كنند آيا به عذاب ما شتاب مى
 . 177فهمند كه چه روزگار بدى دارند احاطه كرد آن وقت مى هاآنپس همين كه بر 

 . 178تو تا چندى روى از ايشان برتاب 
 . 179و رفتارشان را زير نظر داشته باش به زودى خودشان هم خواهند ديد 

 . 180گويند اش مىمنزه است پروردگار تو كه رب العزه است از آنچه اينان در باره
 . 181و سلام بر فرستادگان 

 . 182و ستايش مخصوص خدا است كه پروردگار عالميان است 

 [دختر داشتن خدا و خويشاوندى بين او و جنرد اعتقاد مشركين به ]بيان آيات 

در سابق اين معنا را بيان فرموده بود كه او رب و معبود حقيقى است، جمعى از بندگان مخلص چون انبياى گرامى، او 
را پرستيدند، و به حد خلوص رسيدند و بعضى ديگر به ربوبيت او كافر شدند، و خداوند بندگانش را نجات داده، و كافران 

 . ا هلاك و به عذاب اليم مبتلا كردر
اينك در اين آيات متعرض عقايد كفار شده كه در باره خدايان خود كه يا ملائكه و يا جن بودند، چه عقايدى داشتند 

 . و چگونه ملائكه را دختران خدا ناميده و براى جن قائل به نسبت و خويشاوندى با خدا شدند
ايى هستند، و يا بودايى، و يا صابئى، معتقد نبودند كه تمامى ملائكه دختر و زنند، پرستان، كه يا برهمبه طور كلى بت

و بنى  هاى قبيله جهينه، سليم، خزاعه،بله بعضى از آنان اين اعتقاد را داشتند، ليكن آنچه از بعضى از قبايل عرب مانند وثنى
 . اينان قايل به انوثيت ملائكه بودند: مليح حكايت شده، اين است كه

شود، فى الجمله از و اما اعتقاد به اينكه بين جن و خدا خويشاوندى هست و نسبت جن سرانجام به خدا منتهى مى
 . هاى مشرك، نقل شدهتمامى فرقه

 خداى تعالى در اين آيات به فساد عقيده، آنان اشاره نموده، سپس: و كوتاه سخن اينكه
  



كند به اينكه به عذاب كند و مشركين را تهديد مىبه زودى او را يارى مىدهد به اينكه رسول گرامى خود را بشارت مى
سوره مورد بحث را با تقديس و منزه بودن خدا از داشتن شريك و نيز با سلام بر همه رسولان، و گاه آن سازد ومبتلايشان مى

 . نمايدحمد خدا كه رب العالمين است، ختم مى
ِِفَاسْتَفْتهِِمِْ﴿

َ
  ﴾الََْْن ونَِِلهَ مِ ِوَِِالََْْنَاتِ ِلرَِبُكَِِِأ

 :خداى سبحان اعتقاد مشركين را به اينكه ملائكه دختران خدايند باز نموده كه چه لوازمى دارد و آن لوازم اين است كه
ر ساما مردم همه پ ملائكه فرزندان خدا و دختر باشند و خدا اين دختران را به خود اختصاص داده باشد و تنها او دختر بزايد

بزايند و هر چه پسر هست مخصوص مردم باشد و سپس اين لوازم را يكى پس از ديگرى رد نمود سخن اول ايشان را كه 
از ايشان بپرس آيا براى پروردگار تو دختران باشد و براى » :فرمايددختران از آن خدا و پسران از آن ايشان باشند رد نموده، مى

شركين از م: ستفهامى است انكارى، به انكار لازمه كلام، چون لازمه اين گفتار اين است كهو اين استفهام ا «خود آنان پسران؟
ر منزه خواستند كه از داشتن دختاند كه پسر بهتر از دختر است و مىخدا بالاتر باشند، چون مشركين اين اعتقاد را هم داشته

 . دار نشوداهتشان لكهكردند، تا نزباشند، و به همين جهت دختران را زنده به گور مى
مِْ﴿
َ
مِِْوَِِإنِاَثااِِالَمَْلاَئكَِةَِِخَلقَْنَاِأ ونَِِه    ﴾شَاهدِ 

از سؤال  بلكه: و معناى آيه اين است كه «يا اين و يا آن» است، نه به معناى «بلكه» در اينجا منقطعه و به معناى «ام» كلمه
ايم، و آيا مشركين در روزى كه ما ملائكه را خلق ماده خلق كردهآيا ما ملائكه را . تر اين است كه از ايشان بپرسىقبلى مهم

وانند بكنند؟ تكرديم آنجا حاضر بودند و مادگى ملائكه را ديدند؟ يا اينكه نه تنها حاضر نبودند، بلكه چنين ادعايى هم نمىمى
 اثباتش كرد و ملائكه براى مشركين محسوستوان اى است كه جز از راه حس نمىعلاوه بر اين اصولا نرى و مادگى، يك مساله

 . نبودند و اين جمله رد ماده بودن ملائكه است
لَِ﴿
َ
ول ونَِِإفِْكِهِمِِْمِنِِْإنَِه مِِْأ   ﴾لكَََذبِ ونَِِإنَِه مِِْوَِِالََلِّ ِوَلَدَِِلَِقَ 

 «افك» سخن را صرف اين آيه شريفه رد لازمه ديگر گفتار مشركين است و آن اثبات ولادت ملائكه از خداست، و اين
اى كه دارد برگردانى و وجهه حق آن را به سوى باطل عبارت است از اينكه سخنى را به غير آن وجهه «افك» شمارد، ومى

و خلاصه خلقت ملائكه را كه براى كسى معلوم نيست چگونه بوده؟ برگردانى و نام ولادت بر آن بگذارى، پس . صرف كنى
 . انداند، و دروغى روشن گفتهمرتكب افك شدهمشركين در اين سخن خود 

  



صْطَفَِ﴿
َ
ِِالََْْنَاتِِِأ مِِْمَاِالَْْنَيَِِِعَََ ِِتََكْ م ونَِِكَيْفَِِلَك 

َ
ونَِِفَلاَِِأ   ﴾تذََكَر 

در اين آيه، انكار انتخاب دختران بر پسران را تكرار كرده، تا شدت شناعت و زشتى اين سخن را افاده كند، يك بار 
خدا دختران را بر پسران ترجيح داده كه خودش تنها دختر بزايد و پسر زاييدن را به شما واگذار كند؟ و بار ديگر  آيا: فرموده
  خواهيد متذكر شويد؟راستى نمى: كنند؟ و بار سوم فرمودهآخر اين چه حكمى است كه مى: فرموده

مِِْمَا﴿ :فرمايدايشان را توبيخ نموده مىگاه آن چون سخن ايشان حكمى است بدون دليل، و  ،﴾م ونَِتََكِْ ِكَيْفَِِلكَ 
ِ﴿ :سپس دنبالش فرموده

َ
ونَِِفَلاَِِأ كه هم توبيخ است و هم اشاره است به اينكه اين حرف صرف نظر از اينكه هيچ دليلى  ﴾تذََكَر 

د كه ساحت منفهشوند، اگر متذكر شوند مىندارد، بلكه بر خلافش دليل هست چيزى كه هست مشركين متذكر آن دليل نمى
خداى سبحان منزه از آن است كه متجزى شود و جزئى به نام فرزند از او جدا گردد، و نيز منزه از آن است كه محتاج فرزند 

 . و اين گونه احتجاجها در كلام خداى تعالى عليه مشركين مكرر آورده شده است. شود و در صدد فرزنددار شدن برآيد
لَِ﴿ يبتدر آيه مورد بحث التفاتى از غ

َ
ول ونَِِإفِْكِهِمِِْمِنِِْإنَِه مِِْأ مِِْمَا﴿ به خطاب ،﴾لَِقَ  ه، به كار رفت ﴾تََكْ م ونَِِكَيْفَِِلكَ 

و در جمله دوم خطاب به مشركين  «ايشان از در افك خواهند گفت» :در جمله اول مشركين را غايب حساب كرده و فرموده
و اين التفات براى آن است كه بر شدت خشم خدا دلالت كند، شدت  «كنيدواى بر شما اين چه حكمى است كه مى» :فرموده

 . خشمى كه باعث شده خدا شفاها با خود مشركين سخن گويد
مِْ﴿
َ
مِِْأ لْطَانِ ِلَك  بيِِ ِس  ت واِم 

ْ
مِِْفَأ نْت مِِْإنِِِْبكِِتَابكِ    ﴾صَادِقيَِِِك 

رهان و ب -آيد به طورى كه از سياق برمى - «سلطان» مراد ازاست و  «بلكه» در اين آيه نيز منقطعه و به معناى «ام» كلمه
كتابى است كه از ناحيه خداى سبحان بر مشركين نازل شده باشد، و در آن كتاب خدا به ايشان خبر داده باشد كه ملائكه 

 ه از ناحيه خدا آن راماند دليل نقلى و كتابى كاى را ندهد، باقى مىدختران منند، چون وقتى عقل و حس اجازه چنين عقيده
  .اثبات كرده باشد پس اگر مدعاى مشركين حق است، بايد كتابى آسمانى ارائه دهند، تا مدعاى آنان را اثبات كند

ى داشته به اين عنايت است كه فرض كرد مشركين كتاب «كتابتان» :را بر مشركين اضافه كرد، و فرمود «كتاب» و اگر كلمه
 . لت كندباشند كه بر مدعايشان دلا

نَةِِِبيََِِْوَِِبيَنَْهِ ِجَعَل واِوَِ﴿ نَةِ ِعَلمَِتِِِلقََدِِْوَِِنسََبااِِالَِْْ ونَِِإنَِه مِِْالَِْْ حْضَْ    ﴾لمَ 

 :گويندقرار دادن نسبت بين خدا و جن، عبارت از همين عقيده مشركين است كه مى
  



ِِِسُبأحَانَِ﴿ :توضيحى در باره استثناى عباد مخلصين در آيه اِالَلَّّ ِِِعِبَادَِِإلَِِِّيصَِفُونَِِعَمَّ لصَِِِالَلَّّ أمُخأ و  ﴾يَِالَ
 منزه است اينكه چرا خدا از وصف واصفان جز وصف عباد مخلصين

 . تپرستان بحث كرديم گذشجن اولاد خدا هستند كه شرح مفصل اين عقيده آنان در تفسير سوره هود آنجا كه در باره بت
نَةِ ِعَلمَِتِِِلقََدِِْوَِ﴿ ونَِِإنَِه مِِْالَِْْ   ﴾لمَ حْضَْ 

حساب يا عذاب، به خاطر . و اينكه گفتم. دانند روزى براى حساب و يا عذاب حاضر خواهند شديعنى خود جنيان مى
دانند كه خود مربوب خدا هستند، و خدا به زودى از ايشان حساب و به هر حال جنيان مى. است «محضرون» اطلاق كلمه

پس نسبتى كه بين جنيان و خدا هست نسبت مربوبيت و ربوبيت است، نه نسبت . دهدجزا مىكشد و بر طبق اعمالشان مى
 . ولادت و كسى كه خودش مربوب ديگرى است، شايستگى پرستش ندارد

اى از ملائكه است كه به اين اسم طايفه «جنة» مراد از كلمه: انداز مفسرين است كه گفته 1و از عجايب، سخن بعضى
اى از ملائكه، فهطاي: و معنايش اين است كه ،«جنة» را به كفار برگردانيد، نه به كلمه «انهم» بايد ضميربنابراين و . اندناميده شده

شوند، و اين تفسيرى است كه هيچ شاهدى از قرآن كريم بر آن دانند كه كفار براى عذاب حاضر مىكه نامشان جن است، مى
 . تنيست، علاوه بر اين از سياق بعيد اس

بْحَانَِ﴿ ونَِِعَمَاِالََلِِِّس  خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِإلَِِِيصَِف    ﴾الَمْ 

 گردد، و استثناىبه كفار نامبرده برمى -با در نظر گرفتن اينكه اين آيه متصل به آيه قبل است  - «يصفون» ضمير در جمله
ه كنند منزه است، و يا خدا از آنچه كتوصيفى كه كفار مى خدا از: در آن استثناى منقطع است، و معناى آيه اين است كه «الا»

تراشند از قبيل ولادت و نسبت و شركت و امثال آن منزه است، ولى گويند، و از اوصافى كه برايش مىاش مىكفار در باره
 . ستيق اوكنند كه لاكنند كه لايق ساحت قدس اوست و يا طورى وصف مىبندگان مخلص خدا او را به اوصافى وصف مى

 . است «لمحضرون» اين استثنا، استثناى منقطع از ضمير در: انداز مفسرين گفته 2و بعضى
اند، هايى كه بين اين ضمير و مرجعش فاصله شدهاست و جمله «جعلوا» استثناى از فاعل در: اندديگر گفته 3بعضى

 . ولى اين دو وجه بعيد است. جملات معترضه است
 كه مستقل نيز هستند، همچنانو در صورتى كه اين دو آيه را مستقل در نظر بگيريم، 
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 را به عموم مردم برگردانيم، و چون «يصفون» تر از آن معانى دارد، چون در اين صورت بايد ضمير درتر و دقيقمعنايى وسيع
: شوداستثنا را هم متصل بگيريم، معنا چنين مىاگر گاه آن شود،مطلق است، و شامل همه گونه وصف مى «يصفون» كلمه

كنند، مگر تنها بندگان مخلص خدا كه وصف آنان درست هايى كه واصفان برايش مىخداى تعالى منزه است از تمامى وصف
 . است

واصفان خدا را با مفاهيمى كه نزد خود آنان محدود : اما منزه بودن خدا از وصف همه واصفان، علتش اين است كه
نند، كگويند خدا بينا است، چشم هم براى خدا اثبات مىكنند، و خداوند غير محدود است، مثلا اگر مىاست توصيف مى

شود و چون بينايى در بين خود آنان مستلزم داشتن چشم است، و معلوم است كه وقتى چشم اثبات شود، سر نيز اثبات مى
تواند ين هيچ يك از اوصاف او قابل تحديد نيست، و هيچ لفظى نمىو همچن حال آنكه بينايى خدا مربوط به چشم نيست

قالب تمام عيار اسماء و صفات او گردد، پس هر چيزى كه واصفان در باره خدا بگويند، خدا از آن بزرگتر است، و هر آنچه 
 . كه از خدا در توهم آدمى بگنجد، باز خدا غير از آن چيز است

خداى عز و جل بندگانى دارد كه : در باره خدا درست است، دليلش اين است كهو اما اينكه وصف عباد مخلصين 
ايشان را براى خود خالص كرده، يعنى ديگر هيچ موجودى غير از خدا در اين افراد سهمى ندارد، و خود را به ايشان شناسانده، 

كنند، و اگر غير از خدا، چيزى دا را فراموش مىشناسند و غير از خو غير خود را از ياد ايشان برده، در نتيجه تنها خدا را مى
نند كه لايق كشناسند، چنين مردمى اگر خدا را در نفسشان وصف كنند، به اوصافى وصف مىرا هم بشناسند به وسيله خدا مى

ود خدنبال وصف  -محدود باشد  هاآنهر چند الفاظ قاصر و معانى  -ساحت كبريايى اوست و اگر هم به زبان وصف كنند 
كنند كه بيان بشر عاجز و قاصر است از اينكه قالب آن معانى باشد و زبان بشر الكن است از اينكه اسماء و اين اعتراف را مى

 :دهكه سيد مخلصين است فرمو )صلى الله عليه وآله و سلم(كه رسول خدا  همچنانصفات خدا را در قالب الفاظ حكايت كند، 
كه بر خدا ثنا گفته و نقص ثنايش را اينگونه كامل كرده كه آنچه را كه  1«اثنيت على نفسكلا احصى ثناء عليك انت كما »

 . دقت بفرماييد -باشد كند منظورش مىخداوند در ثناى بر خودش اراده مى
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نأتُمأِِمَاِتَعأبُدُونَِِمَاِوَِِفإَنَِّكُمأِ﴿ :بيان مفاد آيه
َ
َحِيمِِِصَالِِِهُوَِِمَنأِِإلَِِِّبفَِاتنِيَِِِعَلَيأهِِِأ   ﴾الَْأ

مِْ﴿ ونَِِمَاِوَِِفَإنِكَ  نْت مِِْمَاِتَعْب د 
َ
وَِِمَنِِْإلَِِِبفَِاتنِيَِِِعَليَْهِِِأ   ﴾الََْْحِيمِِِصَالِِِه 

ى گيرى از حكم مستثنى و مستثنى منه و يا تنها از حكم مستثنقرار دارد، تفريع و نتيجه «فاء» اين آيه كه در آغازش حرف
به  -ايد، همه ضلالت است، بعد از آنكه مسلم شد كه آنچه شما از اوصاف براى خدا تراشيده: كهاست و معنايش اين است 

شود كه شما با اين پس اين نتيجه عايد مى -شوند خلاف بندگان مخلص خدا كه در وصف كردن خود دچار ضلالت نمى
 . كنندكه با پاى خود راه دوزخ را طى مىيى را هاآنتوانيد گمراه كنيد مگر مردم دوزخى را، يعنى گمراهى خود نمى

ونَِِمَا﴿ در جمله «ما» كلمه: خورد، اين است كهو آنچه از سياق به روشنى به چشم مى موصوله باشد و مراد از  ﴾تَعْب د 
 . باشدى جنى مىهاآنها و همه آلهه ضلالت و پيشوايان گمراهى از قبيل شيطباشد و بس، و يا بتها مىآن بت

گردد به خداى سبحان برمى «عليه» و ضمير در. نافيه است «ما انتم» در جمله «ما» كلمه: ظاهر سياق اين است كهو نيز 
ن مردم به معناى گمراه كرد «فتنه» است كه اسم فاعل از «فاتن» جمع «فاتنين» و كلمه «فاتنين» متعلق است به و ظرف عليه

هنم است، رو جبه معناى دنباله «صالى جحيم» يافته كه به معناى پيروى است، واشتقاق  «صلو» از ماده «صالى» و كلمه. است
و استثناء در آيه مفرغ است، . به طورى كه هر جا راه جهنم را سراغ داشته باشد به آنجا برود و عمل دوزخيان را مرتكب شود

 . «حدا الا من هو صال الجحيمما انتم بفاتنين ا» :مستثنى منه آن در كلام نيامده، و تقدير كلام چنين است
را  توانيد احدىپرستيد، هر چند دست به دست هم بدهيد نمىشما و خدايان ضلالت كه مى: و معناى آيه اين است كه

 . كنندمفتون و گمراه كنيد، مگر تنها آن كسانى را كه خود راه جهنم را دنبال مى
تام  كلامى است «فانكم و ما تعبدون» ه و يا موصوله است و جملهدر اول مصدري «ما» كلمه: انداز مفسرين گفته 1بعضى

يد و يا شما پرستشما و آنچه مى» :و معناى آيه اين است كه «برو پى كارت -انت و شانك » :گويندو مستقل، از قبيل اينكه مى
ِِمَا﴿ :ابتدايى فرمودهاى استينافى يعنى با جملهگاه آن يعنى برويد پى اين كارها كه داريد، «پرستيتانو بت

َ
 ﴾بفَِاتنِيَِِِعَليَْهِِِنْت مِْأ

ونَِِمَا﴿ در «ما» در صورت مصدرى بودن ما به كلمه «عليه» متضمن معناى حمل است، و ضمير در «فاتنين» و گردد، برمى ﴾تَعْب د 
 و در صورت موصوله بودن آن، به
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رستى خود مگر پتوانيد تحميل كنيد بر عبادت خود و يا بر بتو معناى آيه اين است كه شما نمى. گرددمضافى تقديرى برمى
 . كسى را كه خودش پيرو جهنم است

ونَِِمَا﴿ باشد، و ضمير به كلمه «با» به معناى «على» ممكن است كلمه: اندديگر گفته 1و بعضى  ه كلمهو يا تنها ب ﴾تَعْب د 
دهد، و متضمن معناى تحميل و همان معناى ظاهرى خود را مى «فاتنين» در صورتى كه موصوله باشد برگردد و كلمه «ما»

هاى خود گمراه كنيد، مگر پيروان توانيد با عبادت خود و يا با عبادت بتشما نمى: حمل نيست، و معناى آيه اين است كه
 . دوزخ را

در آيه مورد  و. و همه اين سخنان وجوهى است نادرست و در حقيقت بدون جهت خود را به زحمت انداختن است
 . در التفات در آيات سابق ذكر كرديم: بحث التفات به كار رفته، و نكته اين التفات عينا همان است كه

رد و ابطال پندار مشركين در باره اينكه ملائكه دختران خدايند، با بيان موقف و موقعيت ملائكه در عالم 
 خلقت و اعمال صادره از ايشان

ونَِِلَنحَْنِ ِإنِاَِوَِِالَصَاف ونَِِلَنحَْنِ ِإنِاَِوَِِمَعْل ومِ ِمَقَامِ ِلَِ ِإلَِِِمِنَاِمَاِوَِ﴿ سَبُحِ    ﴾الَمْ 

اعتراضى است از كلام جبرئيل و يا كلام او و يارانى كه از فرشتگان وحى  -آيد به طورى كه از سياق برمى -اين سه آيه 
مْرِِِإلَِِِنَتَنََْلِ ِمَاِوَِ﴿ :و فرموده دارد، نظير حكايتى كه از خود جبرئيل و يارانش نقل كرده

َ
يْدِينَاِبيََِِْمَاِلَِ ِرَبُكَِِِبأِ

َ
ِخَلفَْنَاِمَاِوَِِأ

 . 2﴾ذَلكَِِِبيََِِْمَاِوَِ
ين است، كه خودش و مؤمن )صلى الله عليه وآله و سلم(سه آيه مورد بحث كلام رسول خدا : انداز مفسرين گفته 3بعضى

و  «فاستفتهم» و آيات مورد بحث متصلند به آيه. تا ايشان را توبيخى خوار كننده كرده باشد كند،را براى كفار توصيف مى
نكه در هيچ يك از ما مسلمان نيست مگر آ» :از ايشان استفتاء كن و بعد از آنكه استفتاء كردى بگو: تقدير كلام چنين است

ايستيم و ماييم تسبيح ى ماييم كه در نماز به صف مىقيامت جايگاه و مقامى معلوم و در خور اعمال خود دارد و به درست
 . «كنندگان

 . و ليكن اين وجه، وجه مناسبى نيست، و با سياق سازگارى ندارد
گانه در اين مقامند كه عقيده مشركين بر الوهيت ملائكه را باطل كنند، از اين طريق كه با اعتراف خود اين آيات سه

مشركين اعتراف دارند به اينكه ملائكه خودشان مربوب و عبد خداى تعالى هستند، : ضيح اينكهكنند، توعقيده كفار را باطل مى
 :گويندچيزى كه هست مى
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تر از خويشند و در آن موجودات استقلال در تدبير و تصرف دارند و از هاى خدا خود رب موجودات پايينهمين مربوب
خودشان اين معنا را قبول ندارند، يعنى خود را مستقل در تدبير عالم تدبير عالم چيزى مربوط به خدا نيست، و ملائكه 

كنند، پس آنچه كه در اين آيات ملائكه از خود نفى مى. دانند، هر چند كه واسطه و سبب متوسط بين خدا و خلق هستندنمى
طال اعتقاد ئكه كافى است در ابهمان استقلال در تدبير است، نه سببيت به اذن خدا، پس اعتقاد مشركين به مربوب بودن ملا

ونَِِعِبَادِ ِبلَِْ﴿ كه آيه همچنانديگرشان، و آن اينكه ملائكه رب عالم باشند،  كْرَم  ونهَِ ِلَِِم  مِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقِ  مْرِهِِِه 
َ
 1﴾ونَِيَعْمَل ِِبأِ

 . نمايدانكار مىكند و هم از سوى ديگر استقلال آنان را هم از يك سو سببيت و وساطت ملائكه را اثبات مى
هر يك از ما مقامى معين و پستى مشخص : معنايش اين است كه ﴾مَعْل ومِ ِمَقَامِ ِلَِ ِإلَِِِمِنَاِمَاِوَِ﴿ :پس اينكه فرمود

تواند از خط مشى اند و با گمارده شدن ديگر استقلال معنى ندارد، چون شخص گمارده شده نمىداريم، كه ما را بدان گمارده
اعت نموده كند اطبر اين هستند كه خدا را در آنچه امر مى اند تجاوز كند، ملائكه نيز مجعول آفريده شدهتعيين كردهكه برايش 

 . و او را بپرستند
ما فرشتگان همواره نزد خدا در صف ايستاده منتظر اوامر : معنايش اين است كه ﴾الَصَاف ونَِِلَنحَْنِ ِإنِاَِوَِ﴿ :و اينكه فرمود

ونَِِلَِ﴿ كه از آيه همچناناش اجرا كنيم، كند، بر طبق خواستهتا اوامرى كه در تدبير عالم صادر مى او هستيم، ِمَاِلَلَِّاَِِيَعْص 
مِْ مَرَه 

َ
ونَِِمَاِيَفْعَل ونَِِوَِِأ اين آن معنايى بود كه ما به كمك سياق از آيات مورد بحث استفاده . شودنيز اين معنا استفاده مى ﴾ي ؤْمَر 

ولى  .«ايم براى نمازما ملائكه نزد خدا به صف ايستاده: مراد از اين جمله اين است كه» :اند كهگفته 2چه بسا بعضىو . كرديم
 . اين خيلى از فهم دور است و شاهدى هم بر آن نيست

ونَِِلَنحَْنِ ِإنِاَِوَِ﴿ :و اينكه فرمود سَبُحِ  يه كبريايى او نيست تنز ما خدا را از آنچه لايق ساحت: معنايش اين است كه ﴾الَمْ 
ونَِ﴿ :كه در جاى ديگر باز فرموده همچنانكنيم، مى ونَِِلَِِالَنهََارَِِوَِِالَلَيْلَِِي سَبُحِ   . 3﴾يَفْتَ  

 كنند وگانه موقف و موقعيت ملائكه در عالم خلقت را توصيف مىپس اين آيات سه
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رت است از در صف ايستادن براى گرفتن اوامر خداى تعالى، نمايند و آن عمل عباعملى كه مناسب خلقت آنان است بيان مى
ذاتى كه عقل و وهم بدان . و نيز منزه داشتن ساحت كبريايى خدا از شريك و از هر چيزى كه لايق به كمال ذات او نيست

 . يابددست نمى
ول ونَِِكََن واِإنِِِْوَِ﴿ نَِِلوَِِْلَِقَ 

َ
وَليَِِِمِنَِِذكِْرااِِعِنْدَناَِأ

َ
نَاِالَْْ خْلصَِيَِِالََلِِِّعِبَادَِِلكَ  ِ ﴾الَمْ 

به قريش و هر قومى كه عقيده آنان را  «ليقولون» و در «كانوا» در اين آيه به سياق قبلى بازگشت شده ضمير جمع در
هاى نازل كتابكتابى آسمانى از جنس  «ذكر اولين» و مراد از. است «ان» در اول آيه مخفف «ان» و كلمه. گرددداشته باشند برمى

 . بر اولين است
بود، ما نيز اگر نزد ما قريش نيز كتابى آسمانى نظير كتب آسمانى نازل بر اقوام گذشته مى: و معناى آيه اين است كه

از كفر خود عذر بخواهند و بگويند : بوديم و منظورشان از اين سخن اين است كهشديم و بندگان مخلص خدا مىهدايت مى
 . حجتى بر ما تمام نشدهاز ناحيه خدا 

ابى پرستى مساله نبوت و رسالت و نزول كتمذهب وثنيت و بت: و اين در حقيقت عذرى است بدتر از گناه، براى اينكه
 . دانداز آسمان را به كلى محال مى

وا﴿   ﴾يَعْلمَ ونَِِفَسَوفَِِْبهِِِِفَكَفَر 
پس ما همين قرآن را بر آنان : معناى جمله اين است كهفاى فصيحه است و  -به اصطلاح ادبى  -در اول جمله  «فا»

نازل كرديم، تا ديگر گله نكنند كه ما كتابى آسمانى نداشتيم، ولى به همين قرآن كفر ورزيدند و به آنچه گفتند وفا نكردند و 
 . تو اين جمله اخير تهديدى از خداى تعالى به ايشان اس. به زودى خواهند دانست كه وبال كفرشان چيست

 منصور هستند و جند خدا غالبند مقصود از اينكه انبياء عليهم السلام
ونَِِلهَ مِ ِإنَِه مِِْالَمْ رسَْليَِِِلعِِبَادِناَِكََمَِت نَاِسَبَقَتِِْلقََدِِْوَِ﴿ ور    ﴾الَمَْنْص 
يا به  «سبقت كلمه» و. خداى تعالى براى ايشان، عبارت است از قضايى كه در باره آنان رانده و حكمى كه كرده «كلمه»

ا معناى منفعت ر «لهم» در جمله «لام» و حرف. اين است كه عهد آن مقدم باشد و يا به اين است كه به نفوذ و غلبه مقدم شود
ه ملاحظه به طورى ك -و . ما قضايى حتمى در باره ايشان رانديم كه به طور يقين يارى شدگان باشند: فرمايدكند، مىافاده مى

و يكى  «ان» يكى كلمه، «قد» در ابتداى آيه، يكى كلمه «لام» يكى حرف. ين معنا را با چند نوع تاكيد بيان كردها -كنيد مى
 . «لهم» در «لام» حرف

دهد و يا در آخرت و يا به نحوى را در دنيا نصرت مى در اين آيه شريفه نصرت را مقيد نكرده كه انبيا علیه السلام
 :نصرت را عموميت داده و فرمودهبلكه در آيه ديگر . ديگر

  



ِ ِإنِاَ﴿ لَنَاِلَننَْص  ِِِفِِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س  نْيَاِالََْْيَاة ومِ ِيوَْمَِِوَِِالَد  شْهَادِ ِيَق 
َ
 . 1﴾الَْْ

اند و راه حق هرگز شكست پس رسولان خدا هم در حجت و دليل منصورند، براى اينكه راه حق را پيش گرفته
دهد تا دشمنان را زير دست كنند، و يا به اينكه از بر دشمنان خود منصورند، يا به اينكه خدا ياريشان مىخورد، و هم نمى

رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ :گيرند، چنانچه خداى تعالى فرمودهايشان انتقام مى
َ
هْلِِِمِنِِْإلَِِهِْمِِْن وحِِِرجَِالاِِإلَِِِقَبْلكَِِِمِنِِْأ

َ
رىَِِأ ِتَِّحَِِ.ِ.ِ.الَقْ 

ِِِإذَِا سَِا
َ
ل ِِسْتَيْأ نَه مِِْظَن واِوَِِالَر س 

َ
ذِب واِقدَِِْأ مِِْك  ناَِجَاءَه  َِِنصَْ  نَاِي رَدِ ِلَِِوَِِنشََاء ِِمَنِِْفَن جُِ س 

ْ
جْرمِِيَِِالَقَْوْمِِِعَنِِِبَأ  . 2﴾الَمْ 

زِْيِلَِِيوَْمَِ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنانو هم در آخرت منصورند،  و در همين  3﴾مَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِالَنبََِِِالََلِّ ِيَ 
 . ها در سوره مؤمن بيانى در اين معنا گذشتنزديكى
نْدَناَِإنَِِِوَِ﴿   ﴾الَغَْالِْ ونَِِلهَ مِ ِج 

 مهكل بنابراين،. خوانندمى «جند به معناى مجتمعى است انبوه و متراكم و لشكر را هم به همين جهت «جند» كلمه
نموده،  «دجن» بينيم در قرآن كريم در باره آمدن احزاب يك جا تعبير بهباشند و لذا مىقريب المعنا مى «حزب» با كلمه «جند»

مِِْإذِِْ﴿ :فرمايدمى ن ودِ ِجَاءتَْك  ِِلمََاِوَِ﴿ :فرمايدو در جايى ديگر در همين باره مى ،4﴾ج 
َ
ؤْمِن ونَِِرَأ حْزَابَِِالَمْ 

َ
و نيز در جايى  5﴾الَْْ

ولَِ ِوَِِالََلَِِّيَتَوَلَِِمَنِِْوَِ﴿ :ديگر فرموده مِ ِالََلِِِّحِزْبَِِفَإنَِِِآمَن واِالَََِّينَِوَِِرسَ   . 6﴾الَْغَالِْ ونَِِه 
 اى است كه فرمانبردار امر خدا باشد و در راه خدا جهادجامعه «جندنا» و مراد از

  
                                                      

 -. خيزنددنيا و هم در روز قيامت كه گواهان به پا مىكنيم و نيز آنان را كه به ايشان ايمان آوردند، هم در ما محققا رسولان خود را يارى مى 1
 . 51مؤمن، آيه 

تند كه به آنان پنداششدند و مىتا وقتى كه رسولان مايوس مى. . . كرديمقبل از تو نفرستاديم مگر مردانى از اهل قراء را كه به ايشان نيز وحى مى 2
يافت، ولى عذاب ما حتى يك نفر از مجرمين را هم باقى خواستيم نجات مىكه مىرسيد و هر كس را دروغ گفته شده كه ناگهان نصرت ما مى

 . 109و  110يوسف، آيه  -. نگذاشت
 . 8تحريم، آيه  -. گرداندروزى كه خدا پيغمبر و گروندگان به او را خوار نمى 3
 . 9احزاب، آيه  -. هنگامى كه لشكريانى به مدد و يارى شما آمدند 4
 . 22احزاب، آيه  -. لشكر و نيروهاى كفار را به چشم ديدند و مؤمنان چون 5
 . 56مائده، آيه  -. كسى كه خدا و رسول و مؤمنان را دوست بدارد، غالب است، براى اينكه حزب خدا غالب است 6



نمايد، و اين جامعه عبارت است از گروه مؤمنان و يا انبياء به ضميمه مؤمنان، كه پيرو انبيايند، بنا بر احتمال دوم در اين كلام 
طاب كه در جاى ديگر خ همچنانتعميم بعد از تخصيص به كار رفته، و به هر حال پس مؤمنان مانند پيشوايان خود منصورند، 

نْت مِ ِوَِِتََزَْن واِلَِِوَِِتهَِن واِلَِِوَِ﴿ :به مؤمنان فرموده
َ
عْلوَْنَِِأ

َ
نْت مِِْإنِِِْالَْْ ؤْمِنيَِِِك  كه در گذشته تعدادى آيات كه بر اين معنا  1﴾م 

 . دلالت داشت، گذشت
و اين حكم يعنى نصرت و غلبه حكمى است اجتماعى و منوط است بر تحقق عنوان و لا غير، يعنى اين نصرت و غلبه 

اى كه كنند هر جامعهكنند و در راه او جهاد مىو مؤمنين واقعى است، كه جند خدا هستند و به امر او عمل مىتنها نصيب انبيا 
اين عناوين بر آن صادق باشد، يعنى ايمان به خدا داشته باشد، و به اوامر خدا عمل كند و در راه او جهاد نمايد منصور و غالب 

اى كه از ايمان جز اسم در آن نمانده پس جامعه. را ندارد هاآنرا دارد و واقعيت  اى كه اين اسامى و عناويناست، نه جامعه
 . باشد و از انتسابش به خدا جز سخنى در آن نمانده باشد، نبايد اميد نصرت و غلبه را داشته باشد

  ﴾حِيِ ِحَتَِِّعَنْه مِِْتوََلَِِوَِ﴿

 لم()صلى الله عليه وآله و ساى است به رسول خدا حقيقت وعدهاين جمله تفريع بر داستان نصرت و غلبه است، و در 
 . دهد و تهديدى است عليه مشركين و مخصوصا مشركين قريشاش مىكه به زودى نصرت و غلبه

وقت آن را م «حتى حين» دهد به اينكه آن جناب از مشركين اعراض كند و سپس با جملهو از اينكه نخست دستور مى
آيد كه اين مدت خيلى طولانى نيست، و واقعيت هم همين طور بود، چون بعد از مدتى كوتاه رسول مىسازد، به دست مى

از بين مشركين مهاجرت كرد، و سپس رؤسا و بزرگان آنان را در جنگ بدر و غير آن نابود  )صلى الله عليه وآله و سلم(خدا 
 . كرد

مِِْوَِ﴿ بْصِْه 
َ
ونَِِفَسَوْفَِِأ   ﴾ي بْصِ 

 

دهد كه به زودى خواهند ديد، و سپس كلام را بر اعراض فورى كند و سپس خبر مىدر آغاز، امر به بينايى مىاز اينكه 
ن لجبازى و جحود ايشان را نيك بنگر، و ببي: خواهد بفرمايدشود كه مىكند، از نظر سياق استفاده مىدر آيه قبلى عطف مى

 كنند و به زودى خواهند ديد سرانجامدهند و چگونه انكار مىىدر مقابل انذار و تخويف تو چه عكس العملى نشان م
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 . لجبازى و استكبارشان چيست
﴿ِ
َ
نْذَريِنَِِصَبَاحِ ِفَسَاءَِِبسَِاحَتهِِمِِْنزََلَِِفَإذَِاِيسَْتَعْجِل ونَِِفَبعَِذَابنَِاِأ   ﴾الَمْ 

 ؟ وپس اين وعده عذابت چه شد ﴾الَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِّ﴿ :گفتندكند كه مىشان توبيخ مىاين آيه مشركين را در برابر عجله
كند به اينكه اين عذاب چيزى نيست كه در آن عجله شود، چون پس اين وعده فتح چه شد؟ و نيز اعلام مى ﴾الَفَْتْحِ ِهَذَاِمَتَِّ﴿

 . روزى بسيار سخت و صبحى بسيار شوم در پى دارد
و معناى . از همه طرف، به طورى كه عذاب ايشان را احاطه كندو نزول عذاب به ساحت آنان، كنايه است از نزول آن 

نْذَريِنَِِصَبَاحِ ِفَسَاءَِ﴿ جمله ها صبح انذار شدگان بسيار صبح بدى است و منظور از انذار در بين همه صبح: اين است كه ﴾الَمْ 
 . شدگان مشركين قريشند

بْصِِِْوَِِحِيِ ِحَتَِِّعَنْه مِِْتوََلَِِوَِ﴿
َ
ونَِيِ ِفَسَوْفَِِأ   ﴾بْصِ 

 2بعضى. تكرار مضمون تنها به اين منظور بوده 1-بنا به گفته بعضى  -اين آيه، تاكيد همان مضمون آيه قبلى است، چون 

ن و اي. منظور از جمله قبلى، تهديد به عذاب دنيا و از جمله مورد بحث، تهديد به عذاب آخرت باشد: اندديگر احتمال داده
مفعولى ذكر نشده، ولى در آيه قبلى ذكر شده و  «أبصر» نيست، چون در آيه مورد بحث براى جملهاحتمال خالى از وجه 

 :فرموده
ديدن كفر و فسوقى است كه عموم  «ابصار» و حذف آن در آيه مورد بحث اشعار بر عموميت دارد و مراد از «ابصرهم»

 . ت استمردم مرتكب آن بودند، و مناسب چنين كفرى تهديد به عذاب در قيام
بْحَانَِ﴿ ونَِِعَمَاِالَعِْزَةِِِرَبُِِِرَبُكَِِِس    ﴾يصَِف 

رايش ب )صلى الله عليه وآله و سلم(اين آيه، خداى سبحان را از آن اوصافى كه مشركين و مخالفين دعوت رسول خدا 
: رمايدفمى «ربك» كلمه اضافه شده به «سبحان» دارد، چون كلمهمنزه مى -و قبلا در همين سوره حكايت شد  -اند ذكر كرده

زت را بر ع «رب» و نيز براى بار دوم كلمه. كنىكنى و به سوى او دعوت مىمنزه است آن پروردگارى كه تو او را عبادت مى
كه منيع بودن مقامش على الاطلاق است، يعنى هيچ . اضافه كرد تا بفهماند خدا مختص به عزت است پس او مقامى منيع دارد

و بگريزد، تواند از تخت سلطنت اتواند او را ذليل كند و هيچ غالبى نيست كه بر او غلبه نمايد و هيچ كسى نمىعامل ذلتى نمى
 . توانند او را به ستوه بياورنداند نمىپس مشركين كه دشمنان حقند و به عذاب تهديد شده
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ِِسَلَامِ ِوَِ﴿ رْسَليَِِِعَََ   ﴾الَمْ 

 . دارداست، و مصونيت آنان را از هر عذاب و ناملايمى از ناحيه خدا اعلام مىاين جمله، سلام بر همه رسولان خد
ِِِالَْْمَْدِ ِوَِ﴿   ﴾الَْعَالمَِيَِِربَُِِِلِلَّ

 . در تفسير سوره فاتحه معناى اين جمله و مطالب مربوط به آن گذشت

نُِِإنَِّاِوَِ﴿ :چند روايت در ذيل آيه]بحث روايتى  افيونَِِلَنحَأ  [﴾ِ.ِ.ِ.الَصَّ

ول روزى رس: اند كه گفتدر كتاب الدر المنثور آمده كه محمد بن نضر و ابن عساكر، از علاء بن سعيد، روايت كرده
 يعنى كمر آسمان از سنگينى خميد «اطت السماء و حق لها ان تئط»: به اهل مجلس خود فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(خدا 

اى در آنجا قرار دارد، كه يا در ركوع است و از آسمان نيست، مگر آنكه فرشتهو حق دارد كه خم شود، چون هيچ جاى پايى 
ونَِِلَنحَْنِ ِإنِاَِوَِِالَصَاف ونَِِلَنَحْنِ ِإنِاَِوَِ﴿ :اين آيه را قرائت فرمودگاه آن يا در سجده، سَبُحِ   . 1﴾الَمْ 
 . اين معنا به غير از طريق نامبرده نيز از آن جناب روايت شده: مؤلف

نين چ )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از انس روايت كرده كه گفتو 
 صف نماز را منظم كنيد، فلانى تو قدرى جلو بيا، و فلانى تو قدرى عقب برو،: فرمودايستاد مىبود كه هر وقت به نماز مى

 كند،كنيد، و به خط مستقيم بايستيد خداى تعالى شما را مانند ملائكه هدايت مىفرمود: اگر صفوف خود را منظم مىگاه آن
ونَِِلَنَحْنِ ِإنِاَِوَِِالَصَاف ونَِِلَنَحْنِ ِإنِاَِوَِ﴿ :فرموداين آيه را تلاوت مىگاه آن سَبُحِ   . 2﴾الَمْ 

ز يشان صف بستگانى هستند كه هرگا: در وصف ملائكه فرموده امير المؤمنين علیه السلام: و در نهج البلاغه است كه
 . 3گردندگويانى هستند كه از تسبيح گفتن خسته نمىشوند و تسبيحاز صف خود جدا نمى
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 (38)سوره ص 

 سوره ص مكى است و هشتاد و هشت آيه دارد 
  
  

 [16تا  1آيات (: 38)]سوره ص 

رْآنِِِوَِِالَرحَِيمِِصِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ واِالَََِّينَِِبل١َِِِِالََُِّكْرِِِذيِِالَقْ  هْلكَْنَاِكَم٢ِِِْشِقَاقِ ِوَِِعِزَة ِِفِِِكَفَر 
َ
ِقَبْلهِِمِِْمِنِِْأ

ِِحِيَِِلتََِِوَِِفَنَادَوْاِقرَْنِ ِمِنِْ نِِْعَجِب واِو٣َِِِمَنَاص 
َ
مِِْأ نْذِرِ ِجَاءهَ  ونَِِقاَلَِِوَِِمِنْه مِِْم  ٤ِِِكَذَاب ِِسَاحِرِ ِهَذَاِالَكََْفرِ 

َ
ِالَِْلهَِةَِِجَعَلَِِأ

جَاب ِِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِِوَاحِدااِِإلَِهااِ ِِانِْطَلقََِِو٥َِِِع 
 
نِِِمِنْه مِِْالَمَْلََ

َ
واِأ واِوَِِامِْش  مِِْعَََِِاصِْبِ  ِسَمِعْنَاِمَا٦ِِي رَادِ ِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِِآلهَِتكِ 

٧ِِِاخِْتلَِاقِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْالَِْخِرَةِِِالَمِْلةَِِِفِِِبهَِذَا
َ
نْزِلَِِأ
 
مِِْبلَِِْبيَنْنَِاِمِنِِْالََُِّكْرِ ِعَلَيْهِِِأ ِِفِِِه  وق واِلمََاِبلَِِْذِكْرِيِمِنِِْشَكُ  ِعَذَابِِِيذَ 

م٨ِِْ
َ
مِِْأ م٩ِِِْالَوْهََابِِِالَْعَزِيزِِِرَبُكَِِِرحَْْةَِِِخَزَائنِِ ِعِنْدَه 

َ
لْك ِِلهَ مِِْأ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِم 

َ
وافَليَِِْْبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ سْبَابِِِفِِِتَق 

َ
١٠ِِالَْْ

نْدِ  نَالكَِِِمَاِج  ومِ ِه  حْزَابِِِمِنَِِمَهْز 
َ
ِِقوَْمِ ِقَبْلهَ مِِْكَذَبت١١َِِِْالَْْ وْتاَدِِِذ وِفرِْعَوْنِ ِوَِِعََدِ ِوَِِن وح 

َ
ودِ ِو١٢َِِِالَْْ ِِقوَْمِ ِوَِِثَم  صْحَاب ِِوَِِل وط 

َ
ِأ

يْكَةِِ
َ
ولئَكَِِِالَْْ

 
حْزَاب ِِأ

َ
ِ ِإن١٣ِِِِْالَْْ لَِِكَذَبَِِإلَِِِك  رِ ِمَاِو١٤َِِِعِقَابِِِفَحَقَِِالَر س  لءَِِِيَنْظ  ِفَوَاقِ ِمِنِِْلهََاِمَاِوَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِهَؤ 

لِِْرَبَنَاِقاَل واِو١٥َِِ   ﴾١٦ِالَْْسَِابِِِيوَْمِِِقَبْلَِِقطَِنَاِلَناَِعَجُِ

 ترجمه آيات

 . 1ص، سوگند به قرآن كه داراى تذكر است _ . به نام خداى رحمان و رحيم
  



 . 2كه كافران در سركشى و خلافند 
 . 3پيش از آنان چه نسلها را كه هلاك كرديم، وقتى به فرياد آمدند كه كار از كار گذشته بود 

 . 4رسانى از خودشان به سويشان آمده و كافران گويند اين جادوگرى دروغگو است و تعجب كردند كه بيم
 . 5نه خدايان را يك خدا كرده اين چيزى سخت عجيب است چگو

 . 6و اشراف و بزرگانشان به راه افتادند و گفتند برويد و با خدايانتان بسازيد كه اين خود روشى است مطلوب 
 . 7تواند باشد ايم و اين به جز دروغ نمىچنين چيزى از ديگر ملتها نشنيده

همه بهانه است بلكه اينان از تذكار من به شك اندرند چون هنوز عذاب  هااينچگونه از بين ما قرآن به او نازل شود؟ 
 . 8اند را نچشيده

 . 9ست؟ هاآنهاى رحمت پروردگار مقتدر و بخشنده نزد مگر خزانه
 . 10توانند بالا روند ه مىو زمين و آنچه بينشان هست از ايشان است تا به هر سبب ك هاآنآسمو يا ملك 

 . 11هاى ديگر شكست پذير است اين سپاه نالايق اينجا نيز چون دسته
 . 12تكذيب كردند  نيز قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت پيامبران ما را هاآنپيش از 

 . 13ها بودند دسته هاآنو قوم ثمود و قوم لوط و اهل ايكه كه 
 . 14محقق گشت  هاآنهمگى پيغمبران را تكذيب كردند و مجازات من بر 

 . 15برند اينان نيز جز يك صيحه را كه بازگشت ندارد انتظار نمى
 . 16گويند پروردگارا پيش از رسيدن روز رستاخيز سهم ما را بياور 

 [«ص» محتواى كلى سوره مباركه]بيان آيات 

زند و اينكه آن جناب با ذكرى از ناحيه خدا دور مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در اين سوره گفتار پيرامون رسول خدا 
 . كندكند و به سوى توحيد و اخلاص در بندگى خداى تعالى دعوت مىكه بر او نازل شده مردم را انذار مى

بالند و به همين جهت دست از دشمنى با تو خيالى خود مىكند كه كفار به عزت و لذا مطلب را از اينجا شروع مى
ورزند، و مردم را هم از اينكه به تو ايمان بياورند جلوگيرى كرده، به اين منظور برنداشته از پيروى و ايمان به تو استكبار مى

 گويند، وسخنانى باطل مى
  



 . كندآن سخنان را در فصلى جداگانه رد مىگاه آن
ورد، آخود را در يك فصل به يادش مى «اواب» سول گرامى خود را امر به صبر نموده و سرگذشت بندگانو پس از آن ر

اينكه  دهد بهسپس آن جناب را دستور مى. عاقبت كار مردم با تقوى و سرانجام طاغيان را در فصلى خاطرنشان نمودهگاه آن و
كه خدا از همان : فرمايدو نيز در فصلى ديگر مى. وحيد دعوت كندماموريت خود را در انذار انجام دهد و مردم را به سوى ت

روز نخست كه به ملائكه امر كرد تا براى آدم سجده كنند و شيطان امتناع كرد، اين قضاى حتمى را راند كه سرانجام پيروان 
 . و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده. شيطان و خود او به آتش منتهى شود

آنِِِوَِ﴿ :توضيح معناى آيه رِِِذيِِالَأقُرأ ِكأ ِينَِِبلَِِِالََّ  ةِ ِفِِِكَفَرُواِالَََّّ   ﴾شِقَاقِ ِوَِِعِزَّ
رْآنِِِوَِِص﴿ واِالَََِّينَِِبلَِِِالََُِّكْرِِِذيِِالَقْ    ﴾شِقَاقِ ِوَِِعِزَة ِِفِِِكَفَر 

 گيرد،توحيد او سرچشمه مىذكر خداى تعالى و يادآورى اوست به توحيدش و به معارف حقى كه از  «ذكر» مراد از
 . تبه معناى مخالفت اس «شقاق» و كلمه. به معناى امتناع و زير بار نرفتن است «عزة» و كلمه. معاد، نبوت و غير آن دو: مانند

به اين معنا بوده كه هر يك از دو طايفه مخالف هم به طرفى بروند، و از  «شقاق» اصل كلمه: در مجمع البيان آمده كه
 . 1فلانى شق عصا كرد، يعنى مخالفت نمود: گويندب است كه مىهمين با

رْآنِِِوَِ﴿ آيد كه جملهو از سياق برمى رْآنِِِوَِِيس﴿ سوگند باشد، مانند سوگندى كه در ﴾الََُِّكْرِِِذيِِالَقْ   و در ﴾الَْْكَِيمِِِالَقْ 
رْآنِِِوَِِق﴿  . بر ما قبل باشداست، نه اينكه عطف  ﴾الَقَْلَمِِِوَِِن﴿ و در ﴾الَمَْجِيدِِِالَقْ 

آن باشيم، يعنى ببينيم براى چه مطلبى سوگند ياد كرده؟ آنچه از  «مقسم عليه» چيزى كه هست بايد در جستجوى
واِالَََِّينَِِبلَِِ﴿ اعراضى كه در جمله آن مطلب امرى است كه مشركين از : آيد اين است كهاست، برمى ﴾شِقَاقِ ِوَِِعِزَة ِِفِِِكَفَر 

شمارى به خاطر امتناع از پذيرفتن آن هلاك اند، و ملتهاى بىدادهاند و عزت و شقاق به خرج مىكردهمى قبول آن خوددارى
 . اندگشته

نقل  و )صلى الله عليه وآله و سلم(از سوى ديگر از اينكه بعد از اين سوگند و هلاكت ملتها، به منذر بودن رسول خدا 
آيد آن رمىپردازد، باند مىى كه سران كفار در مقابل انذار آن جناب به كفار دادهسخنانى كه كفار عليه او گفتند، و دستورات

 مطلبى كه به خاطر اثبات آن،
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رْسَليَِِِلمَِنَِِإنِكََِ﴿ سوگند خورده، چيزى نظير بوده است، چون علاوه بر قرائنى كه گفتيم، در اين سوره مكرر متعرض  ﴾الَمْ 
 . انذار آن جناب شده است

رْآنِِِوَِِص﴿ مفسرين، هم در باره اعراب و هم در باره معناى آيه  هاآناند كه بيشتر وجوه بسيار آورده ﴾الََُِّكْرِِِذيِِالَقْ 
 اين است -و خدا داناتر است  -و معناى آيه مورد بحث . اى نداشتمعنا است و ما از ايراد آن خوددارى كرديم، چون فايدهبى
يى هانآخورم كه تو به طور قطع و يقين از انذاركنندگانى، بلكه ذكر و يادآورى است سوگند مى من به قرآن كه متضمن: كه

 . كه كافر شدند، از قبول اين معنا و پيروى تو امتناع ورزيدند و مخالفت كردند
هْلكَْنَاِكَمِْ﴿

َ
ِِحِيَِِلتََِِوَِِفَنَادَوْاِقرَْنِ ِمِنِِْقَبْلهِِمِِْمِنِِْأ   ﴾مَنَاص 

ه است ك «ينوص -ناص » مصدر «مناص» و كلمه. كنندبه معناى مردمى است كه در يك عصر زندگى مى «قرن» كلمه
خوانده شود معناى تقدم را  «باء» دهد و اگر باخوانده شود معناى تاخر را مى «نون» اگر با 1بنا به گفته صاحب مجمع البيان

 . اندهم آن را به معناى فرار دانسته 2بعضى. دهدمى
ها را كه به كيفر تكذيب پيامبران منذر هلاك ما قبل از اين كفار، چه بسيار قرنها و امت: معناى آيه چنين است كهو 

ِايَِ﴿ :كرديم، و در هنگام نزول عذاب ديگر مجال فرار برايشان نماند و گفتن واويلا به دردشان نخورد و هر چه فرياد زدند
نَاِإنِاَِوَيْلَنَا م، اى نديدند، چون هنگاسودى به حالشان نبخشيد و هر چه به خداى سبحان استغاثه كردند، فايده ﴾ظَالمِِيَِِك 

 . هنگام تاخر عذاب و مؤاخذه نبود و يا هنگام فرار نبود
نِِْعَجِب واِوَِ﴿

َ
مِِْأ نْذِرِ ِجَاءهَ  ونَِِقاَلَِِوَِِمِنْه مِِْم    ﴾كَذَاب ِِسَاحِرِ ِهَذَاِالَكََْفرِ 

  .دن منذرى از جنس خودشان، يعنى از جنس بشر، چون مسلك وثنيت منكر رسالت بشر استيعنى تعجب كردند از آم
ه و او را متهم ب )صلى الله عليه وآله و سلم(اند به رسول خدا اشاره كرده ﴾كَذَاب ِِسَاحِرِ ِهَذَا﴿ :اندكفار در اينكه گفته

و نيز آن جناب را متهم كردند به دروغ، و . قرآن عاجز شدنداند، چون از آوردن مثل آنچه كه آن جناب آورد يعنى سحر كرده
 . دهدگمان كردند كه وى به دروغ، قرآن و معارف حقيقى آن را به خدا نسبت مى
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﴿ِ
َ
جَاب ِِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِِوَاحِدااِِإلِهَااِِالَِْلهَِةَِِجَعَلَِِأ   ﴾ع 

بسيار » رساند، و معنايشجيم مبالغه بيشترى را مىبدون تشديد جيم، اسم مبالغه است، و با تشديد  «عجاب» كلمه
 . است «عجيب

 و كلمه .و اين جمله تتمه كلام كفار است و استفهام در آن استفهام تعجب است، يعنى شنونده را به تعجب واداشتن
ادعا است، نه به  تصيير به حسب قول و اعتقاد و - 1اندبه طورى كه گفته -به معناى گرداندن و قرار دادن است، و  «جعل»

مِِْالَََِّينَِِالَمَْلَائكَِةَِِجَعَل واِوَِ﴿ كه در آيه همچنانحسب واقع،  مؤنث قرار دادن ملائكه به حسب ادعا و  2﴾إنِاَثااِِالَرحََْْنِِِعِبَادِ ِه 
 . اعتقاد است، نه اينكه راستى جنس ملك را تغيير داده باشند

خدايان را يك خدا كرده؟ اين است  )صلى الله عليه وآله و سلم(آيا محمد : پس در آيه مورد بحث معناى اينكه گفتند
 ؟ «اللهلا اله الا » گويدآيا الوهيت آلهه را باطل كرده و آن را منحصر در يك خدا كرده كه مى: كه

 و سفارش به ادامه عليه و آله اللهبيان سخنان اشراف و بزرگان كفار در رد دعوت پيامبر اكرم صلى 
 آلهه پرستش

ِِانِْطَلَقَِِوَِ﴿
 
نِِِمِنْه مِِْالَمَْلََ

َ
واِأ واِوَِِامِْش  مِِْعَََِِاصِْبِ    ﴾ي رَادِ ِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِِآلهَِتكِ 

اينكه انطلاق را به بزرگان و اشراف قوم نسبت داده و نيز كلام حكايت شده را از همان اشراف حكايت كرده، اشاره به 
جمع شدند و در باره حل مشكلى كه آن جناب با  )صلى الله عليه وآله و سلم(زد رسول خدا اين معنا دارد كه اشراف قريش ن

دعوت خود به سوى توحيد و ترك آلهه پيش آورده بود با آن جناب گفتگو كردند، تا به نوعى آن جناب را متمايل نمايند، و 
ه اشراف به راه افتاده و به يكديگر و يا به پيروان اند به هيچ يك از سخنان آنان تن در دهند، در نتيجآن جناب حاضر نشده

 اين مطلبى را كه ما از لحن. برويد و در پايدارى و حمايت از خدايان خود پايمردى و شكيبايى به خرج دهيد: اندخود گفته
به زودى در بحث روايتى خواهد  اللهدر شان نزول آيه وارد شده، و ان شاء : آيه استفاده كرديم مورد تاييد رواياتى است كه

 . آمد
نِِ﴿ در جمله

َ
واِأ مِِْعَََِِاصِْبِ واِوَِِامِْش  اه اشراف قوم به ر» در تقدير است و تقدير آن چنين است «گفتند» كلمه ﴾آلهَِتكِ 

حمد را ترك مكنيد، هر چند كه م هاآنبرويد و بر حمايت از خدايان پايمردى كنيد و پرستش : گفتندافتادند، در حالى كه مى
 آيد كه اين كلام را به يكديگر گفته باشند،و از ظاهر سياق برمى. «اين عمل را نكوهش كند )صلى الله عليه وآله و سلم(
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 . اشراف به عامه مردم گفته باشند -همان طور كه قبلا معنا كرديم  -احتمال هم دارد 
)صلى الله عليه وآله خواهد به غرض و لازمه دعوت رسول خدا مى: هر اين جمله اين است كهظا ﴾ي رَادِ ِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِ﴿
آن جناب منظورش : اند، و آن اين است كهاى كه مشركين از دعوت آن جناب فهميدهاشاره كند، البته غرض و لازمه و سلم(

يل به اين هدف قرار داده، و اين معنا نظير از دعوت به توحيد، رياست و حكومت بر مردم است و دعوت خود را وسيله ن
َِِإلَِِِهَذَاِمَا﴿ :فرمايدكلامى است كه بزرگان قوم نوح به عامه مردم آن روز گفتند، و قرآن كريم آن را حكايت نموده، مى ِشَِْ ب

مِْ نِِْي رِيدِ ِمِثْل ك 
َ
مِِْيَتَفَضَلَِِأ يم كناين اصرارى كه ما مشاهده مى» :كه اند معناى آيه اين استاز مفسرين گفته 2بعضى. 1﴾عَليَْك 

ورزد امر عظيمى است كه او در نظر و اين تصلب و سرسختى كه بر دعوت خود مى )صلى الله عليه وآله و سلم(از محمد 
 . «گرفته

 واين امر يكى از بلاهاى روزگار است كه متوجه ما شده و هيچ حيله : معنايش اين است كه» :اندديگر گفته 3و بعضى
 . «اى نيست، جز اينكه برويد و در پرستش خدايان خود پايمردى و شكيبايى كنيدچاره

صبر، خلقى است پسنديده كه عقلاى عالم از ما انتظار دارند در چنين » :معنايش اين است كه: اندديگر گفته 4بعضى
 . با سياق آيه سازگارى ندارد هانآاند كه هيچ يك از معناى ديگرى هم براى آيه كرده «شرايطى از خود نشان دهيم

  ﴾اخِْتلَِاقِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِِْالَِْخِرَةِِِالَمِْلةَِِِفِِِبهَِذَاِسَمِعْنَاِمَا﴿

هاى معاصر و يا قريب به عصر آن روز عرب به آن مذهب مذهبى است كه ساير ملل و امت «ملت آخرت» منظورشان از
ت كه تمام اين دينى نيس: اند بگوينداند، گويا خواستهامم گذشته متدين به آن بودههاى اولى كه متدين بودند، در مقابل مذهب

 . هاى قديمى استاهل دنيا آن را به عنوان آخرين دين بپذيرند، بلكه از همان افسانه
مسيحيت است، چون دين مسيح در آن روز آخرين دين آسمانى  «ملت آخرت» مراد از: انداز مفسرين گفته 5بعضى

 پس درست است كه مشركين بگويند دعوت. كرد، چون مسيحيت به سه خدا قائل بودبود، كه آن نيز دعوت به توحيد نمى
 به توحيد را حتى از آخرين
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 . ايمدين آسمانى هم نشنيده
كه  مچنانهليكن اين تفسير درست نيست و ضعفش روشن است، براى اينكه مشركين اعتنايى به نصرانيت نداشتند، 

 . عتنايى به اسلام نداشتندا
 . يعنى اين دين چيزى به جز دروغ و خود ساخته نيست ﴾اخِْتلَِاقِ ِإلَِِِهَذَاِإنِِْ﴿
﴿ِ
َ
نْزِلَِِأ
 
ِ ﴾بيَنْنَِاِمِنِِْالََُِّكْرِ ِعَليَْهِِِأ

 يه)صلى الله علهيچ مرجحى نزد محمد : اند بگويندخواستهاين جمله استفهامى است انكارى، به داعى تكذيب، مى
نيست كه به وسيله آن از ما برترى و امتيازى داشته باشد، و به خاطر آن امتياز، قرآن بر او نازل بشود، و بر ما نازل  وآله و سلم(

نْتَِِمَا﴿ جمله مورد بحث در انكار امتياز، نظير جملهبنابراين نگردد، 
َ
كه  تو نيستى مگر بشرى مثل ما است ﴾مِثْل نَاِبشََِْ ِإلَِِِأ

 . كندرسالت به آن جناب را انكار مىاختصاص 

 اعراض از سخنان آنان و تهديد و تحقيرشان
مِِْبلَِْ﴿ ِِفِِِه  وق واِلمََاِبلَِِْذِكْرِيِمِنِِْشَكُ    ﴾عَذَابِِِيذَ 

ايشان آنچه را كه گفتند از روى ايمان و اعتقاد نبوده، بلكه : فرمايدهاى ايشان است، مىاين جمله اعراض از همه گفته
 . دهند كه حق باشددر باره ذكر من يعنى قرآن در شكند و احتمال مىهنوز 

اند، نه بدان جهت است كه قرآن در دلالت كردن بر حقانيت نبوت و آيت بودنش براى و اگر به حقانيت آن معتقد نشده
ان به عقايد ى آنهادلبلكه تعلق  تواند براى مردم يقين و اعتقاد بياورد،آن، خفايى داشته و از افاده اين معنا قاصر است و نمى

باطل، و پافشارى آنان بر تقليد كوركورانه است، كه ايشان را از نظر و تفكر در دلالت آيت الهى و معجزه او بر نبوت باز 
 . و در نتيجه در باره اين آيت يعنى قرآن در شكند در حالى كه قرآن آيتى معجزه است. داردمى

وق واِلمََاِبلَِْ﴿ و جمله انكار قرآن از ناحيه مشركين : اعراضى است از اعراض قبلى، و معنايش اين است كه ﴾عَذَابِِِيذَ 
و ايمان نياوردن آنان به حقانيت آن، ناشى از شكى نيست كه نسبت به آن داشته باشند، بلكه ناشى از روح سركشى و استكبارى 

اعتراف نكنند، هر چند نسبت به آن يقين داشته باشند و اين سركشى  است كه دارند، اين روحيه باعث شده كه به حقانيت قرآن
ه ك همچنانشوند اعتراف كنند، دهند تا وقتى كه عذاب را بچشند، آن وقت به حكم اضطرار ناگزير مىادامه مى همچنانرا 

 . اقوام ديگرى كه مثل ايشان بودند، بعد از چشيدن عذاب اعتراف كردند
وق واِالمََِ﴿ :و اينكه فرمود  . اند خود تهديدى است به عذابى كه واقع خواهد شدهنوز عذاب مرا نچشيده ﴾عَذَابِِِيذَ 

  



مِْ﴿
َ
مِِْأ   ﴾الَوْهََابِِِالَعَْزِيزِِِرَبُكَِِِرحَْْةَِِِخَزَائنِِ ِعِنْدَه 

 :تنداست كه گفدر آن منقطعه است و كلام، ناظر به گفتار مشركين  «أم» اين گفتار در جاى اعراض واقع شده، و كلمه
﴿ِ
َ
نْزِلَِِأ
 
هاى رحمت پروردگارت هست، كه از آن بلكه آيا نزد ايشان خزانه» :و معنايش اين است كه ﴾بيَنْنَِاِمِنِِْالََُِّكْرِ ِعَلَيْهِِِأ

ها منحصرا در اختيار خود خداست و دهد تا آن را از تو دريغ بدارند؟ بلكه اين خزانهها به هر كس هر چه بخواهد مىخزانه
 . «داند كه رسالت را در چه دودمانى و چه شخصى قرار داده، و چه كسى را مورد رحمت خاص خود قرار دهداو بهتر مى

يچ و معنايش اين است كه ه. ، براى اين بود كه خلاصه گفتار را تاييد كند﴾الَوْهََابِِِالَعَْزِيزِِ﴿ :و اگر در ذيل كلام فرمود
ت ايشان نيست براى اينكه خدا عزيز است، يعنى مقامش منيع است و احدى در كار هاى رحمت خدا به دسسهمى از خزانه

توانند رحمت خدا را از احدى جلوگيرى كنند، براى اينكه خدا وهاب، و بسيار نمى هاآنتواند دخالت كند و نيز او نمى
 . بخشنده است

مِْ﴿
َ
لكْ ِِلهَ مِِْأ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِم 

َ
واِبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ تَق  سْبَابِِِفِِِفَلْيَْ

َ
  ﴾الَْْ

 . فرمانى است تعجيزى «فليرتقوا» و فرمان. منقطعه است «أم» در اين جمله نيز كلمه
 هاآنسمآها و راههايى است كه به وسيله آن به به معناى پله «اسباب» و كلمه. به معناى بالا رفتن است «ارتقاء» و كلمه

هايى باشد كه با آن به هدف منع و صرف خود از حق ها و وسيلهاسباب حيله «ارتقاء» است مراد از كنند، و ممكنصعود مى
 . رسندمى

 هانآآسمتوانند در اين و زمين از آن ايشان است و در نتيجه مى هاآنآسمو يا آنكه آيا ملك » :و معناى آيه اين است كه
روج ع هاآنآسمرا بگيرند؟ كه اگر راستى اين طور هستند، پس به  و زمين دخل و تصرف كنند و جلو نزول وحى آسمانى

 . «!هاى خود را به كار بزنند و جلو وحى آسمان را بگيرندنموده و يا حيله
﴿

نْدِ  نَالكَِِِمَاِج  ومِ ِه  حْزَابِِِمِنَِِمَهْز 
َ
  ﴾الَْْ

جند » بيانى است براى «الاحزابمن » و جمله. است كه به معناى خذلان و بيچارگى است «هزيمت» از «مهزوم» كلمه
لى خواهد عو مى. و كلام در آيه در مقام تحقير امر كفار است. در جمله مزبور براى افاده قلت و تحقير است «ما» و كلمه. «ما

 . شد، ايشان را خوار و ناچيز معرفى كندرغم آن غرور و اعتزاز و اعجابى كه از كلامشان استفاده مى
 است و نيز اشاره به «ما» و تتميم آن با لفظ «جند» آمدن كلمه دليل اين معنا نكره

  



حزابى ايشان را جزو ا: و نيز دليل ديگرش اين است كه. است كه مخصوص اشاره به دور است «هنالك» موقعيت ايشان با لفظ
كرده، ايشان را هلاك مىدادند و خداوند هم همواره آرايى نموده و حزب تشكيل مىمعرفى كرده كه همواره عليه انبيا صف

برد و به همين منظور آنان را لشكرى شكست خورده معرفى كرد، با اينكه كه به زودى در آيات بعد، از آنان نام مى همچنان
 . هنوز جنگى نكرده بودند و شكست نخورده بودند

د و از آن احزابى هستند كه انمقدار و شكست خوردهاين كفار لشكرى ناچيز و اندك و بى: و معناى آيه اين است كه
 . كردند و عذاب من بر آنان حتمى شددادند و ايشان را تكذيب مىهمواره عليه فرستادگان خدا حزب تشكيل مى

ِِقوَْمِ ِقَبْلَه مِِْكَذَبتَِْ﴿ وْتاَدِِِذ وِفرِْعَوْنِ ِوَِِعََدِ ِوَِِن وح 
َ
  ﴾عِقَابِِِفَحَقَِِ.ِ.ِ.الَْْ

اگر : اندگفته 1بعضى. است كه به معناى ميخ است «وتد» جمع «اوتاد» و كلمه صفت فرعون است، «ذو الاوتاد» كلمه
 و. هايى بازى برد و باخت داشتهمعرفى نموده، از اين جهت است كه فرعون با ميخ «هاداراى ميخ -ذو الاوتاد » فرعون را

كرده، يعنى دو دست و دو پا چهار ميخ مىكرد، او را جهتش اين است كه فرعون به هر كس غضب مى: اندديگر گفته 2بعضى
 «صاحب لشكرها -ذو الجنود » معنايش: اندديگر گفته 3بعضى. دادهاش مىكرده و بعد شكنجهكوب مىو سر او را بر زمين ميخ

وجوه ن اند، كه بر هيچ يك از آبعضى ديگر وجوه ديگرى براى آن ذكر كرده. است، چون لشكر براى كشور به منزله ميخ است
 . دليل قابل اعتمادى نيست

 «ابفحق عق» و معناى جمله. اند كه سرگذشت آنان در تفسير سوره حجر و شعراء گذشتقوم شعيب «ايكه» اصحاب
 . عقاب من بر آنان ثابت شد و مستقر گشت و در آخر هلاكشان كرد: اين است كه

رِ ِمَاِوَِ﴿ لءَِِِيَنْظ    ﴾فَوَاقِ ِمِنِِْلهََاِمَاِوَاحِدَةاِِصَيْحَةاِِإلَِِِهَؤ 

 . به معناى برگشتن و مهلت اندك است «فواق» به معناى انتظار و كلمه «نظر» كلمه
برند، مگر يك صيحه را كه همگى آنان را هلاك اين تكذيب كنندگان از امت تو، انتظار نمى: و معناى آيه اين است كه

 . آن عذاب استيصال است كند و با آمدنش ديگر براى آنان بازگشت و يا مهلت نيست، و
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 هرگز قبل )صلى الله عليه وآله و سلم(صيحه روز قيامت است، چون امت محمد  «صيحه» مراد از: اندگفته 1مفسرين
نجا بدا -ولى در تفسير سوره يونس گفتيم كه اين سخن خلاف ظاهر آيات كتاب است . شوداز قيامت دچار عذاب نمى

 . مراجعه شود
لِِْرَبَنَاِقاَل واِوَِ﴿   ﴾الَْْسَِابِِِيوَْمِِِقَبْلَِِقطَِنَاِلَناَِعَجُِ

اى است عجله «پروردگارا سهم ما را قبل از روز قيامت بده» :و اينكه گفتند. به معناى بهره و نصيب است «قط» كلمه
ان روز استهزاى داست و اين كلام در حقيقت. سهم عذاب ما را قبل از رسيدن قيامت بده: كه نسبت به عذاب خدا كرده گفتند

 . حساب، و استهزاى تهديد به عذاب آن روز است

نأِِعَجِبُواِوَِ﴿ :رواياتى در باره شان نزول آيات]بحث روايتى 
َ
ِوَِِمِنأهُمأِِمُنأذِرِ ِجَاءَهُمأِِأ

 [«ص» و در باره ﴾ِ.ِ.ِ.الَأكََفرُِونَِِقاَلَِ

 روزى ابو جهل بن هشام به همراهى: روايت كرده كه فرمود در كتاب كافى به سند خود از جابر از امام باقر علیه السلام
ات ما و خدايان ما را اذيت كرد، او را بخوان و به او دستور قومى از قريش نزد ابى طالب علیه السلام آمده، گفتند: برادرزاده

 . بده تا دست از خدايان ما بردارد تا ما نيز از خداى او دست برداريم
كسى را فرستاد تا بيايد، چون داخل شد، ديد در خانه  )صلى الله عليه وآله و سلم(نزد رسول خدا  ابو طالب علیه السلام

ر هر كس كه پيرو سلام ب ﴾الَهْ دىَِِاتَِبَعَِِمَنِِِعَََِِالَسَلَامِ ﴿ :بلكه گفت «السلام عليكم» به غير از مشركين كسى نيست، لذا نگفت
ى من پيشنهاد: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا . از ماجرا خبر داد آن گاه نشست ابو طالب او را. هدايت باشد

خواهيد ا مىگردد، آيشوند، و تمام گردنها برايشان خاضع مىبهتر از اين دارم، پيشنهادى كه با به كار بستن آن عرب سالار مى
 . «اللهلا اله الا » ينكه بگوييد:آن پيشنهاد را بكنم؟ ابو جهل گفت: بله، بگو ببينم آن چيست؟ فرمود: ا

ها را به گوش خود گرفته، برخاستند و بيرون شدند، در حالى كه مشركين انگشت: سپس فرمود امام باقر علیه السلام
گفتند: ما اين پيشنهاد را حتى در آخرين ملت هم نشنيديم، اين نيست مگر ساخته و پرداخته خود او، پس خداى تعالى مى
رْآنِِِوَِِص﴿ آيه  . 2را در اين باره نازل فرمود ﴾اخِْتلَِاقِ ِإلَِِِ.ِ.ِ.الََُِّكْرِِِذيِِالَقْ 
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نِِْعَجِب واِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه
َ
مِِْأ نْذِرِ ِجَاءهَ  )صلى الله عليه وآله و آمده كه وقتى رسول خدا  ﴾مِنْه مِِْم 

ات عقايد ما را سفيهانه اى ابو طالب برادرزاده: شده، گفتند دعوت خود را ظاهر ساخت، قريش نزد ابو طالب جمع سلم(
خواند خدايان ما را ناسزا گفت و جوانان ما را فاسد نمود و جمعيت ما را متفرق كرد، اگر داعى او بر اين كار اين است كه 

و حتى او را پادشاه خود . ر شودكنيم كه از همه ما ثروتمندتخواهد از نادارى نجات يابد، ما براى او آن قدر مال جمع مىمى
 . كنيممى

 اگر خورشيد را به دست راست: خبر داد، حضرت فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(ابو طالب جريان را به رسول خدا 
پذيرم، و ليكن يك كلمه به من بدهند تا هم مرا راضى كرده باشند، و هم به وسيله من بگذارند، و ماه را به دست چپم، نمى

آن سرور عرب گشته و غير عرب هم به دين ايشان بگروند و نيز خود آنان پادشاهانى در بهشت باشند، ابو طالب پاسخ آن 
ليه وآله )صلى الله عايشان گفتند: يك كلمه چيزى نيست ده كلمه از ما بخواهد، رسول خدا . جناب را به اطلاع ايشان رسانيد

مشركين گفتند: شگفتا! آيا سيصد و شصت خدا را رها  «اللهو انى رسول  اللهاله الا  لا» فرمود شهادت دهند به اينكه و سلم(
 كنيم، و يك خدا بگيريم؟ 

نِِْعَجِب واِوَِ﴿ :پس خداى سبحان اين آيه را فرستاد
َ
مِِْأ نْذِرِ ِجَاءهَ  ونَِِقاَلَِِوَِِمِنْه مِِْم  ِإلَِِِ.ِ.ِ.كَذَاب ِِسَاحِرِ ِهَذَاِالَكََْفرِ 

ِ﴿. يعنى بهم مخلوط شده ﴾اخِْتلَِاقِ 
َ
نْزِلَِِأ
 
مِِْبلَِِْبيَنْنَِاِمِنِِْالََُِّكْرِ ِعَليَْهِِِأ ِِفِِِه  حْزَابِِِمِنَِِ.ِ.ِ.ذكِْرِيِمِنِِْشَكُ 

َ
يى هاآنيعنى  ﴾الَْْ

 . 1كه در روز احزاب جمعيت تشكيل دادند
)صلى الله اين قصه از طرق اهل سنت نيز نقل شده، و در بعضى از روايات ايشان آمده كه وقتى رسول خدا : مؤلف

اهم اگر خورشيد را براى من فر: كلمه توحيد را بر آنان عرضه كرد و گفتند چيز ديگرى از ما بخواه، فرمود عليه وآله و سلم(
مشركين از اين سخن وى در خشم شده، . خواهماز شما چيزى نمى كنيد و بياوريد و در دست من قرار دهيد، غير از اين

به آنان كنايه از اين بوده كه حتى اگر مشركين زمام نظام عالم  )صلى الله عليه وآله و سلم(و پاسخ پيامبر  2برخاستند و رفتند
ين مؤثرات در زمينند، و آن ارضى را به آن جناب واگذارند دست از دعوتش برنخواهد داشت چون خورشيد و ماه از بزرگتر

 دو را دو جرم كوچك و به همان اندازه كه به
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 . خورند تصور كرد، تا بتواند مطلب خود را بيان نمايدچشم مى
 از ابى الحسن موسى بن جعفر علیه السلام: و در كتاب علل به سند خود از اسحاق بن عمار روايت كرده كه گفت

ركوع و دو سجده گشت و چه شد كه داراى دو سجده شد ولى داراى دو ركوع نشد؟  چه شد كه نماز داراى يك: پرسيدم
اولين نمازى كه رسول . حال كه از چيزى سؤال كردى دلت را براى فهميدن جوابش خالى و حواست را جمع كن: فرمود
 .عالى در جلو عرش او خواندخواند نمازى بود كه در آسمان در پيش روى خداى تبارك و ت )صلى الله عليه وآله و سلم(خدا 

 خداى تعالى به او فرمود: اى محمد! نزديك. و آن چنان بود كه وقتى آن جناب را به معراج بردند تا جلو عرش بالا رفت
)صلى الله عليه وآله و پس رسول خدا . بيا و محل سجده خود را بشوى و طاهر كن و براى پروردگارت نماز بخوان «صاد»

 . اى كه خداى تعالى دستورش داده بود نزديك شده، وضو گرفت و وضويش را كامل كردبه همان نقطه سلم(
اى مهچش: چه بود؟ كه آن جناب مامور شد از آن براى وضو گرفتن استفاده كند؟ فرمود «صاد» فدايت شوم: پرسيدم

اش آن همان است كه خداى تعالى در بارهو . نامندمى «آب حيوان» جوشد و آن رااست كه از يكى از اركان عرش مى
رْآنِِِوَِِص﴿ :فرمايدمى  . 1تا آخر حديث ﴾الََُِّكْرِِِذيِِالَقْ 

در كتاب معانى الاخبار از سفيان ثورى از امام  -آيد نهرى است كه از ساق عرش بيرون مى «صاد» كه -اين معنا : مؤلف
و . يكى از اسماى خداست «صاد» :از ابن عباس روايت آورده كه گفتو در مجمع البيان  2نيز روايت شده صادق علیه السلام

 . 3نيز روايت شده سپس اضافه كرده كه اين معنا از امام صادق علیه السلام
لِِْرَبَنَاِقاَل واِوَِ﴿ روايت آورده كه در معناى آيه و در كتاب معانى به سند خود از اصبغ از على علیه السلام ِطَناَقِِِلَناَِعَجُِ

 . 4اى است كه از عذاب خدا دارندمنظورشان بهره: فرمود ﴾الَْْسَِابِِِيوَْمِِِقَبْلَِ
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 [29تا  17آيات (: 38)سوره ص ]

ول ونَِِمَاِعَََِِاصِْبِِْ﴿ رِِْوَِِيَق  يْدِِِذَاِدَاو دَِِعَبْدَناَِا ذْك 
َ
وَاب ِِإنِهَِ ِالَْْ

َ
بَالَِِسَخَرْناَِإنِا١٧َِِأ اقِِِوَِِباِلْعَشُِِِِي سَبُحِْنَِِمَعَهِ ِالَِْْ شََْ ِالَِْْ

ورَةاِِالَطَيَِِْو١٨َِِ ِ ِمَُْش  وَاب ِِلَِ ِك 
َ
لكَْهِ ِشَدَدْناَِو١٩َِِِأ تَاكَِِهَلِِْو٢٠َِِِالَْْطَِابِِِفَصْلَِِوَِِالَْْكِْمَةَِِآتيَنَْاه ِِوَِِم 

َ
ِِأ

 
واِإذِِِْالَْْصَْمِِِنَبَأ ِتسََوَر 

نَاِبغََِِخَصْمَانِِِتََّفَِِْلَِِقاَل واِمِنْه مِِْفَفَزِعَِِدَاو دَِِعَََِِدَخَل واِإذ٢١ِِِِْالَمِْحْرَابَِ ِِعَََِِبَعْض  مِِْبَعْض  ِت شْطِطِِْلَِِوَِِباِلْْقَُِِِبيَنَْنَاِفَاحْك 
اطِِِسَوَاءِِِإلَِِِاهِْدِناَِوَِ َ خِِِهَذَاِإن٢٢َِِِِالَصُِ

َ
ونَِِوَِِتسِْعِ ِلَِ ِأ كْفِلْنيِهَاِفَقَالَِِوَاحِدَة ِِنَعْجَةِ ِلَِِِوَِِنَعْجَةاِِتسِْع 

َ
ِالَْْطَِابِِِفِِِعَزَنِِِوَِِأ

ؤَالِِِظَلمََكَِِلقََدِِْقاَل٢٣َِِ ه مِِْلَِبَْغِِِالَْْ لَطَاءِِِمِنَِِكَثيِااِِإنَِِِوَِِنعَِاجِهِِِإلَِِِنَعْجَتكَِِِبسِ  ِِعَََِِبَعْض  ِمِل واعَِِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإلَِِِبَعْض 
مِِْمَاِقَليِل ِِوَِِالَصَالِْاَتِِ نَمَاِدَاو دِ ِظَنَِِوَِِه 

َ
نَابَِِوَِِرَاكعِااِِخَرَِِوَِِرَبَهِ ِفَاسْتَغْفَرَِِفَتَنَاه ِِأ

َ
لْفَِِعِنْدَناَِلَِ ِإنَِِِوَِِذَلكَِِِلَِ ِفَغَفَرْنا٢٤َِِأ ِلزَ 

سْنَِِوَِ رضِِِْفِِِخَليِفَةاِِجَعَلْنَاكَِِإنِاَِدَاو دِ ِيا٢٥َِِمَآب ِِح 
َ
مِِْالَْْ ِيلِِسَبِِِعَنِِْفَي ضِلكََِِالَهَْوىَِِتتََبعِِِِلَِِوَِِباِلْْقَُِِِالَناَسِِِبيََِِْفَاحْك 

واِبمَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيضَِل ونَِِالَََِّينَِِإنَِِِالََلِِّ رْضَِِوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِو٢٦َِِِالَْْسَِابِِِيوَْمَِِنسَ 
َ
ِبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ

واِالَََِّينَِِظَنِ ِذَلكَِِِباَطِلااِ ينَِِفَوَيْل ِِكَفَر  واِللََِِّ م٢٧ِِِْالَناَرِِِمِنَِِكَفَر 
َ
فْسِدِينَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََعَْل ِِأ ِفِِِكََلمْ 

رضِِْ
َ
مِِْالَْْ

َ
تَقِيَِِنََعَْل ِِأ جَارِِِالَمْ 

نْزَلْناَه ِِكتَِاب ٢٨ِِِكََلفْ 
َ
بَارَكِ ِإلَِِكَِِْأ والَِِدَبَِِم  ول واِلَِِتَذَكَرَِِوَِِآياَتهِِِِر 

 
لْْاَبِِِأ

َ
  ﴾٢٩ِالَْْ

  



 ترجمه آيات

 . 17گويند صبر كن و به ياد آور بنده ما داوود را كه نيرومند بود و بسيار به خدا رجوع داشت بر آنچه مى
 . 18ها را با او مسخر كرديم كه صبح و شام در تسبيح با او دمساز باشند ما كوه
 . 19كردند مرغان را مسخر كرديم كه نزد او مجتمع گردند و همه به سوى او رجوع مىو نيز 

 . 20هاى ملك او را محكم كرديم و او را حكمت و فصل خصومت داديم و ما پايه
 . 21آيا از داستان آن مردان متخاصم كه به بالاى ديوار محراب آمدند خبر دارى 

و مترس ما دو متخاصم هستيم كه بعضى بر بعضى ستم كرده ت: بيمناك شد گفتندوقتى كه بر داوود درآمدند از ايشان 
 . 22بين ما به حق داورى كن و در حكم خود جور مكن و ما را به سوى راه راست رهنمون شو 

 اين يك گوسفندت را در تحت: گويداينك اين برادر من است كه نود و نه گوسفند دارد و من يك گوسفند دارم او مى
 . 23كند كفالت من قرار بده و در اين كلامش مرا مغلوب هم مى

او در اين سخنش كه گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد به تو ظلم كرده و بسيارى از شريكها : داوود گفت
داوود . يار كمندسكنند كه اين دسته بكنند مگر كسانى كه ايمان دارند و عمل صالح مىهستند كه بعضى به بعضى ديگر ستم مى

 . 24فهميد كه ما با اين صحنه او را بيازموديم پس طلب آمرزش كرد و به ركوع درآمد و توبه كرد 
 . 25ما هم اين خطاى او را بخشوديم و به راستى او نزد ما تقرب و سرانجام نيكى دارد 
و به دنبال هواى نفس مرو كه از راه اى داوود ما تو را جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم به حق داورى كن 

روند عذابى سخت دارند به جرم اينكه روز حساب را كشد و معلوم است كسانى كه از راه خدا به بيراهه مىخدا به بيراهه مى
 . 26از ياد بردند 

ر ورزيدند كه كفو پنداشتند كه ما آسمان و زمين را به باطل آفريديم و حال آنكه چنين نبود و اين پندار كسانى است 
 . 27پس واى بر كافران از آتش 

يى كه در زمين فساد انگيختند يكسان معامله هاآنيى كه ايمان آورده و عمل صالح كردند و هاآنو يا پنداشتند كه ما با 
 . 28دهيم كنيم و يا متقين را مانند فجار قرار مىمى

 ـ. 29اين كتابى است كه ما به سوى تو نازلش كرديم تا در آيات آن تدبر كنند و در نتيجه خردمندان متذكر شوند 
  



 بيان آيات

خداى سبحان بعد از آنكه تهمت كفار را مبنى بر اينكه دعوت به حق آن جناب را خود ساخته خواندند و آن را وسيله 
ان را كه او هيچ مزيتى بر ما ندارد تا به خاطر آن اختصاص به رسالت و انذار بيابد، و نيز و بهانه رياست ناميدند و نيز گفتار آن

استهزاى آنان به روز حساب و عذاب خدا را كه بدان تهديد شدند نقل فرمود، اينك در اين آيات رسول گرامى خود را امر به 
عى از و نيز سرگذشت جم. نكند، و عزم او را سست نسازد هاى كفار او را متزلزلگويىفرمايد ياوهكند و سفارش مىصبر مى

 . كردندبندگان اواب خدا را به ياد آورد كه همواره در هنگام هجوم حوادث ناملايم، به خدا مراجعه مى
يم ابراه - 4ايوب  - 3سليمان  - 2داوود  - 1: و از اين عده نام نه نفر از انبياى گرامى خود را ذكر كرده كه عبارتند از

ى هانآكه ابتدا نام داوود را آورده و به قسمتى از داست ذو الكفل علیه السلام - 9اليسع  - 8اسماعيل  - 7يعقوب  - 6اسحاق  - 5
 . فرمايداو اشاره مى

 . . . ها و پرندگان با او وتسبيح كوه: بيان آيات مربوط به اوصاف و اقوال داوود عليه السلام
ول ونَِِمَاِعَََِِاصِْبِِْ﴿ رِِْوَِِيَق  يْدِِِذَاِدَاو دَِِعَبْدَناَِا ذْك 

َ
وَاب ِِإنِهَِ ِالَْْ

َ
  ﴾أ

در تسبيح خداى تعالى مردى نيرومند بود و خدا را تسبيح  به معناى نيرو است و حضرت داوود علیه السلام «أيد» كلمه
و نيرومند در علم، و نيرومند در جنگ  شدند، و نيز مردى نيرومند در سلطنتها و مرغان هم با او همصدا مىكرد و كوهمى

 . كه داستانش در سوره بقره گذشت -بود، و همان كسى است كه جالوت را به قتل رسانيد 
كه به معناى رجوع است، و منظور كثرت رجوع او به سوى پروردگارش  «أوب» اسم مبالغه است از ماده «اواب» و كلمه

 . است
بَالَِِسَخَرْناَِإنِاَ﴿ اقِِِوَِِباِلعَْشُِِِِي سَبُحِْنَِِمَعَهِ ِالَِْْ شََْ   ﴾الَِْْ

كه  «معه» و اگر كلمه. بيان معناى تسخير است «معه يسبحن» و جمله «يسبحن» متعلق است به جمله «معه» ظاهرا كلمه
اشته د آمده، به خاطر عنايتى است كه در فهماندن تبعيت كردن جبال و طير از تسبيح داوود، «يسبحن» ظرف است، مقدم بر

ِي سَبُحِْنَِِالَِالَِْْبَِِدَاو دَِِمَعَِِسَخَرْناَِوَِ﴿ و ليكن آيه شريفه بدانيم «يسبحن» را متعلق به جمله «معه» اين در صورتى است كه ظرف
 مؤيد اين احتمال است كه ظرف مزبور متعلق به جمله 1﴾الَطَيَِِْوَِ
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وُبِِِِجِبَال ِِياَ﴿ كه در جاى ديگر از كلام خداى تعالى همين طور آمده، و آن آيه همچنانباشد،  «سخرنا»
َ
است  1﴾الَطَيَِِْوَِِمَعَهِ ِأ

 . به معناى صبح است «اشراق» به معناى شام و كلمه «عشى» و كلمه. كه در آن سخنى از تسبيح نرفته
و آيه شريفه با آياتى كه بدان عطف شده همه بيانگر اين معنا است . رساندتعليل را مى ﴾سَخَرْناَِإنِاَ﴿ در جمله «ان» كلمه

 . به سوى پروردگار خويش بوده است «اواب» مردى نيرومند در ملك و نيرومند در علم، و كه داوود علیه السلام
ورَةاِِالَطَيَِِْوَِ﴿ ِ ِمَُْش  وَاب ِِلَِ ِك 

َ
  ﴾أ

ما طير را هم تسخير كرديم : زور است، و معناى جمله اين است كهآورى به به معناى جمع «حشر» از «محشورة» كلمه
 . گفتندشدند و با او تسبيح مىبا داوود، كه بى اختيار و به اجبار دور او جمع مى

ِ ﴿ جمله وَاب ِِلَِ ِك 
َ
معنايش  كند، وها و مرغان را كه قبلا ذكر شده بود بيان مىاى است استينافى كه تسبيح كوهجمله ﴾أ

كى از كردند، چون تسبيح يبودند، يعنى بسيار با تسبيح به سوى ما رجوع مى «اواب» ها و مرغانهر يك از كوه: اين است كه
كه  اين را هم بايد دانست. به داوود برگردد «له» البته احتمال بعيدى هست در اينكه ضمير. مصاديق رجوع به سوى خداست
صاص به اين گويى اختگو كند، چون تسبيحها و مرغان را تسبيحبه اين نبوده كه كوه السلامتاييد خداى تعالى از داوود علیه 

تسبيح  2﴾تسَْبيِحَه مِِْتَفْقَه ونَِِلَِِلكَِنِِْوَِِبَِمَْدِهِِِي سَبُحِِ ِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ دو موجود ندارد، تمامى موجودات عالم به حكم آيه
را  هانآرا موافق و هماهنگ تسبيح آن جناب كرده و صداى تسبيح  هاآنگويند بلكه تاييدش از اين بابت بوده كه تسبيح مى

سوره  «44» كه گفتار ما در معناى تسبيح موجودات براى خدا سبحان در تفسير آيه -رسانده، به گوش وى و به گوش مردم مى
 . به زبان قال است، نه به زبان حال نيز هاآناسرى، گذشت و گفتيم كه تسبيح 

لكَْهِ ِشَدَدْناَِوَِ﴿ ِ ﴾الَْْطَِابِِِفَصْلَِِوَِِالَْْكِْمَةَِِآتيَنَْاه ِِوَِِم 
 :معنايش اين است كه «ءشددت الشي» :شودبه معناى گره محكم است، وقتى گفته مى «شد» كلمه: گويدراغب مى

 شد  » بنا به گفته وى. 3«گره آن را محكم بستم
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ملك او را تقويت نموده، اساس آن را به وسيله هيبت و : از باب استعاره به كنايه خواهد بود كه مراد از آن اين است كه «ملك
 . ها و حسن تدبير محكم كرده، همه وسائل محكم شدن سلطنت را برايش فراهم كرده بوديملشكريان و خزينه

 داده شده بود مكه به داوود عليه السلا «فصل الخطاب» ،«حكمت» مراد از
در اصل به معناى نوعى از حكم است، و مراد از آن، معارف حق و متقنى است كه به انسان سود  «حكمت» و كلمه

مراد از آن، زبور و علم شرايع : اندديگر گفته 2بعضى. مراد از آن، نبوت است: اندديگر گفته 1بعضى. بخشد و به كمال برساند
 . معناى خوبى نيست هاآناند كه هيچ يك از ديگرى براى حكمت ذكر كردهو بعضى ديگر معانى . است

به معناى آن است كه انسان قدرت تجزيه و تحليل يك كلام را داشته باشد، و بتواند آن را  «فصل الخطاب» و كلمه
 . منطبق است و اين معنا با قضاوت صحيح در بين دو نفر متخاصم نيز. تفكيك كند و حق آن را از باطلش جدا كند

كلامى است متوسط بين ايجاز و اطناب، يعنى كلامى كه بسيار  «فصل الخطاب» مراد از: انداز مفسرين گفته 3بعضى
مراد از آن، : اندديگر گفته 4بعضى. كوتاه نباشد به حدى كه معنا را نرساند و آن قدر هم طولانى نباشد كه شنونده را خسته كند

 . بود آورند، چون اولين كسى كه اين رسم را باب كرد داوود علیه السلامكه قبل از سخن مىاست،  «اما بعد» جمله
تَاكَِِهَلِِْوَِ﴿ :فرمايدولى آيه بعدى كه مى

َ
ِِأ

 
 . رديمك «فصل الخطاب» مؤيد همان معنايى است كه ما براى ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْصَْمِِِنَبَأ

تَاكَِِهَلِِْوَِ﴿
َ
ِِأ

 
واِإذِِِْالَْْصَْمِِِنَبَأ   ﴾الَمِْحْرَابَِِتسََوَر 

و  .مصدر است و در اين جا منظور اشخاصى است كه خصومت در بينشان افتاده «خصومت» مانند كلمه «خصم» كلمه
 و كلمه .كه به معناى بالا رفتن بر كوهان شتر است «تسنم» به معناى بالا رفتن بر ديوار بلند است، مانند كلمه «تسور» كلمه

 و استفهام. اندنشين معنا كردهرا به بالاخانه و شاه «محراب» مفسرين كلمه. معناى بالا رفتن بر بلندى كوه استكه به  «تذرى»
 . به منظور به شگفتى واداشتن و تشويق به شنيدن خبر است «هل آتيك»

الا ب وود علیه السلاماى محمد آيا اين خبر به تو رسيده كه قومى متخاصم از ديوار محراب دا: و معناى آيه اين است كه
 رفتند؟ 
  ﴾ِ.ِ.ِ.مِنْه مِِْفَفَزِعَِِدَاو دَِِعَََِِدَخَل واِإذِِْ﴿

 اولى ظرف است «اذ» كه همچنان، «تسوروا» ظرف است براى جمله «اذ» كلمه
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، بوداين قوم داخل شدند بر داوود، در حالى كه آن جناب در محرابش : و حاصل معنا اين است كه «نبؤا الخصم» براى جمله
و اين قوم از راه معمولى و عادى بر او وارد نشدند، بلكه از ديوار محراب بالا رفتند، و از آنجا بر وى درآمدند، و به همين 

 . جهت داوود از ورود ايشان به فزع و وحشت درآمد، چون ديد آنان بدون اجازه و از راه غير عادى وارد شدند
به  اى هولناكبه معناى انقباض و نفرتى است كه در اثر برخورد با منظره «فزع» كلمهگويد راغب مى ﴾مِنْه مِِْفَفَزِعَِ﴿

ولى گفته  «اللهفزعت من » :گوينددهد، و اين خود از جنس جزع است، و فرقش با ترس اين است كه نمىآدمى دست مى
 . 1«خفت منه» شودمى

در ماجراى مراجعه دو  عليه السلامو توضيحى در باره فزع داوود  «فزع» و «خوف» ،«خشيت» معناى
 خصم نزد او براى داورى

عبارت است از تاثر قلب، تاثرى كه به دنبالش اضطراب و نگرانى باشد، و اين خود يكى  «خشيت» و قبلا هم گفتيم كه
 كه انبياء از رذايل اخلاقى و مذموم است، مگر در مورد خداى تعالى كه خشيت از او از فضايل است، و به همين جهت است

حَدااِِيََشَْوْنَِِلَِِوَِ﴿ :شان فرمودهو خداى تعالى در باره. به جز از خدا از كس ديگرى خشيت ندارند علیه السلام
َ
 . 2﴾الََلَِِّإلَِِِأ

به معناى تاثر از ناملايمات در مقام عمل است، يعنى به معناى آن جنب و جوشى است كه شخص  «خوف» ولى كلمه
ذيله و خوف بالذات ربنابراين كه گفتيم تاثر در مقام ادراك است،  «خشيت» دهد، به خلافشر انجام مىترسيده براى دفع 

اش كه خداى تعالى در خطابش به رسول گرامى همچنانشود، مذموم نيست، بلكه در مواردى جزو اعمال نيك شمرده مى
 . 3﴾خِيَانةَاِِقوَْمِ ِمِنِِْتََّاَفَنَِِإمَِاِوَِ﴿ :فرموده

شود، قهرا امرى خواهد بود كه اى مخوف در دل حاصل مىعبارت است از انقباض و نفرتى كه از منظره «فزع» و چون
كند، نه به ادراك، پس بالذات از رذايل نيست، بلكه فضيلتى است مربوط به مواردى كه مكروه و به مقام عمل برگشت مى

ه پس اگر در آيه شريفه نسبت فزع ب. كنندن مكروه را دفع مىناملايمى در شرف پيش آمدن است، و دارندگان اين فضيلت آ
 . داده، براى او نقصى نيست تا بگويى آن جناب از انبيا بوده كه جز از خدا خشيت ندارند داوود علیه السلام

نَاِبغََِِخَصْمَانِِِتََّفَِِْلَِِقاَل وا﴿ ِِعَََِِبَعْض   به وقتى ديدند داوود علیه السلام ﴾بَعْض 
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يقت و اين در حق. «مترس -لا تخف » :افتاده، خواستند او را دلخوش و آرام ساخته و فزعش را تسكين دهند، لذا گفتندفزع 
ت، اس «نحن خصمان» اين جمله در تقدير ﴾بغََِِخَصْمَانِِ﴿. نهى از فزع است به صورت نهى از علت فزع كه همان خوف باشد

 . اندنفر نيست، بلكه دو طايفه متخاصم است، كه بعضى بر بعضى ظلم كرده يعنى ما دو خصم هستيم، و مراد از دو خصم دو
مِْ﴿ ن اى داوود بي: به معناى جور است و معناى جمله اين است كه «شطط» كلمه ﴾ِ.ِ.ِ.ت شْطِطِِْلَِِوَِِباِلَْْقُِِِبيَنَْنَاِفَاحْك 

 . وسط و طريق عدل راه بنماو ما را به راه . ما حكمى كن كه به حق باشد، و در حكم كردنت جور مكن
خِِِهَذَاِإنَِِ﴿

َ
ِ ﴾ِ.ِ.ِ.أ

و اين جمله كلام يكى از دو طايفه است  «. . . اين برادر من است» :گويدكند، مىاين جمله مطلب مورد نزاع را بيان مى
 . «. . . بينى برادر من استاين شخص كه مى» :گويدكه به يك نفر از طايفه ديگر اشاره نموده مى

شود، چون با بيان اند كه كمترين عدد جمع، دو است، روشن مىبه اين آيه كرده 1با اين بيان فساد استدلالى كه بعضىو 
اند، هيچ دلالتى ندارد بر اين كه مراجعه كنندگان به داوود دو نفر بوده «هذا اخى» و جمله «خصمان» ما روشن گرديد كه كلمه

واِإذِِْ﴿ تا بگويى پس جمع در مورد دو نفر استعمال شده در نتيجه صيغه جمع بر دو نفر نيز اطلاق  ﴾دَخَل واِإذِِْ﴿ و نيز ﴾تسََوَر 
 . شودمى

 همچناناند اند و هر يك از دو طرف بيشتر از يك نفر بودهممكن است اين دو متخاصم دو طايفه بوده: براى اينكه گفتيم
واِخَصْمَانِِِهَذَانِِ﴿ بينم صيغه تثنيه در آيهكه مى واِفَالََِّينَِِرَبُهِِمِِْفِِِاخِْتَصَم  در دو نفر به كار نرفته، بلكه در دو  2﴾ِ.ِ.ِ.كَفَر 

وا﴿ جمعيت استعمال شده، به شهادت اينكه هم فرموده  :و هم در باره يكى از آن دو خصم فرموده ﴾اخِْتَصَم 
واِفَالََِّينَِ﴿ بين دو فرد از دو طايفه واقع شده باشد، ولى پاى بقيه افراد البته ممكن هم هست اصل خصومت در  ﴾كَفَر 

 . نيز به ميان كشيده شده باشد، تا آن دو را در ادعايشان كمك كنند
ونَِِوَِِتسِْعِ ِلَِ ﴿ كْفِلنْيِهَاِفَقَالَِِوَاحِدَةِ ِنَعْجَةِ ِلَِِِوَِِنَعْجَةاِِتسِْع 

َ
فند گوس به معناى «نعجة» كلمه - ﴾الَْْطَِابِِِفِِِعَزَنِِِوَِِأ

 و معناى. نامندماده است كه به فارسى آن را ميش مى
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در : هاين است ك ﴾الَْْطَِابِِِفِِِعَزَنِِِوَِ﴿ و معناى. اين است كه آن را در كفالت من و در تحت سلطنت من قرار بده «اكفلنيها»
 . و بقيه الفاظ آيه روشن است. خطاب بر من غلبه كرد

 و سپس استغفار و انابه او مقضاوت و حكم داوود عليه السلا
ؤَالِِِظَلمََكَِِلقََدِِْقاَلَِ﴿ مِِْمَاِقلَيِل ِِوَِِ.ِ.ِ.نعَِاجِهِِِإلَِِِنَعْجَتكَِِِبسِ    ﴾ه 

به مساله آن قوم داده، و بعيد نيست كه پاسخ او قضاوت و  اين آيه شريفه حكايت پاسخى است كه داوود علیه السلام
جا داشت از طرف مقابل هم بخواهد تا دعوى خود را شرح دهد و بعدا بين آن دو حكمى تقديرى بوده، چون اگر چنين نبود، 

 . قضاوت كند
از قرائنى اطلاع داشته كه صاحب نود و نه گوسفند محق است، و حق دارد آن  آرى، ممكن است داوود علیه السلام

طورى آورد كه رحمت و عطوفت  يك گوسفند را از ديگرى طلب كند و ليكن از آنجا كه صاحب يك گوسفند سخن خود را
 . گويى او به تو ستم كردهداوود را برانگيخت، لذا به اين پاسخ مبادرت كرد كه اگر اين طور باشد كه تو مى

به طورى  - «بسؤال» :آمده لام قسم است، و سؤالى كه در آيه آمده و فرموده ﴾ظَلمََكَِِلقََدِْ﴿ پس لامى كه بر سر جمله
: شودبه مفعول دوم متعدى شده، پس معنا چنين مى «الى» متضمن معناى اضافه است، و به همين جهت با كلمه - 1اندكه گفته

 . هايشخورم كه او به تو ظلم كرده كه سؤال كرده اضافه كنى ميش خود را بر ميشسوگند مى
ه مِِْلَِبَْغِِِالَْْ لَطَاءِِِمِنَِِكَثيِااِِإنَِِِوَِ﴿ ِِعَََِِبَعْض  مِِْمَاِقلَيِل ِِوَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإلَِِِبَعْض   اين قسمت ﴾ه 

ال به معناى شريكها است كه م «خلطاء» و كلمه. كنداست كه با آن، گفتار اول خود را روشن مى تتمه كلام داوود علیه السلام
 . كنندخود را با هم خلط مى

نَمَاِدَاو دِ ِظَنَِِوَِ﴿
َ
نَابَِِوَِِرَاكعِااِِخَرَِِوَِِرَبَهِ ِفَاسْتَغْفَرَِِفَتَنَاه ِِأ

َ
 . ﴾أ

م در ه «ظن» به معناى امتحان است و كلمه «فتنه» يعنى داوود بدانست كه ما او را با اين واقعه بيازموديم، چون كلمه
 . خصوص اين آيه به معناى علم است

و پندار غير از علم  است كه در فارسى به معناى پندار استبه همان معناى معروف  «ظن» كلمه: اندگفته 2ولى بعضى
 . 3است
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ه مثلا سازد، اگر يقين كنيم كرود به خلاف ظن و پندار كه با احتمال خلاف نيز مىزيرا علم به هر چه تعلق پيدا كند ديگر احتمال خلاف آن نمى 3

دهيم دهيم، ولى اگر به درستى آن ظن يعنى احتمال زيادى پيدا كنيم، احتمال ضعيفى مىاست، ديگر احتمال نادرستيش را نمى فلان خبر درست
  .مترجم. كنيمكه نادرست باشد، همچنان كه اگر احتمال درستى و نادرستى آن در دل يكسان باشد، آن وقت نسبت به آن خبر شك مى



مطلق  استغفار و توبه داوود: باشد اين است كهدر اين مورد به معناى يقين و علم مى «ظن» و مؤيد گفتار ما كه گفتيم
طابق با واقع م «ظن» شد كهبود، بايد استغفار و توبه مقيد به آن صورت مىآمده، و اگر كلمه مذكور به معناى معروفش مى

  .درآيد، يعنى واقعه مذكور به راستى فتنه بوده باشد، و چون اين دو لفظ مطلق آمده، پس ظن به معناى علم خواهد بود
 «رخري» به معناى افتادن و سقوطى است كه صداى خرير از آن شنيده شود، و -راغب گفته  1به طورى كه - «خر» كلمه

به معناى مطلق  2-بنا به گفته راغب  - «ركوع» و كلمه. باد، و امثال آن است كه از بالا به پايين ريخته شودبه معناى صداى آب، 
 . انحنا و خم شدن است

به معناى بازگشت به سوى اوست به توبه  3-به گفته راغب  -و انابه به سوى خدا . به معناى رجوع است «انابه» و كلمه
 . است كه به معناى برگشتن پى در پى است «نوب» ادهو اخلاص عمل و اين كلمه از م

اند و داستان مرافعه تمثل بوده و حكم ناصواب در بيان اينكه مراجعه كنندگان نزد داوود ملائكه بوده
 شودعالم غير واقعى گناه محسوب نمى

 وى را با آن بيازموديم و فهميد بدانست كه اين واقعه امتحانى بوده كه ما داوود علیه السلام: و معناى آيه اين است كه
درنگ به حالت ركوع پس، از پروردگار خود طلب آمرزش كرد از آنچه از او سرزده و بى. كه در طريقه قضاوت خطا رفته

 . درآمد و توبه كرد
به تبع روايات بر اين اعتقادند كه اين قوم كه به مخاصمه بر داوود وارد شدند، ملائكه خدا بودند، و خدا  4اكثر مفسرين

ى آگاه هاآنكه به زودى روايات آن از نظر خواننده خواهد گذشت و به وضع  -آنان را به سوى وى فرستاد تا امتحانش كند 
 ند بر اينكه اين واقعه يك واقعه طبيعى، هر چند به صورت ملائكهكليكن خصوصيات اين داستان دلالت مى. -خواهد يافت 

. يوارشدند، نه از داند و يا ملك، از راه طبيعى بر داوود وارد مىنبوده، چون اگر طبيعى بود بايد آن اشخاص كه يا انسان بوده
اگر امرى عادى بود، داوود از كجا فهميد كه و ديگر اينكه . شدند، نه به طورى كه او را دچار فزع كنندو نيز با اطلاع وارد مى

مِْ﴿ و نيز از جمله. اى بوده براى امتحان وىجريان صحنه آيد كه خداى بر مى ﴾الَهَْوىَِِتتََبعِِِِلَِِوَِِباِلَْْقُِِِالَناَسِِِبيََِِْفَاحْك 
 تعالى او را با اين صحنه بيازموده تا راه داورى را به او ياد بدهد و او را در
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اند كنند اين احتمال را كه مراجعه كنندگان به وى ملائكه بودهتاييد مى هااينهمه . ت و حكمرانى در بين مردم استاد سازدخلاف
 . كه به صورت مردانى از جنس بشر ممثل شده بودند

ن حالت آرسد كه واقعه مذكور چيزى بيش از يك تمثل نظير رؤيا نبوده كه در در نتيجه اين احتمال قوى به نظر مى
من يك ميش دارم و اين ديگرى : افرادى را ديده كه از ديوار محراب بالا آمدند، و به ناگهان بر او وارد شدند يكى گفته است

و رفيق تو به ت: و در آن حالت به صاحب يك ميش گفته. خواهد يك ميش مرا هم از من بگيردنود و نه ميش دارد، تازه مى
 . . . كندظلم مى

در حقيقت حكمى است در ظرف  -به فرضى كه حكم رسمى و قطعى او بوده باشد  - وود علیه السلامپس سخن دا
 شد، و حكمكه اگر اين صحنه را در خواب ديده بود، و در آن عالم حكمى بر خلاف كرده بود گناه شمرده نمى همچنانتمثل 

الم تكليف نيست، و تكليف ظرفش تنها در عالم در عالم تمثل گناه و خلاف نيست، چون عالم تمثل مانند عالم خواب ع
مراجعه كرد و نه ميشى در  و در عالم مشهود و واقع نه كسى به داوود علیه السلام. مشهود و بيدارى است، كه عالم ماده است

كه  مچنانهخطاى در عالم تمثل بوده، كه گفتيم در آنجا تكليف نيست،  كار بود و نه ميشهايى، پس خطاى داوود علیه السلام
در باره خطا و عصيان آدم هم گفتيم كه عصيان در بهشت بوده، چون در بهشت از درخت خورد كه هنوز به زمين هبوط نكرده 

 . بود و هنوز شريعتى و دينى نيامده بود
در  و استغفار و توبه آن عالم هم مانند خطاى در آن عالم: گوييمپس استغفار و توبه چه معنا دارد؟ مى: خواهى گفت

همه اين حرفها را بدان جهت زديم، كه خواننده متوجه باشد . خور آن است، مانند استغفار و توبه آدم از آنچه كه از او سر زد
منزه از نافرمانى خداست، چون خود خداى تعالى آن جناب را خليفه خود خوانده، همان  كه ساحت مقدس داوود علیه السلام

كه توضيح بيشتر اين مطلب در داستان آدم در جلد اول اين  -در كلام خود تصريح نموده  سلامطور كه به خلافت آدم علیه ال
 . كتاب گذشت
اند، ودهوارد شدند از جنس بشر ب اند كه دو طرف دعوا كه بر داوود علیه السلامكه بعضى از مفسرين گفتهبنابراين و اما 

اش اين است كه اى انديشيد، و چارهچاره ﴾ظَلمََكَِِلقََدِْ﴿ راى جملهناگزير بايد ب. شودو داستان به همان ظاهرش حمل مى
ه اگر واقع داستان همين باشد كه تو گفتى رفيق تو ب: فرضى و تقديرى است، و معنايش اين است كه حكم داوود علیه السلام

 . تو ظلم كرده، مگر آنكه دليلى قاطع بياورد كه يك ميش هم مال اوست
  



انبياء علیه  كنند بر اينكهرا فرضى گرفت، اين است كه عقل و نقل حكم مى بايد كلام داوود علیه السلامدليل بر اينكه 
علاوه بر اين، خداى سبحان در . چه گناه بزرگ و چه كوچك. به عصمت خدايى معصوم از گناه و خطا هستند السلام

صل خطابش داده و چنين مقامى با خطاى در حكم قبلا تصريح كرده بود به اينكه حكمت و ف خصوص داوود علیه السلام
 . سازدنمى

لفَِِْعِنْدَناَِلَِ ِإنَِِِوَِ﴿ سْنَِِوَِِلزَ    ﴾مَآب ِِح 

ا ر «ماب» و «زلفى» به معناى مرجع است و كلمه «ماب» و كلمه. به معناى مقام و منزلت است «زلفه» و «زلفى» كلمه
 . و بقيه الفاظ آيه روشن است. و مرجع دلالت كندآورد تا بر عظمت مقام  نكره يعنى بدون الف و لام

 را خليفه در زمين قرار داد مقصود از اينكه خداوند داوود عليه السلام
دِ ِياَ﴿ رضِِِْفِِِخَليِفَةاِِجَعَلْنَاكَِِإنِاَِدَاو 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ

 . است «. . . داودفغفرنا له و قلنا يا » در تقدير است، و تقدير آن «قلنا» ظاهرا در اين كلام، كلمه
ِب كَِرَِِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ مراد از آن خلافت خدايى است، و در نتيجه با خلافتى كه در آيه: اين است كه «خلافت» و ظاهر كلمه

ِِللِْمَلَائكَِةِِ رضِِِْفِِِجَاعِل ِِإنُِِّ
َ
مستخلف صفات و اعمال : آمده منطبق است، و يكى از شؤون خلافت اين است كه 1﴾خَليِفَةاِِالَْْ

پس در نتيجه خليفه خدا در زمين بايد متخلق به اخلاق خدا باشد، و . كار او را بكند. را نشان دهد، و آينده صفات او باشد
 كندكند او همان را حكم كند و چون خدا همواره به حق حكم مىكند او اراده كند، و آنچه خدا حكم مىآنچه خدا اراده مى

 . او نيز جز به حق حكم نكند و جز راه خدا راهى نرود، و از آن راه تجاوز و تعدى نكند ﴾باِلَْْقُِِِيَقْضِِِالََلِّ ِوَِ﴿
مِْ﴿ بر سر جمله «فا» بينيم در آيه مورد بحث با آوردنو به همين جهت است كه مى م به حك ﴾باِلَْْقُِِِالَناَسِِِبيََِِْفَاحْك 

اين نيست كه شانيت و  «جعل خلافت» اين خود مؤيد آن است كه مراد ازحق كردن را نتيجه و فرع آن خلافت قرار داده، و 
قبلا به او  ﴾الَْْطَِابِِِفَصْلَِِوَِِالَْْكِْمَةَِِآتيَنَْاه ِِوَِ﴿ مقام خلافت به او داده باشد، بلكه مراد اين است كه شانيتى را كه به حكم آيه

 . بدهد داده بود، به فعليت برساند، و عرصه بروز و ظهور آن را به او
 جانشينى براى انبياى قبل است، و «خلافت» مراد از: اندگفته 2بعضى از مفسرين
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مِْ﴿ اگر جمله را متفرع بر اين خلافت كرده بدان جهت است كه خلافت نعمت عظيمى است كه  ﴾باِلَْْقُِِِالَناَسِِِبيََِِْفَاحْك 
يا به اين جهت است كه حكومت در بين مردم چه به حق و بايد شكرگزارى شود، و شكر آن، عدالت در بين مردم است، و 

حيح ص براى اين است كه سداد و موفقيت او در آن بوده «حق» چه به ناحق از آثار خلافت و سلطنت است، و تقييد آن به كلمه
 . نيست و بدون دليل در لفظ آيه تصرف كردن است

أهَوىَِِعِِتتََّبِِِلَِ﴿ عصمت باعث سلب اختيار نيست و توجه خطاب  ال استبلا اشك به داوود عليه السلام ﴾الَ
عطف اين جمله به جمله ما قبل و مقابل آن قرار گرفتن، اين معنا را به آيه  ﴾الََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْفَي ضِلكََِِالَهَْوىَِِتتََبعِِِِلَِِوَِ﴿

و در نتيجه  «حقى كه همان راه خداستدر داورى در بين مردم پيروى هواى نفس مكن كه از حق گمراهت كند، » دهد كه،مى
 . فهماند كه سبيل خدا حق استمى

را امر كرد به اينكه به حق حكم كند و نهى فرمود از پيروى هواى  اند در اينكه داوود علیه السلاماز مفسرين گفته 1بعضى
از  ن آنان به حق حكم نموده وشود، بايد در بينفس، تنبيهى است براى ديگران يعنى هر كسى كه سرپرست امور مردم مى

پيروى باطل بر حذر باشد، و گر نه آن جناب به خاطر عصمتى كه داشته هرگز جز به حق حكم ننموده، و پيروى از باطل 
 . كردهنمى

بر اينكه  شودولى اين اشكال بر او وارد است كه صرف اينكه خطاب متوجه به او، براى تنبيه ديگران است، دليل نمى
ى گردد، و گر نه بايد معصومين هيچ فضيلتعصمت اصلا متوجه خود او نباشد، چون عصمت باعث سلب اختيار نمى به خاطر

جاى  بلكه با داشتن عصمت باز اختيارشان به بر ديگران نداشته باشند، و فضائل آنان چون بوى خوش گلهاى خوشبو باشد
است، بلكه واجب است، همان طور كه نسبت به ديگران صحيح  خود باقى است، و ما دام كه اختيار باقى است تكليف صحيح

است چون اگر تكليف متوجه آنان نشود، نسبت به ايشان ديگر واجب و حرامى تصور ندارد و طاعت از معصيت متمايز 
ن يمعصوم است، معنايش ا گوييم داوود علیه السلامشود عصمت لغو گردد، چون وقتى مىشود، و همين خود باعث مىنمى

 . كند، و گفتيم كه گناه فرع تكليف استاست كه آن جناب گناه نمى
واِبمَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيضَِل ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ اين جمله نهى از پيروى هواى نفس را  ﴾الَْْسَِابِِِيوَْمَِِنسَ 

روز حساب غافل شود و فراموشى روز قيامت هم عذاب شديد دارد و شود انسان از كند به اينكه اين كار باعث مىتعليل مى
 منظور از فراموش كردن آن
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 . اعتنايى به امر آن استبى
در اين آيه شريفه دلالتى است بر اينكه هيچ ضلالتى از سبيل خدا، و يا به عبارت ديگر هيچ معصيتى از معاصى منفك 

 . از نسيان روز حساب نيست

 معاد با بيان اينكه خلق سماء و ارض باطل نيست احتجاج بر مساله
رضَِِْوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿

َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ   ﴾ِ.ِ.ِ.باَطِلااِِبيَنَْه 

بعد از آنكه كلام به ياد روز حساب منتهى شد، عنان كلام را به سوى همين مساله برگردانيد تا آن را روشن سازد، لذا 
 رساند، و اين احتجاج ازجت احتجاج نمود يكى احتجاجى است كه سياق آيه مورد بحث آن را مىبر اصل ثبوت آن به دو ح

با اينكه امورى است مخلوق و مؤجل،  -و زمين و آنچه بين آن دو است  هاآنآسمطريق غايات است، چون اگر امر خلقت 
و ثابت و غير مؤجل منتهى نشود، امرى باطل به سوى غايتى باقى  -گردند شوند، و فانى مىيكى پس از ديگرى موجود مى

خواهد بود، و باطل به معنى هر چيزى كه غايت نداشته باشد، محال است تحقق پيدا كند و در خارج موجود شود، علاوه بر 
 . اين صدور چنين خلقتى از خالق حكيم محال است، و در حكيم بودن خالق هم هيچ حرفى نيست

گردد، و اگر در آيه مورد بحث هم مراد اين معنا باشد، معناى آن به بازى اطلاق مى «باطل» شود كه كلمهو بسيار مى
ى و اين همان معناي، «و زمين و آنچه بين آن دو است به بازى نيافريديم و جز به حق خلق نكرديم هاآنآسمما » :شودچنين مى

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿ است كه آيه
َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ مَاِمَاِلعَِبيَِِِبيَنَْه   . كندآن را افاده مى 1﴾باِلْْقَُِِِإلَِِِخَلقَْنَاه 

ون پيروى هوا مكن، چ: آيه مورد بحث از نظر معنا عطف است بر ما قبلش، و گويا فرموده» :انداز مفسرين گفته 2بعضى
را براى باطل كه پيروى هوى مصداقى از آن است، نيافريده، و نيز به خاطر اينكه خدا عالم . شوداين پيروى سبب گمراهيت مى

 . «بلكه براى توحيد و پيروى شرع خلق كرده است
مِْ﴿ :فرمايدليكن اين تفسير درست نيست، براى اينكه آيه بعدى كه مى

َ
ِاتِِالَصَالَِِِْعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََعَْل ِِأ

فْسِدِينَِ رضِِِْفِِِكََلمْ 
َ
 . اين معنا سازگار نيستبا  ﴾الَْْ

واِالَََِّينَِِظَنِ ِذَلكَِِ﴿ ينَِِفَوَيْل ِِكَفَر  واِللََِِّ يعنى اينكه خدا عالم را به باطل و بدون غايت خلق كرده  - ﴾الَناَرِِِمِنَِِكَفَر 
واى به  سشود، در كار نباشد، پندار و ظن كسانى است كه كافر شدند پباشد و روز حسابى كه در آن نتيجه امور معلوم مى

 . حال ايشان از عذاب آتش
ِ 
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 دهدرا در يك رديف قرار نمى «فجار» و «متقين» احتجاج ديگرى بر معاد با بيان اينكه خداوند
مِْ﴿
َ
فْسِدِينَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََعَْل ِِأ رضِِِْفِِِكََلمْ 

َ
مِِْالَْْ

َ
تَقِيَِِنََعَْل ِِأ جَارِِِالَمْ 

  ﴾كََلفْ 

د انسان ترديبالضروره و بى: كند كه بر مساله معاد اقامه كرده، و تقريرش اين است كهاين آيه حجت دومى را بيان مى
هم مانند ساير انواع موجودات كمالى دارد و كمال انسان عبارت است از اينكه در دو طرف علم و عمل از مرحله قوه و استعداد 

يعنى به عقايد حق معتقد گشته و اعمال صالح انجام دهد، كه فطرت خود او اگر سالم مانده درآمده به مرحله فعليت برسد، 
هايى كه مجتمع انسانى را داند از ايمان به حق و عملدهد، و عبارت مىباشد اين عقايد حق و اعمال صالح را تشخيص مى

 . سازددر زمين صالح مى
ى كامل هستند، و اما هاآنمل كردند، و خلاصه مردم با تقوى، انسپس تنها كسانى كه ايمان آورده و به صالحات ع

معرف آنان است، افرادى هستند كه در واقع در  «فجار» كه عقايد فاسد و اعمال فاسد دارند و نام هاآنمفسدان در زمين يعنى 
د و در يد و عيشى طيب باشانسانيتشان نقص دارند، و مقتضاى آن كمال و اين نقص اين است كه در مقابل كمال حياتى سع

 . بار باشدازاى آن نقص، حياتى شقى، و عيشى نكبت
كنند، در تحت سيطره اسباب و عوامل و معلوم است كه زندگى دنيا كه هم آن طايفه و هم اين طايفه از آن استفاده مى

كافر يكسان است زهرش هر دو را شود، كه تاثير آن اسباب و عوامل در مورد انسان كامل و ناقص، مؤمن و مادى اداره مى
تابد، در نتيجه هر كس عمل خود را نيكو و آن طور كه بايد انجام سوزاند، آفتابش به هر دو مىكشد، آتشش هر دو را مىمى

دهد، و اسباب مادى هم با عمل او موافقت داشته باشد قهرا زندگى مطلوبى خواهد داشت، و هر كس بر خلاف اين باشد، 
 . و ناراحتى خواهد داشتزندگى تنگ 

اگر زندگى منحصر در همين زندگى دنيا باشد، كه گفتيم نسبتش به هر دو طايفه يكسان است، و ديگر حيات بنابراين و 
آخرت با زندگى مختص به هر يك از اين دو طايفه و مناسب با حال او نبوده باشد، با عنايتى كه خداى تعالى نسبت به رساندن 

اش دارد حقش دارد، منافات دارد، و با عنايتى كه آن ذات اقدس به دادن مقتضاى هر چيز به مقتضىهر حقى به صاحب 
 . سازدنمى

يكسان  :توانى از بيان قبلى كه حجتى است برهانى صرفنظر نموده، حجتى جدلى اقامه كنى، و بگويىو اگر بخواهى مى
 . و فساد آن اقتضا دارد، خلاف عدالت خداست معامله كردن با هر دو طايفه، و لغو كردن آنچه صلاح اين

 مؤمن و كافر: خواهد بفرمايدنمى -كنى به طورى كه ملاحظه مى -و اين آيه شريفه 
  



د بيان كند، اند، با كسانى كه اينطور نيستنخواهد مقابله بين كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح كردهيكسان نيستند، بلكه مى
نداشته باشند، و يا ايمان داشته و عمل صالح نداشته باشند، و به همين جهت دوباره مقابله را بين متقيان حال چه اينكه ايمان 

 . و فجار قرار داد
نْزَلْناَه ِِكتَِاب ِ﴿

َ
بَارَكِ ِإلَِِكَِِْأ واِم  ول واِلَِِتَذَكَرَِِوَِِآياَتهِِِِلَِِدَبرَ 

 
لْْاَبِِِأ

َ
  ﴾الَْْ

ه به توصيف كرد، ك «انزال» ه اوصافش اين و اين است، و اگر در اين آيه او را بهيعنى اين قرآن كتابى است كه از جمل
كه به نازل شدن تدريجى دلالت دارد، براى اين است كه تدبر و تذكر مناسبت  «تنزيل» نازل شدن به يك دفعه اشعار دارد، نه به

 . دارد كه قرآن كريم به طور مجموع اعتبار شود، نه تكه تكه و جدا جدا
ول واِلَِِتَذَكَرَِِوَِ﴿ با جمله «ليدبروا» و مقابله بين جمله

 
لْْاَبِِِأ

َ
فهماند كه مراد از ضمير جمع، عموم اين معنا را مى ﴾الَْْ

 . مردم است
اين قرآن كتابى است كه ما آن را به سوى تو نازل كرديم، كتابى است كه خيرات و بركات : و معناى آيه اين است كه

و خواص مردم دارد، تا مردم در آن تدبر نموده به همين وسيله هدايت شوند، و يا آنكه حجت بر آنان تمام  بسيار براى عوام
  .هاى آن و تلقى بياناتش متذكر گشته و به سوى حق هدايت شوندشود، و نيز براى اينكه صاحبان خرد از راه استحضار حجت

 [. . . و داوود عليه السلامداستان مراجعه دو طائفه متخاصم نزد ]بحث روايتى 

در الدر المنثور به طريقى از انس و از مجاهد و سدى و به چند طريق ديگر از ابن عباس، داستان مراجعه كردن دو 
 . 1را با اختلافى كه در آن روايات هست نقل كرده است طايفه متخاصم به داوود علیه السلام

نيز در عرائس و كتبى ديگر نقل شده، و صاحب مجمع البيان آن را خلاصه و . 2و نظير آن را قمى در تفسير خود آورده
 : گذردكرده كه اينك از نظر خواننده مى

 بارالها ابراهيم را بر: خواند، روزى عرضه داشتبسيار نماز مى داوود علیه السلام
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خداى تعالى وحى فرستاد كه اى . اختىمن برترى دادى و او را خليل خود كردى، موسى را برترى دادى و او را كليم خود س
ى ايم، اگر تو هم بخواهى امتيازى كسب كنداوود ما آنان را امتحان كرديم، به امتحاناتى كه تا كنون از تو چنان امتحانى نكرده

 . مرا هم امتحان كن: عرضه داشت. بايد به تحمل امتحان تن دردهى
كبوترى به محرابش افتاد، داوود خواست آن را بگيرد، كبوتر پرواز پس روزى در حينى كه در محرابش قرار داشت، 

 «حيان» فرزند «اوريا» ناگهان از آنجا نگاهش به همسر. داوود بدانجا رفت تا آن را بگيرد. كرد و بر دريچه محراب نشست
به همين منظور اوريا را به بعضى از جنگها . داوود عاشق او شد، و تصميم گرفت با او ازدواج كند. افتاد كه مشغول غسل بود

ن و تابوت عبارت است از آن صندوقى كه سكينت در آ -روانه كرد، و به او دستور داد كه همواره بايد پيشاپيش تابوت باشى 
 . اوريا به دستور داوود عمل كرد و كشته شد -بوده 

روزى در بينى كه . او داراى فرزندى به نام سليمان شد بعد از آنكه عده آن زن سرآمد، داوود با وى ازدواج كرد، و از
گفتند مترس ما دو نفر متخاصم هستيم . او در محراب خود مشغول عبادت بود، دو مرد بر او وارد شدند، داوود وحشت كرد

 . و ايشان اندكند -فرمايد تا آنجا كه مى -كه يكى به ديگرى ستم كرده 
 اند كه خدا آنان را نزد وىرد و خنديد، داوود فهميد كه اين دو متخاصم دو فرشتهپس يكى از آن دو به ديگرى نگاه ك

وبه ت روانه كرده، تا به صورت دو متخاصم مخاصمه راه بيندازند و او را به خطاى خود متوجه سازند پس داوود علیه السلام
 . كرد و آن قدر گريست كه از اشك چشم او گندمى آب خورد و روييد

داستان عاشق شدن داوود سخنى است كه هيچ  -گويد و چه خوب هم مى -گويد حب مجمع البيان مىصاگاه آن
ترديدى در فساد و بطلان آن نيست، براى اينكه اين نه تنها با عصمت انبيا سازش ندارد، بلكه حتى با عدالت نيز منافات دارد، 

تند بين او و بندگانش، متصف به صفتى باشند كه اگر يك چطور ممكن است انبيا كه امينان خدا بر وحى او و سفرايى هس
ن شود و حالتى داشته باشند كه به خاطر آن حالت، مردم از شنيدانسان معمولى متصف بدان باشد، ديگر شهادتش پذيرفته نمى

 . 1!سخنان ايشان و پذيرفتن آن متنفر باشند؟
ر و تگرفته شده، چيزى كه هست نقل تورات از اين هم شنيعاين داستان كه در روايات مذكور آمده از تورات : مؤلف

 يى كه داستان مزبور را درهاآنشود رسواتر است، معلوم مى
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 . اندتعديل كرده -كه هم اكنون خواهيد ديد  -اى نقل تورات را اند، تا اندازهروايات اسلامى داخل كرده
شبانگاه بود كه داوود از تخت خود : م، از سموئيل دوم آمدهاينك خلاصه آنچه در تورات، اصحاح يازدهم و دوازده

شست، كرد، و تن خود را مىبرخاست، و بر بالاى بام كاخ به قدم زدن پرداخت، از آنجا نگاهش به زنى افتاد كه داشت حمام مى
 . و زنى بسيار زيبا و خوش منظر بود

سولانى است، پس داوود ر «اورياى حثى» همسر «بتشبع» او: به او گفتند. پس كسى را فرستاد تا تحقيق حال او كند
فرستاد تا زن را گرفته نزدش آوردند، و داوود با او هم بستر شد، در حالى كه زن از خون حيض پاك شده بود، پس زن به 

 . امخانه خود برگشت، و از داوود حامله شده، به داوود خبر داد كه من حامله شده
اى بودند، داوود نامه «بنى عمون» كرد و آن لشكر در كار جنگ باايام در لشكر داوود كار مى از سوى ديگر اوريا در آن

امير لشكر خود فرستاد، و نوشت كه اوريا را نزد من روانه كن، اوريا به نزد داوود آمد، و چند روزى نزد وى ماند،  «يوآب» به
هاى خطرناك بدهيد اوريا را ماموريت: روانه ساخت و در آن نامه نوشتاى ديگر به يوآب نوشته، به وسيله اوريا داوود نامه

  .و اوريا كشته شد و خبر كشته شدنش به داوود رسيد. يوآب نيز همين كار را كرد. و او را تنها بگذاريد، تا كشته شود
مدت عزادارى  پس همين كه همسر اوريا از كشته شدن شوهرش خبردار شد، مدتى در عزاى او ماتم گرفت، و چون

و خلاصه همسر داوود شد، و براى او . سرايى تمام شد، داوود نزد او فرستاده و او را ضميمه اهل بيت خود كردو نوحه
 . فرزندى آورد، و اما عملى كه داوود كرد در نظر رب عمل قبيحى بود

فقير  كردند يكىهر دو نفر مرد زندگى مىاو هم آمد و به او گفت در يك ش. پيغمبر را نزد داوود فرستاد «ناثان» لذا رب،
و آن ديگرى توانگر، مرد توانگر گاو و گوسفند بسيار زياد داشت و مرد فقير به جز يك ميش كوچك نداشت، كه آن را به 
زحمت بزرگ كرده بود در اين بين ميهمانى براى مرد توانگر رسيد او از اينكه از گوسفند و گاو خود يكى را ذبح نموده از 

 . ميهمان پذيرايى كند دريغ ورزيد، و يك ميش مرد فقير را ذبح كرده براى ميهمان خود طعامى تهيه كرد
كار رب كه زنده است، چه باك از اينكه آن مرد طمع: داوود از شنيدن اين رفتار سخت در خشم شد، و به ناثان گفت

 كار را بكنيد، و به جاى يك ميش كشته شود، بايد اين
  



 . ردهاى با او كاز گوسفندان او براى مرد فقير بگيريد، براى اينكه بر آن مرد فقير رحم نكرده و چنين معامله چهار ميش
ت هانآبلاء و شرى بر خ: فرمايدكند و مىاتفاقا آن مرد خود شما هستيد، و خدا تو را عتاب مى: ناثان به داوود گفت

دهم، تا در حضور بنى اسرائيل و آفتاب گيرم، و آنان را به خويشاوندانت مىمىكنم و در پيش رويت همسرانت را مسلط مى
 . كنم كه تو با اوريا و همسرش كردىبا آنان هم بستر شوند، و اين را به كيفر آن رفتارى مى

 تو برداشتخدا هم اين خطاى تو را از : ناثان گفت. خواهممن از پيشگاه رب عذر اين خطا را مى: داوود به ناثان گفت
ميرى، و ليكن از آنجا كه تو با اين رفتارت دشمنانى براى رب درست كردى كه همه زبان و ناديده گرفت و تو به كيفر آن نمى

پس خدا آن فرزند را مريض كرد و پس از هفت . گشايند، فرزندى كه همسر اوريا برايت زاييده خواهد مردبه شماتت رب مى
 . 1از آن همسر اوريا سليمان را براى داوود زاييد روز قبض روحش فرمود، و بعد
رضا  امام -اش با ارباب ملل و مقالات نزد مامون و مباحثه در باب مجلس رضا علیه السلام -و در كتاب عيون است كه 

او در  يندگومى: ابن جهم عرضه داشت اند؟بگو ببينم پدران شما در باره داوود چه گفته: به ابن جهم فرمود علیه السلام
س داوود پ. محرابش مشغول نماز بود كه ابليس به صورت مرغى در برابرش ممثل شد، مرغى كه زيباتر از آن تصور نداشت

مرغ پريد و داوود آن را دنبال كرد، مرغ بالاى بام رفت، داوود هم به . نماز خود را شكست و برخاست تا آن مرغ را بگيرد
خانه اوريا فرزند حيان شد، داوود به دنبالش رفت، و ناگهان زنى زيبا ديد كه مشغول آب  دنبالش به بام رفت، مرغ به داخل

 . تنى است
داوود عاشق زن شد، و اتفاقا همسر او يعنى اوريا را قبلا به ماموريت جنگى روانه كرده بود، پس به امير لشكر خود 

و داوود  .اما به جاى اينكه كشته شود، بر مشركين غلبه كرد نوشت كه اوريا را پيشاپيش تابوت قرار بده، و او هم چنين كرد،
ه امير چنان كرد و اوريا كشت! جلو تابوت قرار بده همچناناز شنيدن قصه ناراحت شد، دوباره به امير لشكرش نوشت او را 

 . شد، و داوود با همسر وى ازدواج كرد
ِِِإنِاَ﴿ زد و فرموددست به پيشانى خود  حضرت رضا علیه السلام: گويدراوى مى ونَِِإلَِِهِِِْإنِاَِوَِِلِلَّ ى از آيا به يك ﴾رَاجِع 

دهيد كه نماز را سبك شمرده و آن را شكست، و به دنبال مرغ به خانه مردم درآمده، و به زن مردم نگاه انبياى خدا نسبت مى
 كرده و عاشق شده، و شوهر
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 او را متعمدا كشته است؟
پس گناه داوود در داستان دو متخاصم چه بود؟ فرمود واى بر تو خطاى داوود از اين  اللهيا بن رسول : ابن جهم پرسيد

قرار بود كه او در دل خود گمان كرد كه خدا هيچ خلقى داناتر از او نيافريده، خداى تعالى براى تربيت او، و دور نگه داشتن 
بش بالا روند، يكى گفت ما دو خصم هستيم، كه يكى به ديگرى ستم دو فرشته نزد وى فرستاد تا از ديوار محرا او از عجب

 . كرده، تو بين ما به حق داورى كن و از راه حق منحرف مشو، و ما را به راه عدل رهنمون شو
گويد اين يك ميش خودت را در اختيار من بگذار اين آقا برادر من نود و نه ميش دارد و من يك ميش دارم، به من مى

ى گويى؟ و يا از مدعتو چه مى: كند، داوود بدون اينكه از طرف مقابل بپرسدگويد كه مرا زبون مىخن را طورى مىو اين س
خواهد او كه از تو مى: مطالبه شاهد كند در قضاوت عجله كرد و عليه آن طرف و به نفع صاحب يك ميش حكم كرد، و گفت

خطاى داوود در همين بوده كه از رسم داورى تجاوز كرده، نه آنكه . يك ميشت را هم در اختيارش بگذارى به تو ظلم كرده
رضِِِْفِِِخَليِفَةاِِجَعَلْنَاكَِِإنِاَِدَاو دِ ِياَ﴿ :فرمايداى كه خداى عز و جل مىگوييد، مگر نشنيدهشما مى

َ
مِِْالَْْ ِاسِِالَنَِِبيََِِْفَاحْك 

 . ﴾ِ.ِ.ِ.باِلَْْقُِِ
ر عصر د: فرمود پس داستان داوود با اوريا چه بوده؟ حضرت رضا علیه السلام اللهيا بن رسول : ابن جهم عرضه داشت

شد، ديگر حق نداشت شوهرى ديگر اختيار كند، و اولين مرد و يا كشته مىداوود حكم چنين بود كه اگر زنى شوهرش مى
، داوود علیه السلام بود كه با كسى كه خدا اين حكم را برايش برداشت و به او اجازه داد تا با زن شوهر مرده ازدواج كند
 . 1همسر اوريا بعد از كشته شدن او و گذشتن عده ازدواج كرد، و اين بر مردم آن روز گران آمد

تواند رضايت انسان نمى: روايت كرده كه به علقمه فرمود و در امالى صدوق به سند خود از امام صادق علیه السلام
تواند زبان آنان را كنترل كند همين مردم بودند كه به داوود علیه السلام نسبت دادند نمىهمه مردم را به دست آورد و نيز 

كه: مرغى را دنبال كرد تا جايى كه نگاهش به همسر اوريا افتاد و عاشق او شد و براى رسيدن به آن زن، اوريا را به جنگ 
 . 2. . . واند با همسر وى ازدواج كندفرستاد، آن هم در پيشاپيش تابوت قرارش داد تا كشته شود، و او بت
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 گفتارى در چند فصل پيرامون سرگذشت داوود علیه السلام

ى آن جناب به جز چند اشاره، چيزى نيامده، هاآندر قرآن كريم از داست: سرگذشت داوود علیه السلام در قرآن - 1
لوت را به قتل رسانده و خداوند سلطنت را يك جا به سرگذشت جنگ او در لشكر طالوت اشاره كرده كه در آن جنگ، جا

در جاى ديگر به اين معنا اشاره . 1خواسته بدو آموخته استبعد از طالوت به او واگذار نموده و حكمتش داده و آنچه مى
ه ب فرموده كه او را خليفه خود كرد، تا در بين مردم حكم و داورى كند، و فصل الخطاب كه همان علم داورى بين مردم است

ها و مرغان را مسخر كرد تا و در جاى ديگر به اين معنا اشاره فرموده كه خدا او و سلطنتش را تاييد نموده و كوه. 2او آموخته
خواهد و مخصوصا و جايى ديگر به اين معنا اشاره كرده كه آهن را براى او نرم كرد تا با آن هر چه مى. 3با او تسبيح بگويند

 . 4زره درست كند
خداى سبحان در چند مورد او را از انبيا شمرده و بر او و بر همه انبيا ثنا گفته، : ذكر خير داوود علیه السلام در قرآن - 2

به او فضيلت و علم » :و نيز فرموده 5ما به داوود زبور داديم ﴾زَب ورااِِدَاو دَِِآتيَنَْاِوَِ﴿ :و نام او را بخصوص ذكر كرده و فرموده
دارنده » و «اواب» و او را به اوصاف 7«به او حكمت و فصل الخطاب داديم، و او را خليفه در زمين كرديم» :فرمودهو نيز  6«داديم

 . 8ستوده «دارنده حسن ماب» و «زلفا و قرب در پيشگاه الهى
ت اس السلامدقت در آياتى كه متعرض داستان آمدن دو متخاصم نزد داوود علیه : شودآنچه از آيات استفاده مى - 3

اى بوده كه خداى تعالى براى آزمايش داوود در عالم تمثل به وى نشان داده تا او رساند كه اين داستان صحنهبيش از اين نمى
را به تربيت الهى تربيت كند و راه و رسم داورى عادلانه را به وى بياموزد، تا در نتيجه هيچ وقت مرتكب جور در حكم نگشته 

 . رف نگرددو از راه عدل منح
شود، و اما زوايدى كه در غالب روايات هست، يعنى داستان اين آن معنايى است كه از آيات اين داستان فهميده مى

اوريا و همسرش، مطالبى است كه ساحت مقدس انبيا از آن منزه است، كه در بيان آيات و بحث روايتى مربوط به آن محصل 
 . كلام گذشت

  
                                                      

 . 251بقره، آيه  1
 . 26-20ص، آيه  2
 . 19ص، آيه  -و  79انبياء، آيه  3
 . 11سبأ، آيه  -و  80انبياء، آيه  4
 . 87و  84انعام، آيه  -. 163نساء، آيه  5
 . 15نمل، آيه  -. 10سبأ، آيه  6
 . 26و  20ص، آيه  7
 . 19و  25ص، آيه  8



 [40تا  30آيات (: 38)سوره ص ]

او دَِِوَهَبْنَاِوَِ﴿ ليَْمَانَِِلِدَ وَاب ِِإنِهَِ ِالَْعَبْدِ ِنعِْمَِِس 
َ
رضَِِِإذ٣٠ِِِِِْأ ِِفَقَال٣١َِِِالَِْْيَادِ ِالَصَافنَِات ِِباِلْعَشُِِِِعَلَيْهِِِع  حْبَبْت ِِإنُِِّ

َ
بَِِأ ِح 

ِِذِكْرِِِعَنِِْالَْْيَِِْ َِِر د وهَا٣٢ِِباِلْْجَِابِِِتوََارتَِِْحَتَِِّرَبُِ وقِِِمَسْحااِِفَطَفِقَِِعَََ عْنَاقِِِوَِِباِلس 
َ
لَيْمَانَِِفَتَنَاِلقََدِِْو٣٣َِِِالَْْ لقَْيْنَاِوَِِس 

َ
ِأ

رْسِيُهِِِِعَََِ نَابَِِث مَِِجَسَدااِِك 
َ
لكَْاِِلِِِهَبِِْوَِِلِِِاغِْفِرِِْربَُِِِقاَل٣٤َِِِأ حَدِ ِينَْبَغِِِلَِِم 

َ
نْتَِِإنِكََِِبَعْدِيِمِنِِْلِْ

َ
ِلَِ ِفَسَخَرْنا٣٥َِِالَوْهََاب ِِأ

مْرِهِِِتَِرِْيِالَرُِيحَِ
َ
صَابَِِحَيْث ِِر خَاءاِِبأِ

َ
َِِالَشَيَاطِيَِِو٣٦َِِِأ ِِوَِِبَنَاءِ ِك  قَرَنيَِِِآخَرِينَِِو٣٧َِِِغَوَاص  صْفَادِِِفِِِم 

َ
ناَِهَذَا٣٨ِِالَْْ ِعَطَاؤ 

ِْ وِِْفَامْن 
َ
مْسِكِِْأ

َ
لفَِِْعِنْدَناَِلَِ ِإنَِِِو٣٩َِِِحِسَاب ِِبغَِيِِِْأ سْنَِِوَِِلزَ    ﴾٤٠ِمَآب ِِح 

 ترجمه آيات

 . 30بود  و ما به داوود سليمان را عطا كرديم كه چه بنده خوبى بود و بسيار رجوع كننده به ما
 . 31به يادش آور كه وقتى اسبانى نيك بر او عرضه شد 

گفت من علاقه به اسبان را بر ياد و  از نماز اول وقت باز ماند و خود را ملامت كرد هاآناز شدت علاقه به تماشاى 
 . 32 خدا ترجيح دادم تا خورشيد غروب كرد و يا اسبان از نظرم ناپديد شدند

 . 33 را به من برگردانيد و چون برگرداندند سر و گردنهايشان را نشان كرد تا وقف راه خدا باشند هاآن
  



 . 34را بر تختش افكنديم پس به سوى ما متوجه شد  جان فرزندشما سليمان را هم بيازموديم و جسد بى
 . 35اى و گفت پروردگارا مرا بيامرز و به من سلطنتى بده كه سزاوار احدى بعد از من نباشد البته تو بخشنده

 . 36د وزيخواست بوزد به نرمى مىاش حتى باد را هم گرفت و باد هر جا كه او مىپس ما به او سلطنتى داديم كه دامنه
 . 37يى كه يا بناء بودند و يا غواص هاآنرا برايش رام كرديم شيط هاآنو نيز شيط
 . 38 همه را در غل و زنجير كرديم تا مزاحم سلطنت او نباشند را كه جز شرارت هنرى نداشتند هاآنو اما بقيه 

خواهى دريغ نما كه عطاى ما اين است عطاى ما و لذا بدو گفتيم از نعمت خود به هر كه خواهى عطا كن و از هر كه 
 . 39حساب است بى

 . 40و به راستى او در درگاه ما تقرب و سرانجامى نيك دارد 

 بيان آيات

است كه خداى تعالى آن را براى پيغمبرش بيان نموده و  «اواب» اين آيات راجع به دومين داستان از قصص بندگان
 . ام سختى به ياد اين داستان بيفتددهد به اينكه صبر پيشه سازد و در هنگدستورش مى

او دَِِوَهَبْنَاِوَِ﴿ ليَْمَانَِِلِدَ وَاب ِِإنِهَِ ِالَْعَبْدِ ِنعِْمَِِس 
َ
ِ ﴾أ

 . شودبقيه الفاظ آيه از بيان قبلى ما روشن مى. يعنى ما به داوود فرزندى داديم به نام سليمان
رضَِِِإذِِْ﴿ يَادِ ِالَصَافنَِات ِِباِلعَْشُِِِِعَليَْهِِِع    ﴾الَِْْ

به معناى آخر روز و بعد از ظهر  «عشى» است، كه به معناى اول روز است و در نتيجه «غداة» در مقابل «عشى» كلمه
ند كه بر گويآن اسبانى را مى «صافنة» است، و «صافنة» جمع -به طورى كه در مجمع البيان گفته  - «صافنات» و كلمه. است

 «جياد» لمهك -نيز بنا به گفته وى  -و . كند تا نوك سمش روى زمين قرار گيردرا بلند مىسه پاى خود ايستاده و يك دست 
بوده، و معنايش تندرو  -به كسره جيم  -جواد  «جياد» شود، و اصلقلب مى «ياء» آن در جمع به «واو» است كه «جواد» جمع

 است، گويا حيوان از دويدن بخل ـ
  



 . 1ورزدنمى

ِ﴿ :سخن سليمان عليه السلامچند وجه در معناى  بَبأتُِِإنِ ِ حأ
َ
ِِأ ِِِحُبَّ َيأ رِِِعَنأِِالَْأ

ِِذكِأ ِ  و توضيحى ﴾ِ.ِ.ِ.رَب 
 ها و باز ماندنش از عبادت خدادر باره علاقه آن جناب به اسب

ِِفَقَالَِ﴿ حْبَبْت ِِإنُِِّ
َ
بَِِأ ِِذِكْرِِِعَنِِْالَْْيَِِِْح    ﴾باِلْْجَِابِِِتوََارَتِِْحَتَِِّرَبُِ

اسب است، چون عرب اسب را  -اند گفته 2به طورى كه - «خير» گردد، و مراد ازبه سليمان برمى «گفت -قال » ضمير
تا قيامت خير را به پيشانى اسبها گره : هم روايت شده كه فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(نامند، و از رسول خدا خير مى

 . اندزده
ِإنِِْ﴿ مال بسيار است و در بسيارى از موارد در قرآن به اين معنا آمده، مانند آيه «خير» مراد از كلمه: اندهم گفته 3بعضى

 . 4﴾خَيْااِِترََكَِ
ِ﴿ در تفسير جمله 5مفسرين حْبَبْت 

َ
بَِِأ به  «عن» متضمن معناى ايثار است، و كلمه «احببت» كلمه: اندگفته ﴾الَْْيَِِِْح 

م بر ياد كنمن محبتى را كه به اسبان دارم ايثار و اختيار مى: اين است كه السلاماست، و منظور سليمان علیه  «على» معناى
من اسبان را دوست : دارم، و يا معنايش اين است كهپروردگارم، كه عبارت است از نماز، در حالى كه آن را نيز دوست مى

دارند از در نتيجه وقتى اسبان را بر من عرضه مىتوانم از آن چشم بپوشم، اى كه در مقابل ياد پروردگارم نمىدارم دوستىمى
 . كندشوم تا خورشيد غروب مىنمازم غافل مى

گردد، با اينكه قبلا نامش برمى «شمس» به كلمه -اند گفته 6به طورى كه - «توارت» ضمير در ﴾باِلْْجَِابِِِتوََارَتِِْحَتَِّ﴿
و مراد از توارى خورشيد غروب كردن و پنهان شدن در . شوداستفاده مىكه در آيه قبلى بود  «عشى» نيامده بود، ولى از كلمه

در آيه قبلى است، چون اگر مقصود توارى  «عشى» گردد كلمهپشت پرده افق است، مؤيد اينكه ضمير به خورشيد برمى
 . اندمآن باقى نمى شد و غرضى كه هر خواننده آن را بفهمد براىدر آن آيه بدون غرض مى «عشى» خورشيد نبود، ذكر كلمه

پس حاصل معناى آيه اين است كه من آن قدر به اسب علاقه يافتم، كه وقتى اسبان را بر من عرضه كردند، نماز از يادم 
دا بوده، و به اسبان براى خ البته بايد دانست كه علاقه سليمان علیه السلام. رفت تا وقتش فوت شد، و خورشيد غروب كرد

را براى جهاد در راه خدا تربيت كند، پس رفتنش و  هاآنخواست كرد، چون مىمند به اسبان مىعلاقهعلاقه به خدا او را 
 پس در حقيقت عبادتى او را از. حضورش براى عرضه اسبان به وى، خود عبادت بوده است
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 . تر از آن عبادت ديگر بوده استعبادتى ديگر بازداشته، چيزى كه هست نماز در نظر وى مهم
ليمان از شدت س: گردد و معنايش اين است كهبرمى «خيل» به كلمه «توارت» ضمير در: اندبعضى ديگر از مفسرين گفته

كرد، تا آنكه اسبان در پشت پرده بعد و دورى نظر مى هاآنبه  همچنان، هاآناى كه به اسبان داشت، بعد از سان ديدن از علاقه
در آيه قبلى، مؤيد احتمال اول است، و هيچ دليلى هم نه در لفظ آيه و نه  «عشى» كلمه: ولى در سابق گفتيم كه. ناپديد شدند

  1. در روايات بر گفتار اين مفسر نيست
وهَا﴿ َِِر د  وقِِِمَسْحااِِفَطَفِقَِِعَََ عْنَاقِِِوَِِباِلس 

َ
  ﴾الَْْ

 در اين جمله به سليمان علیه السلامگردد، و برمى «شمس» به كلمه «ردوها» ضمير در: انداز مفسرين گفته 2بعضى
ِوَِِوقِِباِلسِ ِمَسْحااِِفَطَفِقَِ﴿ و منظور از جمله. آفتاب را برگردانند، تا او نماز خود را در وقتش بخواند: كند كهملائكه امر مى

عْنَاقِِ
َ
نند، اين كار را بك سليمان شروع كرد پاها و گردن خود را دست كشيدن و به اصحاب خود نيز دستور داد: اين است ﴾الَْْ

و اين معنا در بعضى از روايات ائمه اهل بيت علیه . او و اصحابش نماز خواندندگاه آن. و اين در حقيقت وضوى ايشان بوده
 . هم آمده السلام

تا اسبان  سليمان دستور داد: گردد، و معنايش اين است كهبرمى «خيل» ضمير به كلمه: اندديگر از مفسرين گفته 3بعضى
 .را در راه خدا سبيل كردن هاآندست كشيدن و  هاآنرا دوباره برگردانند، و چون برگرداندند، شروع كرد به ساق و گردنهاى 

 . و اين عمل را بدان جهت كرد، تا كفاره سرگرمى به اسبان و غفلت از نماز باشد
 هاآندن ، زهاآنگردد، ولى مراد از دست كشيدن به ساقها و گردنهاى رمىب «خيل» ضمير به كلمه: اندديگر گفته 4بعضى

از  لامسليمان علیه السبنابراين . آيدبه معناى بريدن نيز مى «مسح» ست، چون كلمههاآنبا شمشير و بريدن دست و گردن 
ساق و گردن همه را با گاه آن را برگردانند، و هاآناند خشمناك شده، و دستور داده اينكه اسبان، او را از عبادت خدا بازداشته

 . شمشير زده و همه را كشته است
يننده و هر ب. زند، و ساحت آنان منزه از مثل آن استولى اين تفسير صحيح نيست، چون چنين عملى از انبيا سرنمى

ر اين، اين اش كنى، علاوه بقطعه و قطعهاسب بيچاره چه گناهى دارد كه با شمشير به جان او بيفتى، و : پرسد كهاى مىشنونده
 . عمل اتلاف مال محترم است
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اند اند بر صحت اين تفسير، و در آخر اضافه كردهاز مفسرين به روايت ابى بن كعب استدلال كرده 1بعضى: و اما اينكه
شريعت او جايز بوده، به هيچ وجه اسبان را در راه خدا قربانى كرده، و لا بد قربانى اسب هم در  سليمان علیه السلام: كه

 . صحيح نيست، براى اينكه در روايت ابى، اصلا سخنى از قربانى كردن اسب به ميان نيامد
از عبادت غافل و مشغول به لهو و هوى نشده، بلكه عبادتى  سليمان علیه السلام -همان طور كه گفتيم  -علاوه بر اين 

وجوه همان وجه اول قابل اعتماد است، البته اگر لفظ آيه با آن مساعد باشد، و گر پس از بين همه . ديگر آن را مشغول كرده
 . نه وجه دوم از همه بهتر است

افكنده شد جنازه فرزند او بوده كه براى آزمايش و تنبيه او  جسدى كه بر تخت سليمان عليه السلام
 . . . ميرانده شده و

ليَْمَانَِِفَتَنَاِلقََدِِْوَِ﴿ لقَْيْنَاِوَِِس 
َ
رْسِيُهِِِِعَََِِأ نَابَِِث مَِِجَسَدااِِك 

َ
  ﴾أ

 . روحبه معناى جسمى است بى «جسد» كلمه
ا به بوده كه خدا او ر مراد از جسدى كه بر تخت سليمان افتاد، خود سليمان علیه السلام: انداز مفسرين گفته 2بعضى

ما او را مانند  -القيناه على كرسيه كجسد لا روح فيه من شدة المرض » :مرضى مبتلا و آزمايش كرد، و تقدير كلام اين است كه
 . «روح از شدت مرض بر تختش انداختيمجسدى بى

ظاهرش  كند، و از كلامى كهليكن اين وجه صحيح نيست، براى اينكه هيچ گوينده فصيحى ضمير را از كلام حذف نمى
اى كه كند، آن هم گويندهرا اراده نمى ختن خود سليمان علیه السلاماست، اندا انداختن جسدى بر تخت سليمان علیه السلام

 . ترين كلام استكلامش فصيح
مفسرين ديگر اقوال مختلفى در مراد از آيه دارند، و هر يك از روايتى پيروى كرده و آنچه به طور اجمال از ميان اقوال 

ى بوده كه خدا آن را بر تخت و كودكى از سليمان علیه السلامجسد نامبرده جنازه : توان پذيرفت، اين است كهو روايات مى
نَابَِِث مَِ﴿ افكند، و در جمله

َ
دها از آن جسد امي سليمان علیه السلام: اشعار و بلكه دلالت است بر اينكه ﴾لِِِاغِْفِرِِْرَبُِِِقاَلَِِأ

جانش را بر تخت سليمان افكنده تا او و جسد بى داشته، و يا در راه خدا به او اميدها بسته بوده، و خدا او را قبض روح نموده
 . بدين وسيله متنبه گشته و امور را به خدا واگذارد، و تسليم او شود

لكَْاِِلِِِهَبِِْوَِِلِِِاغِْفِرِِْرَبُِِِقاَلَِ﴿ حَدِ ِينَْبَغِِِلَِِم 
َ
نْتَِِإنِكََِِبَعْدِيِمِنِِْلِْ

َ
ِ ﴾الَوْهََاب ِِأ

 ار مربوط به آيه قبلى و داستان انداختن جسد برآيد كه اين استغفاز ظاهر سياق برمى
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است، و اگر واو عاطفه نياورده، براى اين است كه كلام به منزله جواب از سؤالى است كه ممكن  كرسى سليمان علیه السلام
نَابَِِث مَِ﴿ :است بشود، گويا بعد از آنكه فرموده

َ
. يامرزپروردگارا مرا بگفت » :اش چه گفت؟ فرمودهدر انابه: كسى پرسيده ﴾أ

 . .» . 
ملكى به من بده كه بعد از من سزاوار احدى نباشد، اشكال : چه بسا از مفسرين كه بر اين درخواست سليمان كه گفت

 . 1اند كه اين چه بخلى است كه سليمان مرتكب شده، و از خدا خواسته مثل سلطنت او را بعد از او به احدى ندهد؟كرده
خواهد درخواست او درخواست براى خودش است، نه درخواست منع از ديگران، نمى: ست كهو جواب آن اين ا

درخواست كند كه ديگران را از سلطنتى چون سلطنت او محروم كند، و فرق است بين اينكه ملكى را مختص به خود 
 . درخواست كند، و اينكه اختصاص آن را به خود بخواهد

ناَ﴿ :معناى اينكه فرمود رأ ِيحَِِلَُِِفسََخَّ ِِِتََأرِيِالَر  رهِ مأ
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.رخَُاءاِِبأِ

مْرِهِِِتَِرِْيِالَرُِيحَِِلَِ ِفَسَخَرْناَ﴿
َ
صَابَِِحَيْث ِِر خَاءاِِبأِ

َ
  ﴾أ

دهد و ملكى را كه سزاوار احدى بعد اين آيه فرع و نتيجه درخواست ملك است و از استجابت آن درخواست خبر مى
 . اش حتى باد و جن را هم گرفته، و آن دو نيز مسخر وى شدندكند و آن ملكى است كه دامنهاز او نباشد بيان مى

 :به معناى نرمى است و ظاهرا مراد از جريان باد به نرمى و به امر سليمان اين باشد كه -به ضمه را  - «رخاء» و كلمه
ه اينكه پس ديگر اشكال نشود ب. يافتهآسانى جريان مى باد در اطاعت كردن از فرمان سليمان نرم بوده و بر طبق خواسته او به

لَيْمَانَِِوَِ﴿ كه آيه «تند -عاصفه » توصيف باد به صفت نرمى، با توصيف آن به صفت ِِِتَِرِْيِعََصِفَةاِِالَرُِيحَِِلسِ  مْرِهِِب
َ
آن را  2﴾أ

ب جارى ساختن باد براى آن جنا: است كهمنظور از جريان باد به نرمى، اين : براى اينكه گفتيم. حكايت كرده، منافات دارد
 . شده، حال يا به نرمى و يا به تندىاى نداشته، و به آسانى جارى مىهزينه

 ممكن است خداوند باد را مسخر سليمان علیه السلام: اند به اينكهاز مفسرين از اين اشكال جواب داده 3ولى بعضى
 . او خواست تند بوزدكرده، كه هر وقت او خواست نرم بوزد، و هر وقت 

صَابَِِحَيْث ِ﴿ و معناى جمله
َ
 به هر جا هم كه او خواست بوزد، چون: اين است كه ﴾أ
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 . است «تجرى» اين جمله متعلق به جمله
َِِالَشَيَاطِيَِِوَِ﴿ ِِوَِِبَنَاءِ ِك    ﴾غَوَاص 

ه، برايش دانستكه كار بنايى را مى هاآنمسخر كرديم، تا هر يك از  ى جنى را براى سليمان علیه السلامهاآنيعنى ما شيط
دانسته برايش در درياها غواصى كند، و لؤلؤ و ساير منافع دريايى را برايش كه غواصى را مى هاآنبنايى كند و هر يك از 

 . استخراج كند
قَرَنيَِِِآخَرِينَِِوَِ﴿ صْفَادِِِفِِِم 

َ
  ﴾الَْْ

ما ساير طبقات جن را : آهنى است، و معناى جمله اين است كهاست، كه به معناى غل  «صفد» جمع «اصفاد» كلمه
 . براى او مسخر كرديم، تا همه را غل و زنجير كند و از شرشان راحت باشد

ناَِهَذَا﴿ ِِْعَطَاؤ  وِِْفَامْن 
َ
مْسِكِِْأ

َ
ِِبغَِيِِِْأ   ﴾حِسَاب 

 

ت حساب بودن آن، اين اسمراد از بى حساب، و ظاهرايعنى اين سلطنت كه به تو داديم عطاى ما به تو بود، عطايى بى
خواهى بذل و بخشش پس هر چه مى. عطاى ما حساب و اندازه ندارد كه اگر تو از آن زياد بذل و بخشش كنى، كم شود: كه

ِْ﴿ :بكن، و لذا فرمود وِِْفَامْن 
َ
مْسِكِِْأ

َ
خواهى بذل بكن و نخواستى نكن يعنى هر دو يكسان است، چه بخشش بكنى و مى ﴾أ

 . كنى، تاثيرى در كم شدن عطاى ما نداردچه ن
 «كشيمروز قيامت از تو حساب نمى: حساب بودن عطا، اين است كهمراد از بى» :انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

 عطاى ما به تو از باب تفضل بوده، نه از باب اينكه خواسته باشيم پاداش به تو داده: مراد اين است كه» :اندديگر گفته 2بعضى
 . اندو معانى ديگرى هم براى آن كرده. «باشيم

لفَِِْعِنْدَناَِلَِ ِإنَِِِوَِ﴿ سْنَِِوَِِلزَ   . معناى اين جمله در سابق گذشت ﴾مَآب ِِح 

ِِفَقَالَِ﴿ !رواياتى در ذيل آيه]بحث روايتى  بَبأتُِِإنِ ِ حأ
َ
ِِأ ِِِحُبَّ َيأ

رِِِعَنأِِالَْأ
ِِذكِأ ِ ِ.ِ.ِ.رَب 

 [تخت اوو در باره افتادن جسدى بر  ﴾

ِِفَقَالَِ﴿ در مجمع البيان در ذيل آيه ِِإنُِِّ حْبَبْت 
َ
بَِِأ ِِذِكْرِِِعَنِِْالَْْيَِِِْح  رسيدگى : اندبعضى از مفسرين گفته: گفته ﴾ِ.ِ.ِ.رَبُِ

 به كار اسبان، او را از نماز عصر بازداشت تا وقت نماز
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 . 1اماميه آمده كه فضيلت اول وقت از او فوت شد و در روايات اصحاب ما. - به نقل از على علیه السلام -فوت شد، 
اس تو در اى ابن عب: از اين آيه پرسيدم، فرمود ابن عباس نقل كرده كه از على علیه السلام: و نيز در مجمع البيان گفته

ازش فوت مگفت: سليمان سرگرم ديدن از اسبان شد تا وقتى كه ناى؟ عرض كردم: از كعب شنيدم مىباره اين آيه چه شنيده
شد، پس گفت اسبان را به من برگردانيد، و اسبها چهارده تا بودند، دستور داد با شمشير ساقها و گردنهاى اسبان را قطع كنند 

 . را بكشت هاآنو بكشند و خداى تعالى به همين جهت چهارده روز سلطنت او را از او بگرفت، چون به اسبان ظلم كرد، و 
كعب دروغ گفته و مطلب بدين قرار بوده كه سليمان روزى از اسبان خود سان ديد، چون : فرمود على علیه السلام

خواست با دشمنان خدا جهاد كند، پس آفتاب غروب كرد، به امر خداى تعالى به ملائكه موكل بر آفتاب گفت تا آن را مى
آرى انبيا علیه السلام هرگز ظلم . آورد برگردانند، ملائكه آفتاب را برگرداندند، و سليمان نماز عصر را در وقتش بجاى

 . 2دهند، براى اينكه پاك و معصومندكنند، و به ظلم دستور هم نمىنمى
خداى تعالى چهارده روز ملك را از او بگرفت، اشاره است به انگشترى كه : اين قسمت از كلام كعب كه گفت: مؤلف

 . گذردماجرايش از نظر خواننده مى
سليمان بن داوود، روزى بعد از ظهر از اسبان خود : روايت آورده كه فرمود امام صادق علیه السلامو در كتاب فقيه از 

شد تا آفتاب غروب كرد، به ملائكه گفت: آفتاب را برايم برگردانيد تا نمازم را  هاآنبازديد به عمل آورد، و مشغول تماشاى 
و آفتاب دوباره غروب كرده و ستارگان . نماز خود را خواندملائكه چنين كردند، سليمان برخاست و . در وقتش بخوانم

 :دفرمايتا آنجا كه مى ،«و وهبنا لداود سليمان» :فرمايددرخشيدن گرفتند، و اين است معناى كلام خداى عز و جل كه مى
وقِِِمَسْحااِ﴿ عْنَاقِِِوَِِباِلس 

َ
وقِِِمَسْحااِِفَطَفِقَِ﴿ با جملهاين روايت اگر لفظ آيه با آن مساعدت كند، يعنى : مؤلف. 3﴾الَْْ ِوَِِباِلس 

عْنَاقِِ
َ
اشكالى است، و اما مساله برگشتن خورشيد اشكالى ندارد، براى اينكه وقتى ما معجزه را براى بسازد، روايت بى ﴾الَْْ

 انبياء بپذيريم و اثبات كنيم، ديگر چه فرقى بين
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ه بلكه براى برنگشت يات، آفتاب تنها براى سليمان علیه السلاممعجزات هست؟ مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه از نظر روا
نيز بازگشته و روايات آن در كمال اعتبار است، پس ديگر نبايد به اشكالى كه  يوشع بن نون و على بن ابى طالب علیه السلام

 . در تفسير كبير خود كرده اعتنا نمود 1فخر رازى
 در چند روايت ديگر با شمشير، مطلبى است كه تنها در اين روايت نيامده هاآنو اما پى كردن اسبان و زدن گردنهاى 

ولى چيزى كه هست همه اين روايات به كعب . را در تفسير خود آورده هاآنهم  2نيز از طريق اهل سنت نقل شده، كه قمى
ت، و به هر حال به همان بيانى كه كه در روايات گذشته از ابن عباس هم گذش همچنانگردد، الاحبار يهودى الاصل بر مى
 . گذشت نبايد به آن اعتنا كرد

ت اند كه آن اسبان بيساند كه روايت كردهشان در باره اين داستان آن قدر تندروى كردهاين مفسرين در اغراق گويى
 :اند كه گفتاز كعب روايت كرده ﴾باِلْْجَِابِِِتوََارَتِِْحَتَِّ﴿ نظير آن روايتى كه در ذيل ،3اندهزار بوده كه همه داراى بال بوده

غافل از اينكه آسمان  4!آن حجاب از ياقوت سبز بوده، ياقوتى كه محيط به همه خلايق است، و از سبزى آن آسمان سبز شده
 . اصلا سبز نيست

لقَْيْنَِِوَِ﴿ اند روايتى است كه در ذيلباز نظير آن از عجايبى كه در اين داستان نقل كرده
َ
رْسِيُهِِِِعَََِِاأ اند آورده ﴾جَسَدااِِك 

به ابر سپرد تا او را در دامن  -و در بعضى روايات ديگر از ترس ملك الموت  -كه خدا به او پسرى داد، و او از ترس جن 
 ! خود حفظ كند، ولى روزى جسد مرده او را بر تخت خود يافت

رى پس هاآنكنم تا از هر يك از صد نفر از زنان خود جماع مىامشب با : اند روزى سليمان گفتو باز روايتى كه آورده
نگفت، و در نتيجه هيچ يك از همسرانش  اللهشجاع برايم متولد شود و در راه خدا جهاد كند، و در اين كلام خود ان شاء 

كى از ن جهت او را نزد يداشت و بديباردار نشدند، مگر يك نفر كه فرزندى نيمه تمام زاييد و سليمان او را بسيار دوست مى
 . تا اينكه دست ملك الموت او را گرفته قبض روح كرد و جسدش را بر تخت سليمان انداخت. جنيان پنهان كرد
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، و رسدبه ابن عباس مى هاآناى از و نيز از حرفهاى عجيب و غريب، مطلبى است كه در روايات بسيارى آمده كه عده
 هانآسليمان انگشترى داشت و يكى از شيط: حرف را از كعب شنيدم، و آن اين است كه ابن عباس تصريح كرده كه من اين

بر  هانآآن را از وى دزديد و در نتيجه چند روزى ملك سليمان زايل شد و تسلطش بر شياطين پايان يافت، و بر عكس شيط
 . !سلطنتش دوباره برگشتملك او مسلط شدند، تا آنكه خداوند انگشترش را به او برگردانيد و در نتيجه 

اند كه هر خردمندى بايد ساحت انبيا را منزه از آن امور امورى روايت كرده و بالأخره در داستان سليمان علیه السلام
منظور از افتادن جسد بر تخت اين است كه : اين است كه هاآندر باره انبيا شرم كند، مثلا يكى از  هاآنبداند، و حتى از نقل 

 . ر تخت او نشستشيطان ب
همان طور كه قبلا  -را در روايات داخل كرده، و  هاآناى است كه دست خائنان و جعالان پايههمه مطالب بى هااين
ر اش در تفسير الدر المنثواعتنا نمود، و اگر خواننده عزيز علاقمند به ديدن آن روايات است، همه هاآننبايد به  -هم گفتيم 

 . 1انجا مراجعه نمايدسيوطى نقل شده، بد
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 [48تا  41آيات (: 38)سوره ص ]

رِِْوَِ﴿ ي وبَِِعَبْدَناَِا ذْك 
َ
ِِرَبَهِ ِناَدىَِِإذِِِْأ نُِّ

َ
ِِالَشَيْطَانِ ِمَسَنَِِِأ ِِوَِِبنِ صْب  ض٤١ِِِْعَذَاب  غْتسََل ِِهَذَاِبرِجِْلكَِِِا رْك  اب ِِوَِِباَردِِ ِم  ِشَََ

هْلهَِ ِلَِ ِوَهَبْنَاِو٤٢َِِ
َ
ولِِِذكِْرىَِِوَِِمِنَاِرحَْْةَاِِمَعَه مِِْمِثْلهَ مِِْوَِِأ

 
لْْاَبِِِلِْ

َ
ذِِْو٤٣َِِِالَْْ ِوجََدْناَه ِِإنِاَِتََنَْثِِْلَِِوَِِبهِِِِفَاضَْبِِِْضَِغْثااِِبيَِدِكَِِخ 

وَاب ِِإنِهَِ ِالَعَْبْدِ ِنعِْمَِِصَابرِااِ
َ
رِِْو٤٤َِِِأ وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِعِبَادَناَِا ذْك  ولِِِيَعْق 

 
يْدِيِأ

َ
بْصَارِِِوَِِالَْْ

َ
مِِْإنِا٤٥َِِالَْْ خْلصَْنَاه 

َ
ِبِِاَلصَِةِ ِأ

صْطَفَيَِِْلمَِنَِِعِنْدَناَِإنَِه مِِْو٤٦َِِِالََدارِِِذِكْرَى خْيَارِِِالَمْ 
َ
رِِْو٤٧َِِِالَْْ ِ ِوَِِالَكِْفْلِِِذَاِوَِِالَْيسََعَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِا ذْك  خْيَارِِِمِنَِِك 

َ
  ﴾٤٨ِالَْْ

 آياتترجمه 

 . 41به ياد آور بنده ما ايوب را آن زمان كه پروردگار خود را ندا داد كه شيطان مرا دچار عذاب و گرفتارى كرد 
 . 42تنى كن و از آن بنوش پاى خود به زمين بكش كه آب همين جا نزديك توست، آبى خنك، در آن آب بدو گفتيم

فرزندانى كه داشت به او بداديم تا رحمتى باشد از ما به او و تذكرى و اهلش را با فرزندانى به همان تعداد و دو برابر 
 . 43باشد براى خردمندان 

 هانآاى كه همسرت را صد تركه چوب بزنى تعداد صد تركه به دست بگير و و نيز به او گفتيم حال كه سوگند خورده
 دار يافتيمخويشتن اىرا يك بار به زنت بزن تا سوگند خود نشكسته باشى، ما ايوب را بنده

  



 . 44كرد چه خوب بود همواره به ما رجوع مى
 . 45و به ياد آور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه مردانى نيرومند و بينا بودند 

 . 46ما آن را به خصلتى خالص كه همان ياد آخرت باشد خالص و پاك كرديم  بدين جهت نيرومند و بينا بودند كه
 . 47و ايشان نزد ما از برگزيدگان اخيارند 

 . 48و به ياد آور اسماعيل و يسع و ذو الكفل را و هر يك از اخيار بودند 

 بيان آيات

و در  باشد هاآنمامور شده به ياد  )صلى الله عليه وآله و سلم(اين آيات متعرض سومين داستانى است كه رسول خدا 
د تا و محنت و گرفتاريهايى كه خدا برايش پيش آور داستان ايوب پيغمبر علیه السلام: ازنتيجه صبر كند، و آن عبارت است 

فر از دهد تا ابراهيم و پنج نو سپس رفع آن گرفتاريها و عافيت خدا و عطاى او را ذكر كرده، و سپس دستور مى. او را بيازمايد
 . ذريه او از انبيا را به ياد آورد

رِِْوَِ﴿ ِِعَبْدَناَِا ذْك 
َ
ِِرَبَهِ ِناَدىَِِإذِِِْي وبَِأ نُِّ

َ
ِِالَشَيْطَانِ ِمَسَنَِِِأ ِِوَِِبنِ صْب    ﴾عَذَاب 

خواهد عافيتش دهد، و سوء حالى كه بدان مبتلا شده كه در آن از خدا مى اين جمله دعايى است از ايوب علیه السلام
 كند، و تنها از اينكه خدا را به نامذكر نمىو به منظور رعايت تواضع و تذلل درخواست و نياز خود را . از او برطرف سازد

 . خواندشود كه او را براى حاجتى مىزند فهميده مىصدا مى «پروردگارم -ربى »

ِ﴿ مقصود از ب  ِِوَِِبنُِصأ بدان مبتلا بود و وجه اينكه ابتلاء خود به آن دو را به  كه ايوب عليه السلام ﴾عَذَاب 
ِ﴿ شيطان نسبت داد ن ِ

َ
نَِِِأ يأطَانُِِمَسَّ ِِالَشَّ ب  ِِوَِِبنُِصأ  . ﴾عَذَاب 

در . است 1به اصطلاح ادبى بدل اشتمال ﴾ِ.ِ.ِ.ناَدىَِِإذِِْ﴿ و جمله. به معناى تعب و به تنگ آمدن است «نصب» كلمه
 اش را كهبه ياد آر اين خاطره: فرمايدبعدا بعضى از خاطرات او را نام برده، مى «به ياد آر بنده ما ايوب را» :فرمايدآغاز مى

باشد، و  «عبدنا» تواند بدل اشتمال از كلمههم مى ﴾ناَدىَِِإذِِْ﴿ پس جمله. «. . . اى پروردگار من» پروردگار خود را خواند كه
ِ﴿ و جمله. «ايوب» هم از كلمه نُِّ

َ
 . حكايت نداى ايوب است ﴾ِ.ِ.ِ.مَسَنَِِِأ

بد حالى و گرفتاريهايى است كه در بدن او و در خاندانش  «نصب و عذاب» آيد كه مرادش ازو از ظاهر آيات بعدى برمى
 همان گرفتاريهايى كه در سوره انبيا،. پيدا شد

  
                                                      

گويى پس مىو س بلبل مرا به وجد آورد: گويىبدل اشتمال آن است كه تابع از مشتملات و متعلقات متبوع باشد، نه جزئى از آن مثل اين كه مى 1
 . صدايش



ِ ِمَسَنَِِ﴿ :آن را از آن جناب چنين حكايت كرده كه گفت نْتَِِوَِِالَضْ 
َ
رحَْمِ ِأ

َ
البته اين در صورتى است كه بگوييم . 1﴾الَرَاحِِْيَِِأ

اموال  اى به از بين رفتنو در اين سوره و سوره انبياء هيچ اشاره. شودد آدمى و اهل بيتش مىشامل مصيبت در خو «ضر» كلمه
 . آن جناب نشده، هر چند كه اين معنا در روايات آمده است

را به نحوى از سببيت و  «عذاب» و «نصب» خواهدمى: اين است كه «مس شيطان به نصب و عذاب» و ظاهرا مراد از
ات هم و همين معنا از رواي. و بگويد كه شيطان در اين گرفتاريهاى من مؤثر و دخيل بوده است. نسبت دهدتاثير به شيطان 

 . آيدبرمى
آيد كه يكى از گرفتاريهاى ايوب مرض او بود، و مرض علل و اسباب عادى و طبيعى و در اينجا اين سؤال پيش مى

داد و هم به بعضى از علل طبيعى؟ جواب اين اشكال آن است  دارد، پس چگونه آن جناب مرض خود را هم به شيطان نسبت
اين دو سبب يعنى شيطان و عوامل طبيعى، دو سبب در عرض هم نيستند، تا در يك مسبب جمع نشوند، و نشود مرض : كه

نَِِلوَِِْوَِ﴿ اند و توضيح آن در تفسير آيهرا به هر دو نسبت داد، بلكه دو سبب طولى
َ
هْلَِِأ

َ
رىَِِأ ِعَلَيْهِمِِْنَالفََتَحِِْاتَِقَوْاِوَِِآمَن واِالَقْ 

 . در جلد هشتم اين كتاب بيان گرديده، بدانجا مراجعه شود ،2﴾الَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََت ِ
يطان شود، از كجا كه شاگر چنين استنادى ممكن باشد، ولى صرف امكان دليل بر وقوع آن نمى: ممكن است گفته شود

ن نداريم، نه تنها دليلى بر امتناع آ: گوييماشته باشد كه هر كس را خواست بيمار كند؟ در پاسخ مىد هاآنچنين تاثيرى در انس
نْصَاب ِِوَِِالَمَْيسَِِْ ِوَِِالَْْمَْرِ ِإنَِمَا﴿ بلكه آيه شريفه

َ
زْلمَِ ِوَِِالَْْ

َ
ِِالَْْ دليل بر وقوع آن است، براى اينكه  3﴾الَشَيْطَانِِِعَمَلِِِمِنِِْرجِْس 

ها و ازلام را به شيطان نسبت داده و آن را عمل شيطان خوانده، و نيز از حضرت موسى علیه شراب و قمار و بت در اين آيه،
وِ ِإنِهَِ ِالَشَيْطَانِِِعَمَلِِِمِنِِْهَذَا﴿ :حكايت كرده كه بعد از كشتن آن مرد قبطى گفته السلام ضِل ِِعَد  بيِِ ِم  كه در تفسيرش  4﴾م 

 . ست به مقاتله آن دواشاره ا «هذا» گفتيم كلمه
 پوشى كنيم، ممكن است احتمال دهيم كه مرادو به فرضى هم كه از روايات چشم
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ز اين ا: به شيطان اين باشد كه شيطان با وسوسه خود مردم را فريب داده و به مردم گفت «عذاب» و «نصب» از نسبت دادن
كرد، و كارش بدينجا اش نمىقدر بلاء از همه طرف احاطه مرد دورى كنيد و نزديكش نشويد، چون اگر او پيغمبر بود اين

 . انجاميدكشيد، و عاقبتش بدينجا كه همه زبان به شماتت و استهزايش بگشايند نمىنمى

 بيان امكان مداخله شيطان در ابدان و اموال و ديگر متعلقات مادى معصومين عليهم السلام
يطان توانيم اين وجه را بپذيريم كه خدا شبه هيچ وجه نمى: رده و گفتهدر تفسير كشاف اين وجه را كه گفتيم انكار ك

را بر انبياى خود مسلط كند تا هر جور دلش خواست آن حضرات را اذيت و آزار كند و دچار عذاب نمايد و از اين راه داغ 
م صالح نيز به به پيروان انبياء يعنى مرد دل خود را از آنان بستاند، چون اگر بنا باشد اين كار نسبت به انبياء جايز باشد، نسبت

گذارد، همه را بيچاره و جايز است، آن وقت رانده درگاه خدا هيچ مؤمن صالحى را از اين انتقام خود سالم نمى طريق اولى
 . 1كند با اينكه در قرآن كريم مكرر آمده، كه شيطان به غير از وسوسه هيچ دخالت و تاثير ديگر نداردهلاك مى
ن اين اشكال زمخشرى وارد نيست، براى اينكه آنچه در قرآن كريم از خصائص انبياء و ساير معصومين شمرده ليك

ان ى آنهادلتواند در شده، همانا عصمت است كه به خاطر داشتن آن، از تاثير شيطان در نفوسشان ايمنند، و شيطان نمى
و اولاد و ساير متعلقات ايشان، به اينكه از اين راه وسيله ناراحتى آنان  ى انبياء و يا اموالهابدنو اما تاثيرش در . وسوسه كند

ِ﴿ را فراهم سازد، نه تنها هيچ دليلى بر امتناع آن در دست نيست، بلكه دليل بر امكان وقوع آن هست، و آن آيه شريفه ِفَإنُِِّ
ِ نسَْانيِهِ ِمَاِوَِِالَْْ وتَِِنسَِيت 

َ
نِِْالَشَيْطَانِ ِإلَِِِأ

َ
رَه ِِأ ذْك 

َ
باشد كه راجع است به داستان مسافرت موسى با همسفرش يوشع مى 2﴾أ

اگر ماهى را فراموش كردم اين فراموشى كار شيطان بود، او بود كه نگذاشت من به : گويدو يوشع به موسى مى علیه السلام
 . ياد ماهى بيفتم

جواز  لازمه: و اما اينكه گفت. ى معصومين داردهادل آيد كه شيطان اين گونه دخل و تصرفها را درپس از اين آيه برمى
: گوييمى پيروان انبياء نيز دخل و تصرف بكند، در پاسخش مىهادلى انبياء اين است كه در هادلو امكان مداخله شيطان در 

قديم كه بكند، معت ى معصومينهادلگوييم ممكن است شيطان چنين تصرفهايى در اين ملازمه را قبول نداريم، زيرا ما كه مى
 شود،كند، به اين معنا كه خدا جلوگيرش نمىهر جا چنين تصرفهايى بكند به اذن خدا مى
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 . اش معين شودخواهد مقدار صبر و حوصله بندهبيند، مثلا مىچون مداخله شيطان را مطابق مصلحت مى
خواست بكند و هر بلايى كه خواست بر و لازمه اين حرف اين نيست كه شيطان بدون مشيت و اذن خدا هر چه دلش 

 . سر بندگان خدا بياورد، و اين خود روشن است
ضِْ﴿ غْتسََل ِِهَذَاِبرِجِْلكَِِِا رْك  اب ِِوَِِباَردِِ ِم    ﴾شَََ

كند كرد، اين معنا را افاده مىرا حكايت مى واقع شدن اين آيه در دنبال آيه قبلى كه درخواست و نداى ايوب علیه السلام
ضِْ﴿ و جمله. سبحان خواسته است به وى اعلام كند كه دعايش مستجاب گشتهكه خداى  حكايت آن وحيى  ﴾برِجِْلكَِِِا رْك 

ه، كه تقدير گرفته شد «قول» و يا اينكه در اين جمله چيزى از ماده. است كه در هنگام كشف از استجابت به آن جناب فرموده
كند و سياق آيه كه سياق امر است اشعار دارد بلكه كشف مى «. . . قلنا أركضفاستجبنا له و » :شدشد چنين مىاگر اظهار مى

آن جناب در آن موقع آن قدر از پا درآمده بود كه قادر به ايستادن و راه رفتن با پاى خود نبوده، و در سراپاى بدن : از اينكه
در آنجا برايش جوشانده، و دستور داد كه از آن  اىبيمارى داشته، و خداى تعالى اول مرض پاى او را شفا داده، و بعد چشمه

تفاده و اين مطالبى كه گفتيم از سياق آيه اس. چشمه حمام بگيرد، و بنوشد تا ظاهر و باطن بدنش از ساير مرضها بهبودى يابد
 . شود، مورد تاييد روايات هم هستمى

د اركض برجلك هذا مغتسل بار» :ن اين است كهو در آيه شريفه از طريق حذف جزئيات ايجاز به كار رفته، و تقدير آ
نوشيدنى  اى خنك وپاى خود به زمين بكش كه پهلويت چشمه -من مرضه  اللهو شراب، فركض برجله و اغتسل و شرب فبرأ 

 ايجاد شده، پس ايوب پاى خود بدان سو كشيد، و چشمه را يافته از آن غسل كرد، و از آبش نوشيد و در نتيجه خدا او را از
 . «همه مرضها بهبودى داد

 با شفاى امراضش و باز گردان اهل او به او استجابت دعاى ايوب عليه السلام
هْلهَِ ِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿

َ
ولِِِذِكْرىَِِوَِِمِنَاِرحَْْةَاِِمَعَه مِِْمِثْلهَ مِِْوَِِأ

 
لْْاَبِِِلِْ

َ
  ﴾الَْْ

ناب به داغ همه فرزندانش مبتلا شده بود، و بعدا تمامى كسان او به غير از همسرش مردند و آن ج: در روايات آمده
 . خدا همه را برايش زنده كرد، و آنان را و مثل آنان را به آن جناب بخشيد

اش آنان را دوباره دورش جمع كرد، اند كه فرزندانش در ايام ابتلايش از او دورى كردند و خدا با بهبودىبعضى گفته
پس معناى اينكه خدا فرزندانش را و مثل آنان را به وى بخشيد همين است كه . دار شدندو همان فرزندان زن گرفتند و بچه

 . آنان و فرزندان آنان را دوباره دورش جمع كرد
  



﴿
ولِِِذِكْرىَِِوَِِمِنَاِرحَْْةَاِ

 
لْْاَبِِِلِْ

َ
ما اين كار را كرديم : و معناى جمله اين است كه. مفعول له است «رحمة» كلمه ﴾الَْْ

اينكه رحمتى از ما به وى بوده باشد، و نيز تذكرى براى صاحبان عقل باشد تا با شنيدن سرگذشت آن جناب متذكر براى 
 . شوند

ذِِْوَِ﴿ وَاب ِِإنِهَِ ِالَْعَبْدِ ِنعِْمَِِصَابرِااِِوجََدْناَه ِِإنِاَِتََنَْثِِْلَِِوَِِبهِِِِفَاضَْبِِِْضَِغْثااِِبيَِدِكَِِخ 
َ
ِ ﴾أ

 1به معناى يك مشت پر از شاخه درخت و يا از گياه و يا از خوشه خرما است «ضغث» كلمه: گويددر مجمع البيان مى

سوگند خورده بود كه اگر حالش خوب شود همسرش را صد تازيانه بزند، چون در امرى او را ناراحت  و ايوب علیه السلام
به وى فرمود تا يك مشت شاخه به عدد  و چون خداى تعالى عافيتش داد، -شود كه به زودى روايتش ذكر مى -كرده بود 

در دست گرفته يك نوبت آن را به همسرش بزند تا آن كه سوگند خود را  هايى كه بر آن سوگند خورده بود صد عددتازيانه
 . نشكسته باشد

ه ست كو اگر جرم همسر او و سبب سوگند او را ذكر نكرده براى اين ا. و سياق اين آيه به آنچه ذكر شده اشاره دارد
 . هم تادب و هم نامبرده را احترام كرده باشد

يعنى ما او را در برابر ابتلائاتى كه به وسيله آن او را آزموديم يعنى در برابر مرض و از بين رفتن  ﴾صَابرِااِِوجََدْناَه ِِإنِاَ﴿
را  دهد كه اگر ما اوچنين معنا مى است و «عبدنا» و يا تعليل جمله «و اذكر» و اين جمله تعليل جمله. اهل و مال صابر يافتيم

 . عبد ناميديم، و يا عبد خود ناميديم، براى اين است كه ما او را صابر يافتيم
وَاب ِِإنِهَِ ِالَْعَبْدِ ِنعِْمَِ﴿ و جمله. البته در بين اين دو احتمال احتمال اول بهتر است

َ
  .است مدح ايوب علیه السلام ﴾أ

 را به داشتن دست و چشم مدح فرمود يعقوب عليهم السلاموجه اينكه ابراهيم و اسحاق و 
رِِْوَِ﴿ وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِعِبَادَناَِا ذْك  ولِِِيَعْق 

 
يْدِيِأ

َ
بْصَارِِِوَِِالَْْ

َ
ِ ﴾الَْْ

وقتى قابل  «بصر» و نيز كلمه «يد» داراى ايدى و ابصارند، و كلمه: كند به اينكهاين آيه شريفه انبياى نامبرده را مدح مى
و در مواردى استعمالش نمايند كه آفريدگار  مدحند كه دست و چشم انسان باشند و گرنه حيوانات هم دست و چشم دارند

آن دو را براى همان موارد آفريده باشد، و شخص نامبرده دست و چشم خود را در راه انسانيت خود به خدمت گرفته باشد، 
 هاى عافيتو با چشم خود راه. انجام داده، و خير به سوى خلق خدا جارى ساخته باشدو در نتيجه با دست خود اعمال صالح 

 و سلامت را از موارد هلاكت تميز داده، و به حق رسيده باشد،
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 . نه اينكه حق و باطل برايش يكسان و مشتبه باشد
 استه است به كنايه بفهماندابراهيم و اسحاق و يعقوب داراى دست و چشم بودند، در حقيقت خو: پس اينكه فرمود

 . اندشان در تشخيص اعتقاد و عمل حق، بسيار قوى بودهنامبردگان در طاعت خدا و رساندن خير به خلق، و نيز در بينايى
وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ آيه شريفه ًِِّوَِِناَفلِةَاِِيَعْق  مِِْوَِِصَالِْيَِِِجَعَلنَْاِكَ  ئمَِةاِِجَعَلْنَاه 

َ
ونَِِأ مْرِناَِيَهْد 

َ
وحَْيْنَاِوَِِبأِ

َ
ِلَِهِْمِْإِِِأ

به آن دو معنا كه در آيه مورد بحث آمده اشاره نموده و متعرض  1﴾عََبدِِينَِِلَناَِكََن واِوَِِالَزَكََةِِِإيِتَاءَِِوَِِالَصَلَاةِِِإقِاَمَِِوَِِالَْْيَْاَتِِِفعِْلَِ
است و زكات دادن و  «ابصار» دن، و وحى خدا را گرفتن همه آثارهر دو شده است، چون ائمه بودن، و به امر خدا هدايت كر

 اين معنا را قمى هم در تفسير خود از ابى الجارود از امام ابى جعفر علیه السلام. است «ايدى» فعل خيرات، و اقامه نماز، آثار
بصيرت در عبادت تفسير شده  به نيرومندى در عبادت، و ابصار به داشتن «اولى الايدى» روايت كرده، چون در آن روايت

 . 2است
مِِْإنِاَ﴿ خْلصَْنَاه 

َ
  ﴾الََدارِِِذِكْرَىِبِِاَلصَِةِ ِأ

آن است، باى سببيت است، و  -كه بر سر  «با» و حرف. وصفى است كه در جاى موصوف خود آمده «خالصة» كلمه
دار آخرت  «دار» و منظور از كلمه. بيان آن خصلت است «ذكرى الدار» و جمله. است «بسبب خصلة خالصة» تقدير كلام

 . باشدمى

نَاهُمأِِإنَِّا﴿ :معناى اينكه در تعليل مدح ايشان فرمود لصَأ خأ
َ
ارِِِذكِأرَىِبَِِالصَِةِ ِأ   ﴾الَدَّ

مِِْإنِاَ﴿ اين آيه، يعنى جمله خْلصَْنَاه 
َ
ولِِ﴿ تعليل مضمون آيه قبلى است كه نامبردگان از انبيا را ﴾ِ.ِ.ِ.أ

 
يْدِيِأ

َ
ِوَِِالَْْ

بْصَارِِ
َ
و از اين سه احتمال اولى از  «و اذكر» و يا براى جمله «عبادنا» ممكن هم هست تعليل باشد براى كلمه. خواندمى ﴾الَْْ

همه مناسبتر است، براى اينكه وقتى انسان مستغرق در ياد آخرت و جوار رب العالمين شد، و تمامى همش مرتكز در آن 
ديت گردد، و نيز در سلوك راه عبونسبت به خدا كامل گشته، نظرش در تشخيص عقايد حق مصاب مى گرديد، قهرا معرفتش

سانى كه در شان چنين ك همچنانكند، و ديگر بر ظاهر حيات دنيا و زينت آن مانند ابناى دنيا جمود ندارد، حق، تبصر پيدا مى
عْرضِِْ﴿ :در جاى ديگر نيز فرموده

َ
نْيَاِالََْْيَاةَِِإلَِِِي ردِِِْلمَِِْوَِِذِكْرِناَِنِْعَِِتوََلَِِمَنِِْعَنِِْفَأ ه مِِْذَلكَِِِالَد   پس ،3﴾الَْعِلْمِِِمِنَِِمَبْلَغ 

  
                                                      

عل و به ايشان ف. كردندرا پيشوايانى كرديم كه به امر ما هدايت مىما به وى اسحاق و يعقوب را بخشيدم، و همه را صالح قرار داديم، و ايشان  1
 . 73و  72انبياء، آيه  -. گران ما بودندخيرات و اقامه نماز و دادن زكات را وحى كرديم، و ايشان عبادت

 ،تفسير قمى 2
لنجم، ا -. كه اينان بيش از چارچوب دنيا علمى ندارندكنند، و به جز حيات دنيا نظرى ندارند، اعراض كن پس از كسانى كه از ياد ما اعراض مى 3

 . 30و  29آيه 



مِِْإنِاَ﴿ جمله خْلصَْنَاه 
َ
ولِِ﴿ براى تعليل جمله ﴾أ

 
يْدِيِأ

َ
بْصَارِِِوَِِالَْْ

َ
 . «اذكر و» و يا جمله «عبادنا» تر است تا براى جملهمناسب ﴾الَْْ

اگر گفتيم اينان صاحبان ايدى و ابصارند، براى اين است كه ما آنان را به خصلتى خالص و : آيه اين است كهو معناى 
 . غير مشوب، خالص كرديم، خصلتى بس عظيم الشان، و آن عبارت است از ياد خانه آخرت

 ما ايشان را خالص كرديم: است كههمين دار دنيا است، و منظور آيه اين  «دار» مراد از كلمه: انداز مفسرين گفته 1بعضى
ِلَِ ِوَهَبْنَا﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنانباشد،  هاآنبراى دار دنيا يعنى ما دام كه دنيا برقرار باشد ذكر خير آنان بر سر زب

وبَِِوَِِإسِْحَاقَِ  . وجه سابق به نظر ما مناسبتر استولى  2﴾عَليًِّاِصِدْقِ ِلسَِانَِِلهَ مِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ -فرمايد تا آنجا كه مى - ﴾يَعْق 
صْطَفَيَِِْلمَِنَِِعِنْدَناَِإنَِه مِِْوَِ﴿ خْيَارِِِالَمْ 

َ
  ﴾الَْْ

ريفه و در اين آيه ش. ملازم با اسلام و تسليم شدن به تمام معنا براى خداى سبحان است «اصطفا» در سابق گذشت كه
ِِعِمْرَانَِِآلَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِآلَِِوَِِن وحااِِوَِِآدَمَِِاصِْطَفَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ اى دارد به آيهاشاره  . 3﴾الَعَْالمَِيَِِعَََ

 «جمع» :اند كهگفته 5است ولى بعضى «شر» است كه در معنا مقابل «خير» جمع - 4اندبه طورى كه گفته - «اخيار» كلمه
 . است -بدون تشديد  - «ميت» ، و-با تشديد  - «ميت» كه جمع «اموات» ، مانند-با تشديد ياء، و يا با تخفيف  - خير

رِِْوَِ﴿ ِ ِوَِِالَكِْفْلِِِذَاِوَِِالَْيسََعَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِا ذْك  خْيَارِِِمِنَِِك 
َ
  ﴾الَْْ

 . معناى اين آيه روشن است و حاجتى به توضيح ندارد

 در چند فصل در قرآن و حديث گفتارى در سرگذشت ايوب علیه السلام

 خداى تعالى او را به ناراحتى: قرآن كريم از داستان آن جناب به جز اين نيامده كهدر : داستان ايوب از نظر قرآن -1
 جسمى و به داغ فرزندان مبتلا نمود، و سپس، هم عافيتش
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و اين كار را به مقتضاى رحمت خود كرد، و به اين منظور كرد تا . داد، و هم فرزندانش را و مثل آنان را به وى برگردانيد
 . 1تذكر عابدان باشد سرگذشت او مايه

را در زمره انبيا و از ذريه ابراهيم  خداى تعالى ايوب علیه السلام: ثناى جميل خداى تعالى نسبت به آن جناب -2
 . 3او را صابر، بهترين عبد، و اواب خوانده است «ص» و در سوره 2شمرده، و نهايت درجه ثنا را بر او خوانده

ز بن بحر، از ابن مسكان، ا اللهدر تفسير قمى آمده كه پدرم از ابن فضال، از عبد : رواياتداستان آن جناب از نظر  -3
عالى از آن جناب پرسيدم گرفتاريهايى كه خداى ت: چنين حديث كرد كه ابو بصير گفت ابى بصير، از امام صادق علیه السلام

ب خداى تعالى نعمتى به ايو: تلايش كرد؟ در جوابم فرمودمبتلا كرد چه بود، و چرا مب هاآنرا در دنيا بد ايوب علیه السلام
ممنوع نشده  هاآنآسمآورد، و در آن تاريخ شيطان هنوز از همواره شكر آن را به جاى مى ارزانى داشت، و ايوب علیه السلام

 !پروردگارا :روزى از آسمان متوجه شكر ايوب شد و به وى حسد ورزيده عرضه داشت. رفتبود و تا زير عرش بالا مى
اى به جاى نياورده، زيرا هر جور كه بخواهد شكر اين نعمت را بگذارد، باز ايوب شكر اين نعمت كه تو به وى ارزانى داشته

اگر دنيا را از او بگيرى خواهى ديد كه : اى انفاق كرده، شاهدش هم اين است كهبا نعمت تو بوده، از دنيايى كه تو به وى داده
پس مرا بر دنياى او مسلط بفرما تا همه را از دستش بگيرم، آن وقت خواهى ديد . نعمت را نخواهد گذاشتديگر شكر آن 

از ناحيه عرش به وى خطاب شد كه من تو را بر . دهدبندد، و ديگر عملى از باب شكر انجام نمىچگونه لب از شكر فرو مى
 . خواهى بكنمال و اولاد او مسلط كردم، هر چه مى

ابليس از آسمان سرازير شد، چيزى نگذشت كه تمام اموال و اولاد ايوب از بين رفتند، ولى به جاى : پس فرمودامام س
حال مرا بر  :ابليس به خداى تعالى عرضه داشت. اينكه ايوب از شكر بازايستد، شكر بيشترى كرد، و حمد خدا زياده بگفت

ى زير فرمانش بيامد، و به زراعت ايوب هاآنابليس با همه شيط. مسلطت كردم: خداى تعالى فرمود. زراعتش مسلط گردان
 پروردگارا مرا بر گوسفندانش: عرضه داشت. باز ديدند كه شكر و حمد ايوب زيادت يافت. بدميدند، همه طعمه حريق گشت

 . تر شدايوب بيشگوسفندان هم كه از بين رفتند باز شكر و حمد . مسلط كن تا همه را هلاك سازم، خداى تعالى مسلطش كرد
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خدايا مرا بر بدنش مسلط كن، فرموده مسلط كردم كه در بدن او به جز عقل و دو ديدگانش، هر : ابليس عرضه داشت
ه مدتى طولانى بدين حال بماند، در هم. ابليس بر بدن ايوب بدميد و سراپايش زخم و جراحت شد. تصرفى بخواهى بكنى

از طول مدت جراحات كرم در زخمهايش افتاد، و او از شكر و حمد خدا باز  مدت گرم شكر خدا و حمد او بود، حتى
رد كه گفت به همانجايى برگگردانيد، و مىافتاد، آن را به جاى خودش برمىايستاد، حتى اگر يكى از كرمها از بدنش مىنمى

او متاذى شده، او را به خارج قريه بردند و در اين بار بوى تعفن به بدنش افتاد، و مردم قريه از بوى . خدا از آنجا تو را آفريد
 . اى افكندندمزبله

دختر افراييم فرزند يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم  «رحمت» كه نامش -در اين ميان خدمتى كه از همسر او 
آورد، و از اين راه از او گرفت نزد ايوب مىسرزد اين كه دست به كار گدايى زده، هر چه از مردم صدقه مى -بود  علیه السلام

 . كردپرستارى و پذيرايى مى
 اى از اصحاب ايوبچون مدت بلا بر ايوب به درازا كشيده شد، و ابليس صبر او را بديد، نزد عده: امام سپس فرمود

د، احوالى از او بريبياييد مرا به نزد اين بنده مبتلا ب: كردند برفت، و به ايشان گفتها زندگى مىكه راهبان بودند، و در كوه
اصحاب بر قاطرانى سفيد سوار شده، نزد ايوب شدند، همين كه به نزديكى وى رسيدند، قاطران . بپرسيم، و عيادتى از او بكنيم

نان پياده به نزدش شدند، و در ميان آگاه آن بعضى از آنان به يكديگر نگريسته. از بوى تعفن آن جناب نفرت كرده، رميدند
خوبست به ما بگويى كه چه گناهى مرتكب شدى؟ شايد ما از : همگى نزد آن جناب نشسته عرضه داشتند. ودجوانى نورس ب

ه، به اى، و احدى به چنين بلايى مبتلا نشدكنيم اين بلايى كه تو بدان مبتلا شدهخدا آمرزش آن را مسألت كنيم، و ما گمان مى
 . ىدارخاطر امرى است كه تو تا كنون از ما پوشيده مى

ه يتيم ام، مگر آنكداند تا كنون هيچ طعامى نخوردهبه مقربان پروردگارم سوگند كه خود او مى: گفت ايوب علیه السلام
ه ام، مگر آن كو يا ضعيفى با من بوده، و از آن طعام خورده است، و بر سر هيچ دو راهى كه هر دو طاعت خدا بود قرار نگرفته

از بين اصحاب آن جوان نورس رو . تر و بر بدنم گرانبارتر بوده استطاعت خدا در آن سخت ام كهآن راهى را انتخاب كرده
واى بر شما آيا مردى را كه پيغمبر خداست سرزنش كرديد تا مجبور شد از عبادتهايش كه تا كنون : به سايرين كرد و گفت

 ! داشته پرده بردارد، و نزد شما اظهار كند؟پوشيده مى
پروردگارا اگر روزى در محكمه عدل تو راه يابم، و قرار شود : متوجه پروردگارش شد، و عرضه داشتايوب در اينجا 

 . گويميم را فاش مىهادلكه نسبت به خودم اقامه حجت كنم، آن وقت همه حرفها و درد 
  



كمه اكنون در برابر مح اى ايوب تو هم: ناگهان متوجه ابرى شد كه تا بالاى سرش بالا آمد، و از آن ابر صدايى برخاست
 . امهاى خود را بياور كه من اينك به تو نزديكم هر چند كه هميشه نزديك بودهمنى، حجت

دانى كه هيچگاه دو امر برايم پيش نيامد كه هر دو اطاعت تو باشد تو مى! پروردگارا: عرضه داشت ايوب علیه السلام
ام، پروردگارا آيا تو را حمد و شكر نگفتم؟ و دشوارتر را انتخاب كردهو يكى از ديگرى دشوارتر، مگر آن كه من آن اطاعت 

 !يا تسبيحت نكردم كه اين چنين مبتلا شدم؟
و را چه كسى ت! گفت، بدين مضمون كه اى ايوببار ديگر از ابر صدا برخاست، صدايى كه با ده هزار زبان سخن مى

مردم از آن غافل و محرومند؟ چه كسى زبان تو را به حمد و تسبيح و به اين پايه از بندگى خدا رسانيد؟ در حالى كه ساير 
نهى، به چيزى كه خود منت آيا بر خدا منت مى! اى ايوب. تكبير خدا جارى ساخت، در حالى كه ساير مردم از آن غافلند

پروردگارا منت : اشتدر اينجا ايوب مشتى خاك برداشت و در دهان خود ريخت، و عرضه د: فرمايدخداست بر تو؟ امام مى
 . همگى از تو است و تو بودى كه مرا توفيق بندگى دادى

اى بر او نازل كرد، و آن فرشته با پاى خود زمين را خراشى داد، و چشمه آبى جارى شد، پس خداى عز و جل فرشته
ز حد تصور شد، و خدا تر و زيباتر او ايوب را با آن آب بشست، و تمامى زخمهايش بهبودى يافته داراى بدنى شاداب

پيرامونش باغى سبز و خرم برويانيد، و اهل و مالش و فرزندانش و زراعتش را به وى برگردانيد، و آن فرشته را مونسش كرد 
 . تا با او بنشيند و گفتگو كند

ديد وضع آن  در اين ميان همسرش از راه رسيد، در حالى كه پاره نانى همراه داشت، از دور نظر به مزبله ايوب افكند،
اند، از همان دور بگريست كه اى ايوب چه بر سرت آمد و تو را محل دگرگون شده و به جاى يك نفر دو نفر در آنجا نشسته

كجا بردند؟ ايوب صدا زد، اين منم، نزديك بيا، همسرش نزديك آمد، و چون او را ديد كه خدا همه چيز را به او برگردانيده، 
سجده نظر ايوب به گيسوان همسرش افتاد كه بريده شده، و جريان از اين قرار بود كه او نزد مردم در . به سجده شكر افتاد

دهيم ه تو مىما طعام ب: اى بگيرد، و طعامى براى ايوب تحصيل كند و چون گيسوانى زيبا داشت، بدو گفتندرفت تا صدقهمى
و ناچارى و به منظور اين كه همسرش ايوب گرسنه نماند  از روى اضطرار «رحمت». به شرطى كه گيسوانت را به ما بفروشى

 . گيسوان خود را بفروخت
  



ايوب چون ديد گيسوان همسرش بريده شده قبل از اينكه از جريان بپرسد سوگند خورد كه صد تازيانه به او بزند، و 
ه سوگندى بود كه من خودم، در اندوه شد كه اين چ چون همسرش علت بريدن گيسوانش را شرح داد، ايوب علیه السلام

ذِِْوَِ﴿ :پس خداى عز و جل بدو وحى كرد يك مشت شاخه در دست بگير و به او  - ﴾تََنَْثِِْلَِِوَِِبهِِِِفَاضَْبِِِْضَِغْثااِِبيَِدِكَِِخ 
او نيز يك مشت شاخه كه مشتمل بر صد تركه بود گرفته چنين كرد و از عهده سوگند . بزن تا سوگند خود را نشكسته باشى

 . 1مدبرآ

 و ابتلائات او رواياتى در ذيل داستان ايوب عليه السلام
و از وهب روايت شده كه همسر ايوب دختر ميشا فرزند . ابن عباس هم قريب به اين مضمون را روايت كرده: مؤلف
كسى  طبع هرابتلاى ايوب را به نحوى بيان كرد كه مايه نفرت  -به طورى كه ملاحظه گرديد  -و اين روايت . يوسف بوده

ه كه رواياتى رسيد است، و البته روايات ديگرى هم مؤيد اين روايات هست، ولى از سوى ديگر از ائمه اهل بيت علیه السلام
و از خصال نقل شده . آن روايات از نظر خواننده خواهد گذشت - اللهان شاء  -كند و اين معنا را با شديدترين لحن انكار مى

ايوب : روايت كرده كه فرمود از جوهرى، از ابن عماره، از پدرش از امام صادق، از پدرش علیه السلامكه از قطان از سكرى، 
كنند، هفت سال مبتلا شد، بدون اينكه گناهى كرده باشد، چون انبيا به خاطر عصمت و طهارتى كه دارند، گناه نمى علیه السلام

 . شوندىمتمايل نم -هر چند صغيره باشد  -و حتى به سوى گناه 
عفونت پيدا نكرد، و بدبو نشد، و نيز صورتش زشت و زننده  هيچ يك از ابتلائات ايوب علیه السلام: و نيز فرمود
 اش وحشت نكرد،اى خون و يا چرك از بدنش بيرون نيامد، و احدى از ديدن او تنفر نيافت و از مشاهدهنگرديد، و حتى ذره

دهد، ار خداى عز و جل در باره انبيا و اولياى مكرمش كه مورد ابتلايشان قرار مىو هيچ جاى بدنش كرم نينداخت، چه، رفت
و اگر مردم از او دورى كردند، به خاطر بى پولى و ضعف ظاهرى او بود، چون مردم نسبت به مقامى كه او . اين چنين است

كند رده، و به زودى فرجى در كارش ايجاد مىدانستند كه خداى تعالى او را تاييد كنزد پروردگارش داشت جاهل بودند، و نمى
گرفتارترين مردم از جهت بلاء انبيا و بعد از آنان هر كسى است : فرموده )صلى الله عليه وآله و سلم(بينيم رسول خدا و لذا مى

 . تر به مقام انبيا داشته باشدكه مقامى نزديك
، براى مقدار گرديديى كه با آن در نظر تمامى مردم خوار و بىو اگر خداى تعالى او را به بلايى عظيم گرفتار كرد، بلا

 اش دعوى ربوبيت نكنند، و ازاين بود كه مردم در باره
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 . هاى عظيمى كه خدا به وى ارزانى داشته، او را خدا نخوانندمشاهده نعمت
 خدايى دو نوع است، چون خداوند بعضىو نيز براى اين بود كه مردم از ديدن وضع او استدلال كنند بر اينكه ثوابهاى 

 . دهدهايى اختصاص مىدهد، و بعضى ديگر را بدون استحقاق به نعمترا به خاطر استحقاقشان ثواب مى
و نيز از ديدن وضع او عبرت گرفته، ديگر هيچ ضعيف و فقير و مريضى را به خاطر ضعف و فقر و مرضش تحقير 

 . ر آنان داده، ضعيف را قوى، و فقير را توانگر، و مريض را بهبودى دهدنكنند، چون ممكن است خدا فرجى در كا
كند، هر چند كه پيغمبرش باشد، و هر كه را بخواهد شفا و نيز بدانند كه اين خداست كه هر كس را بخواهد مريض مى

هد، كه باز مشيتش به ددهد به هر جور و به هر سببى كه بخواهد، و نيز همين صحنه را مايه عبرت كسانى قرار مىمى
ه دهد كه خود خواسته باشد و مايكه همين صحنه را مايه شقاوت كسى قرار مى همچنانگيرى آنان تعلق گرفته باشد، عبرت

ها عادل در قضا، و حكم در افعالش دهد كه خود اراه كرده باشد، و در عين حال او در همه اين مشيتسعادت كسى قرار مى
كند مگر آن كه صالحتر به حال آنان باشد و بندگانش هر نيرو و قوتى كه داشته باشند از يچ عملى نمىو با بندگانش ه. است

 . 1او دارند
هْلهَِ ِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

َ
آمده كه خداى تعالى آن افرادى را هم كه از اهل  ﴾ِ.ِ.ِ.مَعَه مِِْمِثْلهَ مِِْوَِِأ

ايام بلاء مرده بودند به وى برگردانيد، و نيز آن افرادى را كه بعد از دوران بلاء مرده بودند همه را زنده كرد خانه ايوب قبل از 
 . و با ايوب زندگى كردند

: از انواع بلاها كه بدان مبتلا شدى كداميك بر تو شديدتر بود؟ فرمود: و وقتى از ايوب بعد از عافيت يافتنش پرسيدند
 . 2شماتت دشمنان

 
ِ﴿ در تفسير مجمع البيان در ذيل جمله و نُِّ

َ
ار ايوب اند دخالت شيطان در كها گفتهبعضى: گفته ﴾ِ.ِ.ِ.الَشَيْطَانِ ِمَسَنَِِِأ

بدين قرار بود، كه وقتى مرض او شدت يافت بطورى كه مردم از او دورى كردند، شيطان در دل آنان وسوسه كرد كه آن جناب 
 يشان انداخت كه او را از شهر و از بين خود بيرون كنند، و حتى اجازه آنهادلرا پليد پنداشته، و از او بدشان بيايد، و نيز به 

ندهند كه همسرش كه يگانه پرستار او بود، بر آنان درآيد، و ايوب از اين بابت سخت متاذى شد، به طورى كه در مناجاتش 
  .بلكه تنها از شيطنت شيطان شكوه كرد كه او را از نظر مردم انداخت. اى از دردها كه خدا بر او مسلط كرده بود نكردهيچ شكوه
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 . 1هم روايت شده فت سال ادامه داشت، و همين معنا از امام صادق علیه السلاماين وضع ايوب ه: قتاده گفته

 خبرى از يسع و ذو الكفل علیه السلام
ا ر هاآنخداى سبحان نام اين دو بزرگوار را در كلام مجيدش برده، و آن دو را از انبيا شمرده، و بر آن دو ثنا خوانده، و 

 . شوددر روايات هم نامى از اين دو پيغمبر ديده مى. 3الكفل را از صابران شمردهو ذو . 2از اخيار معرفى فرموده
در بحار از كتاب احتجاج، و كتاب توحيد، و كتاب عيون، در ضمن خبرى طولانى كه حسن بن محمد نوفلى آن را از 

سع ي: اينجا رسيد كه فرمودآن جناب در ضمن احتجاج عليه جاثليق نصارى به : نقل كرده آمده حضرت رضا علیه السلام
كرد، و كور رفت، و مردگان را زنده مىكرد، يعنى او نيز روى آب راه مىمى كرد كه عيسى علیه السلامهمان كارهايى را مى

داد با اين تفاوت كه امت او قائل به خدايى او نشدند، و شما قائل به خدايى مسيح علیه مادرزاد، و بيمار برصى را شفا مى
 . 4. . . شديد مالسلا

كه  روايت كرده و از قصص الانبياء نقل شده كه صدوق، از دقاق، از اسدى، از سهل، از عبد العظيم حسنى علیه السلام
نوشتم، و در آن از ذو الكفل پرسيدم كه نامش چه بود؟ و آيا از مرسلين بود يا خير؟  اى به امام جواد علیه السلامنامه: فرمود

خداى عز و جل صد و بيست و چهار هزار پيغمبر فرستاد كه سيصد و سيزده نفر آنان مرسل بودند، و ذو : در جوابم نوشت
كرد، مى قضاوت زيست، و در ميان مردم مانند داوود علیه السلامالكفل يكى از آن مرسلين است كه بعد از سليمان بن داوود مى

بود، و او همان است كه خداى عز و جل در كتاب عزيزش  «ياعويد» و جز براى خداى عز و جل خشم نكرد، و نام شريفش
رِِْوَِ﴿ :نامش را برده، و فرموده ِ ِوَِِالَكِْفْلِِِذَاِوَِِالَْيسََعَِِوَِِإسِْمَاعِيلَِِا ذْك  خْيَارِِِمِنَِِك 

َ
 . 5﴾الَْْ

ه بزرگوار هست كهايى از زندگى آن دو البته در باره ذو الكفل و يسع روايات متفرقه ديگرى در باره گوشه: مؤلف
 . اعتماد كرد از ايرادش صرف نظر كرديم هاآنشد بر چون معتبر و قوى نبود، و نمى
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 [64تا  49آيات (: 38)سوره ص ]

تَقِيَِِإنَِِِوَِِذكِْرِ ِهَذَا﴿ فَتَحَةاِِعَدْنِ ِجَنَات٤٩ِِِِمَآب ِِلَْ سْنَِِللِمْ  بْوَاب ِِلهَ مِ ِم 
َ
تَكِئي٥٠َِِِِالَْْ ونَِِفيِهَاِم  ِبفَِاكهَِةِ ِفيِهَاِيدَْع 

ِِوَِِكَثيَِة ِ اب  مِِْو٥١َِِِشَََ ات ِِعِنْدَه  تْرَاب ِِالَطَرْفِِِقاَصَِِ
َ
ونَِِمَاِهَذَا٥٢ِِأ نَاِهَذَاِإن٥٣َِِِِالَْْسَِابِِِلِِوَْمِِِت وعَد  ِنَفَادِ ِمِنِِْلَِ ِمَاِلرَِزقْ 

وق وه ِِهَذَا٥٦ِِالَمِْهَادِ ِفَبئِسَِِْوْنَهَايصَْلَِِجَهَنَم٥٥َِِِمَآب ِِلشَََِِْللِطَاغِيَِِإنَِِِوَِِهَذَا٥٤ِ ِشَكَْهِِِِمِنِِْآخَرِ ِو٥٧َِِِغَسَاقِ ِوَِِحَِْيمِ ِفَلْيَذ 
زْوَاجِ 

َ
قْتَحِمِ ِفَوْجِ ِهَذَا٥٨ِِأ مِِْم  نْت مِِْبلَِِْقاَل وا٥٩ِِالَناَرِِِصَال واِإنَِه مِِْبهِِمِِْمَرحَْبااِِلَِِمَعَك 

َ
مِِْمَرحَْبااِِلَِِأ نْت مِِْبكِ 

َ
ِفَبئِسَِِْلَناَِقدََمْت م وه ِِأ

نَاِرجَِالاِِنرَىَِِلَِِلَناَِمَاِقاَل واِو٦١َِِِالَناَرِِِفِِِضَِعْفااِِعَذَابااِِفَزدِْه ِِهَذَاِلَناَِقَدَمَِِمَنِِْرَبَنَاِقاَل وا٦٠ِِالَقَْرَارِ  مِِْك  ه  د  ارِِِمِنَِِنَع  شََْ
َ
٦٢ِِالَْْ

مِْ تَخَذْناَه 
َ
مِِْسِخْرِيًّاِأ

َ
بْصَارِ ِعَنْه مِ ِزَاغَتِِْأ

َ
مِ ِلََْقِ ِذَلكَِِِإن٦٣َِِِِالَْْ هْلِِِتََّاَص 

َ
  ﴾٦٤ِالَناَرِِِأ

 ترجمه آيات

 . 49آورديم ثناى جميلى بود از ايشان، و مردم با تقوى سرانجامى نيك دارند  «اوابين» كه از هاآناين داست
 . 50هايى دائمى با درهاى گشوده و بدون مانع بهشت

 . 51هاى بسيار و نوشيدنى در اختيار دارند ت تكيه داده ميوهدر حالى كه در بهش
  



 . 52پرهيزكاران همسرانى پر ناز و كرشمه دارند 
 . 53ايد اين همان پاداشهايى است كه براى روز قيامت وعده داده شده

 . 54اين همان رزق ما است كه فنا پذير نيست 
 . 55اين بود آنچه مربوط به متقين است و اما طاغيان بدترين بازگشتگاهى دارند 

 . 56جهنمى كه حرارتش را خواهند چشيد و چه بد بسترى است جهنم 
 . 57اين است كه بايد آن را بچشند، آبى است داغ و چركى است متعفن 

 . 58و اشباه ديگرى نظير آن 
ر قطع داخل مرحبا برايشان مباد، چون بطو: گوينددر پاسخ مى. پيروان شما پيشوايانندبينيد اين فوج انبوه كه با خود مى

 . 59آتش خواهند شد 
بلكه مرحبا بر خودتان مباد، چون شما اين آتش را از پيش براى ما درست كرديد كه چه بد : پيروان در پاسخ گويند

 . 60قرارگاهى است 
 . 61پيش براى ما درست كرد عذابى دو چندان برايش در آتش بيفزاى  پروردگارا هر كس اين عذاب را از: گفتند

 . 62پنداشتيم؟ بينيم مردانى را كه همواره از اشرارشان مىشود ما را كه نمىو گفتند چه مى
 . 63افتد؟ آيا آنان را به خطا مسخره گرفته بوديم يا چشمهايمان به آنان نمى

 . 64اين است به حقيقت تخاصم اهل آتش 

 [وصف حال متقيان در بهشت]بيان آيات 

اين آيات فصل ديگرى است از كلام كه در آن سرانجام كار متقين و طاغيان را بيان نموده متقين را بشارت داده، و كفار 
 . كندرا انذار و تهديد مى

تَقِيَِِإنَِِِوَِِذِكْرِ ِهَذَا﴿ ِِلَْ سْنَِِللِمْ    ﴾مَآب 
مراد  «تاين ذكر اس» :فرمايداز انبياى گرام نقل فرموده و اينكه مى «اوابين» يى كه ازهاآنداستاشاره است به  «هذا» كلمه

: اين است كه -اند هم گفته 1به طورى كه ديگران -و معناى جمله . كرده «اوابين» از: شرف و ثناى جميلى است كه «ذكر» از
 و. از انبياء «اوابين» كه آورديم شرف و ذكر جميل و ثناى نيكى است براى هاآناين داست
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كه ثواب آخرت هم برايشان آماده است، تا  همچنانماند، خاطرات و ذكر خيرى است كه تا دنيا برقرار است از ايشان مى
 . بازگشتگاه نيكى برايشان باشد

انبياى نامبرده شده هستند و يا عموم اهل تقوى خواهد بود كه انبياء هم يا فقط همان  «متقين» تفسير، مراد ازبنابراين و 
و در نتيجه زمينه گفتار همان متقين هستند، و اگر در پنج آيه بعد سخنى از طاغيان به ميان آورده، از باب . داخل آنان هستند

 . باشداستطراد مى
 قرآن ذكر: فرمايدمى. اشاره به قرآن باشد «هذا» كلمه آيد كهولى به نظر ما اين طور نيست، چون از ظاهر آيه برمى

ِذيِِرْآنِِالَقِْ ِوَِ﴿ :فرموداست، يعنى كتابى است مشتمل بر ذكر، و در نتيجه از اين آيه به بعد، اجمال در آيه اول سوره كه مى
در آن براى متقين ثواب، و براى دهد كه شود، و در اين آيات خداى سبحان دار آخرت را شرح مىبه تفصيل بيان مى ﴾الََُِّكْرِِ

 . طاغيان عقاب آماده شده است
تَقِيَِِإنَِِِوَِ﴿ ِِلَْ سْنَِِللِْم   .و اگر آن را نكره آورده به منظور تعظيم آن است. است «مرجع» به معناى «ماب» كلمه ﴾مَآب 

 . و معناى جمله روشن است
فَتَحَةاِِعَدْنِ ِجَنَاتِِ﴿ بْوَاب ِِلهَ مِ ِم 

َ
  ﴾الَْْ

و باز بودن درها به روى آنان، كنايه است از . هاى با استقرار و دائمىيعنى آن بازگشتگاه خوب، عبارت است از جنت
  .درست شده، و مال آنان است هاآناينكه متقين هيچ مانعى از تنعم به نعمتهاى موجود در آن جنات ندارند، چون جنات براى 

درها به روى ايشان باز است، و احتياجى نيست كه پشت  :ن جمله اين است كهمراد از اي: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 . در بايستند، و يا حلقه در را بكوبند، تا به رويشان باز شود

و به . شوددرها بدون كليد به رويشان باز، و بدون قفل به رويشان بسته مى: مراد اين است كه: اندديگر گفته 2بعضى
 . است «حسن ماب» آيه بعد در مقام بيانهر حال اين آيه و چند 

تَكِئيَِِ﴿ ونَِِفيِهَاِم  ِِوَِِكَثيَِة ِِبفَِاكهَِةِ ِفيِهَاِيدَْع  اب    ﴾شَََ
 . يعنى در حالى كه در آن جنات نشسته باشند، و مانند اشراف و عزيزان تكيه كرده باشند

ونَِ﴿ و منظور از جمله ِِوَِِكَثيَِة ِِبفَِاكهَِةِ ِفيِهَاِيدَْع  اب  اين است كه بفهماند اهل تقوى در بهشت حكمشان روا  ﴾شَََ
هاى بهشتى كه انواعى بسيار است، هر يك را اى نيست، مثلا، از ميوههايشان واسطهاست، به نحوى كه بين آنان و خواسته

 صدا بزنند خود آن ميوه و يا شراب
  

                                                      
 . 62، ص 8، ج منهج الصادقين تفسير 1
 . 62، ص 8، ج منهج الصادقين تفسير 2



 . وه را برايشان بياوردشود، بدون اين كه احتياج باشد كه كسى آن مينزدشان حاضر مى
مِِْوَِ﴿ ات ِِعِنْدَه  تْرَاب ِِالَطَرْفِِِقاَصَِِ

َ
  ﴾أ

ات ِ﴿ و كلمه. گرددبه متقين برمى «هم» ضمير صفتى است كه در جاى موصوف خود به كار رفته، و  ﴾الَطَرْفِِِقاَصَِِ
 باشد و منظور از صفتمى «نزد ايشان همسرانى است قاصرات الطرف -و عندهم ازواج قاصرات الطرف » تقدير كلام

ممكن هم هست . آن همسران به شوهران خود راضى و قانعند، و چشم به ديگرى ندارند: اين است كه «قاصرات الطرف»
 . اندكنايه باشد از اينكه همسرانى پر ناز و كرشمه

خويشند، نه از جهت سن همسران بهشتى همتاى شوهران : خواهد بفرمايدمى. است «اقران» به معناى «أتراب» و كلمه
اين باشد كه مثل شوهران خويشند، هر قدر  «اقران» ممكن هم هست مراد از. با آنان اختلاف دارند، و نه از جهت جمال

 . گرددشوهران نور و بهائشان بيشتر شود، از ايشان هم حسن و جمال بيشتر مى
ونَِِمَاِهَذَا﴿   ﴾الَْْسَِابِِِلِِوَْمِِِت وعَد 

وعده داده  -توعدون » و خطاب در. هايش بيان كرداشاره به مطالبى است كه در باره بهشت و نعمت «هذا» كلمه
خواسته است : هاش اين است كبه متقين است، در نتيجه در آيه شريفه التفاتى از غيبت به خطاب به كار رفته و نكته «ايدشده

هاى صورى شما با اين و به شما اشراف دارد تا نعمت به شما اهل بهشت نزديك است، بفهماند صاحب سخن خداى تعالى
 . نعمت معنوى تكميل گردد

نَاِهَذَاِإنَِِ﴿ ِ ﴾نَفَادِ ِمِنِِْلَِ ِمَاِلرَِزقْ 
بلى آيد آيه شريفه تتمه خطاب قو به طورى كه از سياق به دست مى. به معناى فنا، و قطع شدن جيره است «نفاد» كلمه

 . است

 و حكايت تخاصم و مشاجره متبوعان و تابعان در دوزخ وصف حال طاغيان در جهنم
ِِلشَََِِْللِطَاغِيَِِإنَِِِوَِِهَذَا﴿   ﴾مَآب 

. قين بودكه گفتيم در باره بازگشتگاه مت هااين: فرمايداشاره به مطالبى است كه در باره متقين بيان نموده مى «هذا» كلمه
  .و بقيه الفاظ آيه روشن است. «خذا هذا» بلكه اسم فعل باشد و به معناىاصلا اسم اشاره نباشد  «هذا» ممكن هم هست كلمه

  ﴾الَمِْهَادِ ِفَبئِسَِِْيصَْلوَْنَهَاِجَهَنَمَِ﴿
ع و يا به معناى تاب. است كه به معناى داخل آتش شدن، و چشيدن حرارت آن است «الصلى» از مصدر «يصلونها» كلمه

 :شودبه معناى بستر گسترده است، مثلا، وقتى گفته مى -به طورى كه در مجمع البيان آمده  - «مهاد» كلمه. آتش شدن است
  «مهدت له تمهيدا»

  



  .و آيه شريفه با آيه بعدش تفسير سرانجام طاغيان است. 1«وطات له توطئة» بگوييم: معنايش نظير معناى اين عبارت است كه
وق وه ِِهَذَا﴿   ﴾غَسَاقِ ِوَِِحَِْيمِ ِفَلْيَذ 

به معناى  -به طورى كه در مجمع البيان آمده  - «غساق» و كلمه. به معناى حرارت بسيار زياد است «حميم» كلمه
كنند بيان مى ﴾غَسَاقِ ِوَِِحَِْيمِ ﴿ و دو كلمه 2البته به معناى ديگرى هم تفسير شده است. چركى است كه تعفن بسيار داشته باشد

بخورند، ولى مجبورشان  «غساق» و «حميم» خواهند ازفهماند كه خود طاغيان نمىمى «فليذوقوه» و جمله. را «هذا» كلمه
اين حميم و غساق است كه بايد  -هذا حميم و غساق فليذوقوه : فرمودكنند به خوردن، چون قاعده آن است كه مىمى

  . را نبرده باشد هاآنرا جلوتر آورد و به حميم و غساق اشاره كرد تا در هنگام فرمان نام  «فليذوقوه» بخورندش ولى جمله

زْوَاجِ ِشَكَْهِِِِمِنِِْآخَرِ ِوَِ﴿
َ
ِ ﴾أ

 .به معناى انواع و اقسام است «ازواج» و كلمه. شكل هر چيزى عبارت است از چيزى كه مشابه آن، و از جنس آن باشد
 . نوع ديگرى از جنس حميم و غساق است كه انواع مختلفى دارد و بايد آن را بچشنداين : و معناى جمله اين است كه

قْتَحِمِ ِفَوْجِ ِهَذَا﴿ مِِْم    ﴾الَناَرِِِفِِِ.ِ.ِ.مَعَك 
 . كندتخاصم تابعان و متبوعان دوزخى را كه از طاغيان بودند حكايت مى -آيد به طورى كه از سياق برمى -اين سه آيه 
قْتَحِمِ ِفَوْجِ ِهَذَا﴿ پس جمله مِِْم  اشاره به فوجى از  «هذا» خطابى است از ناحيه خداى تعالى به متبوعين، و كلمه ﴾مَعَك 

 است كه به معناى داخل شدن به «اقتحام» اسم فاعل از «مقتحم» روند، و كلمهتابعين است كه دنبال متبوعين به دوزخ مى
 . سختى و دشوارى است

قْتَحِمِ ِفَوْجِ ِهَذَا﴿ پاسخى است كه متبوعين به گوينده جمله ﴾الَناَرِِِصَال واِإنَِه مِِْبهِِمِِْمَرحَْبااِِلَِ﴿ و جمله و  .دهندمى ﴾م 
پس  كنند،خانه را تقديم آن شخص مى وسعت «رحب» دهند، و در حقيقتتحيتى است كه به شخص وارد مى «مرحبا» كلمه

و گشايشى  وسعت: معنايش اين است كه. ﴾بهِِمِِْمَرحَْبااِِلَِ﴿ گويندتابعين خود مىاين كه پيشوايان و متبوعين ضلالت در باره 
 ايشان در آتش داخل خواهند شد،: معنايش اين است كه ﴾الَناَرِِِصَال واِإنَِه مِْ﴿ :گويندو اينكه باز در باره آنان مى. براى آنان مباد

  .كندرا تعليل مى ﴾بهِِمِِْمَرحَْبااِِلَِ﴿ و اين جمله در حقيقت جمله. و حرارت آن را خواهند چشيد، و يا تابع آتش خواهند شد
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نْت مِِْبلَِِْقاَل وا﴿ و جمله
َ
مِِْمَرحَْبااِِلَِِأ نْت مِِْبكِ 

َ
حكايت جوابى است كه تابعان به متبوعان  ،﴾الَقَْرَارِ ِفَبئِسَِِْلَناَِقدََمْت م وه ِِأ

كه اين آتش را شما به جان ما افكنديد، و ما را به اين قرارگاه كه بدترين به خود شما  «لا مرحبا» بلكه: گويندداده، مى
 . قرارگاهست مبتلا ساختيد

  ﴾الَناَرِِِفِِِضَِعْفااِِعَذَابااِِفَزدِْه ِِهَذَاِلَناَِقدََمَِِمَنِِْرَبَنَاِقاَل وا﴿
تند، ه گردن ايشان انداختند چه گفكند كه پيشوايان در جواب پيروان كه گناه را بخداى سبحان در اينجا ديگر نقل نمى

ون واِلمَِِْبلَِْ﴿ :اندكند كه گفتهولى در سوره صافات كه باز تخاصم آنان را حكايت كرده، نقل مى ؤْمِنيَِِِتكَ  ِلَناَِنَِكََِِمَاِوَِِم 
مِْ طَانِ ِمِنِِْعَلَيْك 

لْ نْت مِِْبلَِِْس   پروردگارا هر كس» :كند كه گفتندمىپس آيه مورد بحث كه از قول پيروان نقل  1﴾طَاغِيَِِقوَْمااِِك 
م در حقيقت سخنى است كه پيروان بعد از خت «كه اين سرنوشت را براى ما درست كرد، به دو برابر عذاب در آتش مبتلا كن

 . اندتخاصم گفته
عذاب » و. استبه معناى مثل  «ضعف» و كلمه. جزاى آن است ﴾عَذَابااِِفَزدِْه ِ﴿ جمله شرطيه، و جمله «من قدم» و جمله

 . به معناى عذاب داراى ضعف و مثل است، و خلاصه عذاب دو برابر است «ضعف
نَاِرجَِالاِِنرَىَِِلَِِلَناَِمَاِقاَل واِوَِ﴿ مِِْك  ه  د  ارِِِمِنَِِنَع  شََْ

َ
  ﴾الَْْ

دوزخيان آنان را اند، و مرادشان از رجالى كه عموم اهل دوزخ -آيد به طورى كه از سياق برمى -گويندگان اين سخن 
كنند، ىگردند، و پيدايشان نمپنداشتند، مؤمنين است كه در آن هنگام كه در بهشت هستند و دوزخيان دنبال آنان مىاز اشرار مى

  كنيم؟بينيم و پيدا نمىدانستيم نمىشود ما را كه آن مردانى را كه از اشرار مىچه مى: گويندبه يكديگر مى

 

مِْ﴿ تَخَذْناَه 
َ
مِِْسِخْرِيًّاِأ

َ
بْصَارِ ِعَنْه مِ ِزَاغَتِِْأ

َ
آيا ما ايشان را در دنيا به مسخره گرفته بوديم، و به خطا رفتيم، در : يعنى ﴾الَْْ

 افتد؟ حالى كه آنان اهل نجات بودند؟ و يا آنكه چشم ما در دوزخ به ايشان نمى
مِ ِلََْقِ ِذَلكَِِِإنَِِ﴿ هْلِِِتََّاَص 

َ
  ﴾الَناَرِِِأ

 كند كه اين تخاصم اهل دوزخو بيان مى. اشاره است به همان تخاصمى كه در بالا از ايشان حكايت فرمود «ذلك» كلمه
امرى است ثابت و واقع شدنى كه هيچ ترديدى در وقوعش نيست، چون در حقيقت تخاصم آن روزشان كشف و ظهور 

 كرده است، يشان در دنيا، در اثر ممارست در تنازع و تشاجر كسبهادلملكاتى است كه 
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 [88تا  65آيات (: 38)سوره ص ]

نَاِإنَِمَاِق لِْ﴿
َ
نْذِرِ ِأ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ٦٥ِِِالَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ِالََلِّ ِإلَِِِإلَِِ ِمِنِِْمَاِوَِِم 

َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ ِق ل٦٦ِِِْالَغَْفَارِ ِالَعَْزِيزِ ِبيَنَْه 

وَِ ِِه 
 
نْت م٦٧ِِِْعَظِيمِ ِنَبَأ

َ
ونَِِعَنْهِ ِأ عْرضَِ  عْلَِِباِلمَْلَِِِعِلمِْ ِمِنِِْلِِِكََنَِِمَا٦٨ِِم 

َ
نَمَاِإلَِِِإلََِِِي وحَِِإن٦٩ِِِِْيََْتَصِم ونَِِإذِِِْالَْْ

َ
نَاِأ

َ
ِنذَِيرِ ِأ

بيِِ  ِِللِمَْلاَئكَِةِِِرَب كَِِقاَلَِِإذ٧٠ِِِِِْم  وحِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخْت ِِوَِِسَوَيْت هِ ِفَإذَِا٧١ِِطِيِ ِمِنِِْبشََْااِِخَالقِ ِِإنُِِّ واِر  ٧٢ِِسَاجِدِينَِِلَِ ِفَقَع 
ونَِِكَ  ه مِِْالَمَْلاَئكَِةِ ِفَسَجَدَِ جََْع 

َ
ِِياَِقاَل٧٤َِِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِكََنَِِوَِِاسِْتَكْبََِِإبِلْيِسَِِإل٧٣َِِِِأ نِِْمَنَعَكَِِمَاِإبِلْيِس 

َ
دَِِأ ِخَلقَْت ِِلمَِاِتسَْج 

سْتَكْبَتَِِْبيَِدَيَِ
َ
ِِأ

َ
نْتَِِمِْأ نَاِقاَل٧٥َِِِالَْعَاليَِِِمِنَِِك 

َ
جِِْقاَل٧٦َِِِطِيِ ِمِنِِْخَلقَْتَهِ ِوَِِناَرِ ِمِنِِْخَلقَْتَنِِِمِنْهِ ِخَيِْ ِأ ِفَإنِكََِِمِنْهَاِفَاخْر 

نْظِرْنِِِربَُِِِقاَل٧٨َِِِالَُدِينِِِيوَْمِِِإلَِِِلعَْنَتِِِّعَليَْكَِِإنَِِِو٧٧َِِِرجَِيمِ 
َ
نْظَرِينَِِمِنَِِفَإنِكََِِقاَل٧٩َِِِي بْعَث ونَِِيوَْمِِِإلَِِِفَأ ِيوَْمِِِإل٨٠َِِِِالَمْ 

غْوِيَنَه مِِْفَبعِِزَتكَِِِقاَل٨١َِِِالَمَْعْل ومِِِالَوَْقتِِْ
 
جََْعِيَِِلَْ

َ
ق ول ِِالََْْقَِِوَِِفَالَْْقِ ِقاَل٨٣َِِِالَمْ خْلصَِيَِِمِنْه مِ ِعِبَادَكَِِإل٨٢َِِِِأ

َ
ن٨٤َِِِأ

َ
مْلََ
َ
ِلَْ

جَْعَِيَِِمِنْه مِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِِمِنْكَِِمَِجَهَنَِ
َ
مِِْمَاِق ل٨٥ِِِْأ سْئَل ك 

َ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
نَاِمَاِوَِِأ

َ
تَكََفُِِيَِِمِنَِِأ وَِِإن٨٦ِِِِْالَمْ  ِذِكْرِ ِإلَِِِه 

ه ِِلَِعَْلمَ نَِِو٨٧َِِِللِْعَالمَِيَِ
َ
  ﴾٨٨ِحِيِ ِبَعْدَِِنَبَأ

 ترجمه آيات

 . 65بگو من تنها بيم رسانم و هيچ معبودى به جز خداى واحد قهار نيست 
  



 . 66و زمين و آنچه بين آن دو است خدايى كه عزيز و غفار است  هاآنآسمپروردگار 
 . 67بگو مساله توحيد خبرى است عظيم 

 . 68گردانيد كه شما از آن روى برمى
 . 69كردند ندارم راجع به خلقت بشر مخاصمه مىمن هرگز علمى به گروه فرشتگان در آن روز كه 

هاى من به وسيله وحى است و وحى هم تنها در چار ديوارى مسايل چون من از ناحيه خود هيچ علمى ندارم تنها آگهى
 . 70مربوط به انذار است 

 . 71به ياد آور آن زمان را كه پروردگارت به ملائكه گفت من بشرى از گل خواهم آفريد 
 . 72باشيد كه چون از اسكلتش بپرداختم و از روح خود در او بدميدم همگى برايش به سجده بيفتيد  متوجه

 . 73پس ملائكه همه و همه سجده كردند 
 . 74مگر ابليس كه تكبر كرد چون از پيش كافر بود 

اى ابليس چه بازت داشت از اينكه براى كسى سجده كنى كه من خود او را به دست خود آفريدم : خداى تعالى فرمود
 . 75آيا تكبر كردى و يا واقعا بلند مرتبه بودى؟ 

 . 76آخر من از او بهترم چون تو مرا از آتش و او را از گل آفريدى : گفت
 . 77اى پس بيرون شو از بهشت چون كه تو رانده شده: گفت
 . 78ن كه لعنت من تا قيامت شامل حال تو است و بدا
 . 79شوند مرا زنده بدار پروردگارا حال كه چنين است پس تا قيامت كه همه مبعوث مى: گفت
 . 80باشد تو از زندگانى : گفت

 . 81رسد تا روزى كه آن وقت معلوم مى
 . 82شان را گمراه خواهم كرد گفت پس به عزتت سوگند كه همه و همه

 . 83مگر بندگان مخلصت از ايشان را 
 . 84گويم گفت پس حق اين است و من حق مى

 . 85كنيم كه جهنم را از تو و از هر كه پيرويت كند از همه پر مى
 . 86بندند نيستم كه چيزى را كه ندارند به خود مى هاآنخواهم و من از بگو من از شما در مقابل رسالتم اجرى نمى

 . 87تذكر براى عالميان نيست  اين قرآن به جز
 . 88و به زودى خبرش را بعد از زمانى خواهى دانست 

  



 بيان آيات

ى الله عليه )صلاول آن كه به پيامبر : است كه مشتمل بر چند نكته است «ص_ » اين آيات آخرين فصل از فصول سوره
و ديگر اين كه ابلاغ كند . را به مردم ابلاغ فرمايد دهد كه انذارهاى خود را و دعوت به سوى توحيددستور مى وآله و سلم(

سازد، عذابى كه خداوند قضايش را در حق شيطان كه اعراض از حق و پيروى شيطان كار آدمى را به عذاب دوزخ منتهى مى
 . يابددر همين جاست كه اين سوره خاتمه مى. و پيروان او رانده است

نَاِإنَِمَاِق لِْ﴿
َ
نْذِرِ ِأ   ﴾الَْغَفَارِ ِالَْعَزِيزِ ِ.ِ.ِ.الَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ِالََلِّ ِإلَِِِإلَِِ ِمِنِِْمَاِوَِِم 

م و باشكه من بيم دهنده مى. دهد به مردم برسانددستور مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در اين دو آيه به رسول خدا 
نَاِإنَِمَا﴿ پس جمله. است «الوهيت» خداى تعالى يكتاى در

َ
نْذِرِ ِأ كند، و  «انذار» خواهد غرض آن جناب را منحصر درمى ﴾م 

ند، از آن جناب نفى ك -شود مى هاآنكه چه بسا دعوت به حق، در بين مردم مشتبه به  -ساير اغراض را مانند توقع مال و مقام 
خواهم، و هيچ اجر و پاداشى نمىبگو من از شما » :فرمايدكه در آخرين آيات باز به همين انحصار اشاره نموده مى همچنان

 . «من از متكلفين نيستم
تا آخر دو آيه توحيد را با حجتى كه آن را اثبات كند، يعنى، آنچه از اسماء و صفات خدا  ﴾الََلِّ ِإلَِِِإلَِِ ِمِنِِْمَاِوَِ﴿ و جمله

 . داردكند را ابلاغ مىبر توحيد دلالت مى
و اما . كنداز تمامى آلهه نفى مى -كه عبارت است از معبوديت به حق  -الوهيت را  ﴾الََلِّ ِإلَِِِإلَِِ ِمِنِِْمَاِوَِ﴿ پس جمله

براى خداى تعالى امرى است كه بعد از انتفاى الوهيت از غير خدا، قهرا و خود بخود حاصل است، چون بين  «الوهيت» اثبات
اسلام و وثنيت در اصل اينكه معبود به حقى وجود دارد اختلاف و نزاعى نيست، نزاعى كه هست در اين است كه آن اله و 

فتيم اسماء و صفاتى كه در آيه آمده، خود دليل اثبات الوهيت خدا تعالى است، و يا غير اوست؟ هر چند كه گ اللهمعبود به حق 
 . كندنيز هست، و تنها الوهيت غير خدا را نفى نمى

ناَِإنَِّمَاِقُلأِ﴿ :تقرير احتجاجات متعدد بر وحدانيت خداى تعالى كه آيه
َ
ُِِإلَِِِّإلَِِ ِمِنأِِمَاِوَِِمُنأذِرِ ِأ  ﴾ِ.ِ.ِ.الَلَّّ

 متضمن است
﴿

: يدفرماكند، به اين بيان كه مىاين دو اسم وحدانيت خدا را در هستى و قهرش بر هر چيز اثبات مى ﴾الَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ 
كمالى كه عين  -خداى تعالى موجودى است كه هيچ موجودى وجودش مانند او نيست، و چون او كمالى لا يتناهى دارد 

غير از او هر چه باشد فقير و محتاج به او است، آنهم نه تنها از  پس او غنى بالذات و على الاطلاق است، و -وجود اوست 
 غير او هر چه دارند. از جهت وجود، و از جهت آثار وجود. يك جهت، بلكه از تمام جهات

  



و هر چيزى مطيع است در . پس خدا قاهر بر هر چيز است بر طبق اراده خويش. همه نعمت و افاضه خداى سبحان است
 . راده كند و خاضع است در برابر آنچه او بخواهدآنچه خداوند ا

پس اگر جايز باشد براى چيزى در عالم هستى . و اين خضوع ذاتى كه در هر موجود است همان حقيقت عبادت است
عملى به عنوان عبادت انجام داد، عملى كه عبوديت و خضوع آدمى را مجسم سازد، همان عمل عبادت خداى سبحان است، 

ديگرى به غير از او فرض شود، مقهور و خاضع براى اوست، و از خود، مالك هيچ چيز نيست، نه مالك خويش  چون هر چيز
گيريم و در هستى خودش و غير از خودش، و نيز در آثار هستى استقلال ندارد، پس نتيجه مى. است و نه مالك چيزى ديگر

 . كه تنها خداى سبحان معبود به حق است، و نه ديگرى
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِ﴿ هو جمل

َ
كند، به اين افاده مى «الوهيت» حجت ديگرى را بر وحدانيت خدا در ﴾بيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ

دا اش از ناحيه ديگر جبيان كه نظام تدبيرى كه در سراسر جهان جريان دارد نظامى است واحد و متصل، نظامى كه هيچ ناحيه
قبلا هم مكرر گفته بوديم كه خلقت و تدبير . يش را از نظام در زمين جدا كردهاآنآسمنيست، و ممكن نيست، مثلا، نظام در 

از يكديگر جدا نيستند، بلكه تدبير عبارت از آن است كه موجودات را رديف و پشت سر هم، و هر يك را در جايى كه بايد 
 . كه خلقت به معنايى ديگر همان تدبير است همچنانس تدبير به يك معنا همان خلقت است، باشد خلق كند، پ

و زمين كسى جز خداى سبحان نيست، پس  هاآنآسمو چون مشركين هم اعتراف دارند بر اينكه پديد آورنده و خالق 
چون عبادت عملى است  -دت قرار گيرد تنها او رب و مدبر عالم است، و در نتيجه او اله و معبودى است كه بايد مورد عبا

سازد، و نيز تصرف مالك، و افاضه نعمت به مملوك، كه عبوديت و مملوكيت عابد را در برابر معبود و مالك خود مجسم مى
و زمين و ما بين آن دو است و اله ديگرى جز او  هاآنآسمپس خداى سبحان تنها اله در  -كند و دفع نقمت از او را ممثل مى

 دقت فرماييد  -يست ن
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَب ِ﴿ جمله: و ممكن هم هست بگوييم

َ
و يا براى دو  «القهار» بيان است براى كلمه ﴾بيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ

 . ﴾الَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ﴿ كلمه
 داى تعالىخ: به اين بيان كه. كندرا افاده مى «الوهيت» نيز حجتى ديگر بر يگانگى خدا در ﴾الَْغَفَارِ ِالَْعَزِيزِ ﴿ و دو كلمه

اش مجبور كند، و يا از آنچه كه خواسته و آيد تا او را بر خلاف خواسته و ارادهاست، يعنى هيچ چيز بر او غالب نمى «عزيز»
عبادت  .انبر استپس او عزيز على الاطلاق است، و هر عزيزى ديگر در برابر او ذليل و مطيع و فرم. اراده كرده جلوگير شود

 هم كه گفتيم چيزى جز اظهار ذلت نيست، و اين اظهار ذلت جز در برابر عزيز معنا
  



 . ندارد، و به جز خدا هم كسى عزيز نيست، چون هر عزيزى عزتش از اوست
 «غفار» هو اما استفاده آن از كلم. استفاده كنيم «الوهيت» براى يگانگى خدا در «عزيز» اين آن حجتى است كه از كلمه

عبارت از عملى است كه عبوديت و تقرب به معبود را مجسم نموده و دورى بنده را از مالك  «عبادت» :بيانش اين است كه
برطرف كند و اين همان مغفرت گناه است، و چون يگانه كسى كه مستقل به رحمت رساندن بر خلق است، و هر چه رحمت 

رد، ب، و او كسى است كه بندگان عابد خود را در آخرت به دار كرامت خود مىگردد خداستهايش تهى نمىرساند خزينهمى
 . پس يگانه غفار هم كه به طمع آمرزش سزاوار عبادت است، او است

اشاره باشد به علت دعوت به توحيد، و يا وجوب ايمان به آن دعوت،  «غفار» و «عزيز» ممكن هم هست دو كلمه
ه من شما را ب: شود، و معناى اين باشد كهاستفاده مى ﴾الَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ِالََلِّ ِإلَِِِإلَِِ ِمِنِِْمَاِوَِ﴿ وجوبى كه بر حسب مقام از جمله

كنم، به دعوتم ايمان بياوريد، براى اينكه خدا عزيزى است كه عزتش آميخته با ذلت نيست، و سوى توحيد خدا دعوت مى
 . هم بايد همان كسى باشد كه غفار است است، و معبود «غفار» نيز براى اينكه او

وَِِق لِْ﴿ ِِه 
 
نْت مِِْعَظِيمِ ِنَبَأ

َ
ونَِِعَنْهِ ِأ عْرضَِ  ِ ﴾م 

 . كردبيانش مى ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِّ ِإلَِِِإلَِِ ِمِنِِْمَاِوَِ﴿ همان داستان وحدانيت خداست كه جمله «هو» مرجع ضمير
قرآن نبا عظيم است، كه مردم از آن اعراض : فرمايدمرجع آن قرآن كريم است، مى» :انداز مفسرين گفته 1بعضى

عدى و نيز با آيه ب. با قرآن ارتباط داشت هاآنو اين وجه با سياق آيات سابق هم سازگارتر است، چون سياق همه . «كنندمى
مِ ِمِنِِْلِِِكََنَِِمَا﴿ :فرمايدهم كه مى

عْلِباِلمَْلَِِِعِلْ
َ
و معناى آيه مورد بحث و آيه بعدى، . سازگارتر است ،﴾يََتَْصِم ونَِِإذِِِْالَْْ

 .من از پيش خود هيچ علمى به ملأ اعلى و تخاصم آنان نداشتم، تا آنكه قرآن اين نبا عظيم مرا خبردار كرد: شود كهاين مى
 . ولى اين وجه از همه بعيدتر است. قيامت است «هو» مرجع: اندديگر گفته 2بعضى

مِ ِمِنِِْلِِِكََنَِِمَا﴿
عْلَِِباِلمَْلَِِِعِلْ

َ
  ﴾يََْتَصِم ونَِِإذِِِْالَْْ

ِرَب كَِِقاَلَِِإذِِْ﴿ جماعتى از ملائكه است، و گويا مراد از مخاصمه آنان همان مطلبى باشد كه آيه «ملأ اعلى» منظور از
ِِللِْمَلَائكَِةِِ رضِِِْفِِِجَاعِل ِِإنُِِّ

َ
 آن را -تا آخر آيات  - ﴾خَليِفَةاِِالَْْ
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 . كنداوايل سوره بقره گذشت حكايت مىكه در 
من هيچ اطلاعى از مخاصمه ملائكه نداشتم، تا آنكه خداى تعالى آن را در كتابش به من : خواهد بفرمايدو گويا مى

 . باشموحى كرد، پس من همانا منذرى هستم كه تابع وحى خداى تعالى مى
نَمَاِإلَِِِإلََِِِي وحَِِإنِِْ﴿

َ
نَاِأ

َ
بيِِ ِنذَِيرِ ِأ   ﴾م 

نَاِإنَِمَا﴿ اين آيه تاكيد جمله
َ
نْذِرِ ِأ مِ ِمِنِِْلِِِكََنَِِمَا﴿ است، و به منزله تعليلى است براى جمله ﴾م 

عْلَِِباِلمَْلَِِِعِلْ
َ
و  ﴾الَْْ

توانستم داشته باشم، چون علم من از جانب خودم نيست، بلكه هر چه من هرگز علمى نداشتم و نمى: معنايش اين است كه
 . شود، مگر آنچه كه مربوط به انذار باشدهست به وسيله وحى است، و چيزى به من وحى نمى

ِِللِأمَلَائكَِةِِِرَبيكَِِقاَلَِِإذِأِ﴿ :توضيح در باره ارتباط آيه  با قبل ﴾طِيِ ِمِنأِِبشََااِِخَالقِِ ِإنِ ِ
ِِللِْمَلاَئكَِةِِِرَب كَِِقاَلَِِإذِِْ﴿   ﴾طِيِ ِمِنِِْبشََْااِِخَالقِ ِِإنُِِّ

ه ك )صلى الله عليه وآله و سلم(آيه مورد بحث و ما بعد آن تتمه كلام رسول خدا : آيد اين است كهآنچه از سياق برمى
نَاِإنَِمَا﴿ :فرمودمى

َ
نْذِرِ ِأ و آيه اين د: باشد، ناگزير بايد گفتمى «پروردگارت -ربك » و شاهد بر آن كلمه. باشدنمى ﴾ِ.ِ.ِ.م 

 متعلق به همان چيزى است كه ظرف در جمله «اذ» و ظرف. كندكه به زمان مخاصمه ملائكه اشاره مىكلام خداى تعالى است 
، چون باشدمى «. . . اذكر اذ قال ربك للملئكة» متعلق به آن بود، و يا متعلق به محذوف است، و تقدير آن «اذ يختصمون»

ِ﴿ جمله رضِِِْفِِِجَاعِل ِِإنُِِّ
َ
ِ﴿ خدا به ملائكه است، و جملهكه خطاب  ﴾خَليِفَةاِِالَْْ كه آن نيز خطاب  ﴾طِيِ ِمِنِِْبشََْااِِخَالقِ ِِإنُِِّ

 . اندخدا به ملائكه است، دو جمله متقارن هستند كه در يك زمان و يك ظرف واقع شده
ارت چنين و پروردگياد بياوريد آن وقتى كه : شود كه بگوييمنظير اين مى ،﴾ِ.ِ.ِ.رَب كَِِقاَلَِِإذِِْ﴿ برگشت معناىبنابراين 

 . كردندچنان گفت و آن همان وقتى بود كه ملائكه مخاصمه مى
دانسته، و بعد از آنكه منظور از اختصام را  ﴾يََْتَصِم ونَِِإذِِْ﴿ را تفسير جمله ﴾ِ.ِ.ِ.رَب كَِِقاَلَِِإذِِْ﴿ جمله 1بعضى از مفسرين

ِ﴿ مجموع كلام خدا به ايشان در جمله اند ازاند، آن را عبارت دانستهتقاول و سؤال و جواب گرفته رضِِِْفِِِجَاعِل ِِإنُِِّ
َ
ِالَْْ

ِ﴿ و كلام ملائكه، در جمله ﴾خَليِفَةاِ
َ
 و باز كلام خدا به آدم و كلام آدم به ملائكه، و كلام خدا به ايشان، در جمله ﴾ِ.ِ.ِ.تَِعَْل ِِأ

﴿ِ  . و كلام ابليس با خداى تعالى ﴾بشََْااِِخَالقِ ِِإنُِِّ
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كه منظور از اختصام مخاصمه و گفتگوى ملائكه در بين خودشان باشد، نه بين ايشان و خداى بنابراين و سپس گفته 
ِ﴿ سبحان، در اين صورت خبر دادن خدا از اينكه رْضِِِفِِِجَاعِل ِِإنُِِّ

َ
ِ﴿ و نيز از اينكه ﴾خَليِفَةاِِالَْْ ما به حت ﴾ِ.ِ.ِ.بشََْااِِخَالقِ ِِإنُِِّ

از فرشتگان صورت گرفته است، و همچنين خطاب خدا به آدم و ابليس به توسط فرشته مزبور بوده است و اى توسط فرشته
ِ﴿ :در نتيجه گفتار ملائكه به پروردگارشان، كه گفتند

َ
كلامى بوده  و ساير گفتارهاى ايشان، ،﴾ِ.ِ.ِ.فيِهَاِي فْسِدِ ِمَنِِْفيِهَاِتَِعَْل ِِأ

 . شوداختصام و مخاصمه در بين خود ملائكه درست مى از ايشان به آن فرشته واسطه، آن وقت
اى كه منظور و ليكن خواننده عزيز خودش متوجه هست كه هيچ يك از اين مقدمات كه اين مفسر براى اخذ نتيجه

 . شودداشت ذكر كرد، از سياق آيات استفاده نمى
﴿ِ  «أدمه» به معناى ظاهر پوست، و «بشره» :گويدراغب مى. استبه معناى انسان  «بشر» كلمه ﴾طِيِ ِمِنِِْبشََْااِِخَالقِ ِِإنُِِّ

ه و اگر از انسان ب: گويدمىگاه آن اندبه معناى باطن آن است كه به گوشت چسبيده، چون عموم اهل ادب اين طور معنا كرده
تعبير كرده، به اعتبار اين است كه در بين همه جانداران تنها آدمى است كه پر و كرك و مو و پشم ظاهر بدنش را  «بشر» كلمه

 . را پوشانده و يا كرك هاآننپوشانده، به خلاف ساير حيوانات كه يا پشم بشره 
آيد، به صيغه تثنيه درمى شود، و هم در جمع، ولى در دو نفرهم در مفرد استعمال مى «بشر» كلمه: گويدو سپس مى

ِ﴿ مانند آيه
َ
يْنِِِن ؤْمِنِ ِأ   1و در قرآن كريم هر جا از انسان به بشر تعبير شده، منظور همان جثه و هيكل و ظاهر بدن اوست ﴾لبَِشََْ

و در آيه شريفه مورد بحث مبدأ خلقت آدمى گل معرفى شده، و در سوره روم مبدأ خلقتش خاك و در سوره حجر . 
از حمإ مسنون، و در سوره رحمان صلصالى چون فخار سفال آمده، و اين اختلاف در تعبير اشكالى به وجود صلصالى 

آورد، براى اينكه همان مبدأ واحد احوال مختلفى به خود گرفته، و در هر جاى از قرآن كريم نام يكى از آن احوال را نام نمى
 . برده است

ِِوَِِسَوَيْت هِ ِفَإذَِا﴿ وحِِِمِنِِْهِِفيِِنَفَخْت  واِر    ﴾سَاجِدِينَِِلَِ ِفَقَع 
به معناى تعديل اعضاى اوست، به اينكه اعضاى بدنى او را با يكديگر تركيب و تكميل كند تا به صورت  «تسويه انسان»

شده عبارت است از اينكه او را موجودى زنده قرار دهد، و اگر روح دميده ، «دميدن روح در آن» انسانى تمام عيار درآيد، و
 در انسان را به خود
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 امر «فقعوا» و جمله. به منظور شرافت دادن به آن روح است، «از روح خودم در آن دميدم» :خداى تعالى نسبت داده و فرموده
حال كه از روح خودم در آن دميدم، : فرمايداست، و اين امر نتيجه و فرع تسويه و نفخ روح واقع شده، مى «وقوع» و از ماده
 . ئكه بر او سجده كنيدشما ملا
ونَِِكَ  ه مِِْالَمَْلَائكَِةِ ِفَسَجَدَِ﴿ جََْع 

َ
  ﴾أ

 . دلالت اين جمله بر اينكه تمامى فرشتگان براى آدم سجده كردند و احدى از آن تخلف نكرده روشن است
ِ ﴾الَكََْفرِِينَِِمِنَِِكََنَِِوَِِاسِْتَكْبََِِإبِلْيِسَِِإلَِِ﴿

ن صحنه و اينكه ابليس قبل از اي. سجده براى او دريغ ورزيد، و او از سابق بر اين كافر بوديعنى ابليس تكبر كرد و از 
نِِْلمَِْ﴿ كافر بوده، از آيه شريفه ك 

َ
دَِِأ سْج 

َ
شَِْ ِلِْ

 . شودهم به خوبى استفاده مى 1﴾مَسْن ونِ ِحَْإَِ ِمِنِِْصَلصَْالِ ِمِنِِْخَلقَْتَهِ ِلبَِ

 آفريدموجه اينكه فرمود آدم را با دو دستم 
ِِياَِقاَلَِ﴿ نِِْمَنَعَكَِِمَاِإبِلْيِس 

َ
دَِِأ ِِلمَِاِتسَْج  سْتَكْبَتَِِْبيَِدَيَِِخَلقَْت 

َ
مِِْأ

َ
نْتَِِأ   ﴾الَْعَاليَِِِمِنَِِك 

چه مانعت شد از اينكه براى چيزى سجده كنى كه » :اينكه در اين آيه خلقت بشر را بدست خود نسبت داده، و فرموده
ديگر  هر چيز را به خاطر چيز: به اين منظور بوده كه براى آن شرافتى اثبات نموده، بفرمايد «آفريدممن آن را با دستهاى خود 

ِِوَِ﴿ كه جمله همچنان. آفريدم، ولى آدم را به خاطر خودم وحِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخْت  و از روح خود در او دميدم نيز اين اختصاص  ﴾ر 
ه توانست مفرد بياورد براى اين است كه ببا اينكه مى «دو دستم -يدى » :و فرمودرا تثنيه آورد،  «يد» رساند و اگر كلمهرا مى

ه بنديم كه نسبت بهم در عملى هر دو دست خود را به كار مى هاآندر خلقت او اهتمام تام داشتم، چون ما انس: كنايه بفهماند
يْدِينَاِعَمِلتَِِْمِمَا﴿ نظير جمله «خلقت بيدى» آن اهتمام بيشترى داشته باشيم، پس جمله

َ
 . است 2﴾أ

ِث مَِ﴿ رساند، مانند آيهقدرت است، و تثنيه آوردن آن تنها تاكيد را مى «يد» اند مراد از كلمهاز مفسرين گفته 3ولى بعضى
 . روايتى هم بر طبق اين تفسير وارد شده 4﴾كَرَتيَِِِْالَْْصَََِِارِجِْعِِ
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هاى دنيا و آخرت است ممكن هم هست بگوييم منظور از آن يكى مبدأ دو دست نعمتمراد از : اندديگر گفته 1بعضى
پيدايش بدن و يكى ديگر مبدأ پيدايش روح است، و يا يكى صورت آدمى، و ديگر معناى اوست، و يا يكى صفات جلال 

 هاآندلالتى بر هيچ يك از معانى هستند كه از ناحيه لفظ آيه هيچ  هااينو ليكن همه . خدا، و ديگرى صفات جمال اوست
 . نيست

بََأتَِ﴿ :معناى جمله تَكأ سأ
َ
مأِِأ

َ
كه استفهام توبيخى از ابليس در باره سجده نكردنش براى  ﴾الَأعَاليَِِِمِنَِِكُنأتَِِأ

 آدم است
سْتَكْبَتَِْ﴿ و جمله

َ
مِِْأ

َ
نْتَِِأ ين نكردنت از ا آيا سجده: استفهامى است توبيخى، معنايش اين است كه ﴾الَْعَاليَِِِمِنَِِك 

و تو  .دانستى؟ و يا اينكه به راستى شان تو اجل از اين عمل بودشد، و خود را از اين كار بزرگتر مىبابت است كه عارت مى
از مفسرين استفاده  2از كسانى بودى كه قدر و منزلتشان بالاتر از آن است كه مامور به سجده بر آدم شوند؟ و از همين جا بعضى

شود خداى تعالى مخلوقاتى عالى دارد كه مقامشان اجل از آن است كه براى آدم سجده كنند، بندگانى معلوم مى: هاند ككرده
 . كنندهستند مستغرق در توجه به سوى پروردگارشان، و هيچ چيزى را به جز او درك نمى

عَالِ ِفرِْعَوْنَِِإنَِِِوَِ﴿ كه در آيه همچنانهم همان استكبار است،  «علو» مراد از: اندديگر گفته 3بعضى
رْضِِِفِِِلَ

َ
به  4﴾الَْْ

هيچ عيبى : مگوييمى. «آيا تو استكبار كردى و يا از مستكبرين بودى» همين معنا است و اگر بگويى معنا ندارد كه بگوييم
ات اينكه امر به سجدهآيا از » :ندارد، چون اولى راجع به زمان سجده است، و دومى راجع به ما قبل آن، و معنايش اين است كه

 . «كرديم دچار استكبار شدى، و يا آنكه از قبل مستكبر بودى؟
سازد، مقتضاى مقام اين است كه ابليس را داراى استكبار ليكن اين وجه صحيح نيست، چون با مقتضاى مقام نمى

 . معرفى كند، نه اينكه زمان استكبار او را معين كند كه قديمى است و يا تازه
ملائكه آسمان است، چون آن ملائكه كه مامور به سجده براى آدم شدند،  «عالين» مراد از كلمه: اندديگر گفته 5بعضى

 . اين هم صحيح نيست، براى اينكه آيه عموميت دارد. ملائكه زمين بودند
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 مبدء ارتكاب معاصى، انكار مالكيت مطلقه خدا و حكمت او است
نَاِقاَلَِ﴿

َ
  ﴾طِيِ ِمِنِِْخَلقَْتَهِ ِوَِِناَرِ ِمِنِِْخَلقَْتَنِِِمِنْهِ ِخَيِْ ِأ

من : كند، و آن اين است كهاين پاسخى است كه ابليس از پرسش خدا داده و علت سجده نكردن خود را بيان مى
 راى است به اينكه از نظو در اين پاسخ اشاره. اى و آدم مخلوقى است از گلشرافت ذاتى دارم، چون مرا از آتش خلق كرده

ابليس اوامر الهى وقتى لازم الاطاعه است كه حق باشد، نه اينكه ذات أوامر او لازم الاطاعة باشد و چون امرش به سجده كردن 
 . حق نبوده، اطاعتش واجب نيست

و برگشت اين حرف به اين است كه ابليس اطلاق مالكيت خدا و حكمت او را قبول نداشته، و اين همان اصل و 
زند كه صاحبش از حكم گيرد، چون معصيت وقتى سرمىاز آن سرچشمه مى هاآنتمامى گناهان و عصي اى است كهريشه

عبوديت خداى تعالى و مملوكيت خودش براى او خارج شود و از اينكه ترك معصيت بهتر از ارتكاب آن است، اعراض كند 
 . و اين همان انكار مالكيت مطلقه خدا، و نيز انكار حكمت او است

جِِْلَِقاَ﴿   ﴾الَُدِينِِِيوَْمِِِإلَِِِلَعْنَتِِِّعَلَيْكَِِإنَِِِوَِِرجَِيمِ ِفَإنِكََِِمِنْهَاِفَاخْر 
 . به معناى روز جزاست «يوم الدين» و كلمه. به معناى طرد شده است «رجم» از ماده «رجيم» كلمه

از مفسرين در وجه  2بعضى 1﴾الَلَعْنَةَِِعَليَْكَِِإنَِِِوَِ﴿ :و در سوره حجر فرموده ﴾لعَْنَتِِِّعَليَْكَِِإنَِِِوَِ﴿ :در اين آيه فرموده
 :دهبراى عهد باشد، ديگر فرقى بين اين دو تعبير نيست، براى اينكه در اولى فرمو «اللعنة» اگر لام در: انداين اختلاف تعبير گفته

براى جنس باشد، باز هم فرقى نخواهد و اما اگر لام در آن  «بر تو باد همان لعنت» :و در دومى فرموده «بر تو باد لعنت من»
ت و معلوم است كه لعن «هابر تو باد همه لعنت» :و در دومى فرموده «بر تو باد لعنت من» :داشت، براى اينكه در اولى فرموده

 وغير خدا از قبيل ملائكه و مردم معنايش دورى از رحمت خداست، اگر اين لعنت بدون اذن خدا باشد كه هيچ اثرى ندارد، 
 . شود، و اين هم همان لعنت خود خدا خواهد بوداش دورى ابليس از رحمت خدا مىاگر به اذن خدا باشد نتيجه

نِِ﴿ اشاره به اينكه عين خواسته ابليس نأظِرأ
َ
 «وم المعلومالى وقت الي» اجابت نشده و او ﴾يُبأعَثُونَِِيوَأمِِِإلَِِِفَأ

 مهلت داده شده
نْظِرْنِِِرَبُِِِقاَلَِ﴿

َ
ِ ﴾الَمَْعْل ومِِِالَوَْقتِِِْيوَْمِِِإلَِِِ.ِ.ِ.ي بْعَث ونَِِيوَْمِِِإلَِِِفَأ

معين كرد و خداى تعالى انتهاى آن را تا روز وقت  هاآناز ظاهر اينكه ابليس انتهاى مهلت را روز مبعوث شدن انس
 آيد كه اجابت خواسته ابليس بامعلوم مقرر داشت، برمى
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شود آن روز يعنى روز وقت معلوم آخرين پس ناگزير معلوم مى. اش اجابت نشدهخواستهاش اختلاف دارد، و عين خواسته
وز و ظاهرا مراد از روز، ر. كند و آن قبل از روز قيامت و بعث استروزى است كه بشر به تسويلات ابليس نافرمانى خدا مى

تيم اضافه تاكيدى است، چون گف «وقت» كلمهبه  «يوم» معمولى نيست، بلكه مراد ظرف است، و در نتيجه اضافه شدن كلمه
 . هم به معناى وقت و ظرف است «يوم» كه خود
غْوِيَنَه مِِْفَبعِِزَتكَِِِقاَلَِ﴿

 
جَْعَِيَِِلَْ

َ
  ﴾الَمْ خْلصَِيَِِمِنْه مِ ِعِبَادَكَِِإلَِِِأ

شر را حتم تمامى ابناى بكند كه به طور براى سوگند است ابليس به عزت خدا سوگند ياد مى «بعزتك» در «باء» حرف
عبارتند از كسانى كه خداى تعالى آنان را براى خود خالص كرده  «مخلصين» و. نمايدمخلصين را استثنا مىگاه آن كند،اغوا مى

 . و ديگر هيچ كس در آنان نصيبى ندارد، در نتيجه ابليس هم در آنان نصيبى ندارد
ق ول ِِالَْْقََِِوَِِفَالَْْقِ ِقاَلَِ﴿

َ
ِِأ

َ
نَِلَْ

َ
جََْعِيَِِمِنْه مِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِِمِنْكَِِجَهَنَمَِِمْلََ

َ
ِ ﴾أ

اين آيه پاسخى است از خداى سبحان به ابليس كه مشتمل است بر قضايى كه خدا عليه ابليس و پيروانش رانده كه به 
 . زودى همه را داخل آتش خواهد كرد

 «فاء» مهو كل. خبرى است كه مبتدايش حذف شده است مبتدايى است كه خبرش حذف شده، و يا «فالحق» پس كلمه
چيزى است كه مقابل  «حق» و مراد از. كه در اول آن است براى ترتيب و قرار دادن جمله ما بعد است بعد از جمله ما قبل

م دانيور قطع مىكند، و چون به طكند، و با الف و لام هم اعاده مىباطل است، به شهادت اينكه دوباره اين كلمه را اعاده مى
حق فال» :و تقدير آيه چنين است. منظور از حق دومى چيزى است كه مقابل باطل است، پس مراد از اولى هم همان خواهد بود

اين در صورتى است كه خبر حق را محذوف بدانيم، و اگر خود آن را خبر و مبتدايش را ، «. . . اقسم به لأملأن جهنم منك
 . «. . . فقولى حق» :شودچنين مىمحذوف بدانيم، تقديرش 

اى است معترضه كه در وسط كلام اضافه شده تا بفهماند كه اين قضاء حتمى است و نيز جمله «و الحق اقول» و جمله
نَا﴿ پندار ابليس را رد كند كه پنداشته بود

َ
 موده بودرآيد كه او امر خدا را كه فمن از او بهترم چون از اين گفتار برمى ﴾مِنْهِ ِخَيِْ ِأ

 «حق» آورده و نيز كلمه «اقول» را مقدم بر «حق» و از اين كه در اين جمله معترضه. دانستهغير حق مى «براى آدم سجده كن»
 . گويممن به غير حق چيزى نمى: شود، و معنايش اين است كهرا با الف و لام آورده، حصر فهميده مى

نَِ﴿ و جمله
َ
مْلََ
َ
جََْعِيَِِمِنْه مِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِِمِنْكَِِجَهَنَمَِِلَْ

َ
 متن آن قضايى است كه ﴾أ

  



شود، و هم ذريه و باشد، و در نتيجه هم شامل ابليس مى هاآنجنس شيط «منك» خدا به آن حكم كرده و گويا مراد از كلمه
مى س از تو پيروى كند او نيز جهناز ذريه آدم هر ك: مربوط است و معنايش اين است كه «من تبعك» به «منهم» قبيله او و كلمه

 . است
و ما در سابق در نظاير اين آيه از قبيل سوره حجر و در همين قصه از سوره بقره و اعراف و اسراء بحث مفصلى راجع 

 . به اين قصه نموديم بدانجا مراجعه شود
مِِْمَاِق لِْ﴿ سْئَل ك 

َ
جْرِ ِمِنِِْعَليَْهِِِأ

َ
نَاِمَاِوَِِأ

َ
تَكََفُِِيَِِمِنَِِأ   ﴾الَمْ 

در اين آيه به مطلبى كه در اول سوره و نيز در خلال آيات سوره گذشت رجوع شده، و آن اين بود كه قرآن كريم ذكر 
وا﴿ :و نيز رد آن تهمتى است كه در اين كلام خود زدند. است و پيامبر اسلام به جز انذار هيچ منصب ديگرى ندارد ِوَِِامِْش 

وا مِْآِعَََِِاصِْبِ   . 1﴾ي رَادِ ِءِ لشََِِْهَذَاِإنَِِِلهَِتكِ 
مِِْمَا﴿ پس در جمله سْئَل ك 

َ
جْرِ ِمِنِِْعَلَيْهِِِأ

َ
ِوَِ﴿ و در جمله. كنداجر دنيوى از مال و رياست و جاه را از خود نفى مى ﴾أ

نَاِمَا
َ
تَكََفُِِيَِِمِنَِِأ  . سازدمىء خود را از تصنع و خودآرايى به چيزى كه آن را ندارد برى ﴾الَمْ 

وَِِإنِِْ﴿   ﴾للِعَْالمَِيَِِذِكْرِ ِإلَِِِه 
هاى گوناگون و خلاصه عنى قرآن ذكرى است جهانى و براى همه جهانيان و براى جماعتهاى مختلف، و نژادها و امتی

عليمش تذكرى است كه اختصاص به قومى خاص ندارد، تا كسى در برابر تلاوتش از آن قوم مزدى طلب كند و يا در برابر 
 . پاداشى بخواهد، بلكه اين ذكر براى همه عالم است

ه ِِلَِعَْلمَ نَِِوَِ﴿
َ
ِ ﴾حِيِ ِبَعْدَِِنَبَأ

اش بر همه اديان و امثال آن هاى قرآن از وعد و وعيدش و غلبهيعنى به زودى و پس از گذشت زمان، خبر پيشگويى
 . رسدبه گوشتان مى
و . روز مرگ هر كسى است: اندديگر گفته 3بعضى. روز قيامت است «عد حينب» منظور از: انداز مفسرين گفته 2بعضى

خبرهاى قرآن مختلف است، و اختصاص به يك روز : بعيد نيست كسى بگويد. اندديگر آن را روز جنگ بدر دانسته 4بعضى
 از اقسام خبرهاىمطلق است، پس براى يك يك  «بعد حين» معين ندارد، تا آن روز را مراد بداند، بلكه مراد از
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 . قرآن حينى و زمانى است

رواياتى در باره مخاصمه ملأ اعلى، استكبار ابليس و اباء او از ]بحث روايتى 
 [سجده بر آدم، و اوصاف متكلفين

صلى )حديثى در باره معراج از رسول خدا  قمى در تفسيرش به سند خود از اسماعيل جعفى، از امام باقر علیه السلام
دانى فرمود: هيچ مى. خداى تعالى فرمود: اى محمد! گفتم لبيك پروردگار من: نقل كرده كه در آن آمده عليه وآله و سلم(الله 

. انمداى نمىكردند؟ عرضه داشتم: منزهى تو اى خدا، من هيچ چيز زائد بر آنچه تو يادم دادهملأ اعلى در چه چيز مخاصمه مى
ن بي -يعنى دست قدرت خود را  -خداى سبحان دست خود را  فرمود: پس وآله و سلم()صلى الله عليه رسول خدا گاه آن

فرمود: از آن به بعد هر چه از گذشته گاه آن. م احساس كردمهاآنو من برودت و خنكى آن را در بين دو ش. ام نهاددو سينه
ملأ اعلى در چه چيز مخاصمه كردند؟ عرضه  و آينده از من پرسيد، جوابش را دانا بودم، پس مجددا از من پرسيد: اى محمد

برد، سوم در آنچه حسنات شود، دوم در آنچه درجات آدمى را بالا مىداشتم: در سه چيز: اول در آنچه كه كفاره گناهان مى
 . 1. . . شودشمرده مى

كه فرمود پروردگارم به روايت كرده  )صلى الله عليه وآله و سلم(و در مجمع البيان آمده كه ابن عباس از رسول خدا 
در كفارات و  هاآندانى كه ملأ اعلى در چه چيز مخاصمه كردند؟ عرضه داشتم: نه، فرمود: مخاصمه هيچ مى: من فرمود

ن ها را يكى پس از ديگرى برداشتاما كفارات سه چيز است: يكى وضوى كامل گرفتن در شبهاى سرد، دوم قدم. درجات بود
و اما درجات، آن نيز سه چيز است: اول به صداى . تظار رسيدن وقت نماز بعدى بعد از هر نمازبه سوى جماعتها، سوم ان

 . 2بلند و واضح سلام كردن، دوم اطعام طعام، و سوم نماز خواندن در تاريكى شب كه همه در خوابند
ولى آنچه در اينجا  3هنقل كرد )صلى الله عليه وآله و سلم(اين روايت را صدوق هم در خصال از رسول خدا : مؤلف

تفسير كفارات قرار گرفته در روايت او تفسير درجات واقع شده و به عكس آنچه در اينجا تفسير درجات قرار گرفته در آن 
 . روايت تفسير كفارات واقع شده
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الله عليه وآله و )صلى اى از صحابه از رسول خدا و در الدر المنثور هم حديث مجمع البيان را به طرق بسيارى از عده
 . 1اختلاف مختصرى هست هاآنروايت كرده كه البته در مضامين  سلم(

كند، و هيچ دليلى نداريم كه دلالت كند بر اينكه اين بهر حال سياق آيه با مضمون هيچ يك از اين روايات تطبيق نمى
اى باشد كه آيه شريفه از آن خبر خاصمهروايات تفسير آيه هستند و ممكن است مخاصمه مزبور در اين روايات غير از م

 . دهدمى
حمد آن خدايى را سزد كه عزت و كبرياء جامه اوست، و آن دو : و در نهج البلاغه آمده كه امام امير المؤمنين فرمود

ن و آ. را به شخص خود اختصاص داد، و نه به مخلوقاتش و نيز آن دو را قرقگاه خويش كرد و بر غير از خودش حرام كرد
دو را از بين ساير اوصاف براى جلال خود انتخاب نمود و لعنت را براى هر كسى كه بخواهد خود را در آن دو شريك خدا 

 . كند قرار داد
با همين عزت و كبرياى خود ملائكه مقرب خود را بيازمود تا مشخص كند كدام يك متواضع و كدام يك گاه آن

هاست، مع ذلك فرمود: من بشرى از گل خواهم آفريد پس ى غيبهاآنو نه هادلاى مستكبرند؟ لذا با اينكه او عالم بسويد
همين كه خلقتش را به كمال و تمام رساندم و از روح خود در او دميدم، همه برايش به سجده بيفتيد، پس ملائكه همه و همه 

اش بر او افتخار نمود، و به اصل و ريشهبه سجده افتادند، مگر ابليس كه غيرتش مانع شد و به خلقت خود كه از آتش بود 
 . بر او تعصب كرد

حال ببينيد كه خداى متعال اين دشمن خود را كه پيشواى متعصبين و سلف مستكبرين است، و همين ابليس را كه 
 اساس عصبيت را پى ريزى كرد، و با خدا در رداى جبروتيش هماوردى نمود، و در لباس تعززش هماهنگى كرده، زى تذلل

، مقدار ساختاش بىو جامه عبوديت را كنار گذاشت، چگونه به جرم تكبرش خوار و كوچك كرد، و به جرم بلندپروازى
 . 2. . . او را در دنيا طرد كرد و در آخرت هم آتش افروخته نصيبش ساخت

ِمَا﴿ معناى آيه ماز حضرت رضا علیه السلا: و در كتاب عيون به سند خود از محمد بن عبيده روايت آورده كه گفت
نِِْمَنَعَكَِ
َ
دَِِأ ِِلمَِاِتسَْج   . 3قدرت و قوت است «يدى» منظور از كلمه: فرمود. را كه خطاب به ابليس است پرسيدم ﴾بيَِدَيَِِخَلقَْت 
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 نقل نظير اين روايت را صدوق در كتاب توحيد به سند خود از محمد بن مسلم، از امام صادق علیه السلام: مؤلف
 . 1كرده

، ايمرا در ذيل اين قصه در سوره بقره و اعراف و حجر و اسراء آورده هاآنو در اين قصه روايات ديگرى نيز هست كه ما 
 . بدانجا مراجعه شود

راى متكلف كسى كه ب: روايت شده، كه فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(و از كتاب جوامع الجامع از رسول خدا 
هايى به كار دوم اينكهافتد، با ما فوق خود درمى اول آنكهكه اهل آن نيست، سه علامت است:  چيزى را براى خود قائل است

  2گويد كه علمى بدان نداردچيزهايى مى سوم اينكهرسد، و نمى هاآنپروراند كه هرگز به كند و آرزوهايى در سر مىاقدام مى
از لقمان نقل كرده كه در ضمن  امام صادق علیه السلامنظير اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب خصال از : مؤلف. 
ينازع » و در بعضى از اين روايات به جاى. نظير آن نقل شده 4و نيز از طرق اهل سنت. 3هايش به فرزندش فرموده استوصيت

 . آمده «كندبا ما فوق خود هماوردى مى -ينازل من فوقه » عبارت «افتدبا ما فوق خود درمى -من فوقه 
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 (39)سوره زمر 

 سوره زمر در مكه نازل شده و هفتاد و پنج آيه دارد 
  
  

 [10تا  1آيات (: 39) زمر]سوره 

نْزَلْناَِإنِا١َِِالَْْكَِيمِِِالَعَْزِيزِِِالََلِِِّمِنَِِالَكِْتَابِِِالَرحَِيمِِتنَْْيِل ِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ْلصِااِِالََلَِِّفَاعْب دِِِباِلَْْقُِِِالَكِْتَابَِِإلَِِكَِِْأ ِمُ 

ل٢َِِِالَُدِينَِِلَِ 
َ
ِِِأ ِِالَُدِينِ ِلِلَّ واِالَََِّينَِِوَِِالَْْاَلصِ  ونهِِِِمِنِِْاتََِّذَ  وْلِِاَءَِِد 

َ
مِِْمَاِأ ه  لفَِِْالََلِِِّإلَِِِلِِ قَرُِب وناَِإلَِِِنَعْب د  مِ ِالََلَِِّإنَِِِز  ِيَُكْ 

مِِْمَاِفِِِبيَنَْه مِْ ونَِِفيِهِِِه  وَِِمَنِِْيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِِيََْتَلفِ  رَادَِِلو٣َِِِْكَفَارِ ِكََذبِ ِِه 
َ
نِِْالََلِّ ِأ

َ
ِمَاِيََلْ ق ِِمِمَاِلصَْطَفَِِوَلَدااِِيَتَخِذَِِأ

بْحَانهَِ ِيشََاءِ  وَِِس  رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلق٤ََِِِالَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ِالََلِّ ِه 
َ
ِِالَلَيْلَِِي كَوُِرِ ِقُِِباِلَِِْْالَْْ ِِالَنَهَارَِِي كَوُِرِ ِوَِِالَنَهَارِِِعَََ ِالَليَلِِِْعَََ

ِ ِالَقَْمَرَِِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِ جَلِ ِيََرِْيِك 
َ
ِِلِْ لَِِم سَمًّّ

َ
وَِِأ م٥ِِِْالَْغَفَارِ ِالَْعَزِيزِ ِه  ِِمِنِِْخَلقََك  ِزَوجَْهَاِمِنْهَاِجَعَلَِِث مَِِوَاحِدَة ِِنَفْس 

نْزَلَِِوَِ
َ
مِِْأ نْعَامِِِمِنَِِلكَ 

َ
ِِثَمَانيَِةَِِالَْْ زْوَاج 

َ
مِِْأ ونِِِفِِِيََْل ق ك  مِِْب ط  مَهَاتكِ 

 
ق ِِبَعْدِِِمِنِِْخَلقْااِِأ

ل مَات ِِفِِِخَلْ مِ ِثلََاث ِِظ  ِالََلِّ ِذَلكِ 
مِْ لكْ ِِلَِ ِرَب ك  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَمْ  نَِِّه 

َ
ف ونَِِفَأ واِإن٦ِِِِْت صَْ ر  مِِْغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِِتكَْف  ِِِيرَْضَِِلَِِوَِِعَنْك  فْرَِِلعِِبَادهِ واِإنِِِْوَِِالَكْ  ِتشَْك ر 

مِِْيرَْضََهِ  خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرِ ِلَِِوَِِلكَ 
 
مِِْإلَِِِث مَِِأ مِِْرَبُكِ  مِِْمَرجِْع ك  نْت مِِْبمَِاِفَي نبَُئِ ك  دِ ِبذَِاتِِِعَليِمِ ِإنِهَِ ِتَعْمَل ونَِِك  ٧ِِورِِالَص 

نسَْانَِِمَسَِِإذَِاِوَِ ِ ِالَِْْ نيِبااِِرَبَهِ ِدَعََِِضَ  واِكََنَِِمَاِنسََِِِمِنْهِ ِنعِْمَةاِِخَوَلَِ ِإذَِاِث مَِِإلَِِهِِِْم  ِِِجَعَلَِِوَِِقَبْل ِِمِنِِْإلَِِهِِِْيدَْع  نْدَادااِِلِلَّ
َ
ِلَِلِِ ضِِِأ

فْركَِِِتَمَتَعِِْق لِِْسَبيِلهِِِِعَنِْ صْحَابِِِمِنِِْإنِكََِِقَليِلااِِبكِ 
َ
مَن٨ِِِْالَناَرِِِأ

َ
وَِِأ ِِه  ِوَِِالَِْخِرَةَِِيَُذَْرِ ِقاَئمِااِِوَِِسَاجِدااِِالَلَيْلِِِآناَءَِِقاَنتِ 

وا ول واِيَتَذَكَرِ ِإنَِمَاِيَعْلَم ونَِِلَِِالَََِّينَِِوَِِيَعْلمَ ونَِِالَََِّينَِِيسَْتَوِيِهَلِِْق لِِْرَبُهِِِِرحَْْةََِِيرَجْ 
 
لْْاَبِِِأ

َ
ِآمَن واِالَََِّينَِِعِبَادِِِياَِق ل٩ِِِْالَْْ

وا مِِْاتَِق  ينَِِرَبَك  حْسَن واِللََِِّ
َ
 ِأ

ِ 



نْيَاِهَذِهِِِفِِ ِِوَِِحَسَنَةِ ِالَد  رضْ 
َ
ونَِِي وَفَِِّإنَِمَاِوَاسِعَةِ ِالََلِِِّأ مِِْالَصَابرِ  جْرَه 

َ
ِِبغَِيِِِْأ   ﴾١٠ِحِسَاب 

 ترجمه آيات

 . 1اين كتابى است كه از ناحيه خداى عزيز و حكيم نازل شده . به نام خداوند بخشنده مهربان
 . 2ما كتاب را به حق بر تو نازل كرديم پس خدا را عبادت كن در حالى كه دين را خالص براى او بدانى 

گيرند منطقشان اين است كه ما آگاه باش كه دين خالص تنها براى خداست و كسانى هم كه به جاى خدا اوليايى مى
پرستيم كه قدمى به سوى خدا نزديكمان كنند به درستى كه خدا در بين آنان در خصوص آنچه مورد را بدين منظور مى هاآن

 . 3كند به درستى خدا كسى را كه دروغگو و كفران پيشه است هدايت نمى. كنداختلافشان است حكم مى
او خداى واحد . كند اما او منزه استهد انتخاب مىاگر خدا بخواهد فرزند بگيرد از بين آنچه خلق كرده هر چه را بخوا

 . 4قهار است 
كند روز را بر شب و آفتاب و ماه را آن كند شب را بر روز و داخل مىو زمين را به حق آفريد و داخل مى هاآنآسم

 . 5آگاه باش كه او عزيز و آمرزنده است . چنان مسخر كرده كه هر يك براى مدتى معين در جريانند
همسر آن انسان را هم از جنس خود او قرار داد و براى شما از چارپايان هشت گاه آن ا را از يك انسان آفريد وشم

گانه، اين خداست هاى سهآفريند آن هم در ظلمتجفت نازل كرد شما و چارپايان را در شكم مادران نسلا بعد نسل مى
 . 6شويد نيست پس ديگر به كجا منحرف مىجز او هيچ معبودى . پروردگار شما كه ملك از آن اوست

تان و اگر شكر بگزاريد همان را براي. پسنددنياز از شماست و او كفر را براى بندگان خود نمىاگر كفر بورزيد خدا بى
كشد و در آخر به سوى پروردگارتان بازگشتتان است و او شما پسندد و هيچ گناهكارى وزر گناه ديگرى را به دوش نمىمى

 . 7هاست دهد كه او داناى به اسرار سينهايد خبر مىكردها به آنچه مىر
و چون ناملايمى به انسان برسد پروردگار خود را همى خواند در حالى كه به سوى او برگشته باشد و چون نعمتى از 

 كند و براى خدا شركائىخود به وى دهد باز همان دعا و زارى قبلى خود را فراموش مى
  



به او بگو سرگرم كفر خود باش و به اين بهره اندك دلخوش باش كه تو از . گيرد تا مردم را از راه خدا گمراه كندمى
 . 8اهل آتشى 

ترسد و اميدوار رحمت آيا كسى كه در اوقات شب در حال سجده و ايستاده به عبادت مشغول است و از آخرت مى
دانند يكسانند؟ هرگز ولى تنها كه نمى هاآندانند و كه مى هاآنت؟ بگو آيا خبران اسپروردگار خويش است مانند از خدا بى

 . 9شوند كه داراى خرد باشند كسانى متذكر مى
ك دارند كنند پاداشى نييى كه در اين دنيا نيكى مىهاآنترسيد بگو اى بندگان من كه ايمان آورده و از پروردگارتان مى

 . 10دار باشند اجرشان را بدون حساب و به طور كامل درخواهند يافت كه خويشتن و زمين خدا هم گشاده است كسانى

 [محتواى كلى سوره مباركه زمر و زمينه نزول آن]بيان آيات 

از آن جناب درخواست  )صلى الله عليه وآله و سلم(آيد كه مشركين معاصر رسول خدا از خلال آيات اين سوره برمى
سوى توحيد و از تعرض به خدايان ايشان صرف نظر كند، و گر نه نفرين خدايان گريبانش را خواهد اند كه از دعوتش به كرده

است، نازل شده و به آن جناب تاكيد كرده كه دين خود را  «ص_ » در پاسخ آنان اين سوره كه به وجهى قرين سوره. گرفت
علاوه بر آن به مشركين اعلام نمايد كه مامور به توحيد خالص براى خداى سبحان كند، و اعتنايى به خدايان مشركين نكند، و 

بينيم خداى سبحان در و لذا مى. و اخلاص دين است، توحيد و اخلاصى كه آيات و ادله وحى و عقل همه بر آن تواتر دارند
ْلصِااِِالََلَِِّفَاعْب دِِ﴿ :فرمايدسازد، مثلا در آغاز سوره مىخلال سوره چند نوبت كلام را متوجه اين مساله مى و باز  ﴾الَُدِينَِِلَِ ِمُ 

لَِ﴿ :فرمايددر آيه بعدى مى
َ
ِِِأ ِِالَُدِينِ ِلِلَّ ِِق لِْ﴿ :فرمايدگردد و مىسپس در وسط سوره دوباره به اين مساله بر مى ﴾الَْْاَلصِ  ِإنُِِّ

مرِْت ِ
 
نِِْأ

َ
عْب دَِِأ

َ
ْلصِااِِالََلَِِّأ عْب دِ ِالََلَِِّق لِِ﴿ :فرمايدمى 14و باز در آيه  ﴾الَُدِينَِِلَِ ِمُ 

َ
ْلصِااِِأ  :فرمايدمى 15و در آيه  ﴾دِينِِِلَِ ِمُ 

وا﴿ ونهِِِِمِنِِْشِئتْ مِِْمَاِفَاعْب د   . ﴾د 
ِِإنِكََِ﴿ :دارد كهاعلام مى 30در آيه گاه آن ِ﴿ :پرسدمى 36و در آيه  ﴾ِ.ِ.ِ.مَيُتِ ونَِِإنَِه مِِْوَِِمَيُتِ 

َ
ِِالََلِّ ِلَيسَِِْأ ِعَبْدَه ِِبكَِاف 

وَُفِ ونكََِِوَِ ونهِِِِمِنِِْباِلََِّينَِِيَ  مِِْعَََِِاعِْمَل واِقوَْمِِِياَِق لِْ﴿ :كند به اينكهتهديد مى 39و در آيه  ﴾د  ِِمَكََنتَكِ   64و در آيه  ﴾عََملِ ِِإنُِِّ
ِِق لِْ﴿ :فرمايدمى

َ
ِِالََلِِِّفَغَيَِِْأ ونُِ ر  م 

ْ
عْب دِ ِتَأ

َ
ي هَاِأ

َ
ديگرى كه همه دلالت بر اين دارد كه مشركين و همچنين اشارات  ﴾الَْْاَهِل ونَِِأ

 . از آن جناب خواسته بودند دست از دعوت به توحيد بردارد
 به استدلال بر يكتايى خدا در ربوبيت و الوهيت پرداخته، هم از طريق وحى وگاه آن

  



طيف اى لو مقايسه مزبور مقايسه .كندهم از طريق برهان عقلى، و هم از راه مقايسه بين مؤمنين و مشركين، آن را اثبات مى
هر جا  و. دهدچند نوبت مؤمنين را به بهترين اوصاف ستوده، و به پاداشهايى كه به زودى در آخرت دارند بشارت مى. است

كه به ساير  اهبالگيرد، وبالى نظير آن وعلاوه بر وبال اعمالشان، كه در دنيا گريبانشان را مى -سخن از مشركين به ميان آورده 
هاى گذشته به كيفر تكذيب آيات خدا رسيد، و آن عبارت بود از خوارى در دنيا كه البته عذاب آخرت قابل مقايسه با آن امت

 . دهدايشان را به خسران و عذاب آخرت بشارت مى -نيست 
ش وصف كرده، و در ترين اوصافروز قيامت را به روشن -و مخصوصا در آخرش  -و به همين منظور در اين سوره 

 . همين جا سوره را خاتمه داده است
رسد كه يك دفعه نازل شده باشد، چون آيات و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده، و چنين به نظر مى

 . آن بسيار به هم مربوط و متصل است
هاى عقلى، و نخست م از طريق حجتو ه. كندو اين ده آيه كه ما از اول آن آورديم، هم از طريق وحى دعوت مى

 . كندمى )صلى الله عليه وآله و سلم(روى سخن را متوجه رسول خدا 
  ﴾الَكِْتَابِِِتنَْْيِل ِ﴿ كلمه ﴾الَْْكَِيمِِِالَْعَزِيزِِِالََلِِِّمِنَِِالَكِْتَابِِِتنَْْيِل ِ﴿

 است، در نتيجه اضافه اين مصدر بهمصدر به معناى مفعول  «تنزيل» و كلمه. خبر است براى مبتدايى كه حذف شده
: شودن مىدر نتيجه معناى آيه چني. متعلق به تنزيل است «اللهمن » و كلمه. اضافه صفت به موصوف خودش است «كتاب» كلمه

 . اين كتابى است نازل شده از طرف خداى عزيز حكيم
ه و بعيد نيست وجه اول ب. اندرا خبر آن گرفته «اللهمن » را مبتدا و كلمه ﴾الَكِْتَابِِِتنَْْيِل ِ﴿ كلمه 1ولى بعضى از مفسرين

 . تر باشدذهن نزديك
نْزَلْناَِإنِاَ﴿

َ
ْلصِااِِالََلَِِّفَاعْب دِِِباِلْْقَُِِِالَكِْتَابَِِإلَِِكَِِْأ   ﴾الَُدِينَِِلَِ ِمُ 

 
كه بفهماند  منظور بيان اين نكته استدر اين آيه بر خلاف آيه قبلى تعبير به انزال كرده، نه تنزيل، براى اينكه در اين آيه 

قرآن كريم به حق نازل شده، و در چنين مقامى مناسب آن است كه تعبير به انزال كند كه به معناى نازل شدن مجموع قرآن 
  .است، بخلاف مقام در آيه قبلى كه چون چنين مقامى نبود، تعبير به تنزيل كرد كه به معناى نازل شدن تدريجى است
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ما قرآن را به سوى تو نازل كرديم در حالى : شودبراى ملابست است، كه معنايش چنين مى «بالحق» در كلمه «ءبا» و
و چون . كه متلبس به جامه حق بود، پس در هر جاى از آن كه امر به عبادت و پرستش خداى يگانه شده است، حق است

ْلصِااِِالََلَِِّفَاعْب دِِ﴿ دهد جملهاين معنا را به آيه مى «باء» حرف الا و فهمانيده ح. متفرع بر آن كرد «فاء» را با حرف ﴾الَُدِينَِِلَِ ِمُ 
كه معلوم شد قرآن متلبس به لباس حق نازل شده، پس خداى يگانه را عبادت كن، در حالى كه دين را براى او خالص كرده 

 . تىباشى، براى اينكه در اين قرآن مكرر آمده كه بايد خداى يگانه را بپرس
و ممكن هم هست سنت حيات از آن اراده شود، . عبادت است -آيد به طورى كه از سياق برمى - «دين» و مراد از كلمه

 همان اعمالى است كه خضوع قلبى و پرستش «عبادت» و مراد از. شوداى كه در زندگى اجتماعى انسانى پيموده مىيعنى طريقه
اى است كه خود خداى سبحان آن را تشريع كرده و معناى عبارت از همان طريقهكند، و آن درونى را مجسم و ملموس مى

حال كه قرآن به حق نازل شده پس عبوديت قلبى خود را براى خدا در تمامى شؤون زندگيت با پيروى كردن : آيه اين است كه
و غير از آنچه خدا براى تو تشريع از آنچه براى تو تشريع كرده اظهار كن در حالى كه دين خود را براى او خالص سازى، 

 . كرده پيروى مكن
لَِ﴿
َ
ِِِأ ِِالَُدِينِ ِلِلَّ   ﴾الَْْاَلصِ 

ِب دِِفَاعِْ﴿ كند، و آنچه را در جملهسر بسته فرموده بود، علنى و روشن بيان مى «بالحق» در اين جمله آنچه را در كلمه
ْلصِااِِالََلَِّ آنچه به تو وحى كرديم كه دين را براى خدا » :فرمايددهد، مىبود تعميم مىبه طور خاص بيان كرده  ﴾الَُدِينَِِلَِ ِمُ 

نكه جمله و به خاطر اي «اى است بر هر كس كه اين ندا را بشنودخالص كنى، مخصوص به شخص تو نيست، بلكه اين وظيفه
ا اينكه ب «الا له الدين الخالص» :نفرمودرا به كار برد، و با آوردن ضمير  «الله» مورد بحث ندايى مستقل بود، لذا اسم جلاله
 . مقتضاى ظاهر كلام همين بود كه ضمير بياورد

ذيرد، پكند نمىخدا عبادت آن كسى را كه فقط براى او عبادت نمى: و معناى خالص بودن دين براى خدا اين است كه
 . ا بپرستدحال چه اينكه هم خدا را بپرستد و هم غير خدا را و چه اينكه اصلا غير خدا ر

معناى اينكه دين خالص براى خداست و بيان مبناى اعتقادى بت پرستان در باره عبادت ارباب و آلهه و 
 اندمقصود از اينكه آنان غير خدا را اولياء اتخاذ كرده

واِالَََِّينَِِوَِ﴿ ونهِِِِمِنِِْاتََِّذَ  وْلِِاَءَِِد 
َ
مِِْمَاِأ ه  لفَِِْالََلِِِّإلَِِِلِِ قَرُِب وناَِإلَِِِنَعْب د    ﴾ِ.ِ.ِ.ز 

بر او شود،  محيط هاآندر سابق گفتيم كه مسلك وثنيت معتقد است كه خداى سبحان بزرگتر از آن است كه ادراك انس
 . تواند او را درك كند و نه وهم و حسشنه عقلش مى

 . پس او منزه از آن است كه ما، روى عبادت را متوجه او كنيم
  



ند كه ااز راه تقرب به مقربين او به سوى او تقرب جوييم و مقربين درگاه او همان كسانى شود كهناگزير واجب مى
 . خداى تعالى تدبير شؤون مختلف عالم را به آنان واگذار كرده

را معبود خود بدانيم و به سويشان تقرب بجوييم  هاآنسپس هم. ما بايد آنان را ارباب خود بگيريم، نه خداى تعالى را
و اين آلهه و ارباب عبارتند از ملائكه و جن و . به درگاه خدا ما را شفاعت كنند، و ما را به درگاه او نزديك سازند اهآنتا 

 . ارباب و آلهه حقيقى ما هستند هااينقديسين از بشر، 
د اين كه راستى خوكنند، تمثالهايى از آن ارباب و آلهه هستند، نه اينها و معابد نصب مىها كه در بتكدهو اما اين بت

ها را هم فرق نگذاشته، خود بت هاآنها و ارباب شود كه بين بتبسا مى هاآنچيزى كه هست عوام . ها خدا باشندبت
سا ب. و همچنين عوامهاى صابئين. عرب جاهليت هم اين طور بودند. پرستندپرستند همان طور كه ارباب و آلهه را مىمى
هه هستند، و بين ارواح كه ارباب و آل هاآننيز بتهاى ارواح موكل بر  هاآنهاى كواكب و كواكب كه شود كه فرقى بين بتمى

 . گذارندحقيقى نزد خواص صابئين هستند، فرقى نمى
به هر حال پس ارباب و آلهه معبود در نزد وثنيت هستند، و اين ارباب موجوداتى ممكن و مخلوقند، چيزى كه هست 

داند موكل بر تدبير عالم كرده و هر يك را بر حسب مقام و منزلتى ات را از آنجا كه مقرب درگاه خود مىخداوند اين مخلوق
و اما خود خداى سبحان به غير از خلق كردن و پديد آوردن كار ديگرى ندارد، و او رب ارباب و اله . كه دارد ماموريتى داده

 . آلهه است
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ :فرمايدنى بفهمى كه منظور از آيه مورد بحث كه مىتواحال كه اين معانى را متوجه شدى مى ونهِِِِنِْمِِِاتََِّذَ  ِد 

وْلِِاَءَِ
َ
د، و ربوبيت كننچيست؟ منظور همين وثنيت است كه قائلند غير از خدا اربابى دگر هستند، كه امور عالم را تدبير مى ﴾أ

 . تعالىو تدبير منسوب به ايشان است، نه منسوب به خداى 
اش هم اين است كه پس بايد در مقابل همين ارباب خاضع شد پس در نظر وثنيت اين ارباب مدبر امور هستند، نتيجه

تشكر كرد، چون كارها  هااينو حتى بايد از . را عبادت كرد تا ما را از منافعى برخوردار و بلاها و ضررها را دفع كنند هاآنو 
 . دست خداهمه به دست آنان است، نه به 

يم خواهگيرند، و خلاصه مىاين است كه مشركين به غير از خدا اربابى مى «اتخاذ اولياء» پس معلوم شد كه مراد از
بگوييم ولايت و ربوبيت قريب المعنى هستند، چون رب به معناى مالك مدبر است و ولى به معناى مالك تدبير و يا متصدى 

 . تدبير است
  



مِِْمَا﴿ :مساله عبادت را ذكر كرده و فرموده «اوليا» كلمه و به همين جهت دنبال ه   لمهك بنابراين،. ﴾لِِ قَرُِب وناَِإلَِِِنَعْب د 
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ در جمله «الذين» ونهِِِِمِنِِْاتََِّذَ  وْلِِاَءَِِد 

َ
مِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ مبتدا و خبر آن جمله ﴾أ  «الذين» و مراد از. باشدمى ﴾ِ.ِ.ِ.يَُكْ 

، هانآهستند، و براى خدا ربوبيت و الوهيتى قائل نيستند، مگر عوام  هاآنمشركين است كه قائل به ربوبيت شركا و الوهيت 
 . كه معتقدند خدا هم با ارباب در معبوديت شريك است

مِِْمَا﴿ و جمله ه  لفَِِْالََلِِِّإلَِِِلِِ قَرُِب وناَِإلَِِِنَعْب د   و اين جمله. اتخاذ اوليا به جاى خدا تفسيرى است براى معناى ﴾ز 
گويند ى مىاست، يعن «. . . يقولون ما نعبدهم» حكايت كلام مشركين است و يا به تقدير قول است كه در اين صورت تقدير آن

 . ما را قدمى به سوى خدا نزديك كنند هاآنپرستيم مگر بدين جهت كه ما شركاء را نمى
ناميم از اين جهت است كه مشركين براى اند و اگر مشركشان مىخدا عدول كردهپس مشركين از خدا به سوى غير 

و اما . انداند، و خدا را رب و اله آن ارباب و آلهه ناميدهاند، يعنى غير خدا را ارباب و آلهه عالم خواندهخدا شريك قائل شده
 . بدان نيستشركت در خلقت و ايجاد، مطلبى است كه احدى از مشركين و موحدين قائل 

مِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ و در جمله مِِْمَاِفِِِبيَنَْه مِِْيَُكْ  ونَِِفيِهِِِه  ضمير جمع در آن به مشركين و اولياى : اندگفته 1بعضى ﴾يََْتَلفِ 
گردد و معنايش اين است كه خدا بين مشركين و بين اولياى ايشان، در آنچه اختلاف دارند آنان، يعنى همان خدايان برمى

 . كندمى حكم
ضمير مزبور در هر دو جا به مشركين و دشمنان آنان، يعنى اهل اخلاص در دين كه از سياق : اندديگر گفته 2و بعضى

 . خداى تعالى بين مشركين و متدينين حكم خواهد كرد: گردد، و معناى آن اين است كهشود برمىفهميده مى
وَِِمَنِِْيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ در جمله «كفار» و كلمه هاى خدا را بسيار كفران به معناى كسى كه نعمت ﴾كَفَارِ ِكََذبِ ِِه 

و در اين جمله اشعار بلكه دلالتى است بر اينكه آن حكمى كه خدا . پوشاندكند و يا به معناى اين است كه بسيار حق را مىمى
ى آتش رساند كه مشركين به سوو مى. ه نفع ايشانكند عليه مشركين است، نه بدر روز قيامت بين مشركين و مخلصين مى

در اينجا رساندن به حسن عاقبت است، نه راهنمايى چون خداى تعالى هدايت به معناى  «هدايت» و مراد از. خواهند رفت
 . فرمايدراهنمايى را از هيچ كس دريغ نمى
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رَادَِِلوَِْ﴿
َ
نِِْالََلِّ ِأ

َ
بْحَانهَِ ِيشََاء ِِمَاِيََْل ق ِِمِمَاِلصَْطَفَِِوَلَدااِِيَتَخِذَِِأ وَِِس    ﴾الَقَْهَارِ ِالَوَْاحِدِ ِالََلِّ ِه 

اين آيه شريفه احتجاجى است عليه اين اعتقاد مشركين كه خدا فرزند براى خود گرفته و نيز عليه اين اعتقاد ديگر 
 . بعضى از ايشان است كه ملائكه دختران خدايند

ها شايع است، البته با اختلافى كه در مذاهب خود دارند، مثلا نصارى بين عموم وثنىو اعتقاد به فرزند داشتن خدا در 
معتقدند كه مسيح پسر خداست و يهوديان بنا به حكايت قرآن معتقدند به اينكه عزيز پسر خداست، و گويا منظور اين دو 

 . مذهب از پسر بودن مسيح و عزيز براى خدا صرف احترام از آن دو باشد
حال اگر فرزند  .ه فرزند داشتن خداى تعالى به هر معنايى كه باشد اقتضا دارد كه بين پدر و فرزند شركتى باشدو مسال

عنى شود كه آن شركت هم شركت حقيقى باشد، ياش اين مىحقيقى باشد، يعنى فرزند از پدر مشتق و متولد شده باشد، لازمه
گيرد عين پدر باشد، همان طورى كه فرزند بودن يك انسان چشمه مىفرزند در ذاتش و خواصش و آثارى كه از ذات او سر

 . براى انسانى ديگر اقتضاى همين شركت را دارد، يعنى او هم مانند پدرش انسانيت و لوازم آن را دارد
 «نىتب» براى خدا يك تشريف و احترامى باشد، نظير فرزندى يك فرد براى اجتماع كه آن را هاآنو اگر مساله فرزندى 

گويند در اين صورت بايد اين فرزند با پدرش در شؤونات خاصه او شريك باشد، مثلا اگر او در اجتماع سيادت و آقايى مى
و  .اى احكام نسب را دارد، فرزند هم بايد داشته باشددارد و يا ملك و املاك و يا حيثيت و آبرو و يا تقدم و وراثت و پاره

 . كند بر اينكه فرزند گرفتن بر خداى تعالى به هر دو معنا محال استلت مىحجتى كه در آيه اقامه شده دلا
رَادَِِلوَِْ﴿ پس جمله

َ
نِِْالََلِّ ِأ

َ
كه دلالت بر امتناع مدلول  «لو» اى است شرطيه و به خاطر اين كه كلمهجمله ﴾وَلَدااِِيَتَخِذَِِأ

اين است  ﴾يشََاءِ ِمَاِيََْل ق ِِممَِاِلصَْطَفَِ﴿ معناى جملهو . فهماند كه چنين چيزى ممكن نيستخود دارد، بر سر آن آمده مى
و خلاصه آن كسى را . گرفتخواست مىخواست فرزندى براى خود بگيرد از هر مخلوقى كه خودش مىاگر خدا مى: كه

ِمِمَا﴿ :وداگر فرم و. شوداين آن معنايى است كه از سياق استفاده مى. اش باشدگرفت كه متعلق مشيت و ارادهفرزند خود مى
 . براى اين است كه ماسواى خدا هر چه فرض شود مخلوق اوست ﴾يََْل ق ِ

وَِ﴿ِو جمله. تنزيهى است از خداى سبحان «سبحانه» :و اينكه فرمود  الَوَْاحِدِ ِالََلِّ ِه 
ِ 



و وقتى جمله شرطيه . «خواست فرزند بگيرداگر خدا مى» بيان محال بودن جمله شرطيه است يعنى جمله ﴾الَقَْهَارِ 
به اين بيان كه خداى سبحان در ذاتش . شودنيز محال مى ﴾يشََاءِ ِمَاِيََلْ ق ِِممَِاِلصَْطَفَِ﴿ محال شد، قهرا جمله جزائيه، يعنى

و همچنين واحد در صفات . واحد و متعالى است و چيزى نه با او مشاركت دارد و نه مشابهت، و اين حكم ادله توحيد است
و همچنين واحد در شؤونى است كه از لوازم ذات او است مانند . است كه عين ذات اوست، مانند حيات، قدرت و علم ذاتى

 . خلق كردن، مالك بودن، عزت، و كبريا كه هيچ موجودى در اين گونه شؤون با او مشاركت ندارد
به ذات و صفات است، در نتيجه هيچ و نيز خداى سبحان به حكم آيه مورد بحث، قهار است، يعنى بر هر چيز قاهر 

 پس. باشداش مستغنى از او نمىچيزى در ذاتش و وجودش مستقل از ذات و وجود خدا نيست، و در صفات و آثار وجودى
 . تمامى عالم نسبت به او ذليل و خوارند و مملوك و محتاج اويند

تيجه دهد شود، تا نقيض تالى را ندم استثنا مىپس حاصل برهان آيه يك برهان استثنايى ساده است كه در آن نقيض مق
خواست فرزندى بگيرد، بعضى از كسانى از مخلوقات خود را كه مشيتش اگر خدا مى» :و در مثل مانند اين است كه بگوييم

ار است، هكرد، و ليكن اراده فرزند گرفتن براى او ممتنع و محال است، به خاطر اينكه واحد و قگرفت انتخاب مىبدو تعلق مى
 . «پس انتخاب آن بعض هم محال خواهد بود

حاصل معناى آيه : اند و آن اين است كهدر توجيه و بيان برهان آيه سخنى عجيب و غريب گفته 1بعضى از مفسرين
 دنششد، چون به امرى ممتنع فرزنددار كرد فرزندى بگيرد، اين اراده ممتنع مىشود كه اگر خداى سبحان اراده مىچنين مى

  .شود بعضى از ممكنات بر بعضى رجحان پيدا كنندمتعلق شده است، و اراده ممتنع از خدا جايز نيست، چون باعث مى
شود، چون مستلزم چيزى است كه با الوهيت او و اصل كلام در آيه اين است كه اگر خدا فرزند بگيرد ممتنع مى

اگر خدا اراده كند فرزند گرفتن را همين اراده ممتنع » :آن فرموده سازد، ولى قرآن كريم اين طور نفرموده، و به جاىنمى
 ملهرا يعنى ج «اگر» جوابگاه آن. تر و رساتر باشدبدين جهت به اين تعبير عدول كرده تا در رساندن معنا بليغ «شودمى

را متوجه كند اين كه اين يكى را آورده تا خواننده  «لاصطفى» را حذف كرده و به جايش جمله «شودهمين اراده ممتنع مى»
 شود، و نيزممكن است، نه آن اولى همين اراده ممتنع مى لاصطفى
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اتخاذ ولد شمرده شود، چنين اتخاذ ولدى براى خداى سبحان جايز است، پس با اين بيان بدون هيچ  بفهماند كه اگر لاصطفى
 . اثبات ملزومصعوبتى هم تلازم بين شرط و جزا درست شد، و هم نفى لازم و 

ِلوَأِ﴿ :يهدر آ تقرير احتجاج بر رد و نفى فرزند گرفتن خدا براى خود چه فرزندى حقيقى و چه اعتبارى
رَادَِ
َ
ُِِأ نأِِالَلَّّ

َ
طَفَِِوَلَدااِِيَتَّخِذَِِأ اِلصَأ   ﴾ِ.ِ.ِ.يشََاءُِِمَاِيََألُقُِِمِمَّ

معنايش اين است كه اگر خدا اراده : گويدمى و گويا اين حرف را از كلام زمخشرى در كشاف گرفته كه در تفسير آيه
شود، و صحيح نيست، براى اينكه محال است و بيش از اين شدنى نيست كه بعض مخلوقات خود را اتخاذ ولد كند ممتنع مى

ق ربدهد، و مقرب درگاه خود كند، همان طور كه يك انسان ما بين فرزند خود و بيگانگان ف هاآنانتخاب كند، و خصايصى به 
سازد و خدا همين كار را با ملائكه كرده، و همين خود باعث شده كه شما مشركين گذارد و او را به خود نزديك و مقرب مىمى

به اشتباه بيفتيد و از روى جهل ملائكه را فرزندان خدا بپنداريد، جهل به خدا و به حقيقت او كه مخالف با حقايق اجسام و 
 . اعراض است

كند، باز هم بعضى از مخلوقات خود اگر خدا اراده اتخاذ ولد هم بكند كارى بيش از آنچه كرده نمى: پس گويا فرموده
عناى كنيد اصطفاى ملائكه به مكند چيزى كه هست اين اشتباه از شماست كه خيال مىرا كه همان ملائكه باشند، اصطفا مى

پس شما مشتى مردم . اده و ملائكه را دختران خدا قرار داديدفرزند گرفتن است بعدا هم اين جهل و اشتباه خود را ادامه د
 . 1پرداز و جنجالى هستيد، كه بزرگترين افترا را به خدا و ملائكه او بسته و در كفر غلو كرديدكذاب و كفار و دروغ

ها همه اين حرفعلاوه بر اين، . و خواننده عزيز خود متوجه است كه سياق آيه شريفه هيچ سازگارى با اين بيان ندارد
اند كه خدا عزيز را زاييده، بلكه به عنوان احترام و تشريف او را چون يهود نگفته. دهدجواب اشكال تبنى تشريفى را نمى

 . دانند، چون در او خصايصى سراغ دارند كه در ديگران نيست، و اين همان اصطفا استفرزند خدا مى
 . نيست هاآناى در نقل ديگرى نيز هست كه فايدهالبته در اين آيه شريفه توجيهات و بيانات 

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِ﴿
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.باِلَْْقُِِِالَْْ

بعيد نيست اشاره اين آيه به مساله خلقت و تدبير، بيانى باشد براى قهاريت خداى تعالى، و ليكن اتصال دو آيه و 
 آيه دومىارتباطشان به يكديگر از نظر مضمون و مخصوصا اينكه 
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مِ ﴿ با جمله مِِْالََلِّ ِذَلكِ  شود، تقريبا صريح در اين است كه آيه مورد بحث مربوط به ما قبل نباشد، و بيانى ختم مى ﴾ِ.ِ.ِ.رَب ك 
 . مستقل و از نو براى احتجاج بر توحيد ربوبيت باشد

 در او عز و جلاحتجاج بر وحدت خداوند در الوهيت و ربوبيت، با بيان انحصار خلق و تدبير 
دبير در اين دو آيه بين خلقت و ت. پس اين آيه و آيه بعدش در اين سياق و مقامند كه توحيد در ربوبيت را اثبات كنند

اثبات وحدت خالق مستلزم ابطال مرام مشركين نيست،  -ايم بارها گفته -كه  همچنانجمع شده، و اين بدان جهت است كه 
دانند، و به همين جهت خداى سبحان در و خلقت و ايجاد را منحصر در خداى تعالى مى چون مشركين هم خالق را واحد

ير جمع آيد، بين خلقت و تدبكلام عزيزش هر جا در صدد اثبات توحيد در ربوبيت و الوهيت، و ابطال مسلك مشركين بر مى
ه خلقت ك همچنانكند كه تدبير خارج از خلقت نيست، بلكه به يك معنا همان خلقت است، كند و به اين نكته اشاره مىمى

الم شود، و به مشركين كه معتقدند تدبير عو با اين بيان است كه احتجاج عليه شرك تمام مى. به يك معنا همان تدبير است
 . تعالى است فهماند كه تدبير نيز مانند خلقت منحصر در خداىواگذار به ارباب شده مى

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِ﴿ پس جمله
َ
 با در نظر گرفتن اينكه - «بالحق» اشاره است به مساله خلقت، و جمله ﴾باِلَْْقُِِِالَْْ

اشاره است به مساله بعث و قيامت، چون خلقت وقتى به حق و غير باطل است كه غرض  -در آن براى ملابست است  «باء»
 :اش فرمودهو اين همان بعث است كه خداى تعالى در باره. باشد، و خلقت به سوى آن غرض سوق داده شودو غايتى در آن 

رضَِِْوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿
َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ  . 1﴾باَطِلااِِبيَنَْه 

رِ ﴿ و جمله ِِالَلَيْلَِِي كَوُِ ِِالَنَهَارَِِي كَوُِرِ ِوَِِالَنَهَارِِِعَََ در مجمع البيان در باره . كندبه مساله تدبير اشاره مى ﴾الَلَيْلِِِعَََ
مراد بنابراين  2تكوير عبارت است از اين كه بعضى از اجزاى چيزى را روى بعض ديگرش بيندازيم: گفته است «يكور» كلمه

نايش و مع. شودكنايه مى در نتيجه عبارت مزبور استعاره به. انداختن شب است روى روز و انداختن روز است بر روى شب
گردد، و مراد از آن پشت سر هم قرار گرفتن شب و روز به طور استمرار است مى 3﴾الَنَهَارَِِالَلَيْلَِِي غْشِِ﴿ نزديك به معناى آيه

 . كند، و اين همان مساله تدبير استزند و خود ظهور مىبينيم روز شب را و شب روز را پس مىكه لا ينقطع مى
ِ ِالَقَْمَرَِِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِ﴿ جَلِ ِيََرِْيِك 

َ
ِِلِْ  يعنى خداى سبحان خورشيد و ﴾م سَمًّّ
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ماه را رام و مسخر كرده تا بر طبق نظام جارى در عالم زمينى، جريان يابند و اين جريان تا مدتى معين باشد، و از آن تجاوز 
 . نكنند

لَِ﴿
َ
وَِِأ ممكن است ذكر اين دو اسم از بين همه اسمهاى خداى تعالى به منظور اشاره به همان برهان  ﴾الَغَْفَارِ ِالَْعَزِيزِ ِه 

د تنها شود اگر باشچون عزيزى كه هرگز دچار ذلت نمى. باشد كه بر يگانگى خداى تعالى در ربوبيت و الوهيت اقامه فرمود
عزتى دارند مشوب به ذلت است، و خود سراپا خداى تعالى است پس تنها اوست كه بايد عبادت شود، نه غير او كه اگر 

 . گرددو همچنين است غفار كه چون با سايرين كه چنين نيستند مقايسه شود، پرستش متعين در او مى. فقرند
 :ممكن هم هست ذكر اين دو اسم تشويق و تحريك بر توحيد و ايمان به خداى واحد بوده باشد و معنايش چنين باشد

كنم به اينكه خدا عزيز است، پس به او ايمان بياوريد تا به عزتش اعتزاز يابيد، و او غفار است، پس به او من شما را متنبه مى
 . ايمان آوريد تا شما را بيامرزد

مِْ﴿ ِِمِنِِْخَلقََك  ِ ﴾ِ.ِ.ِ.زَوجَْهَاِمِنْهَاِجَعَلَِِث مَِِوَاحِدَة ِِنَفْس 
ر كند، آدم ابو البشبه طورى كه نظاير اين آيه تاييد مى، «واحدهنفس » و مراد از. خطاب در اين آيه به عموم بشر است

براى تراخى و تاخر  «ثم» و در انسانيت مثل او است، و كلمه. همسر اوست كه از نوع خود او است «زوجها» است و مراد از
 . رتبى در كلام است

 . نفس واحد و همسرش بسيار كردخداى تعالى اين نوع را خلق كرد، و افراد آن را از : و مراد اين است كه
نْزَلَِِوَِ﴿

َ
مِِْأ نْعَامِِِمِنَِِلكَ 

َ
ِِثَمَانيَِةَِِالَْْ زْوَاج 

َ
 را هشت هاآنبه معناى شتر و گاو و گوسفند و بز است، و اگر  «انعام» كلمه ﴾أ

 . ستهاآنجفت خوانده، به اين اعتبار مجموع نر و ماده 
ل از آسان ناز هاآنرا نازل كرديم با اينكه آن حيو هاآنو نيز اگر از خلقت چارپايان در زمين تعبير كرده به اينكه ما 

اند، به اين اعتبار است كه خداى تعالى ظهور موجودات در زمين را بعد از آنكه نبودند انزال آن خوانده، چون در آيه نشده
ِإِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ شريفه

ِ ِمَاِوَِِخَزَائنِ هِ ِعِنْدَناَِلَ لِ  گيرى به طور كلى موجودات را نازل شده، و اندازه 1﴾مَعْل ومِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِِن نَُْ
 . اش در آنجاستاندازهداند كه از هر چيز بىهايى مىشده از خزينه
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مِْ﴿ ك  ونِِِفِِِيََْل ق  مِِْب ط  مَهَاتكِ 
 
ل مَات ِِفِِِخَلقِْ ِبَعْدِِِمِنِِْخَلقْااِِأ اين جمله بيان كيفيت خلقت نامبردگان قبلى،  ﴾ثلََاث ِِظ 

كه  به اعتبار اين است «كندشما را خلق مى» :فرمايدو اينكه خطاب را تنها متوجه انسان كرده و مى. يعنى انسان و انعام است
ديگران غلبه داده و خطاب را متوجه او كرده است در بين اين پنج نوع جاندار، تنها انسان داراى عقل است، لذا جانب او را بر 

د و مرا. و معناى خلق بعد از خلق، پشت سر هم بودن آن است، مانند نطفه را علقه كردن، و علقه را مضغه كردن، و همچنين
است، و همين معنا را صاحب  ظلمت شكم، رحم، و ظلمت مشيمه تخمدان - 1اندبه طورى كه گفته - «ظلمات ثلاث» از

 . 2روايت كرده مجمع البيان از امام باقر علیه السلام
ولى اين اشتباه است، چون آيه  «مراد از آن، ظلمت صلب پدر، و رحم مادر، و مشيمه اوست» :اندهم گفته 3بعضى
ونِِِفِِ﴿ :فرمايدشريفه كه مى مِِْب ط  مَهَاتكِ 

 
 است، نه پشت گانه در شكم مادرانهاى سهصريح در اين است كه مراد ظلمت ﴾أ

 . پدران
مِ ﴿ مِِْالََلِّ ِذَلكِ  يعنى آن حقيقتى كه در اين دو آيه به خلقت و تدبير وصف شده، تنها او پروردگار شماست،  - ﴾رَب ك 

و چون خدا خالق شما و خالق هر . نه غير او، چون پروردگار عبارت است از كسى كه مالك و مدبر امر ملك خود باشد
شما است، و نيز پديد آورنده نظام جارى در شماست، پس او مالك و مدبر امر شماست، در نتيجه او موجود ديگرى غير از 

 . رب شماست، نه ديگرى
لكْ ِِلَِ ﴿ و اگر . يعنى بر هر موجودى از مخلوقات دنيا و آخرت كه بنگرى، مليك على الاطلاق آن، خداست - ﴾الَمْ 

و  .براى اين است كه افاده حصر كند، يعنى بفهماند ملك عالم تنها از اوست، «الملك له» را جلوتر آورد و نفرموده «له» ظرف
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ كه جمله همچنان، «اللهذلكم » اين جمله خبرى است بعد از خبرى ديگر براى جمله  خبر سومى است براى ﴾ه 

 . «ذلكم»
 شود كهبدين جهت عبادت مى «اله» باشد، چونو انحصار الوهيت در خدا، فرع آن است كه ربوبيت منحصر در او 

 و شود تا امور را به نفع عابد به جريان اندازد، اگر انگيزه در عبادت رجا باشدناگزير عبادت مى. است و مدبر الامور «رب»
شكرش  ى اينكهشود صرفا براو يا آنكه عبادت مى بلايا و امور خطرناك را از عابد دور كند، اگر انگيزه در عبادت خوف باشد

 . بجا آورده شود
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نَِّ﴿
َ
ف ونَِِفَأ كه  گرديد، با اينكه او رب شماستيعنى پس باز چگونه از عبادت خدا به سوى عبادت غير خدا بر مى ﴾ت صَْ

 . شما را خلق كرده و امرتان را تدبير نموده، و مليك و حكمران بر شماست

فُرُواِإنِأِ﴿ :تفسير آيه َِِفإَنَِِِّتكَأ رَِِلعِِبَادِهِِِيرَأضَِِلَِِوَِِعَنأكُمأِِغَنِيِِالَلَّّ كُرُواِإنِأِِوَِِالَأكُفأ  ﴾ِ.ِ.ِ.لَكُمأِِيرَأضَهُِِتشَأ
 كه راجع به كفران نعمت و شكر آن است

واِإنِِْ﴿ ر  مِِْغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِِتكَْف  فْرَِِلعِِبَادِهِِِيرَْضَِِلَِِوَِِعَنْك    ﴾ِ.ِ.ِ.الَكْ 
معنا است كه دعوت به سوى توحيد و اخلاص دين براى خداى سبحان، از اين جهت نيست اين آيه در صدد بيان اين 

كه خداى تعالى محتاج است به اينكه مشركين رو به سوى او آورند و از عبادت غير او منصرف شوند، بلكه بدين جهت است 
كند، همانطور كه به ان دعوت مىكه خداى تعالى به سعادتمندى ايشان عنايت و لطف دارد و ايشان را به سوى سعادتش

كه به حفظشان نيز عنايت دارد، و به همين جهت  همچنانكند، و شمار به ايشان افاضه مىهاى بىرزقشان عنايت دارد و نعمت
 . ايشان را ملهم كرده كه آفات را از خود دفع كنند

واِإنِِْ﴿ پس در جمله ر  مِِْغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِِتكَْف  اگر به خدا كفر بورزيد : فرمايدمى. اب به عموم مكلفين استخط ﴾عَنْك 
شود، مند و از كفر و نافرمانيتان متضرر نمىاز ايمان و طاعت شما بهره. نياز استو او را يگانه ندانيد، او به ذات خود از شما بى

بالذات است، و در حق او نه انتفاع شود، و اما واجب، غنى چون به طور كلى نفع و ضرر و احتياج در عالم امكان پيدا مى
 . تصور دارد، و نه متضرر شدن

فْرَِِلعِِبَادِهِِِيرَْضَِِلَِِوَِ﴿ و جمله مِِْغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ دفع توهمى است كه ممكن است از جمله ﴾الَكْ  به ذهن كسى  ﴾عَنْك 
ر براى مند پس ديگشود و نه از ايمان ما بهرهمتضرر مى نياز است، نه از كفر ماوقتى خدا از ما بى: آيد، و آن توهم اين است كه

كند كه هر چند خدا از خواهد كه ايمان آورده و شكرش به جاى آوريم؟ جمله مورد بحث اين توهم را دفع مىچه از ما مى
كه  همچناند هستيكند كه كفر را براى شما نپسندد، چون شما بندگان او اش اقتضا مىنياز است، ليكن عنايت الهيهشما بى

 . هايش را به كمالى كه براى آن كمال خلق شده برساندكند كه هر يك از آفريدهاقتضا مى
پسندد كفران نعمت است كه عبارت است از ترك شكر، چون جمله مقابل اين و مراد از كفرى كه خدا بر بشر نمى

واِإنِِِْوَِ﴿ :فرمايدجمله كه مى مِِْيرَْضََهِ ِتشَْك ر  و از  .قرينه بر اين معنا است» پسندداگر شكر گزاريد شكر را برايتان مىو  ﴾لكَ 
براى اين است كه  «براى شما» و نفرمود پسنددخدا براى بندگانش كفر را نمى «:شود كه چرا فرمودهمين جا روشن مى

 . اشاره كرده باشد خواست به علت حكم راضى نبودن
  



ور در نعمتهاى او، رابطه مملوكيت و بنده و مملوك خداى سبحانيد، و غوطهشما : شودو حاصل معناى آيه اين مى
ت مولاى تواند ولايعبد نمى. مالكيت و عبوديت و مولويت با كفران عبد و ناديده گرفتن نعمتهاى مولايش سازگار نيست

در نعمتهاى اوست عصيان ورزد،  تواند به مولاى خود كه غرقاو نمى. خود را فراموش كند و براى خود اوليايى ديگر بگيرد
اش خورده و مالك هيچ نفع آن وقت دشمن او را اطاعت كند، با اينكه آن دشمن هم بنده خداست و مهر بندگى او به پيشانى

 . و ضررى براى خودش نيست، تا چه رسد براى غير
واِإنِِِْوَِ﴿ مِِْيرَْضََهِ ِتشَْك ر   آيه شود، نظيراستفاده مى «تشكروا» كلمه گردد كه ازبه شكر برمى «يرضه» ضمير در ﴾لَك 

وَِِاعِْدِل وا﴿ قْرَب ِِه 
َ
 . شوداستفاده مى «اعدلوا» گردد كه از كلمهدر آن به عدالتى برمى «هو» كه ضمير 1﴾للِتَقْوىَِِأ

اگر به مقتضاى عبوديت و اخلاص دين براى خدا، شكر خدا را بجا آورديد، خداوند همين : و معنايش اين است كه
ران خدا كه در مقابلش كف همچنانو شكر خدا منطبق با ايمان به خداست، . پسنددشكر را براى شما كه بندگان او هستيد مى

 . منطبق با كفر به وى است
فْرَِِلعِِبَادِهِِِيرَْضَِِلَِِوَِ﴿ در جمله «عباد» و از آنچه گذشت روشن گرديد كه كلمه عام است و شامل جميع بندگان  ﴾الَكْ 

ِسَِلَيِِْعِبَاديِِإنَِِ﴿ منظور از اين كلمه اشخاص خاصى است كه در آيه: اند كهاز مفسرين گفته 2شود، پس اينكه بعضىمىخدا 
لْطَانِ ِعَليَْهِمِِْلكََِ  4بنا بر تفسير زمخشرى -و يا  «مخلصين» سخن از آنان رفته و آنان عبارتند از 3﴾الَْغَاويِنَِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِمَنِِِإلَِِِس 

 . صحيح نيست، «معصومين» -
خدا ايمان را براى مؤمنين و كفر را براى كفار پسنديده، مگر معصومين كه : چون لازمه اين تفسير آن است كه بگوييم
ند، چون اگر كاين تفسيرى است كه بسيار ناپسند و سياق جدا آن را رد مى. از ايشان ايمان خواسته و از كفر حفظشان فرموده

ن باشد آن وقت آيه اشعار دارد به اينكه خدا كفر را براى كفار پسنديده در اين صورت برگشت كلام به مانند اين معناى آيه اي
ا براى آنان پسندد، چون ايمان رنياز است، و براى انبيايش مثلا كفر را نمىاگر كافر شويد خدا از شما بى: شود كه بگوييممى

 شما همپسنديده و اما اگر شما شكر كنيد براى 
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فرماييد بسيار و اين معنا به طورى كه ملاحظه مى. پسنددپسندد، و اگر كفران كنيد همين كفران را برايتان مىهمين شكر را مى
 . كندپايه و ساقط است، و مخصوصا از نظر وقوعش در سياق آياتى كه بشر را به سوى خدا و شكر او دعوت مىسخيف و بى

داخل در شكرگزارانند، و خدا شكر و ايمان را برايشان پسنديده، و كفر را برايشان نپسنديده،  -ثلا م -علاوه بر اين، انبيا 
ِِِيرَْضَِِلَِِوَِ﴿ :پس ديگر چه معنايى دارد كه دوباره تنها انبيا را نام ببرد و بفرمايد فْرَِِلعِِبَادهِ  نى در جملهبا اينكه قبلا يع ﴾الَكْ 

واِإنِِِْوَِ﴿ مِِْيرَْضََهِ ِتشَْك ر   . خشنودى خود را از انبيا در ضمن همه شكرگزاران اعلام كرده بود ﴾لكَ 
خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرِ ِلَِِوَِ﴿

 
د، كشيعنى هيچ كس كه خود حامل وزر، و بار گناه خويش است، بار گناه ديگرى را نمى ﴾أ

شود كه مرتكب آن شده گناهان مؤاخذه مى گردد، يعنى كسى به جرماند مؤاخذه نمىيعنى به جرم گناهى كه ديگران كرده
 . باشد

مِِْإلَِِِث مَِ﴿ مِِْرَبُكِ  مِِْمَرجِْع ك  نْت مِِْبمَِاِفَي نَبُئِ ك  ورِِِبذَِاتِِِعَليِمِ ِإنِهَِ ِتَعْمَل ونَِِك  د  يى كه در باره شكر و هااينيعنى  ﴾الَص 
يقت كند و حقورزيدند، سپس شما را دوباره زنده مىكفران ذكر شد، همه راجع به دنياى كسانى بود كه شكر و يا كفر مى

 و در معانى اين چند جمله در. كنديتان هست شما را محاسبه مىهادلاعمالتان را برايتان روشن ساخته و بر طبق آنچه كه در 
 . سابق مكررا بحث و گفتگو كرديم

 گفتارى در معناى خشم و رضاى خدا

شوند، و به عبارتى وصف صاحبان شعور و اراده شعور و اراده با آن توصيف مىيكى از معانى است كه صاحبان  «رضا»
و هر دو . و در مقابل اين صفت، صفت خشم و سخط قرار دارد گوييم اين سنگ از من راضى استاست، هيچ وقت نمى

 . وصف وجودى هستند نه چون علم و جهل كه علم وجودى و جهل عدمى است، و به معناى عدم علم است
گوييم من از شود، نه به ذوات، مثلا مىرضا و خشنودى همواره به اوصاف و افعال مربوط مى: مطلب ديگر اين كه

نَه مِِْلوَِِْوَِ﴿ :فرمايددر قرآن كريم مى. گوييم من از اين گل راضى هستماوصاف و افعال فلانى راضيم، و نمى
َ
واِأ مِ آِمَاِرَضَ  ِتاَه 

ِ ِوَِِالََلِّ  ول  واِوَِ﴿ :فرموده و نيز 1﴾رسَ  نْيَاِباِلَْْيَاةِِِرَضَ   . 2﴾الَد 
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شود، حتما عنايتى در كار هست و بالأخره برگشتش باز به همان معنى بينيم كه به ذوات هم مربوط مىو اگر گاهى مى
كه هر چند عدم رضايت يهود و نصارى را مربوط به شخص  1﴾الَنصََارىَِِلَِِوَِِالََِْه ودِ ِعَنْكَِِترَْضَِِلنَِِْوَِ﴿ شود، مانند آيهمى

هود و ي: دانيم كه منظور رفتار رسول خداست، و معنايش اين است كهكرده، ولى مى )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
 . شوند مگر آن كه چنين و چنان كنىنصارى هرگز از رفتار تو راضى نمى

بايد دانست كه رضا عبارت از اراده نيست، هر چند كه هر عملى كه اراده متعلق بدان شود، بعد از : و ديگر اينكه
 -ند ابه طورى كه ديگران هم گفته -وقوعش رضايت هم دنبالش هست، ولى رضايت عين اراده نيست، براى اينكه اراده 

گيرد كه واقع شده و يا وقوعش فرض چيزى تعلق مىشود كه هنوز واقع نشده، و رضا همواره به همواره به امرى مربوط مى
و راضى بودن انسان از يك عمل، عبارت از اين است كه آن عمل را با طبع خود سازگار ببيند، و از آن متنفر نباشد، و . شده

 . اين حالت حالتى است قائم به شخص راضى نه به عمل مرضى
شود، در نتيجه با وقوع و حادث شدن آن چيزى بدان متعلق مى رضا به خاطر اينكه بعد از وقوع: مطلب ديگر اينكه

گردد، لذا ممكن نيست آن را صفتى از اوصاف قائم به ذات خدا بدانيم، چون خداى تعالى منزه هست از اينكه عمل حادث مى
ئم به او و قا پس هر جا رضايت به خداى سبحان نسبت داده شده، بايد بدانيم كه رضا صفت فعل. محل حوادث قرار گيرد

و ما براى نمونه چند آيه . شود مانند رحمت، غضب، اراده و كراهتفعل اوست، و خلاصه صفتى است كه از فعل انتزاع مى
واِوَِِعَنْه مِِْالََلِّ ِرَضَِِ﴿ :كنيماز كلام مجيدش در اين جا ذكر مى نِِْوَِ﴿ و آيه 2﴾عَنْهِ ِرَضَ 

َ
عْمَلَِِأ

َ
ِِوَِ﴿ و آيه 3﴾ترَْضََاه ِِصَالِْااِِأ ِرضََِيت 

مِ   . 4﴾دِينااِِالَِْْسْلَامَِِلَك 
پس رضايت خدا از امرى از امورى، عبارت از اين است كه فعل خدا با آن امر سازگار باشد، در نتيجه از آنجا كه فعل 

اى شود، رضاى تكوينى و رضخدا به طور كلى دو قسم است، يكى تشريعى و يكى تكوينى، قهرا رضاى او هم دو قسم مى
اش كرده و ايجادش نموده، مرضى به رضاى تكوينى خداست، به پس هر امر تكوينى يعنى هر چيزى كه خدا اراده. عىتشري

 . ناشى از مشيتى سازگار با آن موجود بوده اين معنا كه فعل او ايجادش
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، ، مرضى خداستو هر امر تشريعى يعنى دستورات و تكاليف اعتقادى و عملى، مانند ايمان آوردن و عمل صالح كردن
 . به اين معنا كه آن اعتقاد و آن عمل با تشريع خدا سازگار است. به رضاى تشريعى او

و اما عقايد و اعمالى كه در مقابل اين عقايد و اعمال قرار دارند، يعنى عقايد و اعمالى كه نه تنها امر بدان نفرموده، بلكه 
 كه خودش همچنانتواند باشد، چون با تشريع او سازگار نيست، مانند كفر و فسوق از آن نهى نموده، مورد رضاى او نمى

واِإنِِْ﴿ :فرموده ر  مِِْغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِِتكَْف  ِِِيرَْضَِِلَِِوَِِعَنْك  فْرَِِلعِِبَادهِ ِيرَْضَِِلَِِالََلَِِّفَإنَِِِعَنْه مِِْترَْضََوْاِفَإنِِْ﴿ : و نيز فرموده 1﴾الَكْ 
 . 2﴾الَفَْاسِقِيَِِالَقَْوْمِِِعَنِِ

 انسان بالفطره خدا شناس است و در حال اضطرار به اوست ولى در حال تنعم و خوشى، غافل از او
نسَْانَِِمَسَِِإذَِاِوَِ﴿ ِ ِالَِْْ نيِبااِِرَبَهِ ِدَعََِِضَ  ِ ﴾ِ.ِ.ِ.إلَِِْهِِِم 

ه طورى ب - «تخويل» ،«خول» تفعيل و از مادهماضى است از باب  «خوله» و كلمه. به معناى برگشتن است «انابه» كلمه
 . اى بزرگ به عنوان بخشش و كرامت استبه معناى عطيه -گفته  3كه در مجمع البيان

ت، مع نياز از مردم اسخداى سبحان با اينكه بى: بعد از آنكه در آيه قبلى سخن از كفرانگران نعمت بود و در آن فرمود
ره دهد به اينكه انسان طبعا كفران پيشه است، با اينكه او بالفطپسندد، اينك در اين آيه تنبه مىذلك اين عمل را براى آنان نمى

كند شود، بيدرنگ رو به سوى او مىشناسد و در هنگام بيچارگى و اضطرار كه دستش از همه جا كوتاه مىپروردگار خود را مى
نسَْانِ ِكََنَِِوَِ﴿ :كه خود او فرموده همچنانطلبد و از او نجات مى ورااِِالَِْْ نسَْانَِِإنَِِ﴿ :و نيز فرموده 4﴾كَف   . 5﴾كَفَارِ ِلظََل ومِ ِالَِْْ
د را رسد، پروردگار خووقتى شدت و يا مرض يا قحطى و امثال آن به انسان مى: شود كهمعناى آيه چنين مى بنابراين،

ه خواهد ككند، از او مىگردد، و از ماسواى او اعراض مىخواند، و به سوى او برمىدر حالى كه اعتراف به ربوبيتش دارد مى
 . اش را برطرف سازدگرفتارى
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واِكََنَِِمَاِنسََِِِمِنْهِ ِنعِْمَةاِِخَوَلَِ ِإذَِاِث مَِ﴿ و معناى چون خداى سبحان گرفتاريش را : اين است كه ﴾قَبْل ِِمِنِِْإلَِِهِِِْيدَْع 
رد، باش را از ياد مىداد، سرگرم و مستغرق در آن نعمت شده، دوباره آن گرفتارىبرطرف كرد و نعمتى از ناحيه خود به او 

 . خواند تا آن را برطرف كندخواند، يعنى مىگرفتاريى كه خدا را به سوى آن مى
واِكََنَِِمَا﴿ در جمله «ما» كلمهبنابراين و  از نجات هاى قبل موصوله است، و منظور از آن همان گرفتارى ﴾إلَِِهِِِْيدَْع 

  1ولى بعضى. گرددبرمى «ما» به همان «اليه» و ضمير در. است
وى دعا كردن به س: گردد، و معنايش اين است كهبه خداى سبحان برمى «اليه» مصدريه است و ضمير در «ما» :اندگفته

موصوله است و مراد از  «ما» كلمه: اندديگر گفته 2كرد بعضىبرد، دعايى كه قبل از رفع گرفتارى مىپروردگارش را از ياد مى
 . اين كلام از ساير وجوه بعيدتر است. آن خداى سبحان است

ِِِجَعَلَِِوَِ﴿ نْدَادااِِلِلَّ
َ
 3-به طورى كه گفته شده  -به معناى امثال است، و مراد از آن  «اندادا» كلمه ﴾سَبيِلهِِِِعَنِِْلِِ ضِلَِِأ

براى خدا : لام عاقبت است، و معنايش اين است كه ﴾سَبيِلهِِِِعَنِِْلِِ ضِلَِ﴿ و لام در جمله. ستهاآنهاى ها و رب النوعبت
د كه مردم شودانند تا آنجا كه همين پندار باعث آن مىرا به پندار خود شريك در ربوبيت و الوهيت مى هاآنامثالى گرفته كه 

كنند، هر چه آن يكى كرد اين هم كوركورانه نگاه مىاز راه خدا گمراه گردند، چون مردم داراى اين طبيعتند كه به يكديگر 
 . شوندشوند با عمل هم دعوت مىكند و همان طور كه با زبان دعوت مىتقليد مى

د و در كناعتماد نموده، و آرامش درونى پيدا مى هاآنمطلق اسبابى باشد كه بشر بر  «انداد» و بعيد نيست كه مراد از
 را به اين وصف هاآنپرستان است، چون آيه شريفه همه انسهاى بتو يكى از آن اسباب، بت .ماندنتيجه از خدا غافل مى

ردد كه گشود و باعث نمىپرست نيستند، اگر چه مورد آيه كفارند، اما مورد مخصص نمىبت هاآنكند، و همه انسمعرفى مى
 . بگوييم منظور از آيه هم همين مورد خاص است

فْركَِِِتَمَتَعِِْق لِْ﴿ صْحَابِِِمِنِِْإنِكََِِقَليِلااِِبكِ 
َ
خبريت از خدا، سرگرم با همين بى! يعنى اى انسان غافل از خدا ﴾الَناَرِِِأ

ستورى امر و د و اين امر سرگرم باش. باش، سرگرمى اندك و ناپايدارى، چون تو از اهل آتشى، بازگشتت به سوى آتش است
 است تهديدى و در
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روى، و اين سرگرمى در چند روزى اندك، آتش را از تو دفع يعنى تو سرانجام به سوى آتش مى .معناى خبر دادن است
 . كندنمى

 برابر نبودن انسان متنعم غافل از خدا با مؤمن متهجد، و عدم تساوى عالم به خدا با جاهل به او
مَنِْ﴿
َ
وَِِأ ِِه  واِوَِِالَِْخِرَةَِِيَُذَْرِ ِقاَئمِااِِوَِِسَاجِدااِِالَلَيْلِِِآناَءَِِقاَنتِ    ﴾ِ.ِ.ِ.رَبُهِِِِرحَْْةََِِيرَجْ 

خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرِ ِلَِِوَِ﴿ :فرمودمناسبت و بدون اتصال با آيه قبلى نيست كه مىاين آيه بى
 
ه قبل چون فحواى آي ،﴾أ

: فرمايدىبحث آن را توضيح داده مگردند، و در آيه مورد كافر و شاكر برابر نيستند، و با هم متشبه و مختلط نمى: اين است كه
 . باشدترسد، و به رحمت پروردگارش اميدوار است، با كسى كه چنين نيست يكسان نمىقانت و عابدى كه از عذاب خدا مى

مَنِْ﴿ پس جمله
َ
وَِِأ واِوَِِالَِْخِرَةَِِيَُذَْرِ ِقاَئمِااِِوَِِسَاجِدااِِالَلَيْلِِِآناَءَِِقاَنتِ ِِه  ِِِرحَْْةََِِيرَجْ  يكى از دو طرف ترديد است و  ﴾هِِرَبُ

 . «. . . أ هذا الذى ذكرنا خير ام من هو قانت» :طرف ديگرش حذف شده، و تقدير كلام چنين است
 و كلمه. به معناى ملازم بودن با عبادت است، البته عبادت با خضوع -گفته  1به طورى كه راغب - «قنوت» و كلمه

كه خداى  همچناناست،  «يحذر عذاب الآخرة» ،﴾الَِْخِرَةَِِيَُذَْرِ ﴿ است، و معناى است كه به معناى وقت «أنى» جمع «آناء»
ورااِِكََنَِِرَبُكَِِِعَذَابَِِإنَِِ﴿ :تعالى فرموده وا﴿ و اين جمله با جمله 2﴾مَُْذ  مجموعا خوف از عذاب و رجاء رحمت  ﴾رَبُهِِِِرحَْْةََِِيرَجْ 

كرد، ولى رحمت را مقيد به آن نكرد، بدين جهت است كه رحمت آخرت اى و اگر عذاب را مقيد به آخرت . رسانندرا مى
 . گيردبسا دنيا را هم فرا مى

آيا اين كافر كه گفتيم از اصحاب آتش است، بهتر است يا كسى كه همواره ملازم با اطاعت : و معناى آيه اين است كه
ايستد و در حالى كه يا در سجده رسد به نماز مىىو خضوع براى پروردگارش است و در اوقاتى از شب هنگامى كه فرا م

ترسد و در عين حال اميدوار به رحمت پروردگارش است؟ يعنى اين دو با هم يكسان است و يا ايستاده، و از عذاب آخرت مى
 . نيستند

علم داشتن و نداشتن هر دو مطلق آمده، و  در اين آيه شريفه ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِِوَِِيَعْلمَ ونَِِالَََِّينَِِيسَْتَوِيِهَلِِْق لِْ﴿
نفرموده، علم به چه چيز، و ليكن مراد از آن بر حسب مورد آيه، علم به خداست، چون علم به خداست كه آدمى را به كمال 

 ارساند، و اما علوم ديگر مانند مال هستند، كه تنهرساند و نافع به حقيقت معناى كلمه است، و نيز نداشتنش ضرر مىمى
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 . گرددخورد و با فناى دنيا فانى مىدر زندگى دنيا بدرد مى
ول واِيَتَذَكَرِ ِإنَِمَا﴿

 
لْْاَبِِِأ

َ
ل شوند كه صاحبان عقلند، و اين جمله در مقام تعلييعنى از اين تذكر تنها كسانى متذكر مى ﴾الَْْ

شود علتش آن است كه اولى به حقايق امور متذكر مىاينكه گفتيم مساوى نيستند، : فرمايدمساوى نبودن دو طايفه است، مى
 . كه علم دارند بر ديگران رجحان دارند هاآنشود، پس برابر نيستند، بلكه و دومى نمى

واِآمَن واِالَََِّينَِِعِبَادِِِياَِق لِْ﴿ مِِْاتَِق  ينَِِرَبَك  حْسَن واِللََِِّ
َ
نْيَاِهَذِهِِِفِِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.حَسَنَةِ ِالَد 

ِِِفِِ﴿ ورجار و مجر نْيَاِهَذِه ، اى است به كسانى كه نيكوكارنددر نتيجه مراد از آن وعده «احسنوا» متعلق است به جمله ﴾الَد 
  .توان وصف آن را بيان كرداين گونه اشخاص حسنه و پاداشى دارند كه نمى: فرمايدمى. يعنى همواره ملازم اعمال نيكند

معين نكرده كه مراد از آن پاداشهاى دنيوى و يا اخروى است، و ظاهر اين اطلاق و در اين آيه حسنه را مطلق آورده و 
 شود، از قبيل طيب نفس، سلامتآن است كه مراد از آن اعم از حسنه آخرت و حسنه دنيا است كه نصيب مؤمنين نيكوكار مى

طر، پريشانى قلب، تنگى سينه، خضوع، ى كفار بدان مبتلا است، مانند تشويش خاهادلاز آنچه  هاآنروح، و محفوظ بودن ج
هاى روزگار به او پناهنده شود و از او يارى بگيرد، و در هنگام در برابر اسباب ظاهرى، و نداشتن كسى كه در همه گرفتارى

و همچنين براى مؤمنين نيكوكار در آخرت سعادت جاودان و نعيم مقيم . پيش آمدن حوادث ناگوار به او تكيه داشته باشد
نْيَاِهَذِهِِِفِِ﴿ جمله: انداز مفسرين گفته 1ت و بعضىاس  . ولى اينطور نيست. است «حسنه» متعلق به ﴾الَد 

ِِوَِ﴿ رضْ 
َ
اين جمله تحريك و تشويق ايشان است به مهاجرت كردن از مكه، به خاطر اين كه توقف در  ﴾وَاسِعَةِ ِالََلِِِّأ

گيرى دشوار بود، و مشركين هر روز بيشتر از روز قبل سخت وآله و سلم()صلى الله عليه مكه براى مؤمنين به رسول خدا 
نمودند البته آيه شريفه از نظر لفظ عام است و اختصاص به مهاجرت از مكه كردند و ايشان را دچار فتنه و گرفتارى مىمى

يع است، و در آن مزاحمتى نيست، بهشت وس: فرمايدبهشت است مى «اللهارض » مراد از: انداز مفسرين گفته 2بعضى. ندارد
 . پس در صدد به دست آوردن آن به وسيله اطاعت و عبادت باشد و ليكن اين معنا از لفظ آيه بعيد است

ونَِِي وَفَِِّإنَِمَا﴿ مِِْالَصَابرِ  جْرَه 
َ
ِِبغَِيِِِْأ از  و. اجر به معناى آن است كه آن را به طور تام و كامل بدهند «توفيه» ﴾حِسَاب 

 مفيد آن است، «انما» آيد انحصارى كه كلمهبرمى سياق
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ت براى و صفتى اس «يوفى» شود به كلمهمتعلق مى «بغير حساب» جار و مجروربنابراين . باشد «بغير حساب» متوجه جمله
 . بر آن دلالت دارد «يوفى» مصدرى كه

پس صابران بر خلاف ساير مردم به . حسابشود، مگر اعطايى بىصابران اجرشان داده نمى: و معنايش اين است كه
 . گردد، و اجرشان همسنگ اعمالشان نيستشود و اصلا نامه اعمالشان بازنمىحساب اعمالشان رسيدگى نمى

هم مطلق ذكر شده و مقيد به صبر در اطاعت و يا صبر در ترك معصيت و يا صبر بر مصيبت  «صابران» در آيه شريفه
ا هاى اهل كفر و فسوق كه به مؤمنين مخلص و بمصائب دنيا، بخصوص صبر در مقابل اذيتنشده هر چند كه صبر در برابر 

 . ايم مورد مخصص نيسترسد با مورد آيه منطبق است و ليكن همانطور كه در ساير موارد گفتهتقوا مى
تر بوجه سابق قري حساب و بسيار ولىاست يعنى اجر بى «اجرهم» حال از «بغير حساب» :انداز مفسرين گفته 1بعضى
 . است به ذهن

مَنِْ﴿ :و شان نزول آيه ،﴾يَعْلَم ونَِِالَََِّينَِ﴿ رواياتى در باره اخلاص،]بحث روايتى 
َ
وَِِأ ِِه   [و اجر صابران ﴾ِ.ِ.ِ.قاَنتِ 

و ه )صلى الله عليه وآلمردى به رسول خدا : ابن مردويه از يزيد رقاشى روايت كرده كه گفت: در الدر المنثور است كه
دهيم تا در غياب ذكر خير ما گويند، آيا در اين گونه انفاقها اجرى هم ما اموال خود را به اين و آن مى: عرضه داشت سلم(

پذيرد، مگر از كسى كه آن خداى تعالى هيچ عمل نيكى را نمى: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(داريم يا نه؟ رسول خدا 
لَِ﴿ اين آيه را تلاوت فرمود:گاه آن شد،را خالص براى خدا انجام داده با

َ
ِِِأ ِِالَُدِينِ ِلِلَّ  . 2﴾الَْْاَلصِ 

ِِِالَََِّينَِِوَِ﴿ و نيز در همان كتاب آمده كه ابن جرير از طريق جويبر، از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير جمله واا ِتََّذَ 
ونهِِِِمِنِْ وْلِِاَءَِِد 

َ
پرستيدند و قبيله بنى عامر، بنى كنانه، و بنى سلمه، نازل شد كه هر سه بت مىاين آيه در باره سه : گفته ﴾ِ.ِ.ِ.أ

مِِْمَا﴿ :گفتندو نيز مى. گفتند ملائكه دختران خدايندمى ه  لفَِِْالََلِِِّإلَِِِلِِ قَرُِب وناَِإلَِِِنَعْب د   . 3﴾ز 
مِِْمَا﴿ شود، و جملهآيه شريفه مطلق است، و شامل عموم وثنى مذهبان مى: مؤلف ه  لفَِِْالََلِِِّإلَِِِلِِ قَرُِب وناَِإلَِِِنَعْب د   ﴾ز 

منطق همگى آنان است، و همچنين اعتقاد به فرزند داشتن خدا، و در آيه هم تصريحى نشده به اينكه ملائكه را دختران خدا 
 . پس حق مطلب آن است كه اين روايت از باب تطبيق است. پنداشتندمى
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ِآناَءَِ﴿ اند كه در ذيل جملهروايت آورده الشرائع هر يك به سند خود از زراره از امام باقر علیه السلام و علل 1و در كافى
 . 2،منظور نماز شب است: فرمود ﴾قاَئمِااِِوَِِسَاجِدااِِالَلَيْلِِ

عز و جل كه روايت آورده كه در ذيل اين آيه از كلام خداى  و در كافى به سند خود از امام ابى جعفر علیه السلام
ول واِيَتَذَكَرِ ِإنَِمَاِيَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِِوَِِيَعْلَم ونَِِالَََِّينَِِيسَْتَوِيِهَلِْ﴿ :فرمايدمى

 
لْْاَبِِِأ

َ
 ما هستيم كه داراى علميم و: فرموده ﴾الَْْ

 . 3علمند و شيعيان ما صاحبان خردنددشمنان مايند كه بى
روايت شده، و از باب تطبيق كلى بر مورد است،  مام باقر و صادق علیه السلاماين مضمون به طرق بسيارى از ا: مؤلف

 . نه از باب تفسير
مَنِْ﴿ اند كه در ذيل جملهابن سعد در طبقات خود و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده: و در الدر المنثور است كه

َ
ِأ

وَِ  . 4اين آيه در حق عمار بن ياسر نازل شد: گفته است ﴾قاَئمِااِِوَِِسَاجِدااِِالَلَيْلِِِآناَءَِِقاَنتِ ِِه 
باره  اين آيه در: و از جويبر از ابن عباس نيز آمده كه گفت. نظير اين مضمون از جويبر از عكرمه نيز نقل شده: مؤلف

مان عث: گفتابن مسعود، عمار، و سالم مولاى ابى حذيفه نازل شده، و از ابى نعيم و ابن عساكر از ابن عمر روايت شده كه 
و همه اين روايات از باب تطبيق عموم آيه به مورد آن است، . اندبوده و روايات ديگرى آن را در باره اشخاص ديگرى دانسته

نه اينكه آيه در خصوص موردى نازل شده باشد تا شان نزول اصطلاحى باشد، چون اين سوره يك مرتبه و دفعتا نازل شده 
بن  للهاو در مجمع البيان آمده كه عياشى به سند خود از عبد . باره همه نامبردگان نازل شده باشد است، ديگر معنا ندارد كه در

هاى روزى كه نامه: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(روايت كرده كه فرمود رسول خدا  سنان از امام صادق علیه السلام
گردد، آن شود، و نه نامه عملى بازمىلاء نه ميزانى نصب مىگردد، براى اهل بشود و ميزان اعمال نصب مىاعمال باز مى

ونَِِي وَفَِِّإنَِمَا﴿ :وقت اين آيه را تلاوت فرمود مِِْالَصَابرِ  جْرَه 
َ
ِِبغَِيِِِْأ  .5﴾حِسَاب 

ده رروايتى نقل ك )صلى الله عليه وآله و سلم(در الدر المنثور هم از ابن مردويه، از انس بن مالك، از رسول خدا : مؤلف
 . 6كه در آن اين مضمون آمده
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 [20تا  11آيات (: 39) زمرسوره ]

ِِق لِْ﴿ مرِْت ِِإنُِِّ
 
نِِْأ

َ
عْب دَِِأ

َ
ْلصِااِِالََلَِِّأ مرِْتِ ِو١١َِِِالَُدِينَِِلَِ ِمُ 

 
نِِْأ

َ
ونَِِلِْ ك 

َ
وَلَِِأ

َ
سْلمِِيَِِأ ِِق ل١٢ِِِْالَمْ  ِِإنُِِّ خَاف 

َ
ِِإنِِِْأ ِعَصَيْت 

ِ عْب دِ ِالََلَِِّق ل١٣ِِِِعَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِرَبُِ
َ
ْلصِااِِأ وا١٤ِِدِينِِِلَِ ِمُ  واِالَََِّينَِِالَْْاَسِِِينَِِإنَِِِق لِِْد ونهِِِِمِنِِْشِئتْ مِِْمَاِفَاعْب د  ِخَسَِ 

سَه مِْ نْف 
َ
هْليِهِمِِْوَِِأ

َ
لَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِأ

َ
وَِِذَلكَِِِأ انِ ِه  بيِِ ِالَْْ سََْ للَ ِِفَوْقهِِمِِْمِنِِْلهَ م١٥ِِِْالَمْ  للَ ِِتََتْهِِمِِْمِنِِْوَِِالَناَرِِِمِنَِِظ  ِِذَلكَِِِظ  وَُفِ  ِيَ 

ونِِِعِبَادِِِياَِعِبَادَه ِِبهِِِِالََلِّ  نِِْالَطَاغ وتَِِاجِْتَنَب واِالَََِّينَِِو١٦َِِِفَاتَق 
َ
وهَاِأ نَاب واِوَِِيَعْب د 

َ
ِِْالَبْ شْْىَِِلهَ مِ ِالََلِِِّإلَِِِأ ِالَََِّين١٧َِِِعِبَادِِِفَبَشُِْ

ونَِ ونَِِالَقَْوْلَِِيسَْتَمِع  حْسَنَهِ ِفَيَتبَعِ 
َ
ولئَكَِِِأ

 
مِ ِالَََِّينَِِأ ولئَكَِِِوَِِالََلِّ ِهَدَاه 

 
مِِْأ ول واِه 

 
لْْاَبِِِأ

َ
١٨ِِِالَْْ

َ
ِِالَْعَذَابِِِكََمَِةِ ِعَليَْهِِِحَقَِِفَمَنِِْأ

َ
ِأ

نْتَِ
َ
ِِلهَ مِِْه مِْرَبَِِاتَِقَوْاِالَََِّينَِِلكَِن١٩ِِِِالَناَرِِِفِِِمَنِِْت نْقِذِ ِفَأ رَف  ِِفَوْقهَِاِمِنِِْغ  رَف  ِالََلِِِّوَعْدَِِهارِ الَِْنِتََتْهَِاِمِنِِْتَِرِْيِمَبْنيَِةِ ِغ 
ِِلَِ ْلفِ    ﴾٢٠ِالَمِْيعَادَِِالََلِّ ِيَ 

 ترجمه آيات

 . 11ام كه خدا را بپرستم و دين را خالص براى او بدانم بگو من مامور شده
 . 12و نيز مامورم كه اولين مسلمان باشم 

 . 13ام از امر خدا دچار عذاب روزى عظيم گردم ترسم در صورت نافرمانىبگو من مى
 . 14سازم پرستم و دين خود را براى او خالص مىبگو من تنها خدا را مى

  



يند كه نفس خود و خويشان خود را در هاآنخواهيد به جاى خدا بپرستيد بگو براستى زيانكاران واقعى شما هر چه مى
 . 15روز قيامت باخته باشند، آگاه باشيد كه براستى خسران مبين همين است 

ترساند كه از بالاى سر طبقاتى از آتش و در زير پا طبقاتى از آتش دارند اين است كه خداوند بندگان خود را با آن مى
 . 16كه اى بندگان من از قهر من بپرهيزيد 

. دارند بشارت گردند ايشان نزد خداانى كه اجتناب دارند از طاغوت از اينكه او را بپرستند و به سوى خدا بازمىو كس
 . 17پس بندگان مرا بشارت ده 

كنند، آنان هستند كه خدا هدايتشان كرده و دهند پس بهترين آن را پيروى مىيى را كه به هر سخنى گوش مىهاآنهم
 . 18د آنان هستند صاحبان خر

 . 19خواهى كسى را كه داخل آتش است نجات دهى؟ آيا كسى كه عذاب برايش حتمى شده آيا تو مى
 هايى است بنا شده كه از دامنه وهايى دارند كه ما فوق آن نيز غرفهترسند غرفهليكن كسانى كه از پروردگارشان مى

 . 20كند مىچشم اندازش نهرها جارى است اين وعده خداست و خدا خلف وعده ن

 بيان آيات

 دهد به مردمرا دستور مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در اين آيات به نوعى به آغاز كلام برگشت شده، رسول خدا 
خواند، بدان جهت است كه او مامور از طرف خداست، و ابلاغ كند كه اگر ايشان را به توحيد و اخلاص دين براى خدا مى

ود او هم مانند سايرين به اين دعوت پاسخ مثبت دهد، چيزى كه هست اين فرق را با سايرين دارد نيز مامور شده است كه خ
ند كند، و خلاصه به چيزى دعوت ككه او بايد اولين كس باشد به اسلام آوردن و تسليم در برابر آنچه به سويش دعوت مى

 . ه مردم دعوتش را بپذيرند و يا آن را رد كنندكه خودش قبل از دعوت ديگران به آن ايمان داشته باشد حال چه اينك
اش مخالف پس ديگر مردم چشم اين طمع را نبايد داشته باشند كه آن جناب بر خلاف دعوتش عمل كند و سيره

دعوتش باشد، براى اينكه آن جناب دعوت پروردگار خود را قبلا پذيرفته و اجابت كرده، و او در دين خود استوار و ثابت 
. هددكند، كفار را انذار و مؤمنين را بشارت مىاز عصيان خداى تعالى ترسان است، با چنين حالى مردم را دعوت مىقدم و 

 آنان را به عذابى كه خدا برايشان آماده كرده، و اينان را به نعيمى كه خدا برايشان تهيه كرده
  



ِِق لِْ﴿ مرِْتِ ِإنُِِّ
 
نِِْأ

َ
عْب دَِِأ

َ
ْلصِااِِالََلَِِّأ وَلَِِ.ِ.ِ.الَُدِينَِِلَِ ِمُ 

َ
 ا ﴾الَمْ سْلمِِيَِِأ
نْزَلْناَِإنِاَ﴿ :فرمودين آيه به نحوى به اول سوره برگشت كرده، كه مى

َ
ْلصِِالََلَِِّفَاعْب دِِِباِلْْقَُِِِالَكِْتَابَِِإلَِِكَِِْأ  ﴾الَُدِينَِِلَِ ِااِمُ 

بخرج دهد مايوس كند تا ديگر طمعى به او نكنند و و منظور از آن اين است كه كفار را به كلى از اينكه آن جناب انعطافى 
و نيز در آياتى ديگر  «ص» سخنى از ترك دعوت و سازگارى با شرك ورزيدن او به ميان نياورند، و اين معنا در اول سوره

 . خاطرنشان شده است
تم و بايد خدا را بپرس به ايشان بگو آنچه من بر شما تلاوت كردم كه: خواهد بفرمايدپس گويا در آيه مورد بحث مى

دين خدا را خالص كنم، هر چند خطاب در آن متوجه من است، و ليكن بايد متوجه باشيد كه اين صرف دعوت نيست كه من 
يز اى ديگر نداشته باشم، بلكه من ناى باشم و مامور باشم كه خطاب خدا را به شما برسانم، و خودم هيچ وظيفهفقط شنونده

لكه يابد، بباز تكليف من به همين جا خاتمه نمى. مورم او را عبادت نموده، دين را براى او خالص سازممانند يك يك شما ما
ام، و مامورم كه قبل از همه شما در برابر آنچه بر من نازل شده تسليم باشم، و به همين جهت قبل از همه شما من تسليم شده

او  پرستم، و بهترسم و او را به اخلاص مىآرى من از پروردگارم مى .كنماينك بعد از تسليم شدن خودم به شما ابلاغ مى
 . پس ديگر طمعى به من نداشته باشيد. ام، چه اينكه شما ايمان بياوريد و يا نياوريدايمان آورده

ِِق لِْ﴿ :پس اينكه فرمود مرِْت ِِإنُِِّ
 
نِِْأ

َ
عْب دَِِأ

َ
ْلصِااِِالََلَِِّأ اينكه آن جناب در اطاعت دستور خدا اشاره است به  ﴾الَُدِينَِِلَِ ِمُ 

 . به اخلاص در دين و داشتن دين خالص مانند ساير مردم است

مِرأتُِ﴿ بيان جمله
ُ
نأِِأ

َ
كُونَِِلِْ

َ
لَِِأ وَّ

َ
لمِِيَِِأ أمُسأ ران نيز پيشاپيش ديگ عليه و آله اللهو اينكه پيامبر صلى  ﴾الَ

 مكلف و مامور به اسلام و عبادت مخلصانه است
مرِْت ِِوَِ﴿ و جمله

 
نِِْأ

َ
ونَِِلِْ ك 

َ
وَلَِِأ

َ
سْلمِِيَِِأ اشاره است به اينكه در امرى كه متوجه من شده زيادتى است بر امرى  ﴾الَمْ 

كه متوجه همه شده است، و آن زيادتى عبارت از اين است كه خطاب، قبل از شما متوجه من شده، و غرض از توجه آن به 
 . امام و به آن ايمان آوردهباشم كه تسليم اين امر شدهمن قبل از شما اين است كه من اولين كسى 

ام من به اين علت مامور شده: دهدلام تعليل است، و چنين معنا مى «لان اكون» لام در جمله: انداز مفسرين گفته 1بعضى
ِِق لِْ﴿ بينيم در آيهكه مى همچنانزايد است،  «لام» :اندديگر گفته 2كه اولين مسلم هستم، بعضى مرِْت ِِإنُِِّ

 
نِِْأ

َ
ونَِِأ ك 

َ
وَلَِِأ

َ
ِمَنِِْأ

سْلَمَِ
َ
 . حرف لام نيامده 3﴾أ
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و  دهد،ولى برگشت هر دو وجه به يك معنا است، براى اينكه اولين مسلمان بودن آن جناب، عنوانى به اسلام او مى
د، و به آن امر بفرمايد، مثل اينكه هم تواند متعلق امر باشتواند غايت امر به اسلام آوردن باشد، و هم مىهمين عنوان هم مى

ثال كه در اين م. «او را با زدن ادب كن» و هم صحيح است بگوييم «او را بزن براى اينكه ادب بشود» صحيح است بگوييم
 . تاديب كه عنوان فعل است، در اولى غايت و علت واقع شده، و در دومى خود آن متعلق امر واقع شده است

 :ر معناى اين آيه شريفه چند وجه استگويد ددر كشاف مى
چون آن جناب اولين كسى بود  «من اولين كسى باشم كه در عصر خودم و از بين قومم اسلام آورده باشم» يكى اينكه

 . ها را رها كرده و نابود نموده استكه با دين پدران خود مخالفت كرده، و نيز اولين كسى بوده كه بت
 . «از بين دعوت شدگان باشم كه اسلام آوردهمن اولين كسى » دوم اينكه
من اولين كسى باشم كه خودش را به همان چيزى كه ديگران را دعوت كرده، دعوت كرده باشد، تا هم در » سوم اينكه

. ندكنكنند كه خود عمل نمىقولم و هم در فعلم مقتداى قومم باشم، و چون پادشاهان نباشم كه مردم را به چيزى دعوت مى
اى باشد كه با اوليت در اسلام سازگار باشد تا مردم را به سبب عمل كه همان اوليت است رهنمون ين كه رفتارم، به گونهو ا

 . 1«شود
و ليكن خواننده عزيز متوجه است كه از وجوه مزبور آنكه با سياق آيات سازگارتر است همان وجه سوم است، و آن 

 . ه ساير وجوه هم از لوازم آن وجه استهمان وجهى است كه ما قبلا گفتيم و البت
ِِق لِْ﴿ ِِإنُِِّ خَاف 

َ
ِِإنِِِْأ ِِعَصَيْت  ِ ﴾عَظِيمِ ِيوَْمِ ِعَذَابَِِرَبُِ

با امر او  :نسبت به پروردگارش، به شهادت سياق اين است كه )صلى الله عليه وآله و سلم(مراد از نافرمانى رسول خدا 
و اين آيه در حقيقت به . روز قيامت است «يوم عظيم» و مراد از. مخالفت ورزدبه اين كه دين را براى خداى اخلاص نمايد 

 . چينى براى آيه بعدى استمنزله زمينه
عْب دِ ِالََلَِِّق لِِ﴿

َ
ْلصِااِِأ واِدِينِِِلَِ ِمُ  ونهِِِِمِنِِْشِئتْ مِِْمَاِفَاعْب د    ﴾د 

 امر پروردگار خود سلم()صلى الله عليه وآله و اين آيه تصريح دارد به اينكه رسول خدا 
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 در اين آيه بكلى كفار را مايوس كرده، و. رساندرا اطاعت و امتثال كرده، بر خلاف آيه قبلى كه همين معنا را به طور كنايه مى
روى خوش نشان دهد، نوميدشان  هايشان كه همان مخالفت با اوامر الهى استبراى هميشه از اينكه آن جناب در برابر خواسته

 . ته استساخ
است، و بايد بعد از آن آمده باشد، جلوتر آورده،  «اعبد» بندى كلام، مفعول كلمهرا كه از نظر تركيب «الله» و اگر كلمه

ْلصِااِ﴿ و جمله. پرستمبراى اين است كه انحصار را افاده كند، و بفهماند كه من تنها خدا را مى ا تاكيد معناى حصر ر ﴾دِينِِِلَِ ِمُ 
وا﴿ جمله و. كندمى ونهِِِِمِنِِْشِئتْ مِِْمَاِفَاعْب د  فهماند به غير خدا هر چه را بپرستيد سودى به امرى است تهديدى كه مى ﴾د 

نا و اين مع. حالتان نخواهد داشت و بالأخره عذاب و وبال اعراضتان از پرستش خدا با اخلاص، گريبانتان را خواهد گرفت
 . ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْاَسِِِينَِِإنَِِِق لِْ﴿ :فرمايدشود، صريح در ذيل آيه است كه مىكه از مفهوم جمله مزبور استفاده مى

 است «خسران مبين» مقصود از خسران نفس و اهل، و اينكه چنين زيانى
واِالَََِّينَِِالَْْاَسِِِينَِِإنَِِِق لِْ﴿ سَه مِِْخَسَِ  نْف 

َ
هْليِهِمِِْوَِِأ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِأ

 «خسران» البته كلمه. اش و يا بعضى از آنهر دو به معناى از دست دادن سرمايه است، يا همه «خسران» و «خسر» كلمه
به معناى آن است كه آدمى نفس خود را در معرض هلاكت و بدبختى قرار  «خسران نفس» است، و «خسر» رساتر از كلمه

  .هم به همين معنا است «خسارت اهل». فوت شود دهد، به طورى كه استعداد كمالش از بين برود و سعادت به كلى از او
وا﴿ در اين آيه شريفه تعريضى است به مشركين، كه در جمله رموده، اند، گويا فمورد خطاب واقع شده ﴾شِئتْ مِِْمَاِفَاعْب د 

سانديد، و به هلاكت رايد، به خاطر اينكه آن را با به كفر كشاندن شما هر چه را بپرستيد بالأخره سرمايه نفس را از دست داده
همچنين اهل و خويشاوندان خود را هلاك كرديد، چون شما آنان را وادار به كفر و شرك كرديد، و اين كفر و شرك همان 

 . خسران حقيقى است
لَِ﴿
َ
وَِِذَلكَِِِأ انِ ِه  بيِِ ِالَْْ سََْ   ﴾الَمْ 

به امور دنيا هر چه باشد چه مال و چه  ى مربوطهاآنآگاه باشيد كه خسران حقيقى هم همين است، براى اينكه خسر
 . شود و نه منقطعجاه، ناپايدار است، به خلاف خسران روز قيامت كه پايانى ندارد، دائم و جاودان است، چون نه زايل مى

 شود كه مثل آن و يا بهترعلاوه بر اين، مال و يا جاه وقتى با خسران از دست رفت، جبرانش ممكن است، چه بسا مى
 . پذيردن جايگزين آن گردد، به خلاف خسران نفس، كه ديگر جبران نمىاز آ

 خويشاوندان و نزديكان دنيايى انسان «اهل» البته اين در صورتى است كه مراد از
  



 «مراد از آن همسران و خدمتكارانى است كه خدا براى انسان مؤمن و متقى در بهشت آماده كرده» :اندچون بعضى گفته. باشد
شود، تر است، چون خويشاوندى و هر رابطه اجتماعى دنيا در روز قيامت از هم گسيخته مىمعنا بهتر و با مقام آيه مناسب و اين

نسَْابَِِفَلاَِ﴿ كه خداى تعالى خبر داده كه همچنان
َ
ِِتَمْلكِ ِِلَِِيوَْمَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾يوَْمَئذِِ ِبيَنَْه مِِْأ ِِنَفْس  و آياتى  2﴾شَيئْااِِلِنفَْس 

 . هااينديگر غير از 
مَا﴿ :فرمايدو نيز مؤيد معناى دوم اين آيه است كه مى

َ
وتَِِِمَنِِْفَأ

 
ِِفَسَوْفَِِبيَِمِينهِِِِكتَِابهَِ ِأ اَسَب  اِيسَِيِحِسَابااِِيُ  ِِوَِاِ ِيَنْقَلبِ 

هْلهِِِِإلَِِ
َ
ورااِِأ  . 3﴾مَسَْ 

للَ ِِفَوْقهِِمِِْمِنِِْلهَ مِْ﴿ للَ ِِتََتْهِِمِِْمِنِِْوَِِالَناَرِِِمِنَِِظ    ﴾ِ.ِ.ِ.ظ 

 و مراد از اينكه ساترى. به معناى ساترى است در بالاى سر -اند به طورى كه گفته -است و  «ظله» جمع «ظلل» كلمه
ه و بقيه الفاظ آي. از آتش در بالاى سر و ساترى ديگر در زير پا دارند، اين است كه آتش از همه جهات به ايشان احاطه دارد

 . روشن است
وتَِِاجِْتَنَب واِالَََِّينَِِوَِ﴿ نِِْالَطَاغ 

َ
وهَاِأ نَاب واِوَِِيَعْب د 

َ
  ﴾الَبْ شْْىَِِلهَ مِ ِالََلِِِّإلَِِِأ

و اين كلمه هم در يك . عبارت است از هر متجاوز و از هر معبودى به غير خداى تعالى «طاغوت» كلمه: راغب گفته
ها و هر معبود طاغى ديگرى است كه به جاى خدا از آن در آيه شريفه بتو ظاهرا مراد  4شود، و هم در جمعنفر استعمال مى

 . پرستيده شود
نَاب واِوَِ﴿ در آيه شريفه به صرف اجتناب از پرستش طاغوت اكتفاء نشده، بلكه بر آن

َ
است و اين  اضافه كرده ﴾الََلِِِّإلَِِِأ

دهد اين است كه انسان بين نفى آن آلهه و آنچه فايده مىاى ندارد، اشاره بدان است كه صرف نفى خدايان ديگر هيچ فايده
 . اين است عبادت با اخلاص دين. هم خدا را بپرستد و هم غير او را نپرستد. اثبات اله واحد، جمع كند

مِ ﴿  . ﴾ِ.ِ.ِ.ااجِْتَنَب وِالَََِّينَِ﴿ اى است انشايى، كه در عين حال خبر واقع شده براىاين جمله، جمله - ﴾الَْب شْْىَِِلهَ 
﴿ِْ ونَِِالَََِّينَِِعِبَادِِِفَبَشُِْ ونَِِالَقَْوْلَِِيسَْتَمِع  حْسَنَهِ ِفَيَتبَعِ 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

 و حاجت نبود كه «لهم البشرى فبشرهم» :مقتضاى ظاهر عبارت اين بود كه بفرمايد
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ضمير متكلم آورده شود، تا احترامى از آورده شود، و ليكن به منظور از آوردن آن اين بوده كه با اضافه شدن به  «عباد» كلمه
ونَِِالَََِّينَِ﴿ آنان به عمل آمده باشد، و هم دنبالش با جمله  . توصيف شوند ﴾ِ.ِ.ِ.الَقَْوْلَِِيسَْتَمِع 

آمده، آن قولى است كه ارتباط و مساسى با عمل داشته باشد،  «اتباع» به شهادت اينكه دنبالش مساله «قول» و مراد از
ن طور و انسان فطرتا اي. تر باشدقول آن قولى است كه آدمى را بهتر به حق برساند، و براى انسان خيرخواهانهپس بهترين 

شود، و معلوم است كه هر چه آن حسن بيشتر باشد اين دارد و به سويش مجذوب مىاست كه حسن و جمال را دوست مى
سوى  شود، و اگر زيبا و زيباتر را ببيند بهسوى زيبا متمايل مىو اگر زشت و زيبا، هر دو را ببيند، به . جذبه شديدتر است

يبا به خاطر اش به زشود كه سرگرمىو اما اگر به سوى زيباتر نرود، و باز به همان زيبا سرگرم شود معلوم مى. گرايدزيباتر مى
رده به طرف ذوب شود، و زيبا را رها كزيبايى آن نبوده، چون اگر براى زيبايى آن بود با بيشتر شدن زيبايى، بايد بيشتر مج

 . زيباتر متمايل شود
بوع و مفطور معنايش اين است كه مط «پيرو بهترين قولند» پس اينكه آيه شريفه بندگان خدا را توصيف فرموده به اينكه

د و ل، بين رشپس هر جا امرشان دائر شود بين حق و باط. بر طلب حقند و به فطرت خود رشد و رسيدن به واقع را طالبند
 «احق» و «حق» و هر جا امرشان داير شود بين. نمايندكنند و باطل و گمراهى را رها مىگمراهى، البته حق و رشد را متابعت مى

 . كنندتر و رشد بيشتر را انتخاب مىو رشد و رشد بيشتر، البته حق -تر حق -
دهند و اين طور نيست كه بشنوند به آن گوش مىپس حق و رشد، مطلوب بندگان خداست، و به همين جهت هر چه 

 . متابعت هواى نفس كنند و هر سخنى را به صرف شنيدن بدون تفكر و تدبر رد كنند

ِينَِ﴿ مفاد جمله تَمِعُونَِِالَََّّ لَِِيسَأ سَنَهُِِفَيَتَّبعُِونَِِالَأقَوأ حأ
َ
 كه در وصف بندگان خود فرموده است ﴾أ

ونَِِالَََِّينَِ﴿ پس جمله ونَِِالَقَْوْلَِِيسَْتَمِع  حْسَنَهِ ِفَيَتَبعِ 
َ
بندگان خدا طالب حق و رشدند، به هر : مفادش اين است كه ﴾أ

ترسند كه در اثر گوش ندادن به آن، حق از ايشان دهند كه در آن حقى بيابند و مىسخنى كه گوش دهند بدين اميد گوش مى
 . فوت شود

گوش دادن به قرآن و غير قرآن،  «گوش دادن به حرف و پيروى كردن از بهترين آن» زمراد ا: اندگفته 1بعضى از مفسرين
 . و پيروى كردن از قرآن است

 هاآنمراد استماع اوامر خداى تعالى و پيروى كردن بهترين : اندديگر گفته 2بعضى
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ه و نيز هم اجاز. كنندعفو را پيروى مى است، مثلا در مساله قصاص، خدا هم اجازه قصاص به ايشان داده، و هم عفو، و ايشان
 . دهندداده صدقه را آشكارا دهند و هم پنهانى، و ايشان پنهانى صدقه مى

 . زندولى اين دو قولى كه از مفسرين نقل كرديم بدون دليل عموم آيه را تخصيص مى
ولئَكَِِ﴿
 
مِ ِالَََِّينَِِأ پيروى از بهترين قول، خود هدايتى است الهى، و اين اين جمله اشاره است به اينكه صفت  ﴾الََلِّ ِهَدَاه 
ه هدايتى است اجمالى ك -كه گفتيم عبارت است از طلب حق و آمادگى تام براى پيروى از آن هر جا كه يافت شود  -هدايت 

 . شودهاى تفصيلى و رسيدن به هر يك از معارف الهى بدان منتهى مىتمامى هدايت
ولئَكَِِِوَِ﴿

 
مِِْأ ول واِه 

 
لْْاَبِِِأ

َ
 شود كه عقلو از اين جمله استفاده مى. يند تنها كسانى كه صاحب عقلندهااينيعنى  ﴾الَْْ

ِوَِ﴿ آيه و در تفسير. شود، و نشان داشتن عقل پيروى از حق استعبارت است از نيرويى كه با آن به سوى حق راه يافته مى
ِِمَنِْ شود كه سفيه آن كسى است كه دين خدا را پيروى كه از آن استفاده مى 1﴾نَفْسَهِ ِسَفِهَِِمَنِِْإلَِِِإبِرَْاهيِمَِِمِلةَِِِعَنِِْيرَْغَب 

 . نكند، در نتيجه عاقل آن كسى است كه دين خدا را پيروى كند
﴿ِ
َ
ِِالَْعَذَابِِِكََمَِةِ ِعَليَْهِِِحَقَِِفَمَنِِْأ

َ
نْتَِِأ

َ
  ﴾الَناَرِِِفِِِمَنِِْت نْقِذِ ِفَأ

 :كرد، در آن روز به او گفتندبورزد آن روز ثابت شد كه آدم به سوى زمين هبوط مىكلمه عذاب براى هر كس كه كفر 
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ ولئَكَِِِبآِياَتنَِاِكَذَب واِوَِِكَفَر 

 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالَناَرِِِأ ونَِِفيِهَاِه   . و در اين معنا آيات ديگرى نيز هست 2﴾خَالِد 

ِ﴿ ير گرفته شده باشد، چيزى كه جملهمقتضاى سياق اين است كه در آيه چيزى در تقد
َ
نْتَِِأ

َ
بر  ﴾الَناَرِِِفِِِمَنِِْت نْقِذِ ِفَأ

ه، آيا كسى كه كلمه عذاب بر او ثابت شد -أ فمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه » :آن دلالت كند، و تقدير كلام اين است كه
ا فمن حق عليه كلمة العذاب خير أم من وجبت » تقديرشو اين تقدير بهتر از آن است كه بگوييم . «يابد؟از عذاب نجات مى

 . دباشمى «آيا كسى كه كلمه عذاب بر او ثابت شده بهتر است، يا كسى كه بهشت بر او واجب گشته -عليه الجنة 
 معنى جمله اين است كه آيا كسى كه وعيد خداى: انداز مفسرين گفته 3بعضى
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ز اينكه اكتفاء كرده، ا ﴾الَناَرِِِفِِِمَنِْ﴿ توانى او را از آتش خلاص كنى و با آوردنتو مىتعالى به عقاب بر او واجب گشته، آيا 
 . و براى اينكه بيشتر شنونده را متوجه معنا كند، استفهام را تكرار كرده. را بياورد «تنقذه» ضمير

ى را كه توانى از ايشان آن كسانآيا تو مىاست، يعنى  «أ فانت تنقذ من فى النار منهم» تقدير آيه: اندديگر گفته 1بعضى
 . و اين وجه از همه وجوه نامربوطتر است. از آن حذف شده «منهم» در آتشند نجات دهى؟ چيزى كه هست ضمير

ِِلهَ مِِْرَبَه مِِْاتَِقَوْاِالَََِّينَِِلَكِنِِ﴿ رَف  ِِفَوْقهَِاِمِنِِْغ  رَف    ﴾رِ هاالَِْنِتََتْهَِاِمِنِِْتَِرِْيِمَبْنيَِةِ ِغ 
للَ ِِفَوْقهِِمِِْمِنِِْلهَ مِْ﴿ اين جمله در مقابل جمله: اندگفته 2بعضى. به معناى بالاخانه است «غرفه» جمع «غرف» كلمه ِظ 

للَ ِِتََتْهِِمِِْمِنِِْوَِِالَناَرِِِمِنَِ  . كه در باره كفار است قرار دارد ﴾ظ 
در نتيجه كلمه مزبور مفعول مطلق است كه به جاى فعل . يعنى خداوند به ايشان وعده داده اين وعده را ﴾الََلِِِّوَعْدَِ﴿

 . خود نشسته
ِِلَِ﴿ ْلفِ  ى بندگان هادلدهد و در عين حال هايش خبر مىاين جمله از سنت خداى تعالى در وعده ﴾الَمِْيعَادَِِالََلِّ ِيَ 

 . سازدخود را خرسند مى

 [. . . اران، وچند روايت در باره خسران نفس و اهل، اطاعت جب]بحث روايتى 

ِنَِالَََِّيِالَْْاَسِِِينَِِإنَِِِق لِْ﴿ آمده كه در ذيل جمله در تفسير قمى در روايت ابى الجارود، از امام ابى جعفر علیه السلام
وا سَه مِِْخَسَِ  نْف 
َ
هْليِهِمِِْوَِِأ

َ
 . 3يعنى در نفس خود و اهلشان مغبون شدند: فرموده ﴾أ

نِِْالَطَاغ وتَِِاجِْتَنَب واِالَََِّينَِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
َ
وهَاِأ نَاب واِوَِِيَعْب د 

َ
بو ا: گويدمى ﴾الَبْ شْْىَِِلهَ مِ ِالََلِِِّإلَِِِأ

 و هر كس جبارى را. هستيد هاآنشما پيروان مكتب اهل بيت هم: روايت كرده كه فرمود بصير از امام صادق علیه السلام
 . 4اطاعت كند گويا او را پرستيده
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 . اين روايت از باب تطبيق مصداق بر مفهوم عام است: مؤلف
ن امام ابو الحس: اند كه گفتو در كافى است كه بعضى از اصحاب ما بدون ذكر سند از هشام بن حكم روايت كرده

ه و داداى هشام خداى تبارك و تعالى اهل عقل و فهم را در كتاب خود بشارت : به من فرمود موسى بن جعفر علیه السلام
ِْ﴿ فرموده: ونَِِالَََِّينَِِعِبَادِِِفَبَشُِْ ونَِِالَقَْوْلَِِيسَْتَمِع  حْسَنَهِ ِفَيَتبَعِ 

َ
ولئَكَِِِأ

 
مِ ِالَََِّينَِِأ ولَئكَِِِوَِِالََلِّ ِهَدَاه 

 
مِِْأ ول واِه 

 
لْْاَبِِِأ

َ
 . 1﴾الَْْ

ِتَنَب وااجِِِْالَََِّينَِِوَِ﴿ اند كه در ذيل آيهابن جرير و ابن ابى حاتم از زيد بن اسلم روايت كرده: و در الدر المنثور است كه
نِِْالَطَاغ وتَِ
َ
وهَاِأ ه نازل شده، و آن س «اللهلا اله الا » اندگفتهاين دو آيه در باره سه نفر كه در جاهليت مى: گفته است ﴾يَعْب د 

 . 2نفر عبارت بودند از زيد بن عمرو بن نفيل، و ابو ذر غفارى، و سلمان فارسى
و در الدر المنثور هم از ابن مردويه از ابن عمر  3بن زيد نقل كرده اللهاين روايت را صاحب مجمع البيان از عبد : مؤلف

: فتروايت كرده كه گ اللهو نيز از جويبر از جابر بن عبد . در باره سعيد بن زيد و ابو ذر و سلمان نازل شده: آورده كه گفت
ِِسَبْعَةِ ِلهََا﴿ وقتى آيهدر باره مردى از انصار نازل شده كه  بْوَاب 

َ
ولى ظاهرا تمامى . 4نازل شد هفت غلام خود را آزاد كرد ﴾ِ.ِ.ِ.أ

 . باشداين روايات از باب تطبيق داستان بر آيه مى
  

                                                      
 . 12، ح 13، ص 1، ج كافىاصول  1
 . 324، ص 5، ج الدر المنثور 2
 . باشدعبد الرحمن بن زيد مى عبد اللَّه بن زيد، كه بجاى 493، ص 8، ج مجمع البيان 3
 . 325، ص 5، ج الدر المنثور 4



 [37تا  21آيات (: 39) زمرسوره ]

﴿ِ
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
نْزَلَِِالََلَِِّأ

َ
رضِِِْفِِِيَنَابيِعَِِفَسَلكََهِ ِمَاءاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
رِْجِ ِث مَِِالَْْ ْتَلفِااِِزَرعَْاِِبهِِِِيَ  لوَْان هِ ِمُ 

َ
صْفَرًّاِتََاَه ِفَِِيهَِيجِ ِث مَِِأ ِم 

طَامااِِيََعَْل هِ ِث مَِ ولِِِلََِّكْرىَِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِح 
 
لْْاَبِِِلِْ

َ
٢١ِِِالَْْ

َ
حَِِفَمَنِِْأ ورِ ِعَََِِفَه وَِِللِِْسْلَامِِِصَدْرَه ِِالََلِّ ِشَََ

ِللِقَْاسِيَةِِِفَوَيْل ِِرَبُهِِِِمِنِِْن 
ولئَكَِِِالََلِِِّذِكْرِِِمِنِِْق ل وب ه مِْ

 
لِ ِفِِِأ

بيِِ ِضََلاَ حْسَنَِِنزََلَِِالََلِّ ٢٢ِِم 
َ
تشََابهِااِِكتَِابااِِالََْْدِيثِِِأ ل ودِ ِمِنْهِ ِتَقْشَعِرِ ِمَثَانَِِِّم  ِالَََِّينَِِج 

ل وِتلَيِِ ِث مَِِرَبَه مِِْيََشَْوْنَِ مِْج  ه  دَىِذَلكَِِِالََلِِِّذكِْرِِِإلَِِِق ل وب ه مِِْوَِِد  ِدِ هَاِمِنِِْلَِ ِفَمَاِالََلِّ ِي ضْللِِِِمَنِِْوَِِيشََاءِ ِمَنِِْبهِِِِيَهْدِيِالََلِِِّه 
٢٣ِِ
َ
وءَِِبوِجَْهِهِِِيَتَقِِِفَمَنِِْأ نْت مِِْمَاِذ وق واِللِظَالمِِيَِِقيِلَِِوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِالَْعَذَابِِِس  ِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَب٢٤َِِِتكَْسِب ونَِِك 
مِ  تَاه 
َ
ونَِِلَِِحَيْث ِِمِنِِْالَعَْذَاب ِِفَأ ر  ذَاقَه مِ ٢٥ِِيشَْع 

َ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْْزِْيَِِالََلِّ ِفَأ كْبَِ ِالَِْخِرَةِِِلَعَذَاب ِِوَِِالَد 

َ
٢٦ِِيَعْلمَ ونَِِكََن واِلوَِِْأ

بْنَاِلقََدِِْوَِ رْآنِِِهَذَاِفِِِللِنَاسِِِضَََ ُِِِمِنِِْالَقْ  ونَِِلعََلَه مِِْمَثَلِ ِك  ِِذيِِغَيَِِْعَرَبيًِّاِق رْآناا٢٧ِِِيَتَذَكَر  ونَِِلَعَلهَ مِِْعِوَج  ِضَََب٢٨َِِِيَتَق 
لااِِمَثَلااِِالََلِّ  كََء ِِفيِهِِِرجَ  َ ونَِِشَ  تشََاكسِ  لااِِوَِِم  لِ ِسَلمَااِِرجَ 

ِِِالََْْمْدِ ِثَلااِمَِِيسَْتَوِيَانِِِهَلِِْلرِجَ  مِِْبلَِِْلِلَّ كْثَ ه 
َ
ِإنِك٢٨ََِِِيَعْلَم ونَِِلَِِأ

ِ مِِْث م٣٠َِِِِمَيُتِ ونَِِإنَِه مِِْوَِِمَيُتِ  مِِْعِنْدَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِإنِكَ  ظْلمَِ ِفَمَن٣١ِِِْتََّتَْصِم ونَِِرَبُكِ 
َ
ِِكَذَبَِِممَِنِِْأ دْقِِِكَذَبَِِوَِِالََلِِِّعَََ ِباِلصُِ

ِِجَاءهَ ِِإذِِْ
َ
دْقِِِجَاءَِِالَََِّيِو٣٢َِِِللِكََْفرِِينَِِمَثْوىاِِجَهَنَمَِِفِِِليَسَِِْأ ولَئكَِِِبهِِِِصَدَقَِِوَِِباِلصُِ

 
مِ ِأ ونَِِه  تَق  ِعِنْدَِِيشََاؤ نَِِمَاِلهَ م٣٣ِِِْالَمْ 

ِِعَنْه مِِْالََلِّ ِلِِ كَفُِر٣٤َِِِالَمْ حْسِنيَِِِجَزَاء ِِذَلكَِِِرَبُهِِمِْ
َ
سْوَأ
َ
مِِْيََزِْيَه مِِْوَِِعَمِل واِالَََِّيِأ جْرَه 

َ
حْسَنِِِأ

َ
 ِبأِ

ِ 



٣٥ِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِالَََِّي
َ
ِِالََلِّ ِلَيسَِِْأ وَُفِ ونكََِِوَِِعَبْدَه ِِبكَِاف  ونهِِِِمِنِِْباِلََِّينَِِيَ  ِو٣٦َِِِهَادِ ِمِنِِْلَِ ِفَمَاِالََلِّ ِي ضْللِِِِمَنِِْوَِِد 

ِِلُِ م ضِِِمِنِِْلَِ ِفَمَاِالََلِّ ِيَهْدِِِمَنِْ
َ
  ﴾٣٧ِانِتْقَِامِ ِذيِِبعَِزِيزِ ِالََلِّ ِليَسَِِْأ

 ترجمه آيات

ها و منابع زيرزمينى بدوانيد و سپس به وسيله مگر نديدى كه خدا از آسمان آبى را فرستاد و همان را در رگ و ريشه
س بينى كه پخشكاند و تو مىآورد، زرعى با رنگهاى گوناگون و سپس آن زرع را مىهمان آب همواره كشت و زرع بيرون مى

 . 21سازد كه در اين خود تذكرى است براى خردمندان آن را حطامى مىگاه آن شوداز سبزى و خرمى زرد مى
پس  .دارد چون سنگدلان استاش را پذيراى اسلام كرد و در نتيجه همواره با نور الهى قدم برمىآيا كسى كه خدا سينه

 . 22كند آنان در ضلالتى آشكارند يشان را نرم نمىهادلواى بر سنگدلانى كه ياد خدا 
ارشان يى كه از پروردگهاآنخدا بهترين سخن را نازل كرده كتابى كه ابعاضش بهم مربوط و به يكديگر منعطف است 

ايت دگردد اين هشود و در عين حال پوست و دلشان متمايل به ياد خدا مىخشيت دارند از شنيدنش پوست بدنشان جمع مى
 . 23كند و كسى كه خدا گمراهش كند ديگر راهنمايى نخواهد داشت خداست كه هر كه را بخواهد با آن هدايت مى

پروايان است در آن روز به ستمكاران گفته كند مثل بىآيا كسى كه روى خود را از عذاب در روز قيامت حفظ مى
 . 24ايد شود بچشيد آنچه را كه خود كسب كردهمى

هم كه قبل از ايشان بودند آيات خدا را تكذيب كردند در نتيجه عذاب، آنان را گرفت در حالى كه احتمالش را كسانى 
 . 25دادند هم نمى

 . 26پس خداى تعالى خوارى در زندگى دنيا را به آنان چشانيد و هر آينه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بفهمند 
 . 27ديم شايد متذكر شوند در اين قرآن براى مردم از هر نوع مثلى آور

 . 28قرآنى عربى و بدون انحراف شايد كه بپرهيزند 
خداى تعالى مردى را مثل زده كه چند شريك ناسازگار بر سر او نزاع كنند و مردى را كه تنها مملوك يك نفر باشد آيا 

 اش از خدا است و ليكن بيشترشاناين دو در مثل با هم يكسانند؟ حمد همه
  



 . 29دانند نمى
 . 30تو خواهى مرد و ايشان هم خواهند مرد 

 . 31و سپس همه شما در روز قيامت نزد پروردگارتان مخاصمه خواهيد كرد 
پس كيست ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ ببندد و سخن راستى را كه آمده تكذيب كند؟ آيا پنداشته كه در دوزخ 

 . 32جايى براى كفار نيست 
 . 33كنند تنها ايشانند پرهيزكاران خن راست دارند و سخن راست را تصديق هم مىو كسانى كه س

 . 34كه نزد پروردگارشان هر چه بخواهند دارند و اين است جزاى نيكوكاران 
 . 35تا خدا بدترين گناهانشان را بريزد و اجرشان را بر طبق بهترين عملشان بدهد 

ترساند و كسى كه خدا گمراهش كرده باشد و شما را از معبودهاى ديگر مى آيا خدا كافى براى امور بنده خود نيست؟
 . 36ديگر راهنمايى برايش نخواهد بود 

 . 37اى برايش نخواهد بود آيا خدا عزيز و منتقم نيست؟ و كسى كه خدا هدايتش كرده باشد او هم ديگر گمراه كننده

 بيان آيات

شد، برگشت شده، و نيز پيرامون هدايت آغاز سوره بر ربوبيت خداى تعالى مىدر اين آيات به همان احتجاجى كه در 
شود رود، و نيز بيان مىراه يافتگان، و ضلالت گمراهان و مقايسه بين اين دو گروه و سرانجام كار هر يك از آن دو، سخن مى

 . كه هدايت قرآن به چه معنا است
﴿ِ
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
نْزَلَِِالََلَِِّأ

َ
رْضِِِفِِِيَنَابيِعَِِفَسَلكََهِ ِمَاءاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
ِ ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ

 :يندگوجوشد، مثلا مىاست، و آن جايى است كه آب از آن مى «ينبوع» جمع «ينابيع» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
رويد از آنچه از زمين مىعبارت است  «زرع» و كلمه «كندجوشد و فوران مىآب از فلان محل مى -نبع الماء من موضع كذا »

هر دو قسم روييدنى  «نبات» و كلمه. عبارت است از آنچه كه ساقه و شاخه دارد «شجر» و كلمه. و مانند درخت ساقه ندارد
به  «محطا» است كه به معناى نهايت مرتبه خشك شدن نبات است، و كلمه «هيج» از مصدر «بهيج» و كلمه. شودرا شامل مى

 . 1متفرق استمعناى كاه و خس 
  

                                                      
 . 494، ص 8، ج مجمع البيان 1



رضِِِْفِِِيَنَابيِعَِِفَسَلكََهِ ﴿ و معناى جمله
َ
هاى زمينى كه چون رگهاى ها و رگهخداوند آب را در چشمه: اين است كه ﴾الَْْ

 . و بقيه الفاظ آيه روشن است. دهدبدن آدمى است داخل كرده، و زمين آن را از جانبى به جانبى ديگر انتقال مى
 . كندبر يگانگى خداى تعالى در ربوبيت احتجاج مى -كنيد كه ملاحظه مى به طورى -آيه شريفه 

 لازمه هدايت، شرح صدر براى اسلام، و لازمه ضلالت، قساوت قلب از ياد خداست
﴿ِ
َ
حَِِفَمَنِِْأ ورِ ِعَََِِفَه وَِِللِِْسْلَامِِِصَدْرَه ِِالََلِّ ِشَََ

  ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّذكِْرِِِمِنِِْق ل وب ه مِِْللِقَْاسِيَةِِِفَوَيْل ِِرَبُهِِِِمِنِِْن 
بعد از آنكه در آيه قبلى فرمود كه در مساله انزال آب از آسمان و روياندن روييدنيها تذكرى است براى خردمندان، كه 

و نيز قبلا فرموده بود كه اين طايفه همان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده، اينك در اين . همان بندگان با تقوى خدايند
دهد، و آن اين است كه اين طايفه داراى اين طايفه چون ديگران گمراه نيستند و علت اين معنا را توضيح مى: فرمايدمىآيه 

و سبب ديگرش اين است كه اين طايفه دلى نرم دارند كه از . بينندنورى از ناحيه پروردگار خويشند كه با آن نور، حق را مى
 . كنندبشنوند سرپيچى نمىپذيرفتن حق، و هر كلام نيكويى كه 

ِ﴿ پس جمله
َ
حَِِفَمَنِِْأ ِ.ِ.ِ.ق ل وب ه مِِْللِقَْاسِيَةِِِفَوَيْل ِ﴿ و جمله. مبتدايى است كه خبرش حذف شده ﴾ِ.ِ.ِ.صَدْرَه ِِالََلِّ ِشَََ

كسى كه  اآي -صدره للاسلام كالقاسية قلوبهم  اللهأ فمن شرح ». فهماند كه آن خبر چيست، و تقدير كلام چنين استمى ،﴾
 :و اين استفهام انكارى است و معنايش اين است كه «خدا دلش را براى پذيرفتن اسلام نرم و پذيرا كرده، چون سنگدلانند؟

 . هرگز برابر نيستند
به معناى گشادگى سينه است، تا ظرفيت پذيرفتن سخن را داشته باشد و چون شرح صدر به خاطر  «شرح صدر» و

كند، در نتيجه شرح ت است از تسليم در برابر خدا و آنچه او اراده كرده و او هم جز حق را اراده نمىاسلام است، و اسلام عبار
  .صدر براى اسلام، به اين معنا خواهد بود كه انسان وضعى به خود بگيرد كه هر سخن حقى را بپذيرد و آن را رد نكند

وركورانه بپذيرد، بلكه با بصيرت نسبت به حق و البته معناى اين حرف اين نيست كه هر سخنى را هر چه باشد ك
ورِ ِعَََِِفَه وَِ﴿ :پذيرد، و به همين جهت دنبالش اضافه كردهشناختن راه رشد، آن را مى

او را  «على» و با آوردن كلمه ﴾رَبُهِِِِمنِِِْن 
بر دلش بگذرد، آن را به خوبى پيمايد، و از هر چه بگذرد هر چه كه اى تشبيه كرد كه بر نورى سوار شده، راه مىبه سواره

 اشدهد، به خلاف گمراهى كه در سينهبيند و اگر حق باشد آن را از باطل تميز مىمى
  



  .شرحى و ظرفيتى نيست تا گنجايش حق را داشته باشد، و نيز بر مركبى از نور سوار نيست، تا حق را از باطل تميز دهد
اسية كند بر اين كه اشخاص قتفريع بر جمله قبلى است، چون دلالت مى ﴾الََلِِِّذِكْرِِِمِنِِْمِْق ل وب هِ ِللِقَْاسِيَةِِِفَوَيْل ِ﴿ و جمله

تذكر با آيات خدا م -با در نظر داشتن اينكه قساوت قلب و سختى آن لازمه نداشتن شرح صدر و نور قلبى است  -القلوب 
 :يابند، و به همين جهت دنبالش فرمودهكند راه نمىشوند، و در نتيجه به سوى حقى كه آيات خدا بر آن دلالت مىنمى

ولئَكَِِ﴿
 
لِ ِفِِِأ

بيِِ ِضََلاَ اش تعريف شده، كه همان شرح صدر و نورانيت قلب و در اين آيه شريفه هدايت به لازمه. ﴾م 
 . اش، يعنى قساوت قلب از ذكر خداباشد، و ضلالت هم به لازمه
نِِْلَلِّ اَِِي ردِِِِفَمَنِْ﴿ در سابق در تفسير آيه

َ
حِِْيَهْدِيهَِ ِأ نيز گفتارى در معناى هدايت ايراد كرديم  1﴾ِ.ِ.ِ.للِِْسْلَامِِِصَدْرَه ِِيشََْْ

 . بدانجا مراجعه فرماييد

 . . . است و «مثانى» و «كتابا متشابها» ،«احسن الحديث» مراد از اينكه قرآن
﴿

حْسَنَِِنزََلَِِالََلِّ 
َ
تشََابهِااِِكتَِابااِِالََْْدِيثِِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.مَثَانَِِِّم 

اين آيه شريفه نسبت به آيه قبلى نظير اجمال بعد از تفصيل است، چون در آيه قبلى هدايت را بطور مفصل بيان كرده 
 . كند، هر چند كه اين آيه بيان هدايت قرآن و تعريف آن نيز هستبود، و در اين آيه بطور اجمال بيان مى

حْسَنَِِنزََلَِِالََلِّ ﴿ در جمله پس منظور از بهترين حديث
َ
به معناى سخن  «حديث» قرآن كريم است و كلمه ﴾الََْْدِيثِِِأ

ت وا﴿ كه در آيه همچناناست، 
ْ
يُِِ﴿ و نيز در آيه 2﴾مِثْلهِِِِبَِدَِيث ِِفَلْيَأ

َ
پس . نيز به همين معنا است ،3﴾ي ؤْمِن ونَِِبَعْدَه ِِحَدِيث ِِفَبأِ

ش، كند، نه در عصر نزولخاطر اينكه مشتمل است بر محض حق، حقى كه باطل بدان رخنه نمىقرآن بهترين سخن است، به 
 . نه بعد از آن، و نيز به خاطر اينكه كلام مجيد خداست

تشََابهِااِِكتَِابااِ﴿ كه در  ها است، و اين تشابه غير از تشابهى استيعنى كتابى است كه هر قسمتش شبيه ساير قسمت ﴾م 
استعمال شده، چون تشابه دومى صفت بعضى از آيات قرآن است و در آيه مورد بحث همه آيات را متشابه مقابل محكم 

 خوانده، پس اين تشابه غير آن تشابه است، آن تشابه به معناى واضح نبودن معناى آيه است، و اين تشابه به معناى آن است
  

                                                      
 . 125انعام، آيه  -. پس هر كه را خدا بخواهد هدايت كند قلبش را به نور اسلام روشن گرداند 1
 . 34طور، آيه  -. كه اين قرآن كلام خدا است پس حديثى مانند آن بياورنداگر قبول ندارند  2
 . 50مرسلات، آيه  -. آورندپس بعد از قرآن ديگر به چه حديثى ايمان مى 3



  .اى با آيه ديگر ضديت ندارد مشابه يكديگر هستندند، و هيچ آيهكه سراسر قرآن آياتش از اين جهت كه اختلافى با هم ندار
خوانده، چون بعضى از آياتش  «مثانى» است كه به معناى معطوف است، و قرآن را «مثنيه» اين كلمه جمع - «مثانى»

يگر را ت شود و يكدياف هاآنكند، بدون اينكه اختلافى در انعطاف به بعضى ديگر دارد، و هر يك ديگرى را شرح و بيان مى
ِ﴿ :كه فرموده همچناننفى و دفع كنند، 

َ
ونَِِفَلاَِِأ رْآنَِِيَتَدَبرَ  واِالََلِِِّغَيِِِْعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِلوَِِْوَِِالَقْ   . 1﴾ااِكَثيِِاخِْتلِافَااِِفيِهِِِلوَجََد 

ل ودِ ِمِنْهِ ِتَقْشَعِرِ ﴿ بتدايى اى اكند، نه اينكه جملهقبل كتاب را وصف مىاين جمله مانند جملات  ﴾رَبَه مِِْيََشَْوْنَِِالَََِّينَِِج 
است كه به معناى جمع شدن پوست بدن است به شدت، از ترسى كه در اثر  «اقشعرار» از مصدر «تقشعر» و كلمه. و نو باشد

و اين جمع شدن پوست بدن اشخاص در اثر شنيدن . دهداى دهشت آور دست مىشنيدن خبر دهشت آور و يا ديدن صحنه
كنند، پس در چنين وضعى وقتى كلام خدا قرآن، تنها به خاطر اين است كه خود را در برابر عظمت پروردگارشان مشاهده مى

روع به يشان شهابدنيابد و پوست يشان احاطه مىهادلرا بشنوند، متوجه ساحت عظمت و كبريايى او گشته و خشيت بر 
 . كندجمع شدن مى

مِِْتلَيِِ ِث مَِ﴿ ه  ل ود  متضمن معناى سكون و آرامش است، چون اگر چنين نبود  «تلين» كلمه ﴾الََلِِِّذِكْرِِِإلَِِِق ل وب ه مِِْوَِِج 
بعد از جمع شدن پوستها از خشيت خدا، بار ديگر : متعدى شود، پس معنايش اين است كه «الى» احتياج نداشت كه با حرف

 . يابندافتند، و با همان ياد خدا آرامش مىچون به ياد خدا مى يابد،يشان آرامش مىهادلو . شودپوست بدنشان نرم مى
 هاآنج «قلوب» كرد، سخنى از قلوب به ميان نياورد، براى اينكه مراد ازدر جمله قبلى كه جمع شدن پوستها را بيان مى

  .نا خشيت و ترس استدر برابر قرآن هما هاآنيعنى جمع شدن پوست ندارد، عكس العمل ج «اقشعرار» و نفوس است و جان
دَىِذَلكَِِ﴿ دهد و يعنى اين حالت جمع شدن پوست از شنيدن قرآن كه به ايشان دست مى ﴾يشََاءِ ِمَنِِْبهِِِِيَهْدِيِالََلِِِّه 

آن حالت سكونت پوستها و قلبها در مقابل ياد خدا، هدايت خداست، و اين تعريف ديگرى است براى هدايت از طريق لازمه 
 . آن
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 فقط كار خداست، بدون واسطه يا به واسطه انبياء و اولياءهدايت 
 هاآنكند، و يعنى خداوند با هدايت خود هر كه از بندگانش را بخواهد هدايت مى ﴾عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاء ِِمَنِِْبهِِِِيَهْدِي﴿

كسانى هستند كه استعدادشان براى پذيرش هدايت باطل نگشته، و سرگرم كارهايى چون فسق و ظلم كه مانع هدايتند، نيستند 
و در اين سياق اشعارى هم به اين معنا هست كه هدايت خود از فضل خدا است، نه اينكه چيزى آن را بر خدا واجب كرده 

 . باشد و او مجبور بدان شده باشد
دَىِذَلكَِِ﴿ در جمله «ذلك» مشار اليه به اشاره: اندز مفسرين گفتها 1بعضى قرآن است، يعنى اين قرآن هدايت  ﴾الََلِِِّه 

 . داند كه اين حرف صحيح نيستو ليكن خواننده خود مى. خداست
حق  ولى. ندارداند بر اينكه هدايت صنع خداست و احدى در آن دخالت بعضى از مفسرين با اين آيات استدلال كرده

اين آيات هيچ گونه دلالتى بر اين مدعا ندارد، هر چند كه اصل مطلب صحيح و حق است، به اين معنا : مطلب اين است كه
ه از امثال ك همچنانشود كه خدا اختيارشان كرده است، كه اصل هدايت از خداى سبحان است و تبعا به كسانى نسبت داده مى

دَىِإنَِِِق لِْ﴿ آيه وَِِالََلِِِّه  مِِْوَِ﴿ و آيه 3﴾للَْه دىَِِعَلَيْنَاِإنَِِ﴿ و آيه 2﴾الَهْ دىَِِه  ئمَِةاِِجَعَلْنَاه 
َ
ونَِِأ مْرِناَِيَهْد 

َ
ِلَِهَْدِيِإنِكََِِوَِ﴿ و آيه 4﴾بأِ

ِِإلَِِ اط  سْتَقِيمِ ِصَِِ  . شوداستفاده مى ،5﴾م 
و  .كه قبلا به انبيا و اولياى راه يافته خود داده اش از خداست، يا بدون واسطه و يا به واسطه هدايتىپس هدايت همه

ت نكرده اش هدايپس اگر از خلقش كسى را گمراه كرده باشد، يعنى نه بدون واسطه و نه با وساطت هاديان راه يافتهبنابراين 
ت، بيانگر آن اس ﴾هَادِ ِمِنِِْلَِ ِفَمَاِالََلِّ ِي ضْللِِِِمَنِِْوَِ﴿ و اين همان حقيقتى است كه جمله. باشد، هادى ديگر براى او نخواهد بود

 . رسيم، و اين معنا در كلام خداى تعالى مكرر آمدهو به زودى بعد از چند آيه به آن مى
﴿ِ
َ
وءَِِبوِجَْهِهِِِيَتَقِِِفَمَنِِْأ نْت مِِْمَاِذ وق واِللِظَالمِِيَِِقيِلَِِوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِالَعَْذَابِِِس  ِ ﴾تكَْسِب ونَِِك 

اى است بين اهل عذاب در قيامت و بين ايمنان از آن عذاب، يعنى بين اهل ضلالت و اهل هدايت، و به همين مقايسه
 . جهت آيه مورد بحث را دنبال آيه قبلى آورده
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ِ﴿ معنى و مراد از
َ
هِهِِِيَتَّقِِِفَمَنأِِأ   ﴾الَأقِيَامَةِِِيوَأمَِِالَأعَذَابِِِسُوءَِِبوِجَأ

 «داردكسى كه روى خود از عذاب به قيامت نگه مى» :در كلام نيامده و نفرموده «من» و خبرو استفهام در اين آيه انكارى 
دارد، مثل كسى است كه آيا كسى كه روى خود از عذاب بد قيامت نگه مى» :كند، و تقدير آن اين استچه كرده و يا چه مى

كند روى آيا كسى كه تلاش مى» :و معنايش اين است «يتقى» متعلق است به كلمه «يوم القيامة» و كلمه. «از آن ايمن است؟
صلا اند، مثل كسى است كه اتواند، زيرا دستهايش را به گردنش بستهخود از عذاب بد قيامت نگه بدارد، چون با دست نمى

 . اندبراى آيه كرده 1اين معنايى است كه ديگران «رسد؟مكروهى به او نمى
ت از چيزهايى نيس روى «وجه» اند درست نيست، زيرابه آن معنايى كه كرده ﴾بوِجَْهِهِِِيَتَقِِ﴿ جمله: اندهم گفته 2بعضى

كه آدمى با آن مكروهى را از خود دور كند، بلكه مراد آن است كه كليه اعضا و يا فقط صورت خود را در دنيا از عذاب قيامت 
كردن، در نتيجه منظور عكس وجه سابق است براى اينكه در وجه قيد عذاب است، نه قيد حفظ  «يوم القيامة» حفظ كند، و قيد

ِ﴿ قبلى جمله
َ
در  آيا كسى كه: وصف دوزخيان بود و در اين وجه وصف اهل نجات است و معنايش اين است كه ﴾يَتَقِِِفَمَنِِْأ

ن اين ليك ورزد؟مى كند، مثل كسى است كه بر كفر خود اصراردنيا به وسيله تقوى خود را از عذاب روز قيامت حفظ مى
 . تفسير خالى از تكلف نيست

نْت مِِْمَاِذ وق واِللِظَالمِِيَِِقيِلَِِوَِ﴿ گويند، و ظاهر آن اين است كه اين حرف را ملائكه دوزخ به ظالمين مى ﴾تكَْسِب ونَِِك 
ورده، را آ «ظالمين» كلمه و اگر به جاى ضمير،. بوده «و قيل لهم» -در تقدير بگيريم و يا نگيريم  «قد» چه كلمه -در اصل 

 . تكنند، به خاطر ظلم ايشان اسبراى آن است كه به علت حكم اشاره كرده بفهماند اگر به كفار چنين خطاب و شماتتى مى
مِ ِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِ﴿ تَاه 

َ
ونَِِلَِِحَيْث ِِمِنِِْالَْعَذَاب ِِفَأ ر    ﴾يشَْع 

پس عذاب به سويشان از جهتى كه هيچ احتمالش را . ديگر آيات خدا را تكذيب كردنديعنى قبل از اين مردم، اقوامى 
در نتيجه عذابشان ناگهانى و غافلگير بود، كه خود بدترين عذاب است و در اين آيه و آيه بعدش بيان عذاب . دادند آمدنمى

  .شوند، تا مايه عبرت ديگران شوندخزى است، كه بعضى از كفار بدان مبتلا مى
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ذَاقَه مِ ﴿
َ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْْزِْيَِِالََلِّ ِفَأ كْبَِ ِالَِْخِرَةِِِلَعَذَاب ِِوَِِالَد 

َ
  ﴾يَعْلَم ونَِِكََن واِلوَِِْأ

ه گاهى ب: به معناى ذلت و خوارى است و خدا به كفار اين قسم عذاب را به صورتهاى مختلف چشانيد «خزى» كلمه
  .در زمين، گاهى با صيحه آسمانى، گاهى با زلزله و مسخ شدن، و يا كشتار دسته جمعىوسيله غرق و گاهى به فرو رفتن 

بْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ رْآنِِِهَذَاِفِِِللِنَاسِِِضَََ ُِِِمِنِِْالَقْ  ونَِِلَعَلهَ مِِْمَثَلِ ِك    ﴾يَتَذَكَر 
هر مثل اين است كه از هر نوع مثل و منظور از . يعنى براى مردم در اين قرآن از هر مثلى آورديم، باشد كه متذكر گردند

 . چيزى آورديم، تا شايد متنبه گشته و عبرت گيرند و با تذكر مضامين آن مثلها پند پذيرند
ِِذيِِغَيَِِْعَرَبيًِّاِق رْآنااِ﴿ ونَِِلعََلَه مِِْعِوَج    ﴾يَتَق 

 - امدح» به مدح است، يعنى فعلمنصوب  «عربيا» و «قرآنا» به معناى انحراف و انعطاف است، و دو كلمه «عوج» كلمه
 . و امثال آن در تقدير است و يا حالى است متكى بر وصف «دهماختصاص مى -اخص » و يا «كنممدح مى

ُِِضَََبَِ﴿ مثلى براى بيان حال موحد و مشرك كََءُِِفيِهِِِرجَُلااِِمَثَلااِِالَلَّّ   ﴾ِ.ِ.ِ.شَُُ
بَِ﴿ لااِِمَثَلااِِالََلِّ ِضَََ كََءِ ِفيِهِِِرجَ  َ ونَِِشَ  تشََاكسِ  لااِِوَِِم  لِ ِسَلَمااِِرجَ 

ِ ﴾ِ.ِ.ِ.يسَْتَوِيَانِِِهَلِِْلرِجَ 
و در قرآن . به معناى شخص بد اخلاق است -به فتح حرف اول و كسر حرف دوم  - «شكس» كلمه: گويدراغب مى

كََءِ ﴿ جمله َ ونَِِشَ  تشََاكسِ  را به  «سلم» و كلمه 1باشندمعنايش شركايى است كه از بد خلقى هميشه با هم مشاجره داشته  ﴾م 
 . اند كه از آن يك نفر و ملك خالص او باشد، نه اينكه جمع كثيرى در آن شريك باشندچيزى تفسير كرده

اين آيه متضمن مثلى است كه خداى تعالى براى مشرك و موحد زده، مشركى كه ارباب و آلهه متعدد و مختلف 
دهد كارى را انجام دهد اين خدا او را دستور مى. او با هم مشاجره دارند و بر سر. پرستد كه همه در شخص وى شريكندمى

ا و تنه. خواهند كه مشرك نامبرده بنده خصوصى او باشدكند، و هر يك از خدايان مىو آن خداى ديگر از آن عملش نهى مى
 . او را خدمت كند

وى شركت ندارد، در نتيجه موحد تنها او و موحدى كه خالص در اختيار يك مخدوم است و احدى با آن مخدوم در 
  .كند بدون اينكه كسى با خدا بر سر او منازعه داشته باشد و نزاعش منجر به حيرت گردداش خدمت مىرا بر طبق اراده
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براى يكى است، و اين دو مرد  «سلم» دارد و موحد مردى است كه «شركايى متشاكس» پس مشرك مردى است كه
 . فر استاى كه در اختيار چند ند، بلكه وضع آنكه خالص براى يك نفر است بهتر است از وضع آن بيچارهوضعى يكسان ندارن

آورد، برهانى و اين يك مثل ساده و همه كس فهم است، چيزى كه هست با دقت در آن از يك برهان عقلى سر درمى
 . بر نفى تعدد ارباب و آلهه اقامه كرده است 1﴾لفََسَدَتاَِالََلِّ ِإلَِِِآلهَِةِ ِفيِهِمَاِكََنَِِلوَِْ﴿ كه آيه

ِِِالََْْمْدِ ﴿ و جمله   .ثنايى است براى خدا بدان جهت كه بندگى كردن براى او بهتر است از بندگى براى غير او ﴾لِلَّ
مِِْبلَِْ﴿ و معناى جمله كْثَ ه 

َ
ا را ش خدا بر پرستش غير خداين است كه بيشتر آنان مزيت و برترى پرست ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِأ

 . دانند، با اينكه اين مزيت براى كسى كه كمترين بصيرتى داشته باشد كاملا روشن استنمى
مِِْث مَِِمَيُتِ ونَِِإنَِه مِِْوَِِمَيُتِ ِِإنِكََِ﴿ مِِْعِنْدَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِإنِكَ    ﴾تََّتَْصِم ونَِِرَبُكِ 

روز قيامت » :فرمايدمقدمه است براى جمله دوم كه مى «ميرندايشان هم مى ميرى وتو مى» فرمايدجمله اولى كه مى
و عموم امت او و يا  )صلى الله عليه وآله و سلم(به رسول خدا  «انكم» و خطاب در. «نزد پروردگارتان مخاصمه خواهيد كرد

آمده، به معناى اين است كه هر  2به طورى كه در مجمع البيان «اختصام» و كلمه. خصوص مشركين از امت آن جناب است
 . يك از دو طرف دعوى، كلام طرف ديگر را كه بر وجه انكار بيان شده رد كند

عاقبت تو و عاقبت ايشان هر دو مردن است و سپس شما همگى در روز قيامت بعد از آنكه : و معناى آيه چنين است
صلى )اى از اين اختصام يعنى كلام رسول خدا رقان گوشهو در سوره ف. نزد پروردگارتان حاضر شديد، مخاصمه خواهيد كرد

ول ِِقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايدعليه دشمنانش را حكايت كرده مى الله عليه وآله و سلم( واِقوَْمِِِإنَِِِربَُِِِياَِالَرَس  رْآنَِِهَذَاِاتََِّذَ    3﴾ورااِمَهْجِ ِالَقْ 
شود و ليكن چهار آيه بعد از آن، اين امت آنان را شامل مىو اين دو آيه به حسب لفظ عامند، و اختصام همه انبيا با . 

 مخاصمه است كه، «اختصام» كند كه مراد ازمعنا را تاييد مى
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 . افتدبا كفار از امتش اتفاق مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در روز قيامت بين رسول اسلام 

 است «اظلم ستمگرترين» مراد از كذب بر خدا و اينكه چرا مرتكب آن
ظْلمَِ ِفَمَنِْ﴿

َ
ِِكَذَبَِِممَِنِِْأ دْقِِِكَذَبَِِوَِِالََلِِِّعَََ ِِجَاءهَ ِِإذِِِْباِلصُِ

َ
  ﴾للِكََْفرِِينَِِمَثْوىاِِجَهَنَمَِِفِِِليَسَِِْأ

در اين آيه و آيه بعدش به ذكر سرانجام كار اختصام در قيامت مبادرت شده و نيز اشاره دارد به اينكه نتيجه داورى بين 
 . و كفار چه خواهد بودآن جناب 

نتيجه حكمى كه بين شما خواهد شد معلوم است و نيز معلوم است كه كدام يك از شما دو گروه نجات : گويا فرموده
شود ناجى از شما دو فريق كيست؟، چون داورى در روز قيامت، همه بر محور ظلم و احسان يابد؟ و كدام يك هلاك مىمى

تر از كافر و هيچ نيكوكارى نيكوكارتر از محسن متقى نيست و ظلم راه به سوى كارى ظالمو معلوم است كه هيچ ستم. است
 . شوداين معنايى است كه از سياق استفاده مى. بردآتش و احسان راه به سوى بهشت مى

ظْلمَِ ِفَمَنِْ﴿ پس منظور از دروغ بستن به خدا در جمله
َ
ِِكَذَبَِِممَِنِِْأ ش به خدا است، به اينكه براي افترا بستن ﴾الََلِِِّعَََ

ه هر قدر كند، به اين معنا كشركايى قائل شوند، و چون بزرگى و كوچكى ظلم با در نظر گرفتن موقعيت متعلق ظلم فرق مى
شود، و چون در مساله شرك، متعلق ظلم خداى سبحان است كه از تر باشد، به همان نسبت ظلم بزرگتر مىمتعلق آن بزرگ

 . بزرگتر است، ناگزير ظلم به او بزرگترين ظلم و مرتكب آن بزرگترين ظالم استهر بزرگى 
دْقِِِكَذَبَِِوَِ﴿ و در جمله  «اذ جاءه» خبرهاى صادق است كه در اينجا به قرينه جمله «صدق» مراد از ﴾جَاءهَ ِِإذِِِْباِلصُِ

 . عبارت است از دين الهى كه رسول آن را آورده
ِ﴿ و در جمله

َ
اسم مكان و به معناى منزل و محل اقامت است، و استفهام در  «مثوى» ﴾للِكََْفرِِينَِِمَثْوىاِِجَهَنَمَِِفِِِليَسَِِْأ

در جهنم جا براى اين ستمكاران هست، به خاطر تكبرى كه در برابر حق كردند، و همين تكبر باعث : آن تقريرى است، يعنى
 . رده بود تكذيب كنندشد بر خدا افتراء ببندند و خبرهاى صادق را كه رسول آو

، و يا مشركين از امت اوست، ولى )صلى الله عليه وآله و سلم(اين آيه شريفه مخصوص به مشركين عهد رسول خدا 
 . شودهاى دين را ترك كند شامل مىبر حسب سياق عام است و هر كسى را كه بدعتى بگذارد و يا سنتى از سنت

دْقِِِجَاءَِِالَََِّيِوَِ﴿ ولَئكَِِِبهِِِِقَِصَدَِِوَِِباِلصُِ
 
مِ ِأ ونَِِه  تَق    ﴾الَمْ 

و مراد از آن كسى كه آن . و مراد از تصديق به آن، ايمان آوردن بدان است. مراد از آوردن صدق آوردن دين حق است
 . است )صلى الله عليه وآله و سلم(را آورده، رسول خدا 

ولئَكَِِ﴿ و اينكه در جمله
 
مِ ِأ ونَِِه  تَق   به شخص آورنده دين «اولئك» جمعبا لفظ  ﴾الَمْ 

  



شود از هر پيغمبرى كه دين حق را آورده و به آن اشاره شده شايد به لحاظ معنى بوده باشد، چون به حسب معنا عبارت مى
باشد و بلكه هر مؤمنى كه به دين حق ايمان آورده و به سوى آن دعوت كرده باشد، چون دعوت به سوى حق چه مؤمن مى

واِسَبيِلِِِهَذِهِِِق لِْ﴿ :فرمايدكه قرآن مى همچنانزبانى و چه عملى از شؤون پيروى انبيا است،  دْع 
َ
نَاِة ِبصَِيَِِعَََِِالََلِِِّإلَِِِأ

َ
ِوَِِأ

 . 1﴾اتَِبَعَنِِِمَنِِ
نَِِمَاِلهَ مِْ﴿ حْسِنيَِِِجَزَاءِ ِذَلكَِِِرَبُهِِمِِْعِنْدَِِيشََاؤ    ﴾الَمْ 

كند، و آن عبارت است از اينكه ايشان هر چه كه خواستشان اين آيه پاداشى را كه متقين نزد پروردگارشان دارند، بيان مى
مورد  تامى است براى به دست آمدن آنچهبدان تعلق گيرد در اختيار دارند، پس سرمايه در بهشت تنها خواستن است كه سبب 

خواهد باشد، به خلاف دنيا كه به دست آوردن چيزى از مقاصد دنيا، علاوه بر خواستن، خواست واقع شود، حال هر چه مى
 . سعى و عمل با استمداد از تعاون اجتماعى است هاآناحتياج به عوامل و اسباب بسيار دارد كه يكى از 

دلالت دارد بر اينكه متقين در دار قرب و جوار رب العالمين هستند، و ثانيا هر چه بخواهند در پس آيه شريفه اولا 
پس علت تامه اين اجرشان همان احسانشان است، و . نيكوكاران: اختيار دارند، پس اين دو پاداش متقين است كه عبارتند از

ِجَزَاء ِِذَلكَِِ﴿ بياورد و بر خلاف مقتضاى ظاهر بفرمايداسم ظاهر  «ذلك جزاؤهم» همين نكته سبب شد كه به جاى ضمير
حْسِنيَِِ  . ﴾الَمْ 

و توصيف متقين به احسان و ظهور آن در عمل صالح و اعتقاد حق و يا تنها در عمل صالح همه شاهد بر آن است كه 
زده،  از احكام خدا را پشت پا اىعلاوه بر اين قرآن كريم كسى را كه پاره. مراد از تصديق مذكور تصديق قولى و فعلى است

 . هرگز مصدق قرآن نخوانده پس مصدق آن كسى است كه تمامى احكام آن را تصديق كند، هم زبانى و هم عملى

سأِ﴿ معناى اينكه در باره متقين كه در اعتقاد و در عمل، دين حق را تصديق كردند فرمود خدا از آنان
َ
ِأ

َ
ِوَأ

ِي سَنِِ﴿ پوشاند ورا مى ﴾عَمِلُواِالَََّّ حأ
َ
ِيِبأِ  دهدپاداش مى ﴾يَعأمَلُونَِِكََنوُاِالَََّّ

ِِعَنْه مِِْالََلِّ ِلِِ كَفُِرَِ﴿
َ
سْوَأ
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.عَمِل واِالَََِّيِأ

اعمال همان  و مراد از بدترين. شودتر از آن نيز تكفير مىو معلوم است كه وقتى بدترين اعمال آنان تكفير شود، پايين
 . انداى است كه در حال شرك مرتكب شدهشرك و نيز گناهان كبيره
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اند، يعنى خدا عقاب شرك و گناهانى را كه قبل از ايمان آوردن مرتكب شده» :در مجمع البيان در ذيل اين آيه گفته است
است  و اين معناى خوبى 1«از آنان ساقط كرد به خاطر اينكه ايمان آوردند و نيكوكارى نمودند و به سوى خداى تعالى برگشتند

شود و هم اينكه ساقط كردن را مقيد كرده به گناهان قبل از ايمان و براى آيه، از جهت اينكه هم شامل همه اعمال زشت مى
كند و آن عبارت است از تكفير گناهان به خاطر تصديق و نيز احسان و توبه، چون آيه شريفه اثر تصديق صدق را بيان مى

 . جزاى خير در آخرت
مِِْمِْيََزِْيَهِ ِوَِ﴿ جْرَه 

َ
حْسَنِِِأ

َ
ِ ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِالَََِّيِبأِ

شود، آن وقت به بهترين آن اعمال با بهترين مراد اين است كه به اعمال ايشان نظر مى: انداز مفسرين گفته 2بعضى
 حرفراين بناب. دهندىدهند، و باقى اعمال نيكشان را بر طبق آن به بهترين جزاء پاداش مجزايى كه لايق بدان است پاداش مى

 . رودبه كار مى «بعت هذا بهذا» براى مقابله است مانند بايى كه در جمله «باحسن» در جمله «باء»
شود، و درجات ايشان را بر حسب ترين اعمال ايشان نظر مىمراد اين است كه در بلندپايه» :و ممكن است گفته شود

 ليكن اين وجه آن. «شوداى از كمال كه عملشان به آن رسيده از ايشان فوت نمىبرند، و در نتيجه هيچ درجهآن عمل بالا مى
ِ﴿ كند كه چطور نظير اين كلام در مسالهطور كه بايد روشن نمى

َ
سْوَأ
َ
 يابد؟جريان مى ﴾عَمِل واِالَََِّيِأ

 نيست، بلكه در زيادى مطلقدر اين آيه به معناى بدتر و بهتر  «احسن» و «أسوء» اصلا كلمه: اندديگر گفته 3بعضى
 . اش خوب استاش بد، و اطاعتش همهاستعمال شده، چون معصيت خدا همه

﴿ِ
َ
ِِالََلِّ ِلَيسَِِْأ وَُفِ ونكََِِوَِِعَبْدَه ِِبكَِاف  ونهِِِِمِنِِْباِلََِّينَِِيَ    ﴾د 

ونهِِِِمِنِِْباِلََِّينَِ﴿ مراد از ت همان بندگانى اس «عبد» و مراد ازشود آلهه مشركين است به طورى كه از سياق استفاده مى ﴾د 
 . شدمى )صلى الله عليه وآله و سلم(كرد كه در درجه اول شامل رسول خدا كه در آيات سابق مدح آنان را مى

و در اين جمله به رسول . خدا كافى امور بندگان خود هست: و استفهام در آيه تقريرى است و معنايش اين است كه
و نيز كنايه  .دهد، در مقابل تهديدى كه مشركين به خدايان خود نسبت به وى كردندتامين مى و سلم( )صلى الله عليه وآلهخدا 

 است از وعده به كفايتى
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مِ ﴿ كه جمله وَِِوَِِالََلِّ ِفَسَيَكْفِيكَه   . به آن تصريح دارد 1﴾الَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 
ضِلُِ ِمِنِِْلَِ ِفَمَاِالََلِّ ِيَهْدِِِمَنِِْوَِِهَادِ ِمِنِِْلَِ ِفَمَاِالََلِّ ِي ضْللِِِِمَنِِْوَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.م 

اين آيه مشتمل بر دو جمله عكس هم است كه به عنوان دو ضابطه كلى ايراد شده و به همين جهت با اينكه در آيات 
ر جاى بردن اسم ظاهر دگردانيد، در اين جا خود اين نام مقدس را آورده، پس اين آيه از قبيل به كار برمى «الله» قبل ضميرى به

 . ضمير است
ِ﴿ و در اينكه دنبال جمله

َ
ِِالََلِّ ِليَسَِِْأ خود اشاره است به اينكه اين تهديد  ﴾ِ.ِ.ِ.ي ضْللِِِِمَنِِْوَِ﴿ :فرمود ﴾ِ.ِ.ِ.بكَِاف 

يابند، و اه نمىكردند، تا ابد به سوى ايمان ررا به خدايان خود تهديد مى )صلى الله عليه وآله و سلم(كنندگان كه رسول خدا 
شان و اميدهاى خام )صلى الله عليه وآله و سلم(رسد و هرگز به آرزوى خود در باره رسول خدا سعى و تلاششان به نتيجه نمى

 . كندرسند، براى اينكه خدا او را كه هدايت كرده هرگز گمراه نمىنمى
ِ﴿ و استفهام در جمله

َ
استفهامى است تقريرى، يعنى مطلب همين طور است، خدا عزيز  ،﴾انِتْقَِامِ ِذيِِبعَِزِيزِ ِالََلِّ ِلَيسَِِْأ

براى اينكه عزت خدا و انتقام داشتن  ،﴾ِ.ِ.ِ.الََلِّ ِي ضْللِِِِمَنِِْوَِ﴿ و داراى انتقام است، و اين خود تعليلى روشن است براى جمله
ده انتقام بگيرد و انتقامش اين است كه او را گمراه كند و كند از كسى كه حق را انكار و بر كفر خود اصرار ورزياو، اقتضا مى

يه شود، و عكس قضديگر راهنمايى نباشد كه او را هدايت كند، چون خداى تعالى عزيزى است كه كسى بر اراده او غالب نمى
اه هدايت شده را گمرتواند آن نيز چنين است، يعنى اگر او كسى را به پاداش تقوا و احسانش هدايت كند، ديگر احدى نمى

 . نمايد
و در تعليل مزبور اين دلالت هست كه اضلال خدايى به عنوان مجازات است و گر نه خدا ابتداء هيچ كس را گمراه 

 . و اين نكته مكرر در اين كتاب خاطرنشان شده است. كندنمى
ِ﴿ :رواياتى در ذيل آيه]بحث روايتى 

َ
حَِِفَمَنِِْأ مِِْعِنْدَِ﴿ ،﴾ِ.ِ.ِ.سْلَامِِللِِِِْصَدْرَه ِِالََلِّ ِشَََ ِيالَََِِّ﴿ و مراد از ﴾تََّتَْصِم ونَِِرَبُكِ 

دْقِِِجَاءَِ  [. . . و ﴾ِ.ِ.ِ.باِلصُِ
كرده  روايت )صلى الله عليه وآله و سلم(نقل شده، كه وى از رسول خدا  عليه اللهاز روضة الواعظين شيخ مفيد رحمت 

ِ﴿ كه بعد از تلاوت آيه
َ
حَِِفَمَنِِْأ  ِعَََِِفَه وَِِللِِْسْلَامِِِصَدْرَه ِِالََلِّ ِشَََ

ِ 
                                                      

 . 137بقره، آيه  -. شنوددارد، چون او دعاى اهل ايمان را مىخداوند شما را از شر و آسيب آنان نگاه مى 1



ورِ 
 . گرددنور وقتى در قلب قرار گرفت، قلب براى پذيرش آن گشاد و پذيرا مى: فرمود ﴾رَبُهِِِِمِنِِْن 

اشتن علامتش دست برد: آيا براى آن علامتى هست كه با آن شناخته شود؟ فرمود اللهيا رسول : اصحاب عرضه داشتند
 . 1دار غرور و رجوع به سوى دار خلود و مستعد گشتن براى مرگ، قبل از فرا رسيدن آن استاز ماديات 

بن مسعود و حكيم ترمذى از ابن عمر و نيز ابن جرير  اللهاين روايت را الدر المنثور هم از ابن مردويه، از عبد : مؤلف
 . 2اندو ديگران از قتاده روايت كرده

ِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
حَِِفَمَنِِْأ ازل ن اين آيه در باره امير المؤمنين علیه السلام: گويدمى ﴾ِ.ِ.ِ.صَدْرَه ِِالََلِّ ِشَََ

 . 3شده است
 . كه نظيرش گذشت همچناننازل شدن سوره به يك دفعه با اين روايت سازگار نيست : مؤلف

شد چه مى اللهيا رسول : اصحاب عرضه داشتندابن جرير، از ابن عباس روايت كرده كه : و در الدر المنثور است كه
حْسَنَِِنزََلَِِالََلِّ ﴿ :گفتى؟ پس اين آيه نازل شدقدرى براى ما سخن مى

َ
 . 4﴾الََْْدِيثِِِأ

 . اين روايت از باب تطبيق است، نه اينكه آيه مخصوص اين مورد باشد: مؤلف
ل ودِ ِمِنْهِ ِتَقْشَعِرِ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله  :گويد از عباس بن عبد المطلب روايت شده كه گفتمى ﴾ِ.ِ.ِ.ج 

ريزد، همانطور هر گاه پوست بدن بنده از ترس خدا جمع شد، گناهانش مى: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
 . 5ريزدكه برگهاى خشك از درخت مى

ِِذيِِغَيَِِْعَرَبيًِّاِق رْآنااِ﴿ و در الدر المنثور در ذيل جمله ديلمى در مسند الفردوس از انس از رسول خدا : گويدمى ﴾عِوَج 
ِِذيِِغَيَِْ﴿ روايت كرده كه در معناى جمله )صلى الله عليه وآله و سلم(  . 6يعنى غير مخلوق: فرمود ﴾عِوَج 

ل ِِتلِكَِْ﴿ در سابق هم در تفسير آيه. تواند منطبق با اين روايت باشدآيه شريفه نمى: مؤلف ِعَََِِعْضَه مِْبَِِفَضَلْنَاِالَر س 
ِ  در جلد دوم اين كتاب سخنى پيرامون كلام مزبور 7﴾بَعْض 
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 . ايراد كرديم
لااِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله لِ ِسَلَمااِِرجَ 

حاكم ابو القاسم حسكانى، به سند خود از على علیه : گويدمى ﴾لرِجَ 
 . 1خالص از آن رسول خدايممنم آن مردى كه : روايت كرده كه فرمود السلام

حديث كرده  اين حديث را از عياشى هم نقل كرده، كه او به سند خود از ابى خالد، از ابى جعفر علیه السلام: مؤلف
 . و هر دو نقل از باب جرى و تطبيق است، و گر نه مثل عمومى است 2است

مِِْث مَِ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل جمله مِِْعِنْدَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِإنِكَ   :از ابن عمر روايت آورده كه گفت ﴾تََّتَْصِم ونَِِرَبُكِ 
كرديم منظور از اختصام در آن، مخاصمه ما با اهل ما معتقد بوديم اين آيه در باره ما و يهود و نصارا نازل شده و ما خيال مى

ن يكى و كتابمان يكى است، رو در روى هم بايستيم و كرديم كه ما امت اسلام با اينكه پيامبرماكتاب است، چون باور نمى
و شمشير به روى هم كشيديم، فهميدم كه آيه در باره خود ما . جنگ و مخاصمه كنيم، تا آنكه ديدم رو در روى هم ايستاديم

 . نازل شده
ر از است، پس منظوگفتم پروردگار ما يكى، پيامبرمان يكى و دينمان يكى همواره مى: و ابو سعيد خدرى هم گفته

خصومت در اين آيه چيست؟ تا آنكه جنگ صفين پيش آمد، و مسلمانان به شدت به روى هم شمشير كشيدند، آن وقت 
 . 3كردگفتيم بله، آيه شريفه پيشگويى امروز را مى

فى هست، ولى اختلا هاآندر الدر المنثور حديث اولى را به طرقى مختلف از ابن عمر روايت كرده و در الفاظ : مؤلف
اى از اصحاب كتب جوامع از ابراهيم نخعى نقل كرده، و قريب به آن مضمون معناى هر دو نقل يكى است، و نيز آن را از عده

 . 4را به دو طريق از زبير بن عوام نقل كرده، و حديث دوم را از سعيد بن منصور، از ابى سعيد خدرى نقل كرده است
تهدند كه مج هاآن )صلى الله عليه وآله و سلم(صحابه رسول خدا : گويدروايتى كه مى ولى اين احاديث معارض است با

 . 5نزد خدا ماجورند، چه اينكه به صواب رأى دهند، و چه به خطا روند
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دْقِِِجَاءَِِالَََِّيِوَِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل جمله منظور از آن كس كه : اندبعضى گفته: گويدمى ﴾بهِِِِصَدَقَِِوَِِباِلصُِ
 است و منظور از آنكه وى را تصديق كرده على بن ابى طالب علیه السلام )صلى الله عليه وآله و سلم(صدق آورده، رسول خدا 

 . 1نيز روايت شده و اين معنا از ائمه هدى از آل محمد علیه السلام. است
هريره روايت كرده و ظاهرا مضمونش از باب تطبيق باشد،  هم از ابن مردويه، از ابو 2اين روايت را الدر المنثور: مؤلف

 . چون در ذيل آيه تصديق كنندگان را به متقين تعبير نموده
 .را تصديق كرد، ابو بكر بود )صلى الله عليه وآله و سلم(كه آن كس كه رسول خدا  3و از طرق اهل سنت روايت شده

و آن كس كه قرآن . شده كه آن كس كه قرآن را آورده جبرئيل است 4يتاين روايت هم از باب تطبيق خود راوى است، و روا
اين روايت هم باز از باب تطبيق است، علاوه بر اين سياق آن . است )صلى الله عليه وآله و سلم(را تصديق كرده رسول خدا 

و مؤمنين است و  و سلم()صلى الله عليه وآله كند، چون آيات مورد بحث در مقام بيان اوصاف رسول خدا را تكذيب مى
 . جبرئيل از اين سياق بيگانه است و سخنى در باره او نيست
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 [52تا  38آيات (: 39) زمرسوره ]

لِْهَ مِِْلَئنِِِْوَِ﴿
َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
ول نَِِالَْْ ِِق لِِْالََلِّ ِلَِقَ 

َ
يْت مِِْأ

َ
ونَِِمَاِفَرَأ رَادَنَِِِّإنِِِْالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع 

َ
ِ ِالََلِّ ِأ ُ

ِبضِْ 
نَِِهَلِْ ِهِِِكََشِفَات ِِه  ُ وِِْضَ 

َ
رَادَنِِِّأ

َ
نَِِهَلِِْبرِحَْْةَِ ِأ مْسِكََت ِِه  تَوَكُِّ ونَِِيَتَوَكَِّ ِعَليَْهِِِالََلِّ ِحَسْبَِِِق لِِْرحََْْتهِِِِم  ِاعِْمَل واِقوَْمِِِياَِق ل٣٨ِِِْالَمْ 

مِِْعَََِ ِِمَكََنتَكِ  تيِهِِِمَن٣٩ِِِْتَعْلمَ ونَِِفَسَوفَِِْعََملِ ِِإنُِِّ
ْ
زِْيهِِِعَذَاب ِِيَأ قِيمِ ِعَذَاب ِِعَلَيْهِِِيَُلِ ِِوَِِيَ  نْزَلْناَِإنِا٤٠َِِم 

َ
ِالَكِْتَابَِِعَليَْكَِِأ

نْتَِِمَاِوَِِعَلَيْهَاِيضَِل ِِفَإنَِمَاِضََلَِِمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِاهِْتَدىَِِفَمَنِِِباِلْْقَُِِِللِنَاسِِ
َ
سَِِيَتَوَفَِِّالََلِّ ٤١ِِبوَِكيِلِ ِعَليَْهِمِِْأ نْف 

َ
ِمَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

خْرىَِِي رْسِل ِِوَِِالَمَْوْتَِِعَليَْهَاِقضََِِالَتَِِِّفَي مْسِك ِِمَنَامهَِاِفِِِتَم تِِْلمَِِْالَتَِِِّوَِ
 
جَلِ ِإلَِِِالَْْ

َ
ِِأ ِمِ لقَِوِِْلَِياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِم سَمًّّ

ونَِ م٤٢ِِِِيَتَفَكَر 
َ
وااتَََِِِّأ ونِِِمِنِِْذ  فَعَاءَِِالََلِِِّد  ِِق لِِْش 

َ
ِِِق ل٤٣ِِِْيَعْقِل ونَِِلَِِوَِِشَيئْااِِيَمْلكِ ونَِِلَِِكََن واِلوَِِْوَِِأ ِلَِ ِجََِيعااِِالَشَفَاعَةِ ِلِلَّ

لْك ِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِم 
َ
ونَِِإلَِِهِِِْث مَِِالَْْ زتَِِْوحَْدَه ِِالََلِّ ِذ كرَِِِإذَِاِو٤٤َِِِت رجَْع 

َ
ِذ كرَِِِإذَِاِوَِِباِلِْخِرَةِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِق ل وب ِِاشِْمَأ

ونهِِِِمِنِِْالَََِّينَِ مِِْإذَِاِد  ونَِِه  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرَِِالَلَه مَِِق ل٤٥ِِِِيسَْتَبْشِْ 
َ
نْتَِِالَشَهَادَةِِِوَِِالَْغَيْبِِِعََلمَِِِالَْْ

َ
مِ ِأ ِعِبَادكَِِِبيََِِْتََكْ 

ونَِِفيِهِِِكََن واِمَاِفِِ نَِِلوَِِْو٤٦َِِِيََْتَلفِ 
َ
ينَِِأ واِللََِِّ رضِِِْفِِِمَاِظَلمَ 

َ
وءِِِمِنِِْبهِِِِلَفْتَدَوْاِمَعَهِ ِمِثْلهَِ ِوَِِجََِيعااِِالَْْ ِةِِالَقِْيَامَِِيوَْمَِِالَعَْذَابِِِس 

ون واِلمَِِْمَاِالََلِِِّمِنَِِلهَ مِِْبدََاِوَِ نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِكَسَب واِمَاِسَيُئَِات ِِلهَ مِِْبدََاِو٤٧َِِِيَُتْسَِب ونَِِيكَ  ِمَسَِِفَإذَِا٤٨ِِيسَْتَهْزِؤ 
نسَْانَِ ِ ِالَِْْ وتيِت هِ ِإنَِمَاِقاَلَِِمِنَاِنعِْمَةاِِخَوَلْناَه ِِإذَِاِث مَِِدَعََناَِضَ 

 
 ِوَِِفتِْنَةِ ِهَِِِبلَِِْعِلمِْ ِعَََِِأ

ِ 



مِِْلَكِنَِ كْثَهَ 
َ
غْنَِِفَمَاِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِقاَلهََاِقد٤٩َِِِْيَعْلَم ونَِِلَِِأ

َ
صَابَه م٥٠ِِِْيكَْسِب ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْأ

َ
ِسَيئَُِات ِِفَأ

واِالَََِّينَِِوَِِكَسَب واِمَا لءَِِِمِنِِْظَلمَ  مِِْمَاِوَِِكَسَب واِمَاِسَيُئَِات ِِسَي صِيب ه مِِْهَؤ  عْجِزِينَِِه  ٥١ِِِبمِ 
َ
واِلمَِِْوَِِأ نَِِيَعْلمَ 

َ
ِِالََلَِِّأ ط  زْقَِِيبَْس  ِالَرُِ

  ﴾١٥٢ِي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ ِلَِياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِيَقْدِرِ ِوَِِيشََاءِ ِلمَِنِْ

 ترجمه آيات

بگو پس خبر دهيد مرا از اين خدايان . گويند خداو زمين را خلق كرد حتما مى هاآنآسمو اگر از ايشان بپرسى چه كسى 
 هانآتوانند آن را برطرف سازند و يا اگر رحمتى برايم بخواهد مى هاآناند؟ آيا اگر خدا شر مرا بخواهد پرستيد چكارهكه مى

 . 38كنند متوكلان بگو خدا مرا بس است، بر او توكل مى! توانند جلوگيرش شوند؟مى
 . 39به زودى خواهيد فهميد  پردازمبه همين كفر خود ادامه دهيد من نيز به كار خود مى! بگو اى قوم

 . 40شود كند و به عذابى دائم دچار مىشود، و عذاب او را خوار مىكه چه كسى دچار عذاب مى
ع مند شود به نفما اين كتاب را كه بر تو نازل كرديم براى مردم و به حق نازل كرديم، پس هر كس از هدايت آن بهره

 . 41اوست و تو وكيل و مسئول آنان نيستى خود اوست و هر كس گمراه گردد عليه خود 
كه مرگش  هاآنگيرد، پس هر يك از جاند در خواب مىهم كه نمرده هاآنگيرد و را در دم مرگ مى هاآنخداست كه ج
 ست براىها هگرداند تا مدتى معين، به درستى كه در اين جريان آيتدارد و آن ديگرى را به بدنش برمىرسيده باشد، نگه مى
 . 42مردمى كه تفكر كنند 

ه اند از ايشان بپرس حتى اگر مالك هيچ چيز نباشند و عقل نداشتمثل اينكه خدايان دروغين را شفيعانى براى خود گرفته
 . 43باشند باز هم شفيعند؟ 

 . 44گرديد و زمين از اوست و سپس به سوى او باز مى هاآنآسماش از آن خداست ملك بگو شفاعت همه
شود و چون سخن از خدايان ى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند متنفر مىهادلشود سخن از خداى يگانه مى و چون

 . 45گردند شود خشنود مىديگر مى
  



كنند و زمين و اى داناى غيب و شهود تويى كه بين بندگانت در آنچه اختلاف مى هاآنآسمبگو بار الها اى آفريدگار 
 . 46كنى داورى مى
دهند آرى در اگر ستمگران دو برابر تمامى آنچه در زمين است مالك باشند همه را براى دفع عذاب روز قيامت مىو 

 . 47دادند شود كه هرگز احتمالش را نمىآن روز چيزهايى برايشان هويدا مى
 . 48آيد سرشان مىكردند بر اش مىكند و همان عذابها كه مسخرهو آثار سوء اعمالى كه كردند برايشان ظهور مى

علم  گويد اين ازداريم مىخواند و همين كه نعمتى به او ارزانى مىشود ما را مىانسان چنين است كه وقتى گرفتار مى
 . 49فهمند خودم به دست آمده ليكن همين نعمت فتنه و آزمايش اوست اما بيشترشان نمى

 . 50كردند به دردشان نخورد چه مىگفتند اما آناقوام قبل از ايشان نيز همين سخن را مى
در نتيجه آثار سوء گناهانشان گريبانشان را بگرفت و كسانى كه از اينان ستمكار باشند به زودى آثار سوء اعمالشان را 

 . 51توانند خدا را عاجز كنند خواهند ديد و نمى
هايى گيرد، به راستى در همين جريان آيتآيا ندانستند كه خدا رزق را براى هر كسى بخواهد فراخ نموده و يا تنگ مى

 . 52است براى مردمى كه ايمان آورند 

 [احتجاج عليه مشركين بر وحدانيت خداى تعالى در خلقت و ربوبيت]بيان آيات 

در اين آيات حمله ديگرى به مشركين شده و بر يگانگى خداى تعالى در ربوبيت و عدم صلاحيت شركاء براى ربوبيت 
و نيز اين معنا خاطرنشان گشته كه شفاعتى كه مشركين براى شركاى خود قائلند، و كسى به جز خدا . استاحتجاج شده 

 . مالك آن نيست، و امور ديگرى مربوط به دعوت به توحيد از قبيل موعظه و انذار و تبشير نيز در آن آمده
لِْهَ مِِْلَئنِِِْوَِ﴿

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
ول نَِلََِِِالَْْ   ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِّ ِق 

 اى كهاى آورده كه حجت مذكور مبتنى بر آن است، مقدمهدر اين آيه شروع به اقامه حجت شده و قبل از اقامه، مقدمه
خود خصم، آن را قبول دارد، و آن اين است كه خالق عالم خداى سبحان است، چون خصم در اين مساله هيچ نزاعى ندارد، 

كه آفريننده تنها خداست، و خدا در آفرينش شريك ندارد، و شركاى ايشان به زعم ايشان، شريك در تدبير  او هم معتقد است
 . خلقند، نه در آفرينش

 ، وهاآنو زمين هست، چه عين  هاآنآسمو وقتى خلقت مستند به خدا بود، پس آنچه در 
  



واند تو احدى نمى. اش از خداستد و يا شر، هستىچه اثرشان، مستند به خداى تعالى است، پس هر چيزى كه خير برسان
خواهد به كسى برساند او جلوگيرى كند، براى خواهد برساند بگيرد و يا شرى را كه خداى تعالى مىجلو خيرى كه خدا مى

لو ج اينكه گفتيم خير و شر هم مخلوقى از خدا هستند، و كسى در خلقت شريك خدا نيست تا در خلقت مزاحم او شود، و يا
 . خلق كردن او را بگيرد و يا در خلقت چيزى از او پيش دستى كند

ترتب بر ترتيب باشد و يكى م هاآنو تدبير جز همين نيست كه امور را با نظم و ترتيب بيافرينند، به طورى كه بين 
بير امر عالم است، پس خداى تعالى كه خالق هر چيزى است كافى در تد. ديگرى شود، و اين خود، آفريدن و ايجاد است

براى اينكه گفتيم خالق هر چيز است، و غير از خلقت چيزى ديگرى سواى آن نيست تا به غير او نسبت دهند، پس او رب هر 
 . چيز و اله هر چيز است، و ربى به غير او و معبودى سواى او نيست

ِِق لِْ﴿ :پس اينكه فرموده
َ
يْت مِِْأ

َ
ونَِِمَاِفَرَأ  عليه اين مشركين! اى پيامبر من: معنايش اين است كه ﴾الََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع 

احتجاج كن و حجت خود را بر اين مقدمه كه مسلم نزد خود ايشان است مبتنى كن كه خدا خالق هر چيز است، وقتى اعتراف 
كنيد، ير مىبه لفظ آلهه تعب هاآنبه من خبر دهيد از اين خدايان كه معتقديد شريك خدا هستند و از : كردند، نتيجه بگير و بگو

 مدبر هم نيستند، چون تدبير عبارت است از خلقت هاآنكه پس : نتيجه بگير! نه: اند يا نه؟ خواهند گفتآيا چيزى خلق كرده
 . چند چيز مترتب

كسانى  -الذين » و يا «آنان كه -من » تعبير كرد، نه به كلمه «آنچه -ما » و اگر در آيه شريفه از خدايان مشركين به كلمه
، چون هاآنها شود و هم شامل ارباب به اين منظور بود كه عموميت بيشترى به بيان دهد، و احتجاج در آيه، هم شامل بت «كه

ها را قبله كنند و بتخواص از مشركين هر چند عبادت را منحصر بر ارباب كه ملائكه هستند و يا جن و يا كملين از بشر مى
ها را معبود و ارباب و آلهه شود كه خود بتدانند و ليكن عوام از ايشان بسا مىوسيله توجه به ارباب مى آن ارباب و آلهه و

 . شودكنند، در نتيجه احتجاج در آيه متوجه هر دو طايفه مىعبادت مى هاآنپندارند، و براى خود مى
رَادَنَِِِّإنِِْ﴿

َ
ِ ِالََلِّ ِأ ُ

نَِِهَلِِْبضِْ  ِهِِِكََشِفَات ِِه  ُ وِِْضَ 
َ
رَادَنِِِّأ

َ
نَِِهَلِِْبرِحَْْةَِ ِأ مْسِكََت ِِه  به معناى مرض و  «ضر» كلمه ﴾رحََْْتهِِِِم 
و اضافه شدن . رساند كه مراد از آن عموم گرفتاريها و مصائب استشدت و امثال آن است، و ظاهر مقابله آن با رحمت مى

به منظور حفظ نسبت است و به عبارت ساده اينكه  «رحمته» و «ضره» به ضمير خداى تعالى در «رحمت» اين كلمه و كلمه
 فهماند اگر كسى نيست كه گرفتارى كسى را برطرف كند و يا رحمتمى

  



 . خدا را از او بگرداند، براى اين است كه گرفتارى و رحمت از خداست
ر بگو اگ» :ه و فرمودهرا مورد كلام قرار داد )صلى الله عليه وآله و سلم(و اگر گرفتارى و رحمت خصوص رسول خدا 

با اينكه گرفتارى و رحمت تمامى مردم از خداست، و حجت هم حجتى است براى  «خدا گرفتارى و يا رحمت مرا بخواهد
 آن جناب و همه مردم بدين جهت است كه طرف خصومت مشركين، در اصل آن جناب است و مشركين آن جناب را به

 . كردندخدايان خود تهديد مى «نفرين»
شعور ضمير جمع مؤنث را به خدايان مشركين ارجاع داده از باب غلبه دادن جانب خدايان بى «هل هن» اگر در جملهو 
ِ﴿ ها است، و همين خود مؤيد بيان ما است كه در ذيل جملهيعنى بت

َ
يْت مِِْأ

َ
ونَِِمَاِفَرَأ ونِِِمِنِِْتدَْع  ت بدين جه: گفتيم ﴾الََلِِِّد 

 . كه حجت را عموميت دهد تا هم شامل ارباب اصنام گردد و هم شامل خود اصنام «من تدعون» و نفرمود «ما تدعون» :فرمود
 مچنانهكند، را امر به توكل بر خداى تعالى مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در اين جمله رسول خدا  ﴾الََلِّ ِحَسْبَِِِق لِْ﴿

تَوَكُِّ ونَِِيَتَوَكَِّ ِعَليَْهِِ﴿ فرمايدكه جمله بعدش هم كه مى مؤيد آن است و اين جمله در جاى نتيجه حجت قرار گرفته، گويا  ﴾الَمْ 
خلقتم به  كه امر تدبير همچنانمن خدا را وكيل خود گرفتم، براى اينكه امر تدبير من به دست اوست، : به ايشان بگو: فرموده

جت دلالت كرد بر ربوبيت خدا، و منهم پس ح: پس جمله مورد بحث در معناى اين است كه گفته باشيم. دست وى است
 . گيرمكنم، يعنى تنها او را در امور خود وكيل مىاين معنا را عملا تصديق مى

تَوَكُِّ ونَِِيَتَوَكَِّ ِعَلَيْهِِ﴿ آن مقدم  را بر متعلق و اگر ظرف عليه «و المتوكلون يتوكلون عليه» :توانست بفرمايدمى ﴾الَمْ 
را  «توكل» كنند، نه بر غير او، و اگر فعلدلالت كند بر انحصار و بفهماند متوكلين تنها بر او توكل مىداشت، براى اين بود كه 
نسبت داده، براى اين است كه دلالت كند بر اينكه مراد از متوكلين، متوكلين به حقيقت  «متوكلين» به وصفى از همان ماده

ى هم از خداى تعالى شده به اينكه او اهليت آن را دارد كه بر او توكل معناى كلمه است، در نتيجه، در جمله، مورد بحث ثناي
ر كسى نبايد ملامت شوم، چون ب ﴾الََلِّ ِحَسْبَِِ﴿ :پس من اگر گفتم. نمايندكنند و اهل بصيرت هم در توكل تنها بر او توكل مى

 . ام كه تنها او اهليت آن را داردتوكل كرده
مِِْعَََِِاعِْمَل واِقوَْمِِِياَِق لِْ﴿ ِِمَكََنتَكِ  قِيمِ ِعَذَاب ِِ.ِ.ِ.عََملِ ِِإنُِِّ   ﴾م 

 به معناى مقام و منزلت و قدر است، و اين كلمه در معقولات به كار «مكانت» كلمه
  



دهد كه بر مكانت خود عمل كنند شود، در اين جمله دستور مىدر محسوسات استعمال مى «مكان» كه كلمه همچنانرود، مى
 . توانند به اين حال و روش خود يعنى كفر و عناد و جلوگيرى از راه خدا ادامه دهنداست كه مشركين مىو معنايش اين 

تيِهِِِمَنِِْتَعْلَم ونَِِفَسَوْفَِ﴿
ْ
زِْيهِِِعَذَاب ِِيَأ است، نه موصوله به  «چه كسى» استفهامى، و به معناى «من» ظاهرا كلمه ﴾يَ 

شود، نه به مفرد، در نتيجه معنايش اين و فهميدن به جمله اطلاق مى. فهميدبه زودى مى: فرمايدچون مى ،«كسى كه» معناى
ولى اگر موصوله باشد معنا چنين  ،«كندشود، و عذاب او را خوار مىفهميد چه كسى دچار عذاب مىبه زودى مى» :است كه

 . «كندشود، و عذاب او را خوار مىفهمى كسى را كه دچار عذاب مىبه زودى مى» :شودمى
قِيمِ ِعَذَاب ِِعَلَيْهِِِيَُلِ ِِوَِ﴿ به معناى عذاب دايم است، و مناسب با حلول هم همين است، و جدا كردن  «عذاب مقيم» ﴾م 

و . عذابى كه خواركننده است از عذاب مقيم، شاهد آن است كه مراد از اولى، عذاب دنيا و مراد از دومى عذاب آخرت است
 . در اين جمله شديدترين تهديد است

و مستمر عمل كنيد بر همين حال  همچناناى مردم : و معنايش اين است كه به مشركين از قوم خود خطاب كن و بگو
. شومكنم و به هيچ وجه از آن منصرف نمىام به استمرار عمل مىكفر و عناد كه در آن هستيد، من هم بر طبق آنچه مامور شده

 -كه در جنگ بدر دچار شدند  همچنان -شود كه خوارش كند، ذابى دچار مىفهميد چه كسى در دنيا به عپس به زودى مى
 . و در آخرت به عذابى كه هرگز از او جدا شدنى نيست

نْزَلْناَِإنِاَ﴿
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.باِلَْْقُِِِللِنَاسِِِالَكِْتَابَِِعَليَْكَِِأ

تاب لام تعليل است، يعنى ما اين ك «للناس» و لام در كلمه. اين آيه در مقام تعليل دستورى است كه در آيه قبلى داده بود
براى  «حقبال» در كلمه «باء» را براى مردم بر تو نازل كرديم، تا تو بر آنان تلاوت كنى و مطالبش را به آنان برسانى، و حرف
 . ملابست است، يعنى كتاب را در حالى كه حق بوده و با هيچ باطلى آميخته نبود بر تو نازل كرديم

ِِِفَمَنِِ﴿   ﴾عَليَْهَاِيضَِل ِِفَإنَِمَاِضََلَِِمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِهْتَدىَِا
اين جمله فرع و نتيجه انزال كتاب است به حق، براى اينكه هر كس به وسيله آن راه يابد، نفع اين هدايت كه سعادت 

، و با اين كتاب راه را نيابدشود و هر كس به گمراهى خود باقى بماند زندگى دنيا و ثواب دار آخرت است به خودش عايد مى
 شود، پس خداى سبحان بزرگترعذاب آخرت است به خودش عايد مى اش كه بدبختى در دنيا وشقاوت و وبال گمراهى

  



 . شان ضرر ببينداز آن است كه از هدايت آنان سود و از گمراهى
نْتَِِمَاِوَِ﴿

َ
تا در تدبير شؤون آنان مسئول باشى و در نتيجه تلاش كنى  يعنى امر آنان به تو واگذار نشده ﴾بوَِكيِلِ ِعَلَيْهِمِِْأ

 . تا هدايت را به هر نحوى شده در دل آنان وارد سازى
ايم تهديد كنى، چون ما قرآن را به حق و براى ايم ايشان را به آنچه گفتهو معناى آن اين است كه ما به تو دستور داده

 شود و هرو بس، حال هر كس با آن هدايت يافت، نفع هدايتش عايد خودش مى ايم كه آن را بر مردم بخوانىاين نازل كرده
شود، و تو از طرف من وكيل و مدبر شؤون آنان نيستى، كس گمراه شد و هدايت نيافت، ضرر گمراهى نيز عايد خودش مى

 . تا هدايت را در دل آنان جاى دهى، تو از اين بابت هيچ اختيارى و مسئوليتى ندارى

 در جاهاى ديگر «رسل» و «ملك الموت» توفى انفس و وجه اسناد آن به خداوند در جايى، و بهمعناى 
﴿

سَِِيَتَوَفَِِّالََلِّ  نْف 
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.مَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

وفيت حقى من ت» :گويندبه معناى گرفتن چيزى است به طور تمام، مثلا وقتى مى «توفى» كلمه: در مجمع البيان گفته
 . 1معنايش اين است كه من تمامى حقم را از فلانى گرفتم «استوفيت حقى من فلان» و نيز «فلان

آورد، براى اين است كه حصر را برساند و بفهماند قبض  «يتوفى» را مقدم بر مسند «الله» و اگر در آيه شريفه مسند اليه
مِِْق لِْ﴿ و اگر اين آيه با آيه. روح تنها كار خدا است، نه غير َِِالَََِّيِالَمَْوْتِِِمَلَك ِِيَتَوَفَاك  كُِ مِِْو  ِجَاءَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ و آيه 2﴾بكِ 

مِ  حَدَك 
َ
ل نَاِتوََفَتْهِ ِالَمَْوتْ ِِأ كار خداست نه غير، ولى به  هاآناصالت در گرفتن ج: دهد كهضميمه شود، اين معنا را مى. 3﴾ر س 

دگان خدا كه ياران ملك الموتند نيز هست، همانطور كه اين ياران هم به اجازه تبعيت و به اجازه خدا كار ملك الموت و فرستا
 . كنندملك الموت كار مى

﴿
سَِِيَتَوَفَِِّالََلِّ  نْف 

َ
است، نه مجموع روح و  هابدنارواح است، ارواحى كه متعلق به  ،«انفس» مراد از ﴾مَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

شود، يعنى علاقه روح از بدن قطع گرفته مى هاآنشود، تنها جبدن، چون مجموع روح و بدن كسى در هنگام مرگ گرفته نمى
ا است، حال ي هابدنمرگ  «موتها» و مراد از كلمه. پردازدگردد، و ديگر روح به كار تدبير بدن و دخل و تصرف در آن نمىمى

را در هنگام  هاآنخدا ج - هاآنيتوفى الانفس حين موت ابد الله» در عبارت تقدير بگيريم و بگوييم تقدير آيهاينكه مضافى 
 بوده، و يا اينكه نسبت دادن مرگ به «گيردمى هابدنمرگ 
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است كه به خوابد، بلكه اين بدن آيد، چون روح نمىمى «منامها» روح را مجاز عقلى بگيريم، و عين همين حرف در كلمه
 . است و يا مجاز عقلى قائل شويم «هاآنفى منام ابد» تقدير: پس در اينجا نيز يا بايد بگوييم. رودخواب مى

 اشاره به تغاير نفس و بدن و اينكه مردن و خواب هر دو توفى و قبض روح است
اسم زمان و  «منام» در جمله قبلى و ظاهرا كلمه «أنفس» اين جمله عطف است بر كلمه ﴾مَنَامِهَاِفِِِتَم تِِْلمَِِْالَتَِِِّوَِ﴿

ى كه در هنگام باشد، يعنى و آن أنفس «يتوفى الانفس التي لم تمت فى وقت نومها» و تقدير آيه. باشد «يتوفى» متعلق به كلمه
 . اندخواب نمرده

كند و آن را دو قسم مىدهد، شوند، تفصيل مىخداى تعالى ما بين همين ارواح و انفسى كه در هنگام خواب قبض مى
خْرىَِِي رسِْل ِِوَِِالَمَْوتَِِْعَلَيْهَاِقضََِِالَتَِِِّفَي مْسِك ِ﴿ :فرمايدو مى

 
جَلِ ِإلَِِِالَْْ

َ
ِِأ يعنى آن ارواحى كه قضاى خدا بر مرگشان  ﴾م سَمًّّ

را روانه به  هاآنرانده نشده،  هاآنگرداند، و آن ارواحى كه چنين قضايى بر برنمى هابدندارد و ديگر به رانده شده، نگه مى
 . ست زنده بمانندهاآنكند، تا آنكه براى مدتى معين كه منتهى اليه زندگى مى هابدنسوى 

و اينكه مدت معين را غايت روانه كردن ارواح قرار داده، خود دليل بر آن است كه مراد از روانه كردن ارواح، جنس آن 
دت كند، و بعضى را دو بار و بعضى را بيشتر و بيشتر تا برسد به آن مرا يك بار ارسال مىاست، به اين معنا كه بعضى از أنفس 

 . مقرر
 :شوداز اين جمله دو نكته استفاده مى

شود و مستقل از بدن و جداى از نفس آدمى غير از بدن اوست، براى اينكه در هنگام خواب از بدن جدا مى: اول اينكه
 . كندآن زندگى مى

مردن و خوابيدن، هر دو توفى و قبض روح است، بله اين فرق بين آن دو هست كه مرگ قبض روحى : اينكهدوم 
 . است كه ديگر برگشتى برايش نيست، و خواب قبض روحى است كه ممكن است روح دوباره برگردد

ونَِِلقَِوْمِ ِلَِياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ خداى سبحان سپس آيه را با جمله ر از مردم متفك: فهماند كهكند و مىتمام مى ﴾يَتَفَكَر 
گردند و خداوند شوند كه مدبر أمر آنان خداست، و روزى همه آنان به سوى خدا برمىهمين خوابيدن و مردن متوجه مى

 . رسدسبحان به حساب اعمالشان مى
مِِ﴿
َ
واِأ ونِِِمِنِِْاتََِّذَ  فَعَاءَِِالََلِِِّد    ﴾ِ.ِ.ِ.ش 

بلكه مشركين به جاى خدا شفيعانى كه همان » :و معناى آيه چنين است. است «بلكه» به معناىمنقطعه و  «أم» كلمه
ِو اين همان مضمونى است كه آيه اول سوره يعنى. «را پرستيدند، تا نزد خدا شفاعتشان كنند هاآنخدايانشان باشد گرفته، و 

مِِْمَا﴿ ه   إلَِِِلِِ قَرُِب وناَِإلَِِِنَعْب د 
ِ 



لفَِِْالََلِِّ ول ونَِِوَِ﴿ و آيه ﴾ز  لءَِِِيَق  ناَِهَؤ  فَعَاؤ   . كنندآن را افاده مى 1﴾الََلِِِّعِنْدَِِش 
ِِق لِْ﴿

َ
دهد را دستور مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در اين جمله رسول خدا  ﴾يَعْقِل ونَِِلَِِوَِِشَيئْااِِيَمْلكِ ونَِِلَِِكََن واِلوَِِْوَِأِ

اطلاق كلامشان درست نيست رد كند، چون اين معنا بديهى است كه شفاعت وقتى تصور سخن مشركين را از اين طريق كه 
دارد كه شفيع علمى به حال ما داشته باشد و بفهمد كه از مقام بالاتر خود براى ما چه بخواهد و نيز بداند كه از چه كسى 

بوده  اند شفيععور كه نامش را شفيع نهادهشمعنا ندارد كه مشتى سنگ بى بنابراين،خواهد؟ خواهد و براى چه كسى مىمى
 . باشند

علاوه بر اين شفيع بايد مالك شفاعت و داراى چنين اختيارى باشد، و مقام بالاتر به او چنين حقى داده باشد، و ما 
ر آن د دانيم كه غير از خدا كسى مالك چيزى نيست، مگر آنچه را كه باز خدا به كسى تمليك كرده باشد، و اجازه تصرفمى

ها و اولياى ما شفيع ما هستند، درست نيست، چون اطلاق اين بت: گويندچيز را به او داده باشد، پس اينكه به طور مطلق مى
شود آنچه را حتى مالك نيستند، و آنچه را كه اصلا علمى بدان ندارند، با اينكه هيچ دليل و اطلاعى ندارند كلامشان شامل مى

  .شود پايه عقايد آدمى باشدها داده، پس اين سخن مشركين گزافى بيش نيست و گزاف، نمىكه خدا چنين حقى به بت
ِ﴿ پس استفهام در جمله

َ
ا شفيعان آيا آلهه ر: استفهام انكارى است، و معنايش اين است كه به ايشان بگو ﴾ِ.ِ.ِ.كََن واِلوَِِْوَِِأ

اين  ها علم و عقلى نداشته باشند؟هيچ چيز نباشند؟ و يا مانند بتگيريد، هر چند كه مانند ملائكه از پيش خود مالك خود مى
 . عقيده، بسيار سفيهانه است

ها از آن خدا و منتهى به اوست كه مالك توضيح اينكه شفاعت كننده بايد، مالك باشد، پس همه شفاعت
 همه چيز است

ِِِق لِْ﴿ لكْ ِِلَِ ِجََِيعااِِالَشَفَاعَةِ ِلِلَّ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِم 
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ

 -للَّه » و لام در كلمه. «هر چند اگر مالك چيزى نباشند؟» :فرموداين جمله توضيح و تاكيد مطلب سابق است كه مى
لكْ ِِلَِ ﴿ و جمله. لام ملكيت است «براى خدا رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِم 

َ
 :در مقام تعليل جمله قبل است و معنايش اين است كه ﴾الَْْ

شفاعتى كه فرض شود مملوك خداست، براى اينكه مالك تمامى اشيا اوست، مگر آنكه او به كسى اجازه در چيزى را هر 
ه و اما اينك شود، در عين حالى كه باز مالك اصلى و حقيقى همان چيز خداستبدهد، در آن صورت آن كس مالك آن چيز مى

فاعت هستند، هيچ دليلى بر آن ندارند، بلكه خود خداى تعالى صريحا معتقدند كه بعضى از بندگان خدا مانند ملائكه مالك ش
 شَفِيع ِِمِنِِْمَا﴿ :فرموده

ِ 
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 . 1﴾إذِْنهِِِِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِ
ِِِمِنِِْلهَ مِِْلَيسَِْ﴿ تر هست، در صورتى كه آن را با امثال آيهالبته براى آيه شريفه مورد بحث معنايى دقيق ون ِلَِِوَِِوَلِِ ِهِِد 

و شفيعان ديگرى كه به راستى . ضميمه كنيم، و آن معنا اين است كه شفيع در حقيقت، خود خداى سبحان است 2﴾شَفِيعِ 
برگشت  :و ما در جلد اول اين كتاب در بحث شفاعت گفتيم كه. توانند شفاعت كنند، شفاعت آنان نيز به اذن خدا استمى

و شخص شفاعت خواه واسطه گردد تا حال او را اصلاح كند،  شود كه يكى از صفات خدا بين خداشفاعت بالأخره به اين مى
 . مانند واسطه شدن رحمت و مغفرت او، بين او و بين بنده گنهكار، تا او را از وبال گناهش و از عذاب، نجات بخشد

 ود، يعنىشو فرق بين اين ملك و ملك در وجه قبلى اين است كه در وجه قبلى مالك شفاعت متصف به مملوكش نمى
گويند، و شفاعت داشتن او مثل خانه داشتن زيد و عمرو نيست، بخلاف ملك در اين وجه، كه مالك در آن او را شفيع نمى

ناميم، همان طور كه زيد شجاع را به خاطر اينكه مالك شجاعت و داراى آن شود، و او را شفيع مىمتصف به مملوكش مى
 . ناميماست شجاع مى

ونَِت رجَِِْإلَِِهِِِْث مَِ﴿ ت خدا مالك همه شفاعتها است و شفاع: فرموداين جمله تعليل ديگرى است براى جمله قبلى كه مى ﴾ع 
به اين بيان كه شفاعت را كسى مالك است كه امر مشفوع له و شخص محتاج به شفاعت بالأخره . كردرا در خدا منحصر مى

و اما غير او، وقتى مالك . كند و گرنه، نهو را اصلاح مىشود، اگر خواست شفاعت را قبول نموده و حال ابه او منتهى مى
شود كه باز آن مالك راضى باشد و به وى اجازه شفاعت داده باشد و تنها كسى كه امور بندگان محتاج به شفاعت شفاعت مى

ه خداست، پس اينكها خوانند، پس مالك تمامى شفاعتاى كه مشركين به جاى خدا مىشود خداست نه آلههبه او منتهى مى
دى است كنند، عقايرا عبادت مى هاآناوليايشان به طور مطلق شفيعان ايشان هستند و به همين جهت به طور مطلق : گويندمى

 . كه هيچ مبناى قابل اعتمادى ندارد
ونَِِإلَِِهِِِْث مَِ﴿ جمله: انداز مفسرين گفته 3بعضى سپس به سوى او : هتهديدى است براى كفار، گويا فرمود ﴾ت رجَْع 

 . كنند، آن وقت عبادت يك عمرتان هدر رفته استشما را شفاعت نمى. فهميد كه آلهه شماگرديد و مىبرمى
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احتمال دارد كه اين جمله تصريح باشد بر اينكه خدا مالك آخرت است كه شفاعت بيشتر در : اندديگر گفته 1بعضى
پندارند روزى خواهد رسيد كه هاى صورى كه غير خدا خود را مالك آن مىاينكه ملكدهد، و نيز اشاره باشد به آنجا سود مى

 . ولى وجه صحيح همان است كه ما گفتيم. از غير خدا منقطع گردد
زتَِِْوحَْدَه ِِالََلِّ ِذ كرَِِِإذَِاِوَِ﴿

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.باِلِْخِرَةِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِق ل وب ِِاشِْمَأ

ن كنند و نامى از خدايان ايشااين است كه وقتى خدا را ياد مى «شودوقتى خدا به تنهايى ذكر مى» :فرمودمراد از اينكه 
است كه به معناى انقباض و  «اشمئزاز» از مصدر «اشمازت» و كلمه. است «اللهلا اله الا » برند، كه مصداق روشن آن كلمهنمى

 . نفرت از چيزى است
ايمانى به آخرت را نام برد، بدين جهت است كه ريشه و اساس نفرت آنان از مساله بى و اگر از اوصاف مشركين تنها

داشتند و باور داشتند كه روزى به سوى ايمانى به آخرت بوده است، چون اگر به آخرت ايمان مىشنيدن نام خدا همين بى
ردند، نه اولياى خود را و هرگز از شنيدن نام كبينند، قطعا خدا را پرستش مىهاى خود را مىگردند و جزاى كردهخدا برمى

 . كردندخدا به تنهايى نفرت نمى
ونهِِِِمِنِِْالَََِّينَِِذ كرَِِِإذَِاِوَِ﴿ مِِْإذَِاِد  ونَِِه  ونهِِِِمِنِِْالَََِّينَِ﴿ منظور از ﴾يسَْتَبْشِْ   «استبشار» و كلمه. همان آلهه ايشان است ﴾د 

 . در چهره انسان ظاهر شودبه معناى مسرت درونى است، مسرتى كه اثرش 
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرَِِالَلَه مَِِق لِِ﴿

َ
نْتَِِالَشَهَادَةِِِوَِِالَغَْيْبِِِعََلمَِِِالَْْ

َ
مِ ِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.تََكْ 

وقتى رشته كلام به جايى رسيد كه ديگر براى كسى اميد خيرى در مشركين نماند، چون امر آخرت را فراموش و 
هد نام دشدند، لذا پيامبر خود را دستور مىرا انكار كردند، به حدى كه از شنيدن نام خدا متنفر مىبازگشت به سوى خدا 

خداى تعالى را به تنهايى ببرد و حكم او در بندگان را در آنچه اختلاف دارند به صورت التجا به خداى تعالى به ايشان تذكر 
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرَِ﴿ لتجا خداى تعالى را به وصفدهد، التجايى كه در آن اقرار به معاد هست، در اين ا

َ
 ستوده، يعنى ﴾الَْْ

ستوده، يعنى  ﴾الَشَهَادَةِِِوَِِالَْغَيْبِِِعََلمَِِ﴿ و زمين را از كتم عدم به ساحت وجود درآورده، و نيز به وصف هاآنآسمخدايى كه 
وراى محسوسات و نه از محسوسات، و لازمه چنين علمى اين است خدايى كه هيچ چيزى بر او پوشيده نيست، نه از عالم ما 

 كه به حق
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 . حكم كند و حكمش هم نافذ است
نَِِلوَِِْوَِ﴿

َ
ينَِِأ واِللََِِّ رضِِِْفِِِمَاِظَلمَ 

َ
وءِِِمِنِِْبهِِِِلفَْتَدَوْاِمَعَهِ ِمِثْلهَِ ِوَِِجََِيعااِِالَْْ   ﴾ِ.ِ.ِ.الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِالَعَْذَابِِِس 

ينَِ﴿ مراد از واِللََِِّ كند و در اينجا مفاد وصف را افاده مى «ظلموا» فعلبنابراين كسانى است كه در دنيا ظلم كردند،  ﴾ظَلَم 
نِْ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنانمراد منكرين معادند، 

َ
ِِالََلِِِّلَعْنَةِ ِأ ونَِِالَََِّينَِِالَظَالمِِيَِِعَََ د  ونَهَايَِِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَ  ِبْغ 

مِِْوَِِعِوجَااِ ونَِِباِلِْخِرَةِِِه   . 1﴾كََفرِ 
ها است، اگر ظالمين كه منكر معادند دو برابر آنچه در زمين از اموال و ذخائر و گنجينه: و معناى آيه اين است كه

 . دهند تا از سوء عذاب برهندداشتند، همانا همه آن را مىمى

 بينندقيامت مىدر  وصف عذابى كه ظالمان منكران معاد
ون واِلمَِِْمَاِالََلِِِّمِنَِِلهَ مِِْبدََاِوَِ﴿ است كه به معناى ظهور  «بدو» و «بداء» فعل ماضى از مصدر «بدا» كلمه ﴾يَُتْسَِب ونَِِيكَ 

ه به اين معنا است ك «احتساب» و. است كه به معناى شمردن است «حسبان» و «حساب» از مصدر «يحتسبون» و كلمه. است
به  «اباحتس» و «حسبان» شود كهبنا بگذارد چيزى را مورد اعتنا قرار داده، آن را چيزى بشمارد و بپندارد، و بسيار مىانسان 

ون واِلمَِِْمَا﴿ اند در جملهگفته 2كه بعضى همچنانشود، معناى ظن و پندار استعمال مى به همين معنا استعمال  ﴾يَُتْسَِب ونَِِيكَ 
 . كردندشود كه خيالش را هم نمىچيزهايى برايشان هويدا مىشده است، يعنى در قيامت 

اين است كه به يكى از دو نقيض مثلا آمدن  «حسبان» :گويدفرق گذاشته، چون مى «ظن» و «حسبان» ليكن راغب ميان
ى داشته باشد، ولآيد بدون اينكه اصلا به احتمال نيامدن توجهى و نيامدن مسافر حكم كند و در ذهن ترجيح دهد كه او مى
و ليكن با اين تفاوت كه . هم قريب به همين معنا است «ظن» نسبت به آمدن او در معرض آن باشد كه دچار شك شود،

 . 3تر استدهد و هم احتمال نيامدن، ولى احتمال آمدن در نظرش قوىهم احتمال آمدن وى را مى ،«ظن» صاحب
مشركين به زودى در روز قيامت به امورى برخواهند : اشد كه اعلام بداردمراد اين ب: و مقتضاى سياق آيه اين است كه

 خورد كه وضع آن امور ما فوق تصورشان و بزرگتر و
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انگيزتر از آن بوده كه به ذهن آنان خطور كرده، نه اينكه مراد اين باشد كه ايشان چيزهايى خواهند ديد كه اعتقاد به آن هول
 . نداشتند

شنيدند كه خدا حساب و ميزانى براى اعمال دارد و قضا و آتش و مشركين از انبيا و مؤمنين مى و كوتاه سخن آنكه
بر آنچه در ذهنشان بود يعنى آتش دنيا و  -با انكارى كه نسبت به آن داشتند  -هاى خود را شنيدهگاه آن الوانى از عذاب دارد،

برخورند، خواهند ديد كه بزرگتر از آن است كه  هاآنكردند و چون در قيامت به عذاب دنيا و حساب و ميزان دنيا مقايسه مى
ِِتَعْلمَِ ِفَلاَِ﴿ پس اين آيه در توصيف عذاب خدا، نظير آيه. در دنيا به خاطر كسى خطور كند خْفَِِِمَاِنَفْس 

 
ِ ِرَةِِقِ ِمِنِِْلهَ مِِْأ عْي 

َ
 1﴾أ

 . است در توصيف نعيم اهل بهشت
 كه آيه نانهمچآن است كه ظهور مزبور از قبيل ظهور بعد از خفا، و انكشاف بعد از استتار باشد،  و نيز مقتضاى سياق

نْتَِِلقََدِْ﴿ كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ ِفِِِك  فهماند كه عالم رساند و مىنيز همين معنا را مى 2﴾حَدِيدِ ِالَِْوَْمَِِفَبَصَ 
 . رودها كنار مىنيز بوده، و ليكن پنهان و در پرده، و در قيامت اين پردهآخرت در همين عالم 

  ﴾ِ.ِ.ِ.كَسَب واِمَاِسَيُئَِات ِِلهَ مِِْبدََاِوَِ﴿

ين جمله ا بنابراين،. شوديعنى در آن روز كارهاى زشتشان بعد از آنكه در دنيا از نظرشان پنهان بود، برايشان آشكار مى
ِتَِِدِ ِيوَْمَِ﴿ گويد كه آيههمان را مى

 ِ ِِك  ْضَْااِِخَيِْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْس  وءِ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمُ   . كندآن را افاده مى ،3﴾س 
نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِ﴿ يعنى همان عذابهاى گوناگون و هولها و شدايدى كه از اولياى دين در باره قيامت  ﴾يسَْتَهْزِؤ 

 . كردند، بر آنان نازل شد و به ايشان رسيداستهزا مىشنيدند، و آن را مى
نسَْانَِِمَسَِِفَإذَِا﴿ ِ ِالَِْْ وتيِت هِ ِإنَِمَاِقاَلَِِمِنَاِنعِْمَةاِِخَوَلْناَه ِِإذَِاِث مَِِدَعََناَِضَ 

 
مِ ِعَََِِأ

  ﴾ِ.ِ.ِ.عِلْ
تفريع  «اف» به همين جهت بر سر آناين آيه شريفه در مقام تعليل آن بيانى است كه در سابق در وصف ظالمان داشت و 

 آورد تا سخن را نتيجه و متفرع بر مطالب قبل كند، تفرعى
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گردان كرد روىپس خداى تعالى بعد از آنكه حال ستمگران را بيان كرد كه از هر آيتى كه بر حق دلالت مى. كه بيان بر مبين دارد
شنيدند و به عبرت، اعتنايى نداشتند، و دادند و موعظه را نمىنمى شد گوش فراشان اقامه مىهايى بر عليهبودند و به حجت

ها ربوبيت خداى تعالى و مساله بعث و حساب را منكر شدند و كارشان به جايى رسيد كه حتى در نتيجه همين سرسختى
 . شديشان از شنيدن نام خداى يگانه متنفر مىهادل

خصوص كفار معاصر آن جناب نيست، بلكه اين مقتضاى طبع هر انسانى اين اعراض، م: فرمايد كهاينك در اين آيه مى
هاى مادى و اسباب ظاهرى پيرامونش مغرور است، پس انسان طبعا است كه به پيروى هواى نفس گرايش دارد و به نعمت

ش ن پروردگارخواند و چوهم فراموشكار است، هر وقت دچار گرفتارى شود، متوجه پروردگارش گشته و او را به خلوص مى
ند، كگويد هنر خودم بود و پروردگارش را فراموش مىدهد، و مىنعمتى به او ارزانى بدارد، آن نعمت را به خودش نسبت مى

 . كننداى است كه با آن امتحانش مىداند كه همين خود فتنهو نمى
نسَْانَِِمَسَِِفَإذَِا﴿ پس جمله ِ ِالَِْْ  خواند، و تنها به سوىما را مى «دعانا» انسان برسد،يعنى و چون مرض يا شدتى به  ﴾ضَ 

 . كندشود، و از غير ما قطع اميد مىما متوجه مى

وتيِتُهُِ﴿ :گويدناسپاس بودن آدمى، كه چون خدا نعمتى به او داد مى
ُ
  ﴾عِلأمِ ِعَََِِأ

وتيِت هِ ِإنَِمَاِقاَلَِِمِنَاِنعِْمَةاِِخَوَلْناَه ِِإذَِاِث مَِ﴿ و در جمله
 
ل است و تخوي «تخويل» ماضى از مصدر «خولناه» كلمه ﴾عِلمِْ ِعَََِِأ

كرد، براى اين است كه بفهماند وصف نعمت براى  «منا» و اگر نعمت را مقيد به قيد. به معناى عطا كردن به طور بخشش است
كاملا روشن است، و همه چون نعمتى از ناحيه خود به او بدهيم كه نعمت بودنش : آن محفوظ است، و معنايش اين است كه

 . ها از هنرمندى خودم استاين نعمت: گويددانند كه از ناحيه ماست، مع ذلك مىمى
چون  «اوتيتها» فرمودگردد، البته نه به اعتبار لفظش چون اگر به اين اعتبار بود بايد مىبه نعمت برمى «اوتيته» و ضمير در

ء و چون بلكه به اعتبار معناى نعمت كه يا مال است و يا مطلق شى، رگرددلفظ نعمت مؤنث است و بايد ضمير مؤنث بدان ب
و عنايت در جمله مورد بحث اين است كه اشاره . توان ضمير مذكر به آن برگردانيدمذكر است مى «ءشى» و كلمه «مال» كلمه

نظور كند، و به همين ماز ما قطع مىاش را كند كه نعمتش از ماست، بلكه رابطهكند كه چنين انسان ناسپاسى، اعتراف نمى
ه باشد به تا اعتراف نكرد ،«اوتيته» :گويدبلكه مى چون كلمه نعمت دلالت دارد بر اينكه منعمى آن را داده «اوتيتها» :گويدنمى

 . اينكه خدا آن نعمت را به او داده
  



تا به كلى  «اوتيته» گويدكند و مىهول تعبير مىخدا آن را به من داده، بلكه با صيغه مج ،«اللهآتانى » :گويدو نيز نمى
البته مفسرين  .از تعبيرهاى لطيف قرآنى است «اوتيته» و تعبير «نعمة منا» و اين دو تعبير، يعنى تعبير. دهنده را مسكوت بگذارد

 هانآاند كه هيچ يك موجه نيست و اگر خواننده بخواهد به وجوه ديگرى ذكر كرده «اوتيته» ديگر براى مذكر آمدن ضمير در
 . اطلاع يابد، بايد به تفاسير مفصل مراجعه كند

باشد، يعنى من اين مال را با علم و هنر و خبرگى  «على علم منى» ،«على علم» و سازگار با سياق آيه آن است كه معناى
 . نستمداام و راه جمع كردن ثروت را مىخودم به دست آورده

مراد اين است كه من اين مال را با علمى از خدا به دست آوردم، چون خدا در من : انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
دانست من آدم خوبى هستم، و مستحق آنم كه نعمتم بدهد، لذا آن را به من ارزانى و خلاصه چون مى. خيرى سراغ داشت

 . داشت
لى و. «دانستم كه خدا از من راضى استاست كه من اين مال را كه به دست آوردم، مىمراد اين » :اندديگر گفته 2بعضى

وتيِت هِ ِإنَِمَاِقاَلَِِمِنَاِنعِْمَةاِِخَوَلْناَه ِِإذَِاِث مَِ﴿ خواننده عزيز خود متوجه است به اينكه بيانى كه ما در معناى جمله
 
ا هيچ آورديم ب ﴾أ

 . سازديك از اين اقوال نمى
مِِْلَكِنَِِوَِِفتِْنَةِ ِهَِِِبلَِْ﴿ كْثَهَ 

َ
يعنى بلكه آن نعمتى كه ما به وى داديم فتنه و آزمايشى بود كه خواستيم  ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِأ

 . او را به وسيله آن نعمت بيازماييم، اما بيشترشان متوجه اين معنا نيستند
 . «عذابى است براى آنان معناى آن اين است كه بلكه نعمت مزبور» :انداز مفسرين گفته 3بعضى

. «اى است براى آنان كه به خاطر همان عقاب خواهند شدگويند، فتنهبلكه اين سخنى كه مى» :اندديگر گفته 4و بعضى
 . ولى اين دو وجه و مخصوصا وجه دومى بعيد است

غْنَِِفَمَاِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِقاَلهََاِقَدِْ﴿
َ
صَابَه مِِْيكَْسِب ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْأ

َ
 . ﴾كَسَب واِمَاِسَيُئَِات ِِفَأ

اى به شمار گردد و به اين اعتبار آن را مؤنث آورده كه مقاله و يا كلمهبه سخن قبلى ناسپاسان برمى ﴾قاَلهََاِقَدِْ﴿ ضمير در
 . رودمى
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 دانددو جواب به انسان ناسپاس متنعمى كه برخوردارى مستند به خود مى
اگر : ايدفرمشوند، مىاى است كه با آن امتحان مىرد سخن ايشان و اثبات اين معنا است كه نعمت مزبور فتنهاين آيه 

ها ها كه در دست دارند، با هنر خود كسب كرده باشند و اين نيرو و توانايى خودشان است كه مايه چنين نعمتاين نعمت
ها را براى خود حفظ كنند و هميشه از دستشان ببرد، بلكه بايد آن نعمت را هاآنشده، بايد همين نيرو نگذارد عذاب گناهان، 

راى ها را بتوانند نعمتبا اينكه چنين نيست نه مى. ها را بگذارند و خود هلاك گردنداز آن متنعم باشند نه اينكه آن نعمت
هم همين سخنان را از در غرور  هاآنخود حفظ كنند و نه با خود ببرند، اينك اقوام قبل از آنان شاهد صدق اين حقيقتند، چون 

  .هاى زشت خود رسيدندشان جلو هلاكتشان را نگرفت و همه به كيفر كردهگفتند، ولى كسب و تجارت و حول و قوه
كند، چون قارون هم نظير همين حرف را زد اشاره به قارون و امثال وى مى ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِقاَلهََاِقَدِْ﴿ و ظاهرا جمله

وتيِت هِ ِإنَِمَا﴿ :و به حكايت قرآن گفت
 
 . كه داستانش در سوره قصص گذشت 1﴾عِنْدِيِعِلمِْ ِعَََِِأ

لءَِِِمِنِِْظَلَم واِالَََِّينَِِوَِ﴿ مِِْمَاِوَِِكَسَب واِمَاِسَيئَُِات ِِسَي صِيب ه مِِْهَؤ  عْجِزِينَِِه    ﴾بمِ 
ان اين ستمگر: اشاره دارد و معنايش اين است كه )صلى الله عليه وآله و سلم(به قوم رسول خدا  «اينان -هؤلاء » كلمه

از  جلوگيرىتوانند با و نمى. اند به ايشان خواهد رسيداز قوم تو، راهشان راه اقوام گذشته است، به زودى عذاب آنچه كرده
 . آمدن و بال اعمالشان، خدا را عاجز كنند

﴿ِ
َ
واِلمَِِْوَِِأ نَِِيَعْلمَ 

َ
ِِالََلَِِّأ ط  زْقَِِيبَْس  ِ ﴾ِ.ِ.ِ.يَقْدِرِ ِوَِِيشََاءِ ِلمَِنِِْالَرُِ

وتيِت هِ ِإنَِمَا﴿ :اين جمله پاسخ ديگرى از گفتار آن كسى است كه از بين آن مردم ناسپاس گفته
 
مِ ِعَََِِأ

كه يزى چ ﴾عِلْ
جواب نقضى بود، ولى اين جواب از طريق معارضه است، به  ﴾ِ.ِ.ِ.قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِقاَلهََاِقَدِْ﴿ هست جواب اول يعنى جمله

 . ردگيكند كه همه دلالت دارند بر اينكه رزق را خداى سبحان براى بعضى فراخ و براى بعضى تنگ مىى اشاره مىهادلا
شش آدمى و علم و اراده او براى تحصيل رزق سبب تام به دست آمدن آن نيست، و گر نه سعى و كو: توضيح اينكه

 بايستى همواره و در همه اشخاص اين سعى و اين كاردانىمى
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ن بينيم كه اين طور نيست، بسيار جويندگامؤثر واقع شود، و صاحبش را به رزق فراوان برساند، با اينكه به چشم خود مى
 . شوداى عايدشان نمىگردند و بسيار كوشندگان هستند كه نتيجهبرمى هستند كه مايوس

شود غير از كوشش و كاردانى خود انسان شرايط و علل زمانى و مكانى ديگرى هم مؤثر است و موانع پس معلوم مى
ند در شمار بيرونو اين شرايط از حد . شوندمختلفى هم هست، كه به اختلاف ظروف، مانع از به نتيجه رسيدن كوششها مى

صورتى كه همه عوامل و شرايط دست به دست هم دهند و هيچ يك از موانع هم پيش نيايد، آن وقت سعى و كوششها و 
شوند و اجتماع همه علل و شرايط با آن همه اختلاف و تفرقه و تشتت كه از نظر ماده و زمان و مكان ها هم مؤثر مىكاردانى

و بعضى ديگر جلوتر از آن عواملند، و اين دسته  هاآنكه مرتبط به آن عواملند، بعضى مقارن  هست هاآنو مقتضيات ديگر در 
اخير هم خود علل بى شمار ديگرى دارند، يك اجتماع و اتفاق تصادفى نيست، براى اينكه تصادف هيچ وقت دايمى و حتى 

ند، لل و شرايطش تصادفا دست به دست هم داده باشع هاآناكثرى نيست، يعنى اين طور نيست كه در تمامى آثار و يا بيشتر 
ى از نظام جارى در اقطار عالم هاآنو يا ما و ساير موجودات زنده و روزى خوار، يك نظام جداگ هاآنو قانون ارتزاق ما انس

محفوظ كه اگر ماده و مشهود ندارد، بلكه داخل در آن نظام است، و اين نظام عمومى عالم با همه وسعتش امرى است ثابت و 
 . شونداز هم گسيخته شود، در همان لحظه اول فورا تمامى اشياء نابود مى

و اين نظام جارى با اينكه يك نظام است و اجزايش با هم تناسب و سازگارى دارند، خود دلالت بر وحدانيت ناظم و 
يم اجزاى عالم به وسيله اين نظام مدبر و مديرش دارد، مدبر و مديرى كه خودش جزو اجزاى اين عالم نيست، چون گفت

 . شود ناظم، خودش يكى از اجزاى عالم باشد، و آن مدبر واحد خداى عز و جل استاند پس نمىمحفوظ مانده
علاوه بر اين، نظام، خود از تدبير است، و مكرر در باره تدبير هم گفتيم كه از خلقت است، و عبارت است از خلق 

خالق عالم مدبر آن است و مدبر آن رازق آن است، و آن همان خداى تعالى بنابراين ديگر، پس كردن موجودى بعد از موجود 
 . شانه است

شود، چون وقتى فراخى رزق و كمى آن به مشيت خداى در آيه استفاده مى ﴾يشََاءِ ِلمَِنِْ﴿ و اين برهان كه شنيدى از جمله
 مچنانهزند، هيچ دخالتى در آن ندارد، دم از كاردانى و كوشش خود مى بالد، وتعالى باشد، قهرا مشيت خود انسان كه بدان مى

كه مشيت و ايجاب هيچ يك از علل و اسبابى كه علت و سبب پيدايش آنند، در پيدايش آن دخالت ندارد، و اين خيلى روشن 
 توانيم بگوييم كه اين فراخى واست، از سوى ديگر اين را هم نمى

  



ام، يعنى گيريم كه پس به مشيت مجرى اين نظبينيم كه بر طبق نظام جريان دارد، نتيجه مىون مىتنگى رزق تصادفى است، چ
 . يابدخداى سبحان جريان مى

قِ ِوَِ﴿ در سابق هم در ذيل آيه ِِبغَِيِِِْتشََاءِ ِمَنِِْترَْز  ِفَوَِ﴿ گفتارى در معناى رزق گذشت و به زودى در تفسير آيه 1﴾حِسَاب 
رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِرَبُِِ

َ
مِِْمَاِمِثْلَِِلَْقَِ ِإنِهَِ ِالَْْ نَك 

َ
ونَِِأ  . اللهان شاء  -نيز خواهد آمد  2﴾تَنْطِق 

 [رواياتى در باره توفى انفس، خواب و رؤيا]بحث روايتى 

روايت شده كه در ضمن حديثى كه پاسخ به سؤالات مردى است كه آياتى از  در كتاب توحيد، از على علیه السلام
مِْ﴿ اما آيه: مشتبه شده فرمود قرآن برايش َِِالَََِّيِالَمَْوْتِِِمَلكَ ِِيَتَوَفَاك  كُِ مِِْو  سَِِيَتَوَفَِِّالََلِّ ﴿ با آيه ﴾بكِ  نْف 

َ
و . ﴾وْتهَِامَِِحِيَِِالَْْ

ل نَاِتوََفَتْهِ ﴿ آيه مِِْوَِِر س  ونَِِلَِِه  مِ ِالَََِّينَِ﴿ و آيه ﴾ي فَرُطِ  سِهِمِِْظَالمِِِِّالَمَْلَائكَِةِ ِتَتَوَفَاه  نْف 
َ
مِ ِالَََِّينَِ﴿ و آيه ﴾أ ِِِتَتَوَفَاه  ئ

ِطَيُبِيَِِِكَةِ الَمَْلاَ
ول ونَِ مِِْسَلَامِ ِيَق  را به ملك الموت، و در دومى به خود خدا، و در سومى به  هاآنكه چطور در اولى قبض روح انس ،﴾عَلَيْك 

همانا خداى تبارك و تعالى يگانه مدبر امور : اين است كه دهد، جوابشرسولان و در چهارمى و پنجمى به ملائكه نسبت مى
كند كه خودش بخواهد، خواهد موكل بر امورى مىاست، به هر طور كه خودش بخواهد و كسانى از مخلوقات خود را كه مى

سولان كند و رو اما ملك الموت، خدا او را به خصوص، موكل براى قبض روح اشخاص معينى از خلق كه خود بخواهد مى
 . كندرا از ملائكه انتخاب نموده، و براى قبض روح بعضى ديگر از خلقش، كه باز خودش بخواهد موكل مى

و چنان نيست كه هر علمى را كه صاحب علم داراى آن است، ممكن باشد براى همه مردم شرح دهد، زيرا مردم همگى 
ر قابل ينكه اصلا بعضى از علوم هست كه مانند بعض ديگديگر ا. در درك علوم يكسان نيستند، بعضى قويند و بعضى ضعيف

فرا گرفتن نيست، چون ما فوق طاقت است، مگر كسى از اولياى خدا كه خدا آن را برايش آسان كرده و در حمل آن ياريش 
 . كرده باشد

 و مميت ميراننده و اين مقدار تو را بس است كه بدانى كه خدا محيى زنده كننده
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 . 1گيرد چه ملائكه، و چه غير ايشانرا بدست هر كس از خلقش كه بخواهد مى هاآنكه جو اوست . است
خوابد، و جز مسلمان جنب نمى: را آورده كه در آن فرمود بندى 400روايت اربعماة  و در خصال از على علیه السلام

ؤمن در خواب به سوى خداى تعالى بالا كند، چون روح مرود، حتى اگر آب نيافت با خاك تيمم مىبا طهارت به بستر نمى
هاى كند، حال اگر اجلش رسيده باشد، او را در گنجينهپذيرد، و مباركش مىرود و اگر با طهارت باشد، خدا او را مىمى

  .2كند تا او را به جسدش باز گرداننداش روانه مىدهد و اگر نرسيده باشد، او را با امينان از ملائكهرحمت خود جاى مى
و در مجمع البيان است كه عياشى به سند خود از حسن بن محبوب، از عمرو بن ثابت، از ابى المقدام، از پدرش، از 

ند و كرود مگر آنكه نفسش به آسمان عروج مىهيچ كس به خواب نمى: روايت آورده كه فرمود امام ابى جعفر علیه السلام
اى چون شعاع خورشيد برقرار است، حال اگر خدا اجازه قبض و رابطهماند و بين نفس و جان اجانش در بدنش باقى مى

رود، و رود، و اگر اجازه برگشتن روح را داده باشد، نفس به سوى روح مىارواح را داده باشد، جان هم به سوى نفس مى
سَِِيَتَوَفَِِّالََلِّ ﴿ اين است معناى آيه نْف 

َ
 . ﴾ِ.ِ.ِ.مَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

اى است كه تاويل دارد، و هر آنچه مشاهده كرده باشد، رؤياى صادقه هاآنآسمپس نفس هر آنچه را كه در ملكوت 
 . 3را كه در ما بين آسمان و زمين ديده، از موهوماتى است كه شيطان در خيال او انداخته، و تاويلى ندارد

ت، عمر بن خطاب گف: يم بن عامر، روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و ابن مردويه، از سل
بيند كه تا آن ساعت اصلا به ذهنش خطور رود و چيزهايى مىبيند، انسان به خواب مىعجب است اين رؤياها كه آدمى مى

 . شودمىا نبيند كه در بيدارى هيچ اثرى از آن پيدو شخص ديگر رؤيايى مى. بيندشود عين آن را مىنكرده و چون بيدار مى
ِيَتَوَفَِِّلَلِّ اَِ﴿ :فرمايدخواهى بگويم علتش چيست؟ خداى تعالى مىاى امير مؤمنان آيا مى: پس على بن ابى طالب فرمود

سَِ نْف 
َ
خْرىَِِي رسِْل ِِوَِِالَمَْوتَِِْعَلَيْهَاِقضََِِالَتَِِِّفَي مْسِك ِِمَنَامِهَاِفِِِتَم تِِْلمَِِْالَتَِِِّوَِِمَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

 
جَلِ ِإلَِِِالَْْ

َ
ِِأ س به پ ﴾م سَمًّّ

 ها راحكم اين آيه همه نفس
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يند، ببيند، رؤياى صادقه است، و آنچه در مراجعت به سوى جسد خود مىگيرد، پس آنچه نفس در آسمان نزد خدا مىخدا مى
ى دهند، عمر از كلام علاباطيلى به او خبر مىكنند، و از هاى او را تكذيب مىديده هاآنى در هواست، شيطهاآنتلقينات شيط
 . 1تعجب كرد علیه السلام

گفتار مفصل ما پيرامون رؤيا در سوره يوسف گذشت و مراجعه بدانجا براى فهميدن معناى اين دو روايت : مؤلف
ر عالم مثال اعظم بر همان معناى اصطلاحى علمى يعنى ب «سماء» اين را هم بگوييم كه در اين دو روايت كلمه. مؤثر است

بر عالم مثال اصغر در اصطلاح علمى اطلاق  «ما بين آسمان و زمين» اطلاق شده كه بزرگتر از آسمان و زمين است و كلمه
 . شده است، متوجه اين نكته باشيد
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 [61تا  53آيات (: 39) زمرسوره ]

ف واِالَََِّينَِِعِبَاديَِِِياَِق لِْ﴿ سَِْ
َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
واِلَِِأ ن وبَِِيَغْفِرِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلِِِّرحَْْةَِِِمِنِِْتَقْنَط  وَِِإنِهَِ ِجََِيعااِِالََّ  ورِ ِه  ِلرحَِيمِ اَِِالَْغَف 

نيِب واِو٥٣َِِ
َ
مِِْإلَِِِأ واِوَِِرَبُكِ  سْلمِ 

َ
نِِْقَبْلِِِمِنِِْلَِ ِأ

َ
مِ ِأ تيَِك 

ْ
ونَِِلَِِث مَِِالَْعَذَاب ِِيَأ واِو٥٤َِِِت نْصَ  حْسَنَِِاتِبَعِ 

َ
نْزِلَِِمَاِأ

 
مِِْأ ِمِنِِْإلَِِكْ 

مِْ نِِْقَبْلِِِمِنِِْرَبُكِ 
َ
مِ ِأ تيَِك 

ْ
نْت مِِْوَِِبَغْتَةاِِالَْعَذَاب ِِيَأ

َ
ونَِِلَِِأ ر  ن٥٥ِِِْتشَْع 

َ
ولَِِأ ِِتَق  تَِِياَِنَفْس  ِِمَاِعَََِِحَسََْ ِوَِِالََلِِِّجَنْبِِِفِِِفَرَطْت 

ِِإنِِْ نْت  و٥٦ِِِْالَسَاخِرِينَِِلمَِنَِِك 
َ
ولَِِأ نَِِلوَِِْتَق 

َ
ِِهَدَانِِِّالََلَِِّأ تَقِيَِِمِنَِِلكَ نْت  و٥٧ِِِْالَمْ 

َ
ولَِِأ نَِِلوَِِْالَعَْذَابَِِترََىِحِيَِِتَق 

َ
ِكَرَةاِِلِِِأ

ونَِ ك 
َ
حْسِنيَِِِمِنَِِفَأ نْتَِِوَِِاسِْتَكْبَتَِِْوَِِبهَِاِفَكَذَبتَِِْآياَتِِِجَاءتَْكَِِقَدِِْبل٥٨ََِِِالَمْ  ِترََىِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِو٥٩َِِِالَكََْفرِِينَِِمِنَِِك 

ِِكَذَب واِالَََِّينَِ ه مِِْالََلِِِّعَََ وه  سْوَدَةِ ِو ج  ِِم 
َ
يِنَِِمَثْوىاِِجَهَنَمَِِفِِِليَسَِِْأ تَكَبُِ ِِو٦٠َِِِللِمْ  ه مِ ِلَِِبمَِفَازَتهِِمِِْاتَِقَوْاِالَََِّينَِِالََلِّ ِي نَجُِ ِيَمَس 

وءِ  مِِْلَِِوَِِالَس    ﴾٦١ِيَُزَْن ونَِِه 

 ترجمه آيات

آمرزد، بگو اى بندگانم كه بر نفس خود ستم و اسراف كرديد از رحمت خدا نوميد مشويد كه خدا تمامى گناهان را مى
 . 53زيرا او آمرزنده رحيم است 

 . 54و به سوى پروردگارتان رجوع نموده قبل از آنكه عذاب بر سرتان آيد و ديگر يارى نشويد، تسليمش گرديد 
  



كه از ناحيه پروردگارتان نازل شده كه بهترين حديث است پيروى كنيد قبل از آنكه عذاب ناگهانى و بى خبر  و آنچه را
 . 55شما را بگيرد 

كنم ها كه به درگاه خدا روا داشتم، اعتراف مىوا حسرتا بر من از آن ستم: گويدبترسيد از روزى كه هر كسى به خود مى
 . 56ودم كه به راستى از مسخره كنندگان ب

 . 57بودم اگر خدا هدايتم كرده بود از پرهيزكاران مى: گويدو يا مى
 . 58شدم توانستم برگردم و از نيكوكاران مىاى كاش مى: گويدبيند مىو يا وقتى عذاب را مى

گويند آرى آيات من برايت بيامد و تو به آيات من تكذيب كردى و از پذيرفتن آن تكبر نمودى و اصولا در پاسخش مى
 . 59از كافران بودى 

 . 60بينى كه رويشان سياه است آيا در دوزخ جايى براى متكبران نيست و روز قيامت تكذيب كنندگان بر خدا را مى
اك رسد و اندوهندهد و به چنين كسانى عذاب نمىكردند نجات مى خدا كسانى را كه براى رستگاريشان تقوا پيشه

 . 61گردند نمى

 بيان آيات

دهد كه مشركين را به اسلام و به پيروى از آنچه خدا را دستور مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در اين آيات رسول خدا 
. دهدت و ندامت روزى كه حسرت و ندامت سود نمىنازل كرده دعوت كند و از عواقب اسرافشان بر نفس خود، يعنى از حسر

ن و نيز به يادشان بياورد كه در آ. دهد با اينكه در دنيا از پذيرفتن حق، استكبار ورزيدندبر حذر دارد، آرى چگونه سود مى
ده فاو در لسان اين آيات لحن رأفت و رحمت به خوبى است. روز متقين رستگارى و نجات و كفار خسران و آتش دارند

 . شودمى

ِينَِِعِبَادِيَِِياَِقُلأِ﴿ در آيه «اللهرحمت » و «عبادى» مقصود از فُواِالَََّّ َ سْأ
َ
نأفُسِهِمأِِعَََِِأ

َ
نَطُواِلَِِأ َِِمِنأِِتَقأ ِةِِرحَْأ

ِِ   ﴾الَلَّّ
ف واِالَََِّينَِِعِبَادِيَِِياَِق لِْ﴿ سَِْ

َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
واِلَِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّرحَْْةَِِِمِنِِْتَقْنَط 

بادى يا ع» دهد تا مردم كافر را از طرف خداوند و با لفظرا دستور مى )صلى الله عليه وآله و سلم(در اين آيه رسول خدا 
آورد و آن اين است كه چرا خدا كفار را به عبادت خود اى را هم به يادشان مىو اين تعبير نكته. صدا بزند «اى بندگان من -

ترغيب آنان به پذيرفتن دعوت است، اما يادآورى دليل دعوت براى اين است كه يادآورى كند كه ايشان و نيز . كنددعوت مى
عبد اويند و او مولاى ايشان است و حق مولى بر عبدش اين است كه او را عبادت كند و اوامرش را اطاعت كند، پس مولى 

 . حق دارد كه او را به اطاعت و عبادت خود دعوت كند
  



اضافه كرده،  ى متكلم «يا» را بر «عباد» كند به اينكه دعوت را بپذيرند، براى اينكه كلمهينكه گفتيم ترغيب مىو اما ا
 . انگيزد تا به ذيل رحمت و مغفرت او متمسك شوندو اين تعبير ايشان را بر مى «بندگان من» فرمايدمى

ف واِالَََِّينَِ﴿ سَِْ
َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
گفته  1به طورى كه راغب -است و  «اسراف» جمع غايب ماضى از مصدر «أسرفوا» كلمه ﴾أ

به معناى تجاوز از حد در هر عملى است كه كسى انجام دهد، هر چند كه در خصوص خرج كردن مال مشهورتر  «اسراف» -
 . شده متعدى «على» است، و گويى در آيه مورد بحث متضمن معناى جنايت و يا معنايى قريب به آن نيز هست، چون با كلمه

و اسراف بر نفس تعدى بر نفس به جنايت كردن و به ارتكاب گناه است چه شرك باشد و چه گناهان كبيره و چه 
 . كندگناهان صغيره، چون سياق اين عموميت را افاده مى

ده ى متكلم اضافه ش «يا» كه به «عبادى» مؤمنانند، چون كه در قرآن استعمال «عباد» مراد از: اندگفته 2جمعى از مفسرين
 . ايدبگو اى مؤمنينى كه مرتكب گناه شده: شودپس معناى آيه چنين مى. در مؤمنين غلبه دارد

و ليكن اين حرف صحيح نيست، براى اينكه آيه مورد بحث تا هفت آيه بعد از آن همه در يك سياق و متصل به 
ِِِفَكَذَبتَِِْآياَتِِِجَاءتَْكَِِقَدِِْبلََِ﴿ :فرمايدضمن اين آيات مىبينيم كه در يكديگرند، و همه در مقام دعوتند، و ما مى ِوَِِهَاب

تصريح  و اين خود مثل آرى آيات من به سوى تو اى مشرك بيامد، ولى تو آن را تكذيب كردى و استكبار ورزيدى ﴾اسِْتَكْبَتَِْ
 . شوددر اول آيات، شامل مشركين هم مى «عبادى» است به اينكه كلمه

د هايى در خودر چيزى بيشتر از ده مورد به معناى مؤمنان آمده، همه اين موارد قرينه «عبادى» بينيم كه لفظر مىو اگ
شود با بودن آن قرائن لفظ مزبور را اعم از مؤمن و مشرك گرفت، ولى چنان هم نيست كه هر جايى كلام همراه دارد كه نمى

بينيم در كلام خدا هر جا مطلق ذكر شده، اعم كه مى همچنانه مؤمنين باشد، بدون قرينه و مطلق استعمال شد، باز منصرف ب
 . از مؤمن و مشرك اراده شده است

توان گفت در آيه شريفه در مورد مشركين، جاى هيچ ترديد نيست، بلكه مى «يا عبادى» و كوتاه سخن آنكه شمول لفظ
 در آيه مورد بحث به خاطر «يا عبادى» اين نظريه كه كلمه
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ه از ابن عباس ك همچنانتر است از اينكه بگوييم مختص به مؤمنين است، سياقى كه دارد مختص به مشركين است، قابل قبول
 . 1هم نقل شده

واِلَِ﴿ در آيه مورد بحث به قرينه اينكه خطاب  «رحمت» به معناى نوميدى است، و مراد از «قنوط» ﴾الََلِِِّرحَْْةَِِِمِنِِْتَقْنَط 
در آن به گناهكاران است، رحمت مربوط به آخرت است، نه رحمت اعم از دنيا و آخرت و اين هم معلوم است كه و دعوت 

توان پس مى. از شؤون رحمت آخرت آن قسمت كه مورد احتياج مستقيم و بلا واسطه گناهكاران است، همانا مغفرت خداست
ن وبَِِيَغْفِرِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ جمله هى از نوميدى را بادر اينجا مغفرت است، و به همين جهت ن «رحمت» گفت مراد از  ﴾جََِيعااِِالََّ 

 . تعليل آورد

َِِإنَِِّ﴿ :توضيحاتى در ذيل جمله نوُبَِِيَغأفرُِِِالَلَّّ و اينكه مفاد آن آمرزش همه گناهان حتى شرك  ﴾جََِيعااِِالََّي
 است، به سبب توبه

من  -انى اغفر » :به كار رفته، با اينكه جا داشت بفرمايد «يغفر» به غيبت، «عبادى» در اين آيه شريفه التفاتى از تكلم
وميد اى بندگان من از رحمت من ن» گويدآن كسى كه مى: و اين التفات براى آن به كار رفته كه اشاره نمايد به اينكه، «آمرزممى

از رحمت من نوميد مشويد، : گويا فرموده. «رحيم» و «غفور» است كه اسمايى حسنى دارد كه از آن جمله است الله «نشويد
 . غفور و رحيم است اللهآمرزم، چون هستم، همه گناهان را مى اللهچون كه من 

ن وبَِِيَغْفِرِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ دارد كه تمامى گناهان قابل اين جمله نهى از نوميدى را تعليل نموده و هم اعلام مى ﴾جََِيعااِِالََّ 
باشد و آنچه كه خواهد و به طور گزاف نمىعام است، ليكن آمرزش گناهان هر كسى سبب مى آمرزشند پس مغفرت خدا

 .يكى شفاعت كه بحث آن در جلد اول اين كتاب گذشت و يكى هم توبه: قرآن سبب مغفرت معرفى فرموده دو چيز است
شرك و مؤمن است، كدام يك از اين دو حال ببينيم در جمله مورد بحث كه گفتيم خطاب در آن به عموم بندگان خدا اعم از م

تواند باشد، چون شفاعت به نص قرآن كريم در آياتى چند شامل شرك سبب آمرزش است؟ به طور مسلم شفاعت نمى
نِِْيَغْفِرِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ گردد و در سابق هم گفتيم كه آيهنمى

َ
كَِِأ ناظر به شفاعت است،  2﴾ءِ يشََاِلمَِنِِْذَلكَِِِد ونَِِمَاِيَغْفِرِ ِوَِِبهِِِِي شَْْ

 . آمرزدفرمايد ما دون شرك را براى كسانى كه شفيع داشته باشند مىيعنى مى
ماند توبه و كلام خداى تعالى هم صريح در اين است كه خدا همه گناهان حتى شرك را ناگزير از آن دو سبب باقى مى

 . آمرزدهم با توبه مى
 . هفتگانه مورد بحث در يك سياق قرار دارداز اين هم كه بگذريم گفتيم كه آيات 
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 كند و سپس امر به توبه وكلامى است واحد و متصل به هم كه در آن نخست و به عنوان زمينه چينى از نوميد شدن نهى مى
د يفرمايد و آيه اولى كلامى مستقل و بريده از آيات بعد نيست تا كسى احتمال دهد عموم مغفرت مقاسلام و عمل صالح مى

 . به توبه و هيچ سبب ديگرى كه فرض شود، نشده
ن وبَِِيَغْفِرِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ و اين آيه شريفه يعنى جمله عموم : اندگفته 1بعضى. در بين مفسرين معركه آراء شده ﴾جََِيعااِِالََّ 

ت، داده و اما به توبه مقيد نيس هاآنمغفرت در آن مقيد است به غير از شرك و غير از گناهانى كه خدا وعده آتش به مرتكبين 
 . شوددر نتيجه عموم آيه تنها شامل گناهان صغيره مى

زى كه چي. اطلاق مغفرت نه مقيد به توبه است، و نه به هيچ قيدى ديگر از اسباب مغفرت: اندديگر گفته 2اىدسته
نِِْيَغْفِرِ ِلَِِلَلَِّاَِِإنَِِ﴿ اند، چون آيههست اين عده، اطلاق مزبور را مقيد به غير شرك كرده

َ
كَِِأ ونَِِمَاِيَغْفِرِ ِوَِِبهِِِِي شَْْ ِِِذَلكَِِِد  ِمَنِْل

اند، كه مغفرت عموميت دارد هر چند كه سبب نتيجه گرفتهگاه آن شود،صريح در اين است كه شرك آمرزيده نمى ﴾يشََاءِ 
ناآمرزيده ترجيح دهد، و اين همان مغفرت مخصصى مانند شفاعت و توبه در كار نباشد تا گناهكار آمرزيده را بر گناهكار 

 . اند هيچ يك درست نيستگزافى است، كه ما ردش كرديم، و استدلالهايى هم كه بر گفته خود كرده
در تفسير روح المعانى براى اثبات اين مدعا كه مغفرت در آيه مقيد به توبه نيست به هفده وجه  3از آن جمله، آلوسى
آمرزيدن بعضى از گناهكاران و نيامرزيدن ديگران » :اى دست نداده و در اين شبهه ما كه گفتيمدهاستدلال كرده كه هيچ فاي

رده، كه در ك ﴾يشََاءِ ِلمَِنِْ﴿ و تنها اطلاق آيه را مقيد به قيد. مناقشه كرده «خواهد، تا گزافى و منافى با حكمت نشودسببى مى
  .تواند به تفسير وى مراجعه كنداگر بخواهد به وجوه او واقف شود، مىخواننده عزيز . بعضى از قراءتهاى غير مشهور آمده

اين را هم بگوييم كه خواننده خود توجه دارد كه مورد آيه، شرك و ساير گناهان است، و از كلام خداى تعالى اين معنا 
 . ق آيه به توبه نداريماى جز مقيد كردن اطلاشود پس به هر حال چارهمعلوم است كه شرك جز با توبه آمرزيده نمى

نيِب واِوَِ﴿
َ
مِِْإلَِِِأ واِوَِِرَبُكِ  سْلمِ 

َ
نِِْقَبْلِِِمِنِِْلَِ ِأ

َ
مِ ِأ تيَِك 

ْ
ونَِِلَِِث مَِِالَْعَذَاب ِِيَأ   ﴾ت نْصَ 

 است «انابه» امر از مصدر «أنيبوا» و كلمه. «لا تقنطوا» اين آيه عطف است بر جمله
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از باب به كار بردن اسم ظاهر در  «الى ربكم» و جمله. گويندرا توبه هم مىكه به معناى برگشتن به سوى خداست، كه آن 
و حال آن كه اين طور نفرمود تا به علت اين ، «و انيبوا اليه» :جاى ضمير است، چون مقتضاى ظاهر كلام اين بود كه بفرمايد

 . اوستدستور اشاره كرده باشد، چون ملاك در برگشتن به سوى خدا همانا صفت ربوبيت 
وا﴿ :و اگر فرمود. كندتسليم شدن و منقاد گشتن براى خداست در آنچه اراده مى «اسلام» و مراد از سْلمِ 

َ
 و نفرمود ﴾أ

براى اين است كه قبل از اين آيه و بعد از آن سخن از استكبار كفار در برابر حق رفته و مقابل استكبار اسلام است، نه  ،«آمنوا»
 . ايمان

نِِْقَبْلِِِمِنِْ﴿ و جمله
َ
مِ ِأ تيَِك 

ْ
ونَِِلَِِث مَِِالَعَْذَاب ِِيَأ  «عذاب» و مراد از. است «أسلموا» و «أنيبوا» متعلق به دو كلمه ﴾ت نْصَ 

به قرينه آيات بعد، عذاب آخرت است، و به احتمالى بعيد ممكن است مراد مطلق عذابهايى باشد كه توبه بردار نيست، مانند 
ه مِِْيكَ ِِفَلَمِْ﴿ :كه در باره آن فرموده همچنانعذاب استيصال و انقراض،  وْاِلمََاِإيِمَان ه مِِْيَنْفَع 

َ
سَنَاِرَأ

ْ
نَتَِِبَأ ِخَلتَِِْدِْقَِِالَتَِِِّالََلِِِّس 

 . 1﴾عِبَادِهِِِفِِ
ونَِِلَِِث مَِ﴿ و مراد از جمله  توبهرسد، چون سبب آن محقق نيست، اما اين است كه آمرزش هرگز به شما نمى ﴾ت نْصَ 

 . شودكه مفروض آن است كه توبه نكردند، و شفاعت هم شامل شرك نمى

سَنَِِاتَِّبعُِواِوَِ﴿ مراد از پيروى بهترين چيزى خدا نازل كرده حأ
َ
نأزلَِِِمَاِأ

ُ
  ﴾رَب كُِمأِِمِنأِِإلََِأكُمأِِأ

واِوَِ﴿ حْسَنَِِاتِبَعِ 
َ
نْزِلَِِمَاِأ

 
مِِْأ مِِْمِنِِْإلَِِكْ  نِِْقَبْلِِِمِنِِْرَبُكِ 

َ
مِ ِأ تيَِك 

ْ
نْت مِِْوَِِبَغْتَةاِِالَْعَذَاب ِِيَأ

َ
ونَِِلَِِأ ر   . ﴾تشَْع 

گردد، براى اينكه قرآن عزيز در باره هر هاى قبلى هم شامل مؤمن و هم كافر مىاين خطاب عام است و مانند خطاب
 . دو طايفه نازل شده است

 شده، بهترش را پيروى كنند، حال ببينيم معناى بهتر دهد به اينكه از بين آنچه از ناحيه خدا نازلو در اين آيه دستور مى
منظور پيروى : اندديگر گفته 3بعضى. ى آنهاآنمراد پيروى احكام آن از حلال و حرام است، نه داست: اندگفته 2چيست؟ بعضى

است كه بدان امر  مراد دستوراتى: اندديگر گفته 4عزائم يعنى واجبات و محرمات آن است، نه مستحبات و مكروهات، بعضى
پيروى : اندديگر گفته 5بعضى. و از آن نهى كرده، چون بجا آوردن واجبات و مستحبات و اجتناب از محرمات و مكروهات

  6و بعضى. ناسخ آن است، نه منسوخ
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يروى پس پ. ن استقرآ هاآن «بهتر -احسن » تمامى كتابهاى آسمانى است، و منظور از «ما أنزل» اند منظور از جملهديگر گفته
 . از بهترين دستورى كه نازل شده همان پيروى از قرآن است

واِوَِ﴿ و انصاف اين است كه جمله سْلمِ 
َ
 پس حمل كردن. شودكه در آيه قبلى بود، شامل مضمون همه اين اقوال مى ﴾لَِ ِأ

واِوَِ﴿ آيه حْسَنَِِاتِبَعِ 
َ
نْزِلَِِمَاِأ

 
مِِْأ  . جهتتقريبا تكرارى است بى هاآنبر يكى از  ﴾إلَِِكْ 

حْسَنَِ﴿ و بعيد نيست مراد از
َ
نْزِلَِِمَاِأ

 
خطابهايى باشد كه به طريقه به كار بردن حق عبوديت در راه امتثال خطابهاى  ﴾أ

كه مربوط به اعمال، مانند خطابهايى كه دعوت به استغراق  هاآنكه مربوط به عقايد است و چه  هاآنكند، چه الهى اشاره مى
 . كنددر ذكر خداى تعالى مى

كند، چون پيروى اين خطابها انسان را به و نيز دعوت به حب خدا و تقواى از او به حق، و به اخلاص دين براى او مى
سازد، و او را در ولايت خدا يعنى كرامتى كه ما دمد و اعمالش را صالح مىكند و روح ايمان را در او مىحياتى طيب زنده مى

 . نمايدفوقش كرامت نيست، داخل مى
نِِْقَبْلِِِمِنِْ﴿

َ
مِ ِأ تيَِك 

ْ
نْت مِِْوَِِبَغْتَةاِِالَعَْذَاب ِِيَأ

َ
ونَِِلَِِأ ر  اين آيه مناسبتر است با آن معنايى كه ما گفتيم، براى اينكه  ﴾تشَْع 

گويند تا فرصت از دست نرفته و ناگهان مانعى فرصت آورند و مىه فوت وقت مىغالبا در جايى دعوت به عمل را با تهديد ب
كند، و دل خود را به اين خوش را از دستت نگرفته اين كار را انجام بده كه طرف مقابل در انجام آن عمل امروز و فردا مى

كند، به پيش آمدن ناگهانى و را تهديد مىدهم، در چنين جايى است كه دعوت كننده ادارد كه اگر امروز نشد فردا انجام مى
موانع، و از دست رفتن فرصت، و اين طرز بيان و اين نحوه دعوت با اصلاح باطن سازگارتر است تا موارد اصلاح ظاهر و 

خواهند طرف را به اصطلاح به باطن خود آورند كه مىخلاصه بيشتر در مواردى اين تهديد را مى. روح عملآوردن كالبد بى
حْسَنَِ﴿ پس منظور از. روح اين همه اهميت ندارد كه پاى چنين تهديدى در ميان آيددعوت كنند، و گر نه آوردن عملى بى

َ
ِأ

نْزِلَِِمَا
 
خواهد آنجا را اصلاح كند، مانند خطابهايى كه به سر و كار دارد، و مى هاآنهمان خطابهايى است كه با باطن انس ﴾أ

ي هَاِياَ﴿ كه آيه همچنانكند، ه او، و ترس از او و اخلاص دين براى او دعوت مىيادآورى خدا و محبت ورزيدن ب
َ
ِآمَن واِالَََِّينَِِأ

ِِِاسِْتَجِيب وا ولِِِوَِِلِلَّ مِِْإذَِاِللِرَس  مِِْلمَِاِدَعََك  يْيِك  نَِِاعِْلمَ واِوَِِيُ 
َ
معنا را افاده قريب به همين . 1﴾قَلْبهِِِِوَِِالَمَْرْءِِِبيََِِْيَُ ول ِِالََلَِِّأ

 . كندمى
  

                                                      
ر و بدانيد كه خدا بين ه. كنند كه مايه حيات شماستمىايد اجابت كنيد خدا و رسول را چون شما را به چيزى دعوت اى كسانى كه ايمان آورده 1

 . 24انفال، آيه  -. كس و دل او حايل است



 زنهار از فوت وقت و دچار حسرت قيامت شدن
نِْ﴿
َ
ولَِِأ ِِتَق  تِياَِنَفْس  ِِمَاِعََِِحَسََْ   ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّجَنْبِِِفِِِفَرَطْت 

ه كبه معناى اهمال كارى در عملى است كه بايد فورا به آن اقدام نمود، تا جايى  «تفريط» كلمه: در مجمع البيان گفته
به معناى غم خوردن از چيزى است كه وقتش فوت شده  «تحسر» :گفته «يا حسرتا» و نيز در معناى كلمه. وقتش فوت شود

 . 1آدمى به صورتى كه ديگر تداركش ممكن نباشد باشد، به خاطر انحسار متضرر شدن
استعاره در سمت آن عضو بوده، سپس به طور  گفته در اصل به معناى عضو پهلو «جنب» و راغب در معناى كلمه

. كردنداند، چون عادتشان در ساير اعضاء نيز بر اين بوده كه نام آن را در سمت آن به نحو استعاره استعمال مىاستعمال كرده
كه به معناى جانب و ناحيه خدا است عبارت است از چيزهايى كه بر عبد واجب  «اللهجنب »بنابراين و  2مانند راست و چپ

اى خود معامله نموده از سوى خود به سوى خدا روانه كند و مصداق آن اين است كه تنها او را عبادت كند و از است با خد
 . در جنب خدا به معناى كوتاهى در آن است «تفريط» و. نافرمانى او اجتناب ورزد

ِِإنِِِْوَِ﴿ و در جمله نْت  به معناى  «سخر» اسم فاعل از «ساخرين» و. است «ان» مخفف «ان» كلمه ﴾الَسَاخِرِينَِِلمَِنَِِك 
 . باشداستهزاء كنندگان مى

و  -رود سازم، تنها بدان جهت است كه بيم آن مىاگر من شما را به اين خطاب مخاطب مى: و معناى آيه چنين است
ندگان درستى از استهزاء كناز آن كوتاهى كه من در جانب خدا كردم، و من به ! وا حسرتا: يكى از شما بگويد -يا تا آنكه نكند 

 . و محل گفتن اين سخن قيامت است. بودم
وِْ﴿
َ
ولَِِأ نَِِلوَِِْتَق 

َ
ِِهَدَانِِِّالََلَِِّأ تَقِيَِِمِنَِِلكَ نْت    ﴾الَمْ 

ارشاد و نشان دادن راه است، و معنايش اين  «هدينى» گردد، و مراد از هدايت دربه همان نفس برمى «تقول» ضمير در
در حقيقت با اين خطاب عذر و بهانه را از ، «بودمكرد از پرهيزكاران مىاگر خدا راهنماييم مى: كسى نگويدتا آنكه » :است

 . گيرددست كفار مى
وِْ﴿
َ
ولَِِأ نَِِلوَِِْالَْعَذَابَِِترََىِحِيَِِتَق 

َ
ونَِِكَرَةاِِلِِِأ ك 

َ
  ﴾الَمْ حْسِنيَِِِمِنَِِفَأ

 « كرة» و كلمه. اى كاش :گوييمبراى تمنى است كه در فارسى مى «لو» كلمه
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 :و يا، تا آن كه نكند كسى و آرزومندى هنگام ديدن عذاب روز قيامت بگويد: و معناى آيه چنين است. به معناى برگشت است
 . شدماى كاش برگشتى به دنيا بود، در نتيجه من از نيكوكاران مى

نْتَِِوَِِاسِْتَكْبَتَِِْوَِِبهَِاِفَكَذَبتَِِْآياَتِِِجَاءتَْكَِِقَدِِْبلََِ﴿   ﴾الَكََْفرِِينَِِمِنَِِك 
و  «بودماگر خدا مرا هدايت كرده بود از پرهيزكاران مى» :گفتاين آيه رد و پاسخ خصوص كلام دوم او است كه مى

و سياق جواب، شاهد بر آن . كه سخن او هم در همان موطن است همچناندهد، اين جواب را خداى تعالى در قيامت مى
  .است

وِْ﴿ در اين آيات بين سخن كافر و جوابش آيه
َ
ولَِِأ فاصله شده و جوابى هم به آن نداده، تنها جواب  ،﴾ِ.ِ.ِ.ترََىِحِيَِِتَق 

نَِِلوَِْ﴿ :از سخن دوم او را داده است، كه گفت
َ
ِِهَدَانِِِّالََلَِِّأ تَقِيَِِمِنَِِلكَ نْت   . ﴾الَمْ 

نقل كرده، مترتب بر ترتيب صدورش از مجرمين است، چون در  «نفس» اى كه ازاين سه جمله: و دليلش اين است كه
اند، و وقت دهند و ايشان در عمل كوتاهى كردهشوند كه امروز روزى است كه جزاى اعمال را مىقيامت مجرمين متوجه مى

تَِِياَ﴿ گويندزنند و مىخورند و به حسرت فرياد مىتدارك هم گذشته، لذا حسرت مى ِِمَاِعَََِِحَسََْ  در خصوص. ﴾فَرَطْت 
تَنَاِياَِقاَل واِبَغْتَةاِِالَسَاعَةِ ِجَاءتَْه مِ ِإذَِاِحَتَِّ﴿ :اين اظهار حسرت در جاى ديگر فرموده  . 1﴾فيِهَاِفَرَطْنَاِمَاِعَََِِحَسََْ

واِوَِ﴿ :شودوقتى به حسابشان رسيدگى شد و به متقين دستور داده شود كه به بهشت در آيند و گفته مىگاه آن ِامِْتَاز 
ي هَاِالَِْوَْمَِ
َ
ونَِِأ جْرِم  نَِِلوَِْ﴿ :گويندآن وقت تعلل كرده مى ،2﴾الَمْ 

َ
ِِهَدَانِِِّالََلَِِّأ تَقِيَِِمِنَِِلكَ نْت  اگر خدا مرا هم هدايت كرده  ﴾الَمْ 

 . بودمبود، از متقيان مى
كنند مى كنند آرزوو سپس به آتش واردشان مىبرند، رسد كه به آتش در آيند و بر كنار آتششان مىو چون دستور مى

وِْ﴿ :گشتند تا در آنجا كار نيك كنند و سعادتمند شونداى كاش به دنيا برمى
َ
ولَِِأ نَِِلوَِِْالَعَْذَابَِِترََىِحِيَِِتَق 

َ
در جاى . ﴾رَةاِكَِِلِِِأ

واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ :فرمايدديگر راجع به همين آرزو مى ِِو قفِ  بَِِلَِِوَِِن رَدِ ِلَِْتَنَاِياَِفَقَال واِالَناَرِِِعَََ ونَِنَِِوَِِرَبُنَِاِبآِياَتِِِن كَذُِ ِمنَِِِك 
ؤْمِنيَِِ خْرجِْنَاِرَبَنَا﴿ :و نيز از قول ايشان حكايت كرده كه خواهند گفت ،3﴾الَمْ 

َ
دْناَِفَإنِِِْمِنْهَاِأ  ع 

ِ 
                                                      

 . 31 انعام، آيه -. اش كوتاهى كرديموا حسرتا بر آنچه كه در باره: گويندتا آنكه قيامت به طور ناگهانى بسر وقتشان بيايد، آن وقت مى 1
 . 59يس، آيه  -. امروز شما از صف نيكوكاران جدا شويد! اى مجرمان 2
گويند اى كاش ما راى به دنيا و اگر حال آنها راى هنگامى كه بر آتش دوزخ باز دارند مشاهده كنى كه در آن حال با نهايت حسرت مى 3

 . 27انعام، آيه  -. آورديمو بدان ايمان مى گردانيدند تا ديگر آيات خداى خود راى تكذيب نكردهبازمى



 . 1﴾ظَالمِ ونَِِفَإنِاَ
است نقل كرده شروع نموده به جواب دادن و اگر جمله اول را كه در  هاآنسپس، بعد از آنكه اقوال را با ترتيبى كه در 

داد، آورد و يا جواب را جلوتر و متصل به آن كلام قرار مىآخر همه سخنان جواب داده، در آخر سخنان و متصل به جواب مى
 . 2خوردنظم كلام بهم مى

نَِِلوَِْ﴿ :كنيد از بين اين سه سخن، تنها سخن دوم را كه گفتندملاحظه مى و به طورى كه
َ
خ داده، پاس ﴾ِ.ِ.ِ.هَدَانِِِّالََلَِِّأ

و از پاسخ آن دو جمله ديگر يعنى اولى و سومى خوددارى نموده و اين بدان جهت است كه جمله اولى مساله استهزاء به حق 
كردند كه به دنيا برگردند، و خداى سبحان در روز قيامت اين طايفه را زجر ىو در جمله سومى آرزو م. و به اهل حق بود

 :ندككه آيه شريفه زير بدان اشاره مى همچناندهد، گذارد سخنى بگويند و پاسخى هم به سخن ايشان نمىدهد، و نمىمى
نَاِوَِِشِقْوَت نَاِعَلَيْنَاِغَلَبَتِِْرَبَنَاِقاَل وا﴿ خْرجِْنَاِرَبَنَاِضََالُيَِِِقوَْمااِِك 

َ
دْناَِفَإنِِِْمِنْهَاِأ اِقاَلَِِظَالمِ ونَِِفَإنِاَِع  ِكَلُمِ ونِِت ِِلَِِوَِِفيِهَاِاخِْسَؤ 

ول ونَِِعِبَاديِِمِنِِْفَرِيقِ ِكََنَِِإنِهَِ  نْتَِِوَِِارِحَْْْنَاِوَِِلَناَِفَاغْفِرِِْآمَنَاِرَبَنَاِيَق 
َ
مِِْالَرَاحِِْيَِِخَيِْ ِأ ِِْحَتَِِّخْرِيًّاسِِِفَاتََّذَْت م وه  ن

َ
مِْأ ِسَوكْ 

نْت مِِْوَِِذِكْرِي ِِتضَْحَك ونَِِمِنْه مِِْك  واِبمَِاِالَِْوَْمَِِجَزَيْت ه مِ ِإنُِِّ نَه مِِْصَبَ 
َ
مِ ِأ ونَِِه   . 3﴾الَفَْائزِ 

ِِكَذَب واِالَََِّينَِِترََىِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ﴿ ه مِِْالََلِِِّعَََ وه  سْوَدَة ِِو ج  ِِم 
َ
يِنَِِمَثْوىاِِجَهَنَمَِِفِِِليَسَِِْأ تَكَبُِ   ﴾للِمْ 

 خدا شريك دارد و يا بگويد خدا فرزند: كذب بر خدا به همين است كه كسى بگويد
  

                                                      
 . 107مؤمنون، آيه  -. ما را از اينجا بدر آر كه اگر باز هم به كفر نخستين برگرديم آن وقت ديگر ستمكار هستيم! اى پروردگار ما 1
 . 261، ص 7، ج ابى سعودتفسير . باشد و ما آن را با اصلاحى در اينجا ذكر كرديممى تفسير ابى السعوداصل اين وجه در  2
پروردگارا اينك ما را از دوزخ در آر كه حتما راه تو را . شقاوت ما بر ما غلبه كرد و در نتيجه مردمى گمراه شديم! پروردگارا: دوزخيان گفتند 3

د در دوزخ و ديگر حرف خطاب رسيد خفه شوي. خواهيم رفت، اگر اين بار هم به همان ضلالت بار اول برگرديم آن وقت ستمگر خواهيم بود
آن  .پروردگارا ايمان آورديم، پس ما را بيامرز و به ما رحم كن، كه تو بهترين رحيمانى: گفتنداندكى از بندگان من مى مزنيد آيا فراموشتان شده كه
دهم افتاديد، اينك امروز ايشان را جزا مىمىو شما از آن عده بخنده . كرديد تا اينكه همين عمل، ياد مرا از دلهايتان ببردگاه شما آنان را مسخره مى

 . 111-105مؤمنون، آيه  -. به خاطر آن صبرى كه كردند، آنها همانا رستگارند



نشانه ذلت است كه سزاى تكبر  و رو سياهى «سواد وجه» و. دارد، و يكى هم عبارت است از بدعت گذاشتن در دين
ِ﴿ :ايشان است، و به همين جهت فرمود

َ
يِنَِِمَثْوىاِِجَهَنَمَِِفِِِلَيسَِِْأ تَكَبُِ  . ﴾للِمْ 

ِِوَِ﴿ ه مِ ِلَِِبمَِفَازَتهِِمِِْاتَِقَوْاِالَََِّينَِِالََلِّ ِي نَجُِ وءِ ِيَمَس  مِِْلَِِوَِِالَس    ﴾يَُزَْن ونَِِه 

. دفهشود از ظفر يافتن و رسيدن به به معناى رستگارى باشد كه عبارت مى «فوز» مصدر ميمى از «مفازه» ظاهرا كلمه
كه بر سر اين كلمه در آمده باى ملابست و يا سببيت است، پس فوزى كه خدا حكم آن را برايشان رانده، سبب  «باء» و حرف

 . نجات ايشان است
دهد، و ديگر نه از خارج بدى خداوند نجاتشان مى: بيان اين نجات دادن است، گويا فرموده ،«. . . لا يمسهم» و جمله
 . دهدرسد و نه از درون اندوهى آزارشان مىايشان مىو ناملايمى به 

ِ﴿ و اين آيه شريفه نظرى دارد به آيه واِبمَِاِالَِْوَْمَِِجَزَيْت ه مِ ِإنُِِّ نَه مِِْصَبَ 
َ
مِ ِأ ونَِِه  كه در ذيل آيات سوره مؤمنون  1﴾الَفَْائزِ 

 . در چند سطر قبل گذشت دقت بفرماييد و از اين نكته غافل نمانيد

ِينَِِعِبَادِيَِِياَ﴿ :رواياتى در باره مغفرت الهى و شان نزول آيه]بحث روايتى  ِالَََّّ
فوُا َ سْأ

َ
نأفُسِهِمأِِعَََِِأ

َ
 [﴾ِ.ِ.ِ.أ

ِبَادِيَِعِِِياَ﴿ اى به قدر آيهدر قرآن كريم هيچ آيه: روايت كرده كه فرمود در مجمع البيان از امير المؤمنين علیه السلام
ف واِالَََِّينَِ سَِْ
َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
 . 2آورتر نيستگشايش ﴾ِ.ِ.ِ.أ

بزودى در  - اللهان شاء  -اين روايت را الدر المنثور هم از ابن جرير، از ابن سيرين، از آن جناب نقل كرده و : مؤلف
تر هاميدواركننداى در قرآن هيچ آيه: كنيم، كه خود آن حضرت فرمودهتفسير سوره ليل، همين روايت را از آن جناب نقل مى

 . 3نيست ﴾فَتََضَِِْرَب كَِِي عْطِيكَِِلسََوْفَِِوَِ﴿ از آيه
از  -در كتاب شعب الايمان  -و نيز در الدر المنثور است كه احمد، ابن جرير، ابن ابى حاتم، و ابن مردويه و بيهقى 

 )صلى الله من از رسول خدا : اند، كه گفتثوبان روايت آورده
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فِ ِالَََِّينَِِعِبَادِيَِِياَ﴿ دارم كه دنيا و آنچه را كه در آن است با آيهمن دوست نمى: شنيدم كه فرمود سلم(عليه وآله و  سَِْ
َ
ِعَََِِواأ

سِهِمِْ نْف 
َ
ى )صلشود؟ رسول خدا ! آيا اين آيه شرك را هم شامل مىاللهپس مردى عرضه داشت: يا رسول . معاوضه كنم ﴾ِ.ِ.ِ.أ

 . 1سكوت كرد، و سپس فرمود: نه، شرك را شامل نيست الله عليه وآله و سلم(
و  مورد آيه مساله شرك است: در اين روايت اشكالى است و آن اشكال در تفسير خود آيه گذشت، كه گفتيم: مؤلف

 . آيه مقيد شده به توبه
دا از رسول خ: گفتاند كه و نيز در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه، و مسلم، از ابى ايوب انصارى روايت كرده

  2بيامرزد آفريد تا گناه كنند، و اوكرديد خداى تعالى خلقى مىاگر شما گناه نمى: شنيدم كه فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(
افاتى من -مانند توبه و شفاعت  -مغفرتى كه در اين حديث آمده با قيود و اسبابى كه براى مغفرت هست : مؤلف. 

 . ندارد
ف واِالَََِّينَِِعِبَادِيَِِياَ﴿ آيه: اندالبيان آمده كه بعضى گفتهو در مجمع  سَِْ

َ
و . قاتل حمزه نازل شد «وحشى» در باره ﴾ِ.ِ.ِ.أ

 .پس همين كه آيه نازل شد، اسلام آورد. اش قبول نشودترسيد توبهخواست مسلمان شود مىآن، هنگامى بود كه وى مى
آيا اين آيه بخصوص در باره قبول توبه وحشى نازل شده، و يا براى عموم مسلمين ! اللهيا رسول : بعضى از صحابه پرسيدند

 . 3نه، براى عموم مسلمانان است: است؟ فرمود
صلى الله )و از كتاب سعد السعود تاليف ابن طاووس، به نقل از تفسير كلبى آمده كه وحشى و جماعتى نزد رسول خدا 

چرا بايد ما از دين تو محروم باشيم، هيچ مانعى براى ما نيست جز اينكه از كتاب تو  پيام فرستادند، كه عليه وآله و سلم(
ر آتش جاودان و د. بيندخدايانى ديگر بخواند و قتل نفس و زنا كند اثر گناه خود را مى اللههر كس با » :فرمايدايم كه مىشنيده
ِوَِِنَِآمَِِوَِِتاَبَِِمَنِِْإلَِِ﴿ :پيام فرستاد كه  عليه وآله و سلم()صلى اللهايم رسول خدا و ما همه اين كارهاى زشت را كرده «است
آن جماعت پيام دادند ممكن است ايمان بياوريم، و توبه هم بكنيم، ولى خوف داريم كه عمل صالح به جا  ﴾صَالِْااِِعَمِلَِ

 . نياوريم
نِِْيَغْفِرِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :پيام فرستاد )صلى الله عليه وآله و سلم(باز رسول خدا 

َ
كَِِأ ِِِذَلكَِِِد ونَِِمَاِيَغْفِرِ ِوَِِبهِِِِي شَْْ  ﴾يشََاءِ ِمَنِْل

 ايشان در. ترسيم كه داخل در مشيت قرار نگيريممى: گفتند
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ف واِالَََِّينَِِعِبَادِيَِِياَ﴿ :پاسخشان اين آيه را فرستاد سَِْ
َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
واِلَِِأ ن وبَِِيَغْفِرِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلِِِّرحَْْةَِِِمِنِِْتَقْنَط  پس  ﴾جََِيعااِِالََّ 

 . آن جمعيت آمدند و مسلمان شدند
م قاتل توانبا من رو برو مشو كه من نمى «توانىتا مى» :به وحشى فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(پس رسول خدا 

 . 1حمزه عمويم را ببينم، لذا وحشى به شام رفت، و در اثر ميگسارى بمرد
ِبَاديَِِعِِِياَ﴿ قريب به اين مضمون را الدر المنثور به چند طريق روايت كرده و در بعضى از آن طريقها آمده كه آيه: مؤلف

ف واِالَََِّينَِ سَِْ
َ
ولى يك اشكال، اين روايت را . همان طور كه در خبر سابق مجمع البيان آمده بود 2در باره او نازل شده ﴾ِ.ِ.ِ.أ

علاوه بر اين، . اين است كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده، و وحشى بعد از هجرت، مسلمان شدهكند، و آن ضعيف مى
آيد كه اطلاق مغفرت در آيه مقيد به توبه نشده، و حال آنكه توجه فرموديد كه سياق با اين سخن سازگار از ظاهر خبر برمى

 . نيست
 «خمر» احتمال دارد كه اين كلمه ،«شام در اثر ميگسارى بمردوى در  -فمات فى الخمر » :و اينكه در روايت آمده كه

 باشد كه نام محلى از اطراف مدينه است، و احتمال هم دارد غلطى از ناسخ باعث شده - «ميم» و تشديد «خاء» به فتحه -
وحشى هميشه و احتمال هم دارد كه مراد آن باشد كه وى به خاطر ميگسارى مرده است، چون . بنويسد «خمر» را «حمص»

 . كرده، و چند نوبت به خاطر همين گناه تازيانه خورد، بعد رهايش كردندميگسارى مى
اند آمده كه آيات مورد بحث را بر شيعيان خود تطبيق كرده در اين بين روايات بسيارى هم از ائمه اهل بيت علیه السلام

اند و همه اين روايات و آن روايات از باب تطبيق مصداق بر آيه است، نه از باب را عبارت از ايشان دانسته «اللهجنب » و
 . خوددارى نموديم هاآنتفسير، و به همين جهت ما از ايراد 
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 [75تا  62آيات (: 39) زمرسوره ]

﴿
ُِِِخَالقِِ ِالََلِّ  وَِِوَِِءِ شَِِْك  ُِِِعَََِِه  رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَقَالِِدِ ِلَِ ٦٢ِِوَكيِل ِِءِ شَِِْك 

َ
واِالَََِّينَِِوَِِالَْْ ولئَكَِِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَفَر 

 
ِأ

مِ  ونَِِه  ِِق ل٦٣ِِِْالَْْاَسِِ 
َ
ِِالََلِِِّفَغَيَِِْأ ونُِ ر  م 

ْ
عْب دِ ِتَأ

َ
ي هَاِأ

َ
وحَِِِلقََدِِْو٦٤َِِِالَْْاَهلِ ونَِِأ

 
كْتَِِلئَنِِِْقَبْلكَِِِمِنِِْالَََِّينَِِإلَِِِوَِِإلَِِكَِِْأ شََْ

َ
ِأ

نِِْوَِِفَاعْب دِِْالََلَِِّبل٦٥َِِِِالَْْاَسِِِينَِِمِنَِِلَِكَ ونَنَِِوَِِعَمَل كَِِلََِحْبَطَنَِ واِمَاِو٦٦َِِِالَشَاكرِِينَِِمِنَِِك  ِِِحَقَِِالََلَِِّقدََر  ِِوَِِقَدْرهِ رضْ 
َ
ِالَْْ

بْحَانهَِ ِبيَِمِينهِِِِمَطْوِيَات ِِالَسَمَاوَاتِ ِوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقَبْضَت هِ ِجََِيعااِ ورِِِفِِِن فِخَِِو٦٧َِِِي شِْْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِس  ِفِِِمَنِِْفَصَعِقَِِالَص 
رْضِِِفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ

َ
خْرىَِِفيِهِِِن فِخَِِث مَِِالََلِّ ِشَاءَِِمَنِِْإلَِِِالَْْ

 
مِِْفَإذَِاِأ ونَِِقيَِامِ ِه  ر  قتَِِِو٦٨َِِِيَنْظ  شََْ

َ
ِِأ رْض 

َ
ِوَِِرَبُهَِاِبنِ ورِِِالَْْ

هَدَاءِِِوَِِباِلنَبيُِيَِِِءَِجِِِوَِِالَكِْتَاب ِِو ضَِعَِ مِِْوَِِباِلْْقَُِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِوَِِالَش  ِ ِو فُيَِتِِْو٦٩َِِِي ظْلَم ونَِِلَِِه  ِِك  وَِِوَِِعَمِلتَِِْمَاِنَفْس  ِه 
عْلَمِ 
َ
واِالَََِّينَِِسِيقَِِو٧٠َِِِيَفْعَل ونَِِبمَِاِأ بْوَاب هَاِف تحَِتِِْجَاؤ هَاِإذَِاِحَتَِِّمَرااِزِ ِجَهَنَمَِِإلَِِِكَفَر 

َ
ِِخَزَنَت هَاِلهَ مِِْقاَلَِِوَِِأ

َ
مِِْلمَِِْأ تكِ 

ْ
ِيَأ

ل ِ مِِْر س  مِِْيَتْل ونَِِمِنْك  مِِْآياَتِِِعَلَيْك  مِِْوَِِرَبُكِ  ونكَ  مِِْلقَِاءَِِي نْذِر  ِِالَْعَذَابِِِكََمَِةِ ِحَقَتِِْلَكِنِِْوَِِبلََِِقاَل واِهَذَاِيوَْمِك  ِعَََ
ل واِقيِل٧١َِِِالَكََْفرِِينَِ بْوَابَِِا دْخ 

َ
يِنَِِمَثْوَىِفَبئِسَِِْفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِأ تَكَبُِ مَرااِِالََْْنَةِِِإلَِِِرَبَه مِِْاتَِقَوْاِالَََِّينَِِسِيقَِِو٧٢َِِِالَمْ  ِز 

بْوَاب هَاِف تحَِتِِْوَِِجَاؤ هَاِإذَِاِحَتَِّ
َ
مِِْسَلامَِ ِخَزَنَت هَاِلهَ مِِْقاَلَِِوَِِأ ل وهَاِطِبْت مِِْعَليَْك  ِِِالَْْمَْدِ ِقاَل واِو٧٣َِِِخَالِدِينَِِفَادْخ  ِالَََِّيِلِلَّ

وْرَثَنَاِوَِِوَعْدَه ِِصَدَقَنَا
َ
رضَِِْأ

َ
ِِالَْْ

 
جْرِ ِفَنعِْمَِِنشََاءِ ِحَيْث ِِالََْْنَةِِِمِنَِِنتََبَوَأ

َ
 ِحَوْلِِِمِنِِْحَافُيَِِِالَمَْلَائكَِةَِِترََىِو٧٤َِِِالَعَْامِليَِِِأ

ِ 



ونَِِالَْعَرْشِِ ِِِالََْْمْدِ ِقيِلَِِوَِِباِلْْقَُِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِوَِِرَبُهِِمِِْبَِمَْدِِِي سَبُحِ    ﴾٧٥ِالَْعَالمَِيَِِرَبُِِِلِلَّ

 ترجمه آيات

 . 62خدا آفريدگار هر چيزى است و او بر هر چيزى وكيل است 
 . 63و زمين از اوست و آنان كه به آيات خدا كفر ورزيدند تنها آنان زيانكارند  هاآنآسمكليدهاى 

 . 64دهيد غير از خدا را بپرستم؟ بگو اى مردم نادان آيا با اين حال باز هم به من دستور مى
ع از زيانكاران طشود و به طور قو با اينكه به تو و به انبياى قبل از تو وحى شد كه اگر شرك بورزى عملت بدون اجر مى

 . 65خواهى بود 
 . 66بلكه تنها خدا را بپرست و از شاكران باش 

اند كه تمامى موجودات زمين در اند چون او را از نظر معاد نشناختهو خدا را آن طور كه حق شناسايى او است نشناخته
 . 67ورزند به دست قدرت او است، منزه و متعالى است از شركى كه به وى مى هاآنآسمقبضه او و 

ميرند مگر كسى كه و هر كس كه در زمين است مى هاآنآسماى در شود كه ناگهان آنچه جنبدهو در صور دميده مى
 . 68كنند ه خيره نگاه مىشود كه ناگهان همه به حالت قيام درآمداى ديگر در آن دميده مىسپس نفخه. خدا خواسته باشد

 آورند و بين مردمگذارند و پيامبران و شهداء را مىشود و كتاب را پيش رو مىو زمين به نور پروردگارش روشن مى
 . 69شود شود و به كسى ظلم نمىبه حق داورى مى

و او داناتر است به آنچه گذارند كند و چيزى از عمل كسى كم نمىو هر كسى عمل خود را به تمام و كمال دريافت مى
 . 70كردند مردم مى

شوند تا آنجا كه به كنار جهنم برسند درها به رويشان باز و كسانى كه كافر شدند دسته دسته به سوى جهنم رانده مى
ر ب گويند آيا رسولانى از جنس خود شما به سوى شما نيامدند كه آيات پروردگارتان راشود و خازنان دوزخ به ايشان مىمى

 . 71بله، آمدند و ليكن كلمه عذاب عليه كفار محقق شده بود : گويندمى. شما بخوانند و شما را از لقاى امروزتان بترسانند
 . 72از هر در به دوزخ داخل شويد در حالى كه در آن، كه جاى متكبرين است، جاودان باشيد : شودآن گاه گفته مى

  



ايش شوند تا وقتى كه نزديك آن شوند درهترسند دسته دسته به سوى بهشت رانده مىو كسانى كه از پروردگارشان مى
 . 73شود و خازنانش به ايشان گويند سلام بر شما كه پاك بوديد پس براى هميشه داخل بهشت شويد گشوده مى

ر هر جاى بهشت كه بخواهيم و گفتند حمد خدا را كه به وعده خود وفا كرد و زمين را به ارث در اختيار ما قرار داد تا د
 . 74منزل كنيم و چه خوب است اجر اهل عمل 

شود و كنند و بين ايشان به حق داورى مىچرخند و به حمد خدا تسبيح مىبينى كه پيرامون عرش مىو ملائكه را مى
 . 75الحمد للَّه رب العالمين : شودگفته مى

 بيان آيات

اى از آنچه از ادله مزبور در سوره استنتاج شود، و در آن خلاصهبا آن ختم مىفصلى است از آيات سوره زمر كه سوره 
 :كند كه مشركين را مخاطب قرار دهد و بگويدرا مامور مى )صلى الله عليه وآله و سلم(شود بيان كرده و سپس رسول خدا مى

ستد، جز جهل به مقام خداى تعالى منشاى پيشنهادى كه عليه او كردند مبنى بر اين كه آن جناب هم خدايان ايشان را بپر
 . شوديجه مىنتو تذكرشان دهد كه هم به او و هم به ساير انبياى قبل از او وحى شده كه اگر شرك بورزند، اعمالشان بى. نداشته

 اند، و گر نه در ربوبيت خدا نسبت بهدهد كه مشركين آن طور كه بايد خدا را نشناختهسپس خداى سبحان تذكر مى
پرستيدند، و سپس خداى تعالى نظام بازگشت به سوى خود را كه همان كردند، و غير از خدا را نمىايشان شك و ترديد نمى

تدبير معاد خلق است، ذكر نموده و با بيانى جامع و كافى كه بيش از آن تصور ندارد، توضيح داده، و سوره را با حمد خود 
 . كندختم مى
﴿

ُِِِخَالقِِ ِالََلِّ    ﴾ءِ شَِِْك 

 :اش ذكر كرد، و فرموداين همان حقيقتى است كه قبلا اعتراف مشركين را در باره
لِْهَ مِِْلَئنِِِْوَِ﴿

َ
رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
ول نَِِالَْْ و اين اعتراف را زير بناى اين استدلال خود كه تدبير  ،1﴾الََلِّ ِلَِقَ 

 . همه اشياء مستند به خدا است، قرار داد
 و اين جمله در مقام زمينه چينى است براى همان مساله تدبير، كه بعدا خاطر نشان
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ه خدا، استناد خلقت بكه خلقت جداى از تدبير نيست، به همين جهت در مقام  -ايم قبلا هم مكرر گفته -كند، چون مى
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَقَالِِدِ ِلَِ ﴿ :فرمايدشود به اينكه ملك هم مختص به خداست، و مىمنتقل مى

َ
و از اختصاص ملك . ﴾الَْْ

 . شود به اينكه پس خدا وكيل بر هر چيز و قائم مقام آن در تدبير امر آن استبراى خدا، منتقل مى
مِ ﴿ و ما در سابق در ذيل آيه مِِْالََلِّ ِذَلكِ  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِرَب ك  ُِِِخَالقِ ِِه  در جلد هفتم اين كتاب گفتارى پيرامون  1﴾ءِ شَِِْك 

 . معناى شمول خلقت نسبت به همه چيز گذرانديم

 اشاره به وحدانيت خدا در ربوبيت با بيان اينكه او خالق همه چيز و وكيل بر همه چيز است
وَِِوَِ﴿ ُِِِعَََِِه    ﴾وَكيِل ِِءِ شَِِْك 

و اين بدان جهت است كه خلقت و هستى هر چيز منتهى بدو است، و اين اقتضا دارد كه او مالك هر چيز باشد، پس 
شود، مگر به هيچ موجودى از موجودات مالك چيزى نيست، نه خودش را و نه چيز ديگر را كه از وجود خودش ترشح مى

تدبير آن  و خدا مالك. زى كه تصور شود، به خاطر فقر مطلقش مالك هيچ تدبيرى نيستتمليكى از خداى تعالى، پس هر چي
 . است

نه  كند،و اما تمليك خدا نسبت به هستى آن موجود، و عمل آن، نيز نوعى از تدبير خدا است و ملك او را تاكيد مى
ودش كند اين خود قوت وكالت خاز امور مى اينكه با مالكيتش منافات داشته باشد، حتى اگر ملائكه را وكيل خود بر چيزى

رساند، نه اينكه امرى را به آن ملائكه تفويض كرده باشد، و دست وكالت خود را بسته باشد، بخلاف تمليك ما و توكيل را مى
دامنه دخل كنيم كنيم، ديگر خود مالك آن نيستيم، و يا اگر كسى را وكيل در كارى مىما، كه وقتى چيزى را به كسى تمليك مى

 . دقت بفرماييد - كنيمو تصرفات خود را كمتر مى
وقتى هر موجودى از موجودات كه فرض شود مالك خود نباشد، قهرا خداى سبحان وكيل او و : و كوتاه سخن آنكه

هر چه قائم مقام او و مدبر امر او خواهد بود، حال چه اينكه موجود فرض شده از اسباب عالم باشد و چه از مسببات، پس 
 . باشد خداى سبحان يگانه، رب او است

پس روشن شد كه جمله مورد بحث در اين مقام است كه به يگانگى خدا در ربوبيت اشاره كند، و مقصود هم بيان 
 ذكر» :اندگفته 2پس اينكه بعضى از مفسرين. همين نكته است
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وَِِوَِ﴿ جمله ُِِِعَََِِه  ُِِِخَالقِ ِِالََلِّ ﴿ بعد از جمله ﴾وَكيِل ِِءِ شَِِْك  براى آن است كه دلالت كند بر اينكه خداى تعالى غنى  ﴾ءِ شَِِْك 
مراد اين است كه بفهماند خداى تعالى حافظ هر چيز » كه 1اندو يا گفته «مطلق است، و منافع و مضار مربوط به بندگان است

بياناتى  «كه در پيدايش خود محتاج او هستند همچنانيند، خواهد اشاره كند به اينكه اشيا در بقايشان محتاج به اواست، پس مى
 . است كه به كلى اجنبى از معناى آيه است

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَقَالِِدِ ِلَِ ﴿
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ

 . به معناى كليدها است، و اين كلمه جمعى است كه مفرد ندارد - 2اندبه طورى كه گفته - «مقاليد» كلمه
 :كه در جاى ديگر فرموده همچنانو زمين، مفاتيح خزاين آسمان و زمين است،  هاآنآسمو منظور از مفاتيح و مقاليد 

ِِِوَِ﴿ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَزَائنِِ ِلِلَّ
َ
كه اشياء و نيز نظام اشياء از آن  هاآنغيبت : و زمين، عبارت است از هاآنآسمو خزاين  3﴾الَْْ

ِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ :كه باز در اين باره فرموده همچنان. شوندكنند، و به عالم شهود منتقل مىپيدا مى غيب درآمده، ظهور
ِ ِمَاِوَِِخَزَائنِ هِ ِعِنْدَناَ لِ   . 4﴾مَعْل ومِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِِن نَُْ

است كه هستى موجودات و ارزاقشان هايى و زمين بودن، كنايه است از اينكه مالك آن خزينه هاآنآسمو مالك كليدهاى 
واجه م هاآنگردند و در مسير هستى به و عمرها و اجلهايشان و ساير چيزهايى كه از آغاز پيدايش تا وقتى كه به خدا باز مى

 . شوند از آنجاستمى
وَِِوَِ﴿ در مقام تعليل جمله «. . . له مقاليد» و اين جمله يعنى جمله ُِِِعَََِِه  است، و به همين جهت واو  ﴾وَكيِل ِِءِ شَِِْك 
 . عاطفه بين آن دو نياورده است

واِالَََِّينَِِوَِ﴿ ولَئكَِِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَفَر 
 
مِ ِأ ونَِِه    ﴾الَْْاَسِِ 

ُِِِخَالقِ ِِالََلِّ ﴿ در سابق گفتيم كه جمله هايى كه در خلال آيات سابق بود از حجت ،«و الأرض» تا جمله ﴾ءِ شَِِْك 
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ و بنا بر همين ادعا، جمله. كندگيرى مىخلاصه ُِِِخَالقِِ ِالََلِّ ﴿ عطف بر جمله ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّبآِياَتِِِكَفَر   ﴾ءِ شَِِْك 

 كند اين است كه خدا خالق و درها و آيات بر آن دلالت مىآنچه حجت: شودشود، و معناى مجموع آن چنين مىمى
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كه به  و كسانى. نتيجه مالك بودن هم وكيل بر هر چيز است، و خلاصه يگانه در ربوبيت و الوهيت استنتيجه مالك و در 
 . آيات پروردگارشان كفر ورزيده، و او را يگانه در ربوبيت ندانسته و عبادتش نكردند، زيانكارند

واِالَََِّينَِِوَِ﴿ مفسرين در اينكه جمله اند اند، و وجوه بسيار و مختلفى آوردهكرده به كجا عطف شده، اختلاف ﴾ِ.ِ.ِ.كَفَر 
 . توانيد به تفاسير مفصل مراجعه كنيداى در نقلش نديديم، از نقل آن صرفنظر كرديم، شما مىكه چون فايده

ِِق لِْ﴿
َ
ِِالََلِِِّفَغَيَِِْأ ونُِ ر  م 

ْ
عْب دِ ِتَأ

َ
ي هَاِأ

َ
  ﴾الَْْاَهِل ونَِِأ

مزبور در سوره را، يعنى يگانگى خدا را در خلقت، ملك و تدبير را بيان بعد از آنكه خداى سبحان خلاصه حجتهاى 
ه وى كه ب -دهد كه مشركين را و لازمه آن، يگانگى او در ربوبيت و الوهيت بود، لذا به رسول گرامى خود دستور مى. كرد
غير  روشن ديگر محلى براى پرستش بعد از آن همه حجتهاى: مخاطب قرار داده، بفرمايد -گفتند خدايان ايشان را بپرستد مى

 تواند باشد؟ماند، و آيا اين پيشنهاد به غير از جهل چيز ديگرى مىخدا و پذيرفتن پيشنهاد شما باقى نمى
ِ﴿ پس در جمله

َ
ِِالََلِِِّفَغَيَِِْأ ونُِ ر  م 

ْ
عْب دِ ِتَأ

َ
ُِِِخَالقِِ ِالََلِّ ﴿ براى آن است كه مضمون جمله را بر جمله «فا» حرف ﴾أ  ﴾ءِ شَِِْك 

 ل جملهمفعو «اللهغير » و استفهام در آن استفهام انكارى است و كلمه. تفريع كند و اين را نتيجه آن قرار دهد -تا آخر و آيه 
اى جمله «تامرونى» و جمله. است، و اگر مفعول جلوتر از فعلش قرار گرفته، براى اين است كه بر ذكر آن عنايت داشته «اعبد»

ن ديگر ها در نوبوده كه يكى از نون «تامروننى» ،«تامرونى» كه بين فعل و مفعولش فاصله شده، و اصل جمله است معترضه
 . ادغام شده است
ي هَا﴿ و جمله

َ
به ايشان است تا اشاره كند به اينكه پيشنهاد  )صلى الله عليه وآله و سلم(خطاب رسول خدا  ﴾الَْْاَهِل ونَِِأ

با اينكه ادله گذشته در يگانگى خدا در ربوبيت و الوهيت روشن بود، چيزى جز  -كه آن جناب هم غير خدا را بپرستد  -آنان 
 . تواند باشدنفهمى و نادانى ايشان نمى

وحَِِِلقََدِِْوَِ﴿
 
كْتَِِلئَنِِِْقَبْلكَِِِمِنِِْالَََِّينَِِإلَِِِوَِِإلَِِكَِِْأ شََْ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.عَمَل كَِِلَِحَْبَطَنَِِأ

غير از خدا را : كند، گويا فرمودهن جمله مدلول و معناى حجتهاى عقلى را كه به وسيله وحى اقامه شد، تاييد مىاي
نپرست، چون پرستش غير خدا جهل است، و چگونه جايز باشد براى تو با اينكه وحى صريحا تو را دلالت كرد بر اينكه از 

 . كندكه عقل هم از آن نهى مى همچناناى اين كار نهى شده
  



وحَِِِلقََدِِْوَِ﴿ پس در جمله
 
كْتَِِلَئنِِْ﴿ لام، لام قسم است، و جمله ﴾إلَِِْكَِِأ شََْ

َ
كند كه آن بيان مى ،﴾عَمَل كَِِلََِحْبَطَنَِِأ

ورزى شرك بخورم كه اين معنا به تو وحى شده كه اگر سوگند مى: وحيى كه نازل شده چه بوده، و تقدير كلام چنين است
انكاران نتيجه گشته و از زيشود، و به انبياى قبل از تو نيز وحى شده بود كه اگر شرك بورزيد عملتان بىچنين و چنان مى

 . خواهيد شد

زيدن، از شرك ور عليه و آله اللهاشاره به عدم منافات عصمت با اختيار و بيان اينكه نهى پيامبر صلى 
 نهى حقيقى است

ط به نهى از شرك و انذارشان به حب و ساير انبيا علیه السلام )صلى الله عليه وآله و سلم(به رسول خدا  و خطاب در آيه
شدن عمل و جزو زيانكاران شدن خطابى است حقيقى، و تهديد و انذارى است واقعى، چون همانطور كه قبلا هم گفتيم 

هم مامور به ايمان آوردن است او  عليه وآله و سلم( )صلى اللهغرض اين سوره اشاره به اين حقيقت است كه رسول خدا 
كند كند كه بدان ايمان آورند، خودش نيز بايد بدان ايمان آورد و به هر تكليفى كه دعوت مىمشركين را به هر چه دعوت مى

 هاد مشركين راتواند پيشنخلاصه او هم فردى از افراد مسلمين است، پس ديگر نمى. انجام دهند خودش هم بايد انجام دهد
 . هاى ايشان بپذيرددر پرستش بت

و صرف اينكه انبياء معصوم به عصمت الهى هستند و با داشتن آن ديگر ممكن نيست معصيت از ايشان سر بزند، باعث 
شود كه تكليف از ايشان ساقط باشد و توجه تكليف به ايشان صحيح نباشد، چون اگر اين طور بود ديگر عصمت در نمى

د گناه شود كه بتوانكه در حق جمادات و گياهان تصور ندارد، پس معصوم به كسى گفته مى همچنانشد، تصور نمىحقشان 
 . كند، ولى نكند

م خود از شؤون مقا -شود اى كه با داشتن آن صدور معصيت ممتنع مىكه عبارت است از قوه -علاوه بر اين، عصمت 
سَه مِِْإلَِِِي ضِل ونَِِمَاِوَِ﴿ در تفسير آيه علم است، و اين معنا همانطور كه در سابق نْف 

َ
ونكََِِمَاِوَِِأ بداند اشاره  1﴾ءِ شَِِْمِنِِْيضَْ  

هم صدور فعل از : كرديم، منافات با داشتن اختيار ندارد، چون اختيار از شؤون مقام عمل است، و معنايش اين است كه
 . جوارح و اعضا صحيح باشد و هم ترك فعل

كه علم قطعى به مفسده گناه كه مانع از صدور آن گناه از دارنده آن علم باشد منافاتى با اينكه دارنده آن  و معلوم است
نين علمى شود، چو يا نابينا مى. ميردعلم مختار باشد ندارد، مثلا كسى كه علم قطعى دارد به اينكه در اثر خوردن فلان سم مى

 اين منع اين نيست كه خوردن سم از او محال باشد، بلكه باز هم صدور و مانع قطعى او از خوردن سم است، ولى لازمه
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تواند اجتناب كند، در نتيجه پس باز هم تواند بخورد و هم مىعدم صدور اين عمل از اعضا و جوارح او صحيح است، هم مى
 . از خوردن سم اجتناب كن: صحيح است كه به او بگوييم

نهى از شرك : اند بگويندآيد كه خواستهبرمى 1د اينكه از كلام بعضى از مفسرينو از آنچه گذشت به خوبى روشن ش
 :گويندو امثال آن نسبت به معصوم نهى صورى است، و منظور نهى امت است، و مبناى كلام از باب مثل معروف است كه مى

 . حرف درستى نيست ،«گويم عروسم تو بشنودخترم بتو مى»
و اما اينكه خود ما هم در سابق گفتيم، و در بعضى روايات هم آمده . آنچه گذشت واضح شداش از و وجه نادرستى

، معنايش است «گويم عروسم تو بشنودخترم بتو مى» كه اينگونه خطابهاى قرآنى كه به معصومين شده از باب مثل معروف
ن ليف به كسانى را كه هم ممكن است آاين نيست كه خطاب به معصوم اصلا غلط است، بلكه معنايش اين است كه اگر تك

افتد، كند، مؤثرتر مىرا اطاعت كنند، و هم ممكن است مخالفت و معصيت كنند، متوجه كسى كنيم كه حتما آن را اطاعت مى
 . كنايه رساتر از تصريح است: اندهمانطور كه گفته

 «الخاسرين» گذشت روشن شد، و ممكن است الف و لام درمعناى اين جمله از بيانى كه  ﴾الَْْاَسِِِينَِِمِنَِِلَِكَ ونَنَِِوَِ﴿
در اين صورت تو از همان خاسرينى خواهى بود كه به آيات خدا كفر ورزيده، : شودعهد را افاده كند، آن وقت معنا چنين مى

 . هاى داله بر وحدانيت خدا اعراض كردندو از حجت
نِِْوَِِفَاعْب دِِْالََلَِِّبلَِِ﴿ ِ ﴾ينَِالَشَاكرِِِِمِنَِِك 

ت، پس بنا بر آنچه گفته شد غير خدا را نپرس: رساند، گويا فرمودهاعراض از نهى مستفاد از كلام قبلى را مى «بل» كلمه
 . آورد، براى افاده حصر است «فاعبد» را كه مفعول است جلوتر از فعل «الله» و اگر اسم مقدس. بلكه تنها خدا را بندگى كن

 3ولى بعضى. تنها به منظور تاكيد در كلام آمده 2-اند به طورى كه گفته -زايده است و  «فاعبد» در جمله «فاء» و حرف

 . بوده «اللهبل ان كنت عابدا او عاقلا فاعبد » :اند كه فاى جزاء است، جزايى كه شرط آن حذف شده، و تقدير كلامهم گفته
نِِْوَِ﴿  شو، از كسانى كه شكريعنى با خداپرستيت از شاكرين  ﴾الَشَاكرِِينَِِمِنَِِك 
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ِجْزِيسَيَِِوَِ﴿ در تفسير جمله. هايى كه همه بر يگانگى او در ربوبيت و الوهيت دلالت داردنعمت. آورندنعمت خدا به جا مى
مِِْتَِِدِ ِلَِِوَِ﴿ و جمله 1﴾الَشَاكرِِينَِِالََلِّ  كْثَهَ 

َ
البته شاكرين به حقيقت معناى كلمه  -گفتيم كه مصداق شاكرين  ،2﴾شَاكرِِينَِِأ

 . هستند بدانجا مراجعه فرماييد -به فتحه لام  -همانا مخلصين  -

َِِقَدَرُواِمَاِوَِ﴿ :معناى اينكه در باره مشركين فرمود ِِِحَقَِِّالَلَّّ رهِ   ﴾قدَأ
واِمَاِوَِ﴿ ِِِحَقَِِالََلَِِّقَدَر    ﴾ِ.ِ.ِ.قَدْرهِ

ولى همين كلمه . است، حال يا اندازه حجمش، يا عددش، يا وزنش، يا امثال آنقدر هر چيز، همان مقدار و اندازه آن 
 . برندرا به طور استعاره در امور معنوى هم، يعنى در مقام و منزلت نيز به كار مى

كه تمثيلى است براى اين، «گيرى او است، اندازه بگيرندتوانند خدا را آن طور كه حق اندازهو نمى» :پس اينكه فرمود
ِِوَِ﴿ شناسند، چون از حيث معاد و برگشت اشياء به او، كه جملهمردم آن طور كه بايد خدا را نمى رضْ 

َ
ِوْمَِيَِِقَبْضَت هِ ِجََِيعااِِالَْْ

كند كه در روز چون در اين جمله اين معنا را خاطر نشان مى. شناسندكند او را نمىآن را افاده مى -تا آخر سوره  - ﴾الَقِْيَامَةِِ
سبب ماند و آن هم خداى مشود، تنها يك سبب مىبريده مى هاآنافتند و دست خلق از همه تمامى اسباب از سببيت مىقيامت 

ها، و زنده شدنشان در پيچد، و براى مردن همه زندهرا درهم مى هاآنآسمكند، و در آن روز زمين را قبضه مى. الاسباب است
آورند، و بين خلق گذارند و انبياء و شهداء را مىگردد، و كتاب را مىرانى مىدمد، و زنى به نور پروردگارش نوصور مى

كند، و مجرمين را به سوى آتش و متقين را به سوى شود، و هر كسى آنچه را كه كرده به طور كامل دريافت مىداورى مى
ايى ا اين شؤون بشناسد، همين شناسخوب، خدايى كه چنين شانى در مالكيت و تصرف دارد اگر كسى او را ب. برندبهشت مى
 . كند كه تنها به سوى او روى آورد و به كلى از غير او اعراض كندايجاب مى

اند، و و ليكن مشركين چون ايمانى به معاد ندارند پس در حقيقت قدر خدا را به حقيقت قدردانى ندانسته و نشناخته
 . اندپرستش غير او پرداختهبدين سبب بوده كه از پرستش او اعراض نموده به 

ِِوَِ﴿ رضْ 
َ
  ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقَبْضَت هِ ِجََِيعااِِالَْْ

 كره زمين است با همه اجزأ و اسبابى كه در آن در يكديگر «أرض» منظور از كلمه
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از تسلط  استاست، و قبض بر هر چيز و بودن آن در قبضه، كنايه  «مقبوض» مصدر به معناى «قبضة» و كلمه. فعاليت دارند
مْرِ ِوَِ﴿ و مراد در اينجا معناى دوم است، چون آيه. تام بر آن، يا انحصار تسلط صاحب قبضه بر آن

َ
ِِِيوَْمَئذِِ ِالَْْ و آياتى  1﴾لِلَّ

 . كندديگر اين معنا را تاييد مى
يامت براى خداى در سابق هم مكرر گفتيم كه آيه معناى انحصار ملك و امر و حكم و سلطان و امثال آن در روز ق

تعالى، اين نيست كه اين عناوين در دنيا منحصر در خدا نباشد، بلكه معنايش اين است كه در قيامت اين عناوين بهتر ظهور 
كنند، بر خلاف دنيا كه در آنجا اين معانى براى همه روشن نيست و گرنه در را به وضوح درك مى هاآندارد و اهل محشر 

پس معناى بودن زمين در قيامت در قبضه خدا، اين است كه در قيامت اين معنا را براى . ل خدا استدنيا هم اين عناوين ما
 . گرددشود و خدا تنها در آن روز داراى چنين تسلط و مالكيت مىشود، نه اينكه اصل آن تنها در قيامت پيدا مىمردم روشن مى

اين  باشد، وتر است مىهر چيزى، دست راست و سمتى كه از سمت ديگر قوىيمين  ﴾بيَِمِينهِِِِمَطْوِيَات ِِالَسَمَاوَات ِِوَِ﴿
ِِوَِ﴿ آيد كه حاصل دو جمله، يعنى دو جملهو از سياق آيه بر مى. كنندكلمه را به طور كنايه در قدرت استعمال مى رضْ 

َ
ِالَْْ

هاى زمينى و آسمانى از اين است كه در آن روز سبب ،﴾بيَِمِينهِِِِيَات ِمَطْوِِِالَسَمَاوَات ِِوَِ﴿ و جمله ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقَبْضَت هِ ِجََِيعااِ
  .گردد كه هيچ مؤثرى در عالم هستى بجز خداى سبحان نيستشوند و آن روز اين معنا ظاهر مىافتند، و ساقط مىسببيت مى

﴿
بْحَانهَِ  هايى كه مشركين ورزيده و غير خدا را شريك در اين جمله خداى تعالى را از شرك ﴾ي شِْْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِس 

 . داردرا پرستيدند، منزه مى هاآنربوبيت و الوهيت خدا دانستند و در نتيجه تدبير عالم را به خدايان خود نسبت دادند و 

ُِِشَاءَِِمَنأِِإلَِِّ﴿ توضيحى در باره نفخه صور و صعقه آسمانيان و زمينيان و مقصود از استثناء ِوَِ﴿ ر آيهد ﴾الَلَّّ
ورِِِفِِِنفُخَِِ   ﴾ِ.ِ.ِ.الَصي

ورِِِفِِِن فِخَِِوَِ﴿ رضِِِْفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْفَصَعِقَِِالَص 
َ
ِ ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِّ ِشَاءَِِمَنِِْإلَِِِالَْْ

راى بگيرد، يك بار ظاهر آنچه در كلام خداى تعالى در معناى نفخ صور آمده اين است كه اين نفخه دو بار صورت مى
و اين معنا از روايات وارده از ائمه اهل . اينكه همه جانداران با هم بميرند، و يك بار هم براى اينكه همه مردگان زنده شوند

د كه آيد، هر چنبرمى )صلى الله عليه وآله و سلم(بيت علیه السلام، و بعضى از روايات وارده از طرق اهل سنت از رسول خدا 
 اهل سنت خالى از ابهام نيست و همين جهت باعث شده كهبعضى ديگر از روايات 
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دوم  .اول براى ميراندن: گيردنفخه صور در سه نوبت صورت مى: از علماى اهل سنت، اين نظريه را اختيار كنند كه 1بعضى
بات اين معنا از و ليكن اث «چهار نفخه است» :ديگر بگويند كه 2و بعضى. و سوم براى فزع و صعقه. براى زنده كردن و بعث

 . ظواهر آيات بسيار مشكل است
را در نفخه اول به مردن  «صعق» باعث شده كه كلمه ،«احيا» و «اماته» و شايد همين انحصار نفخ صور در دو نفخه

صعق » :شودوقتى گفته مى: گويدصاحب صحاح مى. خلايق تفسير كنند، با اينكه معروف از معناى اين كلمه غش كردن است
 :دگويمىگاه آن يعنى ديگرى او را به غش درآورد، «اصعقه غيره» معنايش اين است كه غش كرد و «الرجل صعقا و تصعقا

رْضِِِفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْفَصَعِقَِ﴿ در آيه «صعقه»
َ
 . 3به معناى مردن است ﴾الَْْ

و اما اينكه اين استثناء شدگان چه كسانى هستند، . و زمين هاآنآسماستثنايى است از اهل  ﴾الََلِّ ِشَاءَِِمَنِِْإلَِِ﴿ و جمله
جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيلند، كه پيشوايان فرشتگانند، چون اين نامبردگان در هنگام نفخ صور : اندگفته 4بعضى

 . ميرندميرند، بلكه بعد از آن مىنمى
آن نامبردگان با رضوان و حور و مالك و : اندهم گفته 6بعضى. آن چهار نفر با حاملان عرشند: اندديگر گفته 5بعضى

 ،﴾لَلِّ اَِِشَاءَِِمَنِْ﴿ منظور از جمله: اندگفته -تر است پايهتر و بىكه سخنشان از همه سخنان سخيف -ديگر  7بعضى. اندزبانيه
كه هيچ يك از اين اقوال به دليلى از لفظ آيات كه بتوان بدان استناد و خواننده عزيز توجه دارد . خود خداى سبحان است

 . جست مستند نيستند
و زمين بوده باشند، آن وقت ممكن است بگوييم استثناى  هاآنآسمبله اگر براى خدا خلقى تصور شود كه در وراى 

 . مزبور به طور منقطع آنان را استثنا كرده
جدايى روح از جسد، و اين تنها در جانداران داراى جسد تصور دارد، و اما ارواح و يا بگوييم مرگ عبارت است از 

 ميرند، و منظور از استثنا ايشانند، و در اين صورت استثناى مزبور منقطع نيست، بلكه متصل است، چون ارواح هم در بيننمى
رْضِِِفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِْ﴿

َ
 . سيدهر بعضى از رواياتى است كه از ائمه اهل بيت علیه السلام مؤيد اين وجه. هستند ﴾الَْْ
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لكْ ِِلمَِنِِ﴿ مانند آن روايتى كه در ذيل آيه شريفه  جوابى كه در آيه آمده، يعنى جمله: اندوارد شده كه فرموده 1﴾الَِْوَْمَِِالَمْ 
﴿ِِ  . كنداست، و رواياتى ديگر كه اين معنا را تاييد مى كلام ارواح انبياء علیه السلام ،2﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ

خْرىَِِفيِهِِِن فِخَِِث مَِ﴿
 
مِِْفَإذَِاِأ ونَِِقيَِامِ ِه  ر  راى صفت ب «أخرى» و كلمه. گرددبر مى «صور» به كلمه «فيه» ضمير در ﴾يَنْظ 

 «رونينظ» و كلمه. است «قائم» جمع «قيام» و كلمه. است «و نفخ فيه نفخة اخرى» موصوفى است كه حذف شده و تقديرش
 . و يا به معناى معروف خود كلمه است كه همان نظر كردن باشد «منتظرند -ينتظرون » به معناى

ستند ايخيزند و منتظر مىشود كه ناگهان همه از قبرها برمىدر صور نفخه ديگرى دميده مى: و معناى آيه اين است كه
 . كنندخيزند و مبهوت و متحير نگاه مىبرمى: و يا معنايش اين است. شودايشان مىتا چه دستورى برسد، و يا چه رفتارى با 

ورِِاَِِفِِِن فِخَِِوَِ﴿ كنند، منافاتى با مضمون آيهخيزند و نظر مىو اينكه در اين آيه آمده كه بعد از نفخه دوم برمى ِفَإذَِاِلص 
مِْ جْدَاثِِِمِنَِِه 

َ
ورِِِفِِِي نْفَخِ ِيوَْمَِ﴿ آيه و 3﴾ينَسِْل ونَِِرَبُهِِمِِْإلَِِِالَْْ ت ونَِِالَص 

ْ
فْوَاجااِِفَتَأ

َ
ورِِِفِِِي نْفَخِ ِيوَْمَِِوَِ﴿ و آيه 4﴾أ ِمَنِِْفَفَزِعَِِالَص 

رضِِِْفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِ
َ
  5﴾الَْْ

نظر  خاستن وندارد، براى اينكه فزعشان و دويدنشان به سوى عرصه محشر، و آمدن آنان فوج فوج بدانجا، مانند بپا 
 . كردنشان حوادثى نزديك بهمند، و چنان نيست كه با هم منافات داشته باشند

 در قيامت، و وجوهى كه در اين باره گفته شده است «اشراق زمين به نور پروردگار» مراد از
قتَِِِوَِ﴿ شََْ

َ
ِِأ رضْ 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.رَبُهَِاِبنِ ورِِِالَْْ

البته اين كلمه در كلام خداى . معنايش معروف است «نور» و كلمه. استبه معناى نورانى شدن زمين  «اشراق الارض»
تعالى در بسيارى موارد به همان معناى معروفش يعنى نور حسى آمده، و در بعضى موارد به عنايتى بر ايمان و بر قرآن نيز 

 كند، كه اگر ايمان و قرآنىاش روشن ماطلاق شده است، و آن عنايت اين است كه ايمان و قرآن حقايقى را براى دارنده
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ه مِِْآمَن واِالَََِّينَِِوَلِِ ِالََلِّ ﴿ يافت، از جمله موارد اطلاقش بر ايمان آيهنبود به آن حقايق دست نمى رْجِ  ل مَاتِِِمِنَِِيَ  ِإلَِِِالَظ 
ولِِِِوَِِباِلَلِِِّفَآمِن وا﴿ و يكى از موارد اطلاقش بر قرآن آيه. است 1﴾الَن ورِِ نْزَلْناَِالَََِّيِالَن ورِِِوَِِرسَ 

َ
 . باشدمى 2﴾أ

  3بعضى. انداختلاف كرده «اشراق زمين به نور پروردگارش» مفسرين در معناى
 و. شود كه خدا خلقش كرده، نه به نور اجسام نورانى چون خورشيد و ماهآن روز زمين به نورى روشن مى: اندگفته

 . است «اللهناقة » و «روحى» كرده، در حقيقت از قبيلاضافه  «پروردگارش» اگر نور را به كلمه
 . ليكن اين وجه هيچ دليل قابل اعتمادى ندارد

كه در بعضى اخبار از  همچنانمراد از آن، تجلى پروردگار متعال است براى داورى بين خلق، : اندديگر گفته 4بعضى
 . طرق اهل سنت نيز آمده است

فرضى كه آن روايت صحيح باشد، هيچ دلالتى بر اين معنا ندارد كه اشراق زمين ناظر اشكال اين وجه اين است كه به 
 . به آن نور باشد
مراد از آن، روشن شدن زمين به عدالت پروردگار است در قيامت، چون همانطور كه نور علم به  :اندديگر گفته 5بعضى

 . عمل است، نور زمين هم به عدالت است
 اش آن نيست كه نور دراگر فرضا استعاره گرفتن نور را در عدالت صحيح بدانيم، لازمه: هاشكال اين هم آن است ك

آيه هم به همان معناى عدالت باشد، مگر آنكه دليلى بر آن دلالت كند، آنهم به عهده صاحب اين قول است كه بياورد، و 
 . نياورده

اره گرفته براى حق و برهان، و اين استعاره در چند را استع «نور» خداى عز و جل كلمه: و در تفسير كشاف آمده كه
زمين به خاطر آن حقى كه در آن اقامه : است، و معنايش اين است كه هاآنجاى قرآن آمده كه آيه مورد بحث هم يكى از 

 . شودىسنجد، نورانى مگردد، و آن ميزان حقى كه با آن حسنات و سيئات را مىشود، و آن عدلى كه در آن گسترده مىمى
با در نظر گرفتن اينكه رب همان حق و عدل  «به نور رب» و همين كه كلمه نور را به نام خودش اضافه كرد و فرمود

خود  دهد، چون عدلبا در نظر گرفتن اينكه نام او زمين را زينت مى، «ربها» است و نيز اضافه كردن نام خودش بر ضمير زمين
 گستراند، و موازينرا در آن مى
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 . نمايدكند، خود به بانگ بلند اين معنا را تاييد مىكند، و بين اهل زمين به حق حكم مىقسط را در آن نصب مى
 ها اين اشارهو در اين اضافه. آنجا است كه در آن عدالت باشد و از آن آبادتر نخواهى يافت هاآنترين مكآرى، آراسته

 . شود از ناحيه غير خدا استكند و اگر در زمين جور مىرا بر قرار مى هست كه رب و خالق زمين است كه در زمين عدالت
قتَِِ﴿ كه بر جمله و نيز عطفى شََْ

َ
ِِأ رضْ 

َ
 ﴾يَِباِلنبَيُِِِِءَِجِِِوَِ﴿ و جمله ﴾الَكِْتَاب ِِو ضَِعَِِوَِ﴿ كرده، يعنى جمله ﴾رَبُهَِاِبنِ ورِِِالَْْ

آوردن انبيا و شهدا و صديقين، و داورى به حق، همه عبارتند از همان و خلاصه كتاب را نهادن و بر طبق آن حكم كردن، و 
 . نور

اشرقت الافاق و اضاءت الدنيا » :گويندبينى كه مردم به پادشاه عادل مىچون در بين خود ما نيز معمول است، و مى
تمام  -اظلمت البلاد بجور فلان » :گويندو نيز در مقابلش مى «همه آفاق و سراسر جهان با عدالت تو روشن گرديد -بقسطك 

 «ظلم همان ظلمات روز قيامت است» :هم فرموده )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا  «شهرها از ظلم فلانى تاريك شد
 . 1بينيم كه آيه شريفه با اثبات عدالت آغاز شده و با نفى ظلم خاتمه يافته استو نيز مى

در قرآن كريم، استعاره  «نور» در بسيارى از موارد كلمه: در آغاز كلامش گفت كهاول اين: و ما بر آن دو اشكال داريم
قرآنش را قبول داريم، ولى استعاره شدن آن را براى حق و برهان قبول نداريم، چون از هيچ . در حق و قرآن و برهان شده

 . آيداى چنين چيزى برنمىآيه
كنند، ولى هر چه باشد دو مفهوم بعضى موارد يك مصداق پيدا مىهر چند كه در  «عدل» و «حق» كلمه: دوم اينكه

و آقاى  .متغايرند، و صرف اينكه نور در آيه استعاره براى حق شده باشد، مستلزم آن نيست كه مقصود از آن عدالت بوده باشد
آورد، آن وقت ميان مى خواهد بگويد كه از كلمه نور عدالت اراده شده، پاى حق و عدالت هر دو را بهزمخشرى وقتى مى

 . آوردگيرد، و ديگر سخنى از حق به ميان نمىعدالت به تنهايى را نتيجه مى
 «اشراق زمين به نور پروردگارش» بعيد نيست مراد از: اين است كه -و خدا داناتر است  -رسد و اما آنچه به نظر ما مى

ها، و ظهور حقيقت اشيا و بروز و ظهور واقعيت رفتن پردهآن حالتى باشد كه از خصايص روز قيامت است، از قبيل كنار 
 اعمال، از خير يا شر، اطاعت يا معصيت، حق يا باطل، به طورى كه ناظران حقيقت هر عملى را ببينند، چون اشراق هر چيزى
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ت، چون غير از عبارت است از ظهور آن به وسيله نور، و اين هم جاى شك نيست، كه ظهور دهنده آن روز خداى سبحان اس
پس اشيا در آن روز با نورى كه از خداى تعالى كسب كرده روشن . خدا هر سبب ديگرى در آن روز از سببيت ساقط است

 . شوندمى
شود و اختصاصى به زمين ندارد، و ليكن از آنجا كه و اين اشراق هر چند عمومى است و شامل تمامى موجودات مى

قتَِِِوَِ﴿ :اهل زمين است، لذا تنها از اشراق زمين سخن گفته و فرمودهغرض بيان حالت آن روز زمين، و  شََْ
َ
ِِأ رضْ 

َ
ِبنِ ورِِِالَْْ

را آورده براى تعريض بر مشركين است، كه منكر ربوبيت خداى تعالى براى  «رب» كلمه «الله» و اگر به جاى كلمه. ﴾رَبُهَِا
 . زمين، و موجودات زمينى هستند

ِِوَِ﴿ كه در جمله همچنانو مراد از زمين در عين حال زمين و موجودات در آن و متعلقات آن است،  رْض 
َ
ِجََِيعااِِالَْْ

 . باشدنيز گفتيم كه منظور، زمين و آنچه در آن است مى ،﴾قَبْضَت هِ 
نْتَِِلقََدِْ﴿ مانند آيه: شوداين معنايى كه به نظر ما رسيده از مواضعى از كلام خداى تعالى استفاده مى ِمِنِِْلةَِ غَفِِْفِِِك 

كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِِفَكَشَفْنَاِهَذَا ِتَِِدِ ِيوَْمَِ﴿ و آيه 1﴾حَدِيدِ ِالَِْوَْمَِِفَبَصَ 
 ِ ِِك  ْضَْااِِخَيِْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْس  ِمنِِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمُ 

وءِ  ث ِِيوَْمَئذِِ ﴿ و آيه شريفه 2﴾س  دَُِ خْبَارهََاِتَ 
َ
نَِِأ

َ
وْحَِِرَبَكَِِبأِ

َ
رِ ِيوَْمَئذِِ ِلهََاِأ ِِيصَْد  شْتَاتااِِالَناَس 

َ
وْاِأ َ عْمَالهَ مِِْليِ 

َ
ِثْقَالَِمِِِيَعْمَلِِْفَمَنِِْأ

اِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْمَنِِْوَِِيرََه ِِخَيْااِِذَرَة ِ ، و هاآنو آيات بسيارى ديگر كه دلالت دارند بر ظهور اعمال و تجسم  ،3﴾يرََه ِِشًََّ
 . شهادت اعضاى بدن آدميان و امثال آن

 -ولى اين وجه . «مراد از نهادن كتاب رسيدگى به حساب اعمال است» :انداز مفسرين گفته 4بعضى ﴾الَكِْتَاب ِِو ضَِعَِِوَِ﴿
هاى اعمال است، كه حساب مراد از كتاب، همان نامه: اندديگر گفته 5و بعضى. صحيح نيست -كنيد به طورى كه ملاحظه مى

 مراد از كتاب لوح: اندديگر گفته 6و بعضى. كنندگيرد و بر طبق آن حكم مىصورت مى هاآنبر طبق 
  

                                                      
 . 22ق، آيه  -. تو از چنين وضعى در غفلت بودى، ما پرده غفلت را كنار زديم اينك ديدگانت امروز تيز بين و خيره شده است 1
 . 30آل عمران، آيه  -. يابدكه هر نفسى آنچه از عمل خير كرده و آنچه از بديها كه مرتكب شده حاضر مى روزى 2
پس  .آيند تا اعمال خود را ببينندامروز مردم دسته دسته بيرون مى. گويد، چون پروردگار تو به آن وحى كردهامروز زمين اخبارى را كه دارد مى 3

زلزال،  - .بيند و هر كس به سنگينى يك ذره عمل شرى كرده باشد، آن را خواهد ديدل خيرى كرده باشد، آن را مىهر كس به سنگينى يك ذره عم
 . 8-4آيه 

 . 31، ص 24، ج روح المعانى 4
 . 31، ص 24، ج روح المعانى 5
 . 31، ص 24، ج روح المعانى 6



مِِْيَنْطِقِ ِكتَِاب نَاِهَذَا﴿ مؤيد اين وجه آيه. محفوظ است نَاِإنِاَِباِلَْْقُِِِعَليَْك  نْت مِِْمَاِنسَْتَنسِْخِ ِك   . است 1﴾تَعْمَل ونَِِك 
هَدَاءِِِوَِِباِلنَبيُِيَِِِءَِجِِِوَِ﴿ د براى اين است كه از ايشان بپرسن -آيد به طورى كه از سياق برمى -اما آوردن انبيا  - ﴾الَش 

رسِْلَِِالَََِّينَِِفَلَنسَْئَلنََِ﴿ آيا رسالت خدا را انجام داديد يا نه؟ و آيه شريفه
 
رْسَليَِِِلنَسَْئَلَنَِِوَِِإلَِِْهِمِِْأ هم مؤيد اين معنا  ،2﴾الَمْ 

 . است
اند و تحمل و اما آوردن شهدا كه عبارتند از گواهان اعمال، آن نيز براى اين است كه آنچه از اعمال قوم خود ديده

ُِِِمِنِِْجِئْنَاِإذَِاِفَكَيْفَِ﴿ :اند، اداء كنند كه در جاى ديگر در اين باره فرمودهكرده مَةِ ِك 
 
لءَِِِعَََِِبكَِِِجِئْنَاِوَِِبشَِهِيدِ ِأ  . 3﴾دااِشَهِيِهَؤ 

مِِْوَِِباِلْْقَُِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِوَِ﴿ است، به عموم مردم كه از سياق  «لا يظلمون» و «بينهم» دو ضمير جمع كه در ﴾ي ظْلمَ ونَِِلَِِه 
بين آنان  داورىو قضاى بين مردم، عبارت است از . قبلا ذكر نشده باشد «ناس» گردد، هر چند كه كلمهشود، برمىاستفاده مى

ِمَةِِالَقِْيَاِيوَْمَِِبيَنَْه مِِْيَقْضِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ :و اين معنا مكرر در كلام خداى تعالى آمده، مانند. كردنددر آنچه كه در آن اختلاف مى
ونَِِفيِهِِِكََن واِفيِمَا  . 4﴾يََتَْلفِ 

ِ ِو فُيَِتِِْوَِ﴿ ِِك  وَِِوَِِعَمِلتَِِْمَاِنَفْس  عْلمَِ ِه 
َ
  ﴾يَفْعَل ونَِِبمَِاِأ

و در جمله مورد بحث به خود عمل متعلق . به معناى دادن و پرداختن چيزى است به حد كمال و تمام «توفيه» كلمه
دهيم، نه جزا و پاداش آن را و اين بدان جهت است كه ديگر شده، يعنى فرموده در قيامت خود اعمال را به صاحبانشان مى

مِِْوَِ﴿ روز باقى نگذارد، و در نتيجه آيه مزبور به منزله بيان براى جملهجاى شكى در عادلانه بودن جزاى آن   ﴾ي ظْلمَ ونَِِلَِِه 
 . است

وَِِوَِ﴿ عْلَمِ ِه 
َ
 يعنى حكم خدا بدين منوال كه كتاب را بگذارند و از روى ﴾يَفْعَل ونَِِبمَِاِأ

  
                                                      

 -. ديمكركرديد از نامه عملتان در اين كتاب استنساخ مىهمواره آنچه شما مىكند و ما در دنيا اين كتاب ما است كه به حق عليه شما نطق مى 1
 . 29 جاثيه، آيه

 . 6اعراف، آيه  -. هايى كه برايشان پيامبر ارسال كرديم، و از خود آن پيامبران بازخواست خواهيم كردخوريم كه به زودى از امتسوگند مى 2
 . 41نساء، آيه  -. ى بياوريم، و تو را هم گواه اينان بياوريماند آن روزى كه از هر امتى گواهچگونه 3
 . 93يونس، آيه  -. كردند، داورى خواهد كردبه درستى پروردگارت در روز قيامت در بين مردم در آنچه كه اختلاف مى 4



 اطلاع است وخدا از اعمال بندگان بى آن به حساب خلايق برسند، و همچنين آوردن انبياء و شهداء بدين جهت نيست كه
و  .محتاج است تا آگاهان و گواهان بيايند و شهادت دهند، بلكه بدين منظور است كه حكمش بر اساس عدالت اجرا گردد

 . كنند آگاه استگرنه او به هر چه كه خلايق مى
اجراى آن است و آيات بعدى همين آيه سابق در باره اصل قضاى خدا و حكم او بود، و آيه مورد بحث در خصوص 

 . دهداجرا را تفصيل مى
واِالَََِّينَِِسِيقَِِوَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.جَهَنَمَِِإلَِِِكَفَر 

گفته  1است، و به طورى كه در مجمع البيان -فتحه سين و سكون واو  -به  «سوق» ماضى مجهول از مصدر «سيق» كلمه
به معناى جماعتى  -آمده  3به طورى كه در صحاح - است كه «زمرة» جمع «زمر» و كلمه. 2به معناى به حركت واداشتن است

 . از مردم است
ون و چ ﴾جَاؤ هَاِإذَِاِحَتَِّ﴿. راننددر قيامت كفار را دسته دسته از پشت سر به سوى جهنم مى: و معناى آيه چنين است

بْوَاب هَاِف تحَِتِْ﴿ رسندبه جهنم مى
َ
ود شو از اينكه در اينجا فرمود درهاى آن باز مى. داخل آن شوندشود، تا درهاى آن باز مى ﴾أ

ِِسَبْعَةِ ِلهََا﴿ آيه. شود درهاى متعددى داردمعلوم مى بْوَاب 
َ
خازنان دوزخ  ،﴾خَزَنَت هَاِلهَ مِِْقاَلَِِوَِ﴿ كند،به اين معنا تصريح مى 4﴾أ

ِ﴿ :گوينداى كه موكل بر آنند، از در ملامت و انكار برايشان مىيعنى ملائكه
َ
مِِْلمَِِْأ تكِ 

ْ
ل ِِيَأ مِِْر س  آيا رسولانى از خود  ،﴾مِنْك 

مِْ﴿ تا بخوانند «يتلون» به سويتان نيامدند؟ هاآنشما يعنى از نوع خود شما انس مِِْآياَتِِِعَليَْك  ارتان بر شما آيات پروردگ ﴾رَبُكِ 
ِقاَل وا﴿ كند برايتان اقامه كنند؟ش او دلالت مىها و براهينى كه بر وحدانيت خدا در ربوبيت، و وجوب پرسترا؟ و آن حجت

ديم، زير بار نرفتيم و آنان را تكذيب كر «و لكن» گفتند چرا چنين رسولانى براى ما آمدند، و آن آيات را براى ما خواندند، ﴾بلََِ
ِِالَعَْذَابِِِكََمَِةِ ِحَقَتِْ﴿ و در نتيجه كلمه » و منظور از. در باره كفار به كرسى نشستاش فرمان خدا و حكم ازلى ﴾الَكََْفرِِينَِِعَََ

 ِوَِ﴿ :داد به زمين فرود آيد، فرمودهمان است كه در هنگامى كه به آدم فرمان مى «عذاب
ِ 

                                                      
 . 510، ص 8، ج مجمع البيان 1
 مترجم. راى كه از جلو مهارش راى بكشدسائق آن راى گويند كه حيوان راى از پشت سر براند، و رائد آن  2
 زمر.  صحاح اللغة، ماده 3
 . 44حجر، آيه  4



واِالَََِّينَِ ولئَكَِِِبآِياَتنَِاِكَذَب واِوَِِكَفَر 
 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالَناَرِِِأ ونَِِفيِهَاِه   . 1﴾خَالِد 

ل واِقيِلَِ﴿ بْوَابَِِا دْخ 
َ
يِنَِِمَثْوَىِفَبئِسَِِْفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِأ تَكَبُِ   ﴾الَمْ 

يِنَِِمَثْوَىِفَبئِسَِْ﴿ و از جمله. خازنان دوزخند -آيد به طورى كه از سياق برمى -گوينده اين فرمان  تَكَبُِ آيد مىبر ﴾الَمْ 
 . انديب كرده، و با حق عناد ورزيدهشود كه از در تكبر آيات خدا را تكذكه اين فرمان در باره كفارى صادر مى

مَرااِِالََْْنَةِِِإلَِِِرَبَه مِِْاتَِقَوْاِالَََِّينَِِسِيقَِِوَِ﴿ بْوَاب هَاِف تحَِتِِْوَِِجَاؤ هَاِإذَِاِحَتَِِّز 
َ
ِ ﴾أ

ا بذكر نشده، و اين خود اشاره به آن است كه امر بهشت ما فوق آن است كه  «اذا» در اين آيه بر خلاف آيه قبلى جواب
بْوَاب هَاِف تحَِتِِْوَِ﴿ و جمله. اش را معين كندزبان گفته شود و ما وراى هر مقياسى است كه اندازه

َ
ه حاليه است، يعنى تا آنك ﴾أ

  .اى هستند كه موكل بر بهشتندملائكه «خزنتها» و منظور از جمله. رسند، در حالى كه درها برايشان باز شدهبه بهشت مى
مَرااِِالََْْنَةِِِإلَِِِرَبَه مِِْاتَِقَوْاِالَََِّينَِ﴿ دارندبه حركت وا مى «سيق» :كه و معناى آيه اين است كسانى را كه از انتقام  ﴾ز 

، «تحت ابوابهاف» تا آنكه بدانجا برسند، در حالى كه ﴾جَاؤ هَاِإذَِاِحَتَِّ﴿ پروردگار خود پرهيز داشتند دسته دسته به سوى بهشت
 :گويندىكنند به ايشان مموكلين بهشت در حالى كه بهشتيان را استقبال مى ﴾خَزَنَت هَاِلهَ مِِْقاَلَِِوَِ﴿ شوددرهاى آن برويشان باز 

﴿
مِِْسَلَامِ  ت بعيد نيس «طبتم». شما همگى در سلامت مطلق خواهيد بود، و جز آنچه مايه خشنودى است نخواهيد ديد ﴾عَلَيْك 

ل وهَا﴿. كه اين جمله بيانگر علت اطلاق سلام باشد اينك داخل شويد كه اثر پاكى شما اين است كه جاودان در  ﴾خَالِدِينَِِفَادْخ 
 . آن زندگى كنيد

 سخن بهشتيان بعد از ورود به بهشت
ِِِالََْْمْدِ ِقاَل واِوَِ﴿ وْرَثَنَاِوَِِوَعْدَه ِِصَدَقَنَاِالَََِّيِلِلَّ

َ
رضَِِْأ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ

 اىاى كه خدا به آنان داده بود، آن وعدهمردم پرهيزگارند، و مرادشان از وعده -به گفته جمعى  -گويندگان اين سخن 
ها كه به انبياى ديگر كرده بود مكرر آمده، و متقين را وعده بهشت داده، از آن جمله در قرآن است كه در قرآن و در ساير وحى

ينَِ﴿ :عزيزش فرموده تَقِيَِِإنَِِ﴿ :نيز فرموده و 2﴾جَنَات ِِرَبُهِِمِِْعِنْدَِِاتَِقَوْاِللََِِّ  :اندهم گفته 4بعضى 3﴾الَنَعِيمِِِجَنَاتِِِرَبُهِِمِِْعِنْدَِِللِمْ 
  

                                                      
 . 39بقره، آيه  -. اندو كسانى كه كفر بورزند، و آيات ما را تكذيب كنند، آنان اهل آتش و در آن جاودانه 1
 . 15آل عمران، آيه  -. ها استبراى كسانى كه تقوى پيشه كردند نزد پروردگارشان بهشت 2
 . 34قلم، آيه  -. مردم پرهيزگار نزد پروردگارشان بهشتهاى نعيم دارند 3
 . 35، ص 24، ج روح المعانى 4



 . مراد از اين وعده وعده آمدن قيامت و ثواب در آن است
ولئَكَِِ﴿ :كه در قرآن فرموده همچنانو بعيد نيست كه مراد از اين وعده، وعده به ارث دادن بهشت باشد، 

 
مِ ِأ ِِْه  ِوَارِث ونَِالَ

مِِْالَفِْرْدَوْسَِِيرَِث ونَِِالَََِّينَِ ونَِِفيِهَاِه  وْرَثَنَاِوَِ﴿ احتمال جملهبنابراين و  ،1﴾خَالِد 
َ
رضَِِْأ

َ
 شود براى جملهعطف تفسير مى ﴾الَْْ

ديگران را هم به ما گفتند حمد آن خدايى را سزد كه به وعده خود وفا كرد، و بهشت : شودو معنا چنين مى ﴾وَعْدَه ِِصَدَقَنَا﴿
 . ارث داد
وْرَثَنَاِوَِ﴿

َ
رْضَِِأ

َ
زمين بهشت است، يعنى همانجايى كه بهشتيان  2-اند به طورى كه گفته - «أرض» مراد از كلمه - ﴾الَْْ

بهشت را برايشان : و در اول سوره مؤمنون هم گذشت كه مراد از ارث دادن بهشت، اين است كه. شونددر آنجا مستقر مى
گذاشت، با اينكه در معرض آن بود كه ديگران آن را ببرند و يا حد اقل شريك ايشان شوند، ولى آن ديگران در اثر گناه باقى 

 . سهم بهشت خود را از دست دادند و به اينان منتقل گرديد و شرك
﴿ِ

 
نتبوء » است، و اگر با اينكه جا داشت بفرمايداين جمله بيانگر ارث دادن زمين به ايشان  ﴾نشََاءِ ِحَيْث ِِالََْْنَةِِِمِنَِِنتََبَوَأ

ِ﴿ :فرمود، «منها
 
اى اين را آورد بر «جنت» را به كار ببرد كلمه «أرض» و خلاصه با اينكه جا داشت ضمير كلمه ﴾الََْْنَةِِِمِنَِِنتََبَوَأ

 . همان بهشت است «أرض» را معنا كند، و بفهماند كه منظور ما از «ارض» است كه كلمه
اينكه آن  پايه، مگرولى تفسيرى است بسيار بى. همين زمين دنيا است «ارض» مراد از: انداز مفسرين گفته 3بعضىولى 

ولئَكَِِ﴿ :كه خداى تعالى فرموده همچنانرا توجيه كنند، و بگويند بهشت عبارت است از آخرت همين زمين دنيا، 
 
ِقْبَِعِ ِلهَ مِِْأ

 . 4﴾الََدارِِ
گويند حمد خدايى را كه به وعده خود وفا پرهيزكاران بعد از داخل شدن در بهشت، مى: كهو معناى آيه اين است 

داد كه به زودى بهشت را به ما به اى كه مىو يا آن وعده. كندداد كه به زودى ما را داخل بهشت مىاى كه مىكرد، آن وعده
آيد كه و از اين جمله اخير به دست مى -كرد  دهد، و ما در بهشت هر جايش كه دلمان بخواهد مسكن خواهيمارث مى

 . بهشتيان هر چه بخواهند در بهشت دارند
جْرِ ِفَنعِْمَِ﴿

َ
 يى كه براى خدا عمل كردند، وهاآنيعنى چه خوب است اجر  ﴾الَْعَامِليَِِِأ
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 . ى تعالى باشداحتمال هم دارد تتمه كلام خدا. سخن اهل بهشت است -آيد به طورى كه از سياق برمى -اين جمله 
ونَِِالَْعَرْشِِِحَوْلِِِمِنِِْحَافُيَِِِالَمَْلاَئكَِةَِِترََىِوَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.رَبُهِِمِِْبَِمَْدِِِي سَبُحِ 

 «عرض» و كلمه. است كه به معناى احاطه كردن و حلقه زدن دور چيزى است «حف» اسم فاعل از ماده «حافين» كلمه
 «ملائكه» و. كندشود، فرامينى كه با آن امر عالم را تدبير مىالهى از آن مقام صادر مىعبارت است از آن مقامى كه فرامين و اوامر 

و ديدن ملائكه به اين حال كنايه است از اينكه بعد از درهم پيچيده . مجريان مشيت خدا، و عاملان به اوامر او: عبارتند از
 . بينى، ملائكه را به اينصورت و حال مىهاآنآسمشدن 

نند، كبينى در حالى كه گرداگرد عرشند و پيرامون آن طواف مىتو در آن روز ملائكه را مى: آيه اين است كهو معناى 
 . بينى كه سرگرم تسبيح خدا با حمد اويندتا اوامر صادره را اجرا كنند، و نيز مى

و . به ملائكه و مردم هر دو برگرددو احتمال هم دارد . به ملائكه برگردد «هم» احتمال دارد ضمير ﴾بيَنَْه مِِْق ضَِِِوَِ﴿
داورى در بين اهل بهشت و اهل آتش و يا بين  «قضاء» احتمال هم دارد به جميع خلايق و يا تنها به مردم برگردد، و معناى

 . هاى ايشان باشدانبيا و امت
ِينَْه مِْبَِِق ضَِِِوَِ﴿ ر جملهكند و آن اين است كه داورى در بين مردم را قبلا دولى يك نكته احتمال اخير را تضعيف مى

مِِْوَِِباِلَْْقُِِ  . جهتفرموده بود و دوباره سخن از قضاى بين مردم راندن تكرارى است بى ﴾ي ظْلمَ ونَِِلَِِه 
ليكن ظاهر قضاوت در ما بين يك جماعت، اين است كه به نفع بعضى، و به ضرر بعضى داورى شود، چون در جايى 

ى در بين آن گروه بوده باشد و اختلاف در بين ملائكه فرض ندارد و همين خود مؤيد آن است آيد كه اختلافقضا به كار مى
ر حكم همان طور كه ب «قضا» چيزى كه هست كلمه. كه ضمير مزبور به ملائكه بر نگردد و به غير ملائكه يعنى مردم برگردد

هاى آن، از قبيل احضار دو طرف دعوى، آثار و دنبالهشود، اطلاقش بر مجموع حكم و مقدمات و حاكم و داورى او اطلاق مى
 . طرح دعوى، و شهادت خواستن از شهود، حكم حاكم، و رساندن حق به صاحب حق، نيز صحيح است

در جمله مورد بحث مجموع  «قضا» در آيه قبل، خود حكم الهى باشد، و مراد از «قضا» پس ممكن است مراد از كلمه
از ساعت مبعوث شدن تا آخرين لحظه، يعنى لحظه داخل شدن دوزخيان در دوزخ و استقرار در  جزئيات باشد، جزئياتى كه

 برطرف «قضا» پس با اين بيان اشكال تكرار كلمه. آيدآن و در آمدن بهشتيان در بهشت، و استقرار در آن، پيش مى
  



 . باشدشده و تكرار آن بدون جهت نمى
ِِِالَْْمَْدِ ِقيِلَِِوَِ﴿ اين كلمه خاتمه آغاز و انجام خلقت است، و هم ثنايى است عمومى براى خداى  ﴾الَْعَالمَِيَِِربَُِِِلِلَّ

 . كند، مگر آنكه آن كار جميل و زيبا استتعالى، كه هيچ كارى نكرده و نمى
، هگوينده اين حمد همان متقين هستند، چون حمد اولشان براى داخل شدن در بهشت بود: انداز مفسرين گفته 1بعضى

 2عضىب. و حمد دومشان براى اين بوده كه خدا حكم را به نفع آنان صادر فرمود و به حق بين ايشان و غير ايشان داورى كرد

 .گوينده آن ملائكه هستند، و اگر صريحا به ايشان نسبت نداد، براى اين است كه خواست تعظيمشان كرده باشد: اندديگر گفته
 . اندين كلام تمامى خلائقصاحب ا: اندديگر گفته 3بعضى

مِِْآخِرِ ِوَِ﴿ :فرمايدمؤيد وجه اول اين آيه شريفه است كه در صفت اهل بهشت مى نِِِدَعْوَاه 
َ
ِِِالََْْمْدِ ِأ  4﴾الَعَْالمَِيَِِربَُِِِلِلَّ

 . و اين خود حمدى است عام كه قبلا گفتيم حمد آخرين روز خلقت است

 [گذشتهرواياتى در ذيل برخى آيات ]بحث روايتى 

كْتَِِلَئنِِْ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله شََْ
َ
 اين گفتگو و خطاب با: آمده ﴾الَْْاَسِِِينَِِمِنَِِلَِكَ ونَنَِِوَِِعَمَل كَِِلَِحَْبَطَنَِِأ

است كه  است، ولى منظور امت اوست، و اين همان كلام امام صادق علیه السلام )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
 . 5مبعوث فرموده «گويم عروسم تو بشنودخترم به تو مى» خداى تعالى پيغمبر خود را به روش: فرمايدمى

 لسلاماز امام صادق علیه ا: و از كتاب توحيد حكايت شده كه وى به سند خود از فضيل بن يسار روايت كرده كه گفت
 . گنجدخداى عز و جل را نبايد وصف كرد، چون به وصف نمى: شنيدم كه فرمود

شود، و چگونه خداى تعالى وصف نمى: روايت كرده كه فرمود عليه اللهزراره از امام باقر صلوات : گويدمىگاه آن
 ممكن است او را وصف كرد با اينكه خودش در كلام
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واِمَاِوَِ﴿ :مجيدش فرموده ِِِحَقَِِالََلَِِّقدََر  از آن توصيف شود الا آنكه او پس خدا با هيچ مقياسى توصيف نمى ،﴾قدَْرهِ
 . 1بزرگتر است

ِوَِ﴿ از آيه از امام صادق علیه السلام: و نيز در همان كتاب به سند خود از سليمان بن مهران روايت كرده كه گفت
ِ رضْ 
َ
  .يعنى مالك زمين اوست و احدى با او شريك در ملك او نيست: پرسيدم، فرمود ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقَبْضَت هِ ِجََِيعااِِالَْْ

به معناى اعطا و  «بسط» از خداى تعالى در جاى ديگر به معناى دريغ ورزيدن از بخشش، و كلمه «قبض» كلمه و
ِِالََلِّ ِوَِ﴿ :گشايش دادن آمده، از آن جمله فرموده ِِوَِِيَقْبضِ  ط  ونَِِإلَِِهِِِْوَِِيَبْص  ا گيرد و عطيعنى خداى تعالى تنگ مى ﴾ت رجَْع 

كه  انهمچنو به وجهى ديگر قبض به معناى گرفتن به عنوان قبول است، . ناحيه اوستدهد و قبض از كند و وسعت مىمى
ذِ ِوَِ﴿ :فرمود خ 

ْ
 . دهدپذيرد، و اهلش را در برابر آن اجر مىيعنى خدا صدقات را مى ،﴾الَصَدَقاَتِِِيَأ

ر دست است و منظو «يمين» منظور از: فرمودچيست؟  ﴾بيَِمِينهِِِِمَطْوِيَات ِِالَسَمَاوَاتِ ِوَِ﴿ پس معناى جمله: عرضه داشتم
به قدرت  هاآنآسماين است كه:  ﴾بيَِمِينهِِِِمَطْوِيَات ِِالَسَمَاوَات ِِوَِ﴿ :و معناى اينكه فرموده. از دست هم قدرت و قوت است

 . 2گوينداش مىو قوه خداى سبحان در هم پيچيده شده، و او بزرگتر از آن است كه مشركين در باره
 )صلى اللهروايت آورده كه رسول خدا  )صلى الله عليه وآله و سلم(در الدر المنثور از ابو هريره از رسول خدا : مؤلف

رضِِِْفِِِمَنِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْفَصَعِقَِ﴿ در ذيل آيه عليه وآله و سلم(
َ
اند، دهيى كه استثنا شهااين» :فرموده ﴾الََلِّ ِشَاءَِِمَنِِْإلَِِِالَْْ

در اين  «نفخه» آيد منظور ازكه از ظاهر آن برمى 3«شهيدانى هستند كه شمشيرها را به كمر بسته پيرامون عرش خدا قرار دارند
 . رساندشود، در حالى كه در سابق گفتيم ظاهر آيه خلاف اين را مىآيه غير از نفخه اول است كه براى مردن جاندارها دميده مى

استثنا شدگان در آيه جبرئيل و ميكائيل و » روايت شده كه فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(و از انس از رسول خدا 
آيه مورد بحث ظاهر در خلاف  4«. . . ميرندميرند، بلكه بعدا مىاسرافيل و ملك الموت و حاملان عرشند كه در آن نفخه نمى

 . اين روايت نيز هست
 كند،را استثنا مى ه موسى علیه السلاماين آي» :و از جابر روايت آورده كه گفت
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چه به  «صعقه» و اين روايت از اين نظر قابل قبول نيست، كه كلمه 1«. . . چون او يك بار در زمان حياتش دچار صعقه شد
معناى غش كردن باشد، و چه مردن، اختصاص به موسى نداشت، بلكه چندين نفر از بنى اسرائيل هم با او بودند و دچار آن 

 . صعقه شدند

 هايى استدو روايت در باره اينكه بهشت و جهنم را درب
ِِسَبْعَةِ ِلهََا﴿ و در مجمع البيان، در ذيل آيه بْوَاب 

َ
در معناى اين آيه دو قول است، يكى روايتى است كه از : گفته است ﴾أ

جهت است كه هفت طبقه دارد، هر طبقه جهنم كه هفت در دارد بدين : نقل شده كه فرمود على، امير المؤمنين علیه السلام
 . روى طبقه ديگر قرار گرفته

همين طور روى همند و خداى تعالى : هاى خود را روى هم گذاشت، و فرمودبراى مجسم كردن مطلب، دستگاه آن
 و سومش «ىلظ» است، و طبقه دوم آن «جهنم» تربهشت را همكف زمين قرار داده و آتش دوزخ را روى هم، كه از همه پايين

 است و در روايت كلبى طبقه زيرين را «هاويه» و هفتمش «سعير» و ششمش «جحيم» و پنجمش «سقر» و چهارمش «حطمة»
 . 2دانسته «جهنم» و طبقه بالاتر از همه را «هاويه»

براى بهشت : روايت آورده كه فرمود از پدرش، از جدش، از على علیه السلام و در خصال از امام صادق علیه السلام
شوند، و از پنج شوند، و درى كه از آن، شهداء و صالحين وارد مىهشت در است، درى كه از آن، انبياء و صديقين داخل مى

گويم پروردگارا شيعيان كنم، مىايستم و دعا مىبر صراط مى همچنانو من . شونددر ديگرش شيعيان و محبين ما وارد مى
رسد: دعايت از دل عرش ندا مى. ورزيده، سلامت بداركس كه در دار دنيا به من محبت مىمن، دوستانم، ياورانم، و هر 

 هانآمستجاب شد، و شفاعتت در باره شيعيانت پذيرفته گشت، حتى در آن روز هر يك نفر از شيعيان و دوستان و ياوران و 
 . شودهزار نفر از همسايگان و اقربايشان پذيرفته مىكه با دشمنان من جنگيدند، چه با زبان و چه با عمل، شفاعتشان در هفتاد 
ما  اى بغضاند و در دلشان ذرهدادهمى «اللهلا اله الا » و درى ديگر است كه ساير مسلمانان يعنى كسانى كه شهادت به

 . 3شونداهل بيت نبوده از آن در وارد مى
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 (40)سوره مؤمن 

 سوره مؤمن در مكه نازل شده و هشتاد و پنج آيه دارد 
  
  

 [6تا  1آيات (: 40)]سوره المؤمن 

ِالَعِْقَابِِِشَدِيدِِِالَِوَبِِِْقاَبلِِِِوَِِالَََّنبِِِْغََفر٢ِِِِِالَْعَليِمِِِالَعَْزِيزِِِالََلِِِّمِنَِِالَكِْتَابِِِتنَْْيِل ١ِِِالَرحَِيمِِحمِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَطَوْلِِِذيِ اَدلِِ ِمَا٣ِِالَمَْصِيِ ِإلَِِهِِِْه  واِالَََِّينَِِإلَِِِالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ  رْكَِِفَلاَِِكَفَر  ِكَذَبت٤َِِِْالَْْلِادَِِِفِِِتَقَل ب ه مِِْيَغْر 

ِِقوَْمِ ِقَبْلَه مِْ حْزَاب ِِوَِِن وح 
َ
ِ ِهَمَتِِْوَِِبَعْدِهِمِِْمِنِِْالَْْ مَةِ ِك 

 
ولهِِمِِْأ وه ِِبرِسَ  ذ  خ 

ْ
واِباِلْْاَطِلِِِجَادَل واِوَِِلِِأَ خَذْت ه مِِْالََْْقَِِبهِِِِلِِ دْحِض 

َ
ِفَأ

ِِرَبُكَِِِكََمَِةِ ِحَقَتِِْكَذَلكَِِِو٥َِِِعِقَابِِِكََنَِِفَكَيْفَِ واِالَََِّينَِِعَََ نَه مِِْكَفَر 
َ
صْحَاب ِِأ

َ
  ﴾٦ِالَناَرِِِأ

 ترجمه آيات

 . 1و رحيم، حم  به نام خداى رحمان
 . 2كتابى است نازل شده از ناحيه خداى عزيز عليم 

 . 3آمرزنده گناه و پذيرنده توبه و شديد العقاب و نيرومند است، معبودى جز او نيست و بازگشت به سوى اوست 
 . 4ور شدنشان در ناز و نعمت تو را مغرور نسازد كنند مگر كسانى كه كافر شدند پس غوطهدر آيات خدا جدال نمى

قبل از ايشان هم قوم نوح و احزابى كه بعد از ايشان بودند آيات خدا را تكذيب كردند و هر امتى قصد جان پيامبر خود 
 كرد تا او را بگيرند و با حربه باطل عليه حق مجادله كردند تا حق را از بين ببرند و من

  



 . 5چه عجيب است عذاب ايشان را گرفتم و 
 . 6و همچنين كلمه عذاب پروردگارت بر آنان كه كافر شدند حتمى شد كه بايد اهل آتش باشند 

 [اشاره به مطالبى كه سوره مباركه مؤمن متضمن است]بيان آيات 

ه، سخن ازل شداين سوره پيرامون بلندپروازيهاى كفار، و جدالشان به باطل به منظور از بين بردن حقى كه بر آنان ن
شود، يك جا بينيم كه آيات آن يكى پس از ديگرى متعرض جدال آنان، و پاسخ دادن به جدالشان مىگويد، و لذا مىمى
اَدِل ِِمَا﴿ :فرمايدمى واِالَََِّينَِِإلَِِِالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ  رْكَِِفلَاَِِكَفَر  اَدِل ونَِِالَََِّينَِ﴿ :فرمايدجاى ديگر مى ،﴾الَْْلِادَِِِفِِِتَقَل ب ه مِِْيَغْر  ِيَ 
طَانِ ِبغَِيِِِْالََلِِِّآياَتِِِفِِ

لْ مِِْس  تَاه 
َ
َِِأ ِ﴿ :فرمايدباز هم مى ،﴾مَقْتااِِكَب 

َ
اَدِل ونَِِالَََِّينَِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ نَِِّالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ 

َ
 . ﴾ف ونَِي صَِِْأ

رخ كشيدن عذابى كه امم گذشته به جرم تكذيب گرفتار آن  و با اين تكرار، سورت استكبار و جدال آنان را از راه به
اى از آنچه در آخرت اى را كه خدا به ايشان وعده داده، با ذكر نمونههاى خوار كنندهشكند، و به همين منظور عذابشدند مى

 . كندآيد خاطر نشان مىبر سرشان مى
و  سازدربوبيت و الوهيت است، به كلى مردود مى هايى كه گوياى وحدانيت خدا درو سخنان باطلشان را با حجت

. دهدرا امر به صبر نموده هم آن جناب و هم همه مؤمنين را وعده نصرت مى )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول گرامى خود 
نخواهد ركند به اينكه به كفار اعلام كند كه تسليم پروردگار خويش است و دست از پرستش او بو نيز آن جناب را امر مى

 . داشت، تا به كلى از آن جناب مايوس گردند
و اين سوره تمامى آياتش در مكه نازل شده، چون آيات آن به هم اتصال دارند و مضامين آن بر اين معنا شهادت 

 للهاان شاء  -و اين حرف قابل اعتنا نيست، و به زودى . اى از آياتش در مدينه نازل شدهپاره: اندگفته 1هاولى بعضى. دهدمى
 . به آن آيات اشاره خواهيم كرد -

  ﴾الَْعَليِمِِِالَْعَزِيزِِِالََلِِِّمِنَِِالَكِْتَابِِِتنَْْيِل ِِحم﴿
 تنَْْيِل ِ﴿ عبارت بنابراين،و . است مصدر به معناى مفعول نازل شده «تنزيل» كلمه

ِ 
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 . باشدمى «كتابى نازل شده از خدا - اللهكتاب منزل من » از قبيل اضافه صفت بر موصوف خودش است و تقدير آن ﴾الَكِْتَابِِ
 -از مفسرين  1به قول بعضى -را اختصاص به ذكر داد،  «عليم» و «عزيز» و اگر در بين صفات خداى تعالى دو صفت

ديگر  2بعضىو به قول . براى اين است كه به اعجاز و انواع علوم قرآن اشاره كند، علومى كه قدرت فهم بشر از آن عاجز است
 . ولى هيچ يك از اين دو وجه به نظر درست نيست. براى اين است كه تفننى در تعبير كرده باشد

وجه صحيح آن است كه بگوييم سوره مورد بحث از آنجا كه پيرامون انكار منكرين و جدال آنان در پيرامون آيات 
كنند كه جدالشان عالمانه است، و به اهلند خيال مىو اينكه جدالشان جاهلانه و جدال به باطل است، و چون ج. خداست

كه قرآن كريم اين باليدنشان را در آخر همين سوره چنين  همچنانكنند بالند كه چه خوب احتجاج مىهمين جهت به خود مى
ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْفَلمََا﴿ :حكايت كرده واِباِلَْْيُنَِاتِِِر س  مِِْبمَِاِفَرحِ  و نيز از فرعون حكايت كرده كه در باره حضرت  3﴾مِِالَْعِلِِْمِنَِِعِنْدَه 

ِ﴿ :موسى به قوم خود گفت ِِإنُِِّ خَاف 
َ
نِِْأ

َ
لَِِأ مِِْي بَدُِ وِِْدِينَك 

َ
نِِْأ

َ
رضِِِْفِِِي ظْهِرَِِأ

َ
مِِْمَا﴿ :و نيز به ايشان گفته 4﴾الَفَْسَادَِِالَْْ ريِك 

 
ِأ

رىَِِمَاِإلَِِ
َ
مِِْمَاِوَِِأ هْدِيك 

َ
 . 5﴾الَرَشَادِِِسَبيِلَِِإلَِِِأ

افتتاح كرد تا اشاره كرده باشد به اينكه اين كتاب كه بر آنان نازل شده،  «عليم» و «عزيز» بدين جهت سوره را با دو نام
و  كند تا بترسد دشمنان بر آن كتاب غالب شونداز ناحيه كسى است كه عزيز على الاطلاق است و هيچ غالبى بر او غلبه نمى

 على الاطلاق است، و علم او آميخته با جهل «عليم» و نيز او. دارند، از پذيرفتن آن استكبار كنندبه خاطر اوهام و خرافاتى كه 
ها تواند تاب مقاومت در مقابل دين حق را بياورد، دين حقى كه آن را با حجتو ضلالت نيست، پس جدال به باطل كفار نمى

 . و براهينى روشن بيان كرده است
 - اللهان شاء  -كه  ،﴾ِ.ِ.ِ.الَِوَبِِِْقاَبلِِِِوَِِالَََّنبِِِْغََفرِِِ﴿ :فرمايدكه در آيه بعد است، و مىمؤيد اين وجه مضمونى است 

 . بيانش خواهد آمد
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وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَطَوْلِِِذيِِالَْعِقَابِِِشَدِيدِِِالَِوَبِِِْقاَبلِِِِوَِِالَََّنبِِِْغََفرِِِ﴿   ﴾الَمَْصِيِ ِإلَِِهِِِْه 
مطلب را در قالب اسم فاعل آورده بعيد نيست كه براى اين بوده  ﴾الَِوَْبِِِقاَبلِِِ﴿ و جمله ﴾الَََّنبِِِْغََفرِِِ﴿ جملهاينكه در 

كه بر استمرار تجددى دلالت كند، چون مغفرت و قبول توبه از صفات فعليه خداست، و خداى تعالى همه روزه و لا يزال 
 . كندقبول مىهايى را آمرزد و توبهگناهانى را مى

واو عاطفه به  ﴾الَطَوْلِِِذيِ﴿ و جمله ﴾الَْعِقَابِِِشَدِيدِِ﴿ را با واو عاطفه آورد، ولى در جمله ﴾الَِوَبِِِْقاَبلِِِِوَِ﴿ و اگر جمله
دگان با بنبه منزله يك صفت است و يك رفتار خدا  ﴾الَِوَبِِِْقاَبلِِِِوَِِالَََّنبِِِْغََفرِِِ﴿ كار نبرد، بدين جهت است كه مجموع

  .آمرزد، چيزى كه هست گاهى با توبه، و گاهى بدون توبه و با شفاعتكند و آن اين است كه ايشان را مىگنهكار را افاده مى
 :يدگوراغب مى. شوداى كه در عاقبت گناه متوجه گنهكار مىعبارت است از مؤاخذه «معاقبة» و همچنين «عقاب» كلمه

قْبااِِخَيِْ ِوَِِثوََابااِِخَيِْ ﴿ :كه در قرآن فرموده همچنانرود، ثواب و اجر خير به كار مى تنها در مورد «عقبى» و «عقب» يز و ن ﴾ع 
ولئَكَِِ﴿ :فرموده

 
قْبَِِلهَ مِِْأ اگر بدون اضافه در كلام آيد، باز مختص به ثواب و اجر خير است و در  «العاقبة» و اما كلمه ﴾الََدارِِِع 

تَقِيَِِالَعَْاقبَِةِ ِوَِ﴿ رود، مانندعذاب به كار نمى اى ديگر اضافه شود در اين صورت گاهى در معناى عقوبت و اگر به كلمه ﴾للِْم 
سَاؤ اِالَََِّينَِِعََقبَِةَِِكََنَِِث مَِ﴿ آيد، مانند آيهو عذاب مى

َ
مَاِفَكََنَِ﴿ و آيه ﴾أ نَه مَاِعََقبَِتَه 

َ
ره و اين در حقيقت از باب استعا. ﴾الَناَرِِِفِِِأ

شود، و مختص همواره در عذاب استعمال مى «معاقبة» و «عقوبت» و اما كلمه. اشاى است در ضد معناى اصلىگرفتن كلمه
  1بدانست

از اسماى حسنايى است كه صفت خداى تعالى را در طرف عذاب  «ذو انتقام» مانند كلمه «شديد العقاب» كلمهبنابراين 
 . نمايدصفتش را در جانب رحمت حكايت مى «رحيم» و «غفور» كه كلمه همچنانكند، حكايت مى

ذو » پس معناى. به معناى انعامى است كه مدتش طولانى باشد -گفته  2به طورى كه مجمع البيان - «طول» و اما كلمه
تنها و هر دو از اسماى حسناى الهى است، و ليكن ذو الطول اخص از منعم است، چون . يكى است «منعم» با معناى «الطول

 . هاى كوتاه مدت راشود، ولى منعم هم آن را شامل است و هم نعمتنعمتهاى طولانى را شامل مى
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غافر » باشد و تنزيل كتاب مقتضاىبيان اينكه اساس تنزيل كتاب، علم محيط خدا به خلق خود مى
 بودن خداى تعالى است «ذى الطول» و «شديد العقاب» ،«قابل التوب» ،«الذنب

ِذيِ﴿ و ،﴾الَْعِقَابِِِشَدِيدِِ﴿ و ﴾الَِوَبِِِْقاَبلِِِ﴿ ،﴾الَََّنبِِِْغََفرِِِ﴿ اسماى چهارگانه «عليم» مورد بحث بعد از كلمه در آيه
را آورد، تا اشاره كرده باشد به اينكه اساس تنزيل اين كتاب كه مشتمل بر دعوت حق است و دعوت حق هم مبتنى  ﴾الَطَوْلِِ

 . حقايقى است كه مضامين اين اسما اقتضاى آن را داردبر علم است، مبنى بر آن 
در آن  هاآنهاى الهى يك عالم است و همه انسعالم انسانى در عين اينكه از نظر برخوردارى از نعمت: توضيح اينكه

موجود  خمشتركند و همه از نعمتهاى مستمر و متوالى او در طول زندگى دنيا برخوردارند، ليكن از حيث زندگى آخرت دو سن
يكى سعيد و يكى ديگر شقى و خداى سبحان به جزئيات و خصوصيات خلقش عالم و آگاه است و چگونه : و دو نوع انسانند

 . ست و مخلوقات فعل اويندهاآنو فاعل  هاآنممكن است عالم نباشد؟ و حال آنكه او خالق 
ا، اين است كه هر فردى را كه لياقت و استعداد آمرزش و قبول بودن خد ﴾الَِوَْبِِِقاَبلِِِ﴿ و ﴾الَََّنبِِِْغََفرِِِ﴿ و مقتضاى

ت كه هر است، نيز اين اس ﴾الَْعِقَابِِِشَدِيدِِ﴿ اش را قبول كند، و مقتضاى اينكه اوشدن توبه را داشته باشد او را بيامرزد و توبه
 . كس را كه مستحق عقاب است عقاب كند

ِنَِإِِ﴿ :كه خودش فرموده همچنانناگزير مقتضاى اين معنا آن است كه مردم را به سوى صراط سعادت هدايت فرمايد، 
ولَِِوَِِللَْْخِرَةَِِلَناَِإنَِِِوَِِللَهْ دىَِِعَلَيْنَا

 
ِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾الَْْ تا در نتيجه مردم به دو دسته تقسيم  ،2﴾الَسَبيِلِِِقصَْدِ ِالََلِِِّعَََ

 . وند، و سعيد از شقى، و مهتدى از گمراه جدا گشته، آن را ترحم و اين را عذاب كندش
ه خلقش داند كباشد، او مىپس تنزيل كتاب از ناحيه خداى عزيز و عليم اساسش مبنى بر علم محيط خدا به خلقش مى

جه رد آن دعوت گمراه شوند، و باز در نتيمحتاج به دعوتى هستند، تا به وسيله آن دعوت قومى هدايت يافته و قومى ديگر با 
 . او قومى را بيامرزد و قومى ديگر را عذاب كند

داند كه خلقش به دعوتى نيازمندند، تا به وسيله آن نظام معاششان در دنيا منتظم گشته و از طول و انعام او و نيز او مى
 . منتفع شوندبرخوردار گردند و بعد از دنيا هم در دار قرار از بركات آن دعوت 

 پس شان كتابى كه او نازل كرده چنين شانى است، كتابى كه او با علم خود نازل
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كرده، علمى كه آميخته با جهل نيست، كتابى است بر حق كه با هيچ باطلى آميخته نيست، چنين كتابى چگونه ممكن است با 
خواهند ىدانند و مز زندگى دنيا چيزى جز ظاهر آن نمىبين باطل گردد، مشتى افراد ظاهربين كه اتكذيب مشتى جاهل و كوته

 . با جدال باطل حق را از بين ببرند
آيد كه مى اى است كه به زودىو گواه بر اين بيانى كه ذكر كرديم، و گفتيم عنايت در آيه شريفه به مساله علم است آيه

َِِوَسِعْتَِِرَبَنَا﴿ :گويندكنند و مىكند كه براى مؤمنين طلب مغفرت مىدر آن دعاى ملائكه را حكايت مى ِعِلْمااِِوَِِةاِرحََِِْْءِ شَِِْك 
ينَِِفَاغْفِرِْ واِوَِِتاَب واِللََِِّ  . در اين آيه دقت بفرماييد ﴾سَبيِلَكَِِاتَِبَع 

وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿  به وجوب پرستش خداى يگانهبراى آن است كه  «اللهلا اله الا » در اينجا ذكر كلمه توحيد ﴾الَمَْصِيِ ِإلَِِهِِِْه 
اشاره كرده باشد تا دعوت دينى كه با تنزيل كتاب آغاز شده، بى اثر و لغو نباشد و بعد از كلمه مزبور مساله بازگشت تمامى 
مردم به سوى خدا، يعنى مساله معاد را ذكر كرد، تا به اين نكته اشاره كند كه اصلا او علت عمده و داعى اصلى به سوى ايمان 

شود كه مردم در بين خوف و رجا قرار گيرند، خوف از عذاب، كتاب و پيروى آن است چون اعتقاد به روز حساب باعث مى به
 . دارد، و هم اينو اميد به ثواب كه هم آن انسان را به عبادت وامى

اَدِلِ ِمَا﴿ واِالَََِّينَِِإلَِِِالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ  رْكَِِفَلاَِِكَفَر    ﴾الَْْلِادَِِِفِِِتَقَل ب ه مِِْيَغْر 
بعد از آنكه تنزيل كتاب را ذكر فرمود و به حجتى باهره بر حقانيت آن اشاره نمود، حجتى كه از صفات كريمه مذكور 

فهمانيد كه قرآن كريم به علم خدا نازل شده كه آميخته با جهل نيست و به حق نازل شده، شد و مىدر دو آيه قبل استفاده مى
خواهند با تواند آن را از بين ببرد، اينك در اين آيه متعرض حال كسانى شده كه با جدال به باطل مىه هيچ باطلى نمىحقى ك
خدا  افتند واينطور اشخاص اهل عقابند و از قلم خدا نمى: فرمايدهاى حق مقابله كنند و بدين منظور به طور اشاره مىحجت

 فراهم ﴾الَِوَبِِِْقاَبلِِِ﴿ و ﴾الَََّنبِِِْغََفرِِِ﴿ ه كتاب را نازل كرده تا مظهرى براى دو ناماز ايشان غافل نيست، چون همان طور ك
د، و محقق گرد ﴾الَْعِقَابِِِشَدِيدِِ﴿ شان را بپذيرد، همچنين آن را نازل كرد تا مظهرى براى نامگشته، جمعى را بيامرزد، و توبه

كند نبايد از جدال آنان ناراحت شود و از حال و وضعى كه در آنان مشاهده مىاهل عقابى باشد تا عقابش كند، پس پيامبر 
 . مغرور نگردد و فريب نخورد

اَدِلِ ِمَا﴿ پس اگر فرمود براى اين است كه جمله دلالت كند بر اينكه ، «ما يجادل فى القران» و نفرمود ﴾الََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ 
 ه آياتكنند جدال در حق است كجدالى كه كفار مى

  



 )صلى اللهعلاوه بر اين، طرف مقابلشان در اين جدال شخص رسول خدا . بدان جهت كه آياتند بر حق بودن آن دلالت دارند
دن شود كه جدالشان براى از بين برپس معلوم مى. كنداست كه او نيز به حكم آيات به سوى حق دعوت مى عليه وآله و سلم(

 . حق است، نه براى دفاع از حق
از اين هم كه بگذريم جدال در آيه بعدى مقيد به باطل و براى از بين بردن حق شده، پس مراد از مجادله در آيات خدا، 
در آيه مورد بحث نيز مجادله به منظور از بين بردن حق، و خلاصه مجادله مذموم است و شامل جدال براى اثبات حق و دفاع 

ل كند به جدال، البته جداشد با اينكه خداى سبحان رسول گرامى خود را مامور مىتواند غير اين بااز آن نيست و چگونه مى
حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِِّجَادِلهْ مِِْوَِ﴿ :فرمايدبه بهترين وجهش و مى

َ
 . 1﴾أ

واِالَََِّينَِِإلَِِ﴿ واِالَََِّينَِ﴿ آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق برمى ﴾كَفَر  يشان رسوخ اهدلكسانى هستند كه كفر در  ﴾كَفَر 
و نيز ظاهر  «لا يجادل» :و نفرمود «ما يجادل» :و اينكه فرمود. يشان قطع شدههادلكرده، آن چنان كه ديگر اميد زوال آن از 

رْكَِِفَلاَِ﴿ :اينكه فرمود امبرده، دهد كه منظور از كفار نشهادت مى، تسلطشان در بلاد تو را فريب ندهد ﴾الَْْلِادَِِِفِِِتَقَل ب ه مِِْيَغْر 
 . است، نه فقط كفار اهل مكه )صلى الله عليه وآله و سلم(كفار معاصر رسول خدا 

از حالتى از حالتهاى زندگى به حالتى ديگر و از نعمتى به نعمت ديگر منتقل : اين است كه «تقلب در بلاد» و معناى
دا را متوجه رسول خ نهى از مغرور گشتن در اثر تقلب كفار در بلادو اينكه . شوند و داراى سلامت و صحت و عافيتندمى

كرده، در حقيقت كنايه است از اينكه آن جناب از مشاهده وضع كفار مغرور نگردد، يعنى نپندارد  )صلى الله عليه وآله و سلم(
 . اندكه كفار خداى سبحان را عاجز كرده

 هاى حق بر آمدند و خدا آنان را بگرفتبا حجتحال كفارى كه با جدال به باطل در صدد مقابله 
ِِقوَْمِ ِقَبْلَه مِِْكَذَبتَِْ﴿ حْزَاب ِِوَِِن وح 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.بَعْدِهِمِِْمِنِِْالَْْ

اى است كه بعد از آيات قبل ممكن است به ذهن كسى وارد شود، و آن شبهه اين اين آيه در مقام جواب دادن از شبهه
كنند و هيچ ورزند و در آيات خدا جدال مىهمين كفار است كه از پذيرفتن حق استكبار مىبينيم هميشه برد با است كه ما مى

 . برندكنند و باطل خود را پيش هم مىگرفتارى هم پيدا نمى
هاى بعد از ايشان مانند عاد و ثمود و قوم لوط هاى گذشته چون قوم نوح، و گروهامت: و حاصل جواب اين است كه

 مروز در تكذيب و جدال به باطل قويترو غيره، از كفار ا
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خواستند رسول خدا را بگيرند و از بين ببرند، ولى عذاب خدا مهلتشان نداد هم تا اين حد پيشروى كردند كه مى هاآنبودند، 
دا به اده خاند و اراده خود را عليه ارپس توهم اينكه كفار معاصر از خدا پيشى گرفته. و اين قضا در حق همه كفار رانده شده

 . كار زدند، توهمى است باطل
ِِقوَْمِ ِقَبْلَه مِِْكَذَبتَِْ﴿ پس جمله حْزَاب ِِوَِِن وح 

َ
دفع آن توهم است، و به همين جهت جواب را بدون واو  ﴾بَعْدِهِمِِْمِنِِْالَْْ

ِ ِهَمَتِِْوَِ﴿ و در جمله. عاطفه آورد مَةِ ِك 
 
ولهِِمِِْأ وه ِِبرِسَ  ذ  خ 

ْ
متعدى شده، به معناى اين است  «با» با حرف كه «همت» كلمه ،﴾لِِأَ

باشد، چيزى كه هست بيشتر در مى «قصد كرد آن را» به معناى «هم به» كه هر امتى قصد كرد رسول خود را، چون عبارت
هر امتى قصد سوء به پيغمبر خود كرد، و : پس معناى اين عبارت در آيه اين است كه. شودمورد قصد سوء استعمال مى

يا و رفتار كه تك تك انب همچنانخواستند تا او را بگيرند و به قتل برسانند و يا از شهر خارج كنند، يا آزارى ديگر برسانند، 
 . امت آنان در قرآن كريم آمده

واِباِلْْاَطِلِِِجَادَل واِوَِ﴿   ﴾الََْْقَِِبهِِِِلِِ دْحِض 
 :معناى زايل كردن و باطل ساختن است، و اينكه فرمودهبه  «ادحاض» كلمه

ته براى اشاره به اين نك، «خدا آنان را بگرفت -فاخذهم » :با اينكه جا داشت بفرمايد «من ايشان را گرفتم -فاخذتهم »
ر بين و ديگاست كه كار اين طغيان و استكبارشان آن قدر خطرناك و فاحش بود، كه امر آن تنها به دست خداى تعالى بود 

ن كه در جاى ديگر در باره اي همچنانخدا و بين ايشان هيچ كس دخالتى نداشت، تا شفاعتى كند و يا ايشان را يارى نمايد، 
 . 1﴾لَْاِلمِْرْصَادِِِرَبكََِِإنَِِِعَذَاب ِِسَوْطَِِرَب كَِِعَليَْهِمِِْفَصَبَِ﴿ :ها فرمودهامت

كند داند يعنى به كيفيت عقاب آنان متوجه مىشنونده را به چيزى كه خودش مىذهن  ﴾عِقَابِِِكََنَِِفَكَيْفَِ﴿ و در جمله
دانى كه ما چگونه آنان را هلاك كرديم و نسلشان فهماند تو خود مىتا شدت بلاى آنان در ذهنش حاضر شود و خلاصه مى

 . اشاره كرده بود هاآنرا منقرض ساختيم، چون خداى تعالى قبلا به داستان يك يك 
ِِرَبُكَِِِكََمَِةِ ِحَقَتِِْكَذَلكَِِِوَِ﴿ واِالَََِّينَِِعَََ نَه مِِْكَفَر 

َ
صْحَاب ِِأ

َ
  ﴾الَناَرِِِأ

رساند مى اين تشبيه را «كذلك» آيد كه مطلب در اين آيه به مطلب در آيه سابق تشبيه شده، و كلمهاز ظاهر سياق برمى
 در آخرت هم رفتار خداى تعالى در باره: فرمايدو خلاصه مى
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 . تهاى گذشته را در دنيا به عقاب خود بگرفهمه كفار، شبيه به رفتارى است كه در آيه قبلى بدان اشاره شد كه كفار از امت
واِالَََِّينَِ﴿ و مراد از جمله مطلق كفار گذشته است و معناى آيه اين است كه همان طور كه تكذيب كنندگان از  ﴾كَفَر 

  .گرفتار كرد، همچنين كلمه عذاب آخرت نيز بر آن كفار از قوم تو حتمى شده است هاى گذشته را به عذاب دنياامت
واِالَََِّينَِ﴿ مراد از جمله: انداز مفسرين گفته 1بعضى ، ولى سياق آيه با اين تفسير سازگار نيست. كفار مكه است ﴾كَفَر 

 . يابدتفسير، نظام تشبيه اختلال مىبنابراين و 
ا ر )صلى الله عليه وآله و سلم(براى اين است كه رسول خدا  «كلمه من -كلمتى » :و نفرمود «ربككلمة » و اگر فرمود

 . دلخوش سازد و به اين وسيله او را تاييد كند كه آن ركنى كه بدان تكيه دارى، ركنى است شديد القوى
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 [12تا  7آيات (: 40)سوره المؤمن ]

ونَِِحَوْلَِ ِمَنِِْوَِِالَْعَرْشَِِيَُمِْل ونَِِالَََِّينَِ﴿ ونَِِوَِِبهِِِِي ؤْمِن ونَِِوَِِرَبُهِِمِِْبَِمَْدِِِي سَبُحِ  ينَِِيسَْتَغْفِر  َِِوَسِعْتَِِرَبَنَاِآمَن واِللََِِّ ِك 
واِوَِِتاَب واِللََِِّينَِِفَاغْفِرِِْعِلمْااِِوَِِرحَْْةَاِِءِ شَِْ ِِوَِِرَبَنَا٧ِِالََْْحِيمِِِعَذَابَِِقهِِمِِْوَِِسَبيِلكََِِاتَِبَع 

َ
ِوَعَدْتَه مِِْالَتَِِِّعَدْنِ ِجَنَاتِِِدْخِلهْ مِْأ

زْوَاجِهِمِِْوَِِآباَئهِِمِِْمِنِِْصَلحََِِمَنِِْوَِ
َ
رُيَِاتهِِمِِْوَِِأ نْتَِِإنِكََِِذ 

َ
ِفَقَدِِْيوَْمَئذِِ ِالَسَيُئَِاتِِِتقَِِِمَنِِْوَِِالَسَيُئَِاتِِِقهِِمِ ِو٨َِِِالَْْكَِيمِ ِالَعَْزِيزِ ِأ

وَِِذَلكَِِِوَِِرحَِْْتَهِ  واِالَََِّينَِِإن٩َِِِِالَعَْظِيمِ ِالَفَْوْزِ ِه  ِِي نَادَوْنَِِكَفَر  كْبَِ ِالََلِِِّلمََقْت 
َ
مِِْمِنِِْأ مِِْمَقْتكِ  سَك  نْف 

َ
يمَانِِِإلَِِِت دْعَوْنَِِإذِِِْأ ِالَِْْ

ونَِ ر  مَتَنَاِرَبَنَاِقاَل وا١٠ِِفَتَكْف 
َ
حْيَيتَْنَاِوَِِاثِنْتََيِِِْأ

َ
ن وبنَِاِفَاعْتََفَْنَاِاثِنَْتَيِِِْأ ِِإلَِِِفَهَلِِْبذِ  وج  ر  م١١ِِِْسَبيِلِ ِمِنِِْخ  نَهِ ِذَلكِ 

َ
ِإذَِاِبأِ

عَِِ كِِْإنِِِْوَِِكَفَرْت مِِْوحَْدَه ِِالََلِّ ِد  ِِِفَالْْ كْمِ ِت ؤْمِن واِبهِِِِي شَْْ   ﴾١٢ِالَكَْبيِِِِالَعَْلُِِِِلِلَّ

 ترجمه آيات

ان گويند و به او ايمهستند پروردگار خود را حمد و تسبيح مىكنند و آنان كه پيرامون عرش آنان كه عرش را حمل مى
كنند كه اى پروردگار ما سعه رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته پس اند استغفار مىدارند و براى كسانى كه ايمان آورده

 . 7كسانى را كه توبه كردند و راه تو را پيروى نمودند بيامرز و از عذاب جهنم حفظ فرما 
اى داخل فرما هم ايشان را و هم پدران و همسران و ذريات ايشان شان دادهايشان را در جنات عدن كه وعده! وردگارپر

 . 8ى هاآنرا كه صلاحيت دارند به درستى و به راستى كه تنها تو عزيز فرز
  



اى رحمتى ردهرحمتى بر او كو از كيفر گناهان و بديها حفظشان كن كه هر كس را تو از كيفر بديها حفظش كنى براستى 
 . 9كه رستگارى عظيم، همان رحمت است 

تر است خشم خدا از خشم خود شما بسيار بزرگتر و سخت: شونداى دور ندا مىبه درستى آنان كه كافر شدند از نقطه
 . 10ورزيديد شديد كفر مىآيا يادتان هست كه هر چه به سوى ايمان دعوت مى

اهى كنيم حال آيا رما را دو بار ميراندى و دو نوبت زنده كردى اينك به گناهان خود اعتراف مى گويند پروردگارا تومى
 . 11براى بيرون شدن از آتش هست؟ 

ورزيديد و چون به وى شرك ورزيده شد كفر مىاين عذاب شما بدان جهت است كه وقتى خدا به تنهايى خوانده مى
 . 12نها از آن خداى بلند مرتبه بزرگ است آورديد پس حكم تشد به آن ايمان مىمى

 بيان آيات

بعد از آنكه در آيات قبل تكذيب كفار و جدال به باطلشان در آيات خدا را خاطرنشان ساخت و نيز اشاره كرد به اينكه 
كه اينان تكذيب و توانند خدا را عاجز سازند و خدا از اينان غافل نيست، بلكه منظور او از اين دعوت همين است نمى هااين

جدال بكنند، تا از ديگران متمايز و جدا گشته، كلمه عذاب بر عليه آنان حتمى شود، اينك در اين آيات به آغاز كلام برگشت 
نازل كردن كتاب و به پا خاستن دعوت به منظور مغفرت و قبول توبه جمعى و عقاب جمعى ديگر : فرمودكرده، به آنجا كه مى
يند كه ملائكه حامل عرش هاآنيك طايفه . سازد كه مردم در مقابل اين دعوت دو جورندخاطر نشان مى است، در اين آيات

گردند و راه توبه كنندگان كه به سوى خدا بر مى: كنند و آنان عبارتند ازخدا و طواف كنندگان پيرامون آن برايشان استغفار مى
 . ان و ذريه ايشانندكنند و نيز صلحا از پدران و همسراو را پيروى مى

 . و دسته دوم عبارتند از، كسانى كه به جرم كفر ورزيدن به توحيد، اهل عذابند
ونَِِحَوْلَِ ِمَنِِْوَِِالَْعَرْشَِِيَُمِْل ونَِِالَََِّينَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.بهِِِِي ؤْمِن ونَِِوَِِرَبُهِِمِِْبَِمَْدِِِي سَبُحِ 

معرفى نفرموده كه اين حاملان عرش چه كسانى هستند، آيا از خداى سبحان در اين آيه و در هيچ جا از كلام عزيزش 
بر حاملان عرش، اشعار دارد بر اينكه حاملان عرش هم از  «و من حوله» اند؟ يا كسانى ديگر؟ ولى عطف كردن جملهملائكه
 دارد كه طواف كنندگان پيرامون عرش ازتصريح  1﴾الَْعَرْشِِِحَوْلِِِمِنِِْحَافُيَِِِالَمَْلَائكَِةَِِترََىِوَِ﴿ چون در آيه: اندملائكه
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 . اندگيريم كه حاملين عرش نيز از اين طايفهپس نتيجه مى. اندملائكه
 . و ما در جلد هشتم اين كتاب گفتار مفصلى پيرامون معناى عرش گذرانديم

اى كه حامل آن ملائكه: شودچنين مى ﴾حَوْلَِ ِمَنِِْوَِِالَعَْرْشَِِيَُمِْل ونَِِالَََِّينَِ﴿ و با در نظر داشتن آن بحث معناى جمله
شود، امور عالم تدبير مى هاآنشود اوامر و احكامى كه با عرشند، عرشى كه تمامى اوامر و همه احكام الهى از آنجا صادر مى

 . كننداى كه پيرامون عرشند، يعنى مقربين از ملائكه، چنين و چنان مىو نيز آن ملائكه
ونَِ﴿ پس  .دارند، در حالى كه اين تنزيهشان همراه با ثناى پروردگارشان استيعنى خدا را منزه مى ﴾رَبُهِِمِِْمْدِِبََِِِي سَبُحِ 

 دارند و برملائكه، خداى تعالى را از هر چيز كه لايق ساحت قدس او نيست، و از آن جمله شريك داشتن در ملك، منزه مى
 . گويندفعل او و تدبيرش ثنا مى

كنند با اينكه حامل عرش ملك و تدبير خدايند و يا پيرامون آن طواف مى -ايمان آوردن ملائكه به خدا  ﴾بهِِِِونَِي ؤْمِنِ ِوَِ﴿
حدانيت به اين معنا است كه ملائكه به و -گويند تا او امر صادره را بگيرند و نيز او را از هر نقصى تنزيه نموده بر افعالش ثنا مى

پس ذكر عرش و نسبت دادن تنزيه و تحميد و ايمان به ملائكه خود ردى است بر . دارندخدا در ربوبيت و الوهيت ايمان 
را به جاى خدا ارباب خود گرفته و  هاآنپنداشتند و مشركين كه ملائكه مقرب خدا را شركاى خدا در ربوبيت و الوهيت مى

 . پرستيدندمى

براى مؤمنان و پدران و همسران و توضيح استغفار و دعاى ملائكه حامل عرش و پيرامونيان عرش 
 فرزندان ايشان

ونَِِوَِ﴿ ينَِِيسَْتَغْفِر   . خواهند تا هر كس را ايمان آورده بيامرزديعنى از خداى سبحان مى ﴾آمَن واِللََِِّ
َِِوَسِعْتَِِرَبَنَا﴿ ود بل از درخواست خاين جمله حكايت متن استغفار ملائكه است، ملائكه ق ﴾ِ.ِ.ِ.عِلمْااِِوَِِرحَْْةَاِِءِ شَِِْك 

اند، و اگر در بين صفات خداوندى رحمت را نام برده و آن را با علم جفت كردند، نخست خدا را به سعه رحمت و علم ستوده
كند و با علم خود احتياج هر محتاج و مستعد رحمت را بدين جهت است كه خدا با رحمت خود بر هر محتاجى انعام مى

 . دهدتشخيص مى
ينَِِفَاغْفِرِْ﴿ واِوَِِتاَب واِللََِِّ   ﴾الََْْحِيمِِِعَذَابَِِقهِِمِِْوَِِسَبيِلَكَِِاتَِبَع 

فهماند كه جمله فرع و نتيجه ثنايى است كه در جمله قبلى كرده، و خدا را به كه بر سر اين جمله آمده، مى «فا» حرف
دينى است كه خدا براى آنان تشريع كرده، و مراد از راهى كه مؤمنين از آن پيروى كردند، همان . سعه علم و رحمت ستودند

 « توبه» پس مراد از. و پيروى دين اسلام عبارت است از اينكه عمل خود را با آن تطبيق دهند. و آن دين اسلام است
  



 . اين است كه با ايمان آوردن به طرف خدا برگردند
كسانى را كه با ايمان آوردن به يگانگى  خدايا حال كه رحمت و علم تو واسع است، پس: و معناى جمله اين است كه

از  و اين همان غايت و غرض نهايى. تو و با پيروى دين اسلام، به سوى تو برگشتند، بيامرز و از عذاب جحيم حفظشان فرما
 . مغفرت است

دْخِلهْ مِِْوَِِرَبَنَا﴿
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.وَعَدْتَه مِِْالَتَِِِّعَدْنِ ِجَنَاتِِِأ

ى اى كه خداى تعالو مراد از وعده. را تكرار كردند تا عطوفت الهى را بيشتر برانگيزند «بنار» در اين آيه مجددا نداى
 . اش داده استهايى است كه به زبان انبيايش و در كتب آسمانىداده، وعده

زْوَاجِهِمِِْوَِِآباَئهِِمِِْمِنِِْصَلحََِِمَنِِْوَِ﴿
َ
رُيَِاتهِِمِِْوَِِأ است،  «ادخلهم» در جمله اين جمله عطف است بر محل ضميرى كه ﴾ذ 

پروردگارا و هر كس از ايشان و : و معناى جمله چنين است. صلاحيت براى داخل بهشت شدن است ،«صلاحيت» و مراد از
 . هاى عدن بفرماپدران و همسران و فرزندان ايشان كه صلاحيت داخل شدن بهشت را دارند، داخل بهشت

كه استغفار ملائكه براى عموم مؤمنين است و نيز معلوم است كه مؤمنين  اين نكته از سياق آيات به خوبى معلوم است
يكى آن مؤمنينى كه خودشان توبه كرده و راه خدا را پيروى كردند كه خدا هم وعده جنات عدن به ايشان : را دو قسمت كردند

بهشت را دارند و ملائكه قسم اول اند و ليكن صلاحيت داخل شدن در و قسم دوم آن مؤمنينى كه خودشان چنين نبوده. داده
 . را متبوع و قسم دوم را تابع آنان خواندند

ينَِ﴿ آيد طايفه اول اشخاصى هستند كه در ايمان و عمل كاملند، چون مقتضاى حقيقت معناىاز اين تقسيم برمى ِللََِِّ
واِوَِِتاَب وا از پروردگار خود خواستند تا ايشان را بيامرزد و وعده  همين است، لذا اول اين طايفه را ذكر كردند و ﴾سَبيِلكََِِاتَِبَع 

 . بهشت عدنى كه به ايشان داده در حقشان منجز فرمايد
كسانى هستند كه ايمان و عمل صالح خود را به حد كمال . تر از طايفه اولندو طايفه دوم در مقام و منزلت پايين

يند هانآولى به طايفه اول منسوبند، يا پدر و يا فرزند و يا همسر . اند و ايمانى ناقص و ضعيف دارند و عملى زشتنرسانده
اند كه اين طايفه را هم به طايفه اول كاملين در ايمان در لذا سپس اين طايفه را ذكر كرده و از خداى تعالى درخواست كرده

 . ها حفظشان فرمايدجنات عدن ملحق نموده، و از بدى
رُيَِت ه مِِْاتَِبَعَتْه مِِْوَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِ﴿ِبحث در معناى آيهبيان، آيه شريفه مورد بنابراين   ذ 

ِ 



لْْقَْنَاِبإِيِمَانِ 
َ
رُيَِتَه مِِْبهِِمِِْأ مِِْمَاِوَِِذ  لَِنَْاه 

َ
خواهد بود، با اين تفاوت كه آيه مورد بحث دامنه  1﴾ءِ شَِِْمِنِِْعَمَلهِِمِِْمِنِِْأ

د، و شومى «ذريات» شود، به خلاف آيه سوره طور كه تنها شاملهمسران نيز مىتر است، چون شامل پدران و شمولش وسيع
تر است، چون در آيه سوره طور ايمان ذريه قيد شده و در آيه مورد بحث صلاحيت ذريه و آبا و ازواج، از نظر ديگر نيز وسيع

 . و صلاحيت اعم از ايمان است
نْتَِِإنِكََِ﴿

َ
هاى خود را تعليل كنند، چيزى كه هست، ملائكه اين جمله را آوردند تا درخواست ﴾الَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِأ

چون مغفرت و رحمت خدا را درخواست كرده بودند، ليكن  «انك انت الغفور الرحيم» :مقتضاى ظاهر كلام اين بود كه بگويند
دا را به رحمت و علم ستوده بودند، و و اين بدان جهت است كه در آغاز مسألت خود، خ، «عزيز الحكيم» :به جاى آن گفتند

لازمه سعه رحمت يعنى عموم اعطا اين است كه هر چه بخواهد و به هر كه بخواهد عطا كند، و كسى جلوگيرش نباشد، و 
 . است، چون عزت هم به همين معنا است كه قدرت بر اعطا و منع داشته باشد «عزت» اين همان

مش به تمامى موجودات اين است كه علم او به تمامى اقطار و نواحى فعل و لازمه سعه علم او و شمول دامنه عل
كند متقن و از هر خودش نافذ باشد و در هيچ جهت جهل نداشته باشد و لازمه داشتن چنين علمى اين است كه هر عملى مى

 . جهت درست باشد و اين همان حكمت است
نْتَِِإنِكََِ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
در معناى شفيع قرار دادن سعه رحمت و سعه علم خداى تعالى است كه  ﴾الَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِأ

 . در آغاز درخواست خود، به عنوان زمينه چينى براى بيان حاجت يعنى آمرزش و بهشت ذكر كرده بودند
  ﴾ِ.ِ.ِ.رحَِْْتَهِ ِفَقَدِِْيوَْمَئذِِ ِالَسَيُئَِاتِِِتقَِِِمَنِِْوَِِالَسَيئَُِاتِِِقهِِمِ ِوَِ﴿

ينَِ﴿ به مجموع «قهم» آيد كه ضمير در كلمهاز ظاهر سياق چنين برمى  . گرددبرمى «من صلح» و ﴾تاَب واِللََِِّ

ي ئَِاتِِِقهِِمُِِوَِ﴿ :در دعاى ملائكه براى تائبين و صالحين «سيئات» مراد از   ﴾ِ.ِ.ِ.الَسَّ
 و اگر آثار گناهان را. ستهاآنآثار گناهان است كه همان كيفر  - 2اندبه طورى كه ديگران گفته - «سيئات» و مراد از

 خوانده، بدين مناسبت است كه كيفر بدى هم «سيئات»
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 . 1﴾مِثْل هَاِسَيُئَِةِ ِسَيئَُِةِ ِجَزَاءِ ِوَِ﴿ :كه خداى تعالى فرموده همچنانبدى است، 
 «يئاتس» است و در كلام چيزى كه مضاف به كلمه خود گناهان و نافرمانيها «سيئات» مراد از كلمه: اندهم گفته 2بعضى

پروردگارا ايشان را از جزاى : بوده، يعنى «و قهم عذاب السيئات» و يا «و قهم جزاء السيئات» بوده حذف شده، و تقدير كلام
 . گناهان و يا عذاب گناهان حفظ بفرما

كه كيفر  همچنانكند بر اينكه پاداش روز قيامت خود اعمال است، و ظاهرا اين آيه هم از آياتى است كه دلالت مى
زَْوْنَِِإنَِمَا﴿ :اعمال زشت نيز خود آن اعمال است و امثال اين گونه آيات در كلام خداى تعالى بسيار و مكرر آمده، مانند ِامَِِتِ 

نْت مِْ  . 3﴾تَعْمَل ونَِِك 
ها و شدايدى است كه در اند، هراسكرده هاآنكه ملائكه درخواست حفظ مؤمنين را از  «سيئات» و به هر حال مراد از

دو جمله تكرارى  ﴾الَسَيئَُِاتِِِقهِِمِ ِوَِ﴿ و جمله ﴾الََْْحِيمِِِعَذَابَِِقهِِمِِْوَِ﴿ روز قيامت همه با آن مواجهند، نه عذاب جهنم، تا جمله
 . شود

ت هم اشاره به دنيا اس «يومئذ» شود، و كلمهگناهانى است كه در دنيا واقع مى خود آن «سيئات» مراد از: اندگفته 4بعضى
 . پروردگارا مؤمنين را به توفيق خود در دنيا از ارتكاب گناهان حفظ فرما: و معناى جمله اين است كه

كه  چنانهماشد روز قيامت ب «امروز -يومئذ » ولى اين تفسير صحيح نيست، چون سياق مؤيد آن است كه مراد از كلمه
دْخِلْه مِِْوَِ﴿ در آيه هفتم و جمله ﴾الََْْحِيمِِِعَذَابَِِقهِِمِِْوَِ﴿ جمله

َ
در آيه هشتم نيز شاهد بر اين است كه گفتگو  ﴾عَدْنِ ِجَنَاتِِِأ

هول و هراسها و شدايدى است كه در  «سيئات» در اين سياق در باره روز قيامت است، پس حق اين است كه مراد از كلمه
 . كندقيامت براى مردم ظهور مىروز 

 : شودو از اين آيات كه مشتمل بر دعاى ملائكه و درخواست ايشان براى مؤمنين است دو نكته استفاده مى
اند اند و قبل از درخواست حاجت، خداى عزيز را حمد و ثنا گفته، رعايت ادبى است كه ملائكه در دعاى خود كردهاول

 . اندحسناى او اسمايى را كه مناسب با درخواستشان بوده شفيع قرار دادهو علاوه بر اين، از اسماى 
  

                                                      
 . 40شورى، آيه  -. و جزاى بدى، بديى مثل آن است 1
 . 48، ص 24، ج روح المعانى 2
 . 7تحريم، آيه  -. كرديداعمالى است كه مىتنها جزايتان همان  3
 . 48، ص 24، ج روح المعانى 4



اند و اين معنا يعنى ذكر آمرزش قبل از ذكر بهشت در ، درخواست آمرزش را قبل از درخواست بهشت كردهدوم اينكه
اينكه به دست آمدن استعداد براى و همين هم با عقل موافق است، براى . اند مكرر آمدهكلام خداى تعالى هر جا كه با هم آمده

 . شود، يعنى اول بايد موانع برطرف گردد، بعد نعمت به دست آيددرك هر نعمتى، با زوال موانع تامين مى

توضيحى در مورد عدم منافات در خواست مغفرت و بهشت براى تائبين و مؤمنين، با اينكه بر خدا 
 داخل بهشت كند واجبست تائبين و مؤمنين را ببخشد و مؤمنان را

ينَِِفَاغْفِرِْ﴿ جمله: انداز مفسرين گفته 1بعضى دلالت دارد بر اينكه برداشتن و اسقاط عقاب بعد از توبه،  ﴾ِ.ِ.ِ.تاَب واِللََِِّ
تفضلى است از خداى تعالى، چون اگر واجب بود ديگر احتياج نداشت ملائكه درخواست آن را بكنند، بلكه خود خداى 

 . كردتائبين را اسقاط مىتعالى عقاب 
ليكن اين استدلال صحيح نيست، براى اينكه واجب بودن اسقاط عقاب تائبين يا صدور هر كار ديگر از خداى تعالى 

دْخِلهْ مِِْوَِِرَبَنَا﴿ :اندمنافاتى با صحت درخواست آن ندارد، به شهادت كلام خود ملائكه، كه بعد از استغفار گفته
َ
ِعَدْنِ ِنَاتِِجَِِأ

ه دانند كه خدا خلف وعدبينيم با اعترافشان به اينكه خدا وعده جنات عدن داده و با اينكه ملائكه مىچون مى ،2﴾وَعَدْتَه مِِْلتَِِّاَِ
 . اند كه مؤمنين را داخل آن جنات بفرمايدكند، با اين حال درخواست كردهنمى

لكَِِِعَََِِوَعَدْتَنَاِمَاِآتنَِاِوَِِرَبَنَا﴿ :و از اين آيه صريحتر آيه زِْناَِلَِِوَِِر س  ِِلَِِإنِكََِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِتَّ  لْفِ  باشد مى 3﴾الَمِْيعَادَِِتَّ 
 . كه حكايت دعاى خود مؤمنين است

ِإنَِمَا﴿ :و قبول توبه از چيزهايى است كه خداى تعالى بر خود واجب كرده و آن را حق توبه كنندگان دانسته و فرموده
ِِبةَِ الَِوَِْ ينَِِالََلِِِّعَََ وءَِِيَعْمَل ونَِِللََِِّ ِِمِنِِْيَت وب ونَِِث مَِِبِِهََالةَِ ِالَس  ولئَكَِِِقرَِيب 

 
طلب هر حقى كه بنابراين  4﴾عَلَيْهِمِِْالََلِّ ِيَت وب ِِفَأ

 ال آندعا و امثخدا بر خود واجب كرده، از قبيل درخواست مغفرت گناه توبه كننده و درخواست طلب روزى، و يا استجابت 
در حقيقت مراجعه به خداست براى اينكه وعده خود را انجاز كند، و نيز اظهار اشتياق براى رسيدن به رستگارى به سبب 

 . كرامت اوست
  

                                                      
 . 515، ص 8، ج مجمع البيان 1
 . اى داخلشان كنپروردگارا در آن جنات عدنى كه به ايشان وعده داده 2
ان، عمر -. كنىمگردان كه تو خلف وعده نمى اى، به ما بده و ما را در قيامت خوارپروردگارا و آنچه كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده داده 3

 . 194آيه 
ن كنند، بر خدا واجب و حق توبه كنندگان است و ايشان مطمئكنند و بلافاصله توبه مىجز اين نيست كه قبول توبه كسانى كه عمل زشت مى 4

 . 17نساء، آيه  -. گذردخدا از گناهانشان در مى باشند كه



ر خدا شود بر اينكه اين رفتار بدانيم فلان رفتار خدا با بندگانش تفضل است، دليل نمىو همچنين صرف اينكه مى
ر عطيه از عطاياى خدا كه فرض كنى، تفضل او است، چه واجب الصدور باشد و چه غير واجب، چون واجب نيست، چون ه

اگر صدور فعلى از افعال از خداى تعالى واجب باشد، چنان نيست كه ديگرى در ايجاب آن دخالت كرده باشد و خدا را مقهور 
و معناى وجوب صدور . گذاردست و چيزى در او اثر نمىتاثير خود ساخته باشد، چون مؤثر در هر چيز تنها و تنها خود او ا

و برگشت معناى وجوب، به اين است كه خداى عزيز . آن فعل اين است كه خداى عزيز، صدور آن را بر خود واجب كرده
 . قضا رانده كه اين كار انجام شود و اين عطيه افاضه گردد و قضايش هم حتمى است

زه دهد، او مندهد به مشيتى از ناحيه خويش انجام مىبر خود واجب كرده، انجام مىپس اگر آن كار را كه فرض كرديم 
 اى باشد، در عين اينكه بر حسباست از اينكه ديگرى او را به كار مجبور و كارى را بر او الزام كند، بلكه اگر آن كار عطيه

د كه واجب الصدور باشد و اما اگر واجب پس فعل او تفضلى است از او هر چن. فرض واجب بوده، تفضلى است كه كرده
 . تر استالصدور نباشد، تفضل بودنش واضح

واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ ِِي نَادَوْنَِِكَفَر  كْبَِ ِالََلِِِّلمََقْت 
َ
مِِْمِنِِْأ مِِْمَقْتكِ  سَك  نْف 

َ
يمَانِِِإلَِِِت دْعَوْنَِِإذِِِْأ ونَِِالَِْْ ر    ﴾فَتَكْف 

اى از آثار ايمان مؤمنين را برشمرد، خداى تعالى بعد از آنكه پاره. خشم است به معناى شديدترين مرحله «مقت» كلمه
 . شمارداى از آثار سويى كه از جهت كفر دارند، برمىاينك به سراغ كفار برگشته، پاره

 دكند، ندايى است كه كفار در آخرت و بعندايى كه در اين آيه حكايت مى: و ظاهر اين آيه و آيه بعدش اين است كه
فهمند كه كفرشان در دنيا در چشند و مىآن هنگامى كه عذاب كفر خود را مى. شونداز داخل شدن در آتش به آن نداء مى

شدند به سوى ايمان و آن دعوت را مسخره حقيقت خشم گرفتن بر خودشان بوده است، آن روزى كه از طرف انبيا دعوت مى
 . افروختند و خويشتن را به هلاكت دايمى دچار كردندكردند، به دست خود اين آتش را براى خود مى

خورم كه شدت خشم خدا براى شما خيلى بزرگتر سوگند مى: شنونددر آن روز از جانب خداى سبحان اين ندا را مى
 ايتاگر مضارع آورده به اعتبار حك -شديد و بيشتر از شدت خشمى است كه خودتان بر خود گرفتيد، آن هنگام كه دعوت مى

 ـ. ورزيديدكردند، و شما كفر مىبه سوى ايمان، يعنى انبيا شما را بدان دعوت مى -دهد حال گذشته معناى گذشته را مى
  



حكايت اعتراف بى حاصل كفار دوزخى به يقينشان به معاد و اقرارشان به گناهانشان، براى نجات يافتن 
 از عذاب

مَتَنَاِرَبَنَاِقاَل وا﴿
َ
حْيَيتَْنَاِوَِِاثِنَْتَيِِِْأ

َ
ن وبنَِاِفَاعْتََفَْنَاِاثِنَْتَيِِِْأ ِِإلَِِِفَهَلِِْبذِ  وج  ر    ﴾سَبيِلِ ِمِنِِْخ 

گويند، در حالى كه در آتش قرار سياق آيه و ما قبل آن اشعار دارد كه كفار اين سخن را بعد از شنيدن آن پاسخ مى
ِِإلَِِِفَهَلِْ﴿ :گوينددارند، به دليل اينكه در آخرش مى وج  ر   . آيا راهى هست كه ما از آتش بيرون شويم؟ ﴾سَبيِلِ ِمِنِِْخ 

كنند و اين خود نوعى سبب خواهى و توسل است، براى نجات از كفار قبل از اين التماس، نخست اعتراف به گناه مى
ِِحِيَِِلتََِِوَِ﴿ عذاب، اما دند ه تا چندى كه در دنيا بوكنند كه كار از كار گذشته، براى اينكوقتى اين تشبثات را مى ﴾مَناَص 

نسبت به مساله معاد در شك بودند و ايمانى به بازگشت به سوى خدا نداشتند و به همين جهت آن را انكار نموده و روز 
و همين فراموشى روز حساب باعث افسار گسيختگى ايشان در گناهان شد كه بدون هيچ پروايى . حساب را فراموش كردند

 :كه خداى تعالى فرموده همچنانها است، آرى فراموشى روز جزا كليد تمامى گناهان و گمراهى. ندبه سوى گناهان شتافت
واِبمَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَ مِِْالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيضَِل ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿  . 1﴾الَْْسَِابِِِيوَْمَِِنسَ 

ه شان كرد، كاى ديگر بود، و سپس زندهاز اماتهاى بعد وقتى خداوند قبض روحشان كرد كه به حساب اماتهگاه آن
احيايى بعد از احياى ديگر بود، آن وقت شك و ترديدشان در باره بعث و برگشتن به سوى خدا از بين رفت، چون بقاى بعد 

ِحَيَات نَاِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ :گفتندپنداشتند، و مىاز مرگ و حيات بعد از حيات را عينا ديدند، با اينكه در دنيا مردن را فنا و نابودى مى
نْيَا وثيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِِنََيَْاِوَِِنَم وتِ ِالَد   . 2﴾بمَِبْع 

ماند، ولى گناهان و نافرمانيها باقى در آن روز با حاصل شدن يقين، شك و ترديدى برايشان نمى: و كوتاه سخن آنكه
گر شوند كه خدايا ديمتوسل به اعتراف به يقين خود مىمانده است و به همين جهت است كه براى خلاصى از عذاب يك بار 

ونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ :كندشك و ترديد نداريم و يقين پيدا كرديم و قرآن اين اعترافشان را چنين حكايت مى جْرِم  وانَِِالَمْ  ِاكسِ 
ؤ سِهِمِْ ناَِرَبَنَاِرَبُهِِمِِْعِنْدَِِر  بْصَْ

َ
وقنِ ونَِِإنِاَِصَالِْااِِنَعْمَلِِْفَارجِْعْنَاِسَمِعْنَاِوَِِأ  و بارى ديگر 3﴾م 

  
                                                      

 . 26ص، آيه  -. راه شدند عذابى سخت دارند، به خاطر اينكه روز حساب را فراموش كردندآنهايى كه از راه خدا گم 1
 . 29انعام، آيه  -. زندگى به جز همين زندگى دنيايى ما نيست، و ما هرگز مبعوث نخواهيم شد 2
ا را به عيان ديديم و شنيديم، حال ما را برگردان تپروردگا: گويندو اگر مجرمين را ببينى كه در آن روز نزد پروردگارشان سرها به زير افكنده مى 3

 . 12الم سجده، آيه  -. عمل صالح كنيم كه ديگر صاحب يقين شديم



كند، به اينكه تا در دنيا بودند خود را كه آيه مورد بحث آن را حكايت مى همچنانشوند به اعتراف به گناهان خود، متوسل مى
را بخواهند و هر كارى را توانستند بدون هيچ رادعى هر چيزى دانستند، به طورى كه مىدر اراده و افعال آزاد و مستقل مى

 . بكنند، بدون اينكه حساب و كتابى در نظر داشته باشند، و بدون اينكه صواب و خطايى بفهمند
ن وبنَِاِفَاعْتََفَْنَا﴿ شود كه به چه وجهى جملهاز اين بيان روشن مى مَتَنَا﴿ بر جمله «فاء» را با حرف ﴾بذِ 

َ
حْيَيتَْنَاِوَِِاثِنَْتَيِِِْأ

َ
ِأ

آرى، اعتراف در حقيقت فرع و مترتب بر يقين يافتن به معاد است، چون وقتى . مترتب كرد و آن را فرع اين قرار داد ﴾اثِنَْتَيِِْ
  .شود، و آن اين است كه انحرافهايشان از راه خدا ضلالت و گناه بوداين يقين پيدا شود، يقين ديگرى به دنبالش پيدا مى

مَتَّنَاِرَبَّنَا﴿ :اء در سخن كفار در جهنممراد از دو اماته و دو احي
َ
ِِِأ أنتََيأ يَيأتَنَاِوَِِاثِ حأ

َ
ِِِأ أنتََيأ وه و وج ﴾ِ.ِ.ِ.اثِ

 مختلف در اين باره
مَتَنَا﴿ :و مراد از اينكه گفتند

َ
حْيَيتَْنَاِوَِِاثِنَْتَيِِِْأ

َ
 1بعضىكه  به طورى - دو بار ما را ميراندى و دو بار زنده كردى ﴾اثِنَْتَيِِِْأ

ميراندن در آخرين روز زندگى دنيا و زنده كردن در برزخ است و سپس ميراندن از برزخ، و زنده كردن در قيامت  -اند گفته
پس آيه شريفه كه سخن از دو ميراندن و دو زنده كردن دارد، اشاره به ميراندن بعد از زندگى دنيا و ميراندن . براى حساب است

كند، چون اگر زندگى در برزخ نبود، ديگر ميراندن دومى احياى در برزخ، و احياى در قيامت مى بعد از زندگى در برزخ، و
تصور صحيحى نداشت، چون هم ميراندن بايد بعد از زندگى باشد و هم احيا بايد بعد از مردن و هر يك از اين دو بايد مسبوق 

 . شودنمى «احياء» و «اماته» به خلافش باشد و گرنه
يكى زندگى در دنيا، دوم در برزخ، سوم در قيامت، و كفار در اين كلام : شودزندگى داراى سه مرحله مى در نتيجه

با اينكه زندگى  «و ما را سه زندگى دادى -و أحييتنا ثلاثا » :بايستى گفته باشنداند، و گرنه مىخود متعرض حيات دنيوى نشده
  .د از مرگ يعنى بعد از دورانى واقع شده، كه هنوز روح در بدن دميده نشدهدنيا هم احيا بود، براى اينكه اين زندگى هم بع

مرادشان از احيا آن احيايى بوده كه باعث پيدا شدن يقين به معاد گشته، و آن عبارت است از : و علتش اين است كه
به خودى خود باعث پيدا شدن و اما زندگى دنيا هر چند كه آن هم احيا است و ليكن . احياى در برزخ، و احياى در قيامت

 يقين به معاد نيست، به
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 . شهادت اينكه كفار تا چندى كه در دنيا بودند نسبت به معاد در شك و ترديد بودند
گردد كه اگر مراد از دو احيا، احيا در برزخ و احياى در با اين بيان فساد آن اعتراضى كه به اين بحث شده روشن مى

ه، و آن چون منظور شمردن مرگها و زندگيهايى است كه بر آنان گذشت «امتنا اثنتين و احييتنا ثلاثا» :ندگفتقيامت باشد بايد مى
 . 1عبارت است از دو اماته و سه احياء

ها و احياءهايى كه بر آنان گذشته، نبوده، بلكه آن منظور تنها شمردن مطلق اماته: وجه فسادش همان است كه گفتيم
 . منظور بوده كه در حصول يقين براى آنان دخالت داشته، و احياى در دنيا چنين دخالتى نداشتهاماته و احيايى 
حالت نطفگى انسان است، آن وقتى كه هنوز روح در آن دميده نشده  «اماته اولى» مراد از: انداز مفسرين گفته 2بعضى

اماته در دنيا و قبض روح  «اماته دوم» و مراد از. است حالت آدمى بعد از دميده شدن روح در كالبد «احياء اولى» و مراد از
 گويد كه آيه شريفهاحياء براى روز قيامت و حساب است، و آيه شريفه درست همان را مى «احياى دوم» است، و مراد از

ونَِِكَيْفَِ﴿ ر  نْت مِِْوَِِباِلَلِِِّتكَْف  مْوَاتااِِك 
َ
مِِْأ حْيَاك 

َ
مِِْث مَِِفَأ مِِْث مَِِي مِيت ك  يْيِك   . در مقام بيان آن است 3﴾يُ 

ده بر حالت نطفگى آدمى، يعنى حالت قبل از دمي «اماته» گويندگان اين توجيه و تفسير وقتى احساس كردند كه كلمه
كند، چون اماته وقتى صادق است كه قبلا حياتى باشد، لذا در مقام رفع و رجوع اين اشكال شدن روح در آن، صدق نمى

تفسير  واقف شود، بايد به هاآناند، كه اگر از خوانندگان كسى بخواهد به به نيرنگهاى عجيب و غريب متوسل شده اند وبرآمده
 . هاى آن مراجعه كندكشاف و شرح

ها و احياءهايى كه بر آنان گذشته، همه و همه براى اشاره به علاوه بر اين خواننده عزيز متوجه شد كه نام بردن اماته
يقين ايشان به مساله معاد است و زندگى دنيا و مرگ قبل از آن زندگى، هيچ اثرى در پيدا شدن يقين به معاد اسباب حصول 

 . ندارد
و موت اولى مرگ در دنيا و موت . حيات اولى، زندگى دنيا و دومى، زنده شدن در قبر است: اندديگر گفته 4بعضى

 دگى درو آيه شريفه اصلا متعرض زن. دومى مردن در قبر است
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 . قيامت نيست
 زندگى دنيا اصلا مورد نظر نيست، و وجهى ندارد: اشكالى كه بر اين تفسير و توجيه وارد است، اين است كه گفتيم

 . كه نام آن را ببرند، به خلاف زندگى در قيامت كه در حصول يقين كمال تاثير را دارد
 :و احياى قبل از بعث است، و احياى بعث هم دو قسم است احياى در بعث، «احياء» مراد از: اندديگر گفته 1بعضى

يكى احياى در قبر و يكى هم در خود قيامت، چيزى كه هست آيه شريفه متعرض اين تقسيم نشده، ولى شامل هر دو قسم 
 . گرددشود، در نتيجه شامل سه قسم احياء و دو اماته مىآن مى

بر  2ى است كه بر دو وجه قبلى وارد بود، علاوه بر اشكالى كه ديگراناشكالى كه بر اين تفسير وارد است همان اشكال
اند و آن اين است كه نام بردن اماته دومى يعنى اماته در قبر، دليل بر اين است كه تقسيم مورد نظر آيه بوده و مراد آن كرده

 . تعدد شخصى است نه نوعى
در دنيا، و سپس  هاآناحياى گاه آن سپس اماته در آن عالم و مراد احياى نفوس در عالم ذر و: اندديگر گفته 3بعضى

 . هاى سابق استاشكال اين توجيه هم همان اشكال. در بعث است هاآندر دنيا و در آخر احياى  هاآناماته 
ِث مَِ﴿ ر آيهكه د همچنانبه منظور تاكيد است،  «اماته» و «احياء» منظور از تثنيه آوردن دو كلمه: اندديگر گفته 4بعضى

خدايا تو ما را ميراندى، ميراندنى بعد از ميراندن، و : منظور تاكيد است، و گرنه معناى آيه اين است كه 5﴾كَرَتيَِِِْالَْْصَََِِارِجِْعِِ
 . احياء كردى احيايى بعد از احياء

ه آورده را تثني «احياء» و «اماته» اين حرف وقتى صحيح است كه خود كلمه: اند كهبر اين توجيه اشكال كرده 6مفسرين
 :فتهولى اينطور نگفته، بلكه خود عدد را دو تا آورده و گ ،«كرتين» و يا «أمتنا إماتتين و احييتنا إحياءين» :باشد و گفته باشد

مَتَنَا﴿
َ
  7و خداد ﴾اثِْنَيِِِْإلِهََيِِْ﴿ و با اين حال ديگر جايى براى احتمال تاكيد نيست، نظير جمله دو بار ميراندى ﴾اثِنَْتَيِِِْأ
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ِِإلَِِِفَهَلِْ﴿ وج  ر   «خروج» و اگر دو كلمه. اين جمله دعا و درخواست است، به صورت استفهام و پرسش ﴾سَبيِلِ ِمِنِِْخ 
خواهيم ما از دوزخ خارج بشويم، به هر طريق و هر قسم خروج را بدون الف و لام آورد، براى اشاره به اين معنا است كه مى

كه باشد راضى هستيم، و اين خود دلالت دارد بر نهايت درجه فشار و ناراحتى، اما هيچ راهى به سوى خروج ندارند، چون 
ماند، كه افتد، و ديگر سببى نمىها از كار مىشود و تمامى سببروز قيامت روزى است كه تمامى درها به روى كفار بسته مى

 . ز عذاب خلاص سازداميد آن رود كه اثر كند و ايشان را ا
مِْ﴿ نَهِ ِذَلكِ 

َ
عَِِِإذَِاِبأِ كِِْإنِِِْوَِِكَفَرْت مِِْوحَْدَه ِِالََلِّ ِد    ﴾ِ.ِ.ِ.ت ؤْمِن واِبهِِِِي شَْْ
به كفار است و موطن اين خطاب روز قيامت است، و احتمال هم دارد كه موطنش همين دنيا باشد  «ذلكم» خطاب در

 . ايشان را از شرك ورزيدن نهى كند و باز بداردو منظور اين باشد كه با اين خطاب 
كِِْإنِِِْوَِ﴿ و جمله. اشاره به حالت شدت و سخت كفار است «ذلكم» و  و سياق. دلالت بر دوام و استمرار دارد ﴾بهِِِِي شَْْ

وتى كه بويى دعكلام براى بيان دشمنى كفار با حق و با دين توحيد است، چون كفار چنين بوده و هستند كه به هر چيزى و هر 
پذيرند، در نتيجه وضعشان چنين ى از شرك در آن باشد مىهاآناى را كه نشورزند، و هر عقيدهاز توحيد در آن باشد كفر مى

كنند، خداى سبحان هم است كه براى خدا هيچ حقى و حرمتى قايل نبوده، و جانب حق سبحان را به هيچ وجه رعايت نمى
 . كندكرده، در احكام خود هيچ رعايتى از جانب آنان نمىرحمت خود را بر آنان حرام 

ِِِفَالْْ كْمِ ﴿ و با اين معنايى كه براى آيه كرديم جمله وقت  شود، آنبه خوبى به اول آيه متصل مى ﴾الَكَْبيِِِِالَعَْلُِِِِلِلَّ
كند ه مىبريديد و به هر چيزى كه او ارادوقتى شما يكباره از خدا : شود كه گويا خواسته است بفرمايدنتيجه اين اتصال اين مى

آوريد، جز اين نبايد توقع داشته باشيد كه او هم از شما دارد ايمان مىورزيد، و به هر چيزى كه او دوست نمىشما كفر مى
 . كند هيچگونه رعايتى نسبت به حال شما نكندببرد، و از هر حكمى در باره شما مى

وا﴿ كند كه آيه شريفهبحث همان مطلبى را افاده مىآيه شريفه مورد بنابراين و  و . كندآن را بيان مى 1﴾فَنسَِيَه مِِْالََلَِِّنسَ 
ِِِفَالْْ كْمِ ﴿ جمله ا خواهد كفار رهر چند فى نفسه عموميت دارد، و ليكن از نظر سياق خاص است، و مى ،﴾الَكَْبيِِِِالَعَْلُِِِِلِلَّ

 . فرمايدختم مى «كبير» و «على» تاكيد اين تهديد، آيه را با دو نام مقدس تهديد كند و به همين منظور براى
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 [20تا  13آيات (: 40)سوره المؤمن ]

وَِ﴿ مِِْالَََِّيِه  ِل ِِوَِِآياَتهِِِِي رِيك  مِِْي نَُْ وا١٣ِِي نيِب ِِمَنِِْإلَِِِيَتَذَكَرِ ِمَاِوَِِرِزْقااِِالَسَمَاءِِِمِنَِِلكَ  ْلصِِيَِِالََلَِِّفَادْع  ِالَُدِينَِِلَِ ِمُ 
ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِ وحَِِي لقِِِْالَْعَرْشِِِذ وِالََدرجََاتِِِرَفيِعِ ١٤ِِالَكََْفرِ  مْرِهِِِمِنِِْالَر 

َ
ِيوَْم١٥َِِِالَِلََاقِِِيوَْمَِِلِِ نْذِرَِِعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِمَنِِْعَََِِأ

مِْ ونَِِه  ِِيََفَِِْلَِِباَرِز  ِِِالَِْوَْمَِِالَمْ لكْ ِِلمَِنِِِءِ شَِِْمِنْه مِِْالََلِِِّعَََ زْىَِِالَِْوَْم١٦َِِِالَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ ِ ِتِ  ِِك  لمَِِْلَِِكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس  ِظ 
مِِْو١٧َِِِالَْْسَِابِِِسَِِيعِ ِالََلَِِّإنَِِِالَِْوَْمَِ نْذِرهْ 

َ
ل وب ِِإذِِِِالَِْزفَِةِِِيوَْمَِِأ ِشَفِيع ِِلَِِوَِِحَِْيمِ ِمِنِِْللِظَالمِِيَِِمَاِكََظِمِيَِِالََْْنَاجِرِِِلَدَىِالَقْ 

ِِِخَائنَِةَِِيَعْلمَِ ١٨ِِي طَاعِ  عْي 
َ
فِِِْمَاِوَِِالَْْ ورِ ِتَّ  د  ونَِِالَََِّينَِِوَِِباِلَْْقُِِِيَقْضِِِالََلِّ ِو١٩َِِِالَص  ونهِِِِمِنِِْيدَْع  ونَِِلَِِد  ِإنَِِِءِ بشَِِِْيَقْض 

وَِِالََلَِّ   ﴾٢٠ِالَْْصَِيِ ِالَسَمِيعِ ِه 

 ترجمه آيات

فرستد اما جز كسانى دهد و براى شما از بالا رزقى مىاو همان خدايى است كه آيات خود را همواره به شما نشان مى
 . 13شود كه به خدا رجوع پى در پى دارند كسى متذكر نمى

 . 14ر بدشان آيد پس خدا را بخوانيد در حالى كه دين را خالص براى او بدانيد هر چند كه كفا
خدايى كه داراى درجاتى بلند و صاحب عرش است روح را كه از فرمان خودش است بر هر كس از بندگانش بخواهد 

 . 15كند تا مردم را از روز ديدار بترساند نازل و القا مى
 روز ماند در آنافتند و از ايشان هيچ سرى بر خدا پوشيده نمىروزى كه همه مردم از پرده برون مى
  



 . 16امروز ملك از آن كيست؟ از آن خداى واحد قهار : شودگفته مى
شود امروز ديگر ظلمى نيست چون كه خدا سريع الحساب است امروز هر كسى به آنچه كه كرده است جزا داده مى

17 . 
و دچار ترس و اندوه  رسداز شدت ترس به گلوگاه مى هادلاى پيامبر ايشان را از روز آزفه بترسان، از آن وقتى كه 

 . 18گردد روزى كه براى ستمكاران هيچ دوست و هيچ شفيعى كه شفاعتش پذيرفته شود نيست شديد مى
 . 19ها نهفته است خبر دارد داند و از آنچه در سينهاو نگاه زير چشمى چشمها را مى

اورى ندارند، به درستى خدا شنوا و بينا خوانند هيچ گونه دكند و خدايانى كه به جاى خدا مىو خدا به حق داورى مى
 . 20است 

اقامه دو حجت بر توحيد، با بيان اينكه ارسال رسل و انزال رزق فقط ]بيان آيات 
 [از ناحيه خداى سبحان است

به سوى  يى كههاآنيكى : كنددر اين آيات بر مساله توحيد احتجاج شده، و بعد از آنكه مردم را به دو دسته تقسيم مى
يى كه آيات او را تكذيب نموده و در مقابل آن به باطل جدال هاآننمايند، و يكى هم كنند، و راه او را پيروى مىا رجوع مىخد
 . فرمايداين طايفه را انذار مىگاه آن كنند،مى

وَِ﴿ مِِْالَََِّيِه    ﴾ِ.ِ.ِ.آياَتهِِِِي رِيك 
د، كنوحدانيت خداى تعالى در ربوبيت و الوهيت دلالت مىهايى است كه بر در اينجا علايم و حجت «آيات» مراد از

وا﴿ :فرمايدنمايد و مىبر آن مى -آيد به زودى مى -به دليل تفريعى كه  ْلصِِيَِِالََلَِِّفَادْع  ت پس حال كه چنين اس ﴾الَُدِينَِِلَِ ِمُ 
مطلق است، هم شامل آيات تكوينى و ديدنى چون  «آيات» و كلمه. خدا را در حالى بخوانيد كه دين را خالص براى او بدانيد

هم  شود وبيند و هم شامل آيات و معجزاتى كه به دست انبيا جارى مىشود، كه هر انسان صحيح الادراكى آن را مىعالم مى
 . كردندبراهينى كه انبيا از طريق وحى اقامه مى

معبودى بوده باشد كه پرستش او بر انسان واجب و اين جمله مشتمل است بر يك برهان، به اين بيان كه اگر در واقع 
به سوى خود  را هاآنكند كه انسباشد و نيز در پرستش او كمال و سعادت آدمى تامين شود، تماميت و كمال تدبير او اقتضا مى

 كند و انبياء و رسولان هم باهدايت كند و آن معبودى كه آيات هستى بر ربوبيت و الوهيت او دلالت مى
  



را به جاى  هاآنسبحان است و اما آلهه مشركين كه مشركين  «خداى» كنند،ت خود و معجزاتشان آن آيات را تاييد مىدعو
سبحان  «خداى» پس همان. دلالت كند هاآننيست كه بر الوهيت  هاآنخوانند، هيچ آيات و دليلى از ناحيه پرستند و مىخدا مى

تتك لو كان لربك شريك لأ» :هم در اين كلام خود كه فرموده المؤمنين علیه السلامو امير  -معبودى است يگانه و بى شريك 
 . به اين برهان اشاره فرموده، «آمدندداشت، رسولان آن شريك هم به سويت مىاگر پروردگار تو شريكى مى -رسله 

لِِ ِوَِ﴿ جمله مِِْي نَُْ خداى تعالى است، و اين حجت از جهت رزق هم، حجتى ديگر بر يگانگى  ﴾رِزْقااِِالَسَمَاءِِِمِنَِِلَك 
دانند كه رزق از ناحيه رزق دادن به بندگان يكى از شؤون ربوبيت و الوهيت است و چون همه مى: فرمايداقامه شده، مى

 . خداست، نه از ناحيه شركاى ايشان، پس تنها او رب و اله است
ود آن خ «رزق» و بعيد نيست مراد از. اندسمت بالا تفسير كرده را به «سماء» در آيه را به باران و كلمه «رزق» 1مفسرين

آيند، كنند، و مراد از نازل شدن آن از آسمان اين باشد كه ارزاق از غيب به شهود مىارزاقى باشد كه مردم با آن ارتزاق مى
ِ ِمَاِوَِِخَزَائنِ هِ ِعِنْدَناَِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ كه آيه شريفه همچنان لِ   . كندآن را افاده مى 2﴾مَعْل ومِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِِن نَُْ
ِِمَنِِْإلَِِِيَتَذَكَرِ ِمَاِوَِ﴿ ر متذك: رساند كهاى است معترضه كه در بين احتجاجات اين معنا را مىاين جمله جمله ﴾ي نيِب 

. دايعنى انابه كنندگان رجوع كننده به سوى خاى است كه قبلا نام برده شدند، ها تنها شان يكى از دو طايفهشدن به اين حجت
شوند، براى اينكه كفر و لجبازى استعداد تذكر به حجيت و پيروى حق را و اما مجادلين كفر پيشه از اين دو طايفه متذكر نمى

 . كندبه كلى باطل مى
وا﴿ ْلصِِيَِِالََلَِِّفَادْع  ونَِِكَرِهَِِلوَِِْوَِِالَُدِينَِِلَِ ِمُ    ﴾الَكََْفرِ 

مناسبتر با سياق اين است كه خطاب عمومى و شامل مؤمنين و غير مؤمنين، و متفرع بر حجت قبلى باشد، ولى شامل 
 . شوداند، يعنى تكذيب كنندگان و مجادلين به باطل نمىكفارى كه در آخر آيه نامبرده شده

ها رازق او است، ناگزير بر همه مردم وقتى آيات بر وحدانيت خداى تعالى دلالت كرد و معلوم شد كه تن: گويا فرموده
 البته غير آن كفارى كه آيات را تكذيب كرده، و مجادله -
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آيد، لازم است كه او را بخوانند، در حالى كه دين را خالص براى او بدانند و اما كفارى كه از دين توحيد بدشان مى -نمودند 
. كندنيست و هيچ آيت و حجتى مفيد به حالشان واقع نگشته و قانعشان نمى هاآنمورد گفتار نيستند، چون اميدى به  هاآن

 . پس شما خدا را با اخلاص بپرستيد، و كفار را به حال خودشان واگذاريد، چون از اين دين كراهت دارند

رجََاتِِِرَفيِعُِ﴿ معناى اينكه خداى تعالى  است ﴾الَدَّ
﴿

وحَِِلقِِْي ِِالَْعَرْشِِِذ وِالََدرجََاتِِِرَفيِعِ  مْرِهِِِمِنِِْالَر 
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِمَنِِْعَََِِأ

در اين آيه شريفه سه صفت از صفات خداى تعالى را به عنوان سه خبر براى يك مبتدا ذكر فرموده، و آن مبتدا ضمير 
وَِ﴿ در جمله مِِْالَََِّيِه   . براى انذار استباشد، و سياق اين آيه و آيه بعدش مى ﴾آياَتهِِِِي رِيك 

  1بعضى: اندمعانى مختلفى ذكر كرده ﴾الََدرجََاتِِِرَفيِعِ ﴿ مفسرين براى جمله
: اندديگر گفته 2و بعضى. برداست، يعنى او درجات انبياء و اولياء را در بهشت بالا مى «رافع الدرجات» معنايش: اندگفته

 . روندبه سوى عرش خدا بالا مى هاآنآسمى است كه ملائكه از آن هاآنى هفتگهاآنآسمرافع 
: اندديگر گفته 4بعضى. ى صعود به سوى عرشش رفيع و بلند استهاآنمعنايش اين است كه نردب: اندگفته 3و بعضى

 . اصلا معناى تحت اللفظى آن منظور نيست، بلكه اين جمله كنايه است از رفعت شان و سلطنت خداى تعالى
اين آيه و آيه بعدش ملك خدا بر خلقش را توصيف : شود اين است كهآيه شريفه استفاده مىولى آنچه با دقت از 

شود و اوامر راجعه به كند به اين بيان كه خداى تعالى داراى عرشى است كه زمام تمامى امور مخلوقات در آنجا جمع مىمى
لق خدا هست، داراى مراتبى و درجاتى است متعالى، شود، البته آن مقام هم، بر حسب مراتبى كه در خخلق از آنجا نازل مى

كه در كلام مجيدش به عنوان مسكن ملائكه معرفى شده كه امر خدا از عرش به  هاآنآسمو شايد آن مراتب عبارت باشد از 
 . انديند كه بين مردم و عرش خدا حائل شدههاآنآسمشود و همين سوى ايشان نازل مى

فرا خواهد رسيد كه در آن روز ديگر حجابى بين خدا  -كه همان روز تلاقى و ديدار باشد  -روزى : فرمايدمىگاه آن
شود و در همان روز ها كنار زده مىشود و پردهماند، روزى است كه از جلو چشم و بصيرت مردم كشف غطا مىو مردم نمى

 هاآنآسماست كه به دست خدا 
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شود كه تنها حاكم بر هر چيز او شود، آن روز براى همه روشن مىمردم هويدا مىگردد و عرش خدا براى در هم پيچيده مى
 . كندبوده و ملكى جز ملك او نيست، در چنين روزى او در بين مردم حكم مى

ِعِ رَفيِ﴿ روند و آن وقت جملهبيان، درجاتى است كه از آنجا به سوى عرش خدا بالا مىبنابراين  «درجات» پس مراد از
كنايه استعارى است از بلندى عرش ملك خدا، از افق خلق و غايب بودن آن از خلق قبل از قيامت،  ﴾الَْعَرْشِِِذ وِالََدرجََاتِِ

 . آنهم غايب بودن به درجاتى بس رفيع و مسافتى بس دور

رجََاتِِِرَفيِعُِ﴿ معناى اينكه خداى تعالى  است ﴾الَدَّ
وحَِِي لقِِْ﴿ ِِِمِنِِْالَر  مْرِه

َ
  ﴾عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِمَنِِْعَََِِأ

مقيد كرد، براى اين  «من امره» و اگر روح را به قيد. اين جمله اشاره دارد به امر رسالت كه يكى از شؤون آن انذار است
وحِ ِق لِِ﴿ همان روحى است كه در آيه «روح» است كه دلالت كند بر اينكه مراد از مْرِِِمِنِِْالَر 

َ
ِِأ همان روحى است  آمده، و 1﴾رَبُِ

ِل ِ﴿ كه در آيه وحِِِالَمَْلَائكَِةَِِي نَُْ ِِِمِنِِْباِلر  مْرِه
َ
نِِْعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاء ِِمَنِِْعَََِِأ

َ
واِأ نْذِر 

َ
 . بدان اشاره فرموده ،2﴾أ

و مراد از . نازل كردن آن با ملائكه وحى است بر آن كس «القاى روح بر هر كس كه خدا بخواهد» در نتيجه مراد از
و در معناى روح القاء شده بر نبى . رسولانى هستند كه خدا ايشان را براى رسالت خود برگزيده ﴾عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِمَنِْ﴿ جمله

 . اقوال ديگرى هست، كه قابل اعتنا نيستند
ام ناميده كه در آن روز خلايق و بدين جهت آن را به اين ن. روز قيامت است «يوم التلاق» منظور از ﴾الَِلََاقِِِيوَْمَِِلِِ نْذِرَِ﴿

و  كنند، و يا ظالمخورند، و يا اهل آسمان و زمين با هم تلاقى مىكنند، و يا خالق و مخلوق بهم بر مىيكديگر را ملاقات مى
 . -البته براى هر يك از اين وجوه قائلى هست  -رسد رسند، و يا در آن روز هر كسى به عمل خود مىمظلوم به يكديگر مى

ممكن است قول دوم را يعنى تلاقى خالق و مخلوق را به مضمونى كه مكرر در قرآن آمده تاييد كرد و آن مضمون  و
 د آيهسازيكى از آيات كه اين مضمون را خاطر نشان مى. بينندعبارت از همين است كه روز قيامت مردم پروردگار خود را مى

ونَِِرَبُهِِمِِْبلِقَِاءِِ﴿   3﴾لكَََفرِ 
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نَه مِْ﴿ يكى ديگر آيه .است
َ
ي هَاِياَ﴿ است و يكى ديگر آيه 1﴾رَبُهِِمِِْم لاقَ واِأ

َ
نسَْانِ ِأ . است 2﴾فَم لاَقيِهِِِكَدْحااِِرَبُكَِِِإلَِِِكََدِحِ ِإنِكََِِالَِْْ

وز افتند و در آن ركرد از كار مىدر آن روز تمامى سببهايى كه در دنيا مردم را به خود مشغول مى: اين است كه «لقاء» و معناى
 د كنشود كه تنها حق مبين خداست، و در آن روز حقيقت هر كسى نيز براى خدا بروز مىاين حقيقت فاش و روشن مى

مِِْيوَْمَِ﴿ ونَِِه  ِِيََفَِِْلَِِباَرِز    ﴾ِ.ِ.ِ.ءِ شَِِْمِنْه مِِْالََلِِِّعَََ
 و معناى. شوديوم التلاق روزى است كه باطن مردم ظاهر مى: فرمايدكند، مىرا تفسير مى «يوم التلاق» اين آيه شريفه كلمه

شود، بلكه معنايش اين اين نيست كه خدا در دنيا از باطن مردم خبر نداشت، و در آن روز خبردار مى «بروز مردم براى خدا»
هاى موهوم از معرفت پروردگارشان محجوب بودند و متوجه نبودند كه مردمى كه در دنيا به خاطر اشتغال به سبب: است كه

احاطه دارد و تنها حاكم بر آنان خداست، و يگانه در ربوبيت و الوهيت است، روز قيامت به خاطر از كار  هاآنملك خدا بر 
 . كندهاى موهوم اين معانى برايشان بروز مىافتادن آن سبب

 در روز قيامت مقصود از بروز مردم براى خدا
مِِْيوَْمَِ﴿ پس جمله ونَِِه   جمله و. اشاره است به از بين رفتن هر سببى كه در دنيا حاجب و مانع از درك حقايق بود ﴾باَرِز 

ِِيََفَِِْلَِ﴿ عمالشان و ا هادلفهماند كه دهد، و مىتفسير همان بروز براى خداست و معناى آن را توضيح مى ﴾ءِ شَِِْمِنْه مِِْالََلِِِّعَََ
اند، همه براى خدا همه زير نظر خدا بوده، ظاهر و باطنشان براى خدا ظاهر بوده و آنچه به ياد دارند و آنچه فراموش كرده

 . مكشوف و هويداست
ِِِالَِْوَْمَِِالَمْ لكْ ِِلمَِنِِ﴿ با اين سؤال و جواب اين جمله سؤال و جوابى است از ناحيه خداى سبحان كه  ﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ

 . كند كه روز ظهور ملك و سلطنت خدا بر خلق است، ملك و سلطنت على الاطلاقحقيقت روز قيامت را بيان مى
توصيف كرد، براى اين است كه انحصار ملك در خدا را تعليل كند  «واحد قهار» و اگر در اين جمله خدا را به صفت
بدين جهت كه ملك خدا به سبب سلب استقلال از هر چيز قاهر و : فرمايدت مىكه چرا گفتيم ملك تنها و تنها براى خداس

 . مسلط بر آن چيز است، و چون خدا واحد است، پس ملك هم تنها براى اوست
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زْىَِِالَِْوَْمَِ﴿ ِ ِتِ  ِِك  لمَِِْلَِِكَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس    ﴾الَْْسَِابِِِسَِِيعِ ِالََلَِِّإنَِِِالَِْوَْمَِِظ 
به اصطلاح باى صله است، و مراد بيان يكى از خصايص روز قيامت است و آن اين  «بما كسبت» در جمله «باء» حرف

پس جزاى هر كس همان عمل . دهندهايش مىدر آن روز به هر نفسى عين آنچه را كه كرده به عنوان جزاى كرده: است كه
ي هَاِياَ﴿ :فرمايدكه در جاى ديگر مى همچناناوست، 

َ
واِالَََِّينَِِأ واِلَِِكَفَر  زَْوْنَِِإنَِمَاِالَِْوَْمَِِتَعْتَذِر  نْت مِِْمَاِتِ   . 1﴾تَعْمَل ونَِِك 

َوأمَِِظُلأمَِِلَِ﴿ توضيحى در مورد َِِإنَِِّ﴿ و تعليل آن به ﴾الََأ سَِابِِِسَِْيعُِِالَلَّّ   ﴾الَْأ
لمَِِْلَِ﴿ جملهتعليل نفى ظلم است كه  ﴾الَْْسَِابِِِسَِِيعِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ و جمله كه اين: فرمايدداد، مىاز آن خبر مى ﴾الَِْوَْمَِِظ 

گفتيم در امروز هيچ ظلمى نيست، بدين علت است كه خداى تعالى در محاسبه سريع است، چنان نيست كه رسيدگى به 
ه اين ه آن و پاداش آن را بحساب يك نفر او را از حساب افراد ديگر باز بدارد، تا در نتيجه به اشتباه بيفتد و جزاى اين را ب

 . بدهد، و در نتيجه ظلمى پيش بيايد
 كند، و اما ظلم عمدى احتياج به نفى ندارد، براى اينكهو اين تعليل ناظر به اين است كه ظلم ناشى از اشتباه را نفى مى

  .وقتى بنا شد عين عمل انسان را به عنوان جزا به انسان بدهند، ديگر چنين ظلمى تصور ندارد
مِِْوَِ﴿ نْذِرهْ 

َ
ل وب ِِإذِِِِالَِْزفَِةِِِيوَْمَِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.كََظِمِيَِِالََْْنَاجِرِِِلَدَىِالَقْ 

پس معناى اين جمله آن است كه مردم را از روز نزديك . از اوصاف روز قيامت، و به معناى نزديك است «آزفه» كلمه
 . نيز آمده 2﴾قرَِيبااِِنرََاه ِِوَِِبعَِيدااِِيرََوْنهَِ ِإنَِه مِْ﴿ انذار كن، و اين معنا يعنى نزديك بودن قيامت در آيه

ل وب ِِإذِِِ﴿ اين جمله كنايه است از نهايت درجه . به معناى سر حلق است «حنجره» جمع «حناجر» ﴾الََْْنَاجِرِِِلَدَىِالَقْ 
شود و تا حنجره بالا مىيشان از جاى خود كنده هادلرسد كه گويى ترس، گويا كار مردم از شدت وحشت به جايى مى

 . به معناى شدت اندوه است «كظم» است و «كظم» اسم فاعل از «كاظمين» و كلمه. آيدمى
به معناى نزديك و خويشاوند است، و معناى جمله اين است  «حميم» كلمه ﴾ي طَاعِ ِشَفِيع ِِلَِِوَِِحَِْيمِ ِمِنِِْللِظَالمِِيَِِمَا﴿

نسَْابَِِفَلاَِ﴿ و اين معنا در جمله. كه به يارى آنان بپا خيزد و حميت قرابتش به هيجان آيدكه كفار خويشاوند و نزديكى ندارند 
َ
ِأ

 . 3﴾يوَْمَئذِِ ِبيَنَْه مِْ
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 . كفار شفاعت پذيرفته ندارند: اين است كه ﴾ي طَاعِ ِشَفِيع ِِلَِِوَِ﴿ و معناى جمله. نيز آمده
ِِِخَائنَِةَِِيَعْلَمِ ﴿ عْي 

َ
فِِِْمَاِوَِِالَْْ ورِ ِتَّ  د    ﴾الَص 

و  «بكذ» كه اولى به معناى «لاغية» و «كاذبة» نظير كلمه «خيانت» مصدر است، مانند «خائنة» كلمه: اندگفته 1بعضى
تمامى گناهان نيست، بلكه تنها آن گناهانى منظور است كه براى ديگران  «خائنة الاعين» است، و مراد از «لغو» دومى به معناى

 ههاى زير چشمى و پنهانى است، به دليل اينكه جملكه به معناى نگاه «سارقة النظر» آنان پوشيده باشد، مانندهويدا نباشد، و از 
 . آمده «و ما تخفى الصدور» با جمله «خائنة الاعين»

ائنة خ» اند جمله مزبور از باب اضافه صفت به موصوف است و لازمه آن اين است كه علم خدا بهديگر گفته 2بعضى
ولى معناى صحيح همان معناى . شناسدهاى خائن را مىخدا چشم: به معناى معرفت باشد و معناى آيه چنين باشد كه «الاعين

 . اول است
فِِِْمَاِوَِ﴿ و جمله ورِ ِتَّ  د  به معناى وجوه كفر و نفاق و گناهان است كه صاحبش آن را در نفس خود پنهان  ﴾الَص 

 . داشتمى

 كندبيان اينكه خدا قضاى به حق مىاحتجاج بر توحيد با 
ونَِِالَََِّينَِِوَِِباِلَْْقُِِِيَقْضِِِالََلِّ ِوَِ﴿ ونهِِِِمِنِِْيدَْع  ونَِِلَِِد    ﴾ِ.ِ.ِ.ءِ بشَِِِْيَقْض 

اين جمله حجت ديگرى است بر يگانگى خداى تعالى در الوهيت، كه آن را بعد از داستان انحصار ملك در خدا در 
ِِِخَائنَِةَِ﴿ كر اينكه خداروز قيامت، نيز بعد از ذ عْي 

َ
داند، آورده، تا آن دو جمله مقدمه براى جمله مورد بحث بوده را مى ﴾الَْْ

 . باشند
يكى از لوازم ضرورى و بديهى الوهيت اين است كه اله بايد در بندگان خود و در : و حاصل اين حجت آن است كه

كند، اما خدايانى كه شما مشركين اتخاذ در بين خلقش به حق داورى مىبين آنان به حق داورى كند و خداى سبحان در قيامت 
  .كنند، نه به حق و نه به باطل، براى اينكه اين آلهه خود مملوك خدايند، و هيچ چيز را مالك نيستندايد، هيچ حكمى نمىكرده

 چيزى بعد از خلقت چيز ديگرو يكى از موارد قضاى خداى تعالى تدبير جزئيات امور بندگان است كه از راه خلقت 
ه ِِإنَِمَا﴿ :فرمايددهد، آرى اين تدبير خود مصداقى از حكم و قضا است، به شهادت اينكه يك جا مىانجام مى مْر 

َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
ِيئْااِشَِِأ

نِْ
َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  مْرااِِقضََِِاإذَِِ﴿ و جايى ديگر همين خلقت و تدبير را تعبير به قضا كرده فرموده ،3﴾فَيَك ونِ ِك 

َ
ِلَِ ِول ِيَقِ ِفَإنَِمَاِأ

نِْ   ك 
  

                                                      
 . 519، ص 8، ج مجمع البيان 1
 . 519، ص 8، ج مجمع البيان 2
 . 83يس، آيه  -. چون اراده خلقت چيزى راى كند به محض اينكه گويد باش بلافاصله موجود خواهد شد ان نافذ خدا در عالمفرم 3



 . و غير خداى تعالى هيچ كس و هيچ چيز سهم و نصيبى از اين قضا ندارد 1﴾فَيَك ونِ 
و يكى ديگر از موارد قضاى او تشريع دين است، دينى كه آن را براى رساندن خلق به سوى خود راهى پسنديده دانسته 

لَِِرَب كَِِقضََِِوَِ﴿ :و فرموده
َ
واِأ  . 2﴾إيِاَه ِِإلَِِِتَعْب د 

وَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ يعنى خدا داراى حقيقت علم به مسموعات و به مبصرات است و اين علمش ذاتى اوست  ﴾الَْْصَِيِ ِالَسَمِيعِ ِه 
اش را به وى و هر كس هر قدر از اين علم را دارا باشد، خدا به او تمليك كرده و اجازه. و غير از او هيچ كس چنين نيست

 . داده، نه اينكه خودش ذاتا چنين باشد

 فانى شدن دنيا به هنگام قيامت، توبه،، «يوم التلاق» رواياتى در باره]بحث روايتى 
 [«خائنة الأعين» و

وحَِِي لقِِْ﴿ در تفسير قمى، در ذيل جمله مْرِهِِِمِنِِْالَر 
َ
كه  است «روح القدس» منظور: گويدمى ﴾عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِمَنِِْعَََِِأ

 . 3است عليهم اجمعين اللهو ائمه اهل بيت صلوات  )صلى الله عليه وآله و سلم(مخصوص رسول خدا 
 «يوم التلاق» :روايت كرده كه فرمود و در معانى الاخبار به سند خود از حفص ابن غياث از امام صادق علیه السلام

 . 4كنندمىروزى است كه اهل آسمان با اهل زمين تلاقى 
 هم در تفسير خود آورده، با اين تفاوت كه نه سند آن را ذكر كرده و نه نام امام علیه السلام 5اين روايت را قمى: مؤلف

 . را برده
ت كرده رواي از پدران بزرگوارش از على علیه السلام و در توحيد به سند خود از ابن فضال از حضرت رضا علیه السلام

لْك ِِلمَِنِِ﴿ :فرمايدخداى تعالى مى: فرمودكه در ضمن حديثى  ش هايدر پاسخش ارواح انبيا و رسولانش و حجت ﴾الَِْوَْمَِِالَمْ 
زْىَِِالَِْوَْمَِ﴿ فرمايد:خداى جل جلاله مىگاه آن «للَّه الواحد القهار» گويند:مى ِ ِتِ  ِِك   . 6﴾كَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس 
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ماند، ديگر هيچ چيز با او نخواهد سبحان بعد از فناى دنيا مانند روز ازل تنها مىخداى : فرمايدو در نهج البلاغه مى
ه زمانى ماند و نشود، در حالى كه ديگر نه وقتى مىبود، همانطور كه قبل از آغاز خلقت تنها بود، بعد از فناى آن نيز تنها مى

شوند، چيزى وجود ندارد به ا و ساعتها همه معدوم مىدر آن هنگام است كه اجلها و مدتها و ساله. و نه حينى و نه مكانى
خلقتشان آغاز گشت، و بدون  هاآنبدون قدرت خود . غير از خداى واحد قهار كه بازگشت همه امور به سوى اوست

 . 1يافتداشتند بقايشان دوام مىشوند و اگر قدرت بر امتناع از نيستى مىامتناعشان از هستى نابود مى
آن جناب  روايت كرده كه شخصى از قمى به سند خود از ثوير بن ابى فاخته از على بن الحسين علیه السلامو در تفسير 

 . هر قدر كه خدا بخواهد: از فاصله بين دو نفخه پرسيد كه چقدر است؟ فرمود
 چنانهم: پس خلق دفرمايكيفيت نفخ و مردن اهل زمين و آسمان را بيان كرده، تا آنجا كه مى امام علیه السلامگاه آن

، دهد تا به راه افتندها دستور مىكند تا مضطرب گردد و به كوهبه آسمان امر مىگاه آن مانند تا خدا بخواهد،در اين حال مى
ورِ ِيوَْمَِ﴿ كه خودش فرموده: همچنان بَالِ ِتسَِيِ ِوَِِمَوْرااِِالَسَمَاءِ ِتَم  ن غير اين زمي ها پهناور شوند و زمينيعنى كوه ﴾سَيْااِِالَِْْ

شود، يعنى زمينى گردد كه ديگر بر پشت آن گناهى نشود، زمين فاش گردد كه ديگر نه كوهى بماند و نه گياهى، عينا مانند آن 
گسترد، و نيز عرش خدا هم مانند روز نخست بر آب قرار گيرد، به سبب عظمت و قدرت روزى كه زمين را براى اولين بار مى

 . خدايى
ا خيزد، ندبا صوتى بسيار بلند كه از ناحيه او برمى -جل جلاله  -در اين هنگام است كه جبار : فرمودامام گاه آن

و كسى  «امروز ملك از آن كيست؟ - لمن الملك اليوم» شنوند:و زمين آن را مى هاآنآسمكند، ندايى كه همه اقطار مى
ِِ﴿ :گويدچنين مى عز و جل پاسخ خود را -در اين هنگام جبار . گويدجوابش نمى ملك از آن خداى  ﴾الَقَْهَارِِِالَوَْاحِدِِِلِلَّ

 . 2يكتاى قهار است
 شود، عبارت است ازكند كه آنچه از خلق فانى مىدقت در سه روايت اخير انسان را به اين نكته راهنمايى مى: مؤلف

يز به اين كند و نكه آيات قرآنى نيز اين معنا را افاده مى همچناناست،  هاآناستقلال وجودشان و روابط و نسبتهايى كه در بين 
 شودنكته رهنمون مى
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ميرند، و بين دو نفخه هم وقت و زمانى وجود ندارد، چون وقتى آسمان متلاشى شد، ديگر خورشيدى و حركتى كه ارواح نمى
 . ت غفلت مورزپس از اين نكا - ماند، تا از حركت آن شب و روز و صبح و شامى درست شودنمى

 شوند، و در ضمن نكاتى هست كهمى هاآنو در روايات اين باب اشارات لطيفى به كار رفته كه تنها اهل تدبر متوجه 
 . ظاهرش با روايات قبل مخالفت دارد

 نروايتى نقل كرده كه در ضمن آ و در روضه كافى به سند خود از ابن ابى عمير، از امام موسى بن جعفر علیه السلام
شود و پشيمان شود و مگر آنكه از ارتكاب آن ناراحت مىاى ابو احمد! هيچ مؤمنى در دنيا گناهى مرتكب نمى: فرموده

 براى توبه همين كافى است كه گنهكار -كفى بالندم توبة » هم فرموده: )صلى الله عليه وآله و سلم(گردد، و رسول خدا مى
 كسى كه كار نيكش خرسندش كند و كار بدش -حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن من سرته » و نيز فرموده: «پشيمان گردد

اگر كسى از گناهى كه مرتكب شده پشيمان نشود، مؤمن نيست و شفاعتى برايش بنابراين  «ناراحتش سازد، او مؤمن است
 ﴾ي طَاعِ ِشَفِيع ِِلَِِوَِِحَِْيمِ ِمِنِِْيَِللِظَالمِِِِمَا﴿ :شان فرمودهشود و او از ستمكاران است كه خداى تعالى در بارهواجب نمى

 . 1براى ستمكاران نه دوست دلسوزى هست و نه شفيعى كه شفاعتش پذيرفته شود
من از امام صادق علیه : و در معانى الاخبار به سندى كه به عبد الرحمن بن سلمه جريرى دارد روايت كرده كه گفت

ِِِخَائنَِةَِِيَعْلَمِ ﴿ :فرمايدست كه مىمعناى اين كلام خداى تعالى چي: پرسيدم السلام عْي 
َ
ه گاهى بينى كمگر نمى: فرمود ﴾الَْْ

 . 2است «خائنة الاعين» بيند، اين همانكند كه آن را نمىكند و چنين وانمود مىانسان به چيزى نظر مى
چون روز فتح مكه شد، : گفتاند كه و در الدر المنثور است كه ابو داوود، نسايى و ابن مردويه از سعد روايت كرده

همه مردم را امان داد، مگر چهار مرد، و دو زن را كه در باره آنان دستور داد هر جا  )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
و ى سرح بود كه ابن سعد بن اب اللهو يكى از آن چهار نفر عبد . ديديد به قتلشان برسانيد، حتى اگر به پرده كعبه آويخته بودند

 . خود را نزد عثمان بن عفان پنهان كرد
 :را آورد، و عرضه داشت اللهمردم را دعوت به بيعت فرمود، عثمان عبد  )صلى الله عليه وآله و سلم(و چون رسول خدا 

 . بيعت كن اللهبا عبد  )صلى الله عليه وآله و سلم( اللهيا رسول 
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بار دوم و سوم عثمان سخن خود را . به او كرد، و از بيعت امتناع ورزيدفقط نگاهى  )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
چطور يك مرد رشيد در بين شما پيدا نشد  :رو به اصحاب خود نموده فرمودگاه آن. تكرار كرد، و بعد از بار سوم بيعت كرد

الله عليه  )صلى اللهيا رسول : داشتندعرضه . كه وقتى ديد من از بيعت اين مرد خوددارى كردم برخيزد و او را به قتل برساند
براى اينكه براى يك پيغمبر : چرا با چشم به ما اشاره ننمودى؟ فرمود. ما چه خبر از نيت درونى شما داشتيم وآله و سلم(

 . 1داشته باشد «خائنة الاعين» شايسته نيست كه
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 [54تا  21آيات (: 40)سوره المؤمن ]

﴿ِ
َ
واِلمَِِْوَِِأ رضِِِْفِِِيسَِي 

َ
واِالَْْ ر  مِِْكََن واِقَبْلهِِمِِْمِنِِْكََن واِالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظ  شَدَِِه 

َ
رضِِِْفِِِآثاَرااِِوَِِق وَةاِِمِنْه مِِْأ

َ
ِالَْْ

مِ  خَذَه 
َ
ن وبهِِمِِْالََلِّ ِفَأ نَه مِِْذَلك٢١َِِِِوَاقِ ِمِنِِْالََلِِِّمِنَِِلهَ مِِْكََنَِِمَاِوَِِبذِ 

َ
تيِهِمِِْكََنتَِِْبأِ

ْ
ل ه مِِْتَأ واِباِلْْيَنَُِاتِِِر س  مِ ِفَكَفَر  خَذَه 

َ
ِالََلِّ ِفَأ

رسَْلْنَاِلقََدِِْو٢٢َِِِالَْعِقَابِِِشَدِيدِ ِقوَِيِ ِإنِهَِ 
َ
لطَْانِ ِوَِِبآِياَتنَِاِم وسَِِأ بيِِ ِس  ونَِِوَِِهَامَانَِِوَِِفرِْعَوْنَِِإل٢٣َِِِِم  ِسَاحِرِ ِفَقَال واِقاَر 

مِِْفَلمََا٢٤ِِكَذَاب ِ بْنَاءَِِا قْت ل واِقاَل واِعِنْدِناَِمِنِِْباِلْْقَُِِِجَاءهَ 
َ
مِِْاسِْتَحْي واِوَِِمَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِِأ ِفِِِإلَِِِالَكََْفرِِينَِِكَيْدِ ِمَاِوَِِنسَِاءَه 

ونِِِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِو٢٥َِِِضََلَالِ  قْت لِِْذَر 
َ
ِِرَبهَِ ِلِْدَْعِ ِوَِِم وسَِِأ ِِإنُِِّ خَاف 

َ
نِِْأ

َ
لَِِأ مِِْي بَدُِ وِِْدِينَك 

َ
نِِْأ

َ
رضِِِْفِِِي ظْهِرَِِأ

َ
ِو٢٦َِِِالَفَْسَادَِِالَْْ

ِِم وسَِِقاَلَِ ذْت ِِإنُِِّ ِِع  مِِْوَِِبرَِبُِ ُِِِمِنِِْرَبُكِ  ِ ِك  تَكَبُِ ل ِِقاَلَِِو٢٧َِِِالَْْسَِابِِِبيَِوْمِِِي ؤْمِنِ ِلَِِم  ؤْمِنِ ِرجَ  ِيكَْت مِ ِفرِْعَوْنَِِآلِِِمِنِِْم 
ِِإيِمَانهَِ 
َ
لااِِتَقْت ل ونَِِأ نِِْرجَ 

َ
ولَِِأ َِِيَق  مِِْقدَِِْوَِِالََلِّ ِرَبُِ مِِْمِنِِْباِلْْيَُنَِاتِِِجَاءكَ  ِصَادِقااِِيكَ ِِإنِِِْوَِِكَذِب هِ ِفَعَلَيْهِِِكََذِبااِِيكَ ِِإنِِِْوَِِرَبُكِ 

مِْ ِِي صِبْك  مِِْالَََِّيِبَعْض  ك  وَِِمَنِِْيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِِيعَِد  ِِه  سَْفِ  مِ ِقوَْمِِِيا٢٨َِِكَذَاب ِِم  رضِِِْفِِِظَاهرِِينَِِالَِْوَْمَِِالَمْ لكْ ِِلكَ 
َ
ِالَْْ

ناَِفَمَنِْ سِِِمِنِِْيَنْص  
ْ
مِِْمَاِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِجَاءنََاِإنِِِْالََلِِِّبَأ ريِك 

 
رىَِِمَاِإلَِِِأ

َ
مِِْمَاِوَِِأ هْدِيك 

َ
ِالَََِّيِقاَلَِِو٢٩َِِِالَرَشَادِِِسَبيِلَِِإلَِِِأ

ِِقوَْمِِِياَِآمَنَِ ِِإنُِِّ خَاف 
َ
مِِْأ حْزَابِِِيوَْمِِِمِثْلَِِعَليَْك 

َ
بِِِمِثْل٣٠َِِِالَْْ

ْ
ِِقوَْمِِِدَأ ِي رِيدِ ِالََلِّ ِمَاِوَِِبَعْدِهِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِوَِِثَم ودَِِوَِِعََدِ ِوَِِن وح 

لْمااِ ِِقوَْمِِِياَِو٣١َِِِللِْعِبَادِِِظ  ِِإنُِِّ خَاف 
َ
مِِْأ دْبرِِينَِِت وَل ونَِِيوَْم٣٢َِِِالَِنََادِِِيوَْمَِِعَليَْك  مِِْمَاِم  ِي ضْللِِِِمَنِِْوَِِعََصِمِ ِمِنِِْالََلِِِّمِنَِِلَك 

 ِالََلِّ 
ِ 



مِِْلقََدِِْو٣٣َِِِهَادِ ِمِنِِْلَِ ِفَمَا ِِجَاءكَ  ف  ِِفِِِزِلِْ مِِْفَمَاِباِلْْيَنَُِاتِِِقَبْل ِِمِنِِْي وس  مِِْمِمَاِشَكُ  ِق لتْ مِِْهَلكََِِإذَِاِحَتَِِّبهِِِِجَاءكَ 
ولاِِبَعْدِهِِِمِنِِْالََلِّ ِيَبْعَثَِِلَنِْ وَِِمَنِِْالََلِّ ِي ضِل ِِكَذَلكَِِِرسَ  ِِه  سَْفِ  رْتاَب ِِم  اَدلِ ونَِِالَََِّين٣٤َِِِم  طَانِ ِبغَِيِِِْالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ 

لْ مِِْس  تَاه 
َ
ِأ

َِ ُِِِعَََِِالََلِّ ِيَطْبَعِ ِكَذَلكَِِِآمَن واِالَََِّينَِِعِنْدَِِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِمَقْتااِِكَب  ِ ِقَلبِِِْك  تَكَبُِ ِصَِحْااِِلِِِابِنِِِْهَامَانِ ِياَِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِو٣٥َِِِجَبَارِ ِم 
ِ عَلُِ
بْل غِ ِلَ

َ
سْبَابَِِأ

َ
سْبَاب٣٦َِِِالَْْ

َ
طَلعَِِِالَسَمَاوَاتِِِأ

َ
ِِوَِِم وسَِِإلَِِِِإلَِِِفَأ ن هِ ِإنُِِّ ظ 

َ
يُنَِِِكَذَلكَِِِوَِِكََذِبااِِلَْ وء ِِلفِِرْعَوْنَِِز  دَِِوَِِعَمَلهِِِِس  ِص 

ِِفِِِإلَِِِفرِعَْوْنَِِكَيْدِ ِمَاِوَِِالَسَبيِلِِِعَنِِ ونِِِقوَْمِِِياَِآمَنَِِالَََِّيِقاَلَِِو٣٧َِِِتَبَاب  هْدِك مِِْاتِبَعِ 
َ
ِِِإنَِمَاِقوَْمِِِيا٣٨َِِالَرَشَادِِِسَبيِلَِِأ ِهَذِه

نْيَاِالََْْيَاةِ  زْىَِِفَلاَِِسَيُئَِةاِِعَمِلَِِمَن٣٩ِِِْالَقَْرَارِِِدَارِ ِهَِِِالَِْخِرَةَِِإنَِِِوَِِمَتَاعِ ِالَد  وِِْذَكَرِ ِمِنِِْصَالِْااِِعَمِلَِِمَنِِْوَِِمِثْلهََاِإلَِِِيَ 
َ
نْثَِِأ

 
ِأ

وَِِوَِ ؤْمِنِ ِه  ولئَكَِِِم 
 
ل ونَِِفَأ ِِبغَِيِِِْفيِهَاِي رْزَق ونَِِالََْْنَةَِِيدَْخ  وك مِِْلِِِمَاِقوَْمِِِياَِو٤٠َِِِحِسَاب  دْع 

َ
ِِاَِِإلَِِِأ وننَِِِوَِِلنَجَاة ِالَناَرِِِإلَِِِتدَْع 

ونن٤١َِِِ رَِِتدَْع  كْف 
َ
شَْكَِِِوَِِباِلَلِِِّلِْ

 
نَاِوَِِعِلمِْ ِبهِِِِلِِِليَسَِِْمَاِبهِِِِأ

َ
وك مِِْأ دْع 

َ
غَفَارِِِالَْعَزِيزِِِإلَِِِأ

نَمَاِجَرَمَِِل٤٢َِِِالَْ
َ
وننَِِِأ ِإلَِِهِِِْتدَْع 

نْيَاِفِِِدَعْوَةِ ِلَِ ِلَيسَِْ نَِِوَِِالَِْخِرَةِِِفِِِلَِِوَِِالَد 
َ
نَِِوَِِالََلِِِّإلَِِِمَرَدَناَِأ

َ
مِِْالَمْ سَْفِيَِِِأ صْحَاب ِِه 

َ
ون٤٣َِِِالَناَرِِِأ ر  ق ول ِِمَاِفَسَتَذْك 

َ
مِِْأ ِلَك 

ِِوَِ فَوُضِ 
 
مْرِيِأ

َ
واِمَاِسَيُئَِاتِِِالََلِّ ِفَوَقاَه ٤٤ِِِباِلْعِبَادِِِبصَِيِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلِِِّإلَِِِأ وءِ ِفرِْعَوْنَِِبآِلِِِحَاقَِِوَِِمَكَر  ِالَناَرِ ٤٥ِِالَعَْذَابِِِس 
ونَِ اِعَلَيْهَاِي عْرَضَ  وًّ د  ومِ ِيوَْمَِِوَِِعَشِيًّاِوَِِغ  دْخِل واِالَسَاعَةِ ِتَق 

َ
شَدَِِفرِْعَوْنَِِآلَِِأ

َ
ونَِِإذِِِْو٤٦َِِِالَعَْذَابِِِأ ولِ ِالَناَرِِِفِِِيَتَحَاج  ِفَيَق 

عَِ ينَِِفَاءِ الَض  واِللََِِّ نَاِإنِاَِاسِْتَكْبَ  مِِْك  نْت مِِْفَهَلِِْتَبَعااِِلكَ 
َ
غْن ونَِِأ واِالَََِّينَِِقاَل٤٧َِِِالَناَرِِِمِنَِِنصَِيبااِِعَنَاِم  ِ ِإنِاَِاسِْتَكْبَ  ِإنَِِِفيِهَاِك 

واِجَهَنَمَِِلِْزََنةَِِِالَناَرِِِفِِِالَََِّينَِِقاَلَِِو٤٨َِِِالَْعِبَادِِِبيََِِْحَكَمَِِقَدِِْالََلَِّ مِِْا دْع  فَُِفِِْرَبَك  ِِقاَل وا٤٩ِِالَْعَذَابِِِمِنَِِيوَْمااِِعَنَاِيَ 
َ
ِلمَِِْوَِِأ

مِِْتكَ ِ تيِك 
ْ
مِِْتَأ ل ك  واِقاَل واِبلََِِقاَل واِباِلَْْيُنَِاتِِِر س  عََء ِِمَاِوَِِفَادْع  ِ ِإنِا٥٠َِِضََلَالِ ِفِِِإلَِِِالَكََْفرِِينَِِد  لَنَاِلَنَنْص  ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س 
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِ ومِ ِيوَْمَِِوَِِالَد  شْهَادِ ِيَق 

َ
وءِ ِلهَ مِِْوَِِالَلَعْنَةِ ِلهَ مِ ِوَِِمَعْذِرَت ه مِِْالَظَالمِِيَِِيَنْفَعِ ِلَِِيوَْم٥١َِِِالَْْ ِآتيَنَْاِلقََدِِْو٥٢َِِِالََدارِِِس 

وسَِ وْرَثْنَاِوَِِالَهْ دىَِِم 
َ
ائيِلَِإِِِبنَِِِأ  ِسَِْ

ِ 



ولِِِذِكْرىَِِوَِِه دىا٥٣ِِِالَكِْتَابَِ
 
لْْاَبِِِلِْ

َ
  ﴾٥٤ِالَْْ

 ترجمه آيات

كنند تا ببينند سرانجام كسانى كه قبل از ايشان بودند چه شد؟ آنان از اينان نيرومندتر بودند و آثار آيا در زمين سير نمى
 . 21بيشترى در زمين داشتند با اين حال، خدا به كيفر گناهانشان بگرفت و از ناحيه خدا هيچ حافظى نداشتند 

 ورزيدند خدا هم ايشانآوردند ولى كفر مىمى آمدند و آياتى روشناين بدان جهت بود كه رسولانشان به سويشان مى
 . 22را بگرفت كه خدا قوى و شديد العقاب است 

 . 23همين ما بوديم كه فرستاديم موسى را با آيات خود و سلطانى مبين 
 . 24وى ساحرى است دروغپرداز : به سوى فرعون و هامان و قارون پس گفتند

ندان هر كس كه طرفدار اوست به قتل برسانيد و زنانشان را زنده نگه داريد و چون حق را از ناحيه ما آورد گفتند فرز
 . 25اى بر آب بود هاى فرعون كيدى كور و نقشهولى كيد و نقشه

ترسم دين شما را و فرعون گفت كه مرا واگذاريد تا موسى را بكشم و او بايد پروردگار خود را بخواند كه من مى
 . 26دگرگون ساخته و يا در زمين فساد انگيزد 

 . 27برم از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان ندارد من به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه مى: موسى گفت
ت اس اللهن گويد پروردگار مكشيد كه مىآيا مردى را مى: داشت گفتو مردى از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان مى

ولى اگر راست . با اينكه از ناحيه پروردگارتان آياتى روشن آورده؟ و اگر دروغگو باشد وزر دروغش به عهده خود اوست
به درستى كه خدا كسى را كه اسرافگر و دروغگو باشد . رسدهايى كه به شما داده به شما مىبعضى از آن وعده: بگويد

 . 28آمرزد نمى
سلطنت و قدرت به دست شماست و در زمين نيرومند هستيد ولى اگر فردا عذابى از ناحيه خدا اى قوم من، امروز 

نم كهيچ رأى جز آنچه ارائه دادم ندارم و شما را جز به راه رشد هدايت نمى: كند؟ فرعون گفتبيايد چه كسى ما را يارى مى
29 . 

ترسم از عذابى مثل عذاب روز احزاب ستى بر شما مىاى قوم من، به را: دوباره همان كسى كه ايمان آورده بود گفت
30 . 

مثل سنتى از عذاب كه در قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از ايشان جريان يافت و خدا هرگز اراده ظلم نسبت به 
 .31بندگان ندارد 

  



 . 32شود بلند مىترسم از روز قيامت، روزى كه بانگ و فرياد مردم از هر سو و نيز من بر شما اى قوم مى
گذاريد ولى از ناحيه خدا هيچ حافظى نداريد و كسى كه خدا گمراهش كند ديگر هيچ روزى كه از عذاب پا به فرار مى

 . 33راهنما نخواهد داشت 
همين شما بوديد كه در گذشته يوسف به سويتان بيامد و لا يزال نسبت به دينى كه برايتان آورده بود در شك بوديد تا 

كند كند اينطور خدا هر اسرافگر شكاك را گمراه مىاز دنيا رفت گفتيد ديگر خدا هرگز بعد از وى رسولى مبعوث نمى آنكه
34 . 

كنند و اين جدال عداوت بزرگى است نسبت به خدا و به همان كسانى كه بدون دليلى آسمانى در آيات خدا جدال مى
 . 35زند بر هر قلبى كه متكبر و جبار باشد مى اند خداوند اين چنين مهركسانى كه ايمان آورده

 . 36فرعون است كه به وزيرش هامان گفت براى من قصرى بلند با آجر بساز شايد به راهها دست يابم  از آن جمله
 . پندارمگويم كه من او را دروغگو مىهاى آسمان، و در نتيجه معبود موسى را ببينم و راست مىراه

شت فرعون در نظرش زيبا جلوه كرده بود و از راه باز داشته شده بود و نقشه فرعون جز به هلاكت و اين چنين اعمال ز
 . 37وى نيانجاميد 

 . 38اى قوم مرا پيروى كنيد تا شما را به راه رشد هدايت كنم : و آنكه ايمان آورده بود گفت
 . 39ت اى قوم اين زندگى دنيا متاعى است و خانه آخرت خانه قرار و دائمى اس

كسى كه عمل زشتى كند تنها كيفرى مثل آن خواهد داشت ولى كسى كه عملى صالح انجام دهد چه مرد و چه زن 
 . 40حساب روزى داده خواهند شد شوند و در آن بىبشرطى كه ايمان داشته باشد چنين كسانى داخل بهشت مى

 . 41كنيد در عوض شما مرا به سوى آتش دعوت مىخوانم شود مرا كه شما را به سوى نجات مىچه مى! و اى قوم من
خوانيد كه به خدا كفر ورزم و برايش شريك قايل شوم كه هيچ دليلى بر شرك او ندارم و من شما را به سوى مرا مى

 . 42كنم خداى عزيز آمرزنده دعوت مى
ه در آخرت و محقق است كه خوانيد نه در دنيا دعوتى دارد و ناين حقيقتى است كه آنچه شما مرا به سويش مى

 . 43بازگشت ما به سوى خداست و محققا تنها اسرافگران اهل آتشند 
كنم كه خدا داناى به بندگان گويم خواهيد شد و من امر خود را به خدا واگذار مىپس به زودى متوجه آنچه به شما مى

 . 44است 
  



هاى سويى كه برايش كشيده بودند حفظ فرموده و بدترين عذاب متوجه آل فرعون شد خداى تعالى هم او را از نقشه
45 . 

داخل  شود اى آل فرعونشوند تا قيامت به پا شود و چون به پا شد گفته مىآتشى كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى
 . 46شديدترين عذاب شويد 

ل آيا گويند ما در دنيا پيرو شما بوديم حابه گردنكشان مى كنند ضعفاءهمان روزى كه در آتش با يكديگر بگو مگو مى
 . 47توانيد مقدارى از اين عذاب آتش را از ما برگردانيد؟ امروز مى

گويند ما و شما هر دو دسته در آتش هستيم امروز هم خدا در بين بندگانش حكم كرده و گردنكشان در پاسخ مى
 . 48 خلاصه حاكم خدا بوده نه اين و آن

گويند پروردگارتان را بخوانيد يك روز هم كه شده عذاب را بر ما تخفيف كه در آتشند به خازنان دوزخ مى هاآنهمه  و
 . 49دهد 

در پاسخ  .بله آمدند: گويندگويند آيا همواره رسولانتان با معجزات و آيات روشن به سويتان نيامدند؟ مىدر پاسخ مى
 . 50ران جز در ضلالت نخواهد بود پس بخوانيد كه دعاى كاف: گويندمى

شوند به درستى كه ما رسولان خود را و آنان را كه ايمان آوردند هم در دنيا و هم در روزى كه گواهان به پا خاسته مى
 . 51كنيم يارى كرده و مى

 . 52مهياست  خشم و لعن و منزلگاه بد جهنم هاآندر آن روز ستمكاران را پشيمانى و عذرخواهى سود ندهد و براى 
 . 53و همين ما بوديم كه به موسى هدايت داديم و كتاب را به ارث به بنى اسرائيل داديم 

 . 54كتابى كه هدايت و تذكر براى خردمندان بود 

 بيان آيات

نظر  هاآنى ايشان مراجعه كنند و در هاآنهاى گذشته و داستفرمايد كه به آثار امتدر اين آيات كفار را موعظه مى
به همين  كند، ونموده و عبرت بگيرند و بدانند كه قوت اقوياء و استكبار مستكبران روزگار و مكر مكاران، خدا را عاجز نمى

 . آوردكند و در آن قصه مؤمن آل فرعون را مىاى از قصص موسى و فرعون را ذكر مىمنظور از باب نمونه پاره
﴿ِ
َ
واِلمَِِْوَِِأ رضِِِْفِِِيسَِي 

َ
واِالَْْ ر    ﴾ِ.ِ.ِ.فَيَنْظ 

است به معناى حفظ كردن چيزى از هر  «وقاية» اسم فاعل از مصدر «واقى» و كلمه. استفهام در اين آيه انكارى است
 . چه آن را اذيت كند و به آن ضرر بزند

  



ِ﴿ :و معناى آيه اين است كه
َ
واِلمَِِْوَِِأ رضِِِْفِِ﴿ ايم به سيرداشتهچرا اين مردمى كه ما پيامبر به سويشان گسيل  ﴾يسَِي 

َ
ِالَْْ

وا ر  عاقبت  ﴾لهِِمِْقَبِِْمِنِِْكََن واِالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِ﴿ گيرى بنگرند كهپردازند، تا به نظر تفكر و عبرتدر زمين نمى ﴾فَيَنْظ 
مِِْكََن وا﴿. چه سرانجامى داشتندها در اثر تكذيب پيامبران خود اند چگونه بوده و آن امتزيستهمردمى كه قبل از ايشان مى ِه 

شَدَِ
َ
ور و آثارى چون شهرهاى محص «و آثارا» ها از اينان نيرومندتر و داراى تمكنى و تسلطى بيشتربا اينكه آن امت ﴾ق وَةاِِمِنْه مِِْأ

رْضِِِفِِ﴿ هاى عالى و پى ريزى شده داشتند،هاى محكم و كاخبه قلعه
َ
مِ ِالَْْ خَذَه 

َ
ن وبهِِمِِْالََلِّ ِفَأ در همين زمين كه اينان  ﴾بذِ 

ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ كردند، ولى خدا ايشان را به كيفر گناهانشان بگرفت و به جرم اعمالشان هلاكشان كردكنند زندگى مىزندگى مى
 . و از ناحيه خدا هيچ حافظى كه حفظشان كند نداشتند ﴾وَاقِ ِمِنِِْالََلِِِّمِنَِِلهَ مِْ

نَه مِِْذَلكَِِ﴿
َ
تيِهِمِِْنتَِْكََِِبأِ

ْ
ل ه مِِْتَأ   ﴾ِ.ِ.ِ.باِلَْْينَُِاتِِِر س 

 . و بقيه الفاظ آيه ظاهر است. آيات روشن است «بينات» و مراد از. اشاره به همان اخذ الهى است «ذلك» كلمه

 به سوى فرعون و گفتگوى فرعون در باره كشتن او داستان ارسال موسى عليه السلام
رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿

َ
طَانِ ِوَِِبآِياَتنَِاِم وسَِِأ

لْ بيِِ ِس    ﴾م 
به سوى فرعون فرستاده شد، از قبيل  هاآنهايى باشد كه موسى با معجزات و خارق العاده «آيات» بعيد نيست مراد از

طَانِ ﴿ و مراد از. عصا، يد بيضاء و غير آن دو
لْ بيِِ ِس  اييد كرد، ترا  سلطه الهى باشد كه خدا به وسيله آن موسى علیه السلام ﴾م 

 . و به وسيله آن جلو فرعون را از كشتن موسى و خاموش كردن نور او بگرفت
معجزات موسى، چون عصا، يد بيضاء، و  «سلطان» براهين و دلالات است، و مراد از «آيات» مراد از: اندگفته 1بعضى

 . اندبعضى ديگر هم حرفهايى ديگر زده. غير آن دو
ونَِِوَِِهَامَانَِِوَِِفرِْعَوْنَِِإلِ﴿   ﴾كَذَاب ِِسَاحِرِ ِفَقَال واِقاَر 

 نام يكى از «قارون» نام وزير اوست و «هامان» و. نام جبار و ديكتاتور نژاد قبط و پادشاه ايشان است «فرعون» كلمه
ه نفر را نام اين سو اگر از ميان همه دو امت قبطى و سبطى تنها . طاغيان بنى اسرائيل است كه داراى خزاينى مملو از پول بوده

 . شدهها و فسادها به اين سه نفر منتهى مىذكر كرده، براى اين بوده كه تمامى فتنه
مِِْفَلَمَا﴿ بْنَاءَِِا قْت ل واِقاَل واِعِنْدِناَِمِنِِْباِلَْْقُِِِجَاءَه 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.مَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِِأ

 اى كه آناندعوتشان كرد، با مقابلهدر اين آيه ما بين آنچه موسى برايشان آورد و بدان 
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موسى براى آنان حق را آورده بود و جا داشت : فرمايدهاى شيطانى كه ريختند، مقابله و مقايسه شده است، مىكردند و نقشه
زم حق را بپذيرند، به خاطر همين كه حق است و نيز به خاطر اينكه آنچه آورده بود از ناحيه خداى تعالى بود، بدين جهت لا

 .بود آن را قبول كنند و رد نكنند، ولى در عوض كيد كردند و آنچه كه گفتند بدين منظور گفتند كه كسى به موسى ايمان نياورد
 . نتيجه و خنثى ساخت و نگذاشت آن كيد به گروندگان به موسى اصابت كنداما خداى عزيز كيد ايشان را بى

دگان اين حرف قارون بوده كه خود از بنى اسرائيل بوده است و اشكالى سياق آيه اين اشعار را دارد كه يكى از گوين
هم ندارد، چون فرمان به كشتن پسران بنى اسرائيل و زنده نگهداشتن دختران از ناحيه فرعونيان و قبل از دعوت موسى علیه 

سى و در خصوص فرزندان مؤمنين بوده، و فرمان در اين آيه كه گفتيم قارون هم در آن شريك بوده، بعد از دعوت مو السلام
به وى بوده است و هيچ مانعى ندارد كه قارون هم در اين فرمان با فرعونيان موافقت كرده باشد، چون او با موسى و مؤمنين 

 . ورزيدهعداوت مى
يبانى موسى از آن جناب پشتاشاره است به اينكه گروندگان به  «آمنوا به» :و نفرمود ﴾مَعَهِ ِآمَن واِالَََِّينَِ﴿ :و در اينكه فرمود

 . نمودندكردند و در دعوتش كمكش مىهم مى
ونِِِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِوَِ﴿ قْت لِِْذَر 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.رَبَهِ ِلِْدَْعِ ِوَِِم وسَِِأ

است، يعنى مانع من نشويد و بگذاريد موسى را بكشم، و اين خطابى است كه  «اتركونى» به معناى «ذرونى» جمله
اند كردهاند كه با كشتن موسى مخالفت مىو در آن اين دلالت است كه در برابرش مردمى بوده. خود كردهفرعون به درباريان 

رجِْهِِْقاَل وا﴿ كه آيه همچناناو را مكش و دست از او بردار، : اندگفتهو به وى مى
َ
خَاه ِِوَِِأ

َ
 . نيز اين اشاره را دارد 1﴾أ

آن  بگذاريد من موسى را بكشم،: گويدمى. فرعون از روى تكبر و طغيان گفته سخنى است كه ﴾رَبَهِ ِلِْدَْعِ ِوَِ﴿ :و جمله
 . وقت او پروردگار خود را بخواند، تا اگر توانست از دست من نجاتش دهد و از كشتن خلاصش كند

ِ﴿ و در جمله ِِإنُِِّ خَاف 
َ
نِِْأ

َ
لَِِأ مِِْي بَدُِ وِِْدِينَك 

َ
نِِْأ

َ
رضِِِْفِِِي ظْهِرَِِأ

َ
كند، تصميم خود را توجيه و تعليل مى ﴾الَفَْسَادَِِالَْْ

براى  -ها يعنى پرستش بت -اما از جهت دين . ترسم كه مبادا دين و دنياى شما را تباه كندمن از موسى بر شما مى: گويدمى
و اترسم كار و اما از جهت دنيا چون مى. ترسم او دين ديگرى به جاى آن رواج دهد و آن پرستش خداى يگانه استاينكه مى

 بالا
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بگيرد و نيرومند شود و پيروانش زياد گشته، به آسانى سر از اطاعت ما برتابد و كار منجر به مشاجره و جنگ و از بين رفتن 
 . امنيت گردد

 برداز شر هر متكبر بى ايمان به روز حساب به خدا پناه مى موسى عليه السلام
ِِم وسَِِقاَلَِِوَِ﴿ ذْت ِِإنُِِّ ِِع  ِِِوَِِبرَِبُِ مِْرَبُ ُِِِمِنِِْك  ِ ِك  تَكَبُِ   ﴾الَْْسَِابِِِبيَِوْمِِِي ؤْمِنِ ِلَِِم 

كند، او است، كلامى كه با آن تهديد فرعون را با تهديد خود مقابله مى اين آيه شريفه حكايت كلام موسى علیه السلام
 . بردتهديد به كشتن وى كرده بود و آن جناب تهديدش كرده به اينكه به پروردگارش پناه مى

ذْت ِ﴿ و جمله ِِع  مِِْوَِِبرَِبُِ چون فرعون در اين جمله رب  ،﴾رَبَهِ ِلَِْدْعِ ِوَِ﴿ :در مقابل گفتار فرعون است كه گفت ﴾رَبُكِ 
در پاسخش پروردگار خود را  و موسى علیه السلام. «موسى پروردگار خود را بخواند» :را اختصاص به موسى داد و گفت
و فهماند كه خداى تعالى همانطور  «برم به پروردگار خودم و پروردگار شمامن پناه مى» :پروردگار ايشان نيز خواند، و گفت

پس چون . كه پروردگار من است، پروردگار شما هم هست، همانطور كه حكمش در من نافذ است، در شما نيز نافذ است
 . فرمودهكه تا كنون حفظ  همچنانتواند پناهنده خود را از شر شما حفظ كند، چنين است مى

 . به فرعون و درباريان او بوده، نه به قوم اسرائيلى خودش «ربكم» شود كه خطاب در جملهاز اينجا روشن مى
ُِِِمِنِْ﴿ و در جمله ِ ِك  تَكَبُِ كند به فرعون و هر كس ديگرى كه در دو صفت تكبر اشاره مى ،﴾الَْْسَِابِِِبيَِوْمِِِي ؤْمِنِ ِلَِِم 

  .با او شركت دارد و معلوم است كسى كه اين دو صفت را داشته باشد، از هيچ شرى پروا ندارد ايمانى به روز حسابو بى
ل ِِقاَلَِِوَِ﴿ ؤْمِنِ ِرجَ    ﴾ِ.ِ.ِ.إيِمَانهَِ ِيكَْت مِ ِفرِْعَوْنَِِآلِِِمِنِِْم 

صفت ديگرى از او  ﴾إيِمَانهَِ ِيكَْت مِ ﴿ صفت آن مرد باشد و جمله ﴾فرِعَْوْنَِِآلِِِمِنِْ﴿ آيد كه جملهاز ظاهر سياق برمى
شود مؤمن آل فرعون از دودمان خود فرعون، يعنى از نژاد قبطيان بوده و نيز از خواص درباريان وى باشد، در نتيجه معلوم مى

 . نمودهكرده و تقيه مىبوده و كسى از ايمان درونى او خبردار نشده، چون ايمان خود را از آنان مخفى مى
بوده، در نتيجه مؤمن نامبرده  «و قال رجل مؤمن يكتم ايمانه من ال فرعون» اصل كلام: اندسرين گفتهاز مف 1ولى بعضى

 ول دوممفع «من آل فرعون» و بنا به گفته اين مفسر جمله. كردهاز بنى اسرائيل بوده و ايمان خود را از آل فرعون كتمان مى
 است كه جلوتر از «يكتم»
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با  در كار آمده، «من» است، پس چرا كلمه «يكتم» در پاسخ از اينكه اگر جمله مزبور مفعول دوم مفسر نامبرده. آن ذكر شده
يرد، مانند گمفعول دوم را مى «من» هر چند غالبا بدون حرف: گفته است ،«يكتم ايمانه آل فرعون» توانست بفرمايداينكه مى

كه در مصباح به اين  همچنانشود، متعدى مى «من» شود كه با حرفهم مى و ليكن گاهى 1﴾حَدِيثااِِالََلَِِّيكَْت م ونَِِلَِِوَِ﴿ آيه
 . مطلب تصريح شده است

اى از قبيل پذيرد، براى اينكه اولا مقدم آوردن مفعول دوم حتما بايد براى افاده نكتهو ليكن سياق آيه اين تفسير را نمى
كار نيست، و ثانيا مؤمن نامبرده در كلام خود فرعون و فرعونيان اى در حصر و امثال آن باشد و در جمله مورد بحث چنين نكته

 . گفتزند و اگر از دودمان فرعون نبود، نبايد چنين مىصدا مى «اى قوم من -يا قوم » را به عنوان
﴿ِ
َ
لااِِتَقْت ل ونَِِأ نِِْرجَ 

َ
ولَِِأ َِِيَق  مِِْقدَِِْوَِِالََلِّ ِرَبُِ مِِْمِنِِْباِلْْيَُنَِاتِِِجَاءكَ    ﴾رَبُكِ 

 . اندكند، از اينكه تصميم بر قتل او گرفتهدر اين قسمت فرعونيان را نهى و توبيخ مى
زات آورده معج شود آن معجزات و بيناتى كه موسى علیه السلامرا به كار برد، فهميده مى «من ربكم» و از اينكه جمله

س كشتن او پ. را رب خود گرفته اللهتعالى رب ايشان نيز هست، همانطور كه او  اللهو بيناتى بوده كه دلالت داشته بر اينكه 
 . كشتن مردى است كه از ناحيه پروردگار فرعونيان حق را برايشان آورده

ه ن فرضى كه در اين جمله كرده، تلطفى از ناحيه او بوده،: اندبعضى از مفسرين گفته ﴾كَذِب هِ ِفَعَلَيْهِِِكََذِبااِِيكَ ِِإنِِِْوَِ﴿
داده كه موسى دروغگو باشد و در راستگويى وى شك داشته، خواسته است از در مهربانى سخن گفته اينكه راستى احتمال مى

 . باشد
مِِْصَادِقااِِيكَ ِِإنِِِْوَِ﴿ ِِي صِبْك  مِِْالَََِّيِبَعْض  ك  : ويدگترين فرض تنزل داده، گويا مىدر اين جمله مخاصمه را تا آسان ﴾يعَِد 

رسد و اگر همه آن عذابها نرسد، لا اقل بعضى از اش را داده به شما مىباشد آن وقت آن انواع عذابهايى كه وعدهو اگر صادق 
پس منظور تنزل دادن مخاصمه بوده، و گرنه لازمه صدقش اين است كه تمامى آن عذابهايى كه . به شما خواهد رسيد هاآن

 . رسيداش را داده به ايشان مىوعده
وَِِمَنِِْيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ ِِه  اگر : كند و معنايش اين است كهاين جمله تنها فرض دومى را تعليل مى ﴾كَذَاب ِِم سَْفِ 

و اگر راستگو باشد، آن وقت به فرضى كه همه . موسى در ادعاى خود دروغگو باشد، همان دروغ خودش برايش بس است
 اش را داده بهعذابهايى كه وعده
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لا اقل مقدارى از آن به شما خواهد رسيد، چون در اين فرض شما مسرف و متجاوز هستيد كه پا از گليم خود شما نرسد، 
ايد و و نيز كذاب هستيد، چون ربوبيت پروردگار خود را انكار كرده، اربابى ديگر به جاى خدا اتخاذ نموده. ايدفراتر نهاده

و اما بر فرضى كه او دروغ بگويد، در آن صورت پروردگارى كه  .كندخدا كسى را كه مسرف و كذاب باشد هدايت نمى
 . كند ربوبيت ندارد تا آنكه در باره هدايت كردنش و نكردنش گفتگو شودمعرفى مى

 «جمله مزبور تعليل هر دو فرض است و به هر دو جمله ارتباط دارد» :اندگردد، اينكه بعضى گفتهاز اين بيان روشن مى
 . حرف صحيحى نيست

مِ ِقوَْمِِِياَ﴿ رضِِِْفِِِظَاهرِِينَِِالَِْوَْمَِِالَمْ لكْ ِِلَك 
َ
ناَِفَمَنِِْالَْْ سِِِمِنِِْيَنْص  

ْ
  ﴾جَاءنََاِإنِِِْالََلِِِّبَأ

اخذ خدا و  «اللهباس » سر زمين مصر و منظور از «ارض» و منظور از. غلبه و علو در ارض است «ظاهرين» معناى كلمه
 . انكارى استو استفهام در آيه . عذاب اوست

اى قوم و قبيله من، امروز ملك و سلطنت در دست : گويدمؤمن آل فرعون به فرعونيان مى: معنايش اين است كه
ه كنيد، فردا اگر عذاب خدا بشماست، و شما بر ساير مردم يعنى بنى اسرائيل غلبه داريد و در زمين علو و بلندپروازى مى

كند؟ در اين بيان خودش را هم داخل در آنان و را داده، چه كسى ما را يارى مى اشكه موسى وعده همچنانسوى ما آيد، 
جزو آنان قرار داده تا در ترساندنشان از عذاب خدا مؤثرتر و در خيرخواهى آنان رساتر سخن گفته باشد و سخن بهتر در 

 . خواهدراى آنان نيز مىخواهد، بيشان جاى بگيرد، و خلاصه بفهماند كه عاقبتى را كه براى خودش مىهادل
مِِْمَاِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِ﴿ ريِك 

 
رىَِِمَاِإلَِِِأ

َ
مِِْمَاِوَِِأ هْدِيك 

َ
  ﴾الَرَشَادِِِسَبيِلَِِإلَِِِأ

 :كنم، و منظورش اين بوده كه بگويدمن شما را جز به طريق صواب و مطابق واقع راهنمايى نمى: فرعون در پاسخ گفت
كنم يقين دارم، و آن طريقه علاوه بر اينكه برايم معلوم است، با واقع هم مطابق نمايى مىخودم بدانچه مردم را به سويش راه

 . است، و اين سخن از فرعون يك فريبكارى و زرنگى عجيبى است

كند و نهى و نسبت به تصميم بر آن توبيخ مى مؤمن آل فرعون، فرعونيان را از قتل موسى عليه السلام
 دهدبدانان هشدار مى

ِِقوَْمِِِياَِآمَنَِِالَََِّيِقاَلَِِوَِ﴿ ِِإنُِِّ خَاف 
َ
مِِْأ حْزَابِِِيوَْمِِِمِثْلَِِعَلَيْك 

َ
  ﴾للِْعِبَادِِِ.ِ.ِ.الَْْ

 كه آن را عبارت از موسى علیه السلام 1همان مؤمن آل فرعون است و نبايد به گفته بعضى ﴾آمَنَِِالَََِّي﴿ مراد از جمله
 است محكم، اعتناءاند، به اين دليل كه كلام كلامى دانسته
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يى كه بعد از ايشان هاآنهاى مذكور در آيه بعدى است، يعنى قوم نوح، عاد، ثمود، و امت «احزاب» و مراد از. كرد
بِِِمِثْلَِ﴿ و جمله. اندبوده

ْ
ِِقوَْمِِِدَأ  . به معناى عادت است «دأب» بيانى است براى مثل قبلى و كلمه ،﴾ن وح 

اى قوم و قبيله من به راستى من بر شما از : آل فرعون مجددا رو به مردم كرده گفتمؤمن : و معناى آيه چنين است
ترسم كه مانند يك عادت هميشگى بر اقوام گذشته يكى ترسم كه بر سر اقوام گذشته آمد، من از روزى مىهمان عذاب مى

ر تقدير د «جزا» ممكن هم هست كلمه پس از ديگرى گذشت، به خاطر اينكه كفر ورزيدند و پيامبران خود را تكذيب كردند،
ترسم از روزى كه برسد بر شما مثل جزاى عادت دائمى گذشتگان، عادت من بر شما مى: بگيريم، و آيه را چنين معنا كنيم

 . خواهد بر بندگان ستم كنددائميشان بر كفر و تكذيب، و خداوند هرگز نمى

 « يوم التناد» اشاره به وجه تسميه روز قيامت به
ِِقوَْمِِِياَِوَِ﴿ ِِإنُِِّ خَاف 

َ
مِِْأ   ﴾هَادِ ِمِنِِْ.ِ.ِ.الَِنََادِِِيوَْمَِِعَليَْك 

و تسميه قيامت به اين اسم، به خاطر اين است كه در آن روز ستمگران يكديگر . روز قيامت است «يوم التناد» منظور از
  .انطور كه در دنيا به داد و فرياد عادت كرده بودندشود، همزنند، و داد و فريادشان به واويلا بلند مىرا با صداى بلند صدا مى

ر آيد و قرآن آن را دنداهايى است كه بين بهشتيان و دوزخيان پيش مى «تنادى» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 . اى در بر ندارداند، كه فايدهالبته وجوه ديگرى نيز براى اين نامگذارى ذكر كرده. سوره اعراف حكايت كرده

دْبرِِينَِِت وَل ونَِِيوَْمَِ﴿ مِِْمَاِم    ﴾عََصِمِ ِمِنِِْالََلِِِّمِنَِِلكَ 
باز همان روز قيامت است و شايد مراد اين باشد كه كفار در آن روز در دوزخ از شدت عذاب از  «يوم» منظور از اين

كه در  انهمچنشوند، دوند برگردانده مىكنند شايد كه راه نجاتى پيدا كنند، ولى از هر طرف كه مىاين سو به آن سو فرار مى
مََا﴿ :جاى ديگر قرآن كريم آمده واِكَ  رَاد 

َ
نِِْأ

َ
واِأ واِغَمُِ ِمِنِِْمِنْهَاِيََرْ ج  عِيد 

 
 . 2﴾الَْْرَِيقِِِعَذَابَِِذ وق واِوَِِفيِهَاِأ

مِِْمَا﴿ جملهاين جمله به منزله تعليلى است براى  ﴾هَادِ ِمِنِِْلَِ ِفَمَاِالََلِّ ِي ضْللِِِِمَنِِْوَِ﴿  و معنايش ،﴾عََصِمِ ِمِنِِْالََلِِِّمنَِِِلكَ 
كنيد و ليكن هيچ پناهى نداريد، چون اگر پناهى باشد از ناحيه خداست، و از آن ناحيه اين است كه شما پشت كرده و فرار مى

 هم پناهى نيست، براى
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 . اهنمايى نخواهد داشتاينكه خدا شما را گمراه كرده و كسى كه خدا گمراهش كرده باشد، ديگر ر
مِِْلقََدِِْوَِ﴿ ِِجَاءكَ  ف    ﴾ِ.ِ.ِ.باِلْْيَنَُِاتِِِقَبْل ِِمِنِِْي وس 

ه در ك بعد از آنكه گفت خدا ايشان را گمراه كرده و ديگر راهنمايى ندارند، به عنوان شاهد، داستان يوسف علیه السلام
ردند، و بعد ككه ما دام در بين آنان بود، در نبوتش شك مىكند مصر مبعوث شد و رفتارى كه مصريان با او داشتند را ذكر مى

 . ديگر پيامبرى بعد از او نيست: از آن كه از دنيا رفت گفتند
خورم كه قبل از اين هم يوسف به سوى شما مصريان آمد، و آياتى بينات سوگند مى: شودمعناى آيه چنين مىبنابراين 

گذاشت، ولى تا او زنده بود شما همواره در باره دعوت او براى كسى باقى نمىآورد، آياتى كه ديگر هيچ شكى در رسالتش 
سخن  كند، و با اينديگر بعد از يوسف، خداى سبحان، رسولى مبعوث نمى: در شك بوديد و همين كه از دنيا رفت گفتيد

 . گفتار خود را نقض كرديد و هيچ پروايى هم نكرديد
وَِِمَنِِْالََلِّ ِي ضِل ِِكَذَلكَِِ﴿ :ن حال تعليل كرده و فرمودهبيان خود را تاكيد و در عيگاه آن ِِه  سَْفِ  رْتاَب ِِم  آرى اين  ﴾م 

 . كندچنين خداوند هر اسرافگر شكاكى را گمراه مى
اَدِل ونَِِالَََِّينَِ﴿ لطَْانِ ِبغَِيِِِْالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ  مِِْس  تَاه 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

قبلى است، چون كسى كه پا از گليم خود بيرون كند و از زى خود خارج  آيه «مسرف مرتاب» اين آيه توصيف همان
شود، يعنى از حق اعراض نمايد و از هواى نفس پيروى كند و در نتيجه شك و ترديد در دلش جايگزين گردد، و بر هيچ 

سى بندد، چنين كدل نمىكند كند و به هيچ حجتى كه او را به سوى حق راهنمايى مىسخنى هر چه هم علمى باشد اعتماد نمى
كند و براى رد آن، به باطل آيات خدا را هم در صورتى كه با مقتضاى هواى نفسش مخالف باشد، بدون هيچ برهانى رد مى

 . نمايدجدال مى
ُِِِعَََِِالََلِّ ِيَطْبَعِ ِكَذَلكَِِ﴿ ِ ِقلَبِِِْك  تَكَبُِ ه و ديگر هيچ حرف ى آنان مهر خوردهادلفهماند كه اين جمله مى ﴾جَبَارِ ِم 

 . كنندفهمند و به هيچ دليل قانع كننده اعتماد نمىحسابى و برهانى قاطعى را نمى

أنِِِهَامَانُِِياَ﴿ :مقصود از فرعون از اينكه به وزير خود گفت ِِصَِأحااِِلِِِابِ ِ
بألُغُِِلعََل 

َ
بَابَِِأ سأ

َ   ﴾ِ.ِ.ِ.الَْأ
ِِفِِِ.ِ.ِ.صَِحْااِِلِِِابِنِِِْهَامَانِ ِياَِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِوَِ﴿   ﴾تَبَاب 

برايش بناى بلندى بسازد، تا به وسيله آن از اله موسى اطلاعى به : دهددر اين آيه فرعون به وزير خود هامان دستور مى
دست آورد، و گويا اين دستور را در اثناى بگومگويش با مؤمن آل فرعون، و بعد از منصرف شدن از كشتن موسى داده، و به 

 هاىر بين موعظههمين جهت د
  



 . مؤمن نامبرده و احتجاجات او واقع شده
به معناى بنايى است كه از چشم بيننده، هر قدر هم دور باشد  -گفته  1به طورى كه صاحب مجمع البيان - «صرح» كلمه

ود هدف دور خاست كه به معناى هر چيزى است كه به وسيله آن به مقصد و  «سبب» جمع «اسباب» و كلمه. پوشيده نماند
 . برسى

ِ﴿ و جمله عَلُِ
بْل غِ ِلَ

َ
سْبَابَِِأ

َ
ستور اگر به تو د: به منزله تعليلى است براى دستور مزبور، و معنايش اين است كه ﴾الَْْ

 .دهم براى من برج بلندى بسازى، علتش اين است كه اميدوارم به وسيله آن و با صعود بر بالاى آن به اسباب دست يابممى
طَلعَِِ﴿ :و بر آن متفرع كرده كه، «اسباب السماوات» خودش اسباب را تفسير كرده، بهگاه آن

َ
ر خداى موسى تا ب ﴾م وسَِِإلَِِِِإلَِِِفَأ

 خواند، در زمينكند، و موسى هم به سوى آن مىآن اله كه اين مرد به سوى آن دعوت مى: گويا خواسته بگويد. مشرف شوم
اله ديگر وجود ندارد، پس اگر باشد لا بد در آسمان است، پس برايم برجى بساز، شايد كه  نيست، چون در زمين، غير از من

كند، دست يابم، و از راه آن اسباب كشف كنم هاى آسمان را كشف مىمن با صعود بر بالاى آن، به اسباب آسمانى كه نهانى
 . پندارمكه اله موسى كجا است، چون من موسى را دروغگو مى

ى بسازند و در آن رصد خانه اوضاع آسمانى هاآنمراد فرعون اين بوده كه برايش رصد خ: اندمفسرين گفته از 2بعضى
را زير نظر بگيرند، باشد كه به اين وسيله به چيزى دست يابد كه با آن بر وجود اله موسى استدلال كند، چون از وسايل زمينى 

 . و اين توجيه توجيه خوبى است. ندمايوس شده، و از اين راه نتوانسته دليلى پيدا ك
به هر حال معناى سخن فرعون هر چه باشد، با هيچ يك از مذاهب وثنيت سازگار نيست و بعيد نيست كه خواسته به 

 . دآيو از ستمگران هر چه بگويى برمى -اين وسيله مردم را نوميد كند، و يا آنكه اصلا از مذاهب وثنيت آگاهى نداشته 
يُنَِِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ وءِ ِلفِِرعَْوْنَِِز  دَِِوَِِعَمَلهِِِِس  مفاد سياق اين است كه جمله مورد بحث به منزله يك قاعده  ﴾الَسَبيِلِِِعَنِِِص 

زد؟ خواند اين طور دست و پا مىو ضابطه كلى باشد و بفهماند چرا فرعون در مقابل حقى كه موسى وى را به سوى آن مى
نظرش زيبا جلوه داده بود و او را از راه رشاد باز داشته بود، ناگزير احساس كرد كه در  براى اينكه شيطان عمل زشت او را در

 بن بستى قرار گرفته است، لذا با اباطيل خود در برابر آن مجادله كرد و دست به اينگونه كارهاى
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 . هاى سفيهانه زد تا شايد حق را از بين ببردناشايست و نقشه
ِِفِِِإلَِِِفرِْعَوْنَِِكَيْدِ ِمَاِوَِ﴿ شريفه با جملهو به همين مناسبت آيه   ختم شد، يعنى كيد فرعون جز به سوى هلاكت ﴾تَبَاب 

 . بردنتيجگى ره نمىو بى

 بيان اركان دين حق و سبيل رشاد در سخنى كوتاه از مؤمن آل فرعون
ونِِِقوَْمِِِياَِآمَنَِِالَََِّيِقاَلَِِوَِ﴿ هْدِك مِِْاتِبَعِ 

َ
  ﴾لرَشَادِِاَِِسَبيِلَِِأ

كند كه اگر پيرويش كنند مؤمن آل فرعون بار ديگر قوم خود را مخاطب قرار داده و ايشان را به پيروى خود دعوت مى
عبارت است از راهى كه سلوك آن آدمى را به حق  «سبيل رشاد» و. هدايتشان خواهد كرد، چون پيروى او پيروى موسى است

هْدِك مِْ﴿ و جمله. در اينجا به معناى نشان دادن راه است «هدايت» و كلمه. يابدرساند، و به سعادت دست مىمى
َ
 ،﴾ادِِالَرشََِِسَبيِلَِِأ

مِِْمَاِوَِ﴿ :گفتخواند و مىمى «ارشاد» طعن بر فرعون است كه طريقه خود را هْدِيك 
َ
و بقيه الفاظ آيه . ﴾الَرَشَادِِِسَبيِلَِِإلَِِِأ

 . روشن است
نْيَاِالََْْيَاةِ ِهَذِهِِِإنَِمَاِقوَْمِِِياَ﴿   ﴾الَقَْرَارِِِدَارِ ِهَِِِالَِْخِرَةَِِإنَِِِوَِِمَتَاعِ ِالَد 

اين مهمترين سندى است كه مؤمن آل فرعون سلوك سبيل رشاد و تدين به دين حق را به آن مستند نموده، كه در هيچ 
از زندگى ناپايدار دنيا زندگى ابدى و جاودانى نياز نيست و آن عبارت است از اين عقيده كه آدمى بعد حالى آدمى از آن بى

اى است براى آن، و به دارد كه عبارت است از زندگى آخرت، و اين زندگى دنيا در آخرت متاعى است، و در حقيقت مقدمه
 . همين جهت در بيان معناى سبيل رشاد اول اين معنا را خاطرنشان ساخت و بعدا به ذكر عمل زشت و صالح پرداخت

زْىَِِفَلاَِِسَيُئَِةاِِعَمِلَِِمَنِْ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.مِثْلَهَاِإلَِِِيَ 

ايى كند، دنيكند، نظير همان اعمالى است كه در زندگى دنيا مىرسد و با آن زندگى مىيعنى آنچه در آخرت به آدمى مى
 . كه در آخرت متاعى است، آرى دنيا جاى عمل است و آخرت محل جزا

شود، مگر مثل آن دهد، عملى كه داراى صفتى زشت باشد، در آخرت جزا داده نمىكسى كه در دنيا عمل زشت انجام 
و كسى كه عمل صالحى انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، بدون هيچ . عمل، يعنى جزايى كه او را بد حال و گرفتار كند

حساب هشت گشته و در آن رزقى بىفرقى بين آن دو، البته به شرطى كه ايمان هم داشته باشد، چنين كسانى در آخرت داخل ب
 . خواهند داشت

و اگر عمل صالح را در تاثيرش مقيد به ايمان . اى هم به يكسان بودن زن و مرد در قبولى عمل كردهدر اين آيه اشاره
 كرد، براى اين است كه عمل هر چه هم صالح باشد، بدون

  



رِِْمَنِِْوَِ﴿ :ديگر فرموده كه قرآن كريم در جاى همچنانشود، اجر مىايمان حبط و بى يمَانِِِيكَْف  و  1﴾عَمَل هِ ِحَبطَِِِفَقَدِِْباِلِْْ
 . آياتى ديگر نظير آن

مؤمن آل فرعون در كوتاهترين عبارت، تمامى اركان دين حق و سبيل رشاد را جمع كرده و آن اين است كه آدمى 
شود، چه در آن حيات به آنچه در دنيا كرده جزا داده مىبر خلاف حيات ناپايدار دنيا كه  -حياتى دارد پايدار و داراى قرار 

و براى مزيد بيان . و چون چنين است، آدمى بايد عمل صالح كند و عمل زشت مرتكب نگردد. عمل زشتش و چه صالحش
 . شوداين را هم اضافه كرد كه اگر كسى عمل صالح كند بدون حساب روزى داده مى

وك مِِْلِِِمَاِقوَْمِِِياَِوَِ﴿ دْع 
َ
وننَِِِوَِِالَنَجَاةِِِإلَِِِأ   ﴾الَغَْفَارِِِالَْعَزِيزِِِ.ِ.ِ.الَناَرِِِإلَِِِتدَْع 
اش، با دعوت مردم به پرستش آلهه ايشان آيد كه گويا مؤمن آل فرعون بعد از سخنان و نصايح قبلىاز اين كلام برمى

ن شما را م: اند، لذا در پاسخ گفتهستش خدايان خود دعوت كردهروبرو شده و به جاى اينكه دعوت او را بپذيرند، او را به پر
 خوانم و شما مرا به سوى آتش؟به سوى نجات مى

خواهند ورزيدند، چنين استنباط كرده كه مىو بر شرك اصرار مى. كردهممكن است از وضع مردم كه به باطل جدال مى
ن اظهار تعجب كرده از ايگاه آن اين زبان حال را به ايشان نسبت داده واين طور بگويند و خلاصه زبان حالشان اين بوده، لذا 

 . كه با دعوت به حق او، با دعوت به باطل خود مقابله كردند
چرا بايد چنين باشد كه من شما را به سوى نجات يعنى نجات از آتش دعوت كنم، ! اى قوم من: و بدين جهت گفت

كرد و آيد كه مؤمن مذكور مردم را به سوى سبب نجات دعوت مىنجا سؤال پيش مىو شما مرا به سوى آتش بخوانيد؟ در اي
نم خوانمودند، نه خود آتش، پس به چه جهت او گفت من شما را به سوى نجات مىمردم او را به سوى سبب آتش دعوت مى

براى اين است كه جزاى عمل و يا . و شما مرا به سوى آتش؟ جوابش اين است كه آوردن مسبب و اراده سبب متداول است
 . به وجهى خود عمل است

وننَِِ﴿ :گويدبه تفسير دعوت ايشان و دعوت خود پرداخته، مىگاه آن رَِِتدَْع  كْف 
َ
ر كنيد كه كفشما مرا دعوت مى ﴾لِْ

بر اينكه آن  ديعنى به خدا كفر بورزم و برايش شريكى قائل شوم كه علمى بدان ندارم، يعنى دليلى ندارم كه دلالت كن بورزم
 كنم بهكنيد كه بدون علم بر خدا افترا ببندم و اما من شما را دعوت مىچيز، شريك خدا است و در نتيجه دعوتم مى
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د و است، يعنى آن كس را كه توبه كن «غفار» شود واست، يعنى غالبى است كه هرگز مغلوب نمى «عزيز» پرستش خدايى كه
كنم به ايمان به خدا و تسليم شدن در برابر و خلاصه من شما را دعوت مى. آمرزدايمان آورد، مىبه سويش باز گردد و به وى 

 . او

نفى شريك براى خداى سبحان با بيان اينكه شريك ادعايى فرعونيان براى خدا، نه در دنيا و نه در 
 آخرت دعوتى ندارد

نَمَاِجَرَمَِِلَِ﴿
َ
وننَِِِأ نْيَاِفِِِعْوَةِ دَِِلَِ ِليَسَِِْإلَِِهِِِْتدَْع    ﴾ِ.ِ.ِ.الَِْخِرَةِِِفِِِلَِِوَِِالَد 

خواهد حجت اقامه كند بر اينكه مى: و مفاد آيه اين است كه. است «لا بد» و يا به معناى «حقا» به معناى «لا جرم» كلمه
ود و اين خ. دعوتى ندارند كند كه خدايان شماخوانيد اله نيست و اين حجت را از اين راه اقامه مىآنچه شما مرا به سويش مى

كنيد براى خدا شريكى بگيرم كه علمى به شركت او ندارم، چون اگر مرا دعوت مى: تاييد كلام سابقش نيز هست، كه گفت
 . كردعلم پيدا مى هاآنداشتند، مؤمن آل فرعون هم به خدايى خدايان مشركين دعوت مى

خوانيد و نامش را شريك خداى سبحان ه شما مرا به سويش مىبروشنى ثابت شد كه آنچ: و معناى آيه اين است كه
گذاريد، هيچ دعوتى در دنيا ندارد، چون سابقه ندارد كه پيغمبرى به سوى مردم فرستاده باشد تا مردم را به پرستش او مى

 . گردددعوت كند و نيز در آخرت هم دعوتى ندارد، چون احدى از خلق به سوى او برنمى
خوانم كه هم در دنيا دعوت دارد و هم در آخرت و آن خداى سبحان خدايى كه من شما را به سويش مىبخلاف آن 

ند و ها و معجزاتاست كه در دنيا انبيا و رسولان متصدى ابلاغ دعوت اويند و از طرف او مبعوثند و از ناحيه او مؤيد به حجت
 :كه در باره دعوت آخرت خودش فرموده همچنانصل قضا كند، گردند، تا در بينشان فدر آخرت هم مردم به سويش باز مى

وك مِِْيوَْمَِ﴿   1﴾بَِمَْدِهِِِفَتسَْتَجِيب ونَِِيدَْع 
وَِ﴿ و همان طور كه در ذيل آيه.  مِِْالَََِّيِه  گفتيم، اين معنا مسلم و معلوم است كه ربوبيت بدون دعوت  2﴾آياَتهِِِِي رِيك 

خواند، هم شود، و چون خدايى كه مؤمن آل فرعون مردم را به سوى او مىنمى در دنيا و نظير آن دعوت در آخرت تمام
 خواندند،هايى كه مشركين وى را به پرستش او مىدعوت در دنيا دارد و هم در آخرت، ناگزير اله تنها همو است، نه آن بت

 . ها نه در دنيا دعوت دارند و نه در آخرت، پس اله نيستندبراى اينكه بت
ِِوَِ﴿

َ
نَِِوَِِالََلِِِّإلَِِِمَرَدَناَِنَِأ

َ
مِِْالَمْ سَْفِيَِِِأ صْحَاب ِِه 

َ
 اين جمله عطف است بر ﴾الَناَرِِِأ
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نَمَا﴿ جمله
َ
وننَِِِأ ناگزير برگشتگاه ما به سوى خدا خواهد بود، پس بايد در برابر : شوددر نتيجه معنايش اين مى ،﴾تدَْع 

كنيم و حدود عبوديتش را رعايت نماييم و ناگزير اسرافكاران كه از زى عبوديت تجاوز او تسليم شويم و طريقه او را پيروى 
خوانم، مايه نجات شماست، پس آن خدايى كه من شما را به سويش مى. اصحاب دوزخند -همين شما مردم هستيد  -كنند مى

 . خوانيدنه آنچه كه شما مرا بدان مى

 ، تفويض و تسليمتوكل: اشاره به مقامات سه گانه عبوديت
ونَِ﴿ ر  ق ول ِِمَاِفَسَتَذْك 

َ
مِِْأ ِِوَِِلكَ  فَوُضِ 

 
مْرِيِأ

َ
  ﴾باِلْعِبَادِِِبصَِيِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلِِِّإلَِِِأ

نَِِوَِ﴿ گيرى از جملهكند و به عنوان نتيجهصدر آيه شريفه ايشان را موعظه و تهديد مى
َ
: گويدمى ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّإلَِِِمَرَدَناَِأ

، و ييدهاآنحال كه به ناچار بايد به سوى خدا برگشت كنيم و حال كه عذاب خدا بر اسرافگران خواهد رسيد كه شما هم از 
باشيد تا به زودى وقتى كه عذاب را به چشم خود ببينيد متوجه  همچناندهيد، پس گويم گوش نمىهر چه امروز به شما مى

 . من خيرخواه شما بودمفهميد كه هاى من بشويد، آن وقت مىگفته
ِِوَِ﴿ فَوُضِ 

 
مْرِيِأ

َ
ن و بنا به گفته وى تفويض امر به خدا، برگرداند. را به معناى رد دانسته «تفويض» راغب كلمه ﴾الََلِِِّإلَِِِأ

 . تشود، چيزى كه هست اعتبارها مختلف اسو واگذارى امر است به او، در نتيجه تفويض با توكل و تسليم قريب المعنى مى
گويند به اين اعتبار است كه بنده خدا آنچه را كه به ظاهر منسوب به خودش است، به خدا اگر آن را تفويض مى و

خوانند گرداند و حال عبد در چنين وضعى حال كسى است كه بركنار باشد و هيچ امرى راجع به او نباشد و اگر توكلش مىبرمى
گيرد، تا هر تصرفى را كه خواست در امور او بكند و اگر را وكيل خود مىبه اين اعتبار است كه بنده خدا پروردگار خود 

اش اى كه خداى سبحان در بارهنامند، به اين اعتبار است كه بنده خدا رام و منقاد محض است در برابر هر ارادهتسليمش مى
ليم پس تفويض و توكل و تس. كندت مىبكند، و هر كارى كه از او بخواهد بدون اينكه هيچ امرى را به خود نسبت دهد، اطاع

تر توكل است و از آن دقيقتر و بالاتر تفويض و از تر و سطحىى هستند از مراحل عبوديت، از همه پايينهاآنگمقامات سه
 . تر تسليم استتر و مهمآنهم دقيق

كند كه چرا من امور خود را به خدا واگذار كردم؟ مىاين جمله، واگذارى امر به خدا را تعليل  ﴾باِلْعِبَادِِِبصَِيِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿
براى ، «العبادانه بصير ب» :و نام خدا را برد، با اينكه مقتضاى ظاهر عبارت و سياق اين بود كه بفرمايد «اللهان » :و در اينكه فرمود

عز اسمه  - للهاگان است براى اينكه خدا بيناى به حال بند: اين است كه علت بصير بودن خدا را هم بيان كرده باشد، گويا گفته
 . است -

  



واِمَاِسَيُئَِاتِِِالََلِّ ِفَوَقاَه ِ﴿   ﴾مَكَر 

نتيجه واگذارى امورش به خدا اين شد كه : فرمايداين جمله تفريع و نتيجه تفويض امور است به خداى تعالى، مى
اى هم به اين معنا هست كه كفار نسبت اين جمله اشارهو در . هاى شوم آنان را از وى بگردانيدخداى سبحان شر كفار و نقشه

 . را دفع كرد هاآنو ليكن خداى تعالى شر . به او قصد سوء داشتند
وءِ ِفرِْعَوْنَِِبآِلِِِحَاقَِِوَِ﴿ شَدَِِ.ِ.ِ.الَعَْذَابِِِس 

َ
  ﴾الَْعَذَابِِِأ

فت به از باب اضافه ص «سوء العذاب» عبارتبنابراين و . يعنى به دنبال اين جريان عذابى سخت بر آل فرعون نازل شد
براى اين است كه در تعبير  «عذاب سيئ» توصيف كرد، و نفرمود «سوء» و اگر موصوف مزبور را با مصدر. موصوف است

 . شودشود آل فلانى و شامل خود آن شخص نيز مىو منظور از آل فرعون پيروان اوست، و چه بسا گفته مى. مبالغه كرده باشد
ونَِِالَناَرِ ﴿ وًّاِعَلَيْهَاِي عْرَضَ  د  ومِ ِيوَْمَِِوَِِعَشِيًّاِوَِِغ  دْخِل واِالَسَاعَةِ ِتَق 

َ
شَدَِِفرِْعَوْنَِِآلَِِأ

َ
  ﴾الَعَْذَابِِِأ

 . اى نو و ابتدايى باشدرا معنا كند، نه اينكه جمله «سوء العذاب» خواهد كلمهآيد كه مىاز ظاهر سياق برمى

 تعذيب فرعونيان در عالم برزخ و قيامتنكاتى در باره كيفيت و مراحل 
تش شود كه اول آنان را بر آبا آل فرعون اين طور معامله مى: اول اينكه: و اين آيه شريفه در افاده چند نكته صريح است

 تر است، از اينكه انسان راكنند و اين هم پيداست كه داخل آتش شدن سختكنند، و سپس آنان را در آن داخل مىعرضه مى
 . بر آتش عرضه كنند

علوم پس م. كنندعرضه آنان بر آتش قبل از روز قيامت است كه در آن روز دوزخيان را داخل دوزخ مى: دوم اينكهنكته 
گيرد، و آن عالم برزخ است كه فاصله بين شود عرضه كردن آل فرعون بر آتش، در عالمى قبل از عالم قيامت صورت مىمى

 . دنيا و آخرت است
زى كه گيرد، آنهم آتش است، چيشكنجه در برزخ با شكنجه در قيامت به وسيله يك چيز صورت مى سوم اينكهنكته 

 . گيرندبرند، و اهل قيامت در داخل آن قرار مىهست اهل برزخ از دور از آتش رنج مى
وًّا﴿ :و در اينكه فرمود د  ع شود، و لا ينقطهم واقع مى اشاره است به اينكه عرضه كفار بر آتش پشت سر ﴾عَشِيًّاِوَِِغ 

ح و اند، مانند اهل دنيا صبو اى بسا اين استفاده هم بشود، كه اهل برزخ از آنجا كه به كلى از نداى منقطع نشده. يابدادامه مى
 . شام دارند

ومِ ِيوَْمَِِوَِ﴿ و در عبارت دْخِل واِالَسَاعَةِ ِتَق 
َ
 گويى چيزى حذف شده وبه منظور كوتاه ﴾أ
  



 . است «و يوم تقوم الساعة قيل ادخلوا آل فرعون اشد العذاب» تقدير آن

نند ككم كردن عذاب خود را از بزرگان و متبوعان خود سؤال مى اينكه در جهنم كفار زير دست تابعان
 از باب ظهور ملكات دنيويشان است

ونَِِإذِِِْوَِ﴿ ول ِِالَناَرِِِفِِِيَتَحَاج  عَفَاءِ ِفَيَق  ينَِِالَض  واِللََِِّ   ﴾الَْعِبَادِِِبيََِِْ.ِ.ِ.اسِْتَكْبَ 
سياق  گردد، دليل ديگرش هم تغييربه آل فرعون بر مى «يتحاجون» كند كه ضمير در جملهسياق آيه اين نكته را افاده مى

وقتى نازل شد كه در آتش محاجه عذاب سوء بر آل فرعون : و معنايش اين است كه. است ﴾الَناَرِِِفِِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ در جمله
ضعفاى ايشان به اقوياى . كنندبه ياد آر از بدى عذاب آل فرعون، وقتى كه در آتش محاجه مى: كردند و يا اين است كهمى

اش اين است كه شما در مواقع حاجت به كمك ما بشتابيد و در شدايد ما در دنيا تابع شما بوديم، و لازمه: گويندمتكبر مى
توانيد كارى براى ما بكنيد و ان كنيد و هيچ حاجت و شدتى شديدتر از وضعى كه امروز داريم نيست، حال آيا مىياريم

مقدارى از اين آتش و عذاب را از ما برداريد؟ توقع نداريم كه همه اين عذاب را برداريد، بلكه مقدارى را هم برداريد ما 
 . قانعيم

تملقى است كه در دنيا نسبت به اقويا و بزرگان خود داشتند كه در هر شدتى  هاين سخن از ايشان در حقيقت ظهور ملك
، با اينكه كنندشدند، نه به خداى تعالى و گرنه اگر ظهور قهرى آن ملكه نباشد، چگونه چنين درخواستى مىپناهنده مى هاآنبه 
 خورد، روزى كه امريچ كس به درد هيچ كس نمىدانند كه خود اقويا گرفتارترند و در وضعى و روزگارى قرار دارند كه همى

همه به دست خداست، و از اينگونه ظهورها نظائرى در قرآن كريم از مردم دوزخ حكايت شده، مثل اينكه در آنجا همان 
كنند و يكديگر را تكذيب اند حاشا مىخورند، و كارهايى كه كردهگيرند و سوگند دروغ مىدروغگويى دنيا را از سر مى

 . نمايند و از اين قبيل اظهارات كه همه از باب ظهور ملكات دنيوى استىم
واِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ ِ ِإنِاَِاسِْتَكْبَ    ﴾الَعِْبَادِِِبيََِِْحَكَمَِِقَدِِْالََلَِِّإنَِِِفيِهَاِك 

عمل، امروز همه  امروز روز جزا است، نه روز: دهند، حاصلش اين است كهاين آيه پاسخى است كه اقويا به ضعفا مى
يهوده پنداشتيم همه بكرديم و خود را قوى و نيرومند مىاند، آن خيالهايى كه ما در دنيا در باره خود مىاسباب از تاثير افتاده

 . بينيد كه هر دو طايفه در آتشيمشد، امروز حال ما و حال شما يكى است، چون مى
ِ ِإنِاَ﴿ :پس اينكه گفتند اب ظهور حكم الهى احكام ساير اسب :مفادش اين است كه ﴾الَْعِبَادِِِبيََِِْحَكَمَِِقَدِِْلَلَِّاَِِإنَِِِفيِهَاِك 

را باطل كرد و ما و شما در سرنوشتى برابر قرار گرفتيم، ديگر مانند دنيا ما امتيازاتى از شما نداريم و آن قوت  هاآنو تاثيرهاى 
 . نمانده، تا در اينجا چيزى از عذاب را از شما برطرف كنيمساخت شوكتى كه در دنيا ما را از شما ممتاز مى

  



به مطلق كفار دوزخى  «يتحاجون» ضمير در جمله: اند، اين است كهدر اين آيه زده 1يكى از حرفهايى كه مفسرين
گردد، اين احتمال از به قريش برمى: اندديگر گفته 2بعضى. و اين همانطور كه توجه فرموديد احتمالى است بعيد. گرددبرمى

 . آن هم بعيدتر است

توضيحى در باره وعده خدا به استجابت دعا و معنى و وجه اينكه خزنه جهنم در جواب التماس دعاى 
كََفرِِينَِِدُعََءُِِمَاِوَِِفاَدأعُوا﴿ :گوينددوزخيان مى

  ﴾ضَلَالِ ِفِِِإلَِِِّالَأ
واِنَمَِجَهَِِلِْزََنةَِِِالَناَرِِِفِِِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ مِِْا دْع  فَُِفِِْرَبكَ    ﴾الَْعَذَابِِِمِنَِِيوَْمااِِعَنَاِيَ 

با خازنان جهنم است، كه خداى سبحان  -كه آل فرعون هم جزو ايشانند  -اين آيه شريفه حكايت گفتگوى دوزخيان 
چون از استجابت دعاى خود كنند، و اگر دوزخيان از خازنان جهنم التماس دعا مى. آن را دنبال داستان آل فرعون آورده

 . مايوسند
يك روز از روزهاى دنيا نيست، بلكه يك روز از روزهاى عالم خودشان است كه در نتيجه  ﴾الَْعَذَابِِِمِنَِِيوَْمااِ﴿ و مراد از
 . اى از عذاب جهنم را بر ما تخفيف دهداز خدا بخواهيد پاره: شودمعنايش اين مى

ِِقاَل وا﴿
َ
مِِْتكَ ِِلمَِِْوَِِأ تيِك 

ْ
مِِْتَأ ل ك  واِقاَل واِبلََِِقاَل واِباِلْْيَُنَِاتِِِر س  عََء ِِمَاِوَِِفَادْع  لِ ِفِِِإلَِِِالَكََْفرِِينَِِد 

  ﴾ضََلاَ

مگر پيامبران خدا با بينات و براهين و معجزات به سوى شما نيامدند؟ در جواب : گويندخازنان دوزخ در پاسخشان مى
خود اعترافى است از ايشان به اينكه به انبيا كفر ورزيدند، در عين اينكه به حقانيت آنان علم و همين . چرا، آمدند: گويندمى

داشتند و اين خود كفر به مساله نبوت است و به همين جهت خازنان دوزخ ديگر در باره درخواست آنان چيزى نگفتند كه ما 
  .من متوجهشان كردند كه دعايشان مستجاب نيستخودتان دعا كنيد و در ض: كنيم، بلكه گفتندكنيم يا نمىدعا مى

عََء ِِمَاِوَِ﴿ :و معناى اينكه گفتند اين است كه دعاى كفار در جو و شرايطى است كه ضلالت  ،﴾ضََلَالِ ِفِِِإلَِِِالَكََْفرِِينَِِد 
وزخ كلام خازنان د و اين جمله تتمه. رسدفايدگى از هر سو حكمفرما است، در نتيجه چنين دعايى به هدف اجابت نمىو بى

  .شود و گرنه احتمال بعيدى هست كه جزو كلام خداى تعالى باشداست، البته اين چيزى است كه از سياق استفاده مى
: دهد و حاصل معنايش اين است كهو اين جمله چه از خازنان دوزخ باشد و چه از خداى متعال، معناى تعليل را مى

 . شود، چون كافريد و دعاى كافر مستجاب شدنى نيستستجاب نمىخود شما دعا كنيد، ولى دعاى شما م
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چرا دعاى كافر : حال خواهى گفت. و ارتباط دادن عدم استجابت را به وصف كفر، خود اشعار به عليت كفر دارد
را  ه اوبراى اينكه هر چند خداى سبحان وعده قطعى داده كه دعاى هر كس از بندگانش را ك: گوييمشود؟ مىمستجاب نمى

ِ﴿ :بخواند مستجاب كند، و فرموده جِيب 
 
و دعا در صورتى كه حقيقتا دعا باشد، به هيچ وجه رد  1﴾دَعََنِِِإذَِاِالََداعِِِدَعْوَةَِِأ

 . شودنمى
و ليكن آنچه كه در متن اين وعده به عنوان قيد آمده اين است كه اولا دعا، دعا و طلب حقيقى باشد، نه بازى و شوخى، 

ارتباط آن حقيقتا به خدا باشد، يعنى دعا كننده تنها از خدا حاجت بخواهد و در اين خواستنش از تمامى اسبابهايى كه و ثانيا 
 . به نظرش سبب هستند منقطع گردد

 تواند رفع آن را به طورپوشاند، نمىكند، و حقيقت آن را مىورزد و آن را انكار مىو كسى كه به عذاب آخرت كفر مى
ا بخواهد، چون اين خواستنش يا در دنيا است كه جدى نبودن آن خيلى روشن است و يا در آخرت است، در جدى از خد

كند، و از شدت آن به ناچار از هر سبب ديگر بيند، و با همه ظاهر و باطنش لمس مىآنجا هم هر چند عذاب را به چشم مى
كه انكارى كه از دنيا به همراه خود آورده، و بال و طوق لعنتى شود و ليكن آن ملمنقطع شده، تنها متوسل به خداى سبحان مى

گذارد رفع چيزى را كه شود، و آتشى كه در آن است جزاى همان انكار است، در نتيجه نمىشده كه هرگز از او جدا نمى
 . منكرش بوده به طور جدى از خدا بخواهد

 اشخداى تعالى، همان سخنى است كه در طلب جدى علاوه بر اين، سخن در باره انقطاعش از سببها و توسلش به
تواند بطور جدى از سببهاى ديگر بريده و متوسل به خداى تواند بطور جدى دعا كند همچنين نمىگفتيم، همانطور كه او نمى

 . اييددقت بفرم -تواند چنين توسلى جدى داشته باشد؟ با اينكه در دنيا آن را كسب نكرده بود عزيز گردد و چگونه مى
اند بر اينكه دعاى كافر مطلقا شود كه به اين آيه استدلال كردهاز مفسرين روشن مى 2از اينجا پايه ضعف استدلال بعضى

خواهد خواهد بفرمايد دعاى كافر بطور كلى مستجاب نيست بلكه مىمستجاب نيست، چون توجه فرموديد كه آيه شريفه نمى
 دعاى او در: بفرمايد
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كه در دنيا منكر آن بوده مستجاب نيست، و گرنه در ساير حوائج چرا مستجاب نباشد؟ با اينكه آيات بسيارى خصوص آنچه 
 . سازد كه خداى سبحان در موارد اضطرار دعاى كفار را هم مستجاب كرده استاز قرآن كريم اين معنا را خاطرنشان مى

ِ ِإنِاَ﴿ لَنَاِلَننَْص  ِِِفِِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س  نْيَاِالََْْيَاة ومِ ِيوَْمَِِوَِِالَد  شْهَادِ ِيَق 
َ
  ﴾الَْْ

دهد، نه وعده شخصى و اى نوعى مىو آيه شريفه وعده. است، البته شهيد به معناى شاهد «شهيد» جمع «اشهاد» كلمه
ونَِالَمَِِْلهَ مِ ِإنَِه مِْ﴿ و در سابق در تفسير آيه. آيدبراى يك يك اشخاص انبيا و تك تك وقايعى كه براى آنان پيش مى ور   1﴾نْص 

 . در باره معناى نصرت الهى بيانى گذرانديم
وءِ ِلهَ مِِْوَِِالَلَعْنَةِ ِلهَ مِ ِوَِِمَعْذِرَت ه مِِْالَظَالمِِيَِِيَنْفَعِ ِلَِِيوَْمَِ﴿   ﴾الََدارِِِس 

ومِ ِيوَْمَِ﴿ اين آيه تفسيرى است براى شْهَادِ ِيَق 
َ
 -رتهم معذ» بر فاعل آن اضافه كرده و فرموده و ظاهر اينكه مصدر را. ﴾الَْْ

اين است كه در آن روز به نوعى معذرت خواهند خواست، و اما  ،«اينكه عذر بخواهند -ان يعتذروا » :و نفرموده «معذرتشان
ونَِِلَِِيوَْمِ ِهَذَا﴿ اينكه در سوره مرسلات فرموده ونَِِلهَ مِِْي ؤْذَنِ ِلَِِوَِِيَنْطِق  مربوط به بعضى از مراحل روز قيامت  ،2﴾فَيَعْتَذِر 

اى كند بر اينكه روز قيامت مردم تا اندازهاست، و بايد آن را اينطور معنا كنيم، براى اينكه آيات ديگرى هست كه دلالت مى
 . زنندحرف مى
وء ِِلهَ مِِْوَِ﴿. يعنى ايشان دورى از رحمت خدا را دارند ﴾الَلَعْنَةِ ِلهَ مِ ِوَِ﴿ نى و ايشان خانه بدى دارند كه عبارت يع ﴾الََدارِِِس 

 . است از جهنم
وسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ وْرَثْنَاِوَِِالَهْ دىَِِم 

َ
ائيِلَِِبنَِِِأ ولِِِ.ِ.ِ.الَكِْتَابَِِإسَِِْ

 
لْْاَبِِِلِْ

َ
  ﴾الَْْ

دله آل مجاو فرستادن او با معجزات و براهين روشن و  اين آيه خاتمه سرگذشتى است كه قبلا از موسى علیه السلام
فرعون به باطل و احتجاج مؤمن آل فرعون، بيان كرده بود، در اين خاتمه كه با لام قسم آغاز شده، به حقانيت ماموريت موسى 

 . دينى است كه موسى آورد «الهدى» و مراد از كلمه: فرمايدو ظلم فرعونيان در مقابل او اشاره مى
 است كه تورات را در بين آنان باقى گذاشت، تا بدان عمل كنند و به وسيله و مراد از ارث دادن كتاب به بنى اسرائيل اين
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 . آن هدايت شوند
دىاِ﴿ و معناى جمله ولِِِذِكْرىَِِوَِِه 

 
لْْاَبِِِلِْ

َ
ما اين كتاب را در بنى اسرائيل باقى گذاشتيم، در حالى : اين است كه ﴾الَْْ

ن توانستند با آمى هاآنيت شوند و تذكرى بود كه خواص و خردمندان توانستند با آن هدامى هاآنكه هدايتى بود كه عوام 
 . متذكر گردند

تقيه، تفويض امر به خدا، و اينكه فرعونيان هر : رواياتى در باره]بحث روايتى 
 [شوندصبح و شام بر آتش عرضه مى

ز روايت كرده كه گفت ا علیه السلامدر كتاب علل به سند خود از اسماعيل بن منصور ابى زياد، از مردى از امام صادق 
ونِِ﴿ از كلام فرعون كه به حكايت قرآن كريم گفته بود امام صادق علیه السلام قْت لِِْذَر 

َ
ر شود موسى كه چطو: پرسيدم ،﴾م وسَِِأ

  .1كشند مگر فرزندان زنابراى اينكه زنازاده نبود و انبيا و اولاد انبيا را نمى: را نكشت؟ فرمود علیه السلام
، كسى كه تقيه ندارد. تقيه دين من و دين پدران من است: فرمود امام صادق علیه السلام: گويدو در مجمع البيان مى

توانست و ديگر نمى 2شدكرد كشته مىو تقيه سپر خدا است در زمين، چون مؤمن آل فرعون، اگر اظهار اسلام مى. دين ندارد
 . دفاع كنددر چنين مجلسى حساس از موسى و دعوتش 

نِِْإلَِِ﴿ است، مانند آيه هاآنروايات از طرق شيعه در باب تقيه بسيار است، آيات قرآن هم مؤيد : مؤلف
َ
واِأ ِه مِْمِنِِْتَتَق 

كْرِهَِِمَنِِْإلَِِ﴿ و آيه ،3﴾ت قَاةاِ
 
طْمَئنِِ ِقَلْب هِ ِوَِِأ يمَانِِِم   . 4﴾باِلِْْ

ِسَيُئَِاتِِِالََلِّ ِفَوَقاَه ِ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه امام صادق علیه السلامو در محاسن به سند خود از ايوب بن حر، از 
واِمَا خواهد بفرمايد: خدا نگذاشت آل فرعون آن مرد مؤمن را به قتل برسانند، بلكه بر او حمله اين آيه نمى: فرموده ﴾مَكَر 

ه اين است كه خدا او را از اينكه در دينش شكست دهند دانيد چه چيز را حفظ كرد! منظور آيآيا مى. كردند و او را كشتند
 . 5حفظ فرمود
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: در معناى اين روايت روايات ديگرى هست، و در بعضى از رواياتى كه از طرق اهل سنت نقل شده، آمده كه: مؤلف
 . خدا او را از كشتن نجات داد

كنم از كسى كه از چهار چيز جزع و فزع تعجب مىمن : روايت كرده كه فرمود و در خصال از امام صادق علیه السلام
ه او كند از اينكه مبادا دشمن بكنم از كسى كه فزع مىو تعجب مى -تا آنجا كه فرمود  -برد كند و به چهار چيز پناه نمىمى

ِِوَِ﴿ برد به آيهمكر كند و نيرنگ بزند، ولى پناه نمى فَوُضِ 
 
مْرِيِأ

َ
شنوم كه خداى براى اينكه مى ﴾باِلعِْبَادِِِبصَِيِ ِالََلَِِّإنَِِِالََلِِِّإلَِِِأ

واِمَاِسَيُئَِاتِِِالََلِّ ِفَوَقاَه ِ﴿ :فرمايدعز و جل دنبالش مى  . 1﴾مَكَر 
 . اين حديث در غير خصال نيز نقل شده: مؤلف

ونَِِالَناَرِ ﴿ شما در باره آيه: عرضه داشت مردى به امام صادق علیه السلام: گويدو در تفسير قمى مى وًّاِهَاعَليَِِْي عْرَضَ  د  ِغ 
گويند اين عذاب در آتش دوزخ است كه گويند؟ عرضه داشت: مىبگو ببينم مردم چه مى: فرمايد؟ فرمودچه مى ﴾عَشِيًّاِوَِ

شخص ديگرى . حضرت فرمود: پس ايشان از سعدا هستند. شوندآتش خلد است، و ايشان در عين حال معذب به آن نمى
عرضه داشت: فدايت شوم پس خودتان بفرماييد، كه چگونه است؟ فرمود: اين در دنيا است و اما در آخرت كه دار خلد 

ومِ ِيوَْمَِ﴿ كه دنبالش فرموده: همچنانشود، است داخل در عذاب مى دْخِل واِالَسَاعَةِ ِتَق 
َ
شَدَِِفرِْعَوْنَِِآلَِِأ

َ
 . 2﴾الَعَْذَابِِِأ

از دنيا زندگى برزخ است كه تعبير از آن به دنيا در بسيارى از روايات اهل بيت آمده  م علیه السلاممنظور اما: مؤلف
 . است

هر يك از شما كه بميرد، : فرمود رسول خدا علیه السلام: و در مجمع البيان از نافع از ابن عمر روايت كرده كه گفت
اهل بهشت باشد، جايگاهش از بهشت را و اگر اهل آتش باشد از دهند، اگر در هر صبح و شام جايگاهش را به او نشان مى

 . 3گويند: اينجا جايگاه تو است تا وقتى كه خدا مبعوثت كند و بدينجا بيايىدهند و مىآتش را نشانش مى
 . اندبخارى و مسلم اين حديث را در صحيح خود آورده

و اين . 4ن ابى شيبه و ابن مردويه اين حديث را آوردهسيوطى هم در الدر المنثور از بخارى و مسلم، از اب: مؤلف
بسيار وارد شده و بسيارى از آن روايات در بحث برزخ، در جلد اول اين كتاب و مواردى  علیه السلام در روايات ائمه اهل بيت

 . ديگر نقل شد
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 [60تا  55آيات (: 40)سوره المؤمن ]

نبْكَِِِاسِْتَغْفِرِِْوَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِفَاصْبِِْ﴿ بكَْارِِِوَِِباِلْعَشُِِِِرَبُكَِِِبَِمَْدِِِسَبُحِِِْوَِِلََِّ اَدِل ونَِِالَََِّينَِِإن٥٥َِِِِالَِْْ ِآياَتِِِفِِِيَ 
لطَْانِ ِبغَِيِِِْالََلِِّ مِِْس  تَاه 

َ
ورهِمِِِْفِِِإنِِِْأ د  مِِْمَاِكبِِْ ِإلَِِِص  وَِِهِ إنَِِِباِلَلِِِّفَاسْتَعِذِِْببَِالغِِيهِِِه  ِوَِِالَسَمَاوَاتِِِلَْلَْق ٥٦ِِِالَْْصَِيِ ِالَسَمِيعِ ِه 

رضِِْ
َ
كْبَِ ِالَْْ

َ
كْثََِِلكَِنَِِوَِِالَناَسِِِخَلْقِِِمِنِِْأ

َ
عْمَِِّيسَْتَوِيِمَاِو٥٧َِِِيَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

َ
ِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِالَْْصَِيِ ِوَِِالَْْ

ونَِِمَاِقَليِلااِِءِ الَمْ سِِِلَِِوَِِالَصَالِْاَتِِ كْثََِِلكَِنَِِوَِِفيِهَاِرَيْبَِِلَِِلَِتيَِةِ ِالَسَاعَةَِِإن٥٨َِِِِتَتَذَكَر 
َ
ِقاَلَِِو٥٩َِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

مِ  ونِِِرَب ك  سْتَجِبِِْا دْع 
َ
مِِْأ ل ونَِِعِبَادَتِِِعَنِِْيسَْتَكْبِ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِِلكَ    ﴾٦٠ِدَاخِرِينَِِجَهَنَمَِِسَيَدْخ 

 ترجمه آيات

پس صبر كن كه وعده خدا حق است، و از گناهت استغفار كن و هر صبحگاه و شبانگاه پروردگار خود را حمد و 
 . 55گوى تسبيح

اى يزهكنند هيچ انگبدرستى كسانى كه بدون هيچ دليلى كه از ناحيه خدا در دست داشته باشند در آيات خدا جدال مى
رسند، پس توبه خدا پناه بر كه جز نخوت درونى ندارند و جدالشان به جايى نخواهد رسيد و با جدال به هدف خود نمى به

 . 56شنواى بينا است 
 . 57دانند و زمين بزرگتر از خلقت مردم است و ليكن بيشتر مردم نمى هاآنآسمبايد بدانند خلقت 

 كه ايمان آورده و عمل صالح كردند با بدكاران برابرند امايى هاآننه نابينا و بينا يكسان است و نه 
  



 . 58شويد چه كم متذكر مى
 . 59آورند قيامت بطور قطع آمدنى است و هيچ شكى در آن نيست و ليكن بيشتر مردم ايمان نمى

ورزند به ار مىكبپروردگارتان اين دعوت را كرد كه مرا بخوانيد تا استجابت كنم بدرستى كسانى كه از عبادت من است
 . 60زودى با كمال ذلت داخل جهنم خواهند شد 

عليه و  اللهاستنتاج از داستان موسى و فرعون و امر پيامبر اسلام صلى ]بيان آيات 
 [به صبر، استغفار و تسبيح آله

اطل نيز مجادله به بو ارسال به حق او را به سوى فرعون و قومش بيان كرد، و  بعد از آنكه داستان موسى علیه السلام
آل فرعون در آيات خدا را، و نيرنگ بازيهايشان را خاطرنشان ساخت، و نيز بيان كرد كه چگونه خداى تعالى پيامبر خود را 

ثمر شدن تلاشهايشان و عاقبت شرشان اشاره نمود، يارى كرد و كيد آنان را باطل ساخت، و در آخر به مال كار آنان، يعنى بى
ار دهد كه صبر پيشه خود كند، و هشديات به عنوان فروع و نتيجه آن بيانات، پيامبر گرامى خود را دستور مىاينك در اين آ

ها و جدال به باطل مردم و استكبارشان از قبول دعوت او به زودى باطل دهد كه وعده خدا به نصرت او حق، و نيرنگمى
ودى قيامت و به ز. توانند خدا را عاجز سازندكفار نمى بنابراين،. هددگشته، تمامى تلاشهايشان جز عليه خودشان، نتيجه نمى
 . آيندموعود بپا گشته، با ذلت و خوارى بدرون جهنم در مى

  ﴾ِ.ِ.ِ.حَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِفَاصْبِِْ﴿
ر داد مردم از راه سير دسازد، كه دستور مىكه بر سر اين جمله در آمده، جمله را فرع و نتيجه بيان قبلى مى «فا» حرف

ِ﴿ :فرمودزمين عبرت بگيرند، و مى
َ
واِلمَِِْوَِِأ رضِِِْفِِِيسَِي 

َ
واِالَْْ ر  يز براى و ن ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْكََن واِالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظ 

خدا حق و اهل حق را يارى كرد، آمدند، و تاييد آن دستور، داستان موسى و مال امر مستكبرينى كه با باطل به جنگ حق مى
 . فرمودبيان مى

وقتى مطلب از اين قرار است، پس تو بايد در مقابل آزار مشركين و مجادله آنان به باطل : و معناى آيه اين است كه
 :درموفهمان وعده چند آيه قبل است كه مى «وعده» و مراد از. كندصبر كنى كه وعده خدا حق است، و به زودى به آن وفا مى

ِ ِإنِاَ﴿ لَنَاِلَننَْص   . دادو در آن وعده نصرت مى ﴾آمَن واِالَََِّينَِِوَِِر س 
نبْكَِِِاسِْتَغْفِرِِْوَِ﴿ و در جمله دهد، البته استغفار از عملى كه نسبت به ساحت قدس به آن جناب دستور استغفار مى ﴾لََِّ

 آن جناب گناه باشد، هر چند كه گناه به معناى معروف
  



مخالفت امر مولوى نباشد، چون آن جناب داراى عصمت است، و در سابق هم گفتارى در معناى گناه و مغفرت در يعنى 
 . اواخر جلد ششم اين كتاب گذرانديم

در اول سوره فتح بدان اشاره  - اللهان شاء  -البته گناهى كه به آن جناب منسوب شود، معناى ديگرى هم دارد كه 
مراد از گناه آن جناب گناه امت اوست، آن گناهانى كه ممكن باشد با شفاعت آن : اندگفته 1سرينبعضى از مف. خواهيم كرد

 . جناب آمرزيده شود
بكَْارِِِوَِِباِلعَْشُِِِِرَبُكَِِِبَِمَْدِِِسَبُحِِِْوَِ﴿ يعنى خداى سبحان را تسبيح بگو، تسبيحى كه همراه حمد او باشد، حمدش  ﴾الَِْْ

نا بر معنى و ب. حمدى كه در هر صبح و شام انجام شود: و يا. كه با توالى ايام استمرار داشته باشدبر نعمتهاى جميلش، حمدى 
 . از قبيل كنايه خواهد بود «ابكار» و «عشى» اول، دو كلمه

مراد از تسبيح به حمد در صبح و شام، همان نماز صبح و عصر است، و به همين جهت : اندگفته 2بعضى از مفسرين
 . اين آيه از بين همه آيات سوره در مدينه نازل شده: بايد گفت

ليكن اين تفسير صحيح نيست، بدين جهت كه از نظر روايات و مخصوصا روايات معراج مسلم است كه نمازهاى 
اگر مراد از تسبيح به حمد نماز صبح و عصر باشد، بايد آيه بنابراين پنجگانه همه در مكه و قبل از هجرت واجب شده، و 

 . يفه در مكه و قبل از واجب شدن ساير نمازها نازل شده باشدشر

 كنند، كبر آنان استعلت اينكه با باطل در برابر حق مجادله مى
اَدِل ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ لطَْانِ ِبغَِيِِِْالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ  مِِْس  تَاه 

َ
ورهِمِِِْفِِِإنِِِْأ د  مِِْمَاِكبِِْ ِإلَِِِص    ﴾ِ.ِ.ِ.ببَِالغِِيهِِِه 

رمش فرمود، و با وعده نصرت دلگامر به صبر مى )صلى الله عليه وآله و سلم(اين آيه بيان آيه قبلى را كه به رسول خدا 
رسند، و هرگز نخواهند رسيد، پس تو از اين مجادلين به آرزوى خود نمى: كند، و حاصلش اين است كهساخت تاكيد مىمى

 . ناحيه دلخوش دارجدال ايشان غمناك مباش، و از اين 
ورهِمِِِْفِِِإنِِْ﴿ پس جمله د  شان عاملى كه اي: فرمايدكند در كبر ايشان، و مىعلت مجادله ايشان را منحصر مى ﴾كبِِْ ِإلَِِِص 

كند، نه حس جستجوى از حق است و نه شك در حقانيت آيات ما است تا بخواهند با مجادله حق را را وادار به اين جدال مى
د، و حجت و برهانى هم ندارند، تا بخواهند با مجادله، آن حجت را اظهار بدارند بلكه تنها عامل جدالشان آن روشن كنن

 آرى، آن كبر است كه ايشان را وادار كرده در برابر حق جدال. كبريست كه در سينه دارند
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 . كنند، و به وسيله آن حق صريح روشن را باطل جلوه دهند
مِِْمَا﴿  گردد، به اعتبار سببى كه موجب آنست، چون كبر سبب جدالبه كبر برمى «ببالغيه» ضمير در كلمه ﴾ببَِالغِِيهِِِه 

ايشان به مراد دل خود : و معناى جمله اين است كه. خواستند با آن، حق را و آورنده دعوت حقه را سركوب كننداست كه مى
 . شوندلى كه بخاطر كبرشان مرتكب مىرسند، جداو آرزوهايى كه از جدال خود دارند نمى

تكبر از هر م كه موسى علیه السلام همچنانيعنى پس از ايشان و كبرى كه دارند به خدا پناه ببر،  ﴾باِلَلِِِّفَاسْتَعِذِْ﴿
ِِم وسَِِقاَلَِِوَِ﴿ :كندجدالگرى به خدا پناه برد، و خدا آن را چنين حكايت مى ذْت ِِإنُِِّ ِِع  مِِْوَِِبرَِبُِ ُِِِمِنِِْرَبُكِ  ِ ِك  تَكَبُِ ِؤْمنِِ ي ِِلَِِم 

 . 1﴾الَْْسَِابِِِبيَِوْمِِ
﴿

وَِِإنِهَِ  او شنواى دعاى بندگان و بيناى به حوائج ايشان است، و شدت و رخاى ايشان را : يعنى ﴾الَْْصَِيِ ِالَسَمِيعِ ِه 
 . بيندمى

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِلَْلَْق ِ﴿
َ
كْبَِ ِالَْْ

َ
كْثََِِلكَِنَِِوَِِالَناَسِِِخَلقِِِْمِنِِْأ

َ
  ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

مجموع عالم است، و معناى آيه بر حسب آنچه مقام  «سماوات و الارض» لام ابتداى آيه لام سوگند است، و مراد از
قت كه قادر بر خلتوانند عاجز كنند، چون خدايى رسند، و خدا را نمىمشركين به آرزوى خود نمى: كند اين است كهافاده مى

تمامى عالم است، و همه عالم با آن همه عظمت كه در آن است وى را عاجز نكرد، هرگز ممكن نيست يك جزو كوچك از 
انند با توكنند مىو ليكن بيشتر مردم جاهلند، و به خاطر جهل خود خيال مى. بتوانند او را عاجز سازند - هاآنيعنى انس -آن 

 . اندازند، و يا با هر نيرنگ ديگر، او را عاجز و خسته كنندجدالى كه به راه مى
عْمَِِّيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْصَِيِ ِوَِِالَْْ

دانند، در اين جمله همين معنا را تاكيد كرد كه مردم همه يكسان نيستند، بعضى بعد از آنكه تذكر داد كه بيشتر مردم نمى
رد، و سپس را بر آن عطف ك ﴾ِ.ِ.ِ.آمَن واِالَََِّينَِ﴿ جمله «بصير» بعد از كلمهگاه آن. نيستند كور و بعضى بينايند، و اين دو برابر

ذكر پذيرند، و طايفه دوم كوردلان هستند كه مترا آورد، در نتيجه طايفه اول صاحبان بصيرتند كه آن تذكر را مى «ءمسى» كلمه
 . شوندنمى

﴿
ونَِِمَاِقَليِلااِ  و همين هاآناين جمله خطاب به مردم است به انگيزه توبيخ  ﴾تَتَذَكَر 
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ليلا ما ق» منظور باعث شده كه سياق از غيبت به حضور التفات يابد، چون اگر اين نكته نبود، جا داشت بفرمايد
 . «يتذكرون
كْثََِِلَكِنَِِوَِِفيِهَاِرَيْبَِِلَِِلَِتيَِةِ ِالَسَاعَةَِِإنَِِ﴿

َ
  ﴾ن ونَِي ؤْمِِِلَِِالَناَسِِِأ

دهد، و در آيه بعدى با دعوت پروردگارشان به دعا و عبادت خداى تعالى در اين آيه مردم را به آمدن قيامت تذكر مى
كه مؤمن آل فرعون در داستان سابق آنان را به آمدن قيامت، و به اينكه دعوت از ناحيه خداست نه  همچنانكند، او متذكر مى

 . گفت آلهه شما مردم نه در دنيا دعوتى دارند، نه در آخرتداد و مىاز ناحيه آلهه ايشان، تذكر مى
مِ ِقاَلَِِوَِ﴿ ونِِِرَب ك  سْتَجِبِِْا دْع 

َ
مِِْأ   ﴾لَك 

اى است به استجابت اين آيه دعوتى است از خداى تعالى به همه بندگانش، دعوتى است به دعا و خواندن او، و وعده
و ما در بحثى كه پيرامون معناى دعا . عا را مطلق آورده، و هم مستجاب كردن آن راكنيد هم دو به طورى كه ملاحظه مى. آنان

ِ﴿ و اجابت در ذيل آيه جِيب 
 
 . در جلد دوم اين كتاب ايراد كرديم پيرامون آن مفصلا بحث نموديم 1﴾دَعََنِِِإذَِاِالََداعِِِدَعْوَةَِِأ

ل ونَِِعِبَادَتِِِعَنِِْيسَْتَكْبِ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿  است «دخور» جمع اسم فاعل از مصدر «داخرين» كلمه ﴾دَاخِرِينَِِجَهَنَمَِِسَيَدْخ 
  .در اين آيه دعاى در آيه قبلى را به عبادت مبدل كرده تا بفهماند كه دعا خود نوعى عبادت است. كه به معناى ذلت است

تَجِِِادُأعُونِِ﴿ :رواياتى در باره دعاء و استجابت آن در ذيل آيه]بحث روايتى  سأ
َ
ِبأِأ

 [﴾ِ.ِ.ِ.لكَُمأِ

ونِِ﴿ پروردگارا تو خودت فرمودى: در صحيفه سجاديه است كه سْتَجِبِِْا دْع 
َ
مِِْأ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِِلَك  ِبَادَتِِعِِِعَنِِْيسَْتَكْبِ 

ل ونَِ را استكبار خواندى، و تاركين  و در اين كلام شريفت دعا و خواندن خود را عبادت، و ترك آن ﴾دَاخِرِينَِِجَهَنَمَِِسَيَدْخ 
 . 2را به دخول در جهنم با خوارى تهديد فرمودى

از آن جناب شنيدم كه : روايت آورده كه گفت و در كافى به سند خود از حماد بن عيسى، از امام صادق علیه السلام
 دعا كن و مگو مقدرات تقدير شده و دعا تغييرش: فرمود
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ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدعبادت است، و خداى عز و جل مى دهد، براى اينكه دعا خودنمى ل ونَِِعِبَادَتِِِعَنِِْيسَْتَكْبِ  ِسَيَدْخ 
ونِِ﴿ :و نيز فرموده ﴾دَاخِرِينَِِجَهَنَمَِ سْتَجِبِِْا دْع 

َ
مِِْأ  . 1﴾لكَ 

احتجاجى است كه بر فرمايش و به آيه شريفه استشهاد كرد، در حقيقت  «دعا خود عبادت است» اينكه امام فرمود: مؤلف
ونِِ﴿ و اما استشهادش به آيه «دعا كن» قبلش كرده كه فرمود سْتَجِبِِْا دْع 

َ
مِِْأ  احتجاج به آن گفتار دومش است كه فرمود ﴾لكَ 

 . و به همين جهت در بيان خود، ذيل آيه را بر صدرش مقدم آورد «مگو چنين و چنان»
اى معاويه به كسى كه سه : روايت آورده كه فرمود امام صادق علیه السلام و در كتاب خصال از معاوية بن عمار، از

ند، و كنشود: كسى كه توفيق و حال دعايش داده باشند، از اجابت محرومش نمىچيز داده شده باشد از سه چيز محروم نمى
فايت امور كلش داده باشند، از ككنند، و كسى كه توكسى كه توفيق شكر نعمتش داده باشند، از زياد كردن نعمتش دريغ نمى

ِِيَتَوَكَِِّْمَنِِْوَِ﴿ :فرمايدچون خداى عز و جل در كتاب عزيزش مى. كننداو مضايقه نمى خدا  كسى كه بر ﴾حَسْب هِ ِفَه وَِِالََلِِِّعَََ
مِِْشَكَرْت مِِْلَئنِِْ﴿ فرمايد:توكل كند او كفايت كننده امور وى است و نيز مى زيِدَنكَ 

َ
ادت بگذاريد نعمتتان را زي اگر شكر ﴾لَْ

ونِِ﴿ و نيز فرموده:، كنم سْتَجِبِِْا دْع 
َ
مِِْأ  . 2مرا بخوانيد تا اجابتتان كنم ﴾لَك 

معى به ج: دارد از آن جناب روايت كرده كه فرمود و در كتاب توحيد به سندى كه به امام موسى بن جعفر علیه السلام
شود؟ فرمود: براى اينكه كسى را خوانيم ولى دعايمان مستجاب نمىمىامام صادق علیه السلام گفتند: چرا ما خدا را 

 . 3شناسيدشخوانيد كه نمىمى
ِ﴿ ما در ذيل آيه: مؤلف جِيب 

 
 . در جلد دوم اين كتاب تعدادى از روايات دعا را ايراد كرديم ،4﴾دَعََنِِِإذَِاِالََداعِِِدَعْوَةَِِأ
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 [68تا  61آيات (: 40)سوره المؤمن ]

﴿
مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِالََلِّ  بْصِااِِالَنَهَارَِِوَِِفيِهِِِلتِسَْك ن واِالَلَيْلَِِلكَ  وِالََلَِِّإنَِِِم  ِِفَضْلِ ِلََّ  كْثََِِلكَِنَِِوَِِالَناَسِِِعَََ

َ
ِلَِِالَناَسِِِأ

ونَِ مِ ٦١ِِيشَْك ر  مِِْالََلِّ ِذَلكِ  ُِِِخَالقِ ِِرَب ك  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِءِ شَِِْك  نَِِّه 
َ
ونَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكََن واِالَََِّينَِِي ؤْفَك ِِكَذَلك٦٢َِِِِت ؤْفَك ونَِِفَأ ِيََحَْد 

مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِالََلِّ ٦٣ِ رضَِِْلَك 
َ
حْسَنَِِصَوَرَك مِِْوَِِبنَِاءاِِالَسَمَاءَِِوَِِقرََارااِِالَْْ

َ
وَرَك مِِْفَأ مِِْوَِِص  مِ ِالَطَيُبَِاتِِِمِنَِِرَزَقَك  ِالََلِّ ِذَلكِ 

مِْ و٦٤َِِِالَْعَالمَِيَِِربَ ِِالََلِّ ِفَتَبَارَكَِِرَب ك  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَحَِْ ِه  وه ِِه  ْلصِِيَِِفَادْع  ِِِالََْْمْدِ ِالَُدِينَِِلَِ ِمُ  ِِق ل٦٥ِِِْالَْعَالمَِيَِِربَُِِِلِلَّ ِإنُِِّ
ِ نِِْن هِيت 
َ
عْب دَِِأ

َ
ونَِِالَََِّينَِِأ ونِِِمِنِِْتدَْع  ِِمِنِِْالََْْيُنَِات ِِجَاءنَِِِّلمََاِالََلِِِّد  مرِْت ِِوَِِرَبُِ

 
نِِْأ

َ
سْلمَِِِأ

 
و٦٦َِِِالَعَْالمَِيَِِلرَِبُِِِأ مِِْالَََِّيِه  ِخَلقََك 

ِِمِنِْ مِِْث مَِِعَلقََةِ ِمِنِِْث مَِِن طْفَةِ ِمِنِِْث مَِِت رَاب  ك  رْجِ  واِث مَِِطِفْلااِِيَ  مِِْلِِبَْل غ  دَك  ش 
َ
ي وخااِِلِِكَ ون واِث مَِِأ مِِْوَِِش  ِنِْمِِِي تَوَفَِِّمَنِِْمِنْك 

واِوَِِقَبْل ِ جَلااِِلِِبَْل غ 
َ
ِِأ مِِْوَِِم سَمًّّ و٦٧َِِِتَعْقِل ونَِِلَعَلكَ  يِِِْالَََِّيِه  ِِوَِِيُ  مْرااِِقضََِِفَإذَِاِي مِيت 

َ
ولِ ِفَإنَِمَاِأ نِِْلَِ ِيَق    ﴾٦٨ِفَيَك ونِ ِك 

 ترجمه آيات

كرد تا در آن به استراحت پردازيد و روز را تا همه جا برايتان قابل خدا همان كسى است كه برايتان شب را درست 
 . 61گزارند ديدن باشد، چون خدا داراى فضل مخصوصى است نسبت به مردم ولى بيشتر مردم شكر نمى

 همين خدا پروردگار شما است كه خالق هر موجود است، معبودى بجز او نيست، پس چگونه به
  



 . 62دهيد كه از عبادت او به عبادت غير او منحرف شويد خود اجازه مى
 . 63شوند كنند اين چنين دچار انحراف مىيى كه آيات خدا را تكذيب مىهاآنآرى، همه 

خدا همو است كه زمين را براى شما مستقر و آسمان را بنا قرار داد و شما را به بهترين شكلى صورتگرى نمود و از 
 . 64رب العالمين  اللهاست كه پروردگار شما است كه چه پر بركت است  اللههمين . ن نمودچيزهاى پاكيزه روزيتا

او زنده زندگى بخش است معبودى بجز او نيست پس تنها همو را بخوانيد و دين را خالص براى او سازيد الحمد للَّه 
 . 65رب العالمين 

اند چون بعد از آمدن بينات از ناحيه پروردگارم ديگر جا براى پرستيد نهى كردهبگو مرا از پرستش خدايانى كه شما مى
 . 66ام كه تنها براى رب العالمين تسليم باشم اين شرك نيست و نيز مامور شده

كند به صورت طفل شما را بيرون مىگاه آن از علقه بيافريد وگاه آن خدا همو است كه شما را از خاك و سپس از نطفه و
نيز بيرون  ميريد وسيد و بعد از آن پير و سالخورده گرديد، ولى بعضى از شما قبل از رسيدن به پيرى مىتا به حد بلوغ بر

 . 67كند تا به اجل معين خود برسيد و شايد تعقل كنيد مى
و آن چيز  «باش» گويدميراند پس همين كه قضاى چيزى را راند تنها مىكند و مىاو همان خدايى است كه زنده مى

 . 68شود موجود مى

 [اثبات توحيد خداوند و الوهيت و ربوبيت با بيان او در آفاق و انفس]بيان آيات 

وَِ﴿ در اين آيات براى بار دوم به آيات توحيد كه در اول سوره بود و با آيه مِِْالَََِّيِه  گى شد، و يگانآغاز مى ﴾آياَتهِِِِي رِيك 
 . كرد، برگشت شدهمىخداى تعالى در ربوبيت و الوهيت را اثبات 

﴿
مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِالََلِّ  بْصِااِِالَنَهَارَِِوَِِفيِهِِِلتِسَْك ن واِالَلَيْلَِِلكَ    ﴾ِ.ِ.ِ.م 

يعنى آن خداى يگانه كسى است كه به خاطر شما شب را تاريك كرد تا در آن از خستگى روز كه در اثر كار و كوشش 
روز را هم به خاطر شما روشن قرار داد تا از فضل خدا و از پروردگارتان طلب و تلاش روزى عارضتان شده، آرامش يابيد و 

 . ستهاآنو اين دو از اركان تدبير زندگى انس. كنيد، و روزيتان را به دست آوريد
ناميده، از باب مجاز عقلى است، و آن  «بينا -مبصر » و با معنايى كه ما براى آيه كرديم، روشن گرديد كه اگر روز را

 . اند، هيچ دلالتى بر مبالغه نداردور كه بعضى از مفسرين ادعا كردهط
وِالََلَِِّإنَِِ﴿ ِِفَضْلِ ِلََّ  كْثََِِلكَِنَِِوَِِالَناَسِِِعَََ

َ
ونَِِلَِِالَناَسِِِأ نهد در اين جمله به فضل خدا بر مشركين منت مى ﴾يشَْك ر 

 اگرگزارند، چون كند به اينكه فضل خدا را شكر نمىو توبيخ مى
  



رد، دوم، ضمير بياو «ناس» در اين جمله جا داشت به جاى كلمه. پرستيدندكردند او را مىاين فضل عظيم را شكرگزارى مى
وِالََلَِِّإنَِِ﴿ و بفرمايد ِِفَضْلِ ِلََّ  مِِْلكَِنَِِوَِِالَناَسِِِعَََ كْثَهَ 

َ
ونَِِلَِِأ ولى چنين نكرد، بلكه دوباره اين كلمه را تكرار كرد  ﴾يشَْك ر 

نسَْانَِِإنَِِ﴿ :كه در جاى ديگر فرمود همچنانتا بفهماند كفران نعمت طبع مردم است، بدين جهت كه مردمند،  ِلظََل ومِ ِالَِْْ
 . 1﴾كَفَارِ 

مِ ﴿ مِِْالََلِّ ِذَلكِ  ُِِِخَالقِِ ِرَب ك  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِءِ شَِِْك  نَِِّه 
َ
  ﴾ت ؤْفَك ونَِِفَأ

كند، شب را مايه سكونت شما، و روز را وسيله سعى يعنى اين است آن خدايى كه امر حيات و رزق شما را تدبير مى
 . و او رب شما است، چون تدبير امر شما به دست او است. تعالى است اللهدهد، و او و كوشش شما قرار مى

ُِِِخَالقِ ِ﴿ ينكه رب همه چيز است، چون خالق همه چيز است، و خلقت از تدبير جدايى پذير يعنى براى ا ﴾ءِ شَِِْك 
و لازمه اين آن است كه غير خداى تعالى هيچ ربى در عالم هستى نباشد، نه براى شما و نه براى غير شما، و به همين . نيست

وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ :جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود ست، پس هيچ معبود به حقى غير خداى تعالى يعنى حال كه چنين ا ﴾ه 
 . نيست، چون اگر معبود ديگرى در اين ميان باشد، قهرا ربى ديگر خواهد بود، چون الوهيت از شؤون ربوبيت است

نَِّ﴿
َ
 . شويديعنى پس چگونه از پرستش او به سوى پرستش ديگرى منحرف و منصرف مى ﴾ت ؤْفَك ونَِِفَأ

ونَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكََن واِالَََِّينَِِي ؤْفَك ِِكَذَلكَِِ﴿   ﴾يََحَْد 
هاى ديگر نيز مرتكب شدند، چون آيات خدا روشن بود، و هيچ يعنى نظير اين افك بود كه منكرين آيات خدا در امت

 . سببى نداشت مگر همين انكار و لجبازى هاآنخفايى در آن نبود، پس انصراف از مدلول 
﴿

مِ ِلَِجَعَِِالَََِّيِالََلِّ  رضَِِْلكَ 
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.بنَِاءاِِالَسَمَاءَِِوَِِقرََارااِِالَْْ

اند هبه طورى كه ديگران گفت «بناء» و كلمه. گيردبه معناى مستقر و جايگاهى است كه آدمى بر آن قرار مى «قرار» كلمه
تعالى در اين آيه اين نعمت را به خداى . زنندبه معانى قبه و بارگاه است، و از آن جمله بناهايى است كه عرب بر آن قبه مى

 . كشد كه آنان را در زمين و زير آسمان جاى داد، و اين خانه مسقف را منزلگاه ايشان كردمى هاآنرخ انس
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حْسَنَِِصَوَرَك مِِْوَِ﴿
َ
وَرَك مِِْفَأ در آمده، فاى تفسيرى است، و به آيه چنين معنا  «فاحسن» كه بر سر جمله «فا» حرف ﴾ص 

خداوند خلقت صورتهاى شما را نيكو كرد، و اين بدان جهت است كه خداى تعالى صورت انسان را مجهز به جهازى : دهدمى
تواند انواع كارهاى عجيب را انجام دهد، كارهايى كه ساير موجودات جاندار از بسيار دقيق كرد كه با آن جهاز و وسايل مى

 . مند است كه آن مزايا براى غير انسان ابدا فراهم نيستهرهو نيز از مزايايى از زندگى ب. انجام آن عاجز است
مِِْوَِ﴿ منظور از طيبات انواع رزقهاى گوناگونى است كه طبيعتش با طبيعت آدمى سازگار است،  ﴾الَطَيُبَِاتِِِمِنَِِرَزَقكَ 

 . ها، و گوشتها و غير آنباشد، مانند انواع دانهو با طبيعت ساير حيوانات سازگار نمى
مِ ذَلِِ﴿ مِِْالََلِّ ِك   ﴾الَْعَالمَِيَِِرَب ِِالََلِّ ِفَتَبَارَكَِ﴿. كنداست كه رب شما است و امور شما را تدبير مى اللهيعنى اين  ﴾رَب ك 

بر سر  «فا» اين جمله ثنايى است بر خداى عز و جل به اينكه ربوبيت و تدبيرش تمامى عالمها را فرا گرفته، و با آوردن حرف
را متفرع كرد بر جمله قبلى، در نتيجه ربوبيتش براى همه عالمها را فرع ربوبيتش براى انسان قرار داد، و اين به اين جمله، آن 

منظور آن بود كه بفهماند ربوبيت خداى تعالى يكى است، و تدبيرش نسبت به امور انسان عين تدبيرش نسبت به امور همه 
ت، و انطباق آن بر سراسر جهان عين انطباقش بر يك يك نواحى آن عالم است، چون نظام جارى در سراسر جهان يكى اس

 . 1﴾الَْعَالمَِيَِِربَ ِِالََلِّ ِفَتَبَارَكَِ﴿ :گويند «بركت» است، پس خداى سبحان منشا خير كثير است كه در لغت آن را
وَِ﴿ وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالَحَِْ ِه  وه ِِه  ْلصِِيَِِفَادْع    ﴾ِ.ِ.ِ.الَُدِينَِِلَِ ِمُ 

علاوه بر اين، انحصار را هم افاده . شود، نه عقلا و نه نقلااطلاقى است كه به هيچ وجه مقيد نمى «هو الحى» در جمله
شود، پس خداى تنها خداى تعالى حياتى دارد كه دستخوش مرگ و زوال نمى: شود كهكند، در نتيجه معنايش اين مىمى

 . ياى او داراى حيات شدهتعالى حى بالذات است و هر زنده ديگرى با اح
و چون معلوم شد كه در اين ميان يك حى بالذات است و يك حى به وسيله غير، در نتيجه تنها كسى بالذات مستحق 

 عبادت است كه حياتش نيز بالذات باشد و او خداى تعالى
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وَِ﴿ :است و به همين جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود  . ﴾لَِإلََِِإلَِِه 
كند، البته نه خواندن خدا به طور مطلق، بلكه دو جمله مقدمه است براى جمله بعدى كه در آن امر به دعا مىو اين 

خواندنش به توحيد و در حالى كه دين را براى او خالص كنند، چون تنها او حى بالذات است و نه ديگرى، و چون تنها اوست 
ِإلََِِِلَِ﴿ و «هو الحى» چون او نيست، لذا است كه بعد از دو جمله كه استحقاقش براى پرستش ذاتى است، و هيچ كس ديگرى

وَِِإلَِِ وه ِ﴿ :متفرع بر آن دو فرمود ﴾ه  ْلصِِيَِِفَادْع   . ﴾الَُدِينَِِلَِ ِمُ 
ِِِالََْْمْدِ ﴿ و جمله  . ثنايى است بر ربوبيت خداى تعالى ﴾الَْعَالمَِيَِِرَبُِِِلِلَّ

ِِق لِْ﴿ نِِْن هِيت ِِإنُِِّ
َ
عْب دَِِأ

َ
ونَِِالَََِّينَِِأ ِِمِنِِْالََْْيُنَِات ِِجَاءنَِِِّلمََاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتدَْع  مرِْتِ ِوَِِرَبُِ

 
نِِْأ

َ
سْلمَِِِأ

 
  ﴾الَْعَالمَِيَِِلرَِبُِِِأ

 شود، و آلهه آنان را بپرستد، هاآنو در آن مشركين را براى هميشه از اينكه رسول خدا موافق با . معناى آيه روشن است
توان احتمال راجح داد كه اين سوره بعد از سوره و اين معنا در سوره زمر مكرر آمده بود، و به همين قرينه مى. كندنوميد مى

 . زمر نازل شده باشد
وَِ﴿ مِِْالَََِّيِه    ﴾ِ.ِ.ِ.ن طْفَةِ ِمِنِِْث مَِِت رَاب ِِمِنِِْخَلقََك 

بالأخره  ، اين است كه پدر ايشان آدم را از خاك آفريد، چون خلقت غير آدم علیه السلاممراد از خلقت آنان از خاك
ممكن هم هست مراد . شود كه از خاك بوده، در نتيجه خلقت ايشان نيز در اصل از خاك بوده استمنتهى به خلقت آدم مى

 . بودهاز خلقت ايشان از خاك، اين باشد كه تكوين نطفه پدرها از مواد بسيط زمين 
براى اشاره به حقارت آن است، و  «نطفه» اى آفريديم، و نكره آوردنيعنى سپس شما را از نطفه ﴾ِ.ِ.ِ.ن طْفَةِ ِمِنِِْث مَِ﴿

مِِْث مَِ﴿. ﴾عَلقََةِ ِمِنِِْث مَِ﴿ در جمله «علقه» همچنين نكره آوردن ك  رْجِ   آوريم،يعنى سپس شما را از شكم مادران بيرون مى ﴾يَ 
 انهمچنشود، و هم بر جمع، گويند، هم بر مفرد اطلاق مىبه طورى كه مى «طفل» و كلمه. حالى كه طفل هستيددر  «طفلا»

وِِ﴿ كه در آيه
َ
فْلِِِأ واِلمَِِْالَََِّينَِِالَطُِ  . بر جمع اطلاق شده است 1﴾الَنُسَِاءِِِعَوْرَاتِِِعَََِِيَظْهَر 

واِث مَِ﴿ مِِْلِِبَْل غ  دَك  ش 
َ
غوا ثم ينشئكم لتبل» لام غايت است، و گويا متعلق آن حذف شده و تقديرشلام در اين جمله  ﴾أ

و حد بلوغ اشد از عمر آدمى آن زمانى است كه . دهد تا به حد بلوغ برسيدباشد، يعنى سپس شما را نشو و نمو مى «اشدكم
ي وخااِِلِِكَ ون واِث مَِ﴿. رسدنيروى بدنى انسان به حد كمال مى مِِْوَِ﴿ است، «لتبلغوا» جملهاين جمله عطف بر  ﴾ش   ِي تَوَفَِِّمَنِِْمِنْك 

ِ 
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ميرد و به اين مراحل از عمر كه گفتيم يعنى مرحله بلوغ اشد، و مرحله پيرى و ساير يعنى بعضى از شما قبلا مى ﴾قَبْل ِِمِنِْ
 . رسدمراحل نمى

واِوَِ﴿ جَلااِِلِِبَْل غ 
َ
ِِأ ل دهند و آن اجآخرين مهلتى است كه به آدمى مىو تا برسيد به اجلى كه معين شده، و اين  ﴾م سَمًّّ

هر  شود، حال هر كسىحتمى است كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست، و اين اجل معين غايتى است كه شامل تمام مردم مى
جَل ِِوَِ﴿ :فرمايدو در جاى ديگر از چنين اجلى خبر داده، مى. چه عمر كرده باشد

َ
ِِأ و به همين جهت ديگر اين  ،1﴾عِنْدَه ِِم سَمًّّ

 . عطف نكرد، تا از آن دو غايت مذكور در سابق متمايز شود «ثم» جمله را با كلمه
مِِْوَِ﴿ قت و اين غايت خل. درك كنيد -كه غريزه شما است  -يعنى تا شايد شما حق را با نيروى تعقل  ﴾تَعْقِل ونَِِلَعَلكَ 

 . يدن به اجل مسمى، غايت و نهايت زندگى دنيايى و صورى او استكه رس همچنانانسان از نظر حيات معنوى او است، 
وَِ﴿ يِِِْالَََِّيِه  ِِوَِِيُ    ﴾ِ.ِ.ِ.ي مِيت 

يعنى خداى تعالى كسى است كه عمل زنده كردن و ميراندن از آن اوست، و با اين عمل، زندگان را از عالمى به عالمى 
ها بر آن هايى كه با آن نعمتكردن مبدءى است براى تصرفاتش به نعمتو هر يك از اين ميراندن و زنده . كندديگر منتقل مى

در آن  گشايد كهكند تفضل نمايد، چون هر يك از ميراندن و زنده كردن عالمى را به سوى آدمى مىكس كه تدبير امرش را مى
 . كندعالم از انواع نعمتهاى خدايى استفاده مى

مْرااِِقضََِِفَإذَِا﴿
َ
ول ِيَِِفَإنَِمَاِأ نِِْلَِ ِق   . تفسير اين جمله مكرر بيان شد ﴾فَيَك ونِ ِك 

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِلَْلَْق ِ﴿ :نقل و رد رواياتى كه در باره شان نزول آيه] 2بحث روايتى
َ
كْبَِ ِالَْْ

َ
ِمِنِِْأ

 [نقل شده ﴾الَناَسِِِخَلْقِِ
يهوديان : اند كه گفتاز ابى العاليه روايت كردهعبد بن حميد و ابن ابى حاتم به سند صحيح : در الدر المنثور است كه

كند از ماست و از خصائصش دجال كه در آخر الزمان ظهور مى: آمده، عرضه داشتند )صلى الله عليه وآله و سلم(نزد رسول خدا 
در  خداى تعالى. كندو خيلى در باره او غلو كردند و امر او را بزرگ جلوه دادند و گفتند كه چنين و چنان مى. اين و اين است

اَدِل ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :پاسخ آنان اين آيه را فرستاد لطَْانِ ِبغَِيِِِْالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ  مِِْس  تَاه 
َ
ورهِِمِِْفِِِإنِِِْأ د  مِِْمَاِكبِِْ ِإلَِِِص  ِِِه   ﴾بَالغِِيهِِب

 گويندبه آنچه مى هااين: آن گاه در معنايش گفت
  

                                                      
 . 2انعام، آيه  -. و اجلى كه نزد خدا معين شده است 1
اينجا قرار گرفته و ما به خاطر رعايت امانت از باشد كه در الميزان عربى اشتباها در  60-55رسد كه اين بحث روايتى مربوط به آيات به نظر مى 2

 . ناشر. جابجايى آن صرفنظر كرديم



﴿. دهد از فتنه دجال به خدا پناه ببردرسول گرامى خود را دستور مى ﴾باِلَلِِِّفَاسْتَعِذِْ﴿. رسندنمى
رضِِْاَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِلَْلَقِْ 

َ
ِلْْ

كْبَِ 
َ
 . 1يعنى از خلقت دجال ﴾الَناَسِِِخَلْقِِِمِنِِْأ

اَدِل ونَِِلََِّينَِاَِِإنَِِ﴿ ابن ابى حاتم از كعب الاحبار روايت كرده كه در ذيل آيه: و نيز در همان كتاب آمده كه ِياَتِِآِفِِِيَ 
لطَْانِ ِبغَِيِِِْالََلِِّ  . 2كه منتظر امر دجال هستند هاآناين آيه در باره يهوديان نازل شد، البته در باره اين عقيده : گفت ﴾س 

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِلَْلَْق ِ﴿ و باز در همان كتاب است كه ابن منذر از ابن جريح نقل كرده كه در تفسير آيه
َ
كْبَِ ِالَْْ

َ
ِمنِِِْأ

گويند يهوديان معتقد بودند كه در آخر الزمان پادشاهى خواهند داشت كه دريا تا زانويش، و ابرها مى: گفته است ﴾الَناَسِِِخَلْقِِ
و نهرى  نگيرد، و با او كوهى از نارسند، آن قدر بلند بالا است كه مرغان را از بين آسمان و زمين با دست مىتا فرق سرش مى

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِلَْلَْق ِ﴿ در پاسخ ايشان اين آيه نازل شد. از آب است
َ
كْبَِ ِالَْْ

َ
 . 3﴾الَناَسِِِخَلقِِِْمِنِِْأ

فتگو در گ -شود به طورى كه از سياق آياتش استفاده مى -غرض سوره : در سابق توجه فرموديد كه گفتيم: مؤلف
پس در اين سوره گفتار از اين جا آغاز شد، و در . آيات خدا است، آنهم مجادله به غير حقپيرامون استكبار و مجادله كفار در 

اَدِلِ ِمَا﴿ :چند نوبت باز به همين نكته عود كرد، مثل اينكه يك جا فرمود واِالَََِّينَِِإلَِِِالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ   :ر فرمودجاى ديگ ﴾كَفَر 
واِباِلْْاَطِلِِِجَادَل واِوَِ﴿ اَدِل ونَِِالَََِّينَِ﴿ :بار سوم فرمود ﴾الََْْقَِِبهِِِِلِِ دْحِض  لطَْانِ ِبغَِيِِِْالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ  مِِْس  تَاه 

َ
َِِأ بار  ،﴾تااِمَقِِْكَب 

اَدلِ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :چهارم فرمود لطَْانِ ِبغَِيِِِْالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ  مِِْس  تَاه 
َ
ورهِمِِِْفِِِإنِِِْأ د  ِ﴿ :بار پنجم فرمود ﴾كبِِْ ِإلَِِِص 

َ
ِإلَِِِرَِتَِِلمَِِْأ

اَدِل ونَِِالَََِّينَِ نَِِّالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ 
َ
ف ونَِِأ در  هاآناز  پذيرد كه بعضىسياق آيات اين سوره اين معنا را نمى بنابراين،پس . ﴾ي صَْ

د اين را خواهه باشد، در حالى كه چند روايت بالا مىاى نازل شده باشد كه ساير آيات آن ربطى به آن حادثه نداشتباره حادثه
 . بگويد

اننده كند، و خوعلاوه بر اين، مضمون اين روايات، يعنى قصه خبر دادن يهود از دجال، با دو آيه مزبور هيچ تطبيق نمى
اَدلِ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ عزيز اگر در مضمون اين دو آيه يعنى آيه كْثََِِلَكِنَِِوَِ﴿ تا جمله ﴾يَ 

َ
دقت بفرمايد،  ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

شود اين قول كه اين دو آيه به دليل اين روايات در مدينه از اينجا روشن مى. خواهد ديد كه از مضمون روايت اجنبى است
 . نازل شده صحيح نيست

  
                                                      

 . 353، ص 5، ج الدر المنثور 1
 . 353، ص 5، ج الدر المنثور 2
 . 353، ص 5، ج الدر المنثور 3



 [78تا  69آيات (: 40)سوره المؤمن ]

﴿ِ
َ
اَدِل ونَِِالَََِّينَِِإلَِِِترََِِلمَِْأِ نَِِّالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ 

َ
ف ونَِِأ رسَْلنَْاِبمَِاِوَِِباِلكِْتَابِِِكَذَب واِالَََِّين٦٩َِِِي صَْ

َ
لَنَاِبهِِِِأ ِيَعْلمَ ونَِِفَسَوْفَِِر س 

غْلَال ِِإذ٧٠ِِِِ
َ
عْنَاقهِِمِِْفِِِالَْْ

َ
ونَِي ِِالَناَرِِِفِِِث مَِِالَْْمَِيمِِِف٧١ِِِِي سْحَب ونَِِالَسَلاسَِل ِِوَِِأ يْنَِِلهَ مِِْقيِلَِِث م٧٢َِِِسْجَر 

َ
نْت مِِْمَاِأ شِْْك ونَِِك 

ِت 
نِِْلمَِِْبلَِِْعَنَاِضََل واِقاَل واِالََلِِِّد ونِِِمِن٧٣ِِْ واِنكَ  م٧٤ِِِْالَكََْفرِِينَِِالََلِّ ِي ضِل ِِكَذَلكَِِِشَيئْااِِقَبْل ِِمِنِِْندَْع  نْت مِِْبمَِاِذَلكِ  ونَِِك  ِتَفْرحَ 
رْضِِِفِِ

َ
نْت مِِْبمَِاِوَِِالََْْقُِِِبغَِيِِِْالَْْ ونَِِك  ل وا٧٥ِِتَمْرحَ  بْوَابَِِا دْخ 

َ
يِنَِِمَثْوَىِفَبئِسَِِْفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِأ تَكَبُِ ِإنَِِِفَاصْب٧٦ِِِِْالَمْ 

مِِْالَََِّيِبَعْضَِِن رِيَنَكَِِفَإمَِاِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِ ه  وِِْنعَِد 
َ
ونَِِفَإلَِِنَْاِنَتَوَفَيَنَكَِِأ رسَْلْنَاِلقََدِِْو٧٧َِِِي رجَْع 

َ
لااِِأ ِمَنِِْمِنْه مِِْقَبْلكَِِِمِنِِْر س 

صِِْلمَِِْمَنِِْمِنْه مِِْوَِِعَليَْكَِِقصََصْنَا ولِ ِكََنَِِمَاِوَِِعَليَْكَِِنَقْص  نِِْلرِسَ 
َ
تَِِِأ

ْ
مْرِ ِجَاءَِِفَإذَِاِالََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِبآِيةَِ ِيَأ

َ
ِوَِِقُِِباِلَِِْْق ضَِِِالََلِِِّأ

نَالكَِِِخَسََِِ بْطِل ونَِِه    ﴾٧٨ِالَمْ 

 ترجمه آيات

 . 69شوند كنند چگونه از راه حق منحرف مىآيا هيچ نديدى كه آنان كه در آيات خدا جدال مى
 . 70كنند پس به زودى خواهند فهميد كسانى كه كتاب و آنچه را كه بوسيله رسولان خود فرستاديم تكذيب مى

 . 71هايشان افتاده باشد و كشيده شوند و زنجيرها به گردن آن هنگامى كه غل
  



 . 72در آب داغ و سپس در آتش افروخته گردند 
 . 73پنداشتيد به ايشان گفته شود كجا است آن چيزهايى كه شريك خدايش مىگاه آن و

اصلا ما در دنيا چيزى بينيم بلكه را نمى هاآنكنيم گويند هر چه نظر مىپرستيديد مىو به جاى خدايش مى
 . 74كند پرستيديم، آرى خداوند اين طور كفار را گمراه مىنمى

رستى پباطل بوديد و دائم به نشاط و شهوت اين قهر و عذاب بدان سبب است كه در دنيا از پى تفريح و هوسرانى
 . 75سرگرم شديد 

 . 76حال به درون دوزخ شويد در حالى كه بيرون شدن برايتان نيست پس چه بد است منزلگاه متكبران 
ايم اى از عذابهايمان را كه وعده دادهصبر كن كه وعده خدا حق است پس چه اينكه در حيات تو پاره! پس تو اى پيامبر

 . 77كنيم در هر حال همه آنان به سوى ما برخواهند گشت  به ايشان بچشانيم و چه اينكه قبل از نشان دادن تو را قبض روح
ى بعضى هانآمگر نه اين بود كه قبل از تو رسولانى از جنس خود اين مردم به سويشان گسيل داشتيم رسولانى كه داست

يتى آاز آنان را برايت حكايت كرديم و بعضى ديگر را حكايت نكرديم؟ هيچ رسولى چنين حقى نداشته كه از پيش خود 
 . 78آوردند به اذن خدا بوده و چون حكم حق و حتمى خدا فرا رسد كافران مبطل زيانكار شوند بياورد هر آيتى مى

 بيان آيات

كنند برگشت شده و متعرض سرانجام كار يى كه در آيات خدا مجادله مىهاآندر اين آيات براى بار پنجم به مساله 
خداى : فرمايدكنند و مىبا بيان مال كار مجادله كنندگانى كه در امتهاى گذشته بودند بيان مىالبته ما كار آنان را . شودآنان مى

و اين معنا را در اول سوره بطور اجمال، و سپس با آوردن مساله دعوت . تعالى سرانجام، دين خود را حفظ و يارى نمود
همين معنا را در گاه آن و. صوص او كرد، بيان فرموديى از آن جناب و نصرتى كه خدا از خهاآنو داست موسى علیه السلام

 . اش به نصرت بيان كردضمن امر به پيامبر اسلام به صبر و وعده
انجامد، خاطرنشان كند، و مال امرشان را و اينكه كارشان به كجا مىو در اين آيات براى آخرين بار بر آنان جمله مى

فرمايد كه امر مى )صلى الله عليه وآله و سلم(به رسول خدا گاه آن. جاودان استفرمايد كه مال امرشان عذاب سازد و مىمى
 اشصبر كند، و وعده

  



 . كند به اينكه وعده خدا حق استو دلگرمش مى. اش خواهد كرددهد كه يارىمى

 بيان حال مجادله كنندگان در آيات خدا و سر انجام سختى كه در جهنم خواهند داشت
﴿ِ
َ
اَدِل ونَِِالَََِّينَِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ نَِِّالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ 

َ
ف ونَِِأ   ﴾ي صَْ

ِ﴿ جمله
َ
ت و معناى آيه اين اس. است «چگونه -كيف » به معناى «انى» و كلمه. رساندتعجب را مى بينىآيا نمى ﴾ترََِِلمَِِْأ

كنند، چگونه از حق به در آيات خدا مجادله مىآيا تعجب نكردى از امر اين اشخاصى كه  -و يا  -كنى آيا تعجب نمى: كه
 شوند؟ سوى باطل و از هدايت به سوى ضلالت منحرف مى

و منظور از اينكه در اين آيه باز متعرض حال مجادلين شده، اين است كه اشاره كند كه اين طايفه از حق و هدايت 
اَدِل ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ آيهولى در . اند و اينكه سرانجام چه سرنوشتى خواهند داشتمنحرف شده طَانِ سِ ِبغَِيِِِْالََلِِِّآياَتِِِفِِِيَ 

ِلْ
مِْ تَاه 

َ
ورهِِمِِْفِِِإنِِِْأ د  مِِْمَاِكبِِْ ِإلَِِِص  شود در مقابل متعرض حال آنان شده، از اين جهت كه چه عاملى باعث مى ﴾ببَِالغِِيهِِِه 

س آيه پ. رسندپرورانند نمىبه آن كبريايى كه در سر مى: فرمايدمىگاه آن داند از كبر، وحق جدال كنند، و آن را عبارت مى
 . مورد بحث تكرار آيه مزبور نيست، بلكه هر يك از آن دو يك جهت را متعرضند

تكرار كردن مساله : شود، مفسر نامبرده گفته استهست روشن مى 1از اين بيان اشكالى كه در كلام بعضى از مفسرين
متعرض  اند، آن مجادلينى كه آيه قبلىبگوييم مجادلين متعدد بوده: يد محمل صحيحى داشته باشد، و آن اين است كهمجادله، با

و يا بگوييم مورد مجادله متعدد بوده، مثل اينكه . اندحالشان بود، غير از آن مجادلين هستند كه در آيه مورد بحث نامبرده شده
 . وده، و مجادله در آيه مورد بحث در مساله توحيد بوده استمجادله در آيه سابق در مساله معاد ب

اصلا  علاوه بر اين، از گفتار او پيداست كه. باشدو خواننده از بيان سابق، متوجه اشكالى كه بر اين مفسر وارد است مى
 . متوجه غرض اين سوره نبوده است

رسَْلْنَاِبمَِاِوَِِباِلكِْتَابِِِكَذَب واِالَََِّينَِ﴿
َ
لَنَاِبهِِِِأ   ﴾يَعْلمَ ونَِِفَسَوْفَِِر س 
تر اين ناسبمبنابراين آيد اين است كه مراد از اين مجادلين تنها مجادلين با پيامبر است آنچه از سياق آيات بعدى برمى

رسَْلْنَاِبمَِا﴿ هم قرآن كريم است، و مراد از جمله «كتاب» مراد از: باشد كه بگوييممى
َ
لَنَاِبهِِِِأ ساير  كتابها و اديانى است كه ﴾ر س 

 اند، در نتيجه وثنيت كه قرآن و ساير كتابهاى آسمانى را منكرند درآورده انبياء علیه السلام
  

                                                      
 . 85، ص 24، ج روح المعانى 1



 . حقيقت مساله نبوت را منكرند
قيقت حاين جمله تفريع است بر مجادله و تكذيب كفار و هم تهديد ايشان است به اينكه به زودى به  ﴾يَعْلَم ونَِِفَسَوْفَِ﴿

 . اين مجادله در آيات خدا، و تكذيب كتاب و رسولان الهى پى خواهند برد
غْلَالِ ِإذِِِ﴿

َ
عْنَاقهِِمِِْفِِِالَْْ

َ
ونَِِالَناَرِِِفِِِث مَِِالَْْمَِيمِِِفِِِي سْحَب ونَِِالَسَلاسَِل ِِوَِِأ   ﴾ي سْجَر 

اندازند، از طوقى كه به گردن اشخاص مىاست، و آن عبارت است  «غل» جمع «اغلال» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
 . در اصل به معناى داخل شدن است «غل» و كلمه. تا خوارى و ذلت او را بنمايانند

. گيردهايى كه از جهت طول پشت سر هم قرار مىو آن عبارت است از حلقه «سلسله» جمع «سلاسل» كلمه: و نيز گفته
به معناى كشاندن چيزى است بر روى زمين، اين معناى  «سحب» كلمه: ته استو نيز گف. گويندكه در فارسى بدان زنجير مى

در اصل به معناى افكندن هيزم است در آتشى كه زياد باشد، مانند آتش تنور  «سجر» كلمه: و نيز گفته است. اصلى كلمه است
 . 1كه با هيزم افروخته شود

اند آوردن اين كلمه با اينكه مخصوص گذشته است گفته 2و بعضى ﴾يَعْلمَ ونَِِفَسَوْفَِ﴿ ظرف است براى جمله «اذ» كلمه
ات مناف «سوف» و «اذ» جمع بينبنابراين براى اين بوده كه تحقق وقوع را برساند هر چند كه جريان در آينده واقع شود و 

 . ندارد
غْلاَل ِِإذِِِ﴿

َ
عْنَاقهِِمِِْفِِِالَْْ

َ
 و جمله «اغلال» عطف است بر «سلاسل» اى است مركب از مبتدا و خبر، و كلمهجمله ﴾أ

ونَِِالَناَرِِِفِِِث مَِ﴿ و جمله. نيز خبرى است بعد از آن خبر ديگر ﴾الََْْمِيمِِِفِِِي سْحَب ونَِ﴿ . «يسحبون» عطف است بر جمله ﴾ي سْجَر 
گردنشان باشد و در به زودى حقيقت عمل خود را خواهند فهميد، آن وقتى كه غلها و زنجيرها در : و معناى آيه اين است كه

ونَِِالَناَرِِِفِِِث مَِ﴿ معناى جمله: اندگفته 3و بعضى. آبى سوزان كشيده شوند و سپس در آتش افكنده گردند اين است كه  ﴾ي سْجَر 
گيره آن خواهند گشت، مؤيد اين معنا آيه ديگرى است كه در وصف جهنم به زودى در آتش افروخته خواهند شد و آتش

هَا﴿ :فرمايدمى ِِوَق ود   ِوَِِالَناَس 
ِ 
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مِْ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾الَْْجَِارَةِ  ونَِِمَاِوَِِإنِكَ  ِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتَعْب د   . 2﴾جَهَنَمَِِحَصَب 
يْنَِِلهَ مِِْقيِلَِِث مَِ﴿

َ
نْت مِِْمَاِأ شِْْك ونَِِك 

  ﴾ِ.ِ.ِ.عَنَاِضََل واِقاَل واِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْت 

كجايند  پس -و در حالى كه بين كشيده شدن روى زمين و سوختن در آتش قرار دارند  -شود يعنى به ايشان گفته مى
ه و يا همان طور ك. پنداشتيد تا شما را يارى كنند و از اين عذاب نجات دهندپرستيدند و شريك خدا مىآن خدايانى كه مى

 . ندكرديد شفاعتتان كنمى هاآنمعتقد بوديد در مقابل عبادتهايى كه براى 
ضلت » :گوينداست، مى «غاب» به معناى «ضل» آن آلهه از نظر ما غايبند، چون كلمه: گوينديعنى مى ﴾عَنَاِضََل واِقاَل وا﴿

يْنَِ﴿ :شوداين جمله پاسخى است از آن ندايى كه به ايشان مى. يعنى حيوان ناپديد شده و مكانش معلوم نيست «الدابة
َ
ِمَاِأ

نْت مِْ شِْْك ونَِِك 
ونِِِمِنِِْت   . ﴾الََلِِِّد 

نِِْلمَِِْبلَِْ﴿ واِنكَ  شوند اين جمله تتمه جواب آنان و اعراض از جواب اولشان است، چون متوجه مى ﴾شَيئْااِِقَبْل ِِمِنِِْندَْع 
چ مفاهيمى بودند كه در سراسر عالم با هي. پنداشتند بجز اسمايى بدون مسمى نبودنداى كه در دنيا شركاى خدا مىكه آن آلهه

اصلا ما : ندگويشوند و مىكردند همه بيهوده بود، و لذا منكر عبادت خود مى هاآنچيز تطبيق نداشتند، و عبادتهايى كه براى 
مِِْتَقَطَعَِِلقََدِْ﴿ :فرمايدىو نيز م 3﴾بيَنَْه مِِْفَزَيَلْنَا﴿ :فرمايددر مواردى ديگر به اين معنا اشاره نموده، مى. پرستيديمبت نمى ِبيَنَْك 

مِِْضََلَِِوَِ نْت مِِْمَاِعَنْك  م ونَِِك    4﴾تزَعْ 
ِوَِ﴿ كه آيه همچنانكند، جمله مورد بحث يكى از دروغهاى روز قيامت مشركين را حكايت مى: اندهم گفته 5بعضى. 

نَاِمَاِرَبُنَِاِالََلِِّ شِْْكيَِِِك   . ستهاآندروغ ديگرى از  6﴾م 
كند، به خاطر اينكه كافرند، يعنى حق يعنى در ساير مواردى كه خدا كافران را گمراه مى ﴾الَكََْفرِِينَِِالََلِّ ِي ضِل ِِكَذَلكَِِ﴿

اند بيهوده فهمند كه هر چه كردهروند و بعدا مىبينند و به طلبش مىپوشانند، شبيه به اين مورد است كه باطل را حق مىرا مى
 . باطلى بوده در صورت حق، و سرابى بوده در سيماى حقيقت بوده، و سعيشان
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نِِْلمَِِْبلَِْ﴿ و معناى آيه بنا بر وجه دوم كه جمله واِنكَ  : شوددروغى باشد از مشركين، اين مى ﴾شَيئْااِِقَبْل ِِمِنِِْندَْع 
تن در ناگزير شوند به دروغ گف شود كهكند، آن وقت برگشت كارشان به اين مىخداوند مثل اين ضلالت، كافران را گمراه مى

 . موقعى كه يقين دارند كه اين دروغ گفتن سودى به حالشان ندارد
  .البته جمله مورد بحث به معانى ديگرى نيز تفسير شده كه نزديك به يكديگرند و با تفسيرى هم كه ما كرديم نزديكترند

رحَُونَِِكُنأتُمأِِبمَِاِذَلكُِمأِ﴿ :معناى اينكه فرمود رأضِِِفِِِتَفأ
َ ِِِالَْأ َق ِِِبغَِيأ   ﴾ِ.ِ.ِ.الَْأ

مِْ﴿ نْت مِِْبمَِاِذَلكِ  ونَِِك  رضِِِْفِِِتَفْرحَ 
َ
نْت مِِْبمَِاِوَِِالََْْقُِِِبغَِيِِِْالَْْ ونَِِك    ﴾تَمْرحَ 

به معناى افراط در  «مرح» به معناى مطلق خوشحالى است، ولى «فرح» است و «فرح» مضارع از «تفرحون» كلمه
به معناى گشادگى دل است، به وسيله لذتى زودگذر  «فرح» :راغب گفته. روداعمال مذموم بشمار مى خوشحالى است كه از

 . 2به معناى شدت فرح و بى بند و بارى در آن است «مرح» ولى ،1كه بيشتر در لذتهاى بدنى است
مِْ﴿ و جمله نْت مِِْبمَِاِذَلكِ   باى سببيت و «بما» در كلمه «با» و حرفاشاره است به عذابى كه كفار در آن قرار دارند،  ﴾ك 

 . يا باى مقابله است
ون فرحى است كه در زمين بد ايد به سبب و يا در مقابلاين عذابى كه شما در آن قرار گرفته: و معنايش اين است كه

ديد، چون كرخود مىافراطى است كه در فرح  و نيز به سبب و يا در مقابل. گرفتيدكرديد، از لذات عاجل دنيا كام مىحق مى
حياى كرديد، در نتيجه به خاطر ايتان شيفته لذات دنيا و زينت آن بود و با هر حقى كه مخالف باطل شما بود دشمنى مىهادل

 . كرديدباطل خود و از بين بردن حق و كوبيدن آن فرح و مرح مى
ح را مطلق آورد، براى اين است كه گاهى فر «مرح» كرد، ولى «بغير الحق» اگر فرح را مقيد به قيد: در مجمع البيان گفته

دهد كه آن مذموم است، شود كه به باطل دست مىدهد، و چنين فرحى ممدوح است، گاهى هم مىبه خاطر حق دست مى
 . 3تواند باشدولى مرح جز مذموم و باطل نمى

ل وا﴿ بْوَابَِِا دْخ 
َ
يِنَِِمَثْوَىِفَبئِسَِِْفيِهَاِخَالِدِينَِِجَهَنَمَِِأ تَكَبُِ   ﴾الَمْ 

 اند، در حالى كه در آنيعنى داخل درهاى جهنم شويد كه برايتان تقسيم كرده
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 «جهنم ابواب» در سابق هم گذشت كه گفتيم مراد از. جاودانه باشيد، و چه بسيار بد مقامى است كه متكبرين از حق دارند
 . دركات آنست

  ﴾ِ.ِ.ِ.حَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِفَاصْبِِْ﴿

بعد از آنكه مال امر جدال كنندگان در آيات خدا را بيان كرد كه آتش دوزخ است، و نيز فرمود خدا ايشان را به كيفر 
كند و را امر به صبر مى )صلى الله عليه وآله و سلم(كفرشان گمراه نمود، اينك در اين جمله متفرع بر آن بيان، رسول خدا 

 . عده خدا حق استداند كه وعلتش را هم اين مى
مِِْالَََِّيِبَعْضَِِن رِيَنَكَِِفَإمَِا﴿ ه   . منظور از اين بعض، عذاب دنيا است ﴾نعَِد 
وِْ﴿
َ
ونَِِفَإلَِِْنَا﴿. و يا تو را با مرگت بگيريم و آن را نشانت ندهيم ﴾نَتَوَفَيَنَكَِِأ كه چه اين: فرمايدخلاصه مى ﴾ي رجَْع 

داديم، در اين دنيا با بودن تو در حيات به ايشان بچشانيم، و تو آن را ببينى و چه اينكه مختصرى از عذابى كه به آنان وعده 
قبل از اين نشان دادن وعده خود تو را با مرگت بگيريم، به هر حال اين كفار نزد ما خواهند برگشت و از چنگ ما بيرون شدنى 

 . كنيمنيستند، آن وقت وعده خود را در حقشان عملى مى
رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿

َ
لااِِأ صِِْلمَِِْمَنِِْمِنْه مِِْوَِِعَلَيْكَِِقصََصْنَاِمَنِِْمِنْه مِِْقَبْلكَِِِمِنِِْر س    ﴾ِ.ِ.ِ.عَليَْكَِِنَقْص 

ُِِِوَِ﴿ كه آيه -خداى تعالى زمام امر آن نصرت را : كند كهاين آيه كيفيت نصرت مزبور در آيه قبل را چنين بيان مى ِلكِ 
مَةِ 
 
ولِ ِأ ول ه مِِْجَاءَِِفَإذَِاِرسَ  مِِْوَِِباِلقِْسْطِِِبيَنَْه مِِْق ضَِِِرسَ  كند كه به منظور داورى بين آن را سنت خدا معرفى مى 1﴾ي ظْلَم ونَِِلَِِه 

به دست هيچ رسولى از رسولان قبل از تو نسپرد، بلكه  -كند هر رسول و امتش و به منظور پيروز كردن حق بر باطل نازل مى
كرد و حال تو نيز مانند حال ساير انبيا است، ممكن است ما به مند مىخواست از آن نصرت بهرهخود خدا مىهر پيغمبرى كه 

اى از آن عذابها كه به كفار وعده داديم بر كفار نازل كنى و خودت هم تو اذن بدهيم كه آن نصرت را بياورى و در نتيجه گوشه
عذابى بر كفار، ما جان تو را بگيريم، ولى به هر حال اين مسلم است كه امر آن را ببينى و ممكن هم هست قبل از نزول چنين 

كه  اين آن معنايى است. كند و در آن صورت پيروان باطل زيانكار خواهند بودخدا وقتى بيايد، در بين آنان به حق داورى مى
 . دهدسياق به آيه مى

 ز خداى تعالى كه در آخراى اخواهد اشاره كند به سنت جاريهپس آيه مورد بحث مى
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 . شودسوره متعرض آن مى
ولِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ نِِْلرَِس 

َ
تَِِِأ

ْ
اى است كه يك پيامبر براى تاييد هر چند اعم از معجزه «آيت» كلمه ﴾ِ.ِ.ِ.الََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِبآِيةَِ ِيَأ

كن فرستد و ليعملى بين هر پيامبر و امتش مىآورد بلاهايى كه خدا به منظور نصرت دادن به حق و داورى رسالت خود مى
 . منظور قسم دوم است -ايم در آيه مورد بحث به طورى كه از سياق استفاده كرده

مْرِ ِجَاءَِِفَإذَِا﴿
َ
نَالكَِِِخَسََِِِوَِِباِلْْقَُِِِق ضَِِِالََلِِِّأ بْطِل ونَِِه  يعنى و چون امر خدا به عذاب صادر شود، به حق داورى  ﴾الَمْ 

كار اند زيانكردهكند و در اين هنگام است كه افرادى كه به باطل تمسك مىشود، يعنى حق را غالب و باطل را رسوا مىمى
 . شوندگردند، و اما در آخرت به عذاب دائم مبتلا مىشوند، هم در دنيا و هم در آخرت، اما در دنيا دچار هلاكت مىمى

. ر قرآن نيامدهاند كه داستانشان دبعضى از پيغمبران بوده: اند بر اينكهلال كردهاز مفسرين به اين آيه شريفه استد 1بعضى
و ليكن اين استدلال درست نيست، زيرا آيه شريفه در مكه نازل شده و بيش از اين دلالت ندارد كه تا اين تاريخ، سرگذشت 

ِوَِ﴿ :فرمايده مورد بحث و در مدينه نازل شده، مىايم، ولى در سوره نساء كه بعد از سوربعضى از انبيا را برايت شرح نداده
لااِ مِِْقَدِِْر س  لااِِوَِِقَبْل ِِمِنِِْعَلَيْكَِِقصََصْنَاه  صْه مِِْلمَِِْر س  يعنى سرگذشت پيغمبرانى را قبلا برايت گفتيم و بعضى  2﴾عَلَيْكَِِنَقْص 

در  نازل شده، نام هيچ يك از انبيايى كه نامشانهايى كه بعد از سوره نساء بينيم در سورهديگر را نگفتيم، و به همين جهت مى
 . قرآن آمده برده نشده و خلاصه اينكه آيه مورد بحث دلالتى بر اين مدعا ندارد، ولى آيه سوره نساء اين دلالت را دارد

و  دخداى تعالى پيغمبرى سياه چهره مبعوث كر: روايت شده كه فرمود و در مجمع البيان است كه از على علیه السلام
 . 3داستان او را در قرآن براى ما بيان نفرمود

 . 4و نيز الدر المنثور، نظير اين معنا را از تفسير أوسط طبرانى، و از ابن مردويه، از آن جناب روايت كرده
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 [85تا  79آيات (: 40)سوره المؤمن ]

﴿
مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِالََلِّ  نْعَامَِِلكَ 

َ
كَب واِالَْْ ل ونَِِمِنْهَاِوَِِمِنْهَاِلتََِْ ك 

ْ
مِِْو٧٩َِِِتَأ واِوَِِمَنَافعِِ ِفيِهَاِلكَ  ِفِِِحَاجَةاِِعَلَيْهَاِلِِبَْل غ 

وركِ مِْ د  ِِوَِِعَلَيْهَاِوَِِص  لكِِِْعَََ مَْل ونَِِالَفْ  مِِْو٨٠َِِِتَ  يَِِآياَتهِِِِي رِيك 
َ
ونَِِالََلِِِّآياَتِِِفَأ ٨١ِِِت نْكِر 

َ
واِفَلَمِِْأ رْضِِِفِِِيسَِي 

َ
واِالَْْ ر  ِفَيَنْظ 

كْثََِِكََن واِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِ
َ
شَدَِِوَِِمِنْه مِِْأ

َ
رضِِِْفِِِآثاَرااِِوَِِق وَةاِِأ

َ
غْنَِِفَمَاِالَْْ

َ
٨٢ِِيكَْسِب ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْأ

ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْفَلَمَا واِباِلَْْيُنَِاتِِِر س  مِِْبمَِاِفَرحِ  نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِالَعِْلمِِِْمِنَِِعِنْدَه  وْاِفَلمََا٨٣ِِيسَْتَهْزِؤ 
َ
سَنَاِرَأ

ْ
ِآمَناَِقاَل واِبَأ

نَاِبمَِاِكَفَرْناَِوَِِوحَْدَه ِِباِلَلِِّ شِْْكيَِِِبهِِِِك  ه مِِْيكَ ِِفَلم٨٤َِِِْم  وْاِلمََاِإيِمَان ه مِِْيَنْفَع 
َ
سَنَاِرَأ

ْ
نَتَِِبَأ ِوَِِعِبَادِهِِِفِِِخَلتَِِْقدَِِْالَتَِِِّالََلِِِّس 

نَالكَِِِخَسََِِ ونَِِه    ﴾٨٥ِالَكََْفرِ 

 ترجمه آيات

وريد بخ هاآنسوار شده و از بعضى ديگر  هاآنخدا همان كسى است كه چارپايان را برايتان خلق كرد تا بر بعضى از 
79 . 

 هانآبه مقاصدى كه داريد برسيد و بر  هاآنو اينكه با سوار شدن و بار كردن بنه خود بر . منافع بسيار هست هاآنو در 
 . 80ها حمل شويد و بر كشتى

 . 81توانيد انكار كنيد دهد، كدام يك از آيات او را مىو او همواره آيات خود را به شما نشان مى
  



كه قبل از ايشان بودند چه شد؟ با اينكه عددشان بيش از  هاآن آيا اين مردم در زمين هيچ سير نكردند تا ببينند عاقبت
 . 82بود و آثار بيشترى در زمين داشتند و عملكردشان هيچ سودى به حالشان نكرد  هااينتر از و نيرويشان قوى هااين

ود بودند و آوردند گوششان بدهكار نبود خشنود و سرگرم دانش خنيز هر وقت رسولانشان معجزات روشن مى هاآن
 . 83در نتيجه اثر استهزايشان گريبانشان را گرفت 

ورزيم پنداشتيم كفر مىپس همين كه عذاب ما را بديدند گفتند ما تنها به خدا ايمان آورده و به آنچه شريك خدا مى
84 . 

 مواره در بندگانشولى ايمانشان بعد از ديدن عذاب ما هرگز سودى به حالشان نداشت اين خود سنتى است از خدا كه ه
 . 85شوند جريان دارد در اينجاست كه كافران زيانكار مى

 بيان آيات

گيرى از حال اى از آيات و ادله توحيد برگشت نموده مردم را به عبرتدر اين آيات براى چندمين بار به ذكر پاره
و آن سنت اين است كه نخست . دهدجارى ساخته، ارجاع مى هاآناند و از سنتى كه در بين هاى گذشته، كه هلاك شدهامت

ن راند و آن قضاء بالآخره به خسران كفار از آناكند و سپس بين آن رسول و امتش قضاء مىدر بين هر امتى رسولى مبعوث مى
 . يابدشود و در اينجا سوره خاتمه مىمنجر مى
﴿

مِ ِجَعَلَِِالَََِّيِالََلِّ  نْعَامَِِلكَ 
َ
ِِِالَْْ كَب وال ل ونَِِمِنْهَاِوَِِمِنْهَاِتََْ ك 

ْ
  ﴾تَأ

گى دارد، بست هاآنبد هاآنشوند، و تدبير امر انسخداى سبحان از بين همه چيزهايى كه آدميان در زندگى از آن منتفع مى
مراد از آن در اينجا تنها شتر  :اندگفته 1برد كه مراد از آن شتر و گاو و گوسفند است، هر چند كه بعضىچارپايان را نام مى

 . است
مِ ِجَعَلَِ﴿ نْعَامَِِلَك 

َ
كَب واِالَْْ ل ونَِِمِنْهَاِوَِِمِنْهَاِلتََِْ ك 

ْ
و لام . در اينجا به معناى آفريدن و يا مسخر كردن است «جعل» ﴾تَأ

 حان براى خاطرخداى سب: و معناى آيه اين است كه. براى تبعيض است «من» و حرف. لام غرض است «لتركبوا» در جمله
غرض از اين خلقت و يا تسخير اين است كه شما بر بعضى از . شما چارپايان را بيافريد، و چارپايان را براى شما مسخر كرد

 . مانند يك قسم از شتران سوار شويد و از شير بعضى ديگر مانند قسمى از شتر و گاو و گوسفند بخوريد هاآن
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مِِْوَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.مَنَافعِِ ِفيِهَاِلَك 

 . شير، پشم، كرك، مو، پوست، و ساير منافعشان: منافعى است، مانند هاآنيعنى براى شما در 
واِوَِ﴿ وركِ مِِْفِِِحَاجَةاِِعَليَْهَاِلِِبَْل غ  د   سوار شويد و هاآناين است كه بر پشت  هاآنيعنى و غرض ديگر از خلقت  ﴾ص 

 . به مقاصد و حاجتهايى كه در سينه داريد برسيد
ِِوَِِعَلَيْهَاِوَِ﴿ لكِِِْعَََ مَْل ونَِِالَفْ  تران را با ش هاآنو درياها كه بياب هاآناين جمله كنايه است از وسيله پيمودن بياب ﴾تَ 

 . پيمايند و درياها را با كشتىمى
مِِْوَِ﴿ يَِِآياَتهِِِِي رِيك 

َ
ونَِِالََلِِِّآياَتِِِفَأ   ﴾ت نْكِر 

مِِْوَِ﴿ و گويا جمله. تفسير اوائل اين سوره گذشت معناى نشان دادن خدا آيات خود را، در منظور اصلى  ﴾آياَتهِِِِي رِيك 
يَِ﴿ :فرمايدچينى بوده براى توبيخ كفار، كه مىنيست تا مستلزم تكرار باشد، بلكه منظور زمينه

َ
ونَِِلَلِِّاَِِآياَتِِِفَأ كدام  ﴾ت نْكِر 

ان ما را بينيد و بيآيات را كه خدا به شما نشان داده و به چشم خود مىيعنى كدام يك از اين  كنيديك از آيات خدا را انكار مى
 . كنيد؟ انكارى كه بهانه باشد براى اعراض از توحيد خداشنويد، انكار مىدر باره آن مى

﴿ِ
َ
واِفَلمَِِْأ رْضِِِفِِِيسَِي 

َ
واِالَْْ ر    ﴾ِ.ِ.ِ.فَيَنْظ 

ها هاى سابق و سنت قضاى الهى كه در آن امتسرگذشت امت كند و آنان را بهاين آيه شريفه مشركين را ملامت مى
 هاآنو نظير اين آيه در اوائل سوره نيز گذشت و گويا غرض از آن در آنجا اين بوده كه براى . دهدجريان داشت توجه مى

سويشان آمدند، ها را به گناهانشان بگرفت، چون هر وقت پيغمبرشان با معجزات به روشن سازد كه خدا هر يك از آن امت
مِ ﴿ :كفر ورزيدند و به همين جهت در آنجا دنبال آيه فرمود خَذَه 

َ
ن وبهِِمِِْالََلِّ ِفَأ خدا ايشان را به گناهانشان بگرفت ولى در  ﴾بذِ 

خدا  كند و از عذابنيازشان نمىآورند، بىاينجا غرض اين بوده كه براى مشركين روشن كند كه آنچه در زندگى به دست مى
 . اندشان و ندامتشان از آنچه كه كردهها كه از دانش خود دارند و نه توبهنمايد، نه آن خوشحالىيرى نمىجلوگ

يَِ﴿ :فرمودتفريع آورد، براى اين است كه آيه را بر جمله آخر آيه قبلى كه مى «فاء» و اگر در ابتداى آيه مورد بحث
َ
ِفَأ

ونَِِالََلِِِّآياَتِِ به  و اگر از خطاب در جمله قبلى تنكرون. باشد، يعنى اين را فرع و نتيجه آن قرار داده باشدتفريع كرده  ﴾ت نْكِر 
التفات كرد، براى اين است كه بفهماند مردمى كه از آيات او رو بگردانند و آن را انكار كنند، قابل آن نيستند  غيبت ا فلم يسيروا

 دانيد و متوجهكه مورد خطاب ما واقع شوند، لذا گويا از آنان رويگر
  



وقتى آيات خداى تعالى ظاهر و روشن است، ديگر قابل انكار : و گويا فرموده. گرديد )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
دهد، زبانى از هلاكت صاحبانش خبر مىيكى آن آياتى است كه در آثار گذشتگان هست و به زبان بى هاآننيست، و از جمله 
نگرند تا بفهمند گذشتگان با اينكه قويتر از ايشان بودند، هم از اند، ولى در آن به نظر عبرت نمىرا ديده و اين مردم آن آثار

 . نظر مقدار و هم از جهت كيفيت، مع ذلك قدرتشان و فرحى كه از علم و قدرت خود داشتند، سودى به حالشان نداد
ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْفَلَمَا﴿ واِباِلَْْيُنَِاتِِِر س  مِِْبمَِاِفَرحِ    ﴾ِ.ِ.ِ.الَْعِلمِِِْمِنَِِعِنْدَه 

 لهمراد از جم. گرددضميرهاى هفتگانه جمع كه در اين آيه است، همه به اقوام قبل از مشركين معاصر رسول خدا برمى
مِِْبمَِا﴿ د، و ت آوردن آن داشتناطلاعاتى است كه از زينت زندگى دنيا و فنون تدبيرى است كه براى به دس ﴾الَْعِلمِِِْمِنَِِعِنْدَه 

ِيَعْلَم ونَِ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنانناميده، تا بفهماند غير از آن علمى نداشتند،  «علم» خداى سبحان اين فنون تدبير را
نْيَاِالََْْيَاةِِِمِنَِِظَاهرِااِ مِِْوَِِالَد  مِِْالَِْخِرَةِِِعَنِِِه  عْرضِِْ﴿ :و نيز فرموده 1﴾غََفلِ ونَِِه 

َ
ِالََْْيَاةَِِإلَِِِي ردِِِْلمَِِْوَِِذِكْرِناَِعَنِِْتوََلَِِمَنِِْعَنِِْفَأ

نْيَا ه مِِْذَلكَِِِالَد   . 2﴾الَْعِلمِِِْمِنَِِمَبْلَغ 
و مراد از فرحشان از علمى كه دارند، غرور و خودپسندى ناشى از زرنگى و علم ظاهرى است كه در اداره زندگى خود 

ها، باعث شد كه از معارف حقيقى كه به وسيله رسولان خدا عرضه اطلاعات و زرنگىو خودباختگى در مقابل اين . دارند
وا﴿ شود، اعراض كنند و آن را چيزى به حساب نياورند و مسخره كنند و به همين جهت دنبال جملهمى مِِْبمَِاِفَرحِ  ِمنَِِِعِنْدَه 

نَِِبهِِِِكََن واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِ﴿ :فرمود ﴾الَْعِلْمِِ  . ﴾يسَْتَهْزِؤ 

كه عكس العمل كفار بر خوردار از علوم مادى را در مقابل  ﴾الَأعِلأمِِِمِنَِِعِنأدَهُمأِِبمَِاِفرَحُِوا﴿ معناى جمله
 دعوت پيامبران الهى حكايت مى كند

وا﴿ و در معناى جمله مِِْبمَِاِفَرحِ   :اقوال ديگرى نيز هست ﴾الَْعِلْمِِِمِنَِِعِنْدَه 
مِِْبمَِا﴿ مراد از: اينكه 3يكى عقايد فاسد و آراى باطلى است كه داشتند و آن را از نادانى علم ناميدند،  ﴾الَعِْلْمِِِمِنَِِعِنْدَه 

ولى خواننده عزيز خودش . نمودندكردند و بدين جهت علم انبيا را تحقير مىو به همان عقايد و آراى باطل خوشحالى مى
 . كنديه كرده كه هيچ دليلى بر آن دلالت نمىمتوجه است، كه اين مفسر تصويرى براى آ

 مراد از علم، علوم فلسفه يونان و دهرى مسلكان است كه دارندگان: ديگر اينكه 4يكى
  

                                                      
 . 7روم، آيه  -. دانند و اما از آخرت غافلندتنها ظاهرى از زندگى دنيا را مى 1
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تفسير  اين. باليدندكردند و به علم خود مىاعتنايى مىشنيدند، اظهار بىاين علوم وقتى وحى آسمانى و معارف نبوى را مى
كند هاى گذشته كه قرآن كريم در اين آيات سرگذشتشان را بيان مىاست، به اضافه اينكه با احدى از امتهم مانند تفسير قبلى 

كند، چون نه امت نوح از فلاسفه يونان و دهرى مسلك بودند و نه قوم عاد، نه قوم ثمود و نه قوم ابراهيم، و لوط تطبيق نمى
 . و شعيب و سايرين

آمد، از آمدن علم انبيا خوشحال وقتى رسول هر امتى با بينات مى: يه اين است كهاصل معناى آ: ديگر اينكه 1يكى
نه و سپس از باب طع، «كردنداز جهلى كه خود داشتند خوشحالى مى» :شدند، چيزى كه هست به جاى اين عبارت فرمودهنمى

وا﴿ :را آورد و فرمود «علم» ،«جهل» و تعريض به جاى كلمه مِِْبمَِاِفَرحِ  و اين تفسير علاوه بر اينكه روبراه . ﴾الَْعِلْمِِِمِنَِِعِنْدَه 
 . نيست و از فهم دور است، اشكال وجه اول هم بر آن وارد است

كفار  :گردد و معناى آن اين است كهبه رسولان بر مى «عندهم» به كفار و ضمير در «فرحوا» ضمير در: ديگر اينكه 2يكى
اشكال اين وجه اين است كه لازمه آن مختل . نمودندكردند، يعنى خنده و مسخره مىوشحالى مىبه علمى كه نزد انبيا بود، خ

را  «دندكرعوام به علمى كه داشتند خوشحالى مى» شدن ضميرهايى است كه همه در يك سياق قرار دارند، مثل اينكه عبارت
ى علاوه بر اين خنده و مسخرگ. «كردندخوشحالى مى عوام به علمى كه علما داشتند به عنوان مسخرگى» معنا كنيم به اينكه

را در آن به كار بگيرد، و به فرضى هم به خاطر  «خوشحالى -فرح » كردن خودش واژه مخصوص دارد، و معنا ندارد واژه
 . اى نيستاى در كلام بياورند و در آيه چنين قرينهجهاتى استعمال كنند، بايد قرينه

رسولان : گردد و معناى آيه اين است كهبه رسل برمى «عندهم» و در «فرحوا» و ضمير درد: ديگر اين است كه 3يكى
وقتى به سر وقت قوم خود آمدند و ديدند كه چقدر جاهلند و تا چه حدى بر كفر وجود خود پافشارى دارند و نيز از همين 

 نيستند و به علمى كه خود داشتند آنهم علم به جا فهميدند كه چه عاقبت بدى در پى دارند، شكر خدا را كردند كه مثل ايشان
 . حق خوشحال گشتند

اشكال اين وجه آن است كه سياق آيات بهترين شاهد است بر اينكه اين آيه در مقام بيان حال كفار است، نه حال انبيا 
ثر دادند و چگونه در انشان مىرفتند، چه عكس العملى از خود كفار بعد از آنكه انبيا به سراغشان مى: خواهد بفرمايدو مى

 نپذيرفتن دعوت انبيا
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ه اين سياق چه ربطى دارد به اينك. كارشان به نزول عذاب كشيده شد و بعد از آمدن عذاب ديگر ايمان سودى برايشان نداشت
لازمه اين وجه نيز اين علاوه بر اين . اى دارندشدند از اينكه علوم حقهانبيا در مقايسه وضع خود با وضع مردم خوشحال مى

 . است كه مرجع ضميرهاى يك سياق، مختلف شود
وْاِفَلَمَا﴿

َ
سَنَاِرَأ

ْ
نَاِبمَِاِكَفَرْناَِوَِِوحَْدَه ِِباِلَلِِِّآمَنَاِقاَل واِبَأ شِْْكيَِِِبهِِِِك    ﴾م 

 . خواهدو بقيه الفاظ آيه تفسير نمى. به معناى شدت عذاب است «باس» كلمه
ه مِِْيكَ ِِفَلَمِْ﴿ وْاِلمََاِإيِمَان ه مِِْيَنْفَع 

َ
سَنَاِرَأ

ْ
  ﴾ِ.ِ.ِ.بَأ

 . و سود نبخشيدن ايمان بعد از ديدن عذاب، براى اين است كه چنين ايمانى اختيارى نيست و ارزشى ندارد
نَتَِ﴿ ن است بندگانش باب كرده، اييعنى آن سنتى كه خداى تعالى در گذشته در بين  ﴾عِبَادِهِِِفِِِخَلتَِِْقدَِِْالَتَِِِّالََلِِِّس 

نَالكَِِِخَسََِِِوَِ﴿. كه توبه بعد از ديدن عذاب را قبول نكند ونَِِه   . شونداينجاست كه كفار زيانكار مى ،﴾الَكََْفرِ 
  



  
  

 (41) سوره فصلت

 سوره فصلت، مكى است و پنجاه و چهار آيه دارد 
  
  

 [12تا  1آيات (: 41)]سوره فصلت 

لتَِِْكتَِاب ٢ِِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِمِنَِِتنَْْيِل ١ِِِالَرحَِيمِِحمِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ٣ِِيَعْلَم ونَِِلقَِوْمِ ِعَرَبيًِّاِق رْآنااِِآياَت هِ ِف صُِ
عْرَضَِِنذَِيرااِِوَِِبشَِيااِ

َ
مِِْفَأ كْثَ ه 

َ
ونَِِلَِِفَه مِِْأ كِنَةِ ِفِِِق ل وب نَاِقاَل واِو٤َِِِيسَْمَع 

َ
وناَِمِمَاِأ ِبيَنْنِاَِمِنِِْوَِِوَقرِْ ِآذَاننَِاِفِِِوَِِإلَِِهِِِْتدَْع 

نَاِإنَِمَاِق ل٥ِِِْعََمِل ونَِِإنَِنَاِفَاعْمَلِِْحِجَاب ِِبيَنْكَِِِوَِ
َ
مِِْبشََِْ ِأ نَمَاِإلََِِِي وحَِِمِثْل ك 

َ
مِِْأ واِوَاحِدِ ِإلَِِ ِإلِهَ ك  وِوَِِإلَِِهِِِْفَاسْتَقِيم  ِه ِاسِْتَغْفِر 

ِِِوَيْل ِِوَِ شِْْكيَِِل مِِْوَِِالَزَكََةَِِي ؤْت ونَِِلَِِالَََِّين٦َِِِلمْ  ِِِه  مِِْباِلِْخِرَة ونَِِه  جْرِ ِلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإن٧َِِِِكََفرِ 
َ
ِغَيِْ ِأ

ِِق ل٨ِِِْمَمْن ونِ 
َ
مِِْأ ونَِِإنِكَ  ر  رضَِِْخَلقََِِباِلََِّيِلَِكَْف 

َ
نْدَادااِِلَِ ِتَِعَْل ونَِِوَِِيوَْمَيِِِْفِِِالَْْ

َ
ِفيِهَاِجَعَلَِِو٩َِِِالَْعَالمَِيَِِربَِ ِذَلكَِِِأ

قْوَاتَهَاِفيِهَاِقَدَرَِِوَِِفيِهَاِباَرَكَِِوَِِفَوْقهَِاِمِنِِْرَوَاسَِِ
َ
رْبَعَةِِِفِِِأ

َ
يَامِ ِأ

َ
خَانِ ِهَِِِوَِِالَسَمَاءِِِإلَِِِاسِْتَوىَِِث م١٠َِِِللِسَائلِيَِِِسَوَاءاِِأ ِفَقَالَِِد 

رْضِِِوَِِلهََا
َ
وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِاِللَِْ

َ
تَينَْاِقاَلَِاَِكَرْهااِِأ

َ
ن١١َِِِطَائعِِيَِِأ وْحَِِوَِِيوَْمَيِِِْفِِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِفَقَضَاه 

َ
ُِِِفِِِأ مْرَهَاِسَمَاءِ ِك 

َ
ِزَيَنَاِوَِِأ

نْيَاِالَسَمَاءَِ   ﴾١٢ِالَعَْليِمِِِيزِِالَْعَزِِِتَقْدِيرِ ِذَلكَِِِحِفْظااِِوَِِبمَِصَابيِحَِِالَد 

 ترجمه آيات

 . 1حم  به نام خداى رحمان رحيم
 . 2اين كتاب نازل شده از ناحيه رحمان رحيم است 

  



 . 3كتابى است كه آياتش از يكديگر جداست كتابى است خواندنى عربى براى مردمى كه علم داشته باشند 
 . 4 شنوندبيشترشان از آن رويگردانيده در نتيجه آن را نمىرسان است و در عين حال ده و بيمدر حالى كه بشارت

خوانيد در غلافهايى روى هم است و در گوشهايمان سنگينى ى ما از پذيرفتن آنچه ما را به سويش مىهادلگويند مى
 . 5است و بين ما و تو حجابى است تو كار خود كن كه ما نيز كار خود خواهيم كرد 

شود كه معبود شما معبودى است يكتا پس همه يك مثل شما با اين فرق كه به من وحى مى بگو من تنها بشرى هستم
 . 6ورزند ايد استغفار كنيد و واى به حال آنان كه شرك مىصدا به سويش رو كنيد و از شركى كه به وى ورزيده

 . 7دهند و نسبت به آخرت كافرند يى كه زكات نمىهاآنهم
 . 8شود كنند اجرى دارند كه هرگز قطع نمىآورده و اعمال صالح مى در مقابل كسانى كه ايمان

نكه شويد با ايها قايل مىورزيد كه زمين را در دو روز خلق كرد و براى او شريكبگو راستى شما به خدايى كفر مى
 . 9اين خدا رب تمامى عوالم است؟ 

به آسمان كشيده و نيز در زمين آنچه قوت و رزق هست  اش سردار قرار داد كه قسمت بيرونىهاى ريشهو در زمين كوه
 . 10خواران را بدهد در چهار فصل پديد آورده قوت و رزقى كه كفاف همه روزى
چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد تحت : به هر دو فرمودگاه آن سپس بر آسمان كه در آن هنگام دودى بود بپرداخت و

 . 11تحت فرمانيم فرمان درآييد گفتند به طوع و رغبت 
را هفت عدد قرار داد آنهم در دو روز و امر هر آسمانى را در آن وحى كرد و ما آسمان دنيا را به فانوسهايى  هاآنآسمپس 

 . 12زينت داديم ستارگانى كه هم زينت آسمانند و هم حافظ آن، اين است تقدير خدايى كه عزيز و داناست 

 [ركهغرض اصلى اين سوره مبا]بيان آيات 

سوره  غرض اصلى. گويداين سوره پيرامون اعراض كفار از كتابى كه بر آنان نازل شده، يعنى از قرآن كريم، سخن مى
كنيد كه يك قسمت از اين سوره در باره همين مساله است، از همان ابتداى سوره اين اين است و به همين جهت ملاحظه مى

ِنَِمِِِتنَْْيِل ِ﴿ براى اينكه اولين آيه آن آيه. شودچند آيه يك بار همان را متعرض مىسازد، و بعد از هر معنا را خاطرنشان مى
 كند،است، كه تا شش آيه مساله انكار كتاب را دنبال مى ﴾ِ.ِ.ِ.الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِ

  



واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :فرمايدمجددا همين مطلب را متذكر شده مى «26» سپس در آيه واِلَِِكَفَر  رْآنِِِلهَِذَاِتسَْمَع   ﴾ِ.ِ.ِ.الَقْ 
ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدهمين مطلب را از سر گرفته، مى «40» و براى نوبت سوم در آيه  ﴾ِ.ِ.ِ.عَليَْنَاِيََفَْوْنَِِلَِِآياَتنَِاِفِِِي لحِْد 

واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدو دنبالش مى مِِْلمََاِباِلَُِّكْرِِِكَفَر  و در اواخر سوره باز سخن از خدايى بودن قرآن نموده،  ﴾ِ.ِ.ِ.جَاءهَ 
ِِق لِْ﴿ :فرمايدمى

َ
يْت مِِْأ

َ
 . ﴾ِ.ِ.ِ.بهِِِِكَفَرْت مِِْث مَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِإنِِِْرَأ

هد، دگانه دين است كه اساس دعوت حقه اسلام را تشكيل مىو لازمه اعراض مشركين از كتاب خدا انكار اصول سه
 اى در كار، و معاد، و چون چنين لازمه)صلى الله عليه وآله و سلم(و آن عبارت است از وحدانيت خدا، نبوت خاتم الانبياء 

 . دهدگويد، و در ضمن بشارت و انذار مىبود، لذا در باره اين سه اصل مفصل سخن مى
نازل شده و مضامين آياتش نيز بر اين معنا دلالت  شود اين سوره در اوايل بعثتو به طورى كه از روايات استفاده مى

 . دارد، پس در نتيجه اين سوره مكى خواهد بود

ِيل ِ﴿ اى كه از جملهنكته َنِِِمِنَِِتنَْأ  شود، معناى تفصيل قرآناستفاده مى ﴾الَرَّحِيمِِِالَرَّحْأ
  ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِمِنَِِتنَْْيِل ِِحم﴿

براى مبتدايى كه حذف شده و اين كلمه هر چند مصدر است، ولى به معناى اسم مفعول است، خبر است  «تنزيل» كلمه
 و اگر از. «اين كتاب نازل شده از ناحيه رحمان رحيم است -هذا منزل من الرحمن الرحيم » :شوددر نتيجه تقدير آيه اين مى

كند كه شامل اولى رحمت عامه خدا را حكايت مى را برد، كه «رحيم» و «رحمان» بين همه اسماء و صفات خدا نام دو صفت
دهد كه تنها شامل مؤمنين است، به اين منظور است كه شود و دومى از رحمت خاصه خدا خبر مىمؤمن و كافر هر دو مى

 . كه مايه اصلاح آخرتشان است همچناناشاره كند به اينكه اين تنزيل مايه اصلاح دنياى مردم است، 
لَِِكتَِاب ِ﴿   ﴾يَعْلمَ ونَِِلقَِوْمِ ِعَرَبيًِّاِق رْآنااِِآياَت هِ ِتِْف صُِ

ت كه در مقابل اس «تفصيل» از مصدر «فصلت» و كلمه. «تنزيل» اين آيه خبرى است بعد از خبر قبلى، يعنى بعد از كلمه
يكديگر جدا و متمايز و مراد از تفصيل آيات قرآن اين است كه ابعاض و اجزاى آن را از . است «اجمال» و كلمه «احكام» كلمه

هاى كلام بتواند معانى آن را بفهمد و كند، به اينكه آن را آن قدر نازل و در خور فهم شنونده كند كه شنونده عارف به اسلوب
حْكِمَتِِْكتَِاب ِ﴿ كه آيه همچنانمقاصدش را تعقل كند، 

 
لتَِِْث مَِِآياَت هِ ِأ نِِْمِنِِْف صُِ بيِِِِالَكِْتَابِِِوَِ﴿ و نيز آيه 1﴾خَبيِِ ِحَكِيمِ ِلَد  ِالَمْ 

مِِْعَرَبيًِّاِق رْآنااِِجَعَلْنَاه ِِإنِاَ مُِِِفِِِإنِهَِ ِوَِِتَعْقِل ونَِِلَعَلكَ 
 
 أ

ِ 
                                                      

 . 1هود، آيه  -. داده شدكتابى است كه آياتش نخست محكم بوده و سپس از ناحيه خداى حكيم خبير تفصيل  1



يْنَاِالَكِْتَابِِ  . به آن اشاره دارند 1﴾حَكِيمِ ِلَعَلِِ ِلَدَ

 آله عليه و اللهتوضيحى راجع به عربى بودن قرآن و جهانى و عمومى بودن دعوت خاتم الانبياء صلى 
لام تعليل و يا  ﴾يَعْلَم ونَِِلقَِوْمِ ﴿ و لام در جمله. باشدمى «آياته» حال از كتاب و يا از كلمه ﴾عَرَبيًِّاِق رْآنااِ﴿ و جمله

ل است، يعنى كتابى است كه آياتش مفص «لقوم يعلمون معانيه» يا حذف شده و تقديرش «يعلمون» و مفعول. اختصاص است
 .دانند، چون زبانشان همان زبانى است كه قرآن با آن نازل شده، يعنى زبانشان عربى استكه معانى آن را مىشده براى مردمى 

 . باشد «براى مردمى داراى علم» ممكن هم هست اصلا مفعول آن متروك شده و معنايش
ِوَِ﴿ كه آيه همچناناند، بودهلازمه معناى اول اين است كه عربى نازل شدن قرآن براى آن باشد كه نژاد عرب مورد اعتنا 

عْجَمِيًّاِق رْآنااِِجَعَلْنَاه ِِلوَِْ
َ
لتَِِْلَِِلوَِِْلقََال واِأ عْجَمِِّ ِءَِِآياَت هِ ِف صُِ

َ
عْجَمِيَِِبَعْضِِِعَََِِنزََلْناَه ِِلوَِِْوَِ﴿ و نيز قريب به آن آيه 2﴾عَرَبِِ ِوَِِأ

َ
ِالَْْ

ه ِ
َ
ؤْمِنيَِِِبهِِِِكََن واِمَاِعَلَيْهِمِِْفَقَرَأ  . بدين معنا اشعار دارد 3﴾م 

 ه و سلم()صلى الله عليه وآلاگر معناى آيه اين باشد، آيا با عموم دعوت خاتم الانبياء : در اينجا ممكن است كسى بپرسد
ته، گرفنه، زيرا دعوت آن جناب هر چند جهانى بوده و ليكن مرحله به مرحله صورت مى: گوييمكند؟ مىمنافات پيدا نمى

از آن به بعد مدتى به طور گاه آن. اولين دعوتى كه كرد دعوت مردم در مراسم حج بود كه با انكار شديد مشركين مواجه شد
نْذِِِوَِ﴿ كه آيه شريفه همچنانسرى و پنهانى دعوت كرد، و در مرحله سوم مامور شد عشيره و نزديكان خود را دعوت كند، 

َ
ِرِْأ

قْرَبيَِِِعَشِيَتكََِ
َ
ِبمَِاِفَاصْدَعِْ﴿ كه آيه همچنانو در مرحله چهارم مامور شد همه قومش را دعوت كند، . بدان اشاره دارد 4﴾الَْْ

عْرضِِِْوَِِت ؤْمَرِ 
َ
 . به آن اشاره دارد 5﴾الَمْ شِْْكيَِِِعَنِِِأ

ي هَاِياَِق لِْ﴿ و در مرحله پنجم، مامور شد به دعوت عموم مردم كه آيه
َ
ِِأ ِِالَناَس  ول ِِإنُِِّ مِِْالََلِِِّرسَ   و نيز آيه 6﴾جََِيعااِِإلَِِكْ 

وحَِِِوَِ﴿
 
رْآنِ ِهَذَاِإلََِِِأ نْذِرَك مِِْالَقْ 

 
 به آن اشاره ،7﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ
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 . دارند
علاوه بر اين، اين معنا از مسلمات تاريخ است كه يكى از گروندگان به آن جناب سلمان فارسى است كه ايرانى بوده، 

 و نيز اين هم مسلم است كه آن. بلال بوده كه اهل حبشه بوده است و يكى صهيب بوده كه اهل روم آن روز بودهيكى ديگر 
و نيز اين مسلم است . كرده و وقايعى كه بين آن جناب و يهوديان اتفاق افتاده معروف استجناب يهوديان را هم دعوت مى

امه نوشته و همه را به اسلام دعوت كرده، همه اين شواهد دلالت دارد كه آن جناب به پادشاهان ايران، مصر، حبشه، و روم ن
 . بر اينكه دعوت آن جناب جهانى و عمومى بوده است

عْرَضَِِنذَِيرااِِوَِِبشَِيااِ﴿
َ
مِِْفَأ كْثَ ه 

َ
ونَِِلَِِفَه مِِْأ  . ﴾يسَْمَع 

 :نشنيدن بيشتر مردم، به قرينه اينكه فرمودو مراد از . دو حال از كتاب در آيه قبلى است «نذيرا» و «بشيرا» دو كلمه
 . شنيدهنشنيدن به سمع قبول است، نه اينكه گوششان نمى ،«فاعرض»

كِنَةِ ِفِِِق ل وب نَاِقاَل واِوَِ﴿
َ
وناَِممَِاِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.إلَِِهِِِْتدَْع 

چيزى در آن حفظ و گرفته شده و اين كلمه به معناى ظرفى است كه  «كن» از كلمه «أكنة» كلمه: گويدراغب مى
: دآيمى «اكنه» به معناى روپوشى است كه چيزى در زير آن نهفته شود، و جمع آن «كنان» :گويدو نيز مى. نگهدارى شود

كِنَةاِِق ل وبهِِمِِْعَََِِجَعَلنَْاِوَِ﴿ :آيد، و در قرآن آمده، آنجا كه فرمودهمى «اغطيه» ،«غطاء» كه جمع كلمه همچنان
َ
نِِْأ

َ
  1﴾يَفْقَه وه ِِأ

كِنَةِ ِفِِِق ل وب نَا﴿ جملهبنابراين و . 
َ
وناَِمِمَاِأ ى ما وضعى به خود گرفته هادلاى خواهد بود از اينكه كنايه ،﴾إلَِِْهِِِتدَْع 

فهمد، مثل اينكه با روپوشهايى پوشيده شده كه هيچ منفذى براى راه يافتن و كه به هيچ وجه دعوتت به دين توحيد را نمى
 . خنه كردن چيزى از خارج در آن نمانده استر

ِمِنِِْوَِ﴿ .شنوديعنى در گوشهاى ما سنگينى و كرى پيدا شده، ديگر گوش ما از دعوت تو چيزى نمى ﴾وَقرِْ ِآذَاننَِاِفِِِوَِ﴿
هاى تو هيچ يك از خواستهپس ما در . گذارد ما به سويت آييماى است كه نمىيعنى بين ما و تو پرده ،﴾حِجَاب ِِبيَنْكَِِِوَِِبيَنْنَِا

 . شويمبا تو جمع نمى
 كفار با اين اعلام خود آن جناب را از قبول دعوتش به كلى مايوس كردند، چون بار
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: دو بار دوم گفتن. كند تا ما آن را بفهميمى ما در ظرفى پنهان شده كه ديگر هيچ دعوتى در آن رخنه نمىهادل: اول گفتند
 و نوبت. نمايدى ما كه دو گوش ما باشد بسته شده، و هيچ انذار و بشارتى در آن نفوذ نمىهادلبه هاى ورود دعوت تو راه

 و اين خود. گذارد ما و تو يك جا و بر سر يك مساله جمع شويمبين ما و تو حجاب و حائلى است كه نمى: سوم گفتند
 . مايوس كردن به تمام معنا است

راين بنابدهد، و هاى قبل است، و بويى هم از تهديد مىگيرى از جملهاين جمله تفريع و نتيجه ﴾عََملِ ونَِِإنَِنَاِفَاعْمَلِْ﴿
ل توانى بكن و اعتقادات ما را باطوقتى هيچ راهى براى تفاهم بين ما و تو نمانده، ناگزير تو هر چه مى: شودمعنايش اين مى

 . يمكنبساز ما هم هر تلاشى كه داريم براى ابطال دعوت تو مى
تو بر دين خودت عمل كن، ما هم بر طبق دين خود عمل خواهيم : انداز مفسرين در معناى اين جمله گفته 1بعضى

ول ولى اين دو ق. كوشيممعنايش اين است كه تو در هلاك ما بكوش، ما هم در نابودى تو مى: اندديگر هم گفته 2بعضى. كرد
 . باشدخالى از بعد و دورى از ذهن نمى

نَاِإنَِمَاِق لِْ﴿
َ
مِِْبشََِْ ِأ نَمَاِإلََِِِي وحَِِمِثْل ك 

َ
مِِْأ واِوَاحِدِ ِإلَِِ ِإلِهَ ك  وه ِِوَِِإلَِِهِِِْفَاسْتَقِيم    ﴾اسِْتَغْفِر 

ِفِِِق ل وب نَا﴿ :در مقام پاسخ گويى از اين سخن ايشان است كه گفتند -آيد به طورى كه از سياق برمى -اين آيه شريفه 
كِنَةِ 

َ
وناَِمِمَاِأ اى پيامبر به ايشان بگو من بشرى هستم مانند شما كه در بين شما : و حاصل جواب اين است كه ﴾إلَِِهِِِْتدَْع 

 گويم، آن طور كه خود شما با يكديگركنيد و با شما سخن مىكنم، آن طور كه خود شما با يكديگر معاشرت مىمعاشرت مى
جنس شما از قبيل فرشته نيستم، تا بين من و شما حايل و حجابى باشد و يا  كنيد، پس من جنس ديگرى مخالفگفتگو مى

ود و شتنها تفاوت من با شما اين است كه به من وحى مى. ى شما وارد نشودهادلسخنم به گوش شما نرسد و يا كلامم به 
ود و آن اين است كه معبود شما شنمايم، وحيى است كه به من مىگويم و شما را به سوى آن دعوت مىآنچه من به شما مى

 . آن معبودى كه سزاوار پرستش باشد يكى است، نه آلهه متفرق و گوناگون
وا﴿ وه ِِوَِِإلَِِهِِِْفَاسْتَقِيم  ا شريك وجود ندارد، پس به توحيد او قيام كنيد، و شركيعنى حال كه به جز يك اله بى ﴾اسِْتَغْفِر 

 ك و گناهانى كه تارا از او نفى نماييد و از او نسبت به شر
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 . ايد طلب مغفرت نماييدكنون مرتكب شده

 انفاق نكردن مال، و كفر به معاد، دو صفت از اخص صفات مشركين
مِِْوَِِالَزَكََةَِِي ؤْت ونَِِلَِِالَََِّينَِِللِمْ شِْْكيَِِِوَيْل ِِوَِ﴿ مِِْباِلِْخِرَةِِِه  ونَِِه    ﴾كََفرِ 

كند و آنان را به كردند و قائل به يگانگى او نبودند، تهديد مىشركايى اثبات مىاين آيه شريفه مشركين را كه براى خدا 
 . دورزندهند و يكى هم اينكه به آخرت كفر مىيكى اينكه زكات نمى: كنددو صفت از اخص صفاتشان توصيف مى

زكات به معناى صدقه واجبى مطلق انفاق مال در راه خدا به فقراء و مساكين است، براى اينكه  «دادن زكات» و مراد از
شد واجب نشده بود، چون سوره مورد بحث از كه از احكام اسلام است آن روز يعنى در روزهايى كه اين سوره نازل مى

 . هاى مكى استترين سورهقديمى
س را با نكه نفهاى گناهان است و ايتزكيه نفس، و تطهير آن از پليدى «دادن زكات» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى

و اين تفسير تفسير خوبى است، اما در . دهد، تربيت و نمو دهندرشدى پاك كه تنها از راه عبادت خداى سبحان دست مى
 . بر تزكيه نفس اطلاقى صحيح باشد «زكات دادن» صورتى كه اطلاق جمله

مِِْوَِ﴿ و جمله مِِْباِلِْخِرَةِِِه  ونَِِه  وصفى است كه از لوازم مذهب آنان در انكار . وصف ديگرى است از مشركين ﴾كََفرِ 
آغاز كرد تا بفهماند كفر به آخرت از مشخصات مشرك  «هم» رود و به همين جهت جمله را با ضمير فصلمعاد به شمار مى

  2. است
جْرِ ِلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

َ
 . ﴾مَمْن ونِ ِغَيِْ ِأ

و . اندرا اين طور معنا كرده «ممنون» كه بعضى از مفسرين همچنانيعنى مؤمنين اجرى غير مقطوع و دائمى دارند، 
ِِبغَِيِِِْفيِهَاِي رْزَق ونَِ﴿ اند، همان معنايى كه آيهديگر آن را به غير معدود معنا كرده 3بعضى  . كندنيز بدان اشاره مى 4﴾حِسَاب 

در رزق مردم با ايمان و صالح منت و اذيت نيست و : اند كه منظور از اين جمله اين باشد كهديگر احتمال داده 5بعضى
اينكه اين رزق را : ممكن است ما نيز اين معنا را توجيه نموده، بگوييم. كنددهنده رزق عمل خود را با منت نهادن مكدر نمى

 اجر ناميده، اشعار بر
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داده، نه اينكه از  هاآنبا ايمان و صالح است، هر چند كه اين استحقاق را هم خدا به اين معنا دارد كه رزق مزبور حق مردم 
مِِْكََنَِِهَذَاِإنَِِ﴿ :كه فرمود همچنانپيش خود به دست آورده باشند،  مِِْكََنَِِوَِِجَزَاءاِِلكَ  و معلوم است رزقى  1﴾مَشْك ورااِِسَعْي ك 

 . دارددهند، ديگر منت برنمىكه به عنوان مزد به كسى مى
ِِق لِْ﴿

َ
مِِْأ ونَِِإنِكَ  ر  رضَِِْخَلَقَِِباِلََِّيِلَِكَْف 

َ
نْدَادااِِلَِ ِتَِعَْل ونَِِوَِِيوَْمَيِِِْفِِِالَْْ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

دهد كه از مشركين نسبت به كفر و شركشان به خدا پرسش در اين آيه شريفه براى بار دوم به رسول خود دستور مى
زند؟ ورو زمين و تدبير امر آن دو روشن است، چرا شرك مى هاآنآسمنمايد كه با اينكه آيات و دلايل وحدانيت خدا در خلقت 

كِنَةِ ِفِِِق ل وب نَا﴿ :و اين دستور را بعد از پاسخى فرموده كه از گفتار مشركين كه گفتند
َ
 . ده بوددا ﴾أ

 «لام» و حرف «ان» و استفهام در اين آيه استفهام تعجبى است، و به همين مناسبت مطلب مورد استفهام را با حرف
كند كه مردمى به خدا كفر بورزند و قائل به شركايى براى خدا تاكيد كرد، گويا شخص استفهام كننده به هيچ وجه باور نمى

 . وحدانيت او اين قدر روشن استشوند، با اينكه برهان و حجت بر 
نْدَادااِِلَِ ِتَِعَْل ونَِِوَِ﴿

َ
ونَِ﴿ اين جمله تفسير جمله ﴾أ ر  رضَِِْخَلقََِِباِلََِّيِلَِكَْف 

َ
 «ند» جمع «انداد» و كلمه. است ﴾ِ.ِ.ِ.الَْْ

ل او و الوهيت مثشريك گرفتن براى خداست، شركايى كه در ربوبيت  «جعل انداد» دهد، و مراد ازاست كه معناى مثل را مى
 . باشند

كه مخصوص براى اشاره به دور است، به خداى تعالى اشاره كرد،  «ذلك» با كلمه ﴾الَعَْالمَِيَِِربَِ ِذَلكَِِ﴿ و اگر در جمله
پس او رب العالمين است، كه تدبير امر . براى دور بودن ساحت مقدس او و نزاهتش از داشتن مثل و از نظاير اين اوهام است

مخلوقات به دست اوست و با اين حال ديگر هيچ مجوزى براى اين توهم نيست كه غير او ربى ديگر و معبودى ديگر تمامى 
 . باشد

 مقصود از خلقت زمين در دو روز، خلقت آن در دو قطعه از زمان و در دو مرحله است
رْضَِِخَلَقَِ﴿ در جمله «يوم» و مراد از كلمه

َ
از زمان است، نه دو روز از روزهاى معمولى و معهود اى پاره ﴾يوَْمَيِِِْفِِِالَْْ

ذهن ما، چون روز از نظر ما ساكنان زمين عبارت است از مقدار حركت كره زمين به دور خودش، كه يك دور آن را يك روز 
 تناميم، و احتمال اينكه مراد از دو روز در آيه چنين روزى باشد احتمالى اسمى يك شبانه روز: و يا به عبارتى
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اى از زمان اى از زمان است و اطلاق روز بر پارهمراد از روز پاره -همان طور كه گفتيم  -پس . فاسد و فسادش بر همه روشن
يَامِ ِتلِكَِِْوَِ﴿ :فرمايدبسيار شايع است، از آن جمله كلام خداى تعالى است كه مى

َ
 :فرمايدو نيز مى 1﴾الَناَسِِِبيََِِْن دَاولِ هَاِالَْْ

ونَِِفَهَلِْ﴿ يَامِِِمِثْلَِِإلَِِِينَْتَظِر 
َ
 . اى از زمان اطلاق شده استو امثال اين موارد كه ايام در پاره ،2﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِأ

پس مراد از دو روزى كه خدا در آن زمين را آفريده دو قطعه از زمان است كه در آن تكون زمين و زمين شدن آن تمام 
گر آن را دو قطعه از زمان خواند، نه يك قطعه، براى اين است كه دلالت كند بر اينكه زمين در تكون نخستينش، دو و ا. شده

ى مرحله يك: و يا به عبارتى ديگر. يكى مرحله خامى و كالى و دوم مرحله پختگى و رسيده شدن: مرحله متغاير را طى كرده
 . اين تعبيرهاذوب بودن، و ديگرى مرحله منجمد شدن، و امثال 

  ﴾ِ.ِ.ِ.فَوْقهَِاِمِنِِْرَوَاسَِِِفيِهَاِجَعَلَِِوَِ﴿
رْضَِِخَلَقَِ﴿ اين آيه شريفه عطف است بر جمله

َ
نْدَادااِِلَِ ِتَِعَْل ونَِِوَِ﴿ :و فاصله شدن دو جمله ﴾يوَْمَيِِِْفِِِالَْْ

َ
ِلكَِِذَِ﴿ و ﴾أ

ند و را تفسير ك «لتكفرون» خواهد جملهبين معطوف و معطوف عليه، ضررى ندارد، براى اينكه جمله اول مى ،﴾الَعَْالمَِيَِِرَب ِ
 . انگيز را توجيه نمايدخواهد استفهام شگفتجمله دوم مى
 «جبالا رواسى» كه در كلام نيامده و تقدير كلام «جبال» صفتى است براى موصوفى تقديرى، يعنى براى «رواسى» و كلمه

 . دار و ثابتهايى ريشهو قرار داد در زمين كوه: است، يعنى
يعنى و در زمين خير بسيارى قرار داد كه موجودات زنده روى زمين از نبات و حيوان و انسان در  - «و بارك فيها»

 . برندها را از آن خيرات مىزندگى خود انواع بهره

رَِِوَِ﴿ ها در چهار روزوجوهى كه در باره تقدير روزى قأوَاتَهَاِفيِهَاِقَدَّ
َ
بَعَةِِِفِِِأ رأ

َ
يَّامِ ِأ

َ
و جمع بين آن و  ﴾أ

 در شش روز بوده، گفته شده است هاآنآسماينكه خلقت زمين و 
قْوَاتَهَاِفيِهَاِقَدَرَِِوَِ﴿

َ
رْبَعَةِِِفِِِأ

َ
يَامِ ِأ

َ
چيزى حذف  «چهار روز -اربعة ايام » در ظرف: اندگفته 3بعضى ﴾للِسَائلِيَِِِسَوَاءاِِأ

عنى باشد، يمى «و قدر الاقوات فى تتمة اربعة ايام من حين بدء الخلق» است و تقدير كلام «قدر» شده كه مربوط به كلمه
در نتيجه دو روز به خلقت زمين پرداخت . خداوند ارزاق روزيخواران را در تتمه چهار روز از حين آغاز خلقت مقدر فرمود

 و
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 . به تقدير ارزاق -كه تتمه چهار روز است  -دو روز هم 
نيز به  «هتتم» متعلق به حصول ارزاق است، البته تقدير مضاف هم يعنى كلمه «اربعة ايام» ظرف: اندگفته 1ولى بعضى

ديد يعنى خداوند پ، «و قدر حصول أقواتها فى تتمة اربعة ايام» :شودحال خود باقى است، در نتيجه تقدير كلام چنين مى
 . آوردن ارزاق را در تتمه چهار روز مقدر فرمود، كه ظرف چهار روز ظرف براى خلقت زمين و پديد آوردن ارزاق هر دو است

ها، ظرف مزبور متعلق است به حصول همه امورى كه در آيه شريفه ذكر شده، هم قرار دادن كوه: اندبعضى ديگر گفته
ولى اين توجيه مستلزم . در تتمه چهار روز بوده هااينو تقدير كلام اين است كه حصول همه  هاآندار كردن و هم بركت

 . حذف كردن و تقدير گرفتن بيشترى است
اند و ديگر مانند چند وجه قبلى و زمخشرى در كشاف ظرف را متعلق به مبتدا و خبرى گرفته كه هر دو حذف شده

هار روز در چ هااينهمه  -كل ذلك كائن فى اربعة ايام » شودقدير كلام چنين مىمضافى در تقدير نگرفته و به گفته وى ت
رْبَعَةِِِفِِ﴿ و در نتيجه جمله ،«بوده

َ
يَامِ ِأ

َ
 خدا زمين را در دو روز، و ارزاق: شود، گويا فرمودهگيرى از كلام مىاز قبيل خلاصه ﴾أ

 . 2در چهار روز بوده هااينروزيخواران و ساير حيوانات را هم در دو روز آفريد، در نتيجه همه 
ها و يا تقدير ارزاق در چهار روز بوده؟ مفسرين در پاسخ اين سؤال كه چرا آيه را حمل نكنيم بر اين كه قرار دادن كوه

شود كه مجموع خلقت زمين و آنچه در آن است در شش روز انجام شده باشد، و چون اش اين مىمهبراى اين كه لاز: اندگفته
شود، در حالى كه قرآن كريم در نتيجه مجموع هشت روز مى ،«در دو روز خلق شده هاآنآسم» :فرمايد كهبعد از اين آيه مى

و زمين در شش روز بوده، ناگزير بايد اين وجه را حمل بر يكى از وجوه سابق كرد،  هاآنآسممكرر فرموده كه مجموع خلقت 
 . شودوارد بود بر اين نيز وارد مى هاآنآن وقت اشكال حذف و تقديرى كه بر 

قْوَاتَهَاِفيِهَاِقَدَرَِِوَِ﴿ و انصاف قضيه اين است كه آيه شريفه يعنى جمله
َ
رْبَعَةِِِفِِِأ

َ
يَامِ ِأ

َ
هورش در ظ ﴾للِسَائلِيَِِِسَوَاءاِِأ

هار كند كه مراد از تقدير اقوات زمين در چقرائنى كه در پيرامون آن هست تاييد مى: اندغير آن چيزى است كه مفسرين گفته
 روز، تقدير آن در چهار فصل است كه
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  .همان فصول چهارگانه استپس ايام چهارگانه . آيدبر حسب ظاهر حس به دنبال ميل شمالى و جنوبى خورشيد پديد مى
و زمين آمده، چهار روز است دو روز براى خلقت زمين، و دو روز  هاآنآسمو اما ايامى كه در اين آيات براى خلقت 

ى هفتگانه، بعد از آنكه دود بود، و اما ايامى كه در آن اقوات درست شده ايام تقدير اقوات است، هاآنآسمبراى به پا داشتن 
و زمين را در شش روز آفريده،  هاآنآسم، و آنچه كه در كلام خداى تعالى مكرر آمده اين است كه خداى تعالى اهآننه خلقت 

آيد، پس حق اين است كه ظرف مزبور تنها قيد براى جمله اخير است و ديگر نه حذفى لازم مى. نه مجموع خلق و تقدير را
 . ار فصل سال استو نه تقديرى، و مراد بيان تقدير ارزاق زمين در چه

ائلِيَِِِسَوَاءاِ﴿ :مقصود از سؤال در  استعداد ذاتى و احتياج طبيعى نباتات و حيوانات و انسان است ﴾للِسَّ
ده اقوات تقدير ش: مفعول مطلق است براى فعلى تقديرى، و معنايش اين است كه «سواء» كلمه ﴾للِسَائلِيَِِِسَوَاءاِ﴿

خدا اقوات : ممكن هم هست حال باشد از اقوات و معنايش اين باشد كه. براى محتاجانفراهم شد، فراهم شدنى مخصوص، 
  .را تقدير كرد، در حالى كه براى محتاجان يكسان و برابر بود، به طورى كه همه از آن استفاده كنند، نه زياد بيايد و نه كم

بقاى خود محتاج به ارزاقند و به اعتبار اين  انواع نباتات و حيوانات و انسان است كه همه در «سائلين» و منظور از
 . خواهندخواند، چون با زبان حال از پروردگار خود رزق مى «درخواست كننده -سائل » احتياج ذاتى آنان را

گويد و ليكن از آن دو و مخصوصا آرى هر چند ظاهر اين دو آيه شريفه اين است كه تنها در باره صاحبان عقل سخن مى
موميت كه چنين باشد، آيه عبنابراين و . احتياج و استعداد است -همان طور كه گفتيم  -آيد كه مراد از سؤال ى برمىاز آيه دوم

 . شود و اگر ضمير صاحبان عقل را آورده، از باب غلبه دادن جانب آنان استخواهد داشت و شامل نبات هم مى
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْيسَْئَل هِ ﴿ :كه آيه همچنان

َ
مِِْوَِ﴿ و آيه 1﴾الَْْ ُِِِمِنِِْآتاَك  لِْ م وه ِِمَاِك 

َ
نيز دلالت دارد بر اينكه  2﴾سَأ

 . 3ستهاآنمنظور از اين درخواست، درخواست زبانى نيست، بلكه درخواست طبيعت و ذات 
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 . 34ابراهيم، آيه  - .هر چه را كه درخواست كنيد به شما داده 2
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْ}جملهبينيم كه كفار مانند سايرين مصداق چون مى 3

َ
. كنندبا اينكه به زبان از خدا سؤال و درخواست نمى هستند،{الَْْ

 . مترجم. شود منظور از اين سؤال، درخواست ذاتى محتاجان استپس معلوم مى



تَوىَِِثُمَِّ﴿ :معناى جمله مَاءِِِإلَِِِاسِأ  زمانى خلقت آسمان نيستتاخر  «ثم» و بيان اينكه مفاد كلمه ﴾الَسَّ
خَانِ ِهَِِِوَِِالَسَمَاءِِِإلَِِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ رضِِِْوَِِلهََاِفَقَالَِِد 

َ
وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِاِللَِْ

َ
تَينَْاِقاَلَِاَِكَرْهااِِأ

َ
  ﴾طَائعِِيَِِأ

انند دهد، مرا مىمتعدى شود معناى استيلاء و تسلط  «على» وقتى با كلمه -گفته  1به طورى كه راغب - «استوى» كلمه
ِِالَرحََْْنِ ﴿ آيه متعدى گردد، معناى رسيدن به چيزى را  «الى» و چون با كلمه رحمان بر عرش مسلط است ﴾اسِْتَوىَِِالَْعَرْشِِِعَََ
 . دهدمى

ر ببه معناى مشقتى است كه از خارج و به اكراه و اجبار ديگران  -به فتحه كاف  - «كره» كلمه 2:و نيز در مفردات گفته
 . به معناى مشقتى است كه از ناحيه خود انسان برسد -به ضمه كاف  - «كره» آدمى تحميل شود، ولى كلمه

و  .اين است كه خدا سپس متوجه آسمان شد، و به امر آن بپرداخت ﴾الَسَمَاءِِِإلَِِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ :پس معناى اينكه فرمود
اينكه بدانجا رود، چون قصد مكانى جز با انتقال قاصد از مكانى به مكانى منظور از توجه به آسمان خلق كردن آن است، نه 

 . ديگر و از جهتى به جهت ديگر تصور ندارد، و خداى تعالى از چنين چيزى منزه است
ى و ليكن بعض. بعد از خلقت زمين بوده هاآنآسمعطف كرد، اين است كه خلقت  «ثم» و ظاهر اينكه جمله را با كلمه

مؤيد اين  .رساند، نه بعديت به حسب وجود و تحقق رارساند، صرفا بعديت در خبر را مىكه بعديت را مى «ثم» كلمهاند گفته
مِِ﴿ قول آيه

َ
رضَِِْوَِِ.ِ.ِ.بَنَاهَاِالَسَمَاءِ ِأ

َ
خْرَجَِِدَحَاهَاِذَلكَِِِبَعْدَِِالَْْ

َ
بَالَِِوَِِمَرعََْهَاِوَِِمَاءَهَاِمِنْهَاِأ رسَْاهَاِالَِْْ

َ
خلقت  است كه 3﴾أ

 . داندزمين را بعد از آسمان مى
اين آيات سوره نازعات دلالت ندارد بر اينكه خلقت زمين بعد از آسمان بوده، چون آيات مزبور : اندگفته 4بعضى

ولى اين اعتراض وارد نيست، براى اينكه زمين كروى شكل است و . داند، نه خلقت آن راگستردن زمين را بعد از آسمان مى
 . تواند باشدآن به جز خلقتش به اين شكل نمىگستردن 

هايش اشاره كرده دار كردن كوهعلاوه بر اين، آيات مزبور بعد از گستردن زمين، به اخراج آب و چراگاه زمين و ريشه
 فيِهَاِجَعَلَِِوَِ﴿ و اين عينا همان مطلبى است كه جمله

ِ 
                                                      

 . ، ماده سوامفردات راغب 1
 . ، ماده كرهمفردات راغب 2
 هاىو بعد از آن زمين راى بگسترد، آب و چراگاه آن راى بيرون نمود و كوه. . . تر است يا آسمان كه خدا بنايش كردآيا خلقت شما سخت 3

 . 30-27نازعات، آيه  -. دار در آن پديد آوردريشه
 . 176، ص 8، ج منهج الصادقينتفسير  4



قْوَاتَهَاِفيِهَاِقَدَرَِِوَِِفيِهَاِباَرَكَِِوَِِفَوْقهَِاِمِنِِْرَوَاسَِِ
َ
كند، چون در اين آيات قرار دادن در آيات مورد بحث بيان مى ،﴾أ

 «ثم» ها در زمين و بركت دادن به زمين و تقدير ارزاق را با خلقت زمين يك جا بيان كرده و سپس خلقت آسمان را با كلمهكوه
ورد بحث در آيات م: تربه عبارت ساده. زمانى بگيريمتوانيم اين كلمه را به معناى بعديت پس ديگر نمى. به آن عطف كرده

نيز ظهور دارد  «بعد ذلك» كلمه «نازعات» بعد از زمين بوده و در آيات سوره هاآنآسمظهور در اين دارد كه خلقت  «ثم» كلمه
 «د ذلكبع» ملهبوده، ولى ظهور ج هاآنآسمدر اينكه خلقت زمين كه گفتيم با دحو و گستردن آن يكى است، بعد از خلقت 

 . و خدا داناتر است -در بعديت است  «ثم» روشنتر، و قويتر از ظهور كلمه
خَانِ ِهَِِِوَِ﴿ خداى تعالى متوجه آسمان شد، تا آن : دهدو جمله چنين معنا مى «سماء» اين جمله حال است از كلمه ﴾د 

اى بود كه خدا به صورت آسمانش در آورد و آن مادهرا بيافريند، در حالى كه چيزى بود كه خدا نامش را دود گذاشت و آن 
و به همين مناسبت در آيه مورد بحث آن را مفرد . را هفت آسمان كرد، بعد از آن كه از هم متمايز نبودند و همه يكى بودند

 . «الى السماوات» :و نفرمود ﴾الَسَمَاءِِِإلَِِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ :آورد و فرمود

أتيَِا﴿ خداوند به آسمان و زمينتوضيح در مورد فرمان  وأِِطَوأعَاِِائِ
َ
و تخيير آن دو بين آمدن به طوع  ﴾كَرأهااِِأ

 يا كره
رضِِِْوَِِلهََاِفَقَالَِ﴿

َ
وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِاِللَِْ

َ
كه همان  -كه بر سر اين جمله آمده، آن را فرع ما قبل كرده  «فاء» حرف ﴾كَرْهااِِأ

بدون شك مورد و مقام آيه مورد تكوين است، در نتيجه اينكه به آسمان و زمين و چون  -توجه خدا به سوى آسمان باشد 
وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِا﴿ دهد كهفرمان مى

َ
كلمه و فرمان تكوينى است، نه اينكه خداوند ، چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد بياييد ﴾كَرْهااِِأ

ه ِِإنَِمَا﴿ كند و آيهايجاد موجودى صادر مى چنين سخنى گفته باشد، بلكه همان امر تكوينى است كه در هنگام مْر 
َ
ِِإذَِاِأ

َ
ِرَادَِأ

نِِْشَيئْااِ
َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق   . دهداز آن خبر مى 1﴾فَيَك ونِ ِك 

كه اولى فرمان خدا و دومى پاسخ زمين و آسمان است، صفت ايجاد و تكوين  «أتينا» و جمله «ائتيا» و مجموع دو جمله
شود، علم را براى تمامى و به طورى كه از كلام خداى تعالى استفاده مى. مردم ساده آن را درك كندكند، تا فهم را ممثل مى

اين بنابرموجودات قائل است، چيزى كه هست سخن گفتن خدا با هر چيزى به حسب حال آن چيز و مناسب با آن است، و 
  .كند حقيقتى تحليلى خواهد بودايت مىجمله مورد بحث كه يكى از مواردى را كه خدا با موجودات سخن گفته حك

 -تعالى  اللهان شاء  -ايم، و و ما در مباحث قبلى مقدارى در باره اين مطلب بحث كرده
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نْطَقَنَاِقاَل وا﴿ مقدارى ديگر در تفسير آيه
َ
نْطَقَِِالَََِّيِالََلِّ ِأ

َ
َِِأ  . از همين سوره بحث خواهيم كرد 21آيه  ﴾ءِ شَِِْك 

اين است كه آثار و منافع خود را ظاهر سازند، نه امر به موجود  «ائتيا» مراد از فرمان: اندبعضى از مفسرين گفتهو اينكه 
عنا ندارد قبل از كند و مصحيح نيست، براى اينكه تكون آسمان را هنوز بيان نكرده و بعدا بيان مى، شدن و تكوين يافتن باشد

 . ار و منافع خود را ظاهر سازداينكه آن را بيان كند، امر كند كه آث
وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِا﴿ در جمله

َ
آمدن را بر آن دو واجب كرده و مخيرشان كرده به اينكه به طوع بيايند و يا به كراهت،  ﴾كَرهْااِِأ

و  ملايمتكه خود نوعى قبول كردن و نكردن و  - «كره» و «طوع» توان به وجهى توجيه كرد، به اينكه منظور ازو اين را مى
سازگارى و عدم آن است، اين باشد كه آسمان و زمين موجود شوند، چه اينكه قبلا استعداد آن را داشته باشند، و چه نداشته 

وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِا﴿ در نتيجه جمله. باشند
َ
اى جز هستى پذيرفتن ندارند و هست شدن آن دو شود از اينكه چارهكنايه مى ﴾كَرْهااِِأ

به هيچ وجه تخلف پذير نيست، چه بخواهند و چه نخواهند چه درخواست داشته باشند و چه نداشته باشند،  امرى است كه
آسمان و زمين هم اين فرمان را پذيرفتند و پاسخ گفتند كه ما امر تو را پذيرفتيم، اما نه به كراهت، يعنى نه . بايد موجود شوند

عداد پذيرفتن هستى يعنى ما، است «أتينا طائعين» ا داشتن آن و بدين جهت گفتندبدون داشتن استعداد قبلى و قبول ذاتى، بلكه ب
 . را داريم

وِِْطَوعَْاِ﴿ جمله: انداز مفسرين گفته 1و اينكه بعضى
َ
در مقام تمثيل اين حقيقت است كه تاثير قدرت خداى تعالى  ﴾كَرْهااِِأ

تاثير امتناع ورزند، نه اينكه بخواهد براى آسمان و زمين در آسمان و زمين حتمى است و محال است آن دو از پذيرفتن آن 
تَينَْا﴿ گويندتفسير صحيحى نيست، براى اينكه در جمله بعدى كه مى طوع و كراهتى اثبات كند

َ
با آن منافات دارد،  ،﴾طَائعِِيَِِأ

چون اگر جمله اولى در مقام اثبات كراهت و طوع براى آسمان و زمين نباشد، معنا ندارد كه آسمان و زمين در پاسخ براى 
 . خود اثبات طوع كنند

تَينَْاِقاَلَِاَ﴿
َ
در آن  واين جمله پاسخى است از آسمان و زمين، به خطابى كه خداى تعالى به ايشان فرمود  ﴾طَائعِِيَِِأ

را كه مخصوص صاحبان عقل است به كار برد، با اينكه  «طائعين» و اگر كلمه. ما به اختيار و طوع پذيرفتيم: دارنداظهار مى
آسمان و زمين داراى عقل نيستند، بدين جهت است كه مقام، مقام مخاطبه و جواب است و اين دو مقام مخصوص دارندگان 

 . عقل است
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بعيد  «ما دو تن به طوع و رغبت آمديم -اتينا طائعين » به صيغه جمع آورد، با اينكه جا داشت بگويندو اگر اين كلمه را 
 نيز مطيع امر اويند متمايز و هاآناند اظهار تواضع كنند و خود را از ساير مخلوقات خدا كه نيست براى اين بوده كه خواسته

ِنَعْب دِ ِإيِاَكَِ﴿ :گويداند، نظير اينكه نمازگزار با اينكه يك نفر است، مىجدا حساب نكنند و بدين جهت به لسان جمع پاسخ داده
 . 1﴾نسَْتَعِيِ ِإيِاَكَِِوَِ

در آيات مورد بحث بعد از آنكه خلقت و تدبير امر آسمان را بيان كرده، مع ذلك در آيه مورد بحث آسمان را دو باره با 
زمين به ميان آورد، و اين خالى از اين اشعار نيست كه بين آن دو نوعى  زمين شركت داده، با اينكه جا داشت تنها سخن از

ارتباط در وجود و اتصال در نظام هست، و همين طور هم هست چون فعل و انفعال و تاثير و تاثر در بين تمامى اجزاى عالم 
 . مشهود است

رْضِِِوَِِلهََاِفَقَالَِ﴿ و در اينكه فرمود
َ
 «ثم» احتمالات در آن گذشت به هر حال اين اشاره را دارد كه كلمهكه  ﴾ائِتْيَِاِللَِْ

 . رساند، نه بعديت زمانى راتاخر رتبى كلام را مى ﴾اسِْتَوىَِِث مَِ﴿ در جمله

ِِسَبأعَِِفَقَضَاهُنَِّ﴿ :فرمود هاآنآسممعناى اينكه در باره خلقت    ﴾ِ.ِ.ِ.سَمَاوَات 
نَِ﴿ وْحَِِوَِِيوَْمَيِِِْفِِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِفَقَضَاه 

َ
ُِِِفِِِأ مْرَهَاِسَمَاءِ ِك 

َ
  ﴾أ

سبع » و جمله. گرددبرمى هاآنآسمبه  «هن» و ضمير. جدا كردن چند چيز از يكديگر است، «قضاء» معناى اصلى
فهماند كه در نتيجه جمله مزبور مى، «فقضاهن» متعلق است به جمله «فى يومين» و ظرف. حال از ضمير است «سماوات

آسمانى كه خدا متوجه آن شد، به صورت دود بود و امر آن از نظر فعليت يافتن وجود مبهم و غير مشخص بود و خداى تعالى 
 . امر آن را متمايز كرد و آن را در دو روز هفت آسمان قرار داد

مفعول  «سبع سماوات» در اين آيه معنى گردانيدن را متضمن است و در نتيجه «قضاء» كلمه: انداز مفسرين گفته 2بعضى
 . اهميتى ندارد هاآناند كه نقل وجوه ديگرى هم در اين آيه ذكر كرده. دوم آن است

ِ﴿ و اين آيه شريفه با آيه قبليش ناظر به تفصيل اجمالى است كه در آيه
َ
واِالَََِّينَِِيرََِِلمَِِْوَِِأ نَِِكَفَر 

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِأ

َ
ِالَْْ

مَاِرَتقْااِِكََنَتَا  . متعرض آن بود 3﴾فَفَتَقْنَاه 
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وأحَِِوَِ﴿ :در جمله هاآنآسمو مقصود از امر  «وحى» مراد از
َ
ِِِفِِِأ رهََاِسَمَاءِ ِكُ  مأ

َ
  ﴾أ

وْحَِِوَِ﴿
َ
ُِِِفِِِأ مْرَهَاِسَمَاءِ ِك 

َ
خدا به هر آسمانى امر آن : فرمايدمنظور از امر آسمان كه مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى ﴾أ

تگانى كرده آن آثار را داشته باشد، مثل اينكه فرشكرد، آثارى است كه استعداد داشتن آن را داشته و يا حكمت اقتضاء مى را وحى
به معناى خلقت و ايجاد است و جمله مورد بحث  «وحى» و كلمه. اى در آن خلق شود، و يا امثال ايندر آنجا باشند، يا ستاره

وحى در هر آسمان نيز در همان دو : خواهد اين را هم مقيد به زمان آن كند و بفرمايدو مى «قضاهن» عطف است بر جمله
خداوند در همان دو روز موجودات در هر آسمانى را، كه يا : و معناى جمله مورد بحث اين است كه. روز صورت گرفت

 . ملائكه بودند، يا ستاره، و يا غير آن، بيافريد
 هاآنآسمبه موجودات داخل  «امر» به خلقت و معنا كردن «وحى» ت كه معنا كردنولى خواننده عزيز خود متوجه اس

توان از آن كلمات اين معانى را اراده كرد و از قبيل فرشته و يا ستاره، عنايت بسيارى لازم دارد كه بدون دليل روشن نمى
 . خواهد، نيز دليل مىهمچنين مقيد كردن جمله عطف شده به دو روز كه در جمله معطوف عليه مذكور بود

، تكليف الهى متوجه به اهل هر آسمان است كه همان ملائكه ساكن در آن هاآنآسممراد از امر : اندديگر گفته 2بعضى
اى خداى تعالى به اهل هر آسمانى و ملائكه: و معناى جمله اين است كه. همان معناى معروفش است «وحى» باشد و معناى

 . باره عبادت وحى فرمود كه در آنند اوامرى در
 «وحى» بود، باز ممكن بود بگوييم مراد از «اوحى الى كل سماء» اشكال اين وجه هم اين است كه اگر عبارت آيه شريفه

وْحَِ﴿ :همان وحى معمول است، ولى فرموده
َ
ُِِِفِِِأ  . سازدو اين عبارت با آن معنا آن طور كه بايد نمى ﴾سَمَاءِ ِك 

و اين وجه در حقيقت به يكى از . مراد از امر آسمان، آن چيزى است كه خدا از آسمان خواسته: اندديگر گفته 3بعضى
گردد و اگر معناى خلق و ايجاد باشد، اين وجه به وجه اول برمى «وحى» كند، چون اگر منظور ازدو وجه قبلى رجوع مى

 . كندمعروفش باشد به وجه دومى برگشت مى
 اى رفته، معنايىاشاره هاآنآسم، و از آيات ديگر كمك گرفت، از آياتى كه در آن به امر پس بايد فكر ديگرى كرد

مْرَِِي دَبرُِِ ﴿ :اينك آن آيات. شودتر فهميده مىدقيق
َ
 الَسَمَاءِِِمِنَِِالَْْ

ِ 
                                                      

 . 103، ص 24، ج روح المعانى 1
 . 103، ص 24، ج روح المعانى 2
 . 110، ص 9، ج تفسير تبيان 3



رْضِِِإلَِِ
َ
جِ ِث مَِِالَْْ رضِِِْمِنَِِوَِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِخَلَقَِِالَََِّيِالََلِّ ﴿ ،1﴾إلَِِْهِِِيَعْر 

َ
مْرِ ِيَتَنََْل ِِمِثْلهَ نَِِالَْْ

َ
ِخَلقَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ ،2﴾بيَنَْه نَِِالَْْ

مِْ نَاِمَاِوَِِطَرَائقَِِِسَبْعَِِفَوْقَك    3﴾غََفلِيَِِِالَْْلَْقِِِعَنِِِك 
آيه  وشود شود كه آسمان مبدأ امرى است كه به وجهى از ناحيه خداى تعالى به زمين نازل مىاز آيه اولى استفاده مى

 هانآآسمفهماند كه شود تا به زمين برسد و آيه سوم مىدوم دلالت دارد بر اينكه امر از آسمانى به آسمانى ديگر نازل مى
 كه آيه همچناناى كه حامل امر اويند، راههايى هستند براى سلوك امر از ناحيه خداى صاحب عرش و يا آمد و شد ملائكه

وحِ ِوَِِالَمَْلَائكَِةِ ِتنَََْل ِ﴿ ُِِِمِنِِْرَبُهِِمِِْبإِذِْنِِِفيِهَاِالَر  مْرِ ِك 
َ
ِ ِي فْرَقِ ِفيِهَا﴿ و آيه 4﴾أ مْرِ ِك 

َ
نيز تصريح دارند به اينكه امر  ،5﴾حَكِيمِ ِأ

 . آورندخدا را ملائكه از آسمان به زمين مى
ه ِِإنَِمَا﴿ طور كه از آيه امر تكوينى خداى تعالى باشد كه عبارت است از كلمه ايجاد، همان ،«امر» و اگر مراد از مْر 

َ
ِإذَِاِأ

رَادَِ
َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  شود، در اين صورت اگر آيات را به يكديگر ضميمه كنيم، و اين معنا را افاده نيز استفاده مى 6﴾ك 

حوادث كه آن حوادث را ملائكه شود، عبارت است از خلقت و پديد آوردن منظور از امر الهى كه در زمين اجرا مى: كند كهمى
عبور داده  هاآنآسمكنند، تا از يك يك از ناحيه خداى صاحب عرش حمل نموده و در نازل كردنش طرق آسمان را طى مى

 . و به زمين برسانند
زُِعَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ و به طورى كه از آيه شريفه

مِِْقاَلَِِذَاِمَاِقاَل واِق ل وبهِِمِِْعَنِِْف  وَِِوَِِالََْْقَِِقاَل واِرَب ك  استفاده  7﴾الَكَْبيِِ ِالَعَْلِِ ِه 
 هدهد، كه در تفسير سورتر تحويل مىكند و به ملائكه آسمان پايينامر خداى تعالى را ملائكه هر آسمان حمل مى: شودمى

ِِمِنِِْكَمِِْوَِ﴿ و نيز به طورى كه از آيه شريفه. پيرامون اين معنا بحث شد «سبا» ونَِِلَِ﴿ و آيه شريفه ،8﴾الَسَمَاوَاتِِِفِِِمَلكَ  ِيسََمَع 
 إلَِِ

ِ 
                                                      

 . 5الم سجده، آيه  -. نمايدكند، و سپس به سوى آن صعود مىخداى تعالى امر را از آسمان تا زمين تدبير مى 1
 . 12طلاق، آيه  -. شوداللَّه آن كسى است كه هفت آسمان و از زمين نيز مثل آن بيافريد كه امر از بين آنها نازل مى 2
 . 17مؤمنون، آيه  -. شويمبا اينكه ما بر بالاى سر شما هفت طريقه خلق كرديم، آن وقت چگونه ما از خلق غافل مى 3
 . 4قدر، آيه  -. كنندها به اذن پروردگارشان هر امرى را نازل مىملائكه و روح در آسمان 4
 . 4، آيه دخان -. شوددر آن هر امر مقتضى تفصيل داده مى 5
 . 83يس، آيه  6
 . 23سبا، آيه  7
 . 26نجم، آيه  -. هايندچه بسيار فرشتگان كه در آسمان 8



عْلَِِالَمَْلَِِ
َ
ُِِِمِنِِْي قْذَف ونَِِوَِِالَْْ ِِك   . مسكن ملائكه است هاآنآسمشود استفاده مى ،1﴾جَانبِ 

ه هر فرقه از هم باى كه در آن ساكنند و نسبتى دارد، به اعتبار ملائكه هاآنآسمدر نتيجه امر خدا يك نسبت به تك تك 
و خداوند امر را به آنان تحميل كرده، يعنى به ايشان وحى فرموده، چون . هاى ملائكه دارد، به اعتبار اينكه حامل آن امرندفرقه

اَِإنَِمَا﴿ در آيه رَدْناَه ِِإذَِاِءِ لشَِِِْقوَْلن 
َ
نِِْأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِنَق   . امر خداى را قول خدا خوانده 2﴾ك 

وْحَِِوَِ﴿ ز آنچه گفته شد معلوم گرديد كه معناى آيهدر نتيجه ا
َ
ُِِِفِِِأ مْرَهَاِسَمَاءِ ِك 

َ
اين شد كه خداى سبحان در هر  ﴾أ

 كلمه و اما اينكه. كندآسمانى امر الهى را كه منسوب و متعلق به آن آسمان است به اهلش، يعنى ملائكه ساكن در آن، وحى مى
ى هفتگانه، و هم براى اين وحى، هيچ دليلى از الفاظ آيه بر آن دلالت هاآنآسمدر آيه ظرف باشد، هم براى خلقت  «يومين»

 . كندنمى

 . آراستيم «مصابيح» را با «سماء دنيا» وجه اينكه فرمود
نْيَاِالَسَمَاءَِِزَيَنَاِوَِ﴿   ﴾الَْعَليِمِِِالَعَْزِيزِِِتَقْدِيرِ ِذَلكَِِِحِفْظااِِوَِِبمَِصَابيِحَِِالَد 

آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم تا دلالت كند بر : را مقيد به دنيا كرد و فرمود «سماء» در اين آيه شريفه كلمه
ِمَاوَات ِسَِِسَبْعَِِخَلَقَِ﴿ ترين آسمان به كره زمين است، چون به حكم آيهاينكه آن آسمانى كه قرارگاه ستارگان است، نزديك

 . طبقه طبقه و بعضى فوق بعض ديگر قرار دارند هاآنآسم 3﴾طِبَاقااِ
نْيَاِالَسَمَاءَِِزَيَنَاِإنِاَ﴿ آن را با چراغهايى زينت داديم، و اينكه در آيه: و از ظاهر اينكه فرموده  4﴾الَكَْوَاكبِِِِبزِِينَةِ ِالَد 

براى  تر از آن قرار دارند، وه در آسمان دنيا و پايينآيد كه ستارگان، همصريحا فرموده كه آن چراغها عبارتند از ستارگان، برمى
 . زمين مانند قنديلهايى هستند كه آويزان شده باشند

هست، ولى از آنجايى كه براى مردم روى زمين چنين به نظر  هاآنآسمكواكب در همه : انداز مفسرين گفته 5بعضى
و اين حرف صحيح نيست، براى اينكه . را زينت آسمان دنيا خواند هاآندرخشند، از اين جهت رسد كه در آسمان دنيا مىمى

 هاآنآسماگر ستارگان در همه 
  

                                                      
 . 8صافات، آيه  -. رسد و اگر بخواهند گوش دهند از هر طرف به قهر رانده شوندها به گوش آنان نمىسخن ملائكه آسمان 1
 . 40نحل، آيه  -. كه بگوييم باشاش كنيم اين است قول ما در باره هر چيزى كه اراده 2
 . 3ملك، آيه  -. هفت آسمان را طبقه به طبقه آفريد 3
 . 6صافات، آيه  4
 . 238، ص 8، ج روح البيان 5



د، نه تنها آسمان زينت باشن هاآنآسمصاف و شفافند، بايد ستارگان براى تمامى  هاآنآسمپراكنده بودند، با در نظر گرفتن اينكه 
 . دنيا

ِ﴿ و اما اينكه آيه
َ
اجااِِالَشَمْسَِِجَعَلَِِوَِِن ورااِِفيِهِنَِِالَقَْمَرَِِجَعَلَِِوَِِطِبَاقااِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِالََلِّ ِخَلَقَِِكَيْفَِِترََوْاِلمَِِْأ ماه  1﴾سَِِ

شود بر اينكه ماه و خورشيد در هفت آسمان نور و چراغند، بلكه از و خورشيد را نور و چراغ هفت آسمان خوانده، دليل نمى
 و در جاى ديگر. كنيم، آن دو را نور و چراغ ناميدهشب و روز از نور اين دو كره استفاده مى آنجا كه روى سخن با ما بوده كه

اجااِِجَعَلْنَاِوَِ﴿ :نيز فرموده  . 2﴾وَهَاجااِِسَِِ
ُِِِمِنِِْحَفِظْنَاهَاِوَِ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده همچنانحفظ كرديم،  هاآنرا از شيط هاآنآسميعنى و ما  - «و حفظا» ِك 
تْبَعَهِ ِالَسَمْعَِِاسِْتَََقَِِمَنِِِإلَِِِرجَِيمِ ِشَيْطَانِ 

َ
بيِِ ِشِهَاب ِِفَأ  . 3﴾م 

اين جمله اشاره به نظم و ترتيبى است كه در سابق آيات اواسط سوره كه در باره آسمان و  - «ذلك تقدير العزيز العليم»
 . بحث شد زمين و ستارگان بود

 منزلگاه ملائكه است هاآنآسمو اينكه  هاآنآسمگفتارى در تكميل مطالب گذشته راجع به 
 : از آنچه گذشت چند نكته به دست آمد

سمان شود اين است كه آاستفاده مى -گوييم ظاهر نه صريح البته فراموش نشود كه مى -آنچه از ظاهر آيات : اول اينكه
 . عبارت است از آن فضايى كه اين ستارگان بالاى سر ما در آن قرار دارندى هفتگانه هاآنآسمدنيا از بين 

اند و خلاصه همه در داخل طبيعت و ماده ى هفتگانه نامبرده، همه جزو خلقت جسمانىهاآنآسماين : دوم اينكه
همه  رفته و ازهستند، نه ما وراى طبيعت چيزى كه هست اين عالم طبيعت هفت طبقه است كه هر يك روى ديگرى قرار گ

نزديكتر به ما، آسمانى است كه ستارگان و كواكب در آنجا قرار دارند و اما آن شش آسمان ديگر، قرآن كريم هيچ حرفى  هاآن
 . شان نزده، جز اينكه فرموده روى هم قرار دارنددر باره

  
                                                      

 . 16و  15نوح، آيه  -. بينند چگونه خدا هفت آسمان را روى هم آفريد و ماه را در آنها نور و خورشيد را چراغ كردآيا نمى 1
 . 13نبأ، آيه  -. درست كرديم ما چراغى روشن 2
و  17ر، آيه حج -. كندما آنها را از هر شيطانى رانده شده حفظ كرديم، مگر شيطانى كه استراق سمع كند كه بلافاصله شهابى روشن دنبالش مى 3

18 . 



از قبيل خورشيد و ماه و غير  هاآنى هفتگانه، سيارات آسمان و يا خصوص بعضى از هاآنآسممنظور از : سوم اينكه
 . آن دو نيست

شوند، و منزلگاه ملائكه است، و يا ملائكه از آسمان نازل مى هاآنآسماگر در آيات و روايات آمده كه : چهارم اينكه
ايى ا اينكه آسمان درهروند، و يآورند، و يا ملائكه با نامه اعمال بندگان به آسمان بالا مىامر خداى تعالى را با خود به زمين مى

، كه آيات و روايات هااينشود، و يا مطالبى ديگر غير شود و يا اينكه ارزاق از آسمان نازل مىدارد، كه براى كفار باز نمى
 علقاما اينكه اين ت. دارند هاآنآسماشاره دارد، بيش از اين دلالت ندارد كه امور مزبور نوعى تعلق و ارتباط با  هاآنمتفرق بد

بينيم، بوده باشد، آيات و روايات هيچ دلالتى بر آن ندارد، و و ارتباط نظير ارتباطى كه ما بين هر جسمى با مكان آن جسم مى
باشد، همان طور كه عالم  هاآنتواند هم داشته باشد، چون جسمانيت مستلزم آن است كه محكوم به نظام مادى جارى در نمى

 . و فنا و سستى است، آن امور هم محكوم به اين احكام بشود جسمانى محكوم به دگرگونى، تبدل
آرى امروز اين مساله واضح و ضرورى شده كه كرات و اجرام آسمانى هر چه و هر جا كه باشند، موجودى مادى و 

و آن نظامى . جريان دارد هاآنعنصرى جسمانى هستند كه آنچه از احكام و آثار كه در عالم زمينى ما جريان دارد، نظيرش در 
يابد، و در تفسير آيات مورد جريان مى هاآنكه در آيات شريفه قرآن براى آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن امورى كه در 

  .اشاره شد، هيچ شباهتى به اين نظام عنصرى و محسوس در عالم زمينى ما ندارد، بلكه به كلى منافى با آن است هاآنبحث بد
 . اند و غذايشان تسبيح خدا استملائكه از نور خلق شده: در روايات آمدهعلاوه بر اين، اصلا 

و آسمانيان چطور است هيچ شباهت و ربطى با نظام جارى  هاآنآسمو اينكه خلقتشان چگونه است، و اينكه خلقت 
 . در زمين ندارد

اش هفت مرتبه دارد، كه هر مرتبه ماپس ملائكه براى خود عالمى ديگر دارند، عالمى است ملكوتى كه نظير عالم مادى 
اى اند، چون از نظر علو مرتبه و احاطهخوانده هاآنآسماند و آثار و خواص آن مراتب را آثار و خواص آن را آسمانى خوانده

ا بدان ر كه به زمين دارند، شبيه به آسمانند كه آن نيز نسبت به زمين بلند است و از هر سو زمين را احاطه كرده و اين تشبيه
 . دلان آسان شوددركش تا حدى براى سادهاند كه جهت كرده

*** 
  



 توسط روايتى در باره قرائت آيات اول سوره فصلت حم سجده]بحث روايتى 
 [در جواب فرستاده قريش عليه و آله اللهپيامبر صلى 

ن مردويه، ، اب-يث را صحيح دانسته وى حد -در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، ابو يعلى و حاكم 
روزى  :اند كه گفتروايت آورده الله، و ابن عساكر از جابر بن عبد -هر دو در كتاب خود به نام دلايل  -ابو نعيم، و بيهقى 

ه ك تحقيق كنيد ببينيد از همه شما داناتر به سحر و كهانت و شعر كيست، برود نزد اين مرد: قريش دور هم جمع شده و گفتند
كند، تا با او حرف بزند ببيند چه جواب بين جمع ما تفرقه افكنده و نظام ما را درهم و برهم كرده و به دين ما بدگويى مى

اى ابو وليد،  :ما به جز عتبة بن ربيعه كسى را داناتر از خود سراغ نداريم، رو به عتبه كردند و گفتند: همگى گفتند. شنودمى
 . وبرخيز و نزد اين مرد بر

ى يا جدت ؟ تو بهتراللهتو بهترى يا پدرت عبد ! اى محمد: آمده، گفت )صلى الله عليه وآله و سلم(عتبه نزد رسول خدا 
و بهتر پندارى كه نامبردگان از تاگر مى: دو باره عتبه گفت. هيچ نگفت )صلى الله عليه وآله و سلم(عبد المطلب؟ رسول خدا 

ارى تو بهتر از پندو اگر مى. گويىها را عيب مىتى آنان نيز درست بوده و تو به ناحق بتپرسبودند، بايد قبول كنى كه بت
 . آنانى، پس حرف بزن تا بشنويم

تو جمع ما را پراكندى، امور منظم . تر از تو باشدبه خدا سوگند ما براى قومت هيچ فرزندى شوم سراغ نداريم كه شوم
تو ما را در بين عرب رسوا ساختى، تا آنجا كه در بين . جويى قرار دادىحمله و عيبما را از هم گسيختى، دين ما را مورد 

اى برايمان نمانده، مگر همه عرب شايع شد كه در قريش ساحر و كاهنى پيدا شده و به خدا سوگند ما ديگر هيچ راه چاره
ته برايت بگو تا اگر احتياجاتت فزونى گرف! ردهان اى م. خبر و ناگهان دست به اسلحه برده، به جان يكديگر بيفتيماينكه بى

پول جمع آورى كنيم، آن قدر كه از تمامى افراد قريش توانگرتر شوى و مرد يگانه قريش گردى، و اگر شهوتت گل كرده، 
 . خواهى هر چند ده زن باشد برايت بگيريمبگو تا هر زنى از قريش مى

من الرح اللهبسم : فرمود. بله، ديگر حرفى ندارم: تمام شد؟ گفت: فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
لتَِِْكتَِاب ِِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِمنَِِِتنَْْيِل ِِحم﴿ الرحيم آيات اين سوره را خواند  همچنانو  ﴾يَعْلمَ ونَِِلقَِوْمِ ِعَرَبيًِّاِق رْآنااِِآياَت هِ ِف صُِ

واِفَإنِِْ﴿ تا رسيد به اين آيه عْرَضَ 
َ
لِِْأ مِِْفَق  نْذَرْت ك 

َ
 . ﴾ثَم ودَِِوَِِعََدِ ِصَاعِقَةِِِمِثْلَِِصَاعِقَةاِِأ

 عتبه نزد. نه: سخنى ندارى؟ فرمود هااينآيا غير از . ديگر بس است: عتبه گفت
  



دادم شما بخواهيد به او بگوييد همه را گفتم، من آنچه را كه احتمال مى: چه خبر آوردى؟ گفت: قريش شد پرسيدند
ار او هاى قبيله ما آن را نصب كردند، من از گفتپرسيدند جوابت را داد؟ گفت به آن بتى كه بچه. فروگذار نكردمديگر چيزى 

مِْ﴿ چيزى نفهميدم، جز اين جمله را كه گفت نْذَرْت ك 
َ
واى بر تو مگر او به غير : گفتند ،﴾ثَم ودَِِوَِِعََدِ ِصَاعِقَةِِِمِثْلَِِصَاعِقَةاِِأ

 . 1زد، اما من به جز قضيه صاعقه چيزى از او نفهميدمنه به خدا سوگند عربى حرف مى: نفهميدى؟ گفتزد كه عربى حرف مى
اين روايت در الدر المنثور از چند كتاب ديگر نيز قريب به همين مضمون نقل شده و در بعضى از طرق آمده : مؤلف

ه سوگند كلامى از او شنيدم كه تا كنون مثل آن را نشنيدبه خدا : چه خبر آوردى؟ در پاسخ گفت! ابا وليد: كه قريش پرسيدند
خورم اين كلامى كه من از او شنيدم، به به خدا سوگند نه شعر بود، نه سحر بود، و نه كهانت، و باز به خدا سوگند مى. بودم

 . و در بعضى ديگر از آن طرق مطالبى ديگر آمده. زودى موجى در دنبال خواهد داشت
ى اين سوره را خواند، روايات -در پاسخ وليد بن مغيره نيز آيات اول  )صلى الله عليه وآله و سلم(خدا  و در اينكه رسول

ِِمَنِِْوَِِذَرْنِِ﴿ در ذيل آيه ،«مدثر» در تفسير سوره - اللهان شاء  -هست كه   . از نظر شما خواهد گذشت ﴾ِ.ِ.ِ.وحَِيدااِِخَلقَْت 

ن در باره خلقت شش روزه زمي عليه و آله اللهصلى  اللهچند روايت حاكى از گفتگوى يهوديان با رسول 
 هاآن، و بيان ضعف هاآنآسمو 

 م()صلى الله عليه وآله و سليهود نزد رسول خدا : ابن جرير، از ابو بكر روايت كرده كه گفت: و در همان كتاب آمده كه
شنبه  در روز يك شنبه و دو: ما خبر ده ببينيم خداوند در اين ايام ششگانه چه خلق كرده؟ فرمودبه ! اى محمد: شدند و گفتند

و در پنجشنبه تا سه ساعت از . ها را و در چهار شنبه شهرها و ارزاق و نهرها و آباديها و خرابيها راشنبه كوهزمين را و در سه
گفتند: اگر تكميلش كنى درست . و در ساعت سوم آدم را آفريدها ها و در ساعت دوم آفتروز جمعه در ساعت اول اجل

ِِمِنِِْمَسَنَاِمَاِوَِ﴿ فهميد منظورشان چيست، خشمگين شد و در نتيجه آيه )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا . گفتى غ وب 
ِل 

ول ونَِِمَاِعَََِِفَاصْبِِْ  . 2نازل گشت ﴾يَق 
و در بعضى از اخبار شيعه . 3بن سلام، مكرمة و ديگران روايت شده اللهقريب به اين مضمون از ابن عباس، عبد : مؤلف

درست گفتى اگر تكميلش كنى، منظور يهود اين بوده كه آن جناب بر طبق : و اينكه در اين روايت يهوديان گفتند. نيز آمده
 و روز: عقايد يهوديان بفرمايد
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اراحت ن )صلى الله عليه وآله و سلم(عالى از كار خلقت فارغ شد استراحت كرد و به اين جهت رسول خدا شنبه كه خداى ت
 . شد

 : دهد، به چند دليلو از نظر ما اين روايات بوى جعل مى
قايد عرا پسنديد و آن را موافق  )صلى الله عليه وآله و سلم(در اين روايات آمده كه يهود پاسخ رسول خدا : اول اينكه

خداى تعالى نور و ظلمت و شب و روز را در : خود يافت، در حالى كه موافق نيست زيرا در تورات در سفر تكوين آمده كه
شنبه، و خورشيد و ماه و ستارگان را در چهار شنبه يكشنبه آفريد و آسمان را در دوشنبه، و زمين و درياها و گياهان را در سه

در پنجشنبه و حيوانات صحرا و انسان را در جمعه، و در نتيجه در روز شنبه به فراغت و استراحت و جنبندگان دريا و مرغان را 
 . پرداخت

كى ي )صلى الله عليه وآله و سلم(از كجا كه تورات امروز و تورات زمان رسول خدا : در اينجا ممكن است كسى بگويد
 . د نيستبوده، ممكن است با آن فرق داشته باشد، ليكن اين اشكال وار

پديد آمدن روزهاى هفته كه عبارت است از يك روز با شب همان روز، مولود حركت وضعى زمين به دور : دوم اينكه
آيد، چون هميشه يك طرفش زند، يك شب و يك روز پديد مىمحور خودش است كه از هر يك بار كه به دور خود دور مى

و  هاآنمآسديگر چه معنا دارد كه قبل از آنكه خداى تعالى براين بنا. رو به خورشيد است و يك طرفش پشت به خورشيد
 اى وجود داشته باشد؟ نظير ايناى دوار و متحرك ساخته باشد، شنبه و يكشنبهآسمانيان و زمين را خلق كرده و آن را كره

 اىخورشيد است، دوشنبه هاآنكه يكى از  هاآنآسمآيد، كه قبل از خلقت آن و خلقت نيز مى هاآنآسماشكال در خلقت 
 . وجود داشته باشد
ن و همچني. ها تدريجى بودهها قرار داده و حال آنكه خلقت كوهدر اين روايات يك روز را براى خلقت كوه: سوم اينكه

 . نيز به تدريج درست شده، نه در يك روز هاآننظير اين اشكال در خلقت شهرها و نهرها و رزقها وارد است، چون 

 رواياتى در باره آغاز خلقت عالم
 خداى تعالى: روايت كرده كه فرمود و در روضه كافى به سند خود از محمد بن عطيه از امام ابى جعفر علیه السلام

اى را كه تمامى اشياء را از آن درست كرده، بيافريد و آن عبارت بود از آب كه تمامى اشياء را مولود آن نخست آن ماده
و از جمله چيزهايى كه از آب خلق . اى كه خلقتش را به آن نسبت دهد قرار ندادهديگر براى آب نسبتى و ماده دانسته، ولى

 . كرده باد است
 خداى تعالى باد را كه از آب پديد آورد، بر آب مسلط كرد، تا شكم آب را پاره كند و

  



سپس از آن كف زمينى سفيد و پاكيزه كه در آن  خواست كف كند،آب را بر هم زند تا كف كند، آن قدر كه خود خدا مى
آن را در هم پيچيده روى آب قرار گاه آن هيچ بلندى و پستى و هيچ سوراخ و برآمدگى و هيچ درخت نبود، درست كرد و

 . داد
ن آو سپس از آب آتش را بيافريد، آتش نيز شكم آب را باز كرده و آن را بر هم زد، تا بخار و دودى از آن برخاست، 

خواست برخيزد و سپس از آن دود آسمانى صاف و شفاف بيافريد، كه در آن هيچ برآمدگى و سوراخى قدر كه خود خدا مى
 . 1﴾بَنَاهَاِمَاِوَِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿ فرمايد:نبود، اين است كه مى

را و نيز مضامين آيات را به فرضيات مسلمه  هاآنو ممكن است مضمون . در اين معنا رواياتى ديگر نيز هست: مؤلف
علوم امروزى تطبيق كرد، فرضياتى كه در باره آغاز خلقت عالم و هيات آن دارند، چيزى كه هست از آنجايى كه حقايق قرآنى 

ى عتوان با حدس و فرضيات علمى محدود كرد، لذا متعرض اين تطبيق نشديم، بله اگر روزى اين فرضيات آن قدر قطرا نمى
 . و مسلم شد كه به صورت برهان علمى درآمد، آن وقت ممكن است در مقام تطبيق آن با آيات قرآنى برآمد

است كه بدون پايه و ستونى استوار و پا بر جا  هاآنآسم: يكى از شواهد خلقت او، آفرينش و در نهج البلاغه است كه
يت اجابت كردند، در حالى كه مطيع و معترف به ربوبيتش را دعوت كرد، بدون درنگ و به فور هاآنخداى سبحان . است

ود را محل عرش خ هاآنبه ربوبيت خداى تعالى نبود و به اطاعتش گردن ننهاده بودند، خداى تعالى  هاآنبودند و اگر اقرار 
 . 2ساختكرد، و مسكن فرشتگان خويش و محل صعود كلمه طيب و عمل صالح بندگانش نمىنمى

ه امام اى بمحمد بن ابراهيم نامه: مال الدين به سندى كه به فضيل رسان دارد، از او روايت كرده كه گفتو در كتاب ك
امام صادق علیه . ما را از فضل و برترى كه شما اهل بيت داريد خبر بده: نوشت و در آن عرضه داشت صادق علیه السلام

اى كه به اهل آسمان داده ستارگان امان اهل آسمان هستند، به طورى كه اگر از بين بروند، وعده: در پاسخش نوشت السلام
بيت من هم امان اهل زمينند،  فرمود: اهل )صلى الله عليه وآله و سلم(گردند و رسول خدا رسد و همه نابود مىشده فرا مى

 اىاگر اهل بيت من از زمين رخت بربندد، آن وعده
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 . 1اده، به امت من خواهد رسيدكه خدا د
 . اين معنا در روايات بسيارى وارد شده: مؤلف

ه وآله و )صلى الله علياز امير المؤمنين : و در بحار از كتاب الغارات و او به سند خود از ابن نباته، روايت كرده كه گفت
 كار كند و به مقدارى كه نفرين مظلوم بالابه قدرى كه چشم فاصله بين زمين و آسمان چقدر است؟ فرمود : پرسيدند سلم(
 . 2رود

از لطائف كلمات آن جناب است كه هم به ظاهر آسمان اشاره كرده و هم به باطن  و اين پاسخ امام علیه السلام: مؤلف
 . آن كه بيانش گذشت
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 [25تا  13آيات (: 41)سوره فصلت ]

واِفَإنِِْ﴿ عْرَضَ 
َ
لِِْأ مِِْفَق  نْذَرْت ك 

َ
ل ِِجَاءتَْه مِ ِإذ١٣ِِِِْثَم ودَِِوَِِعََدِ ِصَاعِقَةِِِمِثْلَِِصَاعِقَةاِِأ يْدِيهِمِِْبيَِِِْمِنِِْالَر س 

َ
ِخَلفِْهِمِِْمِنِِْوَِِأ

لَِ
َ
واِأ نْزَلَِِرَب نَاِشَاءَِِلوَِِْقاَل واِالََلَِِّإلَِِِتَعْب د 

َ
رسِْلْت مِِْبمَِاِفَإنِاَِمَلَائكَِةاِِلَْ

 
ونَِِبهِِِِأ مَا١٤ِِكََفرِ 

َ
واِعََدِ ِفَأ رضِِِْفِِِفَاسْتَكْبَ 

َ
ِبغَِيِِِْالَْْ

شَدِ ِمَنِِْقاَل واِوَِِالََْْقُِِ
َ
ِِق وَةاِِمِنَاِأ

َ
نَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
وَِِخَلقََه مِِْالَََِّيِالََلَِِّأ شَدِ ِه 

َ
ونَِِبآِياَتنَِاِكََن واِوَِِق وَةاِِمِنْه مِِْأ رسَْلْنَا١٥ِِيََحَْد 

َ
ِعَلَيْهِمِِْفَأ

صَِااِِريِحااِ يَامِ ِفِِِصَِْ
َ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِالَْْزِْيِِِعَذَابَِِلِن ذِيقَه مِِْنََسَِات ِِأ ِِِلعََذَاب ِِوَِِالَد  خْزىَِِالَِْخِرَة

َ
مِِْوَِِأ ونَِِلَِِه  مَاِو١٦َِِِي نْصَ 

َ
ِأ

ودِ  مِِْثَم  ِِالَعَْمَِِّفَاسْتَحَب واِفَهَدَيْنَاه  خَذَتْه مِِْالَهْ دىَِِعَََ
َ
ِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََيَْنَاِو١٧َِِِيكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِالَهْ ونِِِالَْعَذَابِِِصَاعِقَةِ ِفَأ

ونَِِكََن وا شَِْْ ِيوَْمَِِو١٨َِِِيَتَق  عْدَاء ِِيُ 
َ
ونَِِفَه مِِْالَناَرِِِإلَِِِالََلِِِّأ ه مِِْعَليَْهِمِِْشَهِدَِِجَاؤ هَاِمَاِإذَِاِحَت١٩َِِِّي وزعَ  مِِْوَِِسَمْع  بْصَار ه 

َ
ِوَِِأ

مِْ ه  ل ود  نْطَقَنَاِقاَل واِعَلَيْنَاِشَهِدْت مِِْلمَِِِلِْ ل ودِهِمِِْقاَل واِو٢٠َِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِبمَِاِج 
َ
نْطَقَِِالَََِّيِالََلِّ ِأ

َ
َِِأ وَِِوَِِءِ شَِِْك  مِِْه  وَلَِِخَلقََك 

َ
ِأ

ونَِِإلَِِهِِِْوَِِمَرَة ِ نْت مِِْمَاِو٢١َِِِت رجَْع  ونَِِك  نِِْتسَْتَتَِ 
َ
مِِْدَِيشَْهَِِأ مِِْعَليَْك  مِِْلَِِوَِِسَمْع ك  بْصَار ك 

َ
مِِْلَِِوَِِأ ل ود ك  ِظَنَنتْ مِِْلكَِنِِْوَِِج 

نَِ
َ
مِِْو٢٢َِِِتَعْمَل ونَِِمِمَاِكَثيِااِِيَعْلمَِ ِلَِِالََلَِِّأ مِ ِذَلكِ  مِِْظَنَنتْ مِِْالَََِّيِظَن ك  مِِْبرَِبُكِ  رْدَاك 

َ
صْبَحْت مِِْأ

َ
ِفَإن٢٣ِِِِْالَْْاَسِِِينَِِمِنَِِفَأ

وا مِِْفَمَاِيسَْتَعْتبِ واِإنِِِْوَِِلهَ مِِْمَثْوىاِِفَالناَرِ ِيصَْبِ  عْتَبيَِِِمِنَِِه  يْدِيهِمِِْبيََِِْمَاِلهَ مِِْفَزَيَن واِق رَناَءَِِلهَ مِِْقَيَضْنَاِو٢٤َِِِالَمْ 
َ
ِخَلفَْه مِِْمَاِوَِِأ

مَمِ ِفِِِالَقَْوْل ِِعَليَْهِمِ ِحَقَِِوَِ
 
نسِِِْوَِِالَِْْنُِِِمِنَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلتَِِْقدَِِْأ   ﴾٢٥ِخَاسِِِينَِِكََن واِإنَِه مِِْالَِْْ

  



 ترجمه آيات

 . 13كنم اى چون صاعقه عاد و ثمود انذار مىبا اين حال اگر باز هم رو گردانيدند پس بگو من شما را از صاعقه
 اللهمين را گفتند كه بجز آن زمان كه رسولان به سويشان آمدند هم در عصر خودشان و هم بعد از ايشان و همه ه

تاده فرستاد به همين دليل ما به آنچه شما بدان فرساى به عنوان رسول مىخواست فرشتهنپرستيد گفتند اگر پروردگار ما مى
 . 14ايد كافريم شده

كه آن خدا دند مگر ندي اما عاد كه در زمين بدون حق استكبار ورزيدند و گفتند كيست كه نيرومندتر از ما باشد؟ شگفتا
 . 15كنند آيات ما را انكار مى كه ايشان را خلق كرد نيرومندتر از ايشان است؟ كه اينچنين

نتيجه اين انكارشان آن شد كه ما بادى سموم و تند بر آنان فرستاديم آن هم در ايامى نحس تا بچشاند به ايشان عذاب 
 . 16تر است و ديگر يارى نخواهند شد خوارى را در زندگى دنيا در حالى كه عذاب آخرت خواركننده

اش هم اين شد كه را نيز هدايت كرديم اما به اختيار خود كورى را بر هدايت ترجيح دادند نتيجه هاآنو اما ثمود؟ ما 
 . 17كردند عذاب خوارى، ايشان را بگرفت به خاطر آن اعمالى كه مى

 . 18البته در بين آنان كسانى را كه ايمان آوردند و پرهيز داشتند نجات داديم 
ها ملحق شوند ها به قبلىگردند تا بعدىشوند در يك جا جمع مىو روزى كه اعداى خدا به طرف آتش محشور مى

19 . 
 . 20دهند اند شهادت مىتا آنكه نزديك آتش آيند آنجا گوش و چشم و پوست بدنشان به آنچه كرده

 آورد ما را به زبانگويند خدايى كه هر چيز را به زبان مىگويند چرا عليه ما شهادت داديد مىبه پوست بدن خود مى
 . 21كنيد آورد و همو است كه شما را در اولين بار در دنيا خلق كرد و به سوى همو بازگشت مى

كه از شهادت گوش و چشم و پوست خود پروا داشتيد بلكه كرديد از اين جهت نبود و شما كه گناه خود را پنهان مى
 . 22خبر است كرديد كه خدا از بسيارى از كارهايتان بىخيال مى

 . 23و همين پندار كه نسبت به پروردگار خود داشتيد شما را هلاك كرد و از زيانكاران ساخت 
  



آن بكنند و اگر به التماس و استرضا بيفتند حال اگر مرد آن هستند كه تحمل عذاب كنند جايشان آتش است تحمل 
 . 24خدا هرگز از ايشان راضى نخواهد شد 

توانستند داشته باشند به قرينان بدى تبديل كرديم تا آنچه را دارند و آنچه را كه آرزويش را ما قرينان خوبى را كه مى
هاى گذشته از جن و انس حتمى شد كه در امت دارند در نظرشان جلوه دهند و فرمان عذاب خدا بر آنان حتمى شد آن چنان

 . 25ها زيانكار بودند چون كه اينگونه امت

انذار به عذاب دنيوى، عذابى مثل صاعقه عاد و ثمود كه پيامبران به ]بيان آيات 
 [. . . سويشان رفتند و

يات پيغمبران و انكارشان به آاين آيات هم متضمن انذار به عذاب دنيوى است كه قوم عاد و ثمود به كيفر كفرشان به 
خدا به آن مبتلا شدند و هم عذاب اخروى كه به زودى دشمنان خدا از اهل جحود كه كلمه عذاب در حقشان محقق شده به 

اى هم به اين معنا هست كه چگونه خداوند در دنيا گمراهشان كرد و چگونه در آخرت و در آن اشاره. شوندآن مبتلا مى
 . آوردبه زبان مىاعضاى بدنشان را 

واِفَإنِِْ﴿ عْرَضَ 
َ
لِِْأ مِِْفَق  نْذَرْت ك 

َ
  ﴾ثَم ودَِِوَِِعََدِ ِصَاعِقَةِِِمِثْلَِِصَاعِقَةاِِأ

و راغب از بعضى از اهل لغت نقل . 1به معناى هلاك كننده از هر چيز است «صاعقه» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
خَذَتْه مِ ﴿ و جمله ،﴾الَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْفَصَعِقَِ﴿ يكى مرگ كه در جمله: دهدسه جور معنا مى «صاعقه» :اندكرده كه گفته

َ
ِفَأ

مِْ﴿ دوم عذاب كه در آيه. به اين معنا است ﴾الَصَاعِقَةِ  نْذَرْت ك 
َ
سوم آتش . به اين معنا آمده ﴾ثَم ودَِِوَِِعََدِ ِصَاعِقَةِِِمِثْلَِِصَاعِقَةاِِأ

ِِالَصَوَاعِقَِِي رْسِل ِِوَِ﴿ كه در آيه  . 2به اين معنا آمده است ﴾يشََاءِ ِمَنِِْبهَِاِفَي صِيب 
 دانسته، معناى آن نيست، بلكه آثارى است از معناى آن، چون معناى «صاعقة» ليكن آنچه را كه راغب معناى كلمه

يك چيز  پس صاعقه. صداى بسيار شديدى است كه در فضا بپيچد و به دنبالش يا آتش باشد، يا مرگ، و يا عذاب «صاعقه»
 . است، و آن سه معنا از آثار آن است

 شود، چون يكى از آن دو باد سخت بودو بنا بر آنچه گذشت صاعقه بر دو عذابى كه بر عاد و ثمود نازل شد منطبق مى
 شما را انذار -أنذرتكم : و اگر فرمود. و ديگرى صداى بلند
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 . اى اين است كه حتمى بودن آن عذاب را برساندكنم، برشما را انذار مى: فرمودبا اينكه بايد مى كردم

 ياد كرد «الرسل» با صيغه جمل وجه اينكه از هود و صالح عليه السلام
ل ِِجَاءتَْه مِ ِإذِِْ﴿ يْدِيهِمِِْبيَِِِْمِنِِْالَر س 

َ
لَِِخَلفِْهِمِِْمِنِِْوَِِأ

َ
واِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.الََلَِِّإلَِِِتَعْب د 

صاعقه دوم، چون انذار به صاعقه در حقيقت انذار به وقوع و فرا رسيدن آن ظرف است براى  «زمانى كه -اذ » كلمه
  . . .اى كه در قوم عاد و ثمود بيامداى، مانند صاعقهدهم از صاعقهمن شما را هشدار مى: است، در نتيجه معناى آيه اين است

رسول ثمود دو تن بودند، يكى هود و نسبت داده كه صيغه جمع است، با اينكه رسول عاد و  «رسل» و اگر آمدن را به
كنند، در نتيجه هر كدام را كه به اين اعتبار است كه رسولان خدا همه به يك دين دعوت مى، «عليهما السلام» يكى هم صالح

 . در نظر بگيريم، هر چند در يك قوم خاصى مبعوث شده، ولى در حقيقت در همه بشر مبعوث شده است
عز و  بينيم خداىك پيغمبر را تكذيب كند، در حقيقت همه را تكذيب كرده، و لذا مىو بر همين حساب كسى كه ي

ودِ ِكَذَبتَِْ﴿ و آيه 1﴾الَمْ رسَْليَِِِعََدِ ِكَذَبتَِْ﴿ جل در آيه رْسَليَِِِثَم  ِِقوَْمِ ِكَذَبتَِْ﴿ و آيه 2﴾الَمْ  رْسَليَِِِل وط  و نيز آياتى ديگر  3﴾الَمْ 
 . همه انبيا دانسته است تكذيب يك پيغمبر را تكذيب

غه از باب اطلاق صي كه جمع است بر هود و صالح علیه السلام «رسل» اطلاق كلمه: انداز مفسرين گفته 4و اينكه بعضى
ضمير جمع را به  ﴾جَاءتَْه مِ ِإذِِْ﴿ جمع بر كمتر از سه نفر است، و اين رقم اطلاق شايع است، و از همين باب است كه در جمله

حرف درستى نيست، براى اينكه اطلاق كلمه جمع بر دو نفر صحيح نيست، و برگرداندن ضمير جمع در  برگرداندهدو قوم 
به دو قوم عاد و ثمود، هم از اين باب نيست، بلكه از اين جهت است كه دو قوم عاد و ثمود هر چند دو  ﴾جَاءتَْه مِ ِإذِِْ﴿ جمله

 . برگردد هاآنو به اين جهت بايد ضمير جمع به دادند، قوم بودند، ولى جمعيتى را تشكيل مى
يْدِيهِمِِْبيَِِِْمِنِْ﴿

َ
ه پيامبران از هر سو ب: منظور از آمدن پيامبران از پيش رو، و از پشت سر اين است كه ﴾خَلفِْهِمِِْمِنِِْوَِِأ
ينده آ «بين ايديهم» مراد ازاند كه و بعضى جايز دانسته. و استعمال اين دو جهت در همه جهات شايع است. سوى ايشان آمدند

 « و من خلفهم» و مراد از
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ل ِِجَاءتَْه مِ ﴿ گذشته باشد و جمله يْدِيهِمِِْبيَِِِْمِنِِْالَر س 
َ
كنايه باشد از اينكه انبيا اين دو قوم را از هر  ،﴾خَلفِْهِمِِْمِنِِْوَِِأ

راهى كه ممكن بود دعوت كردند، گاهى در خلوت و گاهى در جلوت، گاهى تك تك و گاهى در مجلس عمومى، گاهى به 
كردند و به همين جهت آمدن اينطورى آنان دادن بشارت و گاهى به دادن اندرز و هشدار اما همه آنان به يك چيز دعوت مى

لَِ﴿ ر جمله بعد تفسير شده بهد
َ
واِأ  . يعنى به دين توحيد ﴾الََلَِِّإلَِِِتَعْب د 

نْزَلَِِرَب نَاِشَاءَِِلوَِِْقاَل وا﴿
َ
 خواستاند كه اگر خدا مىاين جمله پاسخى است كه مردم به رسالت انبيا داده ﴾مَلَائكَِةاِِلَْ
رر گذشت و اين مك هم نظير اين پاسخ از كفار به انبياء علیه السلام در سابق. فرستاداى را مىرسولى نزد ما بفرستد، فرشته

 . پاسخ اساسى به جز انكار پيامبر شدن بشر ندارد
رسِْلْت مِِْبمَِاِفَإنِاَ﴿

 
ونَِِبهِِِِأ كه بر سر آن آمده، فرع و نتيجه نفيى است كه از جمله قبلى  «فا» اين جمله به خاطر حرف ﴾كََفرِ 

اى به عنوان رسول براى ما نفرستاد، ناگزير ما به آنچه حال كه خدا نخواست و فرشته: معنايش اين است كهشد و استفاده مى
 . ايد، يعنى به دين توحيد، كافريمشما بدان ارسال شده

مَا﴿
َ
واِعََدِ ِفَأ رضِِِْفِِِفَاسْتَكْبَ 

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الََْْقُِِِبغَِيِِِْالَْْ

 .دهد كه در اثر كفر چه وزر و وبالى گريبانشان را گرفتطايفه را جداگانه شرح مىدر اين آيه شريفه حال هر يك از دو 
قيدى توضيحى است، چون استكبار در زمين دو جور نيست، يكى به حق و يكى به غير حق، پس آوردن  «بغير الحق» و كلمه

 . و بقيه الفاظ آيه روشن است. تواند باشدآن جز براى توضيح نمى
رسَْلْنَا﴿
َ
صَِااِِريِحااِِعَلَيْهِمِِْفَأ يَامِ ِفِِِصَِْ

َ
 . ﴾ِ.ِ.ِ.نََسَِات ِِأ

هم به باد سخت و سمى تفسير شده و هم به باد بسيار سرد، و هم به باد پر سر و صدا، كه قهرا مستلزم  «صرصر» كلمه
 و. است «سعد» است، كه ضد «نحس» صفت مشبهه از ماده - به كسره حاء - «نحسات» و كلمه. سخت وزيدن نيز هست

 . يعنى ايام شوم «ايام نحسات»
 .آلود است، به طورى كه مردم يكديگر را نبينندبه معناى روزهاى غبارى و خاك «ايام نحسات» :اندهم گفته 1بعضى

وْه ِِفَلَمَا﴿ آيه شريفه
َ
سْتَقْبلَِِِعََرضَِااِِرَأ وْدِيتَهِِمِِْم 

َ
ِِهَذَاِقاَل واِأ ناَِعََرضِ  مْطِر  وَِِبلَِِْم  لِِِِعَذَاب ِِفيِهَاِريِحِ ِبهِِِِاسِْتَعْجَلْت مِِْمَاِه 

َ
 . 2﴾مِ أ

  
                                                      

 . 113، ص 24، ج روح المعانى 1
عذابى  ببارد، ولى چنين نيست، اين همانآيد تا بر ما باران اين باد مى: آيد، گفتندهمين كه آن را ديدند كه از كرانه بيابانهايشان به طرفشان مى 2

 . 24احقاف، آيه  -. گفتيد پس چه شد آن عذاب؟ اين بادى است كه در آن عذابى دردناك استاست كه تا كنون مى



مِِْوَِ﴿ ونَِِلَِِه  و بقيه  .اى نيست كه نجاتشان دهد، و هيچ شفيعى نيست تا شفاعتشان كنديعنى هيچ نجات دهنده ﴾ي نْصَ 
 . الفاظ جمله روشن است

مَاِوَِ﴿
َ
ودِ ِأ مِِْثَم  ِِالَعَْمَِِّفَاسْتَحَب واِفَهَدَيْنَاه    ﴾ِ.ِ.ِ.الَهْ دىَِِعَََ

مراد از هدايت ثمود، نشاندادن راه سعادت و دلالتشان بر حق است، به اينكه اعتقاد حق و عمل به آن اعتقاد را برايشان 
اين است كه آن را بر اين مقدم داشتند و از بين اين  «كورى را بر هدايت استحباب كردند» :و مراد از اينكه فرمود. بيان كرد

 «على» متضمن اين معانى باشد و به همين جهت به وسيله كلمه «استحباب» و بعيد نيست كه كلمه. اختيار كردنددو، كورى را 
 . كردمعناى اختيار و ايثار را افاده نمى «استحباب» مفعول دوم را گرفته و گرنه اگر متضمن نبود، كلمه

و در اينكه در مقابل كورى هدايت را قرار داده، . گمراهى است، كه به استعاره آن را كورى ناميده ،«عمى» و مراد از
مصدر و به معناى  «هون» و كلمه. كه ضلالت كورى است همچناناى است كه هدايت خود براى انسان بينايى است، اشاره

ن اي براى ،«عذاب خوار كننده -عذاب المهين » :فرمودذلت است، و اگر عذاب را با اين كلمه وصف كرد، با اينكه بايد مى
عقة فاخذتهم صا» در تقدير گرفته، بگوييم تقدير آيه «ذى» ممكن هم هست كلمه. است كه مبالغه در خوارى را افاده كند

 . باشدمى «پس صاعقه عذاب داراى مذلت ايشان را بگرفت -العذاب ذى الهون 
و هدايت را با جدا كردنش از  اما قوم ثمود، پس ما ايشان را بر طريق حق دلالت كرديم: و معناى آيه اين است كه

ست، هانآضلالت به ايشان شناسانديم، پس ايشان ضلالت را كه در حقيقت كورى است بر هدايت كه خود بينايى براى انس
به  «قهصاع» البته در صورتى كه -ترجيح دادند، پس صيحه عذاب داراى مذلت ايشان را گرفت، و يا عذاب ايشان را گرفت 

 . و اين عذاب به خاطر اعمال و كفرى است كه مرتكب شدند -بيانيه باشد  «عذاب» فه آن بر كلمهمعناى عذاب و اضا
ونَِِكََن واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََيَْنَاِوَِ﴿   ﴾يَتَق 

ونَِِكََن واِوَِ﴿ ضميمه نمودن تقوى به ايمان و تعبير از تقوى به عبارت رساند، مىرا  استمرار «كانوا» كه به خاطر كلمه ﴾يَتَق 
كردند، هم آن را داشتند و هم اين را، و اين جمع كردن براى آن است كه بفهماند اين دسته بين عمل صالح و ايمان جمع مى

 سبب نجاتشان از
  



اِكََنَِِوَِ﴿ اى كه خداى تعالى داد و فرموده بودعذاب انقراض شد، طبق آن وعده ؤْمِنيَِِِنصَِْ ِعَلَيْنَاِحَقًّ ظاهر امر  و از 1﴾الَمْ 
د كه تنها آيآيد كه آيه شريفه مربوط به هر دو داستان و متمم هر دو باشد، هر چند كه از ظاهر كلام مفسرين برمىچنين برمى

 . اندمربوط به داستان دوم دانسته

 مراد از حشر دشمنان خدا به سوى آتش
شَِْْ ِيوَْمَِِوَِ﴿ عْدَاءِ ِيُ 

َ
ونَِي ِِفَه مِِْالَناَرِِِإلَِِِالََلِِِّأ   ﴾وزعَ 

به معناى آن است كه جمعيتى را از خانه  - 2به طورى كه راغب گفته -است و  «حشر» مضارع مجهول از «يحشر» كلمه
 نيز مضارع مجهول است، از ماده «يوزعون» و كلمه. و يا قرارگاهشان به زور بيرون كنند براى رفتن به جنگ و يا امثال آن

 . است كه جلو جمعيت را بگيرى تا آخرش به آن ملحق شود، و همه يك جا جمع شوندو اين كلمه به معناى آن  «وزع»
مراد از حشر دشمنان خدا به سوى آتش اين است كه ايشان را از قبرها به سوى محشر : انداز مفسرين گفته 3بعضى

ست حشر قرار داده، براى اين ا و اگر آتش را هدف اين. بيرون كنند تا در آنجا بازخواست شوند و به حسابشان رسيدگى شود
ل بر و دلي اند معلوم است كه چه سرانجامى دارندكه عاقبت بازخواست و حسابشان آتش است، و خلاصه از اعمالى كه كرده

معناى مزبور اين است كه دنبالش مساله شهادت دادن اعضاى بدن ايشان را آورده، و گواهى خواستن از اعضاى بدن كفار قبل 
 . به داخل شدن در آتش استاز دستور 

به سوى آتش، خود آتش است و ممكن است مساله شاهد گرفتن اعضا دو  هاآنمراد از حشر : اندديگر گفته 4بعضى
 . ال نيستبينيد بى اشكولى اين تفسير همان طور كه مى. يكى در موقف حساب و يكى هم در پرتگاه جهنم. جا صورت بگيرد
عْدَاءِ ﴿ و مراد از

َ
)صلى الله عليه وآله و مشركين هستند كه رسول خدا  -شده  5به طورى كه گفته - دشمنان خدا ﴾الََلِِِّأ

مَمِ ِفِِِالَقَْوْل ِِعَلَيْهِمِ ِحَقَِِوَِ﴿ :فرمايدرا تكذيب كردند، نه مطلق كفار، به دليل اينكه دنبالش مى سلم(
 
 6﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلتَِِْقَدِِْأ

هلاك نشدند، بلكه تنها از مشركين و آن هم  )صلى الله عليه وآله و سلم(دانيم كه تمامى كفار معاصر رسول خدا و ما مى
 . تكذيب كنندگان بودند كه هلاك شدند

  
                                                      

 . 47روم، آيه  1
 حشر.  ، مادهمفردات راغب 2
 . 247، ص 8، ج روح البيان 3
 . 114، ص 24، ج روح المعانى 4
 . 350، ص 15ج ، جامع احكام القرآن 5
 . 25حم سجده، آيه  -. هاى گذشته صادر شد در حق ايشان محقق گشتآن فرمانى كه در امت 6



توضيح راجع به شهادت اعضاء و پوست بدن آدمى عليه او در قيامت، و وجوهى كه در اين باره گفته 
 شده است

ه مِِْعَليَْهِمِِْشَهِدَِِاؤ هَاجَِِمَاِإذَِاِحَتَِّ﴿ مِِْوَِِسَمْع  بْصَار ه 
َ
مِِْوَِِأ ه  ل ود    ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِبمَِاِج 

در آن جمله به آتش  «ها» زايده است، كه تنها خاصيت تاكيد را دارد، و ضمير ﴾جَاؤ هَاِمَاِإذَِا﴿ در جمله «ما» كلمه
 . گرددبرمى

آدمى در روز قيامت به اين است كه آنچه از اعمال زشت كه از صاحبش و شهادت دادن اعضاى بدن، و يا قواى بدن 
ديده، بشمارد و از آن خبر دهد، چون اگر تحمل شهادت، يعنى ديدن اعمال صاحبش در حين عمل و تشخيص اينكه اين 

ى درك و علم و بينايشود در دنيا اعضاى بدن آدمى، نوعى پس معلوم مى. عمل گناه است، نباشد، شهادت در قيامت معنا ندارد
دارند و اگر تحمل شهادت در هنگام عمل نداشته باشند و تنها خدا در روز قيامت چنين شعورى و نطقى به اعضا بدهد و در 
آن روز عالم شود به اينكه صاحبش چه كارهاى زشتى كرده و يا در آن روز خداى تعالى زبانى و صوتى براى اعضا قرار دهد، 

د هر چند شعور نداشته باشد، چنين چيزى هر چند در جاى خود ممكن است، اما اطلاق شهادت بر آن تا بتواند شهادت ده
 شودصحيح نيست، و در قيامت با اين چنين شهادتى حجت بر بنده خدا تمام نمى

 . شود اعضاى بدن آدمى نوعى درك و شعور و زبان دارندپس همان طور كه گفتيم، از كلمه شهادت فهميده مى
علم و قدرت بر حرف زدن  هاآنخداى تعالى در روز قيامت براى اعضاى بدن انس» :انداز مفسرين گفته 1ينكه بعضىو ا
 2عضىو نيز اينكه ب «دهند كه صاحبشان چه گناهانى كرده و شهادت در آيه به اين معنا استكند، و در نتيجه خبر مىخلق مى

. «كند كه معناى آن آواز شهادت به رفتار صاحب عضو استبدن صدايى خلق مى خداى تعالى در كنار اعضاى» :اندديگر گفته
اصلا كلمه شهادت در اين آيه به معناى دلالت حال است، يعنى حال و روز هر كس شهادت » :اندديگر گفته 3و نيز اينكه بعضى

 . گوينددرست نيست، زيرا اين معانى را شهادت نمى «دهد كه او فلان گناه را كردهمى
آيد كه شهادت گوش و چشم عبارت است از گواهى دادن به آن مشهوداتى كه در دنيا تحمل كرده و از ظاهر آيه برمى

دهد كه خواهد بفرمايد هر عضوى به گناهانى شهادت مىو خلاصه نمى. بودند، هر چند كه معصيت خود آن اعضا نباشد
ادت دهد، مثلا گوش شهر عضوى به گناهان ساير اعضا نيز شهادت مىصاحبش به وسيله خود آن عضو مرتكب شده، بلكه ه

 شد شنيدم، ولى صاحب من از آن اعراض كرد و يادهد كه من آيات خدا را كه تلاوت مىمى
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دهد كه من آيات داله بر وحدانيت خداى تعالى را ديدم، و نيز چشم شهادت مى. گفتمن از زبان صاحبم شنيدم كه كفر مى
داد و يا به ساير چيزهايى كه شنيدنش حرام و يا من از صاحبم ديدم كه به غيبت گوش مى. را نديده گرفت هاآنحبم اما صا

ؤَادَِِوَِِالَْْصَََِِوَِِالَسَمْعَِِإنَِِ﴿ فرمايد كه آيه شريفهآيه مورد بحث همان را مىبنابراين . داداست گوش مى ِ ِالَفْ  ولئَكَِِِك 
 
ِنَِكََِِأ

لاِِعَنْهِ   . در مقام بيانش است 1﴾مَسْؤ 
اير توانند عليه سشود، چون گوش و چشم مىو بر اين اساس، شهادت گوشها و چشمها با شهادت پوستها مختلف مى

مباشرتى در آن گناه نداشته باشند، ولى پوست به خاطر نداشتن شنوايى و بينايى  هاآناعضا نيز شهادت دهند، هر چند كه خود 
تواند به گناهى شهادت دهد كه خودش آلت و ابزار انجام آن بوده باشد و به همين جهت است كه در آيه بعدى، تنها مى

كنند كه تو چرا عليه من شهادت دادى؟ يعنى تو كه چشم و گوش نيستى كه گناهان ساير اشخاص تنها به پوستها اعتراض مى
 . اعضا را هم ببينى و بشنوى

تواند به از آنجايى كه در آيه شريفه قيدى برايش ذكر نشده، مطلق پوست بدن است كه مى «اپوسته -جلود » و مراد از
 البته ممكن هم هست. شود، مانند زنا و امثال آنخيلى از گناهان شهادت دهد، گناهانى كه جز با داشتن پوست بدن انجام نمى

ِتمِِ نَُِِْالَِْوَْمَِ﴿ شامل شهادت دستها و پاها كه در آيه همين يك شهادت: در اين صورت شهادت جلود را عموميت داده، بگوييم
فْوَاهِهِمِِْعَََِ
َ
نَاِوَِِأ يْدِيهِمِِْت كَلُمِ 

َ
ل ه مِِْتشَْهَدِ ِوَِِأ رجْ 

َ
 . شود هر چند كه اين احتمال بعيد استنيز مى 2﴾يكَْسِب ونَِِكََن واِبمَِاِأ

نياورده و نفرموده پوست كداميك از اعضا ولى مطلق پوست هر چند كه قيدى براى جلود : انداز مفسرين گفته 3بعضى
 . هم مراد نيست، بلكه تنها پوست آلت تناسلى منظور بوده، كه به خاطر رعايت ادب نام آن را نبرده

 ا ﴾عَلَيْنَاِشَهِدْت مِِْلمَِِِلِْ ل ودِهمِِِْقاَل واِوَِ﴿
 4بعضى از مفسرين. را عليه ما شهادت داديدين جمله عتاب و اعتراضى است از گنهكاران به پوست بدنشان كه چ

 اعتراض نيست، بلكه استفهام تعجبى است، و: اندگفته
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و اگر اين سؤال را تنها از پوست . خواهند براى رفع تعجب خود از اينكه پوست بدن هم زبان دارد، سبب آن را بپرسندمى
اند، براى اين است كه شهادت دادن نيز عليه ايشان شهادت دادهكنند، نه از گوش و چشم خود، با اينكه آن دو بدن خود مى

چشم و گوش هم عليه ساير . چشم و گوش خيلى تعجب آور نيست، چون عينا نظير شهادت دادن گواهان عليه ديگران است
 اين عجب است كه پوست بدن عليه خودش شهادت دهد، و آن گناهى را كه به وسيله خودش. دهنداعضاء شهادت مى

 . ارتكاب شده برملا بسازد
بدين جهت تنها نام جلود را آورده كه گنهكاران را بيشتر رسوا كند، مخصوصا اگر مراد از : انداز مفسرين گفته 1بعضى

 . اندمفسرين ديگر وجوه ديگرى را نيز ذكر كرده. جلود پوست آلت تناسلى باشد

نأطَقَنَا﴿ :توضيح جمله
َ
ُِِأ ِيِالَلَّّ نأطَِِالَََّّ

َ
كه جواب اعضاء و پوست بدن در جواب آدميان كه  ﴾ءِ شَأِِكَُِِّقَِأ

تُمأِِلمَِِ﴿ :گويندمى  باشدمى ﴾عَلَيأنَاِشَهِدأ
نْطَقَنَاِقاَل وا﴿

َ
نْطَقَِِالَََِّيِالََلِّ ِأ

َ
َِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.ءِ شَِِْك 

و جوارح جزء عقلاء حساب  برگرداندن ضمير عقلاء به اعضاء و جوارح، براى اين است كه مقام، مقامى است كه اعضاء
 و، «گفتند -قالوا » :داده و اين دو از شؤون عقلاء است، و بدين جهت فرموده هاآناند، چون نسبت شهادت و نطق به شده

 . «قالت» فرمودگرنه بايد مى
ستعمال ا چيست؟ آنچه از معناى اين كلمه قدر متيقن است، اين است كه هر جا بطور حقيقت «نطق» حال ببينيم معناى

و چنين معنايى محتاج به اين است كه ناطق . شود، نه بطور مجاز، معنايش اظهار ما فى الضمير است از راه زبان و سخن گفتن
هيچ وقت در غير انسان استعمال  «نطق» گويد كلمهراغب مى. علمى داشته باشد و بخواهند آن را براى غير خود فاش سازد

 هاآنكه در  «نطق» ،«شهادت» ،«تكلم» ،«قول» و از ظاهر سياق آيات و الفاظ. 2به نوعى از تشبيهشود، مگر به طور تبعى و نمى
 . آمده، اين است كه مراد از اين الفاظ نطق به معناى حقيقى كلمه است، نه به معناى مجازى

رده آن را تحمل كپس شهادت اعضاى يك مجرم، در حقيقت نطق و تكلم واقعى است كه از علمى ناشى شده كه قبلا 
نْطَقَنَا﴿ :گوينداست، به دليل اينكه خود اعضاء مى

َ
نْطَقَنَا﴿ و از سوى ديگر جمله. خدا ما را به زبان آورد ﴾الََلِّ ِأ

َ
وابى ج ﴾الََلِّ ِأ

در اين جواب چرا عليه ما شهادت داديد ؟و  ﴾عَلَيْنَاِشَهِدْت مِِْلمَِِ﴿ :دهند، كه پرسيده بودنداست كه اعضاء به مجرمين مى
 ما در: خواهند آن سببى را كه باعث شد به زبان بيايند نشان دهند، و بگويندمى
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شتيم دادنيا داراى علم بوديم، علمى پنهان و ذخيره شده در باطن ما، اين باعث شده كه خدا ما را به زبان آورد، اگر ما علمى نمى
دانيم اى نداشتيم جز اينكه آنچه مىبدين جهت به زبان درآورد، ما چارهاى نداشت كه به زبان بياييم، وقتى جهت و فايده

 . بگوييم
كند، و به همين جهت نافذ هم نيست، براى اينكه شهادتى است چنين شهادتى حجت را تمام نمى: خواهيد گفت

ور يعنى طرف را مجبشود كه بر خلاف باشد، شهادت اجبارى وقتى نافذ نيست و حجت نمى: گوييمدر پاسخ مى. اجبارى
پوشى و انكار كند، و اما اگر مجبور كنند كه آنچه در ضمير دارد بگويد، هيچ ضررى به كنند دروغ بگويد، و يا جرمى را پرده

 . زندنفوذ و حجيتش نمى
نْطَقَِِالَََِّي﴿

َ
َِِأ  موجودات را به زبانستايند به اينكه او است كه تمامى در اين جمله اعضاى مجرمين خدا را مى ﴾ءِ شَِِْك 

اديد، بپرسند كه چرا شهادت د هاآنكند به اينكه مساله نطق اختصاص به اعضاى بدن ندارد، تا تنها از و نيز اشاره مى. آوردمى
 . شود، و علت آن هم خداى سبحان استبلكه عمومى است، و شامل تمام موجودات مى

وَِِوَِ﴿ مِِْه  وَلَِِخَلقََك 
َ
ونَِِإلَِِهِِِْوَِِمَرَة ِِأ  .اين جمله تتمه كلام سابق و از كلام خداى تعالى است، نه از اعضاى بدن ﴾ت رجَْع 
كند بر اينكه خداى تعالى عالم به اعمال مردم است، و چگونه نباشد و حال آنكه او اعضاى بدن شما در اين جمله احتجاج مى

 . دانند بگويندآورد تا آنچه مىرا به زبان مى
آن روزى كه از كتم عدم سر . پذيردشود و به سوى او انجام مىما از خداى تعالى آغاز مىوجود ش: فرمايدمى

هستى را او به شما داد، و صفات و اعمالتان را او به شما تمليك كرد، ولى  -و خدا براى اولين بار خلقتان كرد  -آورديد درمى
يى كه به شما داده بود و بر حسب ظاهر ملك هاآنبرگرديد همه داديد، ولى وقتى به سوى او را به خودتان نسبت مى هاآنشما 

 . ماند، مگر آنكه از خداى سبحان استگردد، در نتيجه ديگر ملكى باقى نمىشما كرده بود، باز به خود او برمى
نزد تان آنچه در اول هستى. پس خداى سبحان مالك همه چيزهايى است كه نزد شما است، هم در اول و هم در آخر

شما بود او به شما داده، و تمليك كرده بود، و او داناتر از هر كس ديگرى است كه چه چيزهايى به شما داده، و در شما به 
شود، گيرد، و مالكش مىوديعت سپرده، آنچه را هم كه در هنگام بازگشت به سوى او نزدتان هست، آن را هم او از شما مى

خبر باشد؟ پس همين انكشاف اعمال شما براى او، در هنگامى كه به سويش از آن بىبا اين حال ديگر چگونه ممكن است 
 گرديد، خود به زبان آوردن شما، و شهادت دادنبرمى

  



 . شما عليه خودتان است
وَِ﴿ شود كه چرا جملهبا اين بيان روشن مى مِِْالَََِّيِه  كه مراد شود و معلوم مى «اول مرة» را مقيد كرد به جمله ﴾خَلقََك 

 . پذيرندهستى مى هاآناى است كه انساز اين قيد، اولين لحظه
نْطَقَنَا﴿ مفسرين در تفسير جمله

َ
 و اينكه معناى به زبان آوردن پوست بدن چيست؟ همان اقوالى را كه در تفسير ﴾الََلِّ ِأ

كند، در نتيجه به خلق مى هاآنخداوند در آن روز علم و قدرت بر نطق براى : اندگفته 1بعضى. داشتند دارند ﴾عَليَْهِمِِْشَهِدَِ﴿
 . آيندزبان درمى

اء و مراد از نطق اعض. كند، شبيه به صداى نطق گويندگاندر كنار هر عضوى صدايى خلق مى: اندديگر گفته 2بعضى
 . اينكه مثلا فلان گناه را كرده مراد از نطق، دلالت ظاهر حال است بر: اندديگر گفته 3بعضى. آن صداست

نْطَقَِ﴿ :و همچنين در تفسير اينكه فرمود
َ
َِِأ اين عموميت تخصيص : اندگفته 4بعضى. اندوجوهى ذكر كرده ﴾ءِ شَِِْك 

خورده به موجودات زنده، و داراى نطق، چون تمامى موجودات و حتى تمامى موجودات زنده، نطق به معناى حقيقى كلمه 
ِت دَمُرِِ ﴿ نظير اين تخصيص در كلام خداى تعالى شايع است، مثل اينكه در باره بادى كه به قوم عاد فرستاد، فرمودهندارند، و 

َِ  . است، نه همه چيزها هاآنبا اينكه منظور همه انس 5و همه چيز را نابود كرد - ﴾ءِ شَِِْك 
نْطَقَنَا﴿ در جمله «نطق» مراد از: اندديگر گفته 6بعضى

َ
نْطَقَِ﴿ همان معناى حقيقى كلمه است، ولى در جمله ﴾الََلِّ ِأ

َ
َِِأ ِك 

 . آيدماند و تخصيصى در كار نمىبه معناى دلالت است، و در نتيجه اطلاق جمله باقى مى ﴾ءِ شَِْ
ى تتخصيص زدن به آيه، و يا حمل آن بر معناى مجازى دلالت، وق: اشكالى كه متوجه اين دو تفسير است، اين است كه

درست است كه ما اين معنا را مسلم بدانيم كه غير انسان و حيوان و فرشته و جن كه حيات و نطق دارند، بقيه موجودات فاقد 
 . اندعلم و نطق

شود بر اينكه غير از آن چهار طبقه ديگر هيچ موجودى بينيم دليل نمىليكن صرف اينكه ما موجودات را اين طور مى
نه در ظاهر، و نه در پس پرده، و نه در باطن ذاتشان، چون ما دسترسى به باطن ذات موجودات نداريم، اراده و شعور ندارد، 

 تا ببينيم آنجا چه خبر است؟ علم و
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شعورى هست يا نه؟ ماييم و آيات قرآنى كه آنهم و مخصوصا آياتى از آن كه متعرض شؤون روز قيامت است، ظهور در اين 
 . ، و تمامى موجودات از آن سهمى را دارا هستنددارد كه علم عموميت دارد

قسمتى از آيات قرآنى كه دلالت دارند بر اينكه تمامى ]بحث اجمالى قرآنى 
 [موجودات داراى علم هستند

شود كه تمامى موجودات داراى علم هستند، هاى گذشته مكرر گفتيم كه از كلام خداى تعالى چنين ظاهر مىدر بحث
ِِِي سَبُحِِ ِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ ير آيهاز آن جمله در تفس و لكن لا » بود، كه گفتيم جمله 1﴾تسَْبيِحَه مِِْتَفْقَه ونَِِلَِِلكَِنِِْوَِِبَِمَْدِه

بهترين دليل است بر اينكه منظور از تسبيح موجودات، تسبيح ناشى از علم و به زبان قال  «فهميدرا نمى هاآنتسبيح  -تفقهون 
را  هاآنشما تسبيح : بر وجود صانع بود، ديگر معنا نداشت بفرمايد هاآناست، چون اگر مراد زبان حال موجودات و دلالت 

 . فهميدنمى
رضِِِْوَِِلهََاِفَقَالَِ﴿ و از اين قبيل است آيه شريفه

َ
وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِاِللَِْ

َ
تَينَْاِقاَلَِاَِكَرْهااِِأ

َ
يرش كه بيان ما در تفس ﴾طَائعِِيَِِأ

 . گذشت
ضََلِ ِمَنِِْوَِ﴿ :باز از اين قبيل است اين آيه

َ
واِمِمَنِِْأ ونِِِمِنِِْيدَْع  مِِْوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِلَِ ِيسَْتَجِيب ِِلَِِمَنِِْالََلِِِّد  ِعَنِِْه 

عََئهِِمِْ شَِِِْإذَِاِوَِِغََفلِ ونَِِد  ِِح  عْدَاءاِِلهَ مِِْكََن واِالَناَس 
َ
و به طور قطع سنگ و چوب جزو اين معبودها  2﴾كََفرِِينَِِبعِِبَادَتهِِمِِْكََن واِوَِِأ

 . 3هستند، حال يا به تنهايى منظورند، و يا با ساير معبودها
ث ِِيوَْمَئذِِ ﴿ :فرمايدو نيز مى دَُِ خْبَارهََاِتَ 

َ
نَِِأ

َ
وْحَِِرَبَكَِِبأِ

َ
 . 4﴾لهََاِأ

  
                                                      

 . 44اسرى، آيه  1
تواند دعايش را مستجاب كند، معبودهايى كه اصلا خواند، معبودى كه تا روز قيامت نمىتر از آن كسى كه معبودى غير از خدا مىكيست گمراه 2

 -. دم محشور شوند، همان معبودها دشمن ايشان خواهند بود، چون در دنيا هم به عبادت آنان كافر بودنداز دعاى آنان خبر ندارند، و چون مر
 . 6و  5احقاف، آيه 

شوند، در همين دنيا به اين عمل كافرند، و اين مستلزم آن است كه علم و اطلاعى شود سنگ و چوبى كه بعنوان خدا پرستش مىپس معلوم مى 3
 . مترجم. شودآنها تصور مى و كفر و ايمانى در

 . 5و  4زلزال، آيه  -. گذارد، چون پروردگار تو به او وحى كرده استدر اين روز كره زمين اخبار خود را در ميان مى 4



ان و به زبان آمدن و سخن گفتنش هاآنكند بر شهادت دادن اعضاى بدن انسو نيز از اين قبيل است آياتى كه دلالت مى
نْطَقَنَا﴿ :گويندبا خدا، و پاسخ دادن به سؤالات او، مخصوصا ذيل آيات مورد بحث كه در همين نزديكى گذشت كه اعضا مى

َ
ِأ

نْطَقَِِالَََِّيِالََلِّ 
َ
َِِأ   ﴾ِ.ِ.ِ.ءِ شَِِْك 

اگر غير از انسان و حيوان، ساير موجودات از نباتات و جمادات هم شعور و اراده : در اينجا ممكن است كسى بگويد
يز ن هاآندهند، خود نشان مىو حيوانات از  هاآننيز بروز كند و همان آثارى كه انس هاآنداشته باشند، بايد آثار اين شعور از 

 دانيم ندارند؟ نيز بايد داشته باشند، و حال آنكه مى هاآنداراى علمند، و فعل و انفعالهاى شعورى دارند،  هاايننشان دهند، 
ات هم نباتات و جماد: گوييمهيچ دليلى نداريم بر اينكه علم داراى يك سنخ است تا وقتى مى: گوييمدر پاسخ مى

ممكن است شعور هم براى خود مراتبى داشته باشد و . بروز كند هاآنشعور دارند، آثار شعور واقع در انسان و حيوان نيز از 
 . به خاطر اختلاف مراتب، آثارش نيز مختلف گردد

ى در عالم مشهود است، هيچ علاوه بر اينكه آثار و اعمال عجيب و متقنى كه از نباتات و ساير انواع موجودات طبيع
 . باشد، ندارددست كمى از اتقان و نظم و ترتيبى كه در آثار موجودات زنده مانند انسان و حيوان مى

 بحث اجمالى فلسفى در باره علم داشتن موجودات مادى و غير مجرد

ا چيز ديگر، و ثانيا علم ب در فلسفه در مباحث علم اين معنا محقق شده كه اولا علم عبارت است از حضور چيزى براى
وجود مجرد مساوى است، چون مجرد چيزى است كه آنچه از كمال كه براى او فعليت يافته، نزدش حاضر باشد، و ديگر 
چيزى براى او بالقوه و فعليت نيافته نباشد، و عين اين تعريف در مورد علم نيز صادق است، پس هر وجود مجردى كه ممكن 

براى ساير مجردات حاضر است، و نيز ساير مجردات هم براى او حاضرند، و خلاصه آنچه كه براى  باشد وجود پيدا كند،
 . يك مجرد ممكن به امكان عام باشد، براى مجرد مفروض ما بالضروره هست

ه شود، بپس هر عالمى مجرد است، و همچنين هر معلوم نيز مجرد است، و اين دو قضيه به عكس نقيض منعكس مى
 تواند عالماده و آنچه كه از ماده تركيب يافته، نه مىاينكه م

  



 . باشد، نه معلوم
 هاآنشود، و نه متعلق مى هاآنپس علم مساوى و مساوق است با وجود مجرد، در نتيجه وجودهاى مادى نه علمى بد

دارند، د و بر هيچ حالى استقرار ناند و متغير و متحركنكنند، ليكن بر همين حال، يعنى بر اينكه مادىبه چيزى علم پيدا مى
دستخوش دگرگونى و تحول نگشته، هرگز از آن انقلاب پيدا  هاآنثبوت دارند، و دائما بر اين حال هستند، و اين حال در 

 . كنندنمى
نيز  هاآنپس موجودات مادى از همين جهت كه ثابت در وضع خود هستند، تجرد و علم دارند، و علم در  بنابراين،و 

 . دقت بفرماييد -كه در مجردات محض و عقليات مثالى جارى است  همچنانساوى است، م

ونَِِكُنأتُمأِِمَاِوَِ﴿ :تفسير آيه تَتُِِ و بيان اينكه اعمال بندگان از آفريدگار پوشيده نبوده، خدا بر هر  ﴾ِ.ِ.ِ.تسَأ
 چيزى شهيد و رقيب است

نْت مِِْمَاِوَِ﴿ ونَِِك  نِِْتسَْتَتَِ 
َ
مِِْيشَْهَدَِِأ مِِْعَليَْك  مِِْلَِِوَِِسَمْع ك  بْصَار ك 

َ
مِِْلَِِوَِِأ ل ود ك    ﴾ِ.ِ.ِ.ج 

وم و معل. هيچ شكى نيست در اينكه خداى سبحان خالق هر چيزى است، و به جز او هيچ چيزى پديد آورنده نيست
يجه سازد، پس در نتنمى خبر و غافلشود، و او را از خلقش بىهايى كه پديد آورده چيزى حائل نمىاست كه بين او و پديده

ُِِِعَََِِالََلَِِّإنَِِ﴿ :كه خودش فرموده همچناناو با يك يك موجودات در هر حال و در هر جا هست،  و نيز  1﴾شَهِيدِ ِءِ شَِِْك 
ُِِِعَََِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ﴿ :فرموده  . 2﴾رَقيِبااِِءِ شَِِْك 

كه باشد خدا با اوست، و هر عملى كه انجام دهد خدا با پس انسان هم كه يكى از موجودات است هر جا و به هر حال 
اى را هم عملش هم هست و هر عضوى از اعضاى خود را كه بكار بزند، و هر سبب و ابزارى هم كه بكار ببندد، و هر طريقه

وَِِوَِ﴿ :فرمايدكه اتخاذ بكند، خداى عز و جل با آن عضو و آن سبب و آن طريقه نيز هست، و بدين جهت است كه مى مِْمَعَِِه  ِك 
يْنَِ
َ
نْت مِِْمَاِأ ِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾ك 

َ
وَِِفَمَنِِْأ ُِِِعَََِِقاَئمِِ ِه  ِِك   . 5﴾لَْاِلمِْرْصَادِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ :و نيز فرموده 4﴾كَسَبَتِِْبمَِاِنَفْس 

قرار دارد، و هاى بسيارى در بين كمينگاه -دهد كه همواره اعمالى انجام مى -گيريم كه انسان از اينجا نتيجه مى
 بيند و مراقب و ناظر اوپروردگارش از هر سو او را مى

  
                                                      

 . 17حج، آيه  -. خدا بر هر چيزى ناظر است 1
 . 52احزاب، آيه  -. و خدا همواره مراقب تمامى موجودات است 2
 . 4حديد، آيه  -. هر جا كه باشيدو او با شما هست  3
 . 33رعد، آيه  4
 . 14فجر، آيه  -. به درستى پروردگار تو در كمينگاه است 5



شود، در همان حالى كه سرگرم كار زشت خويش است، و از خداى خود غافل، و نسبت است، پس كسى كه مرتكب گناه مى
ال پروردگارش او را كند در همان حبه مقام پروردگارش در جهلى عظيم فرو رفته و دارد به ساحت قدس او بى اعتنايى مى

 . اش به مقام ربوبيتش را ناظر و مراقب استاعتنايىبيند، گناهش را، و غفلتش را، و بىمى
نْت مِِْمَاِوَِ﴿ و اين حقيقت همان مطلبى است كه جمله ونَِِك   . كندالبته به كمك سياق، آن را افاده مى ﴾ِ.ِ.ِ.تسَْتَتَِ 

نْت مِِْمَاِوَِ﴿ پس جمله : فرمايدد و مىكناستتار و پوشيدگى بندگان را كه در دنيا در حال معصيتند، نفى مى ﴾تسَْتَتَِ ونَِِك 
نِْ﴿ و جمله. توانيد خود را از نظر خدا بپوشانيددر آن حال به هيچ وجه نمى

َ
منصوب به حذف حرف جر است،  ﴾ِ.ِ.ِ.يشَْهَدَِِأ

 . است «. . . من أن يشهد» و تقديرش
نَِِظَنَنْت مِِْلَكِنِِْوَِ﴿

َ
اين جمله استدراك در معناى اعراض است، و از چيزى كه حذف شده و در صدر  ﴾يَعْلَمِ ِلَِِالََلَِِّأ

شما  - لا يعلم اللهلا تعلم اعمالكم و لكن ظننتم ان  هاآنو لم تظنوا » و تقدير كلام. كندكرده اعراض مىآيه بر آن دلالت مى
و . «كرديد حتى خدا هم از اعمالتان خبر نداردان از اعمال شما خبر ندارند، بلكه گمان مىگمان نكرده بوديد كه اعضاى بدنت

 . شوداين بيان توبيخ مشركين و يا عموم گنهكاران مجرم است كه در روز قيامت از ناحيه خدا به آنان گفته مى
يت را در معص هاآنشما در دنيا در هنگام معاصى پروا نداشتيد از اينكه اعضاى بدنتان كه : و حاصل معنا اين است كه

عور پنداشتيد اعضاى بدنتان درك و شزديد عليه شما شهادت دهند، و اين پروا نداشتن شما براى اين نبود كه شما مىبه كار مى
و خلاصه  .خبر استپنداشتيد خدا از بسيارى از كارهاى شما بىبينند، بلكه براى اين بود كه مىندارند، و اعمال شما را نمى

 . نموديدكرديد بلكه به شهادت ما بى اعتنايى مىدر هنگام معصيت به اعضاى بدن خود بى اعتنايى نمى
ِرَمَيْتَِِامَِِوَِ﴿ در اين آيه شريفه، نظير استعمال آن در آيه «بل» به معناى كلمه «لكن» توان گفت كه آمدن كلمهپس مى

وناَِمَاِوَِ﴿ و نيز در آيه 1﴾رَمَِِالََلَِِّلكَِنَِِوَِِرَمَيْتَِِإذِِْ سَه مِِْكََن واِلكَِنِِْوَِِظَلمَ  نْف 
َ
 . 3است 2﴾يَظْلمِ ونَِِأ

  
                                                      

 . 17انفال، آيه  1
 . 57بقره، آيه  2
همه را  لمه بلو ك .كارش اين است كه قسمتى از مطلب قبل را استثناء كند مثل اينكه بگوييم همه آمدند ليكن رضا نيامد توضيح اينكه كلمه لكن 3

به معناى  بقره كلمه لكن 57انفال و  - 17اند و در آيه مورد بحث و آيه گوييم مردم اين قريه عرب نيستند بلكه عجمكند مثل اينكه مىانكار مى
 . مترجم. آمده است كلمه بل



آيد ىدر اينجا اين سؤال پيش م. دانديعنى گمان كرديد كه خداى تعالى بيشتر كارهاى شما را نمى ﴾تَعْمَل ونَِِممَِاِكَثيِااِ﴿
را آورد؟ شايد جهتش اين بوده كه مشركين  «كثيرا» و چرا كلمه «داندگمان كرديد خدا كارهاى شما را نمى» كه چرا نفرمود

اى علم دارد، ولى حالشان در علم است داشتند، و معتقد بودند كه تا اندازه هاآناعتقاد به خدا و صفات علياى او كه يكى از 
 . كه معتقد است خدا به بيشتر كارهايش اطلاع ندارد ارتكاب گناهان حال كسى بود

شود كه شهادت شهود به وجهى شهادت خداى تعالى نيز هست، و اين معنا صريح از آيه شريفه مورد بحث استفاده مى
نَاِإلَِِِعَمَلِ ِمِنِِْتَعْمَل ونَِِلَِِوَِ﴿ آيه شريفه مِِْك  ه ودااِِعَليَْك  ونَِِإذِِِْش   . باشدمى 1﴾فيِهِِِت فِيض 

ه علاوه بر اين، توجيهاتى است ك. مفسرين در توجيه معناى آيه اقوال ديگرى دارند كه سياق آيات مساعد با آن نيست
 . شود، و بدين جهت متعرض نقل آن نشديمبا تكلف و زحمت تمام مى

مِِْوَِ﴿ مِ ِذَلكِ  مِِْظَنَنتْ مِِْالَََِّيِظَن ك  مِِْبرَِبُكِ  رْدَاك 
َ
صْبَحْت مِِْأ

َ
  ﴾الَْْاَسِِِينَِِمِنَِِفَأ

مِْ﴿ جمله. به معناى هلاكت است «ردى» است كه باب افعال از «ارداء» از مصدر «أرداكم» كلمه مِ ِذَلكِ  مبتدا و  ﴾ظَن ك 
 . «ذلكم» بدل باشد از كلمه «ظنكم» ممكن هم هست جمله. خبر دوم آن مبتدا است «ارديكم» خبر است، و جمله

اشتيد، ايد، ظنى بود كه شما آن را پنداين ظنى كه گفتيم شما داشته: احتمال اول اين است كهو معناى آيه شريفه بنا بر 
كرد، و جلو علم و شهادت خدا را نگرفت، و همين ظن شما را هلاك ظنى بود كه شما را به هيچ مقدارى از حق بى نياز نمى

 . ايدكرد، يك وقت به خود آمديد و فهميديد كه زيانكار شده
اين ظنى كه شما در باره پروردگارتان پنداشتيد كه او از بيشتر اعمالتان اطلاعى ندارد، : بر احتمال دوم، اين است كهو بنا

شما را هلاك كرد، براى اينكه باعث شد گناه در نظرتان آسان گردد، و گناه بسيار هم كارتان را به كفر كشانيد، در نتيجه زيانكار 
 . شديد

  
                                                      

 . 61يونس، آيه  -. ا استشويد شاهد بر شمدهيد مگر آنكه او در همان آنى كه وارد آن عمل مىهيچ عملى انجام نمى 1



واِفَإنِِْ﴿ مِِْفَمَاِيسَْتَعْتبِ واِإنِِِْوَِِلهَ مِِْمَثْوىاِِفَالناَرِ ِيصَْبِ  عْتَبيَِِِمِنَِِه    ﴾الَمْ 
اسم مكان از آن است، به معناى اقامت بطور استقرار است، در نتيجه  «مثوى» كه كلمه «ثواء» كلمه: گويددر مفردات مى

گفته  «يستعتبوا» راغب، و در مجمع در معناى جملهاين بود گفتار  1به معناى محل چنين اقامتى خواهد بود ،«مثوى» كلمه
 «معتبين» مصدر استعتاب به معناى طلب عتبى يعنى رضايت است، در نتيجه استعتاب به معناى استرضا، و اعتاب كه كلمه

غى اجمع اسم فاعل از آن است به معناى ارضا است، و اصل اعتاب در نزد عرب به اين معنا بوده كه پوستى را كه درست دب
نشده، دو باره دباغى كنند، تا اصلاح شود، سپس اين كلمه را بطور استعاره در هر عملى كه باعث عطف نظر و توجه و علاقه 

 . 2و الفت كسى انجام شود استعمال كردند، اين بود گفتار صاحب مجمع
اهشان است، و اگر هم از خدا و معناى آيه شريفه اين است كه اگر به همين حال صبر كنند، كه آتش منزلگاه و قرارگ

يى كه خدا از ايشان راضى شود نخواهند هاآنبخواهند تا از ايشان راضى شود، و اعتذار جويند، تا از عذاب رهايى يابند، از 
واِاصِْلوَهَْا﴿ بود، و اعتاب و اعتذارشان پذيرفته نخواهد شد، در نتيجه آيه شريفه در معناى آيه وِِْفَاصْبِ 

َ
واِلَِِأ ِوَاء ِسَِِتصَْبِ 

مِْ  . خواهد بود 3﴾عَلَيْك 
يْدِيهِمِِْبيََِِْمَاِلهَ مِِْفَزَيَن واِق رَناَءَِِلهَ مِِْقَيَضْنَاِوَِ﴿

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.خَلفَْه مِِْمَاِوَِِأ

از مصدر تقييض است، و تقييض به طورى كه در مجمع البيان آمده، در اصل به معناى تبديل بوده، و  «قيضنا» كلمه
 . جمع قرين است، كه معنايش معروف است «قرناء» كلمه

اشاره به اين است كه كفار استعداد اين را داشتند كه ايمان بياورند، و تقوا پيشه كنند، و  ﴾ق رَناَءَِِلهَ مِِْقَيَضْنَا﴿ :پس جمله
ولئَكَِِ﴿ :ه آيهك همچنان، هايى برايشان معين كند، كه ايشان را بيش از پيش تسديد و هدايت كننددر نتيجه خداى تعالى قرين

 
ِأ

يمَانَِِق ل وبهِِمِ ِفِِِكَتَبَِ مِِْوَِِالَِْْ يَدَه 
َ
ِِأ وح   . دهداز اين تاييد خبر مى ،4﴾مِنْهِ ِبرِ 

 ولى با داشتن چنين استعدادى كفر ورزيدند، و مرتكب فسق شدند، و خداى تعالى به
  

                                                      
 . ، ماده ثوىمفردات راغب 1
 . 9، ص 9، ج مجمع البيان 2
 . 16طور، آيه  -. درون آتش شويد كه چه صبر كنيد و چه نكنيد به حالتان يكسان است 3
 . 22مجادله، آيه  -. خدا ايمان را در دلهاى ايشان نوشته بود، و بر وحى هم از ناحيه خود تاييدشان فرمود 4



برايشان قرار داد، تا ملازم آنان باشند، و اين را به عنوان مجازات در مقابل كفر  هاآنهاى ديگر از شيطها، قرينجاى آن قرين
 . شان كردو فسوق

همنشين  هاآنهاى صدق، كه مامور بودند با معناى آيه اين است كه ما به جاى آن قرين: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 . رديم ولى شايد معنايى كه ما كرديم بهتر باشدهاى بدى از جن و انس برايشان معين كباشند، و نشدند، قرين

َِِمَا﴿ هاى سوء براى مشركينمعناى اينكه قرين يأدِيهِمأِِبيَأ
َ
 را زيبا جلوه دادند ﴾خَلأفَهُمأِِمَاِوَِِأ

يْدِيهِمِِْبيََِِْمَاِلهَ مِِْفَزَيَن وا﴿
َ
و  پشت سرشان را،يعنى آن قرينان سوء در نظر ايشان جلوه داد پيش رو و  ﴾خَلفَْه مِِْمَاِوَِِأ

را كه آرزومند بودند داشته باشند، و  هاآنهاى مادى را كه داشتند در نظرشان جلوه داد، و هم شايد مراد اين باشد كه هم لذت
 . در آينده بدست آورند

يْدِيهِمِِْبيََِِْمَا﴿ منظور از: انداز مفسرين گفته 2بعضى
َ
ند، ها مرتكب شدگناهانى است كه در اثر زينت دادن آن قرين ﴾أ

هاى زشتى است كه در مردم و براى بعد از خود باب كردند، و ممكن است اين وجه را در سنت ،﴾خَلفَْه مِِْمَاِوَِ﴿ و منظور از
 . وجه قبلى درج نمود

يْدِيهِمِِْبيََِِْمَا﴿ مراد از: اندديگر گفته 3بعضى
َ
رت دم بر آخزندگى دنياى ايشان است كه بدان اقبال نموده و آن را مق ﴾أ
امر آخرت است كه قرينان سوء ايشان را به انكار آن  ﴾خَلفَْه مِِْمَاِوَِ﴿ و مراد از. داشتند، و همه براى آن سعى و تلاش كردند

ولى اين وجه، وجه بعيدى است، براى . قيامتى و نشورى و حسابى و بهشتى و دوزخى در كار نيست: دعوت نموده گفتند
 . حساب، زينت دادن زندگى آخرت نيستاينكه انكار قيامت و 

مَمِ ِفِِِالَقَْوْلِ ِعَليَْهِمِ ِحَقَِِوَِ﴿
 
نسِِِْوَِِالَِْْنُِِِمِنَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْخَلتَِِْقدَِِْأ يعنى كلمه عذاب عليه ايشان ثابت و واجب  ﴾الَِْْ

و منظور از كلمه . زيستندمىهايى از جن و انس كه قبل از ايشان هايى شبيه به خود بودند، امتشد، در حالى كه در امت
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ عذاب، آيه ولئَكَِِِبآِياَتنَِاِكَذَب واِوَِِكَفَر 

 
صْحَاب ِِأ

َ
مِِْالَناَرِِِأ ونَِِفيِهَاِه  نَِ﴿ است، و نيز آيه 4﴾خَالِد 

َ
مْلََ
َ
ِمِنْكَِِجَهَنَمَِِلَْ

جَْعَِيَِِمِنْه مِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِ
َ
تعليل واجب شدن كلمه عذاب، و يا  ﴾خَاسِِِينَِِكََن واِإنَِه مِْ﴿ بحث جملهباشد و در آيه مورد مى 5﴾أ

 . تعليل همه مطالب قبل است
  

                                                      
 . 10، ص 9، ج مجمع البيان 1
 . 11، ص 9، ج مجمع البيان 2
 . 118، ص 24، ج روح المعانى 3
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 . جارى است هاآنآيد كه جنيان مانند آدميان حكم مرگ در ميان و از آن آيه شريفه برمى

رواياتى راجع به حسن ظن به خدا، و مراد از گواهى دادن پوست ]بحث روايتى 
 [در قيامتبدن 

روايت آورده كه در وصيتش به فرزندش ابن حنفيه اين آيه را آورد كه خداى  در كتاب فقيه از امير المؤمنين علیه السلام
نْت مِِْمَاِوَِ﴿ :فرمايدتعالى مى ونَِِك  نِِْتسَْتَتَِ 

َ
مِِْيشَْهَدَِِأ مِِْعَليَْك  مِِْلَِِوَِِسَمْع ك  بْصَار ك 

َ
مِِْلَِِوَِِأ ل ود ك  ر منظو: و سپس فرمود ﴾ج 

 . 1از جلود آلت تناسلى است
: روايت كرده كه در تفسير همين آيه فرمود و در تفسير قمى به سند خود از ابى عمر و زبيرى از امام صادق علیه السلام

 . 2منظور از جلود آلت تناسلى و ران آدمى است
وار آن است كه از خدا آن طور بترسد كه براى مؤمن سزا: فرمود امام صادق علیه السلام: گويدو در مجمع البيان مى

بيند، و آن طور اميد رحمت از او داشته باشد كه گويا از اهل بهشت است، چه خداى گويا خود را مشرف به آتش دوزخ مى
مِِْوَِ﴿ :فرمايدتعالى در مذلت كفار كه ترس از او نداشتند، مى مِ ِذَلكِ  مِِْظَنَنْت مِِْالَََِّيِظَن ك  باره حسن ظن و  و در ﴾برَِبُكِ 

 كنم، اگر حسن ظن داشته باشد،فرمايد: من بر طبق ظن بنده مؤمن خود رفتار مىاميدوارى به رحمتش در حديث قدسى مى
 . 3كنمسازم، و اگر هم سوء ظن داشته باشد، مطابق ظنش با او رفتار مىهمان ظنش را محقق مى

روايت آورده كه در ضمن حديثى  از امام صادق علیه السلام و در تفسير قمى به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج،
اى نيست كه به خداى عز و جل حسن ظن داشته باشد، فرموده: هيچ بنده )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : فرمود

مِْ﴿ :فرمايدمگر آنكه خدا را مطابق ظن خود خواهد يافت، و اين همان قول خداى عز و جل است كه مى مِ ِذَلكِ  ِالَََِّيِظَن ك 
مِِْظَنَنْت مِْ  . 4﴾برَِبُكِ 

و در الدر المنثور است كه احمد، طبرانى، عبد بن حميد، مسلم، ابو داوود، ابن ماجه، ابن حبان، و ابن مردويه همگى 
اينكه  نرود مگرزنهار هيچ يك از شما از دنيا : فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا : اند كه گفتاز جابر روايت كرده

نسبت به خداى تعالى حسن ظن داشته باشد، چون مردمى بودند كه خداى تعالى به خاطر سوء ظنشان به خدا، هلاكشان 
مِِْوَِ﴿ :شان فرمودكرد، و در باره مِ ِذَلكِ  مِِْظَنَنْت مِِْالَََِّيِظَن ك  مِِْبرَِبُكِ  رْدَاك 

َ
صْبَحْت مِِْأ

َ
 . 5﴾الَْْاَسِِِينَِِمِنَِِفَأ

در شان نزول بعضى از آيات مورد بحث، رواياتى وارد شده كه آن طور كه بايد و شايد با سياق آيات سازگارى : مؤلف
 . صرفنظر كرديم هاآنندارد، و به همين جهت از نقل 
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 [39تا  26آيات (: 41)سوره فصلت ]

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ واِلَِِكَفَر  رْآنِِِلهَِذَاِتسَْمَع  مِِْفيِهِِِالِْغَوْاِوَِِالَقْ  واِالَََِّينَِِفَلَن ذِيقَن٢٦َِِِتَغْلبِ ونَِِلعََلَك  ِشَدِيدااِِعَذَابااِِكَفَر 
ِِلَنَجْزِيَنَه مِِْوَِ

َ
سْوَأ
َ
عْدَاءِِِجَزَاءِ ِذَلك٢٧َِِِِيَعْمَل ونَِِكََن واِالَََِّيِأ

َ
ِِِكََن واِبمَِاِجَزَاءاِِالَْْ لِِِْدَارِ ِفيِهَاِلهَ مِِْالَناَرِ ِالََلِِِّأ ونَِِآياَتنَِاب ٢٨ِِيََحَْد 

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ رنِاَِرَبَنَاِكَفَر 
َ
ينِِِْأ ضََلَاناَِالََََّ

َ
نسِِِْوَِِالَِْْنُِِِمِنَِِأ مَاِالَِْْ قْدَامِنَاِتََتَِِْنََعَْلْه 

َ
سْفَليَِِِمِنَِِلِِكَ وناَِأ

َ
ِالَََِّينَِِإن٢٩َِِِِالَْْ

واِث مَِِالََلِّ ِرَب نَاِقاَل وا لَِِالَمَْلاَئكَِةِ ِعَلَيْهِمِ ِتَتَنََْل ِِاسِْتَقَام 
َ
واِوَِِتََزَْن واِلَِِوَِِتََّاَف واِأ بشِْْ 

َ
نْت مِِْالَتَِِِّباِلَْْنَةِِِأ ونَِِك  ِنََنِْ ٣٠ِِت وعَد 

مِْ وْلِِاَؤ ك 
َ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِأ ِِِفِِِوَِِالَد  مِِْوَِِالَِْخِرَة مِِْتشَْتَهِِِمَاِفيِهَاِلكَ  ك  س  نْف 

َ
مِِْوَِِأ ونَِِمَاِفيِهَاِلكَ  لا٣١ِِِتدََع  ورِ ِمِنِِْن ز 

ِرحَِيمِ ِغَف 
حْسَنِ ِمَنِِْو٣٢َِِ

َ
سْلمِِيَِِمِنَِِإنِنَِِِقاَلَِِوَِِصَالِْااِِعَمِلَِِوَِِالََلِِِّإلَِِِدَعََِِممَِنِِْقوَْلاِِأ ِادِْفعَِِْالَسَيُئَِةِ ِلَِِوَِِالَْْسََنَةِ ِتسَْتَوِيِلَِِو٣٣َِِِالَمْ 

حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِّ
َ
نَهِ ِعَدَاوَةِ ِبيَنَْهِ ِوَِِبيَنَْكَِِالَََِّيِفَإذَِاِأ

َ
واِالَََِّينَِِإلَِِِي لقََاهَاِمَاِو٣٤َِِِحَِْيمِ ِوَلِِ ِكَأ ِِذ وِإلَِِِي لقََاهَاِمَاِوَِِصَبَ  ِحَظُ 

وَِِإنِهَِ ِباِلَلِِِّفَاسْتَعِذِِْنزَْغِ ِالَشَيْطَانِِِمِنَِِينَْْغََنَكَِِإمَِاِو٣٥َِِِعَظِيمِ  ِِوَِِالَنهََارِ ِوَِِالَلَيْل ِِآياَتهِِِِمِنِِْو٣٦َِِِالَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه  ِالَشَمْس 
واِلَِِالَقَْمَرِ ِوَِ د  واِوَِِللِقَْمَرِِِلَِِوَِِللِشَمْسِِِتسَْج  د  ِِِا سْج  نْت مِِْإنِِِْخَلقََه نَِِالَََِّيِلِلَّ ونَِِإيِاَه ِِك  واِفَإن٣٧ِِِِِتَعْب د  ِعِنْدَِِفَالََِّينَِِاسِْتَكْبَ 

ونَِِرَبُكَِِ مِِْوَِِالَنهََارِِِوَِِباِللَيْلِِِلَِ ِي سَبُحِ  ونَِِلَِِه  م 
َ
نَكَِِآياَتهِِِِمِنِِْو٣٨َِِِيسَْأ

َ
رضَِِْترََىِأ

َ
نْزَلْناَِفَإذَِاِخَاشِعَةاِِالَْْ

َ
ِاهِْتََتَِِْالَمَْاءَِِعَلَيْهَاِأ

حْيَاهَاِالَََِّيِإنَِِِرَبتَِِْوَِ
َ
َِِأ ُِِِعَََِِإنِهَِ ِالَمَْوْتَِِم حِِْل   ﴾٣٩ِقَدِيرِ ِءِ شَِِْك 

  



 ترجمه آيات

كردند كه هنگام شنيدن صداى قرآن به آن گوش ندهيد و جار و جنجال و آنان كه كفر ورزيدند به يكديگر سفارش مى
 . 26كنيد به طورى كه صداى شما بر صداى قرآن غلبه كند و در نتيجه كسى آن را نشنود 

 . 27دهيم كردند كيفر مىچشانيم و به بدتر از آنچه مىما هم به طور يقين به كسانى كه كفر ورزيدند عذاب سختى مى
ى جاودانه دارند به كيفر اينكه همواره آيات ما هاآناين چنين است كه كيفر دشمنان خدا آتش است در شكم آتش خ

 . 28كردند را انكار مى
پروردگارا گمراه كنندگان جنى و انسى : گوينددر آخرت مى كردندسفارش را به يكديگر مىهمين كفار كه در دنيا آن 

 . 29را به ما نشان بده تا آنان را زير پا گذاريم تا خوارتر از خود ما شوند 
شته و گ است و بر گفته خود پافشارى و استوارى هم كردند ملائكه بر آنان نازل اللهيى كه گفتند پروردگار ما هاآناما 

را به شما  اشگويند نترسيد و غم مخوريد و به بهشت بشارت و خوشوقتى داشته باشيد بهشتى كه در دنيا همواره وعدهمى
 . 30دادند مى

آرى، ماييم اولياى شما هم در دنيا و هم در آخرت و شما در بهشت هر چه دلتان بخواهد و بلكه هر چه طلب كنيد در 
  .31اختيار خواهيد داشت 

 . 32همه مراسمى است كه قبلا براى پذيرايى شما از ناحيه خداى آمرزنده رحيم فراهم شده  هااين
به  من: گويددهد و مىكند و عمل صالح انجام مىراستى خوش گفتارتر از كسى كه بشر را به سوى خدا دعوت مى

 . 33يقين از تسليم شدگانم كيست؟ 
هاى مردم را بهترين عكس العمل دفع كن تا آن يكسان نيست لا جرم تو بدىو چون معلوم است كه خوبى و بدى 

 . 34كسى كه بين تو و او دشمنى هست چنان از دشمنى دست بردارد كه گويى دوستى مهربان است 
ه پذيرد مگر آنكه بهره عظيمى از سعادت داشتپذيرند مگر كسانى كه خويشتن دارند و نيز نمىاما اين نصيحت را نمى

 . 35باشد 
 . 36و اگر از ناحيه شيطان به نحوى تحريك شدى پناه به خدا بر كه او شنواى دانا است 

و يكى از آيات او شب و روز و خورشيد و ماه است، پس ديگر معنا ندارد كه براى خورشيد و ماه سجده كنيد بلكه 
 . 37يد عبادتى كنيد خواهرا آفريده اگر به راستى مى هاآنبايد براى خدايى سجده كنيد كه 

  



گويند كنند غمگين مباش كه آنان كه نزد پروردگار تواند شب و روز او را تسبيح مىو اگر ديدى كه باز كفار استكبار مى
 . 38شوند و خسته نمى

به كنيم جنب و جوش است ولى وقتى ما باران بر آن نازل مىبينى مرده و بىو يكى از آياتش اين است كه زمين را مى
 كند كه اوكند همان كسى است كه زمين را زنده مىآيد، آرى، آن كس كه مردگان را زنده مىافتد و بالا مىجنب و جوش مى

 . 39بر هر چيزى قادر است 

 بيان آيات

ايى شده هدر اين آيات به ايمان نياوردن كفار به قرآن كريم كه در صدر سوره آمده بود، برگشت شده، و متعرض نقشه
اى از و در اين آيات بين كفار و مؤمنين با استقامت مقابله شده، كفار و پاره. كشيدنده آنان به منظور ابطال حجت قرآن مىك

نيز  و. اى از پاداشهاى آخرتى ايشان را، از سوى ديگر آوردهعواقب ضلالت آنان را، از يك سو، و مؤمنين با استقامت و پاره
 . شودمتعرض مطالب متفرقه ديگرى مى

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ واِلَِِكَفَر  رْآنِِِلهَِذَاِتسَْمَع  مِِْفيِهِِِالِْغَوْاِوَِِالَقْ    ﴾تَغْلبِ ونَِِلعََلَك 
اى نداشته باشد، و در كلام به است، و لغو به معناى هر چيزى است كه اصل و ريشه «لغو» امر از مصدر «الغوا» كلمه

و كرد، و معنايش اين است كه كار لغ «لغوا» ،«يلغو» و ،«لغى» شودوقتى گفته مى. نداشته باشدمعناى آن گفتارى است كه معنا 
دليل بر اين است كه كمال عنايت را  ،«اين قرآن» كه اشاره به قرآن است، و دو باره نام قرآن را آوردن، «هذا» و كلمه. كندمى

 . اندبه قرآن و از بين بردن آن داشته
كند بر نهايت عجز كفار در مبارزه عليه قرآن، به طورى كه بعد از آنكه نتوانستند كلامى مثل آن را مى و اين آيه دلالت

بياورند، و يا اقامه برهانى عليه آن بكنند، كارشان در بيچارگى به اينجا كشيد كه به يكديگر سفارش كنند كه گوش به قرآن 
عنا در آورند، تا صداى آن شخص به گوش كسى نرسد، و در نتيجه ندهند، و هر جا قرآن خوانده شود سر و صداهاى بى م

 . اين غلبه است «باشد كه شما غالب شويد» و منظور از جمله. اثرش لغو گردد

 رواياتى راجع به حسن ظن به خدا، و مراد از گواهى دادن پوست بدن در قيامت
واِالَََِّينَِِفَلَن ذِيقَنَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.شَدِيدااِِعَذَابااِِكَفَر 

 :به حسب مورد آيه، همان كسانى است كه گفته بودند «الذين كفروا» و مراد از. لام سوگند است «لنذيقن» لام در جمله
 . هر چند كه صرفنظر از مورد، آيه شريفه بر حسب لفظ مطلق است. به قرآن گوش ندهيد

  



ِِلَنجَْزِيَنَه مِِْوَِ﴿
َ
سْوَأ
َ
ِ﴿ مراد از: اندگفته 1بعضى ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِالَََِّيِأ

َ
سْوَأ
َ
همه اعمال زشت آنان  ﴾يَعْمَل ونَِِكََن واِالَََِّيِأ

از  2بعضى «بدتر» شده، نه «بد» در اينجا از معناى أفعل تفضيلى خود افتاده، در نتيجه به معناى «بدتر -أسوء » است، و كلمه
جزاى بدترين اعمالشان را ذكر كند، و از بقيه اعمال بدشان  مراد اين است كه به عنوان مبالغه در نهى و زجر،: اندمفسرين گفته
 . سكوت نمايد

عْدَاءِِِجَزَاءِ ِذَلكَِِ﴿
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الَناَرِ ِالََلِِِّأ

ممكن هم . و يا عطف بيان براى آن است ،«ذلك» بدل از كلمه «النار» مبتدا و خبر است، و كلمه «ذلك جزاء» جمله
باشد، يعنى اين است جزاى  «هى النار اللهذلك جزاء اعداء » حذف شده، و تقدير آنهست خبرى باشد براى مبتدايى كه 
راى آنان يعنى آتش ب ﴾الَْْ لِِِْدَارِ ِفيِهَاِلهَ مِْ﴿ :فرمايدو يا مبتدا باشد براى اين خبر كه مى. دشمنان خدا كه عبارت است از آتش

 . ى است جاودانههاآنخ
ى مخصوص به خود هاآنيعنى آتش به همه آنان احاطه دارد، هر يك از ايشان در درون آتش خ ﴾الَْْ لِِِْدَارِ ِفيِهَاِلهَ مِْ﴿

 . دارد، كه در آن جاودانند
ونَِِبآِياَتنَِاِكََن واِبمَِاِجَزَاءاِ﴿  مفعول مطلق است براى فعلى تقديرى، و تقدير كلام چنين است «جزاء» كلمه ﴾يََحَْد 

 . شوند جزايى مخصوصيعنى جزاء داده مى «يجزون جزاء»
 :رمايدفنظير اين آيه كه مى «ذلك جزاء» و ممكن است مفعول مطلق باشد براى مصدرى كه قبلا در كلام بود، يعنى

مِِْجَهَنَمَِِفَإنَِِ﴿  . ﴾مَوْف ورااِِجَزَاءاِِجَزَاؤ ك 
واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ رنِاَِرَبَنَاِكَفَر 

َ
ينِِِْأ ضََلاَناَِالََََّ

َ
نسِِِْوَِِالَِْْنُِِِمِنَِِأ   ﴾الَِْْ

كنند كه متبوعين و گويند، و از خداى تعالى درخواست مىاين آيه حكايت كلامى است كه كفار در داخل آتش مى
شان را نشان ايشان بدهد تا آنان را زير پاى خود لگدمال و ذليل كنند، و به همين مقدار عذابشان پيشوايان ضلالت جنى و انسى

قْدَامِنَاِتََتَِِْنََعَْلهْ مَا﴿ گويندبه شهادت اينكه دنبالش مى را بيشتر سازند،
َ
سْفَليَِِِمِنَِِلِِكَ وناَِأ

َ
رارشان دهيم زير پاى خود ق ﴾الَْْ

 . 3ترين مردم شوندتا از پست
واِث مَِِالََلِّ ِرَب نَاِقاَل واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.الَمَْلائَكَِةِ ِعَلَيْهِمِ ِتَتَنََْل ِِاسِْتَقَام 

 رفته كه بهكلمه استقامت در اصل در خصوص طريقى به كار مى: گويدراغب مى
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اطَِِاهِْدِناَ﴿ خط مستقيم كشيده شده باشد، و در آيه شريفه َ سْتَقِيمَِِالَصُِ : گويدپس مىس. حق را به چنين راهى تشبيه كرده ﴾الَمْ 
 :فرموده يىهاآنطريقه مستقيم باشد كه خداى تعالى در باره چنين انسو استقامت انسان به اين معنى است كه همواره ملازم 

واِث مَِِالََلِّ ِرَب نَاِقاَل واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿  ندگويوقتى مى: ولى در صحاح اللغة استقامت را به معناى اعتدال گرفته، و گفته 1﴾اسِْتَقَام 
 . 2در حد اعتدال بودمعنايش اين است كه اين امر براى او  «استقام له الامر»

واِث مَِ﴿ پس مراد از جمله اين است كه ملازم وسط راه باشند، و دچار انحراف نگردند، و بر سخنى كه گفته  ﴾اسِْتَقَام 
واِفَمَا﴿ مثلا در آيه. استوار باقى بمانند مِِْاسِْتَقَام  واِلكَ  معتدل بودند، معنايش اين است كه ما دام كفار با شما  3﴾لهَ مِِْفَاسْتَقِيم 

مرِتَِِْكَمَاِاسِْتَقِمِِْوَِ﴿ و در آيه. شما هم براى آنان اعتدال داشته باشيد و از وسط راه منحرف نگرديد
 
مِِْتتَبَعِِِْلَِِوَِِأ هْوَاءهَ 

َ
 4﴾أ

همه  .اى عمل كن، يعنى راه ميانه را پيش بگير، و هواهاى ايشان را پيروى مكنآن طور كه مامور شده: معنايش اين است كه
 . گردداند به همين معنا كه ما گفتيم برمىتفسيرهاى مختلفى كه براى اين آيه كرده

 بيان حسن حال مؤمنين استقامت پيشه و آينده نيكويى كه در انتظارشان است
 . كردكه آيات قبلش بدى حال كفار را بيان مى همچنانكند، و اين آيه و آيه بعدش حسن حال مؤمنين را بيان مى

لَِِالَمَْلاَئكَِةِ ِعَلَيْهِمِ ِتَنََْل ِتَِ﴿
َ
واِوَِِتََزَْن واِلَِِوَِِتََّاَف واِأ بشِْْ 

َ
نْت مِِْالَتَِِِّباِلَْْنَةِِِأ ونَِِك  اى كه اين آيه شريفه از آينده - ﴾ت وعَد 

ت به و دلگرمى آنان و بشار هادلو آن تقويت . دهدآيند، خبر مىدر انتظار مؤمنين است، و ملائكه با آن به استقبال ايشان مى
 . كرامت است

و ترس هميشه از مكروهى است كه احتمال پيش آمدن دارد، و . دهندپس ملائكه ايشان را از ترس و اندوه ايمنى مى
و حزن و اندوه هم، . ترسند، و يا محروميت از بهشت است كه باز از آن بيم دارنددر مورد مؤمنين يا عذابى است كه از آن مى

 شوندواره از مكروهى است كه واقع شده، و شرى كه پديد آمده، مانند گناهانى كه از مؤمنين سر زده و از آثارش غمنده مىهم
گردند، و ملائكه ايشان را دلدارى فوت شده، و از فوت آن اندوهگين مى هاآنانگارى از و يا خيراتى كه باز به خاطر سهل

ف و چنين اندوهى در امانند، چون گناهانشان آمرزيده شده، و عذاب از ايشان برداشته دهند به اينكه ايشان از چنان خومى
 . شده است
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وا﴿ :گوينداند، مىدهند به بهشتى كه وعده داده شدهبشارتشان مىگاه آن بشِْْ 
َ
نْت مِِْالَتَِِِّباِلَْْنَةِِِأ ونَِِك  و اينكه  .﴾ت وعَد 

نْت مِْ﴿ گفتند ونَِِك  دارد بر اينكه نازل شدن ملائكه بر مؤمنين به اين بشارت، بعد از زندگى دنيا است، چون معناى دلالت  ﴾ت وعَد 
 ﴿. دادنداش را به شما مىمژده باد شما را به آن بهشتى كه همواره وعده: عبارتشان اين است كه

مِِْنََنِْ  وْلِِاَؤ ك 
َ
ِِِفِِِأ نْيَاِالََْْيَاة   ﴾ِ.ِ.ِ.الَِْخِرَةِِِفِِِوَِِالَد 

اولياى  ما در زندگى دنيا: گوينداينكه در آخرت به مؤمنين مى بنابراين،و . ن آيه شريفه تتمه بشارت ملائكه استاي
چينى است، در حقيقت مقدمه و زمينه -با اينكه همانطور كه گفتيم اين گفتگو بعد از انقضاى زندگى دنيا است  -شما بوديم 

: اندكنند به اينكه ولايت در آخرت فرع و نتيجه ولايت در دنيا است، پس كانه گفتهتا اشاره  «و فى الآخرة» براى آوردن جمله
ما اولياى شما در آخرتيم همانطور كه در دنيا بوديم، و يا بدان جهت كه در دنيا بوديم، و به زودى متولى امور شما خواهيم 

 . شد، همانطور كه در دنيا بوديم
افات با اين ندارد كه خدا هم ولى ايشان باشد، چون ملائكه واسطه رحمت و كرامت و اوليا بودن ملائكه براى مؤمنين من

و اى بسا اينكه در آيه شريفه ولايت ملائكه را ذكر كرده نه ولايت خدا را، . اويند، نه اينكه از پيش خود اختيارى داشته باشند
ينا لهم و قض» :كند، چون در حق دشمنانش فرموده بود براى اين بوده باشد كه بين اولياى خدا و دشمنان او مقابله و مقايسه

ما » :فرمايداش مىها، از قول ملائكهو در آيه مورد بحث در مقابل آن قرين «هاى بدى قرار داديمما براى كفار قرين -قرناء 
 . «اولياى شما هستيم

و نتيجه اين مقابله آن است كه معلوم شود كه مراد از ولايت ملائكه براى مؤمنين، تسديد و تاييد مؤمنين است، چون 
ر يى كه موكل بهاآناى كه حارس و نگهبان خلقند، و يا يند كه مختص به اهل ولايت خدايند، و اما ملائكههاآنملائكه مؤيد 

  .يند، اختصاصى به مؤمنين ندارند، بلكه مؤمن و كافر برايشان يكسان استاهآنارزاق و اجلهاى مردم و ساير شؤون 
 . اصلا اين آيه شريفه كلام خدا است نه كلام ملائكه: اندگفته 1بعضى از مفسرين

مِِْوَِ﴿ مِِْتشَْتَهِِِمَاِفيِهَاِلكَ  ك  س  نْف 
َ
مِِْوَِِأ ونَِِمَاِفيِهَاِلكَ   «اخرة» به كلمهى اول و دوم هر دو  «فيها» ضمير در ﴾تدََع 

 است كه به معناى از جا كنده شدن «شهوت» و اصل آن نيز كلمه. است «اشتهاء» مضارع از مصدر «تشتهي» و كلمه. گرددبرمى
 برد، مانند شهوت طعام و نوشيدنى، واى كه از آن لذت مىباشد، خواستهاش مىيكى از قواى آدمى بطرف خواسته
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 . شهوت جنسى
و اين  .بود كه بر حسب قواعد علم صرف، به اين صورت درآمده «تفتعلون» بر وزن «تدتعيون» اصلدر  «تدعون» كلمه

 جمله در نتيجه جمله دوم يعنى. كنيدباشد، يعنى طلب دعا مىمى «تطلبون الدعوة» كلمه از باب افتعال از دعا است، و معنايش
مِِْوَِ﴿ ونَِِمَاِفيِهَاِلكَ  مِْ﴿ از جمله اول، يعنى جملهتر دامنه شمولش وسيع ﴾تدََع  مِِْتشَْتَهِِِمَاِفيِهَاِلَك  ك  س  نْف 

َ
است، چون  ﴾أ

 . شهوت طلب مخصوص است، و طلب اعم از آن است
دهد به اينكه در آخرت هر خير و لذتى را كه تصور بشود، و براى شهوتشان آيه شريفه به ايشان بشارت مى بنابراين،و 

اين  بلكه از. دارا هستند، چه از خوردنيها و چه نوشيدنيها، و چه لذتهاى جنسى، و چه غير آنممكن باشد كه اشتهاى آن كند، 
ِهَافيِِيشََاؤ نَِِمَاِلهَ مِْ﴿ :كه فرمود همچنانتر و بالاتر دارند، و آن اين است كه هر چه را بخواهند بيش از آن را دارند، هم وسيع

يْنَاِوَِ  . 1﴾مَزِيدِ ِلَدَ

 احسن القول است عليه و آله اللهلى دعوت پيامبر اسلام ص
حْسَنِ ِمَنِِْوَِ﴿

َ
سْلمِِيَِِمِنَِِإنِنَِِِقاَلَِِوَِِصَالِْااِِعَمِلَِِوَِِالََلِِِّإلَِِِدَعََِِممَِنِِْقوَْلاِِأ   ﴾الَمْ 

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :فرموداين آيه شريفه متصل است به آيه سابق كه مى واِلَِِكَفَر  رْآنِِِلهَِذَاِتسَْمَع  براى  ﴾يهِِفِِِالِْغَوْاِوَِِالَقْ 
 همچناندند، كرنيز دشمنى مى )صلى الله عليه وآله و سلم(اينكه كفار همانطور كه در مقام دشمنى با قرآن بودند، با رسول خدا 

كِنَةِ ِفِِِق ل وب نَا﴿ :گفتندكه بخاطر داريد كه در اوايل اين سوره به آن جناب مى
َ
وناَِمِمَاِأ داى تعالى خ بنابراين، ﴾ِ.ِ.ِ.إلَِِهِِِْتدَْع 

 . كند، به اينكه سخن تو، يعنى دعوتت، بهترين سخن استدر آيه شريفه مورد بحث آن جناب را تاييد مى
حْسَنِ ِمَنِِْوَِ﴿ پس در آيه مورد بحث مراد از

َ
است،  )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا  ﴾الََلِِِّإلَِِِدَعََِِممَِنِِْقوَْلاِِأ

كنند، چيزى كه هست چون در بين شود كه به سوى خدا دعوت مىچند كه لفظ آيه عموميت دارد و شامل همه كسانى مى هر
اين داعيان به سوى خدا ممكن است كسى يافت شود كه بخاطر رسيدن به غرض فاسد به سوى خدا دعوت كند، و معلوم 

بشرطى  ﴾ااِصَالِِِْعَمِلَِِوَِ﴿ ل جمله نامبرده اين شرط را اضافه كرد كهتواند باشد، لذا دنبااست كه چنين دعوتى احسن القول نمى
 . كند از اينكه صاحبش نيتى صالح داردكه خودش هم عمل صالح كند، چون عمل صالح كشف مى

 و نيز از آنجايى كه عمل صالح دلالت بر اعتقاد حق، و التزام به آن ندارد، و اين نيز
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كند، و عمل صالح هم دارد، ولى ايمانى به حق نداشته، و دعوت به سوى خدا مى معلوم است كه سخن آن كسى كه
ِوَِ﴿ التزامى به آن ندارد، احسن القول نيست، به همين جهت دو جمله گذشته را مقيد به شرطى ديگر كرد، و آن اين است كه

سْلمِِيَِِمِنَِِإنِنَِِِقاَلَِ ا به معناى آيد در اينجبه طورى كه از سياق برمى «قال» چون كلمه. يعنى اعتقاد به اسلام داشته باشد ،﴾الَمْ 
 . رأى و اعتقاد است

به سوى خدا دعوت كرد، سخنش احسن القول خواهد بود، گاه آن پس اگر كسى اعتقاد به اسلام و عمل صالح داشت،
تر ه حق نزديكاى باشد، و هيچ كلمهبراى اينكه احسن القول عبارت است از سخنى كه به حقيقت نزديكتر، و نيز سودمندتر ب

 . شودو نيز سودمندتر از كلمه توحيد نيست، براى اينكه اين كلمه آدمى را به سوى حاق سعادتش رهنمون مى
 . ﴾ِ.ِ.ِ.الَسَيُئَِةِ ِلَِِوَِِالَْْسََنَةِ ِتسَْتَوِيِلَِِوَِ﴿

بعد از آنكه احسن القول را خاطرنشان كرد، فرمود كه احسن القول عبارت است از دعوت به سوى خدا، و چون قائم 
بود، لذا در آيه شريفه التفاتى بكار برده، روى سخن را  )صلى الله عليه وآله و سلم(به چنين دعوت در درجه اول رسول خدا 

ترين راه رسيدن به هدف را برايش بيان كند، و ه سوى خدا و نزديكمتوجه آن جناب كرد تا بهترين طريق در دعوت ب
منظور  اثر بگذارد، و به اين هادلترين راه دعوت به سوى خدا، و مؤثرترين آن عبارت از طرز دعوتى است كه بيشتر در نزديك

 . «. . . لا تستوى» :روى سخن به آن جناب نموده، فرمود
دعوت به سوى خدا با داشتن خصلت نيك، و با : معنايش اين است كه ﴾الَسَيُئَِةِ ِلَِِوَِِالَْْسََنَةِ ِتسَْتَوِيِلَِ﴿ پس جمله

زايده است  ﴾الَسَيُئَِةِ ِلَِِوَِ﴿ در جمله «لا» و كلمه. نداشتن آن، و داشتن خصلت بد يكسان و تاثيرش در نفوذ برابر با هم نيست
 . كندكيد مىكه تنها خاصيت تاكيد را دارد، و نفى را تا

سَنُِِهَِِِباِلَّتِِِّادِأفَعأِ﴿ :معناى جمله حأ
َ
  ﴾أ

حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِِّادِْفَعِْ﴿
َ
. نمايداين جمله استينافى و سخنى نو است كه توهمى را كه ممكن است كسى بكند دفع مى ﴾أ
راهش  بدى را به بهترين» فرمايدجواب مى چه بايد كرد؟ در: پرسدشنود، مىرا مى ﴾ِ.ِ.ِ.تسَْتَوِيِلَِ﴿ گويا وقتى شنونده جمله

بدى را با خصلتى كه مقابل آن است دفع نما، مثلا باطل آنان را با حقى كه نزد تو است : و معناى آن اين است كه. «دفع كن
ناسب آن مدفع كن، نه به باطلى ديگر، و جهل آنان را با حلم و بديهايشان را با عفو، و همچنين هر بدى ديگرشان را با خوبى 

 . دفع كند
نَهِ ِعَدَاوَةِ ِبيَنَْهِ ِوَِِبيَنَْكَِِالَََِّيِفَإذَِا﴿

َ
اين قسمت از آيه مورد بحث، اثر دفع به احسن و نتيجه آن را بيان  ﴾حَِْيمِ ِوَلِِ ِكَأ

 ها راوقتى تو همه بديها و باطل: و مراد اين است كه. كندمى
  



شود كه گويى علاوه بر دوستى شفقت هم همان دشمنت آن چنان دوست مى به بهترين وجه دفع كردى، ناگهان خواهى ديد
ه همين جهت و ب «دشمنت -عدوك » بليغتر از آن است كه بفرمايد ﴾عَدَاوَةِ ِبيَنَْهِ ِوَِِبيَنَْكَِِالَََِّي﴿ تعبير به: اندگفته 1بعضى. دارد

 . با اينكه دومى مختصرتر بود، تعبير اولى را آورد
ِإلَِِِلقََاهَاي ِِمَاِوَِ﴿ :سبحان دفع به أحسن را تعظيم و مدح كرده، به بهترين نقطه و بليغترين مدح، و فرمودهخداى گاه آن
واِالَََِّينَِ ِِذ وِإلَِِِي لقََاهَاِمَاِوَِِصَبَ  رند، يى كه داراى صفت صبهاآنپذيرد، مگر تنها يعنى كسى اين سفارش را نمى ،﴾عَظِيمِ ِحَظُ 

 . اى عظيم از كمال انسانيت و خصال نيك دارندبهرهيى كه هاآنو 
 . شودو در آيه شريفه علاوه بر مطالب بالا، اين دلالت را هم به روشنى دارد كه حظ عظيم تنها نصيب صاحبان صبر مى

اِوَِ﴿ :معناى آيه غََنَّكَِِإمَِّ يأطَانِِِمِنَِِينَْأ تَعذِأِِنزَأغِ ِالَشَّ ِِِفَاسأ   ﴾ِ.ِ.ِ.باِللَّّ
وَِِإنِهَِ ِباِلَلِِِّفَاسْتَعِذِِْنزَْغِ ِالَشَيْطَانِِِمِنَِِينَْْغََنَكَِِإمَِاِوَِ﴿  . ﴾الَعَْليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

است، يعنى سيخ و يا تازيانه زدن به پهلوى حيوان و يا به عقب آن تا تحريك شود و تندتر  «نخس» به معناى «نزغ» كلمه
 . باشدمى «و ان ينزغنك» زايده است، و اصل آن ﴾ينَْْغََنَكَِِإمَِا﴿ در جمله «ما» برود و كلمه

هاى ها و وسوسهو ممكن هم هست تسويل. كيست؟ ممكن است خود شيطان باشد حال بايد ديد نازغ تحريك كننده
مال احت است، مناسبتر به مقام شامخ آن جناب )صلى الله عليه وآله و سلم(او باشد، ولى چون خطاب در آيه به رسول خدا 

 . اول است، چون تسويلات و وساوس شيطانى در آن جناب راه ندارد
ليه كرده، امور را عبله، اين امكان دارد كه آن خبيث با وسوسه مردم، يعنى كفار و معاندينى كه آن جناب دعوتشان مى

بيشتر سازد، و در دشمنى و وى دگرگون سازد، مثلا زحمات آن جناب را خنثى نموده، كفر و جحود را در كفار و منكرين 
برگشت اين  راين،بنابو . اش اين شود كه دفع به احسن آن جناب كمتر مؤثر بيفتدآزار پيامبر آتششان را تيزتر كند، و نتيجه

ِعْدِِبَِِمِنِْ﴿ و خلاصه همان نزغى خواهد بود كه آيه شريفه. شودنزغ از شيطان به افكندن دشمنى در بين آن جناب و مردم مى
نِْ
َ
رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ برد، و همان چيزى خواهد بود كه آيه شريفهنام مى 2﴾إخِْوَتِِِبيََِِْوَِِبَيْنِِِالَشَيْطَانِ ِنزََغَِِأ

َ
ولِ ِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ ِرسَ 

ِِنبَُِِ ِلَِِوَِ
لقَِِْتَمَنَِِإذَِاِإلَِ

َ
 الَشَيْطَانِ ِأ

ِ 
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مْنيِتَهِِِِفِِ
 
 . خوانده «القاء در امنية» آن را 1﴾أ

اى جز اين نيست كه آيه را حمل كنيم بر مطلق دستور، تا متمم امر باشد، و آن و اما اگر احتمال دوم را بگيريم، چاره
 . شودمى «گويم عروسم تو بشنودخترم به تو مى» وقت آيه شريفه به وجهى شبيه به مثل معروف

وَِِإنِهَِ ِباِلَلِِِّفَاسْتَعِذِْ﴿  ،«عاذهاست» و همچنين ،«معاذ» و نيز -به كسره عين  - «عياذ» و نيز «عوذ» كلمه ﴾ليِمِ الَْعَِِالَسَمِيعِ ِه 
هر وقت ديدى شيطان در : و معناى جمله مورد بحث اين است كه. دهند، و آن عبارت است از پناه بردنهمه يك معنا را مى
اى سخنان شنو: و يا. تو، و داناى به حال تو است كند، پناه ببر به خدا از شيطنت او، كه خدا شنواى مسألتكارت وسوسه مى

 . تو، و داناى به اعمال تو است
ِِوَِِالَنَهَارِ ِوَِِالَلَيْل ِِآياَتهِِِِمِنِِْوَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.الَقَْمَرِ ِوَِِالَشَمْس 

گاه آن احسن القول است، و )صلى الله عليه وآله و سلم(خداى سبحان بعد از آنكه روشن كرد كه دعوت رسول اسلام 
به او سفارش كرد به اينكه بديها را به احسن الخصال دفع كند در اين آيه دو باره به اصل دعوت برگشته، بر وحدانيت خدا و 

احتجاج بر مساله توحيد را در اين آيه و آيه بعديش، و بر مساله معاد را در آخرين آيات مورد . كندبر مساله معاد احتجاج مى
 . آوردبحث مى

احتجاجى است از راه وحدت تدبير سراسر عالم و پيوستگى آن بر وحدت  ﴾الَنهََارِ ِوَِِالَلَيْل ِِآياَتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ لهپس جم
 :و به همين جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود. و باز احتجاجى است از راه وحدت رب، بر پرستش او به تنهايى. رب مدبر

 . «. . . و براى خورشيد و قمر سجده مكنيد»
 و يكى از» :پس كلام در اين آيه در واقع دفع دخلى است از توهمى كه ممكن است بشود، گويا بعد از آنكه فرمود

و با اين جمله يگانگى خداى تعالى در ربوبيت را اثبات كرد، كسى پرسيده پس حال چه بايد  «. . . آيات او شب و روز است
ه مكنيد، كه آن دو مخلوق خدا و مدبر به تدبير اويند، بلكه تنها خداى را براى خورشيد و ماه سجد: كرد؟ در پاسخ فرموده

دند، پرستيرا نمى هاآنكردند، ولى و عموم وثنى مذهبان خورشيد و ماه را تعظيم مى. سجده كنيد، و تنها او را عبادت كنيد
 اين دو -گويند كه به طورى كه مى -تنها صابئين بودند 
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 . گرددبه ليل و نهار و شمس و قمر برمى «خلقهن» و ضمير در. كردندرا عبادت مى
نْت مِِْإنِِْ﴿ ونَِِإيِاَه ِِك  خواهيد خدا را عبادت كنيد، بايد اين اگر مى. سازديعنى عبادت خدا با عبادت غير خدا نمى ﴾تَعْب د 

 . موجودات نامبرده را عبادت نكنيد
واِفَإنِِِ﴿ ِِِعِنْدَِِفَالََِّينَِِاسِْتَكْبَ  ونَِِكَِرَبُ مِِْوَِِالَنهََارِِِوَِِباِللَيْلِِِلَِ ِي سَبُحِ  ونَِِلَِِه  م 

َ
  ﴾يسَْأ

 هاآن ﴾رَبُكَِِِعِنْدَِِفَالََِّينَِ﴿ و مراد از جمله. است كه به معناى ملال و آزردگى است «سامة» از مصدر «يسئمون» كلمه
وِلَِِرَبُكَِِِعِنْدَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ تفسير آيهملائكه و مخلصين از بندگان خدا است كه در ، كه نزد پروردگار تواند ِعَنِِْنَِيسَْتَكْبِ 

ونهَِ ِوَِِعِبَادَتهِِِ ونَِِلَِ ِوَِِي سَبُحِ  د   . بحثى در باره اين جمله گذشت 1﴾يسَْج 
ونَِ﴿ :در اين آيه شريفه فرموده واست خو اين بدان جهت است كه  «يسبحونه» با اينكه ممكن بود بفرمايد ﴾لَِ ِي سَبُحِ 

اين است  ﴾هَارِِالَنَِِوَِِباِللَيْلِِ﴿ و منظور از. گويندحصر و اختصاص را برساند، و بفهماند فرشتگان تنها و تنها خدا را تسبيح مى
 . كه دائما در حال تسبيح اويند

كبر آنان كه با ت اگر اين كفار عارشان آمد از اينكه براى خداى يگانه سجده كنند، بايد بدانند: و معناى آيه اين است كه
چنان نيست كه در عالم وجود كسى يافت نشود كه براى او سجده كند، بلكه كسانى هستند كه دائما و لا ينقطع و بدون 

 . كسانى هستند كه نزد پروردگار تواند هاآنگويند، و خستگى و ملال او را تسبيح مى
نَكَِِآياَتهِِِِمِنِِْوَِ﴿

َ
رضَِِْترََىِأ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.خَاشِعَةاِِالَْْ

است كه به معناى  «اهتزاز» از مصدر «اهتزت» و كلمه. از خشوع است كه به معناى اظهار ذلت است «خاشعة» كلمه
و منظور از اهتزاز زمين و ربوه . است كه به معناى نشو و نما و علو است «ربوه» از مصدر «ربت» و كلمه. حركت شديد است

 . شوندآورند، و بلند مىاست كه از آن سر درمى آن، به حركت در آمدنش به وسيله گياهانى
اى تمثيلى به كار رفته، يعنى خشكى و بى گياهى زمين در زمستان، و سپس سرسبز شدن و در اين آيه شريفه استعاره

ر و سهاى پاره و كهنه بوده، و خوارى و ذلت از بالا آمدن گياهانش، به كسى تشبيه شده كه قبل افتاده حال و داراى لباس
هاى گرانبها بر تن نموده، و باريده، و سپس به مالى رسيده كه همه نارساييهاى زندگيش را اصلاح كرده، و جامهرويش مى

 . داراى نشاطى و تبخترى شده است كه خرمى و ناز و نعمت از سر و رويش هويداست
 است كهو اين آيه شريفه همانطور كه گفتيم در مقام اثبات معاد، و احتجاج بر آن 
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 . پردازيمچون بحث در پيرامون مضمون آن مكرر شده، ديگر به تفسير بيشتر آن نمى

اِوَِ﴿ :معناى آيه]بحث روايتى  غََنَّكَِِإمَِّ يأطَانِِِمِنَِِينَْأ تَعذِأِِنزَأغِ ِالَشَّ ِِِفاَسأ  [﴾ِ.ِ.ِ.باِللَّّ

رِناَ﴿ در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
َ
ينِِِْأ ضََلَاناَِالََََّ

َ
اند منظور اهل جهنم از كسانى كه گمراهشان كرده: گويدمى ﴾أ

 و قابيل پسر آدم است كه براى اولين بار گناه را به بشر ياد داد و اين معنا از على علیه السلام هاناابليس الابالسة پدر همه شيط
 . 1روايت شده

  .باشد، چون آيه شريفه عموميت داردشايد اين روايت نوعى جرى، يعنى تطبيق آيه بر يكى از مصاديقش : مؤلف
واِث مَِِالََلِّ ِرَب نَاِقاَل واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه  :از انس روايت شده كه گفته است: گويدمى ﴾اسِْتَقَام 

ولى  ﴾الََلِّ ِنَارَب ِ﴿ از مردم گفتندبسيارى : آيه مزبور را بر ما قرائت كرد، و سپس فرمود )صلى الله عليه وآله و سلم(رسول خدا 
 . 2بيشترشان به گفته خود كفر ورزيدند، پس تنها آن كس بر اين گفتار استقامت ورزيده كه تا دم مرگش آن را بگويد

شود، ىنازل مگفته است، يعنى در دم مرگشان ملائكه بر آنان  ﴾الَمَْلَائكَِةِ ِعَلَيْهِمِ ِتَتَنََْل ِ﴿ باز در همان كتاب در ذيل آيه
 . 3نيز روايت شده و اين معنا از امام صادق علیه السلام -نقل از مجاهد و سدى  -

مِِْنََنِْ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه وْلِِاَؤ ك 
َ
نْيَاِالَْْيََاةِِِفِِِأ . كنيمىحفظ م هاآنما شما را از شر شيط: فرمود ﴾الَد 

 . 4يعنى در دم مرگ: فرمود ﴾الَِْخِرَةِِِفِِِوَِ﴿ و در ذيل جمله
مِِْنََنِْ ﴿ اند معناىبعضى گفته: گويدو در مجمع البيان در ذيل اين آيه مى وْلِِاَؤ ك 

َ
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِأ كه ما  اين است ﴾الَد 

 . 5كنيمفرشتگان، شما را در دنيا و در هنگام مرگ در آخرت حفظ مى
حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِِّادِْفَعِْ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه

َ
كند با هاى هر كسى را كه به تو بدى مىبدى: فرموده ﴾أ

 . 6حسنه خود دفع كن تا در نتيجه آن كس كه بين تو و او دشمنى است كانه دوستى مهربان است
  

                                                      
 . 12، ص 9، ج مجمع البيان 1
 . 12، ص 9، ج مجمع البيان 2
 . 12، ص 9، ج مجمع البيان 3
 . 265، ص 2، ج تفسير قمى 4
 . 13، ص 9، ج مجمع البيانتفسير  5
 . 266، ص 2، ج تفسير قمى 6



 [54تا  40آيات (: 41)سوره فصلت ]

ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ ِِعَليَْنَاِيََفَْوْنَِِلَِِآياَتنَِاِفِِِي لحِْد 
َ
مِِْخَيِْ ِالَناَرِِِفِِِي لقَِِْفَمَنِِْأ

َ
تِِِمَنِِْأ

ْ
ِشِئتْ مِِْمَاِل وااعِْمَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِآمِنااِِيَأ

واِالَََِّينَِِإن٤٠َِِِِبصَِيِ ِتَعْمَل ونَِِبمَِاِإنِهَِ  مِِْلمََاِباِلَُِّكْرِِِكَفَر  تيِهِِِل٤١َِِِعَزِيزِ ِلكَِتَاب ِِإنِهَِ ِوَِِجَاءَه 
ْ
ِلَِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَْْاَطِل ِِيَأ

لِِِقيِلَِِقَدِِْمَاِإلَِِِلكََِِي قَال ِِمَا٤٢ِِحَِْيدِ ِحَكِيمِ ِمِنِِْتنَْْيِل ِِخَلفِْهِِِمِنِْ وِرَبَكَِِإنَِِِقَبْلكَِِِمِنِِْللِر س  ِِذ وِوَِِمَغْفِرَة ِِلََّ  لِِمِ ِعِقَاب 
َ
ِأ

عْجَمِيًّاِق رْآنااِِجَعَلْنَاه ِِلوَِِْو٤٣َِِ
َ
لتَِِْلَِِلوَِِْلقََال واِأ عْجَمِِّ ِءَِِآياَت هِ ِف صُِ

َ
وَِِق لِِْعَرَبِِ ِوَِِأ ِلَِِالَََِّينَِِوَِِشِفَاء ِِوَِِه دىاِِآمَن واِللََِِّينَِِه 

وَِِوَِِوَقرِْ ِآذَانهِِمِِْفِِِي ؤْمِن ونَِ ِِعَلَيْهِمِِْه  ولئَكَِِِعَمّا
 
وسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْو٤٤َِِِبعَِيدِ ِمَكََنِ ِمِنِِْي نَادَوْنَِِأ ِلوَِِْوَِِفيِهِِِفَاخْت لفَِِِالَكِْتَابَِِم 

ضَِِِرَبُكَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكََمَِةِ ِلَِ ِِلفَِِِإنَِه مِِْوَِِبيَنَْه مِِْلقَ  ِِمِنْهِ ِشَكُ  رِيب  سَاءَِِمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِصَالِْااِِعَمِلَِِمَن٤٥ِِِْم 
َ
ِمَاِوَِِفَعَليَْهَاِأ

جِ ِمَاِوَِِالَسَاعَةِِِعِلمِْ ِي رَدِ ِإلَِِه٤٦ِِِِْللِْعَبيِدِِِبظَِلاَمِ ِرَب كَِ كْمَامِهَاِمِنِِْثَمَرَات ِِمِنِِْتََّرْ 
َ
نْثَِِمِنِِْتََمِْل ِِمَاِوَِِأ

 
ِبعِِلمِْهِِِإلَِِِتضََعِ ِلَِِوَِِأ

يْنَِِي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِوَِ
َ
كََئيِِأ َ ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضََلَِِو٤٧َِِِشَهِيدِ ِمِنِِْمِنَاِمَاِآذَناَكَِِقاَل واِشَ  ِِمِنِِْلهَ مِِْمَاِظَن واِوَِِقَبْل ِِمِنِِْيدَْع  ِمَُيِص 

مِ ِل٤٨َِِ
َ
نسَْانِ ِيسَْأ عََءِِِمِنِِْالَِْْ ِِالَشَِْ ِمَسَهِ ِإنِِِْوَِِالَْْيَِِِْد  ِِفَيَؤ س  ذَقْنَاه ِِلئَنِِِْو٤٩َِِِقَن وط 

َ
اءَِِبَعْدِِِمِنِِْمِنَاِرحَْْةَاِِأ ولنََِِمَسَتْهِ ِضَََ ِلَِقَ 

نِ ِمَاِوَِِلِِِهَذَا ظ 
َ
ِِلَئنِِِْوَِِقاَئمَِةاِِالَسَاعَةَِِأ ِِإلَِِِر جِعْت  سْنَِِعِنْدَه ِِلِِِإنَِِِرَبُِ واِالَََِّينَِِفَلَن نَبُئََِِِللَْح  ِقَنَه مِْلَن ذِيِوَِِعَمِل واِبمَِاِكَفَر 

ِِعَذَاب ِِمِنِْ نْعَمْنَاِإذَِاِو٥٠َِِِغَليِظ 
َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ عْرَضَِِالَِْْ

َ
وِالَشَِْ ِمَسَهِ ِإذَِاِوَِِبِِاَنبِهِِِِنَأىَِِوَِِأ عََءِ ِفَذ   ِد 

ِ 



ِ ِِق ل٥١ِِِْعَرِيض 
َ
يْت مِِْأ

َ
ضََل ِِمَنِِْبهِِِِكَفَرْت مِِْث مَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِإنِِِْرَأ

َ
وَِِممَِنِِْأ يِهِم٥٢ِِِْبعَِيدِ ِشِقَاقِ ِفِِِه  ِفِِِآياَتنَِاِسَنَ 

سِهِمِِْفِِِوَِِالَِْفَاقِِ نْف 
َ
نَهِ ِلهَ مِِْيتَبََيََِِحَتَِِّأ

َ
ِِالَْْقَِ ِأ

َ
نَهِ ِبرَِبُكَِِِيكَْفِِِلمَِِْوَِِأ

َ
ُِِِعَََِِأ ل٥٣َِِِشَهِيدِ ِءِ شَِِْك 

َ
ِلقَِاءِِِمنِِِْمرِْيَةِ ِفِِِإنَِه مِِْأ

لَِِرَبُهِِمِْ
َ
لُِِِإنِهَِ ِأ ِِءِ شَِِْبكِ  ِيط    ﴾٥٤ِمُ 

 ترجمه آيات

افكنند بهتر ورزند امرشان بر ما پوشيده نيست آيا كسى كه به آتشش مىكسانى كه در آيات ما الحاد و كفر مى به يقين
ه او به خواهد بكنيد كآيد با اين حال باز اختيار با خود شما است هر چه دلتان مىاست و يا كسى كه روز قيامت با ايمنى مى

 . 40كنيد بينا است آنچه مى
رآن كفر ورزيدند يعنى مشركين عرب كه قرآن به زبان آنان نازل شده در آتشند براى اينكه به كتابى ناياب كسانى كه به ق

 . 41كفر ورزيدند 
كند و نه تا قيامت كتابى كه از ناحيه خداى حكيم حميد نازل شده كتابى كه نه در عصر نزولش باطلى در آن رخنه مى

42 . 
ار تو گفتند كه پروردگويند همان سخنانى است كه به رسولان قبل از تو نيز مىگاين سخنان وهن آورى كه به تو مى

 . 43داراى آمرزش و هم داراى عقابى است دردناك 
گفتند چرا آياتش جداى از هم نيست و چرا با عرب به كرديم آن وقت عربها مىو اگر ما قرآن را غير عربى نازل مى
بگو اين قرآن براى كسانى است كه ايمان بياورند كه اگر عرب باشند و يا غير . كندزبان غير عربى و يا غير فصيح صحبت مى

آورند در حقيقت گوششان دچار سنگينى شده و همين قرآن عرب قرآن براى آنان هدايت و شفاء است و كسانى كه ايمان نمى
 . 44شوند اى دور ندا مىمايه كورى آنان است و به همين جهت در قيامت از فاصله

كه ما به موسى كتاب داديم و قومش در آن اختلاف كردند و اگر از سابق قلم قضاى پروردگارت ننوشته بود  همچنان
 . 45آور قرار داشتند آرى، ايشان نيز در باره تورات در شكى حيرت. شان هلاك شده بودندهمه

ندگانش ستمگر بر ب -ده و پروردگار تو هر كس عمل صالحى كند به نفع خود كرده و هر كس بدى كند به ضرر خود كر
 . 46نيست 

د زاينآيد و جانداران ماده چه فرزندى مىاى از غلافش بيرون مىداند قيامت كى است و چه ميوهتنها خدا است كه مى
 گذارد مگر با علم خدا و روزى كه از راه دور ازو هيچ مادرى تنها فرزند خود را به زمين نمى

  



داريم كه هيچ يك از ما به داشتن شريك براى تو گواهى گويند ما اعلام مىكجايند شريكان من، در پاسخ مىپرسد ايشان مى
 . 47دهد نمى

 . 48كنند كه ديگر راه فرارى ندارند يابند و يقين مىپرستيدند نمىدر آن روز خدايانى را كه در دنيا مى
 . 49گردد شود خيلى زود نوميد و مايوس مىار شر مىشود و همين كه دچآرى، انسان از طلب خير خسته نمى

ودم گويند اين از كاردانى خاگر رحمتى از خود به او بچشانيم مخصوصا بعد از بلايى كه به او رسيده باشد حتما مى
م بود اينك اهيكنم قيامتى بپا شود و به فرض هم كه بپا شود در آن روز نيز محترم و داراى امتياز خوبود و من اصلا گمان نمى

 . 50از عذابى غليظ خواهيم چشانيد  هاآنكردند خبر خواهيم داد و به به زودى كفار را به نتيجه آنچه مى داريم كهاعلام مى
شود دعاهايى طولانى كند و چون به شرى مبتلا مىگرداند و دورى مىو چون به انسان نعمتى ارزانى داريم روى مى

 . 51دارد 
هيد اگر فرضا اين قرآن از ناحيه خدا باشد و شما به آن كفر ورزيده باشيد در اين صورت گمراهتر از بگو مرا خبر د

 . 52ايد؟ دار قرار گرفتهخود سراغ داريد كه در خلافى ريشه
به زودى آيات خود را هم در آفاق و خارج از وجود آنان و هم در داخل وجودشان نشان خواهيم داد تا روشن گردد 

 . 53حق است آيا اين شهادت براى پروردگار تو بس نيست كه او ناظر و گواه بر هر چيزى است  كه خدا
جوييها اين است كه در مساله معاد در شكند و بدان كه خدا به هر چيزى احاطه دارد ولى تو بدان كه منشا همه اين بهانه

54 . 

 بيان آيات

رگشت شده ب -با اينكه آياتش روشن و مقامش بلند است  -ين بدان در اين آيات بار ديگر به مساله قرآن و كفر مشرك
اش زدند، و لجبازيهايى كه در برابر حق نموده، هايى كه به آورندههايى كه در باره آن كردند و تهمتها و كوتاهىانصافىو بى

 . دهدبرشمرده و سوره را پايان مىو كفرى كه نسبت به آيات آن ورزيدند، و آثار و توابعى كه اين رفتارهايشان داشت، 
ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ و آيه اولى يعنى آيه  به منزله برزخ و رابطى است ـ ﴾ِ.ِ.ِ.آياَتنَِاِفِِِي لْحِد 

  



ِإنَِِ﴿ رمايدفدهد، چون اين آيه در وسط آيه بعدش كه مىكه اين فصل از آيات سوره را با فصل قبلى ارتباط و اتصال مى
واِالَََِّينَِ مِِْلمََاِباِلَُِّكْرِِِكَفَر  واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ فرمودو آيه اول از فصل قبل كه مى ،﴾ِ.ِ.ِ.جَاءَه  واِلَِِكَفَر  رْآنِِِلهَِذَاِتسَْمَع  ِ.ِ.الَقْ 

رزخ و تواند بقرار گرفته است، پس همانطور كه گفتيم مى ،﴾ِ.ِ.ِ.الَنَهَارِ ِوَِِالَلَيْل ِِآياَتهِِِِمِنِِْوَِ﴿ فرمودو آيه اواخر آن كه مى ﴾ِ.
 . رابطى بين دو دسته آيات باشد

ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.عَلَيْنَاِيََفَْوْنَِِلَِِآياَتنَِاِفِِِي لحِْد 
و الحاد  .كندكه آيه بعدى نيز اين معنا را تاييد مى همچنانسياق اين آيه شريفه سياق تهديد ملحدين اين امت است، 

 . به معناى انحراف است
شود، چه الحاد در آيات تكوينى خدا، از مطلق آمده، شامل همه الحادها مى «آياتنا» و نيز كلمه «يلحدون» و چون كلمه

پرستند و مرتكب را مى هاآنشمارند و در عين حال را آيات خدا مى هاآنقبيل خورشيد و ماه و غير آن دو، كه مشركين 
شوند، و چه الحاد در آيات وحى و نبوت كه باز مشركين، قرآن كريم را افتراء بر خدا و گفتار پيامبر اسلام انحراف و الحاد مى

و يا غير مشركين از فرق ضاله آن را از پيش خود تفسير . اندازندمعنا براه مىدانسته، و يا براى نشنيدنش سر و صداهاى بى
ش الحاد در آيات خدا است كه بيان جامع هااينكنند، كه تمامى انگيزى در بين مسلمين تاويلش مىنموده و يا به منظور فتنه 

 . برندكنند و از جايى كه دارد به جاى ديگر مىاين است كه آيات الهى را در غير آن موضعى كه دارد وضع مى
﴿ِ
َ
مِِْخَيِْ ِالَناَرِِِفِِِي لقِْفَمَنِِْأ

َ
تِِِمَنِِْأ

ْ
بارت كند كه عاين آيه شريفه جزاى روز قيامت را اعلام مى ﴾الَقِْيَامَةِِِوْمَِيَِِآمِنااِِيَأ

است از اينكه اهل جهنم را به زور و بدون اينكه دستشان به مامنى برسد و انتظار مامنى از قبيل شفيع يا ناصر و يا عذر مقبول 
مِْ﴿ و ظاهرا جمله. هيچ سرنوشت ديگرى ندارند در نتيجه به غير از افتادن در آتش. اندازندداشته باشند، در آتش مى

َ
تِِِمَنِِْأ

ْ
ِيَأ

ر ايمان اى كه داول، طايفه. اند، و طايفه سومى ندارنددر اين مقام باشد كه بفرمايد مردم در قيامت دو طايفه ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِآمِنااِ
ه شود كو با اين تقسيم روشن مى. ورزندو انحراف مى اى كه در آيا خدا الحادو دوم، طايفه. به خدا و به آيات او استوارند

 . اهل استقامت در روز قيامت در ايمنى قرار دارند
و اين جمله  .كنيد بينا استخواهيد بكنيد كه خدا به آنچه مىيعنى هر چه مى ﴾بصَِيِ ِتَعْمَل ونَِِبمَِاِإنِهَِ ِشِئتْ مِِْمَاِاعِْمَل وا﴿

 . كندتهديد قبلى را تشديد مى
واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ مِِْلمََاِباِلَُِّكْرِِِكَفَر   م ﴾حَِْيدِ ِحَكِيمِ ِمِنِِْ.ِ.ِ.جَاءهَ 

 و اينكه جمله را. قرآن كريم است، چون قرآن مشتمل بر ذكر خداست «ذكر» راد از
  



مِِْلمََا﴿ مقيد به قيد واِالَََِّينَِ﴿ كرده، دلالت دارد بر اينكه مراد از ﴾جَاءَه  عربند كه معاصر با نزول قرآن بودند، مشركين  ﴾كَفَر 
 . چه قريش و چه غير آنان

ِينَِِإنَِِّ﴿ :در آيه «ان» وجوه مختلف در باره خبر رِِِكَفَرُواِالَََّّ
ِكأ اِباِلَّ    ﴾ِ.ِ.ِ.جَاءَهُمأِِلمََّ

كه خبر  دآياز سياق برمى: اند، و از نظر ما ممكن است بگوييمچيست اختلاف كرده «ان» مفسرين در اينكه خبر كلمه
و  .كرده، و لذا خود خبر در آيه نيامده، و احتياجى نبوده كه بيايدبر آن دلالت مى «اللهآيات » آن حذف شده باشد، چون كلمه

كه به ذكر  هانآبدرستى كه  -ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يلقون فى النار يوم القيامة » :شودتقدير آيه چنين مى بنابراين،
و اگر اين خبر را نياورد، براى اين بود كه ذهن شنونده  «آمدنش كافر شدند در روز قيامت در آتش خواهند افتادخدا بعد از 

غرض از كلام هم كه گفتيم، تهديد و . همه جا برود و هر احتمالى را كه ممكن است بدهد، و در نتيجه بيشتر دلواپس شود
 معنايى هم كه زمخشرى در كشاف. كرده، لذا آن را نياوردههتر تامين مىپس نياوردن خبر اين غرض را ب. ايجاد دلواپسى است

واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ آورده كه جمله ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ بدل است از جمله ﴾ِ.ِ.ِ.كَفَر   . 1ندكبه همان معناى ما برگشت مى ﴾آياَتنَِاِفِِِي لْحِد 
ولئَكَِِ﴿ :جمله «ان» خبر كلمه. انداز مفسرين گفته 2بعضى

 
است، كه در ضمن چند آيه بعد  ﴾بعَِيدِ ِمَكََنِ ِمِنِِْي نَادَوْنَِِأ

 . قرار دارد
تيِهِِِلَِ﴿ خبر كلمه مذكور جمله: اندديگر گفته 3بعضى

ْ
در : يىو اگر بگو. است ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَْْاَطِل ِِيَأ

 يى كه به ذكر كافر شدند بعد از آنكه به سويشان نازلهاآن» تا معنا چنين شود «باطل لا ياتيه منهم» فرموداين صورت بايد مى
بله، بايد : گوييمدر پاسخ مى «تواند آن را باطل كند و آنان قادر به اينكار نيستندشد بايد بدانند كه از ناحيه آنان هيچ چيزى نمى

 «طلبا» و ممكن هم هست بگوييم الف و لامى كه بر سر كلمه. ولى اين ضمير از كلام حذف شده است «باطلهم» فرمودمى
 . باشدمى «باطلهم» ،«الباطل» آمده عوض همان ضمير است، و معناى

فروا ان الذين ك قائم مقام خبر است، و تقدير كلام چنين است ﴾ِ.ِ.ِ.عَزِيزِ ِلكَِتَاب ِِإنِهَِ ِوَِ﴿ جمله: اندديگر گفته 4بعضى
 . كسانى كه به ذكر كافر شدند در حالى كه آن ذكر كتابى است عزيز -بالذكر كفروا به و انه لكتاب عزيز 

 است، چيزى كه هست ﴾ِ.ِ.ِ.لكََِِي قَال ِِمَا﴿ جمله «ان» خبر: اندديگر گفته 5بعضى
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 در بين كسانى كه به ذكر كافر: آيه چنين است و معناى. است «فيهم ما يقال لك» ضميرى در آن حذف شده، و تقدير كلام
يا عذابى شد، بدرستى كه آنان در دنشود مگر همان حرفهايى كه در باره رسولان قبل از تو گفته مىشدند، در باره تو گفته نمى

 . منقرض كننده دارند، و در آخرت عذاب آتش
  .بينا باشد و دقت كند برايش پوشيده نيست و خواننده عزيز جهات تكلف در اين وجوه را متوجه است اگر كسى

تيِهِِِلَِ﴿ مراد از اينكه در باره قرآن فرمود كتاب عزيز است و
أ
اَطِلُِِيأَ ِِِمِنأِِالَْأ   ﴾خَلأفِهِِِمِنأِِلَِِوَِِيدََيأهِِِبيَأ

، بى نظير و يا منيع است به معناى «عزيز» و. گردد كه همان قرآن باشدبه ذكر برمى «انه» ضمير ﴾عَزِيزِ ِلكَِتَاب ِِإنِهَِ ِوَِ﴿
تيِهِِِلَِ﴿ فرمايدو البته معناى دوم با جمله بعدى كه مى. يعنى از اينكه مغلوب چيزى شود امتناع دارد

ْ
ِيدََيهِِِْيِِْبَِِمِنِِْالَْْاَطِل ِِيَأ

 . تر استمناسب ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِ
تيِهِِِلَِ﴿

ْ
آمدن باطل به سوى قرآن، به اين معنا است كه باطل در آن راه پيدا  ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَْْاَطِل ِِيَأ

اش، به طورى كه بعضى از حقايق و معارف حقه آن غير حقه كند، يا بعضى از اجزاى آن از بين برود و باطل شود، و يا همه
همه اين موارد ذكر شده لغو گردد، به طورى  شود، و يا بعضى از احكام و شرايع آن، و توابع آن احكام از معارف اخلاقى، و يا

هاى قرآن و معارف اعتقادى و اخلاقى و عمليش و آيات و سوره. كه ديگر قابل عمل نشود، و چنين چيزى محال است بشود
 . ماندتا قيامت به اعتبار خود باقى مى

 . ان نزول قرآن و عصرهاى بعد از آن است تا روز قيامتزم ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِْ﴿ مراد از جملهبنابراين و 
 صبح و» كه دو كلمه همچنانتمامى جهات است،  ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِِيدََيهِِِْبيَِِِْمِنِْ﴿ مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى

از اين است كه دستخوش بطلان قرآن كريم از هر جهت مصون : خواهد بفرمايدمىبنابراين و . است هاآنكنايه از همه زم «شام
 . شوداستفاده مى «لا ياتيه» گردد، و اين عموميت بنا بر وجه اول كه نظريه ما بود از اطلاق نفى در جمله

ر در بيانات قرآن تناقضى، و د: به هر حال، چه بنا به گفته ما، و چه بنا بر گفته آن مفسر، مضمون آيه اين است كه
در معارفش و حكمتها و شرايع و احكامش هيچ بطلانى نيست، نه مورد معارضه چيزى واقع  خبرهايى كه داده دروغى، و

 و ممكن نيست چيزى كه از قرآن نيست در قرآن راه يابد، مثلا آياتش را تحريف. گرددشود، و نه دستخوش دگرگونگى مىمى
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 . را تغيير دهند و يا كم و زياد كنند هاآنكنند، و جاى 
ونَِِلَِ ِإنِاَِوَِِالََُِّكْرَِِنزََلْناَِنََنِْ ِإنِاَ﴿ گويد كه آيه شريفهآيه شريفه همان را مى بنابراين،  . باشددر صدد بيانش مى 1﴾لَْاَفظِ 

هيچ  كند كه چگونه باطل ازاين جمله به منزله تعليل است براى عزيز بودن قرآن، و بيان مى ﴾حَِْيدِ ِحَكِيمِ ِمِنِِْتنَْْيِل ِ﴿
ى در كار نازل شده حكيمى كه سستو چگونه چنين نباشد با اينكه از ناحيه حكيمى محكم: فرمايدقرآن راه ندارد، مىجهتى به 

 . عمل او راه ندارد، حكيمى كه ستوده على الاطلاق است
لِِِقيِلَِِقدَِِْمَاِإلَِِِلكََِِي قَال ِِمَا﴿  ك ﴾ِ.ِ.ِ.قَبْلكَِِِمِنِِْللِر س 

مراد از اين گويندگان كفارى هستند كه آن جناب را ساحر يا مجنون يا . نافيه است ﴾لكََِِي قَال ِِمَا﴿ در جمله «ما» لمه
و يا گفتند همه حرفهايش بهانه است كه بر ما آقايى و سرورى كند، و گويندگانى كه اين حرفها را به . شاعر لغوگوى خواندند

 . هاى آن انبياء بودندانبياى گذشته گفتند، امت
ند مگر گويكنى، به تو نمىفرستاده شدى و ايشان را دعوت مى هاآنكفارى كه تو به سوى : آيه اين است كهو معناى 

 . گفتندهمان حرفهايى را كه به انبياى قبل از تو مى
وِرَبَكَِِإنَِِ﴿ ِِذ وِوَِِمَغْفِرَة ِِلََّ  لِِمِ ِعِقَاب 

َ
شما همانطور كه  فرمايد پروردگاراين جمله در مقام تهديد و وعيد است، مى ﴾أ

داراى مغفرت است، داراى عقابى دردناك نيز هست، يعنى منتظر باش، و يا اينان منتظر باشند، تا ببينند از ناحيه پروردگارشان 
 زنند خدا با مغفرتش با ايشانزدند و اينان نيز مىهاى گذشته مىآيد، آيا با اينكه همان حرفهايى كه امتچه بر سرشان مى

باشد، يعنى مى ﴾بصَِيِ ِتَعْمَل ونَِِبمَِاِإنِهَِ ِشِئتْ مِِْمَاِاعِْمَل وا﴿ آيه شريفه در معناى آيه بنابراين،كند، و يا با عقابش؟ و معامله مى
 . رسدآنچه از نيكى و بدى انجام دهيد جزايش عينا به شما مى

د مگر شويى كه به ذكر كافر شدند وحى نمىهااينبه تو در باره : معناى آيه اين است كه: اندگفته 2بعضى از مفسرين
 از پس مراد. شد، و آن اين بود كه پروردگار تو داراى مغفرت و عقابى دردناك استهمان كه به رسولان قبل از تو وحى مى

 . است «ما قد قيل» بيان ﴾ِ.ِ.ِ.رَبَكَِِإنَِِ﴿ و جمله. وحى است «قول»
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آنااِِجَعَلأنَاهُِِلوَأِِوَِ﴿ :توضيح آيه جَمِيًّاِقرُأ عأ
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

عْجَمِيًّاِق رْآنااِِجَعَلْنَاه ِِلوَِِْوَِ﴿
َ
لتَِِْلَِِلوَِِْلقََال واِأ عْجَمِِّ ِءَِِآياَت هِ ِف صُِ

َ
  ﴾عَرَبِِ ِوَِِأ

ز و ني. گوينداست كه به فارسى آن را كلام گنگ مى «گويىروشن -ابانه » در مقابل «عجمه» گويد كلمهراغب مى
گويند كه در زبانش لكنت گويند، و اعجم به كسى مىبه معناى غير عرب است، و غير عرب را عجمى مى «عجم» :گويدمى

فهمد، زبان چنين كسى را هم باشد، حال چه اينكه عرب باشد يا غير عرب، چون عرب همان طور كه زبان غير عربى را نمى
معناى غير عربى و غير بليغ است، چه اينكه اصلا عرب  به «اعجمى» پس كلمه. 1فهمد، و لو اينكه عربى حرف بزنددير مى

ر صفت چنين شخصى است، نه صفت كلام، و اگ «أعجمى» پس كلمه. نباشد، يا آنكه عرب باشد ولى لكنتى در زبانش باشد
 . در آيه شريفه بر كلام اطلاق شده، مانند اطلاق عربى بر كلام، مجازى است

رساند، و نظمش كرديم، يعنى كلامى بود كه مقاصدش را نمىرآن را أعجمى مىاگر ما ق: پس معناى آيه اين است كه
گفتند چرا آياتش را روشن و مبين نكردى، و چرا مطالبش را از هم جدا نساختى، آيا كتابى أعجمى بليغ نبود كفار از قوم تو مى

 . شود؟ و اين دو با هم منافات داردو گنگ بر مردمى عربى نازل مى
با اينكه كتاب به جمعيتى كه همان عرب باشد نازل شده، براى اين  «عربية» و يا «عربيون» و نفرمود «عربى» فرمودو اگر 

بود كه منظور صرف عربيت بود، و كارى به يك نفر و چند نفر نداشت، بلكه تنها منظور بيان اين نكته است كه نبايد بين كلام 
 . يكى باشد و چه بسيار و مخاطب به آن تنافى باشد، حال چه مخاطب

مردمى باشد كه قرآن براى آنان نازل شده و اين  «عربى» اگر بپرسى چطور ممكن است منظور از كلمه: در كشاف گفته
اين اطلاق در اين مقام بايد همين طور باشد، : گوييمبر امت عرب اطلاق شود، در جواب مى «عربى» صحيح نيست كه كلمه

اى گنگ و غير مفهوم را انكار و مذمت كند، هر چند كه نامه به قومى از عرب نوشته خواهد نامهچون در مقامى كه منكر مى
نويسد؟ براى اينكه مقام، مقام نامناسب بودن حال نامه با حال اى أعجمى مىآيا براى خواننده عربى نامه: گويدشده باشد، مى

يك جمعيت، و به همين جهت بايد عبارت از هر خصوصيت ديگرى خواننده آن است، نه بيان اينكه خواننده يك نفر است يا 
 . كه ممكن است ذهن شنونده را متوجه آن كند، و از غرض باز بدارد مجرد سازد

 گويندبينند، مىقامت مىبينى كه اشخاص وقتى لباس بلند بر تن زنى كوتاهو لذا مى
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اند، و به است، در حقيقت لكنتى در كلام آورده «بلند و لابسه قصيرهلباس » و اگر بگويند. «لباس بلند و لابس قصير است»
اند، براى اينكه گفتگو در باره مذكر بودن لابس يا مؤنث بودن او نبود، بلكه گفتگو در باره غرضى اصطلاح زيادى حرف زده

 . 1بود ما وراى آن
وَِِق لِْ﴿ ينَِِه  كند كه اثر و خاصيت قرآن دائر مدار واژه عربيش نكته را بيان مىاين جمله اين  ﴾شِفَاءِ ِوَِِه دىاِِآمَن واِللََِِّ

فاء ايمانند، و گرنه قرآن هدايت و شاى ديگر بىاى با ايمان و طايفهنيست، بلكه اين مردمند كه در مقابل آن دو جورند، طايفه
بيماريهاى درونى را، از قبيل شك و ريب، و . كنداست براى هر كس كه داراى ايمان باشد، و او را به سوى حق هدايت مى

آورند ضلالت و كورى است، و باعث آن است كه حق و راه رشاد را و در عين حال براى كسانى كه ايمان نمى. دهدشفا مى
 . تشخيص ندهند

رافى كه تو سنگينى دارند، اشاره است به اع «وقر» ايمان را چنين توصيف كرده كه در گوشهايشانو در اينكه مردم بى
 . ﴾وَقرِْ ِآذَاننَِاِفِِِوَِ﴿ خود آنان كرده بودند، و در اول همين سوره از ايشان حكايت كرد كه گفتند

ولئَكَِِ﴿
 
شنوند، و نه صاحب منظور از ندا شدنشان از محلى دور اين است كه نه صدايى را مى ﴾بعَِيدِ ِمَكََنِ ِمِنِِْي نَادَوْنَِِأ

  .كنندپذيرند، و نه حجتى را تعقل مىتمثيلى است از حال كفار كه نه موعظتى را مىبينند، و اين خود صدا را مى

 گويند ما در دنيا و آخرت اولياء شما هستيممعناى اينكه ملائكه به مؤمنين مى
وسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿   ﴾ِ.ِ.ِ.فيِهِِِفَاخْت لفَِِِالَكِْتَابَِِم 

ورزند، كنند و به كتابش كفر مىرا از اينكه قومش لجبازى مى آله و سلم()صلى الله عليه واين آيه شريفه رسول خدا 
 . دهدتسليت مى

ضَِِِرَبُكَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكََمَِةِ ِلَِِلوَِِْوَِ﴿ اگر از ناحيه پروردگار متعال قبلا نگذشته بود به » منظور از اين كلمه كه ﴾بيَنَْه مِِْلقَ 
مِِْوَِ﴿ همان جمله «شدزندگى كفار خاتمه داده مى رضِِِْفِِِلكَ 

َ
سْتَقَرِ ِالَْْ است كه در آغاز خلقت خطاب  2﴾حِيِ ِإلَِِِمَتَاعِ ِوَِِم 

 . به بنى نوع آدم فرموده بود
ِِلفَِِِإنَِه مِِْوَِ﴿ ِِمِنْهِ ِشَكُ  رِيب  بودند،  آورنسبت به كتاب موسى در شكى ريب يعنى قوم حضرت موسى علیه السلام ﴾م 

ند بيرا نسبت به آنچه از قوم خود مى )صلى الله عليه وآله و سلم(فرمايد تا خاطر خطير رسول خدا اين را بدان جهت مى
 . تسليت دهد

سَاءَِِمَنِِْوَِِفَلنَِفْسِهِِِصَالِْااِِعَمِلَِِمَنِْ﴿
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.فَعَلَيْهَاِأ

 اگر عمل صالح و. يعنى عمل، قائم به صاحب عمل است، و بيانگر حال او است
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 پس اين رفتار خداى تعالى كه. گرددبرد، و اگر مضر و بد باشد، خودش از آن متضرر مىخود او هم از آن سود مىمفيد باشد 
كند، رساند و عقابش مىدهد، و ضرر عمل بد را نيز به صاحبش مىرساند و او را ثواب مىنفع عمل صالح را به صاحبش مى

 . ر موضعش باشدء در غياصلا ظلمى نيست، و چنان نيست كه وضع شى
و اگر اين روش از خداى تعالى ظلم باشد، بايد در ثواب دادن ميليونها بنده و عقاب كردن ميليونها ديگر، در برابر 
ميلياردها عمل نيك و بد، ظلام بندگان باشد، ولى از آنجايى كه گفتيم اين روش ظلم نيست، پس خداى تعالى ظلام بندگان 

م به پروردگار تو ظال» :و نفرمود «پروردگار تو ظلام بندگان نيست» شود كه چرا فرمودشن مىباشد، و با اين بيان رونمى
 . 1«بندگان نيست

  ﴾بعِِلمِْهِِِإلَِِِ.ِ.ِ.الَسَاعَةِِِعِلمِْ ِي رَدِ ِإلَِِهِِْ﴿

از  اطلاعىبرگشتن علم به قيامت به سوى خدا، به معناى آن است كه اين علم مختص به او است، و احدى به جز او 
 . و اين معنا در كلام مجيدش مكرر آمده. آن ندارد
جِ ِمَاِوَِ﴿ كْمَامِهَاِمِنِِْثَمَرَات ِِمِنِِْتََّرْ 

َ
كه بر سر آن  «من» و حرف. است «تخرج» در اين جمله فاعل «ثمرات» كلمه ﴾أ

 «كم» جمع «أكمام» و كلمه 2﴾شَهِيدااِِباِلَلِِِّكَفَِِوَِ﴿ در جمله «باء» آمده زايده است و تنها خاصيت تاكيد را دارد، مانند حرف
آيد اى از ظرف و غلافش بيرون نمىهيچ ميوه :است كه به معناى غلاف و پوسته روى ميوه است، و معناى جمله اين است كه

چيزى  كند، مگر با علم خدا، يعنى خداى تعالى به تمام جزئيات احوال هرشود و وضع حمل نمىاى حامله نمىو هيچ ماده
 . دانا است

  
                                                      

ممكن  .در هنگام مقابله، اين احتمال را هم دادند كه آوردن صيغه مبالغه به منظور اين بوده كه بفهماند انواع عذابها در قيامت بسيار است مؤلف 1
 .را اين بگيريم كه خواسته است به كيفيت ظلم اشاره كرده باشد، نه به كميت آن كه در وجه قبلى گذشت ظلامهم هست علت آوردن صيغه مبالغه 

 ردم او رازند، مفرسا است كه از هر كسى نسبت به هر كس ديگرى سرمىاشاره كند به اينكه عذاب دوزخ آن قدر شديد و طاقت: به اين بيان كه
چون هيچ ستمگرى حاضر نيست دشمن خود را به چنين عذابى گرفتار كند، و اصلا چنين عذابى در اختيار دانستند، بسيار ستمگر مى -ظلام 

احدى نيست، چون آتشى است كه دست خدا افروخته، نه آتش معمولى، ولى چون عذاب مذكور اثر و خاصيت اعمال خود مردم است، و به 
 . مترجم. توان گفت خدا ظلام به بندگان استآيد، لذا نمىدر مى عين اعمال ايشان است كه در آخرت به اين صورت: عبارتى
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و به جزئيات  هاآناست، عالم به  هاآنپس خداى سبحان بدان جهت كه آفريدگار اشياء است، و گرداننده احوال 
 . نيز هست، و اين بهترين تدبير است و به همين جهت تنها او رب و معبود است هاآن، و مراقب وضع هاآنحالات 

ه يگانگى خداى تعالى در ربوبيت و الوهيت است، و به همين جهت است كه در آيه شريفه در مقام اشاره ب بنابراين،
يْنَِِي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِوَِ﴿ :ذيل اين صدر فرموده

َ
كََئيِِأ َ  . ﴾ِ.ِ.ِ.شَ 

يْنَِِي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِوَِ﴿
َ
كََئيِِأ َ ِِمِنِِْ.ِ.ِ.شَهِيدِ ِمِنِِْمِنَاِمَاِآذَناَكَِِقاَل واِشَ    ﴾مَُِيص 

ود شود بيان نمظرف است براى مطلبى تقديرى كه فعلا نمى: اندگفته 1بعضى. «قالوا» متعلق است به جمله «يوم» ظرف
 كه در جمله همچنانو بدين جهت عمدا نام آن را نبرد تا اعلام كند كه آن قدر مهم است كه بيان، قاصر از معرفى آن است، 

لَِِالََلِّ ِيََمَْعِ ِيوَْمَِ﴿  . 2متعلق به چنين مظروفى است «يوم» نيز ظرف ﴾الَر س 
 . و امثال آن «بياد آر» متعلق است به چيزى كه حذف شده، از قبيل: اندديگر گفته 3بعضى

تر باشد، البته به شرطى كه صدر آيه را به همان معنايى بگيريم كه ما و بعيد نيست كه وجه اول با صدر آيه مناسب
آيه شريفه در مقام نفى شركاء خواهد بود، از اين راه كه تدبير عالم قائم به خداى تعالى احتمالش را داديم كه در اين صورت 

 . كننداست، و خود مشركين هم در قيامت به آن اعتراف مى
كه  كنيمما به تو اعلام مى: گويندو مراد از اينكه مى. باشداست كه به معناى اعلام مى «ايذان» از مصدر «آذناك» كلمه
و يا شهيد به معناى رؤيت حضورى است كه بنا . دهدهيد نيستيم، اين است كه هيچ يك از ما شهادت زبانى نمىهيچ يك ش

ونَِِكََن واِمَاِعَنْه مِِْضََلَِِوَِ﴿ بر معناى دوم جمله  . كندشود كه علت انتفاى شهادت را بيان مىعطف تفسيرى مى ﴾قَبْل ِِمِنِِْيدَْع 
ِِمِنِِْلهَ مِِْمَاِظَن واِوَِ﴿ ه ب «محيص» و كلمه. گويند در اينجا به معناى يقين استبه طورى كه مى «ظن» كلمه ﴾مَُِيص 

 :و معناى آيه اين است كه. معناى مفر و گريزگاه است
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شود براى اينكه اشاره كند به كند چه مىشوند و يا روزى كه خدا رسولان را جمع مىفرمايد روزى كه ندا مىتوضيح اينكه در اين دو آيه نمى 2
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يعنى آن سنگ و چوبهايى كه شما شريك  -كجا هستند شريكان من؟ : زندروزى كه خداى تعالى مشركين را از دور صدا مى
كنيم كه احدى از ما نيست كه عليه تو به وجود شركايى شهادت و گواهى اينكه به تو اعلام مى: گويندمىپنداشتيد؟ من مى

آرى در آن روز آن خدايانى كه در دنيا به جاى خدا . احدى از ما نيست كه شركايى براى تو ببيند: و يا اين است كه. دهد
 . د كه ديگر هيچ گريزگاهى از عذاب ندارندكننشوند، و يقين مىخواندند از نظر ايشان غايب مىمى

مِ ِلَِ﴿
َ
نسَْانِ ِيسَْأ عََءِِِمِنِِْالَِْْ ِِالَشَِْ ِمَسَهِ ِإنِِِْوَِِالَْْيَِِِْد  ِِفَيَؤ س    ﴾قَن وط 

هر دو به معناى قطع  «قنوط» و «يؤس» است كه به معناى ملال و آزردگى است، و كلمه «سامه» از مصدر «يسئم» كلمه
 . به معناى طلب است «دعا» كلمهشدن اميد است، و 

كند، و از اين آيه شريفه شروع به پايان دادن سوره شده و علت جحود و لجبازى كفار در مقابل حق صريح را بيان مى
ماند، از هر خيرى مايوس گشته، رسد كه از دفعش عاجز مىانسان به خودش مغرور است، وقتى شرى به او مى: فرمايدمى

شود، و اگر خيرى به او برسد به آن خير مشغول و سرگرم مى. شوددرخواست و توجه به پروردگارش مى متوسل به دعاء و
 . بردو دچار خودبينى و خودپسندى شده، و همان خير، هر حق و حقيقتى را از ياد او مى

بيند در طلبش شود، هر چه را كه براى زندگيش نافع بانسان از طلب خير خسته نمى: و معناى آيه اين است كه
كيه داشت ت هاآنبيند اسبابى را كه به گردد، چون مىخيزد، و اگر شرى به او برسد بيش از اندازه دچار نوميدى و ياس مىبرمى

 . اش به بيانى كه خواهد آمد منافات ندارد با اينكه در همين حال به خدا اميد ببنددو اين نوميدى. همه از كار افتاده

جهت اينكه در حال تنعم از خدا غافل و روى گردان است و در سختى و تنگى به دعا نكوهش انسان از 
 پردازدمى

ذَقْنَاه ِِلَئنِِِْوَِ﴿
َ
اءَِِبَعْدِِِمِنِِْمِنَاِرحَْْةَاِِأ ولَنَِِمَسَتْهِ ِضَََ   ﴾ِ.ِ.ِ.لِِِهَذَاِلَِقَ 

 فرمود «اقذ» ليكن اينطور نفرمود، و به جاىو  «و ان ذاق خيرا قال هذا لى» با در نظر گرفتن آيه قبلى، جا داشت بفرمايد
بدان جهت كه بفهماند خيرى كه چشيده رحمتى از ناحيه خدا بود، و خدا آن  ،«رحمة منا» فرمود «خيرا» و به جاى «أذقناه»

 كشاگر مال. توانست آن خير را به سوى خود جلب كند، چون مالك آن نيستخير را به كامش ريخته، و گرنه او خودش نمى
ذَقْنَاه ِِلَئنِِِْوَِ﴿ و به همين منظور جمله. گشتنمى «ضراء» شد، و گرفتاربود هيچ وقت از او جدا نمى

َ
 را مقيد كرد به جمله ﴾أ

اءَِِبَعْدِِِمِنِْ﴿  . ﴾مَسَتْهِ ِضَََ
ولَنَِ﴿ كارى بخواهم  خود، مالك اين خير هستم، و به همين جهت اختيار آن را دارم كه هر: گويديعنى مى ﴾لِِِهَذَاِلَِقَ 

 با آن بكنم، و هر جور كه بخواهم در آن تصرف نمايم و
  



و چون زبانحال . احدى حق ندارد مرا از هيچ جهت از آن منع كند، و يا بر سر كارى از كارهايم از من حساب بكشد
نِ ِمَاِوَِ﴿ :انسان در چنين حالى اين است لذا دنبالش اضافه كرد ظ 

َ
و من اصلا ايمانى به قيام قيامت كه روز  ،﴾قاَئمَِةاِِالَسَاعَةَِِأ

 . حسابرسى است ندارم
ِِلَئنِِِْوَِ﴿ ِِإلَِِِر جِعْت  سْنَِِعِنْدَه ِِلِِِإنَِِِرَبُِ يعنى و به فرض هم كه بازگشتى به سوى خدا داشته باشم، تازه نزد او  ﴾للَْح 

اى است كه انسان خودپسند در باره خود و اين زبان حال هم ناشى از عقيده. مثوبتى حسنى و سرانجامى نيك خواهم داشت
آنچه از خير كه بدستم آمده اگر از ناحيه : گويدپندارد، گويا مىداند، و مستحق خير مىدارد، يعنى خود را داراى كرامت مى

مى حتراشود من نزد خدا كرامت و اكشى از مرا ندارد، و اگر از ناحيه خدا بوده، پس معلوم مىخودم بوده كه كسى حق حساب
دارم، و همين خود دليل است بر اينكه اگر قيامتى هم باشد، و به سوى پروردگارم برگردم، نزد او نيز سرانجامى نيك خواهم 

 . داشت
خورم بر اينكه اگر به انسان از ناحيه خود رحمتى بچشانيم، رحمتى كه سوگند مى: شودمعناى آيه چنين مى بنابراين،

مالك آن است و نه استحقاقش را دارد براى اينكه من اين رحمت را بعد از ضرائى كه به او رسيده  از ناحيه ما است، و او نه
ى پيش ابود، و ديگر لحظهبود چشاندم، و او بايد بفهمد كه مالك و مستحق آن خير و رحمت نيست، زيرا اگر بود از اول مى

 . بدين جهت كه حال و روز سابقش را فراموش كرده ستاين خير از آن من ا ﴾لِِِهَذَا﴿ :گويدمى شددچار ضراء نمى
گويد اين رحمت از آن من است، چون اگر بگويد اين رحمت، كند، نمىاشاره به خود نعمت مى ﴾لِِِهَذَا﴿ و در جمله

ق ح و احدى «اين از آن من است» گويددر حقيقت اعتراف كرده به اينكه از ناحيه خداست، بلكه از روى تكبر و غرور مى
ه و در آن ب -كنم قيامتى بپا شود، كنم منع نمايد، و از من حساب بكشد، و من گمان نمىندارد مرا از هر كارى كه با آن مى

خورم كه به فرض هم كه به سوى پروردگارم برگردم، و قيامت قيام كند، تازه نزد و سوگند مى -حساب اشخاص برسند 
 . ها كه به من ارزانى داشتر درگاه او حرمتى دارم، به شهادت آن نعمتپروردگارم عاقبت خوبى دارم، چون من د

نِ ِمَا﴿ اين آيه شريفه نظير آيه ظ 
َ
نِِْأ

َ
ِِِتبَيِدَِِأ بَدااِِهَذِه

َ
نِ ِمَاِوَِِأ ظ 

َ
ِِإلَِِِر دِدْت ِِلَئنِِِْوَِِقاَئمَِةاِِالَسَاعَةَِِأ جِدَنَِِرَبُِ

َ
ِهَامِنِِْخَيْااِِلَْ

نْقَلَبااِ  به داستان آن مردى است كه باغى بزرگاست، كه راجع  1﴾م 
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 . اى در تفسير سوره كهف گذشتداشت، و شرحش تا اندازه
واِالَََِّينَِِفَلَن نَبُئََِِ﴿ ِِعَذَاب ِِمِنِِْلَن ذِيقَنَه مِِْوَِِعَمِل واِبمَِاِكَفَر    .اين آيه شريفه تهديد و وعيدى است به كفار - ﴾غَليِظ 
نْعَمْنَاِإذَِاِوَِ﴿

َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ عْرَضَِِالَِْْ

َ
وِالَشَِْ ِمَسَهِ ِإذَِاِوَِِبِِاَنبِهِِِِنَأىَِِوَِِأ عََءِ ِفَذ  ِِد  است كه  «ناى» از ماده «نا» كلمه ﴾عَرِيض 

 :پهلو است، و ممكن است مراد از آن جهت و مكان باشد، پس اينكه فرمود «جانب» و مراد از كلمه. به معناى دور شدن است
دعاى » كنايه است از دور شدن و خود را كنار كشيدن، و اين هم كنايه است از تكبر و نخوت، و مراد از ﴾بِِاَنبِهِِِِنَأىَِِوَِ﴿

و آيه شريفه در . دعاى وسيع و طولانى است، و اين خود كنايه است از استمرار و اصرار دعا كننده در دعاى خود «عريض
. كندگرداند، و تكبر مىدهد او از خدا روى مىبه او نعمتى مى مقام مذمت انسان و توبيخ وى است به اينكه وقتى خداى تعالى

دارد، و آورد، و بطور دايم دست به دعا برمىافتد و به سويش روى مىكند، باز به ياد خدا مىو چون نعمتى را از او سلب مى
 . ورزددر دعايش اصرار مى

ِِق لِْ﴿
َ
يْت مِِْأ

َ
ضََل ِِمَنِِْبهِِِِكَفَرْت مِِْث مَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْكََنَِِإنِِِْرَأ

َ
وَِِمِمَنِِْأ   ﴾بعَِيدِ ِشِقَاقِ ِفِِِه 

 «شقاق» و كلمه. باشدمى «خبر دهيد مرا» به معناى رسدبر خلاف معنايى كه از ماده و هيئتش به نظر مى «أ رأيتم» كلمه
ست اختلاف شديد است كه قابل اتفاق نيبه معناى  «شقاق بعيد» و كلمه. به معناى خلاف و مخالفت است «مشاقه» و نيز كلمه

وَِِممَِنِْ﴿ و جمله لكه با اينكه خطاب به مشركين بود، ب «از شما -منكم » و اگر نفرمود. كنايه است از مشركين ﴾بعَِيدِ ِشِقَاقِ ِفِِِه 
وَِ﴿ اىوصله به جاى آن موصولى من ، و دهدمعناى صفت را مىرا آورد، براى اين است كه صله و موصول  ﴾بعَِيدِ ِشِقَاقِ ِفِِِه 

جهت  دلالت كرده باشد، و بفهماند بدين -يعنى اينكه از شما گمراهتر كسى نيست  -خواست تا به اين وسيله بر علت حكم 
 . كسى گمراهتر از شما نيست كه شما در شقاقى بعيد هستيد، بعيد از حق، آن حقى كه ديگر ما فوق ندارد

 اينكه از ناحيه خدا باشد، بر خلاف حكم عقل استاعراض از قرآن حتى با احتمال 
، دارد كه از ناحيه خداستخواند، و به بانك بلند اعلام مىقرآن شما را به سوى خدا مى: در نتيجه مفاد آيه اين است كه

، كافى گويد، چون همين كه اين احتمال عقلايى را بدهيدپس حد اقل، احتمال اين را بدهيد كه در ادعاى خود راست مى
داند، و چه است كه به حكم عقل نظر كردن در امر آن برايتان واجب شود، زيرا عقل دفع ضرر احتمالى را هم واجب مى

دهد؟ پس به حكم عقل ديگر معنا ندارد كه به كلى از ضررى خطرناكتر از هلاكتى ابدى كه اين قرآن شما را از آن هشدار مى
 . آن اعراض كنيد

  



يِهِمِْ﴿ سِهِمِِْفِِِوَِِالَِْفَاقِِِفِِِاتنَِاآيَِِسَنَ  نْف 
َ
نَهِ ِلهَ مِِْيتََبَيََِِحَتَِِّأ

َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.الََْْقِ ِأ

به معناى شاهد، و يا به معناى مشهود است، و  «شهيد» و كلمه. جمع افق است كه به معناى ناحيه است «آفاق» كلمه
ه قبلى هم كه آي. گرددآيد به قرآن برمىطورى كه از سياق برمىبه  «انه» و ضمير. تر استالبته معناى دوم با سياق آيه مناسب

ه دهد كه خداى سبحان بپس آيه مورد بحث اين وعده را مى بنابراين،و . كرد مؤيد آن استكفر مشركين در قرآن را ذكر مى
 . دهد، تا براى همه روشن گردد كه قرآن حق استزودى آياتى در آفاق و در نفس خود بشر نشان مى

فَاقِِِفِِِآياَتنَِاِسَنُُِيهِمأِ﴿ :در آيه «آيات» سه احتمال در باره مراد از نأفُسِهِمأِِفِِِوَِِالَْأ
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.أ

دهد هايى خبر مىو آياتى كه بتواند حقانيت قرآن را اثبات كند، آياتى از خود قرآن خواهد بود كه از حوادث و وعده
، و كنددهد كه به زودى خداى سبحان پيامبرش و مؤمنين را يارى مىخبر مىكه به زودى واقع خواهد شد، مانند آياتى كه 

 . گيرددهد و از مشركين قريش انتقام مىزمين را در اختيار آنان قرار داده، دين آنان را بر تمامى اديان غلبه مى
ند، چون ديگر كارد به كه ديديم اينطور شد، نخست پيامبر خود را دستور داد تا از مكه به مدينه هجرت ك همچنان

استخوان رسيده بود، و آن جناب و مؤمنين به وى در نهايت شدت قرار گرفته بودند، نه كسى ما فوق خود داشتند تا در زير 
توانستند درنگ كنند، و بعد از هجرت، صناديد و بزرگان قريش را در بدر سايه قدرت او ايمن باشند، و نه در خانه خود مى

گرفت تا آنكه مكه بدست حضرتش فتح شد، و همه شبه جزيره عرب بفرمانش در ام امر آن جناب بالا مىشكست داد، و مد
آمد، و بعد از آن كه خود آن جناب از دنيا رفت، بيشتر آبادى كره زمين به دست مسلمانان فتح گرديد، و خداى سبحان آيات 

ات خود را در نفس مشركين نشان داد، و همه آنان را در بدر به خود را در آفاق و نواحى زمين به مشركين نشان داد، و هم آي
 . هلاكت رسانيد

البته اين حوادث تاريخى از اين جهت كه حوادثى تاريخى بودند آيت خدا بر حقانيت قرآن نبودند، بلكه از اين جهت 
ت همانطور كه قرآن خبر داده بود واقع خبر داده بود، و درس هاآنآيت بودند كه قبل از اينكه واقع شوند قرآن كريم از وقوع 

 . شد
شود، و روشن شدن حق به وسيله آن آيات، آن مطلبى باشد كه از آيات ديگر استفاده مى «آيات» احتمال هم دارد مراد از

ر ديگر دسازد، به طورى كه و آن اينكه خداى تعالى به زودى دين خود را به تمام معناى كلمه ظاهر، و بر همه اديان غالب مى
روى زمين غير از خداى يگانه هيچ چيزى پرستش نشود، و هماى سعادت بر سر تمامى افراد نوع بشر بال بگستراند كه رسيدن 

 و ما اگر به خاطر داشته. چنين روزى غايت و هدف از خلقت بشر بود
  



مِِْآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِوَعَدَِ﴿ باشيد اين معنا را از آيه شريفه رضِِِْفِِِلَيسَْتَخْلفَِنَه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِمِنْك 
َ
و آياتى ديگر  ،1﴾الَْْ

 . استفاده كرديم، و با دليل عقلى هم تاييدش نموديم
و فرقى كه بين اين وجه با وجه قبلى است، اين است كه بنا بر وجه اول روى سخن در آيه مورد بحث تنها به مشركين 

و بنا بر وجه دوم به عموم مشركين امت است، ولى به هر حال خطاب در آن عمومى و اجتماعى . مكه و پيروان ايشان است
 . است، و ممكن هم هست بين هر دو وجه جمع كرد

كند، كه همه پندارهايش نقش بر آب شده، احتمال هم دارد مراد آن حالتى باشد كه انسان در لحظات آخر عمر پيدا مى
ين رفته، و ديگر دستش از همه جا بريده، به غير از خداى عز و جل چيزى برايش نمانده است، و ادعاءهايى كه داشت از ب

نَهِ ﴿ احتمال ضمير در بنابراين،و . مؤيد اين معنا ذيل آيه و آيه بعد از آن است
َ
 . گرددبه خداى سبحان برمى ﴾الََْْقِ ِأ

 . صرفنظر كرديم هاآنالبته مفسرين در معناى آيه اقوالى ديگر دارند كه از نقل 
﴿ِ
َ
نَهِ ِبرَِبُكَِِِيكَْفِِِلمَِِْوَِِأ

َ
ُِِِعَََِِأ   ﴾شَهِيدِ ِءِ شَِِْك 

نَهِ ﴿ در آن زايد، است، و جمله «با» است، چون حرف «بربك» جمله «لم يكف» فاعل
َ
ُِِِعَََِِأ  بدل از فاعل ﴾شَهِيدِ ِءِ شَِِْك 

آيا براى روشن شدن حق كافى نيست كه : جمله اين است كهاست، و استفهام در جمله استفهام انكارى است، و معناى 
پروردگار تو مشهود بر هر چيز است؟ آرى كافى است براى اينكه هيچ موجودى نيست مگر آنكه از جميع جهاتش محتاج به 

علوم است، خدا و وابسته به او است، و او قائم بر آن و قاهر و ما فوق آن است، پس خداى تعالى براى هر چيزى مشهود و م
 . هر چند كه بعضى او را نشناسند

يِهِمِْ﴿ و اتصال جمله مورد بحث به جمله بنا بر وجه سوم از وجوه گذشته روشن است، ولى بنا بر دو وجه  ﴾ِ.ِ.ِ.سَنَ 
اول وجه اتصالش خيلى روشن نيست، و شايد اين باشد كه مشركين اگر به قرآن كفر ورزيدند، براى اين بود كه به توحيد 

كرد بر حقانيت قرآن، ناگهان به حقانيت دعوتش منتقل كرده، و به همين جهت در صدر آيه شريفه كه استدلال مىدعوت مى
 . اى قرار دهد در ذيل آيه مستقيما به استدلال بر آن پرداختهشده، و بدون اينكه واسطه

وشن گردد كه قرآن حق است، و در نتيجه از اين نمايانيم تا برايشان ربه زودى آيات خود را به ايشان مى: گويا فرموده
 راه برايشان محقق شود كه پروردگار تو يكى است و شريك
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 آيا براى» :تر هست، و آن اين است كه بگوييمنه، اين راه، راه دورى است، و در اين ميان راهى نزديك: فرمودهگاه آن ندارد،
 ؟ « چيز است ايشان كافى نيست كه پروردگار تو معلوم براى هر

لَِ﴿
َ
  ﴾ِ.ِ.ِ.رَبُهِِمِِْلقَِاءِِِمِنِِْمرِْيَةِ ِفِِِإنَِه مِِْأ

دهد به اينكه مشركين از اجتماع بر وحدانيت شود اين است كه در آيه شريفه هشدار مىآنچه از سياق استفاده مى
اله توحيد ترين برهان بر مسطريق روشنكنند، با اينكه اين خداى تعالى از اين طريق كه او شهيد بر هر چيز است استفاده نمى

 . است، اگر كسى تعقل كند
يشان در باره مساله معاد و لقاى خدا دچار بيمارى شك و ريب است، و بدين جهت هادلو اين بدان جهت است كه 

ات خلوقتوانند بفهمند خداى تعالى شهيد بر هر چيز است، و او و صفات و افعالش محجوب از هيچ يك از ماست كه نمى
 . خود نيست

لَِ﴿ دهد به اينكههشدار مىگاه آن
َ
لُِِِإنِهَِ ِأ ِِءِ شَِِْبكِ  ِيط  يشان برطرف و هادلتا به وسيله آن اين شك و ريب از  ﴾مُ 

اى كه ما به چيزى خداى تعالى به هر چيزى احاطه دارد، البته نه احاطه: كن شود، و آن هشدار عبارت است از اينكهريشه
اى كه لايق به ساحت قدس و كبريايى او باشد، پس هيچ مكان و مكينى از خدا خالى نيست، و هيچ چيز از بلكه احاطهداريم، 

 . نظر او پنهان نيست، و داخل در هيچ چيزى هم نيست
 . مراجعه كنى قطعا تعجب خواهى كرد هاآنمفسرين در معناى اين آيه اقوالى دارند، كه اگر به 

 [تى در ذيل برخى آيات گذشتهروايا]بحث روايتى 

ِ﴿ در الدر المنثور است كه ابن عساكر از عكرمة روايت كرده كه در تفسير آيه
َ
مِِْخَيِْ ِالَناَرِِِفِِِي لقَِِْفَمَنِِْأ

َ
تِِِنِْمَِِأ

ْ
ِآمِنااِِيَأ

 . 1نازل شدهو ابى جهل  عليه اللهاين آيه شريفه در باره عمار بن ياسر رضوان : گفته است ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِ
ابن مردويه هم از ابن عباس . و نيز الدر المنثور اين روايت را از تعدادى از كتب از بشر بن تميم روايت كرده: مؤلف
ِ﴿ گفت منظور از: نقل كرده كه

َ
مِْ﴿ ابى جهل بن هشام، و منظور از ﴾الَناَرِِِفِِِي لقَِِْفَمَنِِْأ

َ
تِِِمَنِِْأ

ْ
بو بكر ا ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِآمِنااِِيَأ

 ولى همه اين. صديق است
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 . روايات از باب تطبيق است
ِينَِالَََِِِّإنَِِ﴿ روايت كرده، كه در معناى آيه و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از حضرت ابى جعفر علیه السلام

وا مِِْلمََاِباِلَُِّكْرِِِكَفَر  تيِهِِِلَِ﴿ و در ذيل جمله. يعنى قرآن: فرموده ﴾جَاءهَ 
ْ
يعنى نه از راه : فرموده ﴾يدََيهِِِْبيَِِِْمِنِِْالَْْاَطِل ِِيَأ

شود كه يعنى و نه بعد از آن كتابى پيدا مى ﴾خَلفِْهِِِمِنِِْلَِِوَِ﴿ ،يابد، و نه از طريق انجيل و زبورتورات باطلى به قرآن راه مى
قول سوم : گويدتا آنجا كه مى. ناى آن اقوالى استدر مع: و در مجمع البيان در ذيل همين آيه گفته است. 1آن را باطل كند

در خبرهايى كه قرآن از گذشته داده باطلى نيست، و در خبرهايى هم كه از آينده : خواهد بفرمايداين است كه آيه شريفه مى
 ه السلامامام صادق علیاش مطابق با واقع است، و اين معنا از حضرت ابى جعفر باقر و داده باطلى نيست، بلكه اخبار قرآن همه

عْجَمِِّ ِءَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه. 2نيز روايت شده
َ
گفتند: چطور ما آن گر اين قرآن اعجمى بود مىا: فرموده ﴾عَرَبِِ ِوَِِأ

ازل ن را بياموزيم، در حالى كه زبان ما عربى است، و چرا آن را عربى نياوردى، لذا خداى تعالى خواست آن را به زبان ايشان
رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ كه فرموده: همچنانكند، 

َ
ولِ ِمِنِِْأ  . 3هيچ رسولى نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش ﴾قوَْمِهِِِبلِسَِانِِِإلَِِِرسَ 

يِهِمِْ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه و در روضه كافى به سند خود از طيار از امام صادق علیه السلام ِالَِْفَاقِِِفِِِآياَتنَِاِسَنَ 
سِهِمِِْفِِِوَِ نْف 

َ
نَهِ ِلهَ مِِْيتََبَيََِِحَتَِِّأ

َ
منظور فرو رفتن در زمين، و مسخ شدن، و هدف سنگهاى آسمانى قرار : فرموده ﴾الََْْقِ ِأ

 . 4اين را فعلا رها كن، اين مربوط به قيام قائم است: يعنى چه؟ فرمود ﴾لهَ مِِْيتََبَيََِِحَتَِّ﴿ پرسيدم: گويدراوى مى. گرفتن است
روايت آورده كه در ذيل آيه شريفه  و در ارشاد مفيد از على بن ابى حمزه، از ابى الحسن موسى بن جعفر علیه السلام

 . 5كنددهد و مسخى كه دشمنان حق را نابود مىهايى است كه در آفاق زمين رخ مىمنظور فتنه: بالا فرمود
 آيت در انفس، مسخ، و: روايت آورده كه فرمود دق علیه السلامو در روضه كافى به سند خود از ابى بصير از امام صا

 :عرضه داشتم. آيت در آفاق ناسازگارى روزگار است تا قدرت خداى عز و جل را هم در نفس خود ببينند و هم در آفاق
نَهِ ِلهَ مِِْيتََبَيََِِحَتَِّ﴿

َ
منظور خروج قائم است، چون آن حقى كه نزد خدا است و روزى براى : چه معنا دارد؟ فرمود ﴾الََْْقِ ِأ

  6. است )صلى الله عليه وآله و سلم(بينند، همان قائم شود و خلق او را مىخلق هويدا مى
  

 و الحمد للَّه رب العالمين
  

                                                      
 . 266، ص 2، ج تفسير قمى 1
 . 15، ص 9، ج مجمع البيان 2
 . 266، ص 2، ج تفسير قمى 3
 . 118، ح 166، ص 8، ج كافى 4
 . 359، ص ارشاد مفيد 5
 . 575، ح 381، ص 8، ج كافىروضه  6



 فهرست مطالب جلد هفدهم

 
 

  



 
  



 
  



 

  



 
  



 

  



 

  



 

 
  



 

 
  



 
  



 

 
 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 


